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فصل اول 


التیما توم شاه به مجلس شورای‌سلی 


پس از آنکه محمدعلیشاه موقعیت خود را در باغشاه سستحکم نمود و اردوی معظمی در 
اطراف خود تشکیل داد و از متفرق شدن انجمنهای ملی از اطراف مجلس اطمینان پیدا 
کرد ؛ بخلاف تصور مجلسیان که احمقانه خیال بی کردن د که اکر حاسیان و حافظین 
مشروطیت را ازگزد مجلس ستفرق کنند محمدعلیشاه راه مسالمت پیش خواهد گرفت و 
اختلافات با حسن نیت رفع: خواهد شد, شاه بدخواه که تصمیم خود را از دیرزبانی با 
همستان روبیش گرفنه بود ازمپتفرق‌شدن انجمنها و بی‌یارویاور ناندن مجلسیان 
استفاده کرده التبساتوسی بقید فوربتبه‌بجلی فرستاده و در آن تبجد چهارنفر 
از سران مشروطیت» ملک‌المتکلمینس میرزاجها نگیرخان سید محمد رضامساوات- آقا 
سیدجمال‌الدین را خواسته بود و تصوراسرکرد. اگر آنها از ایران خارج شوند و تبعید 
گردند چراغ آزادی خاموش و کاخ حکوست ملن پخودی‌خود فرو خواهد ریخت و در 
ضمن کنته بود که آنها بدون گزند می‌توانند از ایران بروند و مخارج سدتی که در تبعید 
ستند از طرف دولت پرداخته خواهد شد. 

ناگفتد نماند که بعضی از مورخین نوشته‌اند که بحمد علیشاه تبعید هشت نقر 
را از مجلس تقاضا کرد. علت این اشتباه این است له جمعی از مشروطه‌خواهان که 
یس از توپ بستن مجلس از ایران تبعید شدند و با قرار کرده بهاسلامبول و ارویا رفتند 
برای اینکه اهمیتی به‌خود بدهند و خود را از سران مهم آزادبخواهان بحرفی کنند 
گفتند با هم از کسانی بودیم که محمد علیشاه تبعید سا را از سجلس خواست ولی به‌با 
دست نبافت و توانستيم از چنکال او فرار ثنیم. 

خبر تقاضای تبعید رهبرال مشروطیث از طرف شاه در شهر منتشر شد و آشوب 
و طغیان عظیمی در بیان ملت‌ظهو رکرد؛ برای اینکه این موضوع مهم تاریخی را روشن ثر 
بنگاریم بهتر دانستیم شرحی راکه آفامیرزاسحن نمایندة محلس شورای ملی که عضو 
آکمیسیون وسیدگی به‌موضوم التیماتوم بود نگاشته است در اینجا نقل کنیم: 

پسی از آنکه محمدعلیشاه با معاضدت مستدین تمام وسایل لازبه را یرای 
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برانداختن اساس متروطیت تیه سود و عده زیادی فشون که متجاوز از بست شزار 
تفر می‌شند گرد خود حمم نمود و خود در حنگر باغاه حای گزفت. در ۱۹ جمادی‌الافل 
۶ التیما نوسی توسط وزرا به‌سجل فرسناد و در آن تبعبد جهار مر ار مشروطه 
طلبان؛ تمالس کین تمالس سم ماخ و مباوات را تقاضا 
نموده در خانمه تیدید گرده بود که در صورتیکه مجلس موافشت نکنه خرد آنجه را که 
نقتضی پداند عمل خواعد لرد. 


این شرب‌الاجل چون صاعقه بر سر آزادبخواهان فرود آسدء و مه ین دردند 
که دیگر آخر ثار نزدیک شده و باید خود,را برای هر پیش آمدی خاضر کرد. تفاء 
مایم ملی در سچجد سیهسالار اجتماع کردنده مجاهدین مسلح به‌سحافظت مجلس 
پرداختند» پا اینکه خانه ملک‌الشکلمین بوسیلة عده‌ای مجاهد محافظت می‌شد بعهذا 
چنان صلاح دیدند که شبها با عده‌ای دیگر از مشروطه خواهان که حان آنهّا درمخاطره 
بود دریچاس بما نید و به خانه ود نروند. 

موضوع انتبما نوم شاه مورد بخ مجلس و سحاقل سلی واقم شد و بسی از گفنگوی 
بسیاو با ابنگه عیمه نقین داشنید. که رد تردق این تقافای شاه به‌جنک و خونریزی 
متتهی خواعد شده با کمال نجاعت حوال ,رد دادن 

مرحوم امام‌جمعة خوئی و عده‌ای دیگراژطران بشروطهجواه و و کلدی مجلی که 
در کمیسیون برای بحث در اطراف اولتیماتوم غضَوّیت داشنند مکررنتل می کردند که 
چول ملکه‌المتکلمین مطلم شد که مجلس مصمم است تقافای شاه را رد کند خود 
نصا در آن ن کمسیون حضوریید بیدا کرد و با یکت اراستر ومتانتی ۲ له آثار از خودگذشتگی 
از او پدیدار بود و روح فدا داری در سینایشی مشاهده می‌شد اعضای مسیون راله 
عده زیادی بودند مخاطب قرار داده چنین گفت. 

ثمام سعی و کوشش ما برای بفای مشروطیت است و در صورتیکه با بودلن من 
در ایرال ممکن است خطری متوجه مشروطبت بشود من با دل و حال ایران را که از 
جال خود بیشتر دوست می‌دازم تراك ی لتم و یولی را که شاء برای مخارج سنر وبدت 
ثوقف سا در خارج از ایران می‌خواعد پدهد لمی‌خواهه و امیدوارم با رفتن ما ار ایران 
از دشمنی و ختم مستدین و شاه سبت بدستروطه کاسته شده و یک موافتت و سازشی 
بیدا شود, 

منچس یا یک.عال تالرگفت: «خا کت برسر این مملکت کنن د که متروطنتی قائم 
پوجود یکنفر کور و یکتفر شل باشد.» متظور ملک المتکلمین از جمله شل و کور خودش 
و آنا سبدحمال الدبر بود زیرا خرد او حندی بود سای ی آب آورده بود و سید 


حمال یم با سعه برت. شدان از د رشکه هن تشک شده بود, 


کاب چهاره ۷۰۷ 


۷ ز رفح 2 سای یود که بعضی, از اعضاگریه ۳ کون و امأم حمعه 
بدون اهاز کال تگلن: را ذرآوش گرفت و -روضنوات او را بوسید. 
مجلسیان و سران مشروطیت براین عقیدء بودند که قوام و بتای مشروطیت کابلا 
پسته به‌شخصیت هن اتسخاص ابنت که شاه لنعید آنیا ۳ تقاضا ک‌ده انت و در 
صورتیکه آنها از ابران بروند مشروطه‌طلبان ایران بکلی سرعوب شده» وال مشروطیت 
حعمی خوا هد بود, جون شاه و ستدین بضویی به‌آین نکته ی برده بودند و اهمیت 
وجود این چهار نف پات بودند ین 2 ست که می‌خواستند آنها را از ابران دور 
بدا اینکه فرزندان" و پقین اکن که بجمدعلیشاه بهجیوحه خیال 
سازش با مشروطه‌طلبان را نداشته و-تیعید آن, جهار ثقر‌سران ملبون را برای تضعیف 
مشرولیت تقاضا می کرده: داستانی که در دناد" تبل از آفای شیخ اسدالته ممثائی که 
بکن از را مروت او مسق ی انت شتیدم در ایتجا تقل می کنم, 
نسن در اسلامول با مختارالملکك له یکی از درباریان بورد اعتماد سحمدعلیناه 
نود آشتاایی داشتم و از اطلاعات او راحع ید ذشته استفاذه می کردم؛ او مطالبی که 
برای من نقل کرد این بود که محسدعلیشاه مرا نامو ر کرد که سرحوم آقاسید عیدانته 
بهبهائی را ملاقات کرده و بهر نحوی که ممکن است سوانثت ابشان را ای تن 
از آتکه بتفصیل بطالب شاه ۱ برای آن سید گفتم. پا سب ی ی ازسزفت من 
که تعلا زيام اسور مشروطیت: را 19 و وفعیت فائم به‌شخص اوست چه 
خواهی, کرد.» 


اصل دوم 


تحصن در بجلس 


پس از آنکه مجلس و مجامم ملی با خشم و غضب التیماتوم بحمدعلیشاه را؛ راجم به 
تبعید چهارنفر پیشوایان بشروطیت رد کرد و در نیمه شب به‌امر بحمدعلیشاه عدة زیادی 
سرباژ و سوار به خانة میرزاسلیمان‌خان میکده ریختند و او را دستگیر کردند و در باغشاه 
ژنجیر نمودند » ملیون بی بردند که دیگر امتیت برای رهبران آنا نیست و باید بهر 
طریقی که بمکن است از آنها یحافظت نمود, 
چند شبی عده‌ای از مجا عاینبه خاند سانی که بیش از حمه سورد دشمنی شاه 
بودند. رشن و تا میح کشیکک نی تین و مراقب .بودند ولي هر نعاعت بیمه. آن 
می رف له عده زیادی سرباز و سوارخاله های ۵ ,لور را را محاجره درده و مجاهدیی از 
۳۳ دفاع + رلبایدد و محمدعنیشاه به مقعورد خود که دستتگزری سران ملیون بود نا یل شود. 
ین بود له موضوخ در کمسیون مخصوعلی در مجدل نورد مطالعه و کنتگو 
7یا پرآن دزد که بهتر است اشتخاصی که جانشان در خطر است به‌مجلس 
ابده و مها را در محلس بکذ رانند» زیرا حفاظت از محلس اسأنتر از خانه ها بود و بعلاوه 
کلذ مجاهدین که برای حفاظت اشخاضی سد کور در شهر منفرقی شده بودند همگی 
در مجلس نتم رکز می‌شدند و یک گارد احتیاط برای حفاظت متحصنین تشکیل می‌دادند: 


متحصنین بجلس عبارت نودند از؛ مدک‌المتکلمین -سیدجمال‌الدین- قامی قزوینیس 
سدح رضا مساوات-میرزامحسن نج آبادی- بیرزاجها نگیر حان -- سید جلیل ارد بیلی 
سمیرژاداودخان مدای انخسنا یه یم - سیرزامحمد خراساعی » مدیر رور دنام حقوق + اسد ای 
خال سرئیپ-ابوالقتح زادمب اسداخان؛ عحه ژاده میرزاجهانگیرخان - میرزاعلی| کبر 
< هیخد | - پا ءالواعظین -.میرژافاسم خان صوراسرافیل و چند نفر دیگر, 

دولت‌آبادی در تاریخ بحیی می‌نویسه من به‌سجلس رفتم: ملکالمتکلمین با چند 
نفر در یکی از عما رتهای باخ مجلبی -کنا کرده بودند» به‌من گفت ما عم بهتر است در 
مجلسی بما نید تیون بودن در خانه برای شما خطرئا کك است و منم در مجلسی ستخصین 


کتاب چهارم ۷+٩‏ 


شدم. ولی آتچه مسلم است شب آخ رکه فردای آن مجلس به‌توپ بستته شد؛ بطوری که 
خود دولت‌آبادی می‌نوید. در مجلس نبوده و حتی کوشش بسیارکرده بود کد 
ملکالمتکلمین را به‌محل امتی یبرد ولی او فبول نکرده بود. 

عده‌اي از سربا رال سلی؛ باغ مجلس را.سحافقت می ثردند و دوازده قبضه تفیکت 
و مثداری فشک در دسترس متحصنین گذارده ده بود و متحصنیی عم باستتنای 
ملکث‌المتکلمین سیدحمال‌الدین و دولت‌آبادق؛ سلح بو د ند و کشیکد می‌دادند, 

در همان شب گاه‌گاه عده‌ای ژاندارم و سرباز مسلح اطراف مجنس دیده می‌شد 
ولی حرأت ایتکه سزاحمم کسی بشوید ند اشتند, در شهر آکفته می‌شد کد از طرف دولت 
نردبامهای بلند نهیه کردءاند که درنیمه شب به‌دیوار خائه اشخاصی که بورد نظرشال 
است بگذا رند و به خاندها برپزند و آنها را دستگیر کنند. 


نجمدعلیشاه برای ایتکه از اجتماغعات جلوگیری کند و 
انجیتهای ملی را تعطیل نماید و مردم را مرغوپ سازد و 
مانم شود گها مشروطه خواهان کرد مجلس جمم شوند حکوست 
نظامی پرقوار کرد و لیانخف فرمانده قرافخانه همدست صمیمی 
خود را حا کم نضامی شیر کرد. ما5شماول حکومت نشابی حلوگیری ا ژاحتماعات و خلم 
سالاح آفراد عبرتظاسی بود, 

عزارها قزاق و سرباز مسلح در خیابائها و"لوچه‌ها سواره و پاده به گردش شباله 
روزی پرداختتد و -اخلوها در قاط مختلفه شهر برفرار کردند و بنام املیت یه‌غعارت 
مشروطه خواهان و حبس بیگناهال پرداختند, کار فشارو نااسنی را بجایی رسانیدند که 
رهبران ملت و موجدین مشروطیت که سورد کینة محمدعلیشاه بودند مجبور شدند 
خائه‌های خود را تر کك کرده شبها را در بحلس تماق یکد رانند و یا در خانة 
دوستان خود مخفی شوند ولی پا اين حال عده‌ای از مجاغدین اغثدا به‌حکوست نطانت 
نکرده خود را به‌سجلس رسانیدند و در سجد سپهسالار وبا یجاسن مستق رگشتند و 
روروشب مجلس و را ملیون را که در آنجا بودتد و پناهنده شد» یودند محافظت 
بی لردند. 


مجلس شورای ملی له عدف وافنعی و ببارز حقیقی دشمثال 
۳ متروطه بود و تمام این اقدابات از طرفب روسها و تاه براي 
بچلس چه ۳ یر روت سس هن ۱ ی ... 
ف از میان بردن آن بکار می رفت درال روزهای خطرنا که بیشتر 
جنیه میانجی وبا بهتر بگویيم تماشاچی را داشت و نمی‌خواستد 


م ۷۱ تا ریخ انتلاپ مشروطت ابرال 


ملت و شاه درگرفته و مجلس ذراین آشوپ واسطه و میانجی می‌باشد, 

حقیقت مطلب هم تاحدی همین‌طور بود زبرا مجلس مظهر روح عقاید ملت 
و نماینده حقیقی طته آزادیخواه نبود و فقط چند نفری از مپانل نما یندکال معنی واقعی 
انقلاب را در کت کرده بودند و با طبقه آزادیخواه همفکر و همزبان بودنده دیگران یا 
راه محافظه کاری را پیش گرفثه بودند یا با باغشاه راه پیدا کرده بودند. 

در آن روزهای پرآشوب؛ مجلسیان کمیسیول رفم اختلاف را له از چندی پیش 
تشکیل بافته بود مسعقد کردند و با نمایندگان دولت مشغول مدا گره بودند» در صورتیکه 
شاه داش مشغول تجهیزات بود و بر توسعه اردوی خود می‌افزود؛ ستی کلیه اسلحه و 
بیخایه قرافیخانه را نیز بدباغشاه منتفل کرده بود و در تقاط حساس شهر توب گذاوده‌بود 
وتبها با صاحبسسبان روسی نقَشة هجوم به‌مجلس را می کشیدند و از دربار پطرسبورغ 
و رئیس ثل قوای قفقاز دستورم یگرفت. 


دولت‌آبادی می‌تو ید آرادتخواهان واقعی و متروطه‌طلبان حقیتی در آن روزها بیان 
دو فشار ترارگرفته بودند یکی فش راتتام یسنبد و بکی فشار و کلای بی‌ایمان و جبون, 

کسروی می‌نویسد دسته‌ای که.از خانودل مشروطه‌خواه بودند بطوری از افراد 
ست‌عنصو و بی‌اراده و خانن احاطف شده بوذلط که سررئته را کم کرده بودند و 
نمی‌دانستند چه کنند, 

برای اغفال مجلسن و ست وطه خوا هان] شم رو اه نما بندکان شاه از حیله 
مشیرالدوله و صتیم الدوله و سونمن الملک در کمسیول رفم اختلاف حضور پیدا کرده و 
با نما یندگان به‌حرفهای بی‌سروله و بی‌یابه و سایه وقت‌گرانبها را تلف می کردند. 

تعجب در این است که مجلپان مشغول نوشتن لایحه اعتراضیه بودئد و شاه 
مشغول حمم آوری سباه, 

مجلس خیال نی کرد با تلگرافهای تهدیدآمیز ی که از ولاپات می‌رسد و د رحفیشت 
جر لاف و کرافی نبود» محمدعلیتاه از سیدان پدر رفته و رآه‌سازتی را پیش خواهد گرفت, 

بلت که پشی از مجلس بیدار یود و خطر را بهتر حسن می کرد با نگرانی و 
اضطراب خاطر» بازارها را بسته و برای یک قيام عموسی سستعد و حاضر بودند, باوجود 
تهدپدهای حکویت نظامی که اگر د کانها را باز نکنند» تمام د کانهای بسته را غارت 
خواهند کرد »و چند د کان را هم ارت کرذند؛ اعتنا نکرده تعطیل عمومی اعلام نمودند ؛ 
ولی مجلس تخواست از حسن قدا کاری ملت استفاده کند و خود. را برای مبارزه مجهز 
نماید» مردم را بحال خود گذاشت و ندمی برای کمک برنداشت؛ بلکه چنانچه دریمش 
نگاشتيم ملت را با فریب از گرد خود دو رکرد و آنها را از اطراف مجلس رائد. 

در روز ۱۳ حمادی‌الاول؛ از طرف دولت در ثمام شهر جا رکشیدند غر کس 


کتاب چهاره ۱۷۱۱ 


فر دا د کان خود ۱ یا نکند و به کب و کار خود مشغول شود افواح دولتی و سوارها 
+ بان آنها را غارت خواعند کرد و خود آنها را سخت ننبپه خواهند نمود. 

این تهدید هم اثری در مرده نتمودرو د کانها همچنان سته و بازارها در حال 
تعطین باقی مانه و از طرف اتحادیه احشاف اعلامیه‌ای بدین مضمون منتثر شد. «با 
جوّل به حوظ قانهن آساسی تک خوردها پم و در این ایا حند اصل فانون اساسی تققین 
شده است؛ بازارها را بازتخواهيم کرد و از این تهدبدات هم از میدال بذرتخواهيم 


«قنت, » 
بطوری له سابق یراین عم اشاره کردبم گاهی یکت داستان؛ 
یکك قطعه شعر» یکت حکایث فکاهی؛ بطوری حالات و اوضا 
انتشار چرنه و پرتله ‏ یت ,ی > مج یهت 
اجتماغی یک دولت يا ملتی را روشن سی ند له ربردست ترین 
نوستدگال. فادر یستند با نوشتن یک با چند جلد کناب آن 
حفایق را نشان بد هند, 


روزناسه حوراسرافیل که به‌عمدبستی مه‌تفر از جوانان آزادیخواه وپا کداسن 
و سومن به‌سشروطیت نوشنه می‌شد و آییتة؛جباسات پا کك و بی‌آلایش طبتذ منورالفکر 
و آزادی‌طلب. لشور بود و بیش ازتیایر حرابد نیلی مورد سنایش مردم بود و نمرات 
آن دست بدست میگشت» مخصوصاً منم ری" در تح اجنوان چرند و پرند می‌نگاشت 
شوغایی در نهران پربا لرد و آشوبی در افکارعیوسی ایجاد نمود و شاء و درباربان و 
روسها را عصیانی نمود. ما از نظر تأثیری که آن نامه نلی در آن روزهای پرآشوب در 
افکارغمومی و تقدیرات آینده نمود؛عين آن را دراینجا نقل سی کنیم (شما ره ۳۲ صفسذ ۰)۷ 

» ای یابا برو پی کارت برو عقلت را عوض کن : سگر هر کسی هرچه گفت باید باور 
نرد» پس این عقل را برای ی نو دزه آدء گذا رده‌ا ند آدمیزاد گفتهائد نه چیز پفهید 
اگر نمی لفتند حبوال . مرد حسایی» روزی بیست من برئج آب می‌ریزد» روزی دست کم 
که دیکراز آن کنترشش نباشد ده نومن ؛ ده‌شاهی و پنع‌شأهی سایه می‌رود ایتها برای 
حیفة بای غیج و پوج 3 این شدد خیلی چیزشا توس است آ گر الا نو پبرق مس عم عشليم با 
یدهم دست جاهل ماهلها من عم متل آنها پشب کد. 

«سردیکه بکت‌من ریش توی روش است» ببین دپروژ به‌سن چی می‌گوید دولت 
می‌خواهد این قشون را حمع لند: مجسی را به توپ ببتدد» خدا یک عقلی به‌تو بدهد 
بک پول زیادی پفنن. آدء برای حکث عمارت بی و پاحین در بقنه از بشت درواز؛ تهران 
تا ال بردنبه اردو می‌زند» آدم را برای خراب کردن بکك خانه پوسید؛ عیسیهالاری 
آنقدر علی‌ینند - علی‌لیزه - لبویی- جکر لی- مشتی و فعله و حمال خبر می لند؟ 
به‌به | احمق گت و ایله بأور ترد, خدا پدرصاف‌وصادق بجه‌های تهران را بیامرزد, 


۷۲ تاریخ انقالاب شوت ابران 


« یکی دیگر می‌گوید اول با اين فشون همه باغشاه را بگیره؛ بعد فتبون بکشد برد 
بهرآباد را بگیره؛ بعد قشون بکشد برد ینکی ایام را بگیره و بالاخره همة اپران را بگیره. 
من می‌گویم مرد آدم یک چیزی را نمی‌داند خوب بگوید نمی‌دائم د یو لازم لیست 
که خودش حرف دریبارد شما را بخدا این را هیچ بچه باورسی کند که آدم پول خرج 
بکته فشون‌و قشون تشی بکنه لکهلک بیفند توعالم و دئبا که چه‌خبزا وس می روم 
سملکت خودم را که از پدرم به‌ارث به‌سن رسیده و فانون اساسی در خانواد؛ من ارثی 
گرده از سر لو بکرم این هم شد حرف--و البته اینها لیست اینها پولنیک است که 
دولت می زند اینها نقشه است» اینها اسرار دولتی است آخر بابا هرحرفی را که نمی‌شود 
عالم و آشکا را گفت, من حالامحش دل‌قا یمی بعضی و" رین کی اماتمواهش 
می لثم مرگ من بیلهای دخو را توخون دبدید ابن حرفها را به‌فرنگیها نکویید ۲ 
پردارند و زود بنویسند به‌سملکتها شول و نتسه دولت ما را بهم بزنند. 
« می‌دانید دولت می‌خواهد چه بکند دولت می‌خواهد این قشونها را یواشکی 
بطوری که کسی نفهمد همانطو رکه بشمانی به اسم مشروطه‌طلبهای شهروان تشون جمع 
کرد ویک دفعه کاشف بعمل آمد که می ختوهد با روسیه جنگ کند ؛ دولت ما هم می‌خواهد 
بواشکی این تشونها را به‌اسم خراب کردن مجللل ملک المتکلمین و آقا سیذجمال و هرچه 
مشروطه‌طلب ؛ بعنی مفسد است جمم ند دٍ ریت گونلل هید بیبتید مطلب از کجا آب 
می‌خوردهاء آنوقت ابنها را دودسته کند یک گنته را به اسم سظیم کردن ایل تشثایی و 
یختیاری یفرسند به‌طرف جنوب یک دسته را هم به‌اسم نسخیر تردن آذربایجان بفرستد 
به‌طرف شمال, آنوقت یک‌شب توی تاریکی آن دستة اولی را د رحلیع فارس بواشکی 
پریزند توی ده‌پست نا گرحی و روانه کند به‌طرف انکلیس و ازاین طرف این یکی دسته 
را هیر همین‌طور آهسته و پی‌صدا پا دمدسه‌های صبح قلقلک و با روبن سفرة نان و هرجه 
دارند بار کند روی چهل پنجاه تاالاغ و از سرحه جلفا از پیراهه بفرستد به‌طرف روسیه» 
آئوقت یک روز صبح زود ادوارد 1 در لندن و تیکلای دویم در پر زیورغ یکدفعه 
چشمهایشان را وا کنند» بپینند که هر کدامشال افتاده‌اندگیر بیست‌تا غلام قرچه‌دلفی 
و البعه خدا تیعتی ز اپرا کند» خدا دشسنشی را فنا کند: اپن هم نش شاپشال امن :۸6 
آکشیده: گر ندعقل ما ایرانیها که به‌این کارها لمی‌رسید که شیطال می‌گویدا هرچه‌داری 
و نداری بغروش بده‌این سرباژها در این سفر مال فرنک برات ییاورند براي اینکه 
عم کرابه ندارد و ««ِ رک صد تومنشی سرمی زئد به پائصد تومان» خدا بد هد بر لت 
یک دل خم می‌گویم خودم برم ابا بارُ می‌گویم نکند شا پتال بدش بیاید برای اینکه 
فکر بکند بگوید ابن بدذاث حالا پاّس به‌فرنگستان ترسیده آنجاها را هم مشروطه خواهد 


کرد.باری خدا سفر عمهشان را بی‌خطر کند. دخو. » 


کتاب چهاره ۷۱۳ 


در همان روزهای تاریک که آثار پدبختی از درودیوار 
بها رستان نمابان نود تما یندگان مچلس بجای پیدا کردن 
و ۳ _ واه چاره چندین روز وقت. خود: را حرف نوشتن ناسه به‌شاه 
کردند و بعد از سباحثه طولانی نامه‌ای رکه درابیجا 
تقل می‌شود روز سه‌شسه ۱۶ حمادی‌الاول ۱۳۷۶ بوسله ممتازالدوله رئیس مجلس 
وثششی نفر از و لا نهیم تاء نمودند. 
مجلس شورای ملی سورخه پانزدهم جمادی‌الاول ۱۳۲۶ 
پشرف سده سنیه اعلیعخرت اقدسی شاهنتاعی خلدانته ملکه وسنطانه 
در حالتی که از دولت جتدغزارسالذ ایران نمانده بوده مگر اسمی بلامسمی 
و قوای حیاتیه آن با تسلط خارحه و جهل و بی‌تیدی داخله به اسقل سرانب ستوط وسیده 
و سلاسل امتیت و استقلال آن سنتهی بود به‌سوبی موسوم به‌اراد؛ مل و کانه که آنهم در 
مقابل تندیاد اغراض اجانب سفیل و سرگردال روبه‌سخاطرات عظیمه سیر مراتپ مضره 
می‌نمود: چون مشبت خداوتوی منتور اضسحلال آن را امضا نفرسوده بودند ندای غبی 
اسلامیت و ایرائبت افراد اشالی را اخواب غقت طولانی بیدارو به راهی شدایت نرموده 
که هادی عثل و تجربه در طی مراحلاویخ, اختیار نموده لهدا یکباره خاص وعام 
مملکت با وجود اختلاف دار یی به‌سخاظرات برده به‌بک حرکت غیورانه از 
نخاحت بی‌حسی خود را دور ساخنه بگلن بلااین دولاعیل اصیل استشال لت و 
استحکام قومیت شدند که قوای مملکت ناشی اواملت اس و سلطنت ودیعه‌ایسث که 
به‌سموهبت الهی از طرف ملت به‌شخص پادشاء سفوض شده است؛ لاجرم خواستار تغیبر 
مسلک سلطتت شدند و اعلیحصرت شاعنتاه مبرور انارانته برهانه اء خود را برحمت 
ابدی زینت تاریخ ایران ساختند ولی تکمیل این عطیت و تتمیم این موهبت را رورگار 
برای تقدیس و تکريم نام اسی اعلیحضرت همایونی ذخیره کرده بود. این است که 
مساعدث پخت پلند و طالع ارجمند همایونی در اواخر ولایتعهد و اول جلوس میمنث 
مائوس رضای شاهانه را به تصدیق مشروطیت حالب شده و در ۲۷ ذیحجه حسن نیت 
شاهانه را با آرزوی بلت که بصورت هیجان عموسی طاه رگییته بود ثوفیق داده به 
| ثمال نواتصی قائون اساسی فرسان دادند, 
درصورتیکه جهانیان سنتظر بودند که ازاین تجاذب حتیقی که بین پادشاه و رعیت 
حاصل و پا ابن سرمابه سعادت که بهتوفیقات خداوندی کامل گردید؛ آثار ثرقی 
و تندن پترعت و تهولت که شایسعه نجاپت سلی و فطانت حبلی ایرانبان است 
ظلاهر و سوحبات امن و آساپش عمومی فراهم گردده روزبروز اغتشاش ولایات و 
نااسنی طرق و شوارع و اتثلابات سرحدات زیادتر و در خود پایتخت که در 
تحت نظر مستقیم اعلیحشرت شاهئتاهی و هیأت دولت و مجلس شورای‌ملی 


۴ٍِپآ‌!۷ تاریع ازقللاي مشروطیت | بران 


هر یکث از آنها لکذ مبرسی است که از انتساب آن به‌ادنی مفریین دربار هرچند قلم 
ایراتی را شرم آید تاریخ که در سحور حقاأابل اسور نحخر که لابذال امه بد بختا نه در 
فت وضط آل‌شرم و رحم نخواهد دائشت تعداد آن قایح وتد کار آنْ فضا سح با جد 
حاحت کد احتماغاث حضرت عبدالعفير و واقعه میدان توپخانه و غیرد عنور در السنه 
و افواء سثل سال وبا و طاعون درعداد تواریخ یدیختی این مملکت مد کور و سر کوز 
اذهان است. از اثرات آن انثاقات فضبحه عنوز دلهای رده رعیت ارام ئیافته و 
حراحتیهای وارده پرقلوب لت کامله التیام یذ یرفته بود که با مغسدین بی‌ایمان ابنان 
نا اده برای اخلال روابط بین پادشاه و رعیت وقایع حند روز قبل ۳ حاشر و احوال ناه 
ذبقعده را به‌وجهی شدیدتر تحدید و در ظرف دو روز از حاصل زحمات دوساله قسمت 
کلی را به‌هدر داده از حمله اصل (ئهم؛ ده دوازدهی چهاردهه و بیست وسوم] 
را که روح قوائین اساسی اس نقض نمودنده مجددا وتهال امبد را که به‌هزاران آب 
ندییر و خول‌دل در قلوب رعأیا امن روبد از بیخ وین برانداخته بجاي آن بایس و حیرت 
نشاندند و سخصوضاً در سوقعی که سرخدات مملکت دچار سخاطرات عظیمه است نفاق 
خائه براندار خانگی را به‌اين شدت حادت ثفودند که خاطر متدس همایون را بثل 
اطاعت رعیت است مشغول یکدیگر با زند و برمکاطلا جوء خوذ بپردازند»؛ بدیهی است که 
دوام این حلال ملازم است با اضمحلال دولت قدیم و قویم اپران و ایرانی مسلمان که 
بمدلول فربان تجا حربال استاک ارل از آب حیات حب الوطن می‌الا یمان آب خورده یا 
بیداری حواس بطور خاصی تشنه حفظ حقوق خوبشی است بتحمل نخواهد تد که 
ایران و اسلام خود را با هرجه در اوست الت بازیچه دست چند نقر بقسد درباری 
ند ؛ د.تخط همایون که زور جمعه بر تفرقة بعد‌ودیقی رعایا که بطور صلح و سلتم حیر 
"کسور واقعه برفوانین اساسی و اعاده حثوق رفته خویش را متظلما استدعا می کردند 
بهر تدییر و اصرار بود از طرف بجلس شورای ملی. که در طی تعام طرق چاره ساغی 
ی؟! بحوقغ آحرا گُذا رده شد ولی این اقدام و ابثال آن از فمیل سور ۹ از رخ پا کث کردن 
استند درحالی که نون دلها درفوران و کلیه ایران درهیجان است؛ تقض قزانین اساسی 
از تنمال تا جتوب و از مشرق تا مغرپ اپران را با تاله و افغان پر کرده که اگر این ناله 
۰ گک شب ند عداجن تن این آهبک بالق از آن طیه , راز 
وفریادها یک چا خمع شوند خدای نخواسته چه هیکت سخالفی زان یور نواید نرد. 
پالخمله تکلبف برو للای منت خبلی سخت ده و انتظار مرده تهران و فشار 
ولا بات در اعاده احترام قوانین و اصلاح کلیة اموو» آن بان در تزاید و فرصت و سحال 
را از دست می‌برد آنچه بطور قطع برعقلای ممنکت. ثاپت شده است علت وافعی اب 
همه خرایپها و اتغاتات تاگوار که شان عهود و شیت دلها را یکجا مي‌شکند و خرمست 


کناب چهاوم ۷۳ 


قائون پا لوابیس سوگند ی یکره برطرف سی ند دو چپزاست اول شبهات 
مغرضین تا کنون مانع شده است که درقلب شاعانه این اعتقاد راسخ شود گ 9 
متبووطه تمام امور در تمام اوقات باید در مجاری قانون مبر کند تا اضول ذپل قائون 
اسانتی از لفظ به‌معنی رسد» اصل چهل وچهازم سخص. پاداه از مسئولیت مبری است 
وزرای دولت در هرگونه از امور مسئول مجلس عستند اصل چهل وپنجم کلی توانین 
و دستخطهای پادشاه در اسور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به‌اسضای وزیر سئول 
رسیده باتد و مسئول صحت مدلول فربان و دستخط همان وزبر است» اصل ینجاه‌وهفتم 
اختیا رات ۳ اقتدا رات سلطنتی خثط ععان است که در توانین مشنزوطیت حاضشیء دصر یح 
شده است» اصل شصت وچهارم وزرا و۳ احعام شناهی یا کلبی پادشاه را 
سمتصک فرارداد سل سئولیت از خودشان نمایند, در صورتیکه کلیة امور از حزئی 
و کلی درمجرای وزا رتخان‌ها نیصل پذیرفت ستلولیث تیک وید آن ازشخص همایون 
شاهنشاهی مرتفع و برعهدة وزرا تحقق می‌با بد و قدس متام منیع منلطلت محفوظ 
می‌ماند والا در صورت بی‌اطلاعن وزیر از فلان‌اسر کلی "یا جزئی ایراد مسئولیت بر آن 
وزیر بدبهی است که از طریق عقلو عدل خارج است و در اساسی که به‌تجارب هزار 
سالة عقلا و حکمای جهان مرتب شده ألِت البته تصور چنین انر بی‌رویه و عجیب 
نمی‌گنجد که فعل عمر را زید.مسئول باشد , 
انیا آنچه به‌یقین پیوسته است اغراظن جفیسدین چند که دشمن ملک و دولت 
و خائن-شخص‌شخیمی همایونی هستند در میاللیت پاک و فطرت تابنا ث هماپونی 
که از مزایای سلاطین عظیم الشأن است و حقوق رعایای صداقت شعا و حایل و حاجبند 
و هرساعث خاطر متدس ملو لانه را برصراقتهایی حلب بی کند که با خیروصلاح عامه 
فرستگها مسافت دارد و هر دقیقه به القای شبهات مغرضانه قلب شاهانه را ازمعانی اصول 
مشروطیث و قواتین اساسی متصرف ساخته په‌اقتضای خودخواهی و استبداد داتی 
خودشان یا در راه خدمت به‌مصلحت غیر متابعت قوائین مملکتی راگوپا در حضور 
ی او ن سلطتتی جلوه داده ی می یا پند خاطر 
مبار؟ کك را برای ایفای القاظ و انهدام معأثی اصول فا نون وامی‌دا رنده لهدا مادامی کد 
لسون‌واتعه بفوائین اساسی جنران نشده و اعادهة احترام قائون بعمل نیامده است و دو* 
آینده کلیه امورات درسجاری قانون حل وفصل تشود و نما یندگان ملت را اطمینان کاسل 
حاصل نگردد که برحفظ تمامی حقوق ملت فادر خواهند بود و مثل آنجه تاحال واتع 
شده بار دیگرنقض عهد تانون تخواهد شد مجبوریت تامه وا رد خواهد بود که و کلای‌بلت 
بدافتضای وا یفی که دیاتتا ووجدان با شها دت خداوندو دوبط قران محید +رعهده گرفتدا ند 
عدم امکان تحمل خود را بنشارفوق| لعاده سخولیت یک ملت بهم و کلیین خوداغلام نما یند, 
اسمعیل - محل مهر سمتاژالدوله, 


۶ اآاریخ انقلات بشروطت ابران 


همال روز در یال مردم شهرت بیدا کرد که شاء‌نامه مجلس را نگزفت و بابی‌اعتنایی 
با رئیس مجلس و نمایندگان حابل نامه رفتار کرد ولی منتازاندوله: ریس نجلس 
به‌نما یندگان گفت که شاء نامه مجلس راگرفت وگفت من همجنانکه تا حال طرفداز 
بشروطه بوده‌ام بعد ازاین عم طرفداری خواهم لرد و جواب تامد مجلس را هم بزودی 
خوا هم فرستاد. 

شک نیست که ممتازاندوله نخواسته رفتار ناپسند شاء را در مجسی علنی کند 
و با آنکة برای اسکات مردم و نمایندگان ایلظورکفته است و نمایندکان خم که 
می‌خواسنند رویة تجاهل پیش بکیرند و آنچد را له در منابل چتمنان عمل می‌شد 
نادیده بگیرند ازگفتار رئیس مجلس خرسند شده بقول کسروی حتی یکك نفر از آنها 
نپرسید موافق بودن شاه با مشروطبت کدام است و توپ و نوپخاه در روی با روهای 
شهر دشیدن و تشون کشی تردن کدام؟ 

روز چهارشنبه»۱۸ حمادیالاول» مربازها آنچه آلات حنکد در قورخاند ذخیره 
بود» حتی منمشیرهای زنک زدة»وٍ خمبا ردهای بی‌مصرف و تفنگهای از کار افتاده را به 
باغشاه حمل کردند و در همان رووة نابه‌های شکایت‌آمپز از طرف انجمنها به‌سجلس 
رسید و از وحشیکری سربازها شکایت برده بودیب و نیز تذ کر داده بودند که تلگرافخاند, 
تلگرافاتی که به ولایت فرستاده می‌شاه مخابره نمی گند.. 

مجلس درمقابل اعتراضات سلت جواب:داذ که از دولت سئوال خواهيم کرد 

چند نقر از و کلای مجلس پیشنهاد کردن که تلگرافانی که از ولایت رسیده در 
مجلس خوانده شود ولی رئیس مجلس به بهانه آنکه تلرافهای رسیده در این چند روز 
چون از هزار هم تجاوز می کند قرائت آنها ممکن لیست» یکی از نلگرافهای له همان 
روز از تبریز وسیده بود و با در اینجا نقل می کنیم خوانده شد. 

از ثبریز ۱۸ جمادی‌الاول؛ نمره ۲۶۶ 

وفع شهر حالثی پیدا کرده که از تحربر و نقدیر عاجزیم) از طرفی جوائال ملت 
داوطلبانه سواره و پیاده برای وفا به‌منصود مقدسی و حراست دارالشورا جان به آلف 
گرفته در حرکتند و از طرفی کمسپون اعانه تشکیل و اهالی با کمال بتاشت برای 
دادن اعانه بریکدیگر سبتت بی‌جوینده زنهای غبور آذربایجال امروز شراقت ملت 
را از تمام عالمیان ربوده و ائصالا گردن بند و گوشواره و دست‌بند است که در قندوق 
اعانه باهزار نیاز تقدیم می ند و نماء اهالی با حان و مال برایی حقظ مخصود ستدس 
حاضرند و الیته آن حضرات هم ما را از وقایم تهرال محروم نفرمایند. 

انجمی انخا اند تیّیز 

کسروی در تاریخ متروطیت بی‌نویسد مجلس خود را از پیش آبدها بیگانه 

می گرفنت و همینکه شاه گفته با مجلس ستّدس عمراهم و یا حواب نامه مجلسی را خواعم 


کتاب جها رم ۷ 


ذاد بعبا ثه پدست آورده و تمام آن بسیچ افراد ِ* تبرو ر نا دیده هم اش و آن تدار کات 
درا ففاد یآ سطایربیا را غر قه هدیچ این تفت ع چنین مجلسی سزایش مان 


بو د که یافت. 


کسانی که از تاریخ نهضتهای انقلابی جهان آگاهند بخویی 

بجلس خطیا را از ایراد می‌دانند که یگانه اسلحه طبفه آزادیخواه و اصلاح‌طلب نطق 

نطفی سنم کرد و فلم است و تمام موفثیتهایی که از اول تمدن بشر در نمام 

سرزمینها درمقابل ظلم و جبر نصیب آزادسردان وطبقه لت 

دوست شده د رسایذ قدرت نطتی و قلم بوده و هرگاه این اسلحة سوثر از این جماعتگرفته 
شود مرگ و زوال خود و آرزوهای آنها قطعی است, 

بهمین جهت بود که محمدعلیتاه و ستبدین پس از اينکه کوشش بسیاری 
کردند و یرنکهای بیشماری بکار بردند صاحبان نطتی و قلم را با خود همراه کتند و 
موفق نشدند» تبعید دونقر اژیووگترین خطبای عصر (ملک‌المتکلمین و سیدجمال‌الدین) 
و دو نفر از مهمترین نویسندگان (میززاجهانگیرخان مدیر صوراسرافیل و سیدمحمدرضا 
مساوات مدیر روزنان ساوات) را از یجلسنتتاضا تمودند و بطوری که درفصل گذفته 
بتفصیل نکاشتیم محلسی نقاضای شاه رد کرد و تصیم در مقاوست گرفت, ولی شاه و 
مستبدین دام تازه‌ای گسحردند و به آسانی به‌متضود ویدند." 

با تمال شرمندکی باید اقرا رکنیم که از روّق جهل و ادانی با عف‌نفس و با 
خیانت عده‌ای از و کلا آنچه را که محمدعلیشاه تقاضا کرده بود و مجلس و عموم 
مخامم بع مشروطه خواهان رد کردند» مجلسیان بدست خود بموقع احراگذا ردند و آرژزوی 
درا برآو ردند, 

۱ تثریت و لا که عده‌ای وحشت زده شده بودند و عده‌ای با دربار رآه داشتند» 
سه روز قبل از بباران و جنگث رای دادئد برای اینکه بیش از این خشم و غضب شاه 
و مستبدین تحریکه نشودء پرای چند روزملک‌المتکلمین وسیدجمال‌الدین ازنطق کردن 
در مجامم عموسی و تهییج افکار خودداری کنند و از انتشار صوراسرافیل و مساوات 
جلوگیری شود. 

سکوت خطبا که در دورء مشروطیت روح شهامت و فدا کاری در سردم می‌دمید 
و آتش عشق آنها را به آزادی»سوزان و شعله‌ور می‌ساختند چون سای مرگ در روی شهر 
تهران و مجامم ملی فرود آبد و باس و تاامیدی همه را فرا گرفت؛ عده‌ای از مردم که 
در انجمنها عضویت داشتند متفرق شدند و جمعی ار مجاهدین تهرال با ثر ک کردند 
و مایوس و ناامید به‌گوشه‌ای. پنا هیده شندند؛ در نتبجه تزلزل بو میور 
بدست مجلسن واردآسد و وقتی به خطای خود پی‌بردند که کار تارذ خدشته بود. این 


۸ . تاویخ القلاب ستروشت ابران 


پیشنهاد درمجلس ازطرف چتد نفر از و کل متجمله میرزاآقای اصفهانی معروف به تفطی؛ 
حاجی محمداسمعیل آقا و میرزالطفعلی داده شد و پس از انهدام مشروطبت و سجلس بر 
همه مسلم شد که این سه‌نفر از حاسوسال د ربا ر بوده‌اند. 

عجب‌تر آنکه در آن چند روز قبل از جنگ حاجی‌سعین بوشهری ؛ حاجی‌بحمد 
اسمعیل ؛ حاجی علی شالفروش و مرتضوي در تحت عنوان صلح‌طلبی بسیاری از 
مجاهدین یا فداییان را متفرق و اسلحذ عده‌ای از آنها را گرفته و در بحلی که بعد 
معلوم نشد سخنی کردند و بدین ترتیب قسمت مهمی از قوای متاومث مشروطه‌طلبال 
فلج و ازسیان رفت, 


پااینکه مجلسی دستگاه مقاوست را از هم پاشید و بجای 
آزادبخواهان حقیقی تشویق آزادیخواهان درمقایل شاه سسگرستی از خود نشان 
تصمیم به‌یقاوست گرفتند داد و باتم از تم رکز توای سنی در اطراف مجلسس شد؛ رهیران 
حقتقی ,اسشروطیت که خطر را حتمی و غیرقابل اجتتاب 
می‌دانستند به انجنهای ملی اخطاز فردئد که بباری مجلسی بشتابند و فریب مردبان 
آزادیخواهان دسته دسته روانهپنجی شدتلا .و,در سجد سپهسالار مقام گرفتند 
ولی و کلا به‌آنها اخطار کردند که در صورتق یاه اجتما ع مُردم موافتت سی کنند که 
اسلحه در دست نداشته باشند و نابخردانه می‌گفتت3" که اجتماع ملت با اسلحه خشم شاه 
را خواهد فزود و کار بدجنک و خولریزی خواهد کشبد و بدین ترئیب مجلس مانم شد 
قوه‌ای که قادر به حفظ مجلسی و اساس مشروطبت باتد تشکیل شود, 
عموم مطلعین از اوضاع آن زمان.براین عقیده‌اند که اگر مجلس تصمیم به‌ملاوست 
می‌گرفت و ی و دوردیی را کنارمی‌گذارد؛ پا اینکه محمد علیشاه دیرزمانی حود رْ 
برای جنک آناده کرده بود و اقواجی گرد خود جمع نموده بوذ جرأت حمله به‌مجلس 
را نمی کرد و آگر همم آغاز جنگ دی‌لمود شکست بی‌خورد. 
نکت دیکری که فایل ذ لر است این است که سران مشروطه‌خواها تصور 
می کردند که مردبان ولایات بطوری که در تلگرافات خود تصریح کرده بودند بیاری 
نجلس خواهند آمد و قوابی به‌نهرال خواهند فرستاد و بعضی ازایلات و عشایر له خود 
را طرفدار مشروطیت بی‌دانستنند و فول داده بودند که در صورتی که جنک پیش آید از 
هیچکونه فدا کاری دریغ نخواهند کرد» بیدرنگ بکمک بجلس خواهند آند و نیز 
تصور می گردند که صاحبمنصبان ایران که در ترافخانه متامات سهمی داشتند و 
فرساندهی افواج را عهده‌دار بودند اطاعت از روسها نکرده و به‌حنک ا هموطنان خود 
تن در نخواهند داد, 


کتاب چهارم ۷۹۹ 


محمدعلی ملک ژاده قرزئد ملک‌الستکلمین نقل می کند که روسا و خوانین خلج 
در همان روزها با بدرم عهد و پیمال بستدد له درحدود هزارنقر سوار بیاری مجلسی 
روانه کتند» سه رورفبل ازاینکه جنک شروع شود پدرم ازمن پرسید خبری ازخلجننان 
ترسیده من به‌او حواب دادم دیروز تلگرافی پنام شما از طرف معتضد نظام حلی بدین 
مضمون رید ؛ تشصددائه انار فرستاده شد ؛ چون موضوع اهمیت تداشت بشما تگفتم 
بدرم از این خبر خوشحال شد و گفت نقصود اینست که ششصدسوار برای با فرستاده‌اند, 

یک روز تبل از جنگ خبر رسید که سوارهای خلج به حضرت عبدالعظیم رسیده‌اند 
و د رکاروانسرا جای گرفته‌اند. پدرم نامه‌ای بتوسط عمادخلوت به‌رئیس آنها نوشت و 
بدآنها دستور داد که بیدرنگک به‌طرف تهران حرکت کنند ولی آنها حواپ دادند که 
عد؛ با فعلا بیش از دویست و پتجاه نفر ثیست و متتظر رققای دیگر هنتتیم و به‌با دستور 
داده‌اند برای ایتکه جلب نظر شاه نشود همچنان در حضرت‌عبدالمظيم بمائیم و اگر 
جنگ پیش آید فوراً خود را به‌مجلس برسائيم ولی همان روز له جنک شد خبری از آن 
آقایال نشد و بعد معلوم که نتشة آنها اين بود که در حضرت‌عبدالعظیم بمانند؛ 
آگر قتح با ملیون شد خود را طرقدآز؛مبشروطه تلمداد کرده و به‌خدست ادابه دهند و 
ار دولتیها فاننح شدند به‌محل خود برگرذنلن 

و همنطور عده‌ای از صا حبمنکتان تزاتخانه باوچودی که قسم یاد کرده بودند باز 
بدستور روسها رفتا ر کرده و پرادرال خود را دیاب و خوه کشیدند. 

در میانو کلا فقط حاجی‌بيرزاابراهيم آقا" و تقی‌زاده طرفدار سقاوست و جنک 
بودند. سایر کل یا باطناً با شاه هملست بودند و پا از ترس جان از جتک گریزان 
بودند» حتی روزی که جنک شد از صدوچند نفر و کیبل بیش از سه‌چهارتفر در مجلس 
که خانه انها بود و حفظط آن خانه و اساس‌برعهدة آنها بود حاضر نشدند و سایرین 
نامرذانه راه گریز را پیت سگرفته در خانه‌های خود مخفی شدند, 


را نشان بدهیم بهتر آن دیدم سطری چند از بعضی اجراید بلی را دراینجا نقل کنم, 
بیرزا جهانگیرحان در آخرین نمرژ روژنامه صوراسراقیل چنین می‌نویسد: برادران 
قراق با که همه پدر و مادر دارند و زادة مسلمائند سحال است کلوله بسینة برادران 
مسلمان خود و سادات پني‌فاطمه و علما یزنند و برای ساحی شش توبان» بدیختی این 
حهان و آنشی فهر و حصب خدا را برای خود آماده کتند» سپس می‌تویسد اگر شماها 
سنگدلی کنید و مینة باها را آماح گلوله‌های خود فرار دهید با عم از این جالبازی 
و فدا کاری عار نداريم و هیچوقت نمی‌گویييم چرا با مغلوپ ستبدین و پیدینها شدیم» 
چرا که برادران آذربایجانی- گیلانی-فارسی- اصفهانی با در راء هستند و عنقریب 


+۷۴ تاربد اقلا مره لب | بر ال 


خواهند رسید, ما هم می‌خواهيم با بدنهای خود زير سم اسپهای آنها را نرم و مفروش 
کرده و زمین تهران را برای تشریفات قدم ابن مهمانهای تازء‌وارذ از خون گلوی خود 
زینت دهیم و به‌آن برادران مهربان بگویيم و افتخا رکنيم» ماييم یشروان آزادی» نا بيم 
اولین حاسیان دین اسلام» مایم اتسخاصی که بمدم مهعانهای گراسی خود جان قربان 
می کتيم. 

زوزناسه حبل المتن می‌نویسد: ای مردم ثرس بخود راه ندهید و ازسربا زائی که 
یس از چند سال هیزم‌شکنی و حمالی لباس پوشیده‌اند و هیچ نیرانداژی بلد نستند 
هراس نداشته باشید» می‌ویسد هفتاد نفر از سربا زهای سیلاخوری در ابن چند روز 
تغنگهای خود را ويخته و فرار تردند» کفگیر ثه‌دیک خورده» پولهایی که برای بهم 
زدن متروطه بدست آورده بودند تمام خواهد شد و اوباتی و قاطرچیان از اطرافشان 
متقرق خواهند شد, 

روزنامة روح‌التدس شرح حال لوئی شانزدهم را نکاشته و محمدعلیشاه را 
تهدید می کند که عنقریب بشزنوشت او ستلا خواهد شد. 

روزناسه‌غیب نما عکس بلکفالتکلمین را در صفحذ؛ اول خودگراور کرده و 
می‌تویسد ملتی که اینگونه رهبرال که حالو‌پاله خود را برای آزادی بر کف گرفته‌اند 
دارد از استبداد نمی‌ترسد و قادر به حقظ اساس مشروظیت خواهد بود. 


گرچه در آن زمان تقلایرات مشروطیت. بدست توپ و تفنگك 
روحانیون نجف بیاری مپرده شده بود اندرز و نصیحت و حرف کوچکترین اثری در 
مشروطیت قیام کردند اوضاع نداشت» مثروطه‌خواهان تهران و تبریز و سایر 
شهرستانها تلگراقانی به روحانبون مشروطه خواه نجف‌نمودند 
و آنها را از بدنهادی محندعلیشاه آگاه ساخته و حمایت آن بزرگواران را درخواست 
کردند و ما برای درح در تاریخ چند نلگراقی که دارای اعمیت یبتتر است در اینجا 
تقل می کنیم: 
از تهران- چند روز است اعلیحضرت بدون بهانه با هیأت موحشه درخارج دروازه 
تشکیل اردوه چند نفر از امرا را حبس و تبعید» بلت درکسال یاس و خوف» قتل 
نغوس فوق‌العاده: ولابات ایران تعطیل عمومی» اقدامات سقید مجدائه سریم التا زیخ 
فوراً لازم. بهبهانی- افجهای- طباطبائی . 
از نف تلگراف موحش موجب ملالت فوق‌العاده گردید پا اقدادات غیرسترقبه 
آتچه متوق علیه حفظ اسلام است معمول فرسایید عبوم سلمن اطاعت نموده 
تیجه را سریعاً اطلاع دهید, 
حسین حأجی‌میرژا خلیل - محمدملا کاظم --عبدانته با زند رانی, 


کتاب جهارم ۱ ۷۲ 


از نجف- تهران توسط آفایال حجج اسللام بهبهانی - طباطبا نیس افجه ای . 
صاحبصیان و امرا و قزاق و و ثرهای نظامی و عشایر و ایلات و سرحدداران 
سلام سخصوص وافر می‌داريم. حفظ حدود و نفوس و اعراض و ابوال مسلمین در عهدة 
آن پرادران بوده و هست و همگی بدانند که همراهی با بخالفین اساس مشروطیت 
هر که باشد محاربه با امام مان است پاید اقدام برضد مشروطیت ننما بند, 
حسین‌حاجی خلیل - محند کاظم - عبدالته ما زندرانی. 


محمدعلیتاه که خود را برای بهمزدن مشروطیت مهیاد کرده بود» از تلکرافهای 
علمای تعف ذر هراس شد و ترسید که سبادا روحانبون صریحاً او را تکنیر کرد و یک 
قیام عموسی برضد او برپا نمایند» این بودکه با بیشرمی تلکراف زبر را به‌علمای 
لجف فرستاد و درحالی که خود را طرقدار مشروطت معرفی کرده است مشروطه خواهان 
را بدین و بایی قلمداد کرد بود. 

متن تلگراف؛ از فرار ی که بعرضلرسیده در این موقم که برای جلوگیری اشرار و ایجاد 
امنیت داخله پاره‌ای اقدابات کردیم تنمدین فرصت را از دست نداده با نقل یاره‌ای 
عنوانات از آنطرف دو مزاج عوام؛ الفای بعضی تبهات می‌نمایند. در عدکام ارتحال 
پدر تاجدارم قانول اساسی که علایت, مشروطیث |دولت بوده از صحد شاهنشاه 
بغقور نگذشته بلکه بواسطة بعضی عوایق نم‌گدشتت. نن چون مخصوصا ثرتی دولت 
و حضالت ملت را در ایجاد و استقرار مشروطیت می‌دانج خودم بنفسه متصدی این اسر 
تده قانون اساسی را در حالتی که پدر تاجدارم را رسق و قدرتی باقی نبود قلم را در 
دستنی گذارده بعد از آنهم اساعتی "له به تخت سلطتت جلوس کردم تمام هم خود را 
در استقرار اساس مشروطیت مصروف و پا آن قدرتی که در قوه داشتم و اسباب فراهم بود 
از ییشرفت این اساس فصور ورزیدم نا مشروطیت دولت له آزادی ملت است فرار 
بافت و ستحک, شد لیکن متأسفائه این آزادی را که از لوازم استقرار مشروطیت بود 
جمعی نقسدین وسیله پیشرفت اغراض باطنیه خود که مباین و مثافی اساس شرع 
سقدس اسلام بودء قرار داده در ذهن عوام نوع دیگر رسوخ دادند- خلاصه وتتی در 
متمم قائون اساسی دیدندمدهب رسمی اهالی ايران مذ هب بقدس جعفری است و دیگر 
آزادی نذهب ای آنها غیزسمگی بوده. است انجمن بابید تشکیل ذاذه گتگوی 
آزادی طایفه را بمیان آوردند چنانکه از پاره‌ای از اعمال آنها مستحضر شده‌اید حسب 
وظیفه شخصی لازم دانستم له بیش ازاین تحمل وسکوت راجایز ندانم و جون می‌دانم 
برای حفظ حدود و بعلطه کردن بر خاطر‌های محترمه پاره‌ای اشتباه کا ری خواهند کرد 
لهذا یادآور می‌شوم له مشروطیت دولّت را من خودم با دمال میل و رغیت امضا 
کرده و در استقرار این اساس و حقظ و حمایت مجلس شورای ملی با تعام جد خواهب 


۲ ۷ تاریح الاب بترزطت ابران 


لونید انشاءانته تعالی از بر کت توجهات بخصوصه و ادعیه خالصائه حنابان 
بستعلا بان غالی امیدواره در هر نوع ثرنی و سعادت دولت و بلت خودم موفق کردم و 
از پاطی آن دوات متدسه عمد نوع استمداد حویم. 

جمادی‌الاولی»۲۶ ۰۱۳ محمد علیشاه‌قاحا ر 


«حضور میا ر که اعلیحضرت افدسی شاهانه خلدانته بلکه 
بعد از ادعیه خالصائه عرضه بی‌داريم واضح انیت 5 
جواب تلگراف شاه اقدامات مجداته داعیال محض حفظ دین مین و قوت و 
شو لت دولت و ترقی سلت و ترفیه حال رعیت و صیا نت نفوس 
وراعراض مسلمین بوده است مکرر هم این بعتی را نصحاً و خلوصاً وتلگرافاً و کتباً محرض 
«سانیده و به‌حواب ساعد نایل ندیم حالا دتخط تلگرافی واصل و زیارت و موحب 
شدال اسف و حیرت گردید زیرا که معلوم شد بازانفانی خائنین و مقسدین و سغرشین اثر 
سیت. غود را بخشیده. لز مها لصانه عرض بمایيم اگر اظها رات ملو کانه به‌همان 
ستي. که مامول استدت مبتتی برواتعیت و تست فرسوده حضرت. شاه ولا یت 
علٍه انضنل الوا موالسلام له خیرا سمل مّاصدقه الغعال تطابق داشت چنین رورگاران 
ناژه برای دین « دولت وملت نمی‌دا هیور انلاف لین و اعراضی و اموال مسبلمین به لین 
مستغی نمی‌شه و چنانکه همم کاسله در ایتمولع وافعا بذاصلاحات مملکتی ملوجه بود 
ار اعتناشات مملکت ویرائه سار خحصوصا آذاویایجان نفوس و اعراض تلف شده و 
می‌سود و سرحدات منملکت جلین بی‌صاحب نمی‌ماند و پای اجانب به‌مملکت باز 
نمی‌شد و در نهران با آن امنیت به‌چتین هیأت موحشه تشکیل اردو نمی‌فرمودند: 
دنم ستسبد و قلم و قمع فرتُ ضاله باییه خدالهم‌ات تعالی به‌وزارت عدلیه ارجاع و بعد از 
نبوت سرت بروفق فوائین مشروطیت اسهل سایکون و موجب استحکام انحاد دین و 
دول بود گرفتار ندن آل صاحب اعلانات کفریه که از ان بابیه بنختر می‌نموده 
بعرضص افدس نرسیده است هزاران افسون که مفسدین نمکك اشتاس محض تشریف 
بهمتصود خوذشان ساحت اقدس بل وکانه را به‌چنین اقداباث بوجب یاس کلی و 
مکرر نقتضش عهود و ایمان بو کده‌آلوده و این عهد فرخنده را که سزاوار بود سردفتر 
سعادت گردد دچار چنین بدنایهای ابدبه نمودند» علی ایحال بدیهی است حفظ 
دین مبین اسلام و استقلال دولت اننیعشریه‌شیدانته ار کانه بعدم تخطی از قوانین 
بشروطلیت متوق و التزام بدان برقاطه سلمین خصوص شخص اقدس شاهانه از اخم 
واجباتست و این اقدام اخیر اگرچه سوجب یاس کلی است دای جرد یدج باز هم 
ذات آقدسی را مه دین بروری و مملکندا ری بدا رند ابید است انشاانته تعالی به‌حسن 
تشاد ث و اتدابی که ته اناد سوجب رم وحشت عموسه باشد سباد رت قوننوده گیختگی 


کتاب چهارم ۷۷۳ 


کلی را خدا نخواسته که تکلف حفظ دین و دولث و اعراص و اسوال ملت افنتضای 
دیگر خواهد داشت رضا نخواهد داد والاسرلمن له الا 
الما زندرائی 


بطوری که دیدیم نجلس بحای آنکه در نقام دفاع از 
جواب نابه بجلس مشروطت و حقوش حقد ملت برآید نامه سراپا تملق ججهنزی 
از طرف محمدعلیشاه علیشاه نوشت و در آخر آن نامه لذ کر داد که دی قانین 
اساسی از طرف شاه محترم شمرده نشود خود را مسئول امور 
ندالسته و عدم مسئولیت خود را به‌ملت اعلام خواهد داشت و مسنظورش از این عبا رت 
فوق این بود که به‌شاه بفهماند که تا حال مجلس مانم بود که لت برای احقاق حق 
خود قیام کند و درحفظ قانون اساسی اقدام نماید. 
گفتی که محمدعلیشاه با.پی‌اعتنابی نام مجلس راگرفت و تخوانده در جیب 
خود گدارد فقط گفت که جواب مجلاطنرا خوا هم فرستاد. 
جوایی که از طرف شاه به‌مجلس ذادهشد در شهر منتشر نشلگو در بجلس هم 
خنوا نده شمد زیرا پس از وصول جواب لو مجلس لشابکز رسماً منعقد نگشت. 


با نام مخمدغلیشاه را پس از سالها بعد از افقللاب مشروطیت درکتابخانه مجلس 
بدست آوردیم و در اینجا عین آنرا نقل می کنیم: 

السلطان‌بن السلطان‌ین السلطان‌بن السلطان‌بن السلطان‌محمدعلیتاه قاجار ۱۳۲۶ 
به‌مجلس شورای ملی 

لابحه متتمله برمکنونات خاطر و کلای ملی از پیشگاه همایونی گذشته بااینکه 
تمام مردم اپران ودایمی است که پروردگار عالم به‌حکمت. بالغد حفظ و حراست و 
آسایش و امنیت قاطبه. آنان را برعهدة بکلفه با واگذار فرموده و هیچگاه مقصد یی ۲ 
با حز رفاه حال و آسايش عموم اهالی نبوده و متصود همان نکته واحده بروز محبت 
متحده و تکمیل ترییت عامه است ولی جواب بعضی از بطالب اظهاریه را لزوسا سترر 
و هیات دارالشورا را ملتفت مي‌فرماييم که در چندین حا از حدود معینه تجاوز شده 
اننتتا, حون و وت مس مرت ریات وا و اهورین و اي وقی آیات 
کریمه کی تا عیتا 
احاطه تصورات بشریه از پیرایه این نکته کوتاه بوده و خواعد بود» پسی تهایث کراعث 
دارد که بدون رعایت حشمت سلطنت ازسسلک نگازشی و فاعده بیان غدول کرده مند لر 
چنین عبارتی بشوند (امتبت و استقلال منتهی بدسوبی بوده) و حال آنکه علاوه در 


۳ 


۴ تاریح انللاب سشروملت ابرا 


بقابل زحمات و ضرب شمتبر نیا کال» سلطنت اپران را ارث محتی و حق مسله نفس 
تفیش خود بی‌دانيم تا موقعن که. مدیت خلاق, احدبت به‌تتضای آینة کریمه 
(فل النهممالکتا لمکت توتیالملکدسن تشاء و تنزع الملکک ممن تشاء و تعزمن تشاءبید کك 
الخی رانک علی کل شیءقدیر) علاقه گرفته رتخد انتظاء و آسایش این ملث درکتب 
کفایت شخص همایوئی نا باتد الستقلال و ثبات ساطنت و محافظت قوم و ملث خود را از 
همان قوه و به همان اراد ازلیه مستدام و بی‌زوال می‌دانيم و به‌عمین بلاحظه عطوقت 
پدرائه خود بود که محقی تکمیل اشاعه عدل و داد و فراعم شدن موجبات رفاه و 
ترقیات ملی و استخلاص از ذلالت جهل و نادانی آرای عمومی را زاضی شدیم کد در 
کلیه امور بداخله داده شود بدین حهث از روی تهایت حود و سخا سلطنت خود و 
دولت ايران را به تمام دول عالم در عداد دول [ تجووه) ابص نزو وبرای 
تجدید حدود جریان امور بملکتی و نظام جمهور که عباوت است از سدقوة قانونیه- 
اجرائیه - قضانیه , فانون اساسی را در ثهایت رغبت و حرست پذیرفته و ممضی داشتیم 
که در تحت قاعده مقر اصل چپت وهشتم» این سه قوه منفصل از هم, در تیچ واحده 
نظم بلک و ملت. جاری و ساری باشد,,یعنی بتصریح قانونل اساسی جریان امور را از 
همان سه‌مجری مترصد و ترقیات بملکت و نتجانت بت خود را از آن راه منتظر شدیم و در 
این مدت آنچه را قانول مصرح بود ستایعت ع زارت را بحکم قانون از مه 
خود خارج دائسته و در کلی و جزنی هرچه" از طزی هیلک ترموئه به اسم سلت صحیح 
يافتيم پیش آمد. اعتراض نداشته نهایت عمراهی ولابا وان ملیه در پیش وحدان 
خود به اقتضای تکلف بقروه بعمل آورده بنتظر حصول تتیجه بودیم, 

چون بنا یمتابعت قاتون اساسی و از روی حلم و بردباری که خلاق عالمیان 
در وحودماودیعه فرارداده هرقدر اصللاح امورو رقم نقلایات سملکتی را از قوای تلله 
مترصد شاه لتیجه جرد بعکس ندیدیم» پلکه در هر سئله که پیثی‌آمد نغض فالون 
ارات ی کپوا از طوك ات مهبزند و دایعا مشهو مه رخاف 
تماء قواتین عال پتحر یک حهال کموظری به‌اغوای مقسدین پرمایه به استظهار انجمنها 
هر مطلب بختصری را وسینه هیحان عموسی قرار داده در مدارس ن هر عگاهنی در 
محوطه خود محلس تشهیر سلاح کرده و برتکب هزارگونه حر کات بی‌قاعده شدند و 
به مین جهت. هیر از نظام سملکت را جنان از عم گسیخته کردند که اداره نمودن آن 
به اشکالات و ژحمات بی‌ابداژه برخوردء است, ازجمله یکی از تکالیف واجبف دارالشور 
ده مقده والزد تمام تکالیف می‌باشد وضم فائون قضانیه که عبارت از عدلیه باشد بوده 
نا به‌این درحه هر کس بخبالات شخصیه و اغراض نفسانیه رفتار نتماید یکلی از این 
تکلیف اصلیه تقاعد شدء و هنوز ادارة عدلبه قائم لگردبده ابت و به هن علت با وجود 
ملروطت حان و بال و اسوس و شرف عموم در مخاطره و فریاد و اعدالثا به ثریامی رسد 


کاب جهاره ۱۷۲۵ 


بواسطه مداخله هر ی دز احرائیات» برای احذی امپت بافی نمانده در صورتی 
۳۹ سئولیت و تیاه نید ی تخص سلطان تریح مو نپا مسبقالیت هنت 
مجریه که عبارت باشه از دولت محسر شورا که حز وضم قواثی ن لازمه و نظارت امور 
تکلیفی ندارد در هر امری شخ سنطان را طرف را رکاهه ید آمو رنه تسه مداخلة 
نموده مواد جندی از فانون را دراین مورد نققی لردند بعکم فانول اساسی فوة احرائیه 
و انتخاب وزرا که به‌سلطنت مفوض است هر کی را ما خواستيه مصدر شفل و اسری 
لسبت به‌دقایق مشتخباث وقت و صلاح و حریال نظه اسور با رغایت روایط دول خارجه 
قرار بدهیم بخلاف قائون و با حزار وسایل بعضی اقدامات غیرمقتضیه کردند که‌حاحت 
ند کار تبوده بلکه حلب وحشم سلطتت بسانم از صریح کیفیات ات و بخلاف اصل 
هشنم و نهم در جده مورد رفتا رشده و به تبعیض عمل گردیدهقانون تصریح رده سنعلان 
مقدس است و اصل دم مصرح است که در بوافع ارتکاب جنجه و حنایت, قوه نضمیه 
اقدامات فوریه بعمل آورده ,در مقدمه وتعه بمب و استنطاق و بحا کمه مرتکیین پا 
بتوقیعات روزناه محا کمات جه حر لت وتیجانه که بعمل می‌آمد که حز عظت همت 
و پقیر رأفت ذات بلو ثانه سبت بهطلب که منزلة فرزند خود ملاحظه بی‌شود هیچ 
قائون و قاعده اغماض چنین خیانتی:را تجللزیفی کرد» اصل. عشتم, آحاد ملت را در 
متابل قانون مساوی نموده, اصل وا زد هم ,مجازات را منحصر بطریقه مجوزه قأنون 
ترده» در جند سورد این عر دو اعبل نتض یا"اینکه نداخده در اجرانیات از وظینه 
بجلس خارح بودء بلتشر اصل يانزدهم لابحه و لرشاجات عدیده از طرف یات بیعوثه 
جنادر شده چنا نجه تمفی ال با نزدهم متضمی عمین فتره شده است: قانون تصری کرده 
سلفنال متدس اسب در احل بیستم هر روژو هرساعت هزار نقض و بی‌حرمتی به‌سفاد 
قالون عفن آنته و خید سا وجخوه حد گیزی نشده است عنا هد مسئله: جراند انستره و 
نطنی نعاقین است؛ خموب عنا خی در خوزه و ساحت مجی نیز ار ندلول اضل 
پیست و نک در مسئله ابحه عدون و نقض ین گردایده عازوه بر ینها زر زین نقخس خأنون 
از للمه نصرحه نتدیی سلطنت اناعه و اظلهار هن عبارت عده عمراهی شخصی با 
با متروطت است که از روی شمال ده مبالات درمقاه ایراز جتین عتبده.سست با غرض 
منهنج برس ی آپند که بدا ل سیدارد : ۳ بی "صلاعی عیأت بسعوثه را از مسانا ل سیاسی و اصول 
قواعد جهائبابی دورد ححره و تمد بی‌نمایه تخص حمابون با را از استعذاد و 
اطلاعات لاربه و نلای مت خود. ژیرا حنوژ نا این دوحه: به روایط دول و حثوق 
پین الملل و لوازه منک < ری متفت نشمه‌اند له برفرضر مجال خدانکرده شجعی با با 
عجسر و متروصه موافق نباشیم تک یرای نیقی شرف و اسشلال ملطلت :و حفط متام 


۱ 1 " پر ل .۷ 5 .1 2< ز ۰ ۸ 
قوب و فلم ح_ در میال ملل بععمه ساعی به حفظ [ للستومبول ) خواهيم بود و هرگ 


هتک این حرف و ثثلت این نهمت را له ار روی لمال بی‌اطلاعی ناشی شده برخود 


۷۶ ریخ انقلاب سش,وطبب اراد 


قبول نکرده و جمعی که تا این درچه از اس اساس سائل مهعه مملکت بی‌اطلاع بوده 
و به تبعیض اصول قوالین با اختلاف مواقم معتقد باشند رئته نظم | کناف سملکت چندین 
هزارساله و موحبات رفاه و امتیت حماعت کیره سلت را که خداوند در عهدة کفایت 
شخعن شمایول ما مقرر و سئئوول بعین فرشوده از ادست نداده و بیستو از این تن 
هواپرستی اتخاص تلیلی از مقرضین تخواهیم بوّد تا نحشپت قادر متعال و توحهات انمه 
هد و تاییدات حضرت حجهةٌ عجل الته فرحه سلطنت خود را از رزوی حتیقت منظم 
و فانون اساسی را بدون تعیض بحوقع احرا گذاریم تا ص_ ملت از فواید آن بر هناد 
و درسید امن و امان آسوده و مرفه الحال باشتش. 


آزاد یخواهان تبریز در چه کار بودند 


از روز ۱۲ حمادی‌الاول که خبرهای.موحش تهران به تبریز رسید سران مشروطه‌طلبان 
در تلگرافخانه بتل کردند و مجاهدین تفتکک بدوش در خیابانها و بیدالهای عموهی 
با فریاد‌های زنده باد مشروطیت آمادگی خود را برای حفظ آزادی و حکومت سلی اعللام 
می‌داشتند . ۹ 

چون تلگرافاتی که از تهران می‌رسید بأس آور بوده سران ملت برآن شدند که 
فشونی برای یاری .سجلسس بهتهران, بفزسنند و برای این منظور دغتری در سربارخائه 
باز کردند و اعلان نمودند کسانی که مایل, برفتن تهران برای باری محلس شورای‌علی 
هستند اسم خود را در آن دفتر ثبته قمایند 4 یگران. با کمکث مالی وسابل مسافرت 
آنها را فراهم کنند. ۱ 

در اند کدازمانی عزاران نفر اسم‌نویسگرگند و آنالگی خرد را یرای زفت: 
یه تهران اعلام داشنند. از زنل و مرد تب‌بز؛ هر یک بقوه خود اعانه نقدی و با زینت‌آلات 
قیعثی تحویل صندوق اعانه کردند. 

تقی‌حان زشیدالملک که لباس مشروطه خواهی دربر کرده و درسان آزادیخراهان 
از راه سالوسی مقانی پیدا کرده بود ریاست اردوی اعزامی را عهده‌دار شد و ستارخان 
و باقرخان و بهدی خان آقبلاغی با بتجاه‌سوار آماده حر کت به‌تهران شدند. ۱ 

در اینجا آزادبخواهان تبریز یکك اشتباه بزرگی کرده بودند» آنها حبال می کردند 
تمریز زا دردست دازند و می‌توانتد به‌باری تهران پشتابند و غافل از این بردند که در 
شهر تبریز یکك. تیروی مخفی په‌ریاست ملاهای مخالف متروطبت و انجن اسلامی 
وجود دارد که از بجمدعلشاه موز یی کرد و در زیر برده» شش حمله به‌آزاد سخواهان 
و ازمپان بردن انجمن بلی را می کتند, 

در روز ۱٩‏ حمادی‌الاول: حاجی‌بیرزاحسین مجتهد, ستبد معروی که زناتی 
به‌تهران رفته و پا .دستورات محبدعلیشاه به‌تبریز مراحعت کرده بود در خاله خهد 
دعوتی از کلیه ملاهای مستبد و هواخواهان محمدعلتاه و سدعاشه معروف و اعصای 


# 


۷۸ تاریغ اافلاب مشروطت اراد 


انجمن اسلاسی نمود و نطقی متصلی ایراد کرد که نفهوم آن اين بود که چون مشروطبت 
مخالف بذغب اسلام است لذاشاء اسلاء پناه مصمم شده است که مشروطیت رابراندازد 
و این کانون فاد را از میا بردارد و ما روحانبون تبریز که با ثبات شاهانه موافق 
هستیم و متروطه با مخالف دین اسلام نشخیص داده‌ایم خوپ است تلگرافی به‌شاه 
کتپم و هم‌صدا بودل خود را به‌آن اعلیخضرت اعلاه نماييم. غموم دلاهایی که در آن 
مجلسن حضور داشتند گت بتجتهد را تصدیق کردند و صورت نلگرافی که قبلا تهیه شده 
نود برای مخابره به نلک افخا یه فرستادند. 

ناگنته نماند که پس از آنکه سیدهاشم کامیاب از خانه مجنهد بیرون می‌رقت 
یکی از مشروطه خواهان او را هدف نیر قرارداد وگلوله به ران سید اصابت کرد» کساتی 
که اطراف سید بردند شارب را دستگیر کرده و به‌انجمن اسلامی پردند و در آنجا به‌تتل 
رساندئده بعد معلوم شد ضارب اهل زنجان و ناش تفی و شغلش مسگری بوده 
و چون میدهاشم و مچتهیحرا؛سخالف مشروطه‌دانسته بود تصمیم به کشتن آنها گرفته 
بود. 

تلگراقی که از طرف ملاهای متیر تبریز به‌سحمدعلیشاه شده بود از طرف 
محمد علیشاه در تهران به‌طیع رسانید ند و بیان مرقم,منتشر کردند. 

مضمون این تلکراف چون صاعقة برسر مشروطه‌جواهان تهرال فرود آمد: زیرا 
در آن روزهای تاریک و وحشتنا کك خیال میکزدند آذربایجات و با لااقل شهر تبریز 
در تحت نقوذ مشروطه‌خواهان است ولی آن تلگراف می‌فهماند که نه‌فقط تبریز قادر 
به کمک تهران نیست بلکه خود دچارسرنوشت ثهران شده است. 

نمایندگان آذربایجان که در نهران فخر و سباهات می گردند که تبریز مهد 
مشروطیت و آزادیست و هزارها نقر از جان گذشته برای حفظ مجلس شورای ملی آنادة 
ح ر کت به‌تهران هستند سرشکسته شدند و نگرالی خود را به‌انجمن ملی تبریز تلگراف 
کردند. 

رسای مستبدین تیریز که با دربار باغشاه تماس تلکرافی داشتند همه روزه 
دسحورات سری از شاه دربافت بی‌داشتند و چون بطمئن بودند که شاه مصمم است 
مشروطیت را ازسیال بردارد پیش از پیش جسور شده علنا بهسخالفت با ملیون قیام کردند , 

حاجی‌میرزاحسن بجنهد و ابام‌جمعه: انجین للامی را بر لز عملیات ضد 
مشروطبت قرار داده همه‌روزه دز آنجا نشست کرده و سلاها و طرفداران خود را به‌آنجا 
کشانیده حمعیت آنبوه ی گرد خود جمم نمودنه و در میان سردم عاسی و متعصب شهرت 
دادند که مشروط‌طلبهابابی و بىدین هستند و می‌خواهند دین استلام را از بیان بردارند 
و در تنیجذ این تبلیغات عده ژیادی از عوام و ساده‌لوحان بهواخواهی انجمن اسلامی 


خه اه 


یر ۰ 


کناب چهارم ۱۷/۲۹ 


روحائیون متروطه‌طلب بثل ثقةالاسلام و میرژاابوالضن انگجی خانه نشین 
شدند و بحکم اجبار انزوا اختبار کردند. 

از طرف دیکر عده‌ای از سر کردکان ابلات که یحکم محمدعلیشاه خود را آماده 
شهجوم به تبریز کرده بودند» از تبیل تجاع نظام با سواران مرتدی و ساسخال و ضرغام 
و حاحی فرامرزه با سوارال قراچه داغ واه تبریز شدئد و کنا ر انجمن نشینان اسلامی 
حای گرفتند, 

سلاهای ستبذ اعلان جهاد دادند و ریختن خون مشروطه‌طلیها را میاح کردند. 

اشرار و اوباش دوهء‌چی قسمتی از شهر را سنک‌بندی کردند ومکانهای مرتفم که 
پرای س رکوپی آزاد یخوا هان مناسب بود اشغال نمودند. 

کسروی می‌نویسد من خود براق کسب اطلاع به‌انجمن اسلامی رفتم و ملاهای 
مستبد را دیدم که در اطاق بزرگی گرد هم جمم شده بودئد یکی از آنها سعی می کرد 
که با آیات و احادیث بیدین بودن مشروطه‌خواهان را برای دیگران اثبات کتد و حتی 
بعضی از آنها قسم باد می" کودند که مشروطه‌طلبان جز از میان بردن دین اسلام و بابی 
کردن مردم متظوری ندارند. 

ساعت بساعت تلگرافات ومز از ریا ویاغشاء به‌اسلامی‌نشبنان می‌زسبد و آنها 
۳ به پا یدا ری و از میان برداشتی ستیيوطه طلبان ات تبجیع یَبَجیم می کرد و مطملن می‌نمود که 
بزودی در نهران بساط مشروطیت برئییلاهرخواهد شد ای‌بوسین آن به‌سخت‌ترین 
مجازات خواهند رسید. 


خوشبختانه در تبریز انقلاب در دست کسانی بود که می‌داستند آزادی را با آنی 

آهن باید حفظ کرد و با ناله وگریه و اظهار مظلومیت کردن و حرفهای پوج زدن» دشمن 
بدخواه را که سرتا پا نرق اسلعه بود نمی‌توان از میان برده این بود که مجا هدین 
خود را برای دفاع آباده کرده بودند و عمه‌روز مسلح يا خواندن سرودهای سلی در 
خپابانها نمایش سی‌دادند و آمادگی خود را برای پیش آندها که همه منتظر آن بودند 


نشان سی‌دادند, 
اطقین بشروطه خواه: از آن حمله «شهید سعید و و شیخ‌سليم که در 
میان ملیون احترام و اعتبار بسیاری داشتند, نطتهای آتشین و خطابه‌های خشمکین 


ایراد س ی کردند و سلاهای ستبد را انباردار و دشمن ملت و ا ان محمدعلیشاه 
به‌حامعه معرفی می کردند. انجمن برای دفاع مجبور شد که ستارخان و باقرخان که 
پراي یاری مجلس شوراي ملی قصد رفتن هتهران را داشتند به‌شهر برگرداند و زمام 
مجاهدین و قو؛ مسلح را د رکف با کفایت آنان گذارد ومردان مزمن به‌آزادی و دلیر 
جون علی مسیو و حاجی‌علی دوافروش برای جمم آوری اسلحه و ثمر کز قوا در نقاط 


۰ نا ریخ انقلاب سشروطب ابر ال 


حناس شه رکوشنشی بسپار کردند و در نتیجه یک نیروی سلی براي مقابله با اسلامی 
تشینان و سوارهایی که به کمک آنها آنده بود مهیا گردید. آخرین تلگرافی که از 
نما یندگان آذ ربا پجان به‌ تبریز رسید حا کی ود که بالرده روز اسث تمام د کاکین و 
پازارهای تهران بسته شده و با وحه د نلگرافاتی که از ولایات درطرفدا ری از مشروطیت 
بی‌دربی ام رسد و آنادگی خود را برای حفظ مشروطیت اعلام می‌دارند و اظهارمی ننند 
که عنفریب عده‌ای مسلح یا پول کافی به‌باری مجلس شورای ملی خواهند آمد, 
اوضاع قوق العاده وخپه و خطرتا کك است و بیم یکك حنگث خانگی که عاشت. آن 
بعلو د دیتمت در پیت امتح 
روز چها رشنبه عده‌ای از سران تجار و کسبه به‌مجلس آندند 
دِ اظها ر داشتد که شمه با رارها و خیابا نها پسته شله و بردم 
مخطربند و ما امنیت نداريم و بی‌خواهيم در بجلس و سجد 
سپههالار متحصن بشویم ولی مجلسیها که در چند روز پیش 
با هزّار تبرتک مجاهدین و انجمنها وا از اطراف مجلس و مسجد رانده بودند و بخال 
خود استرضای خاطر بحمدعلیشاه را بعملل آورده بودنه بایل نودند دوباره مردم 
به‌مجلس بياینده ولی‌سرال تجا رو که وروسای الخ‌نها گوش به‌حرف نجلسیهاً ندادند 
و در سجد جمم شدند بشرط آنکه اسلحاهلیا نود نداشتته باشند و نگدارند نجاهدپن 
بار دیگر به‌بچلسی آبده و موجب تشدید اخنالاف و اضطراب خاطر محمدعلیتاه گردند, 
از روز دوشنبه قراقها و سریازها که در شهر دسته‌دسته گردش می تردند و قراولخانه ها 
برپا ترده بودند هر کسی را که سبلع ح می‌دبدند می‌گرفتند و و حسی سی لردئد و اسلحه 
او را ضیط می کرد ند. چند نفر از مجاهدین مسلح که فصد رفتن به‌سجلس را داشتند در 
خیابان اصریه با عده‌ای فزاق مصادف می‌شوند و زدخوردی می کتند و تفنتگیای 
قزاقها را از دسحثان می‌گیرند و به‌مجنس سی‌آورند ولی مجلسپها تنتگها را با عذ رخواهی 
تحویل دولت می‌دهند. 


روز جوا رشنبه 


بهبهاتی که همته براین عقیده بود که نباید محلس را بدون دفاء گذارد مجاد ب- 

ملون وا ابیت وعابوس ساشتء ممتگفه خید. وگلا برای معلزی خردن.قراق.ملی از 
هرگونه اقداسی فروگذار تمی" لنند عشده‌مند شد له بهتر است مجاهدین و ملیون در 
نقطه نفطذ دیکری از قبیل مسجد جامع یا مسجدسیهسالار قدیم اجنماع نمایند و آنجا را 
سر لش میت ار تفا ولو ایح 1 قکر هم عملی نش زیرابدخخواهان و دشمنان 7 زادی 
که در مپان متروطه‌خواهان بودند و امین مشروطه‌طلبی و صلح خواهی دزیر کرده 
بودند آنجه را که ملیون مشعصب و علاغمند به‌آرادی سر دوختند پاره می کرد دند و غرجه 


کناب چهارم ۷۳۱ 


می‌ساختند خراب می کرذند. 

همان روز تلگرافی از طرف شاه به‌سلایر و تویسر اب و بروحرد مخابره شد 
و افواج آنجا را بهسر کز احضا ر کرد و نیز از ایلهای حرب و لرستان عد؛ زیادی سوار 
خواست, 

در همان روزها از طرفب دربار به‌اعیان و اشراف و مستبدین که خانه‌هاشان 
نرد یک مجلس بود اخطار شد له چون مجلس را به‌توپ خواهند بست خود و 
خانوادشان از تردیک بودن به‌مجلب ی اجتثاب کنند و درمحلی دور دستٍ سکنا نما یند, 


روز دوشنبه: بیستم جمادی‌الاول» امین‌الملک که یکی از 
جواب لایعهُ بجلس رجال دریاری بود به‌مجلسی آمد و امه شاه را درحواب لایحه 
از طرف شاه بجلسی تسلیم هیأت رئیسة مجلس نموده نجاهدین 
مي‌خواستند. در مقایل دستگیرشدل میرزا سلیمانخان از طرف 
محمدعلیشاه او را توفیف و غیت کنند ولی ملکذالنکلمین اجازه نداد وگفت ذر تمام 
دنیا پیغامپر مصون از تعرض است و نبایف مراحم او بشوید» سپس با ختده به امین الملکك 
گفت عمانطوری "که حضورمن در باثياه ناگوا رابت شما هه از توقف در محیط مجلس 
اراحت هستید. 
نکد‌ساعتی له امین المنک در مجلس توف(بکش پرنده و فوق‌العاده مضطرب بود 
و از نرس خود را ازملک‌المنکلمین له حامی خود"قصورمی کرد دور لمی کرد 
عبات رئیسه مجلی امه سحمدعلیشاه را که بی‌اندازه متکبرانه نوشته شده بود 
و بازار ملیول شکایت کرده بود و مجازات کسائی که به‌طرف او بمب انداخته بودند 
خواسته بود و سجازات آشرار و افراد خودسر را تثاضا لرده بود و نا حدی هم سجلس را 
تهدید کرده بود خواندند ولی صلاح ندانستند له آن نامث گستاخانه در مجلس علنی 
قرانت شود و در میان مرده ۷ فردا صبح صتیم الدوله به‌سجلس آمد و اب 
سحمد علیشاه را تن گرقنه: 


روز یکشنبه» بیست‌ویکم وزرا به‌مجلس آمدند و اظهار 
شاه اختیا رات فوق العاده داشتند که شاه سه‌مطلب دارد یا بهتر بگویيم سه تقاضا دارد و 
از بجلس بی‌خواهد ‏ در صورنی که این سه‌تقاضا از طرف بجلس پذیرفته شود هم 
اختلافات. از بین خواهد رفت و هم ثشمکش مبان بلت و 

دولت پیش تخواهد آمد و صلح وسلامت جای جنک و بی را خواهد گرفت, 


سه مطلبی که شاه از مجلس خواسنه بود عبارت بود» 
اول اقندا رات شاه مانند ا مبراطور آلمان باشد. یدای نن مععی 9ة دولت و 


۲ . تاریخ اافالاب متروطیت آیراد 


فتط در مقابل شاه مسئول باشن و مجلس"حق با زرسی و نضا رت و عزل و نصب آنها ۳ 
ند اشنه باشد, 

دوم شاه حق داشته بانشد هميشه ده‌هزار قشون مسلح دراختیار خود در نهران 
داشته باشد (شک نیست منظورتوسعه قزافخانه درتحت ریاست وفرساندهی صاحبنصبان 
روس بود) 

سوم - تاه اختیار تام در کاز تشون دنه باشد و وزبر جنگ ۳ شاه سخضا 
انتخاب کند و در منایل شاه مسئول باشد و ازبجود اختیا ری نداشته باشد, 

محتاح بهبسط منال نیست کهبا آنکه عدة ژیادی از مجلسیها با دربار و شاه راء 
پیدا کرده بودند و خود را فروخته بودند» هرقدل هم می‌خوالبیند استرضای خاطر شاه را 
بعمل پیأورند و خوش خنمتی بکنند ممکن لبود در مقابل سیل افکار عموسی و 
آزاد یخوامان از جان گذشته تقاضاهای سهگانه شاه را که نقضی قائون اساسی و از مبان 
بردن مشروطیت و حکوست ملی بود قبول کنند, 

این بود که مجلس صراحتاً ثاضاهای محمدعلیشاه را رد کرد و وزرا کله‌خورده 
به‌دربار براحعت کردند و از آن ساعت رابطة مان شاه و مجلس و بلت بکلی اس 
شند و پیش آبد آتجه که از دیرزسالی شاه خانی و دربار روس زمینه اشی ر تهیه کرده 
بودند. 


فصل چهارم 


پیش از آغاز جنگ 


شب سه‌شنبد ؛ ۷۲ حمادی‌الاول؛ عده‌ای از مجاهدین در مسجد جمم می‌شوند ولی بتابر 
تصمیم مجلس شورای نلی حق حمل اسلحه ندارند» رویسای انجمنها با یاس و اامیدی 
درگوشه و کنار نلسته و در انتظار بدیختی که بقاملت رو کرده می‌باشند. 
عده مجاً هد ین دز آلنة شیب از صد وپنجاه نفر تجاوز نمی کرد و با معروفین آنها 
رأکه در جنگد ش رکت کردئد ات آخر با شجاعت و از خودگذشتگی جنگیدند برای 
درج در تاریخ می‌نگا ریم : 
امیرزا احمدخان حامدالملکند میرزاعبدالرژاق‌خان حکا که اسماعیل خان بهادر 
اسماعیل خان تبریژی که در بافقاه کته شد جشمت‌نظام 5 عبدانته عطار 
۷عساد خلوت ۵ سیدابوالقاسم طلب خلخالی 7 مشیردیوان خراسانی 1 میرژا حسینخان 
تبریزی طامیرژاحسین کرمانشاهی ۱۳ موق لملک لاحید رفلی خان‌امین پسرموثق الملکث 
"لد قهرمان‌خان. رشتی ها حسین آفا 2 مشهدی. رسول لاا مهد یقلی خان ذ علیقلی خان شاخان 
خانان اصفها نی ط آقا مهدی 1۸ بهام خان 1#آقا بشا رت‌خان ث خواحه بهرام خان خواجه - 
۴ آفا جواد سمسا را اسدانته‌خان صوراسرافیل عمه‌زادة میرزاجهانگیرخان ک اسدانته خال 
عباسعلی آشتیانی 1 سیرزاحسینخان گ رکانی لا آقاقاسم خباطتل؟مشهدی‌سین تفرشی- 
۵محمد حسن بقال *محمود پا رهدوزللسیرزارضا فراشه1 میرزا زین العا بدین خان 
مستعان الملکلاگ آقا سیدمجمود نگ علیخان متتضوا لدوله 1 شا هزاده حسن لط الهیا رخان- 
۲ میرزاحاجی فا میرزامحمد علیخال دواسا زشامیرزا حبیب انته ت میرزا بوسف "۲ میر زا علیخان 
۲ احمدآقا رزازپس رکوچک محمدین فراشخاه 2 اضغر نجا رگلامشهدی اصغردالاتدار 
۵مشهدی بدالته له سیدحسن ‏ رزاز۵شیع احمد طلبه 2۵ استاد حسین بناأناحیدر پاره‌دوز- 
سب خان باق انجمن تشک منهدی حسی شینه بر عضو انجمنآشجاع اتیکین 


۴ ريخ انقلاب مشذوطت ابران 


عضو انجمن آذربا یجان[ میرزامسیب حان یزی‌خان عضوانجم آذ ربا نجان‌طامبشر 


راد یهام کی عم ده ثیریزی 3 حبیب لیمونادسا ۳8 شکوهالتجا 2 آفای 

با کمال تاسف نتوانستيم اسامی سایر اشتخاضی که در الب جنک آزادی ش ر کت 
دنه بهدست بو زیم + هنبنتدر ند کر می‌دهیه که این افراد اجان گنشته با کمال 
شهاست حنکدند و عده‌ای از آنها دشته‌شدند و کسالی که از عرص کارزار جال بسلامت 
بذر بردند بطوری که در مجلدات آیند؛ این تاریخ خواهيم دید دست از عقیده و سرام 
حود تکشبدند ویس از آنکه حندی در گوشه وکنار مخفی بودند عمینکه نهشت آزادی 
در آذ ربایجان و گیلان و اصنهان آغاز شد خود را با حزار مشقت به آن نقاط رسالیدند و در 
صف مجاعدین درآمدند و در حنگها شر کت کزدند و تا روژی که تهران بسنت مشروطه- 
خواهان فتح شد از پا ننشستدد تا شاهد مقصود را که آزادی بلت از قید استبداد بود 
د ربرگرفتند. 1۹ 


۳3 ان نا مجیدعلیشاءبهپدرزن وعمویتن تایبا لبوطته 
ام مجمدعلیشاه که ؟ تراور آن از 7 ت_ ثرا تجهانیدگان می‌گذزد» جواب عریشه‌ای 
یه کاسران‌بیرزا بوده بتک لبون نهپ یش توب پنتن مچلسی 

به بسح علیشاه نواحه سم 


مج سروب هب نایب السلطته, که ترجه آن در صفحه م۳۳ 


- کتاپ چهاره ۱۷۳۵ 


امتب با وزرا انمام حجت کردم؛ پلکه با تمام و کلا اتمام حجت کرده‌ام؛ 
نمی‌نواند جرأت نگاه کردن به‌حانه شما. داشته باشد و ابداً تصور این خیالات 


باطل را نکنیده حالا دیگر حتی پادشاه بستم یک نفر هسنم سثل نادر؛ با 
پادشاهی می کلم یا سر می‌دهم؛ جواب بعضی بطالب باشد فردا, 


اشتخاصی که این ناد محمدعلیشاه را بی خوانند چه خوا ند گفت. در جق کسی 
که خود را ادر می‌داند ولی در تحت حمایت اجانب و اطاغت بیکانکان کشور خنود را 
به خاک و خون می کشد و بعد عم با کمال بی‌غیرتی برای حفظ جان خود به‌سفارت 
بجتی اعد مي‌مود: 
نا کنته لماند که پس از فتج تهران بدست متروطه خواهان و وازگزن‌شدن ریم استبداد» 
غده‌ای از سرا ستبدین برایتبرله خود اظهار سی‌داشتند که ملبون جنک را آغاز 
کردند و اول ازطرف آنها تبر خالی شدوقاسم آقا سرتبپ تزافخانه که اول کسی بود که 
با عده‌ای قزاق وارد بسجد سپهسالا[شد؛ دو ابشّبطانی که از او در تزوین بعمل آند 
اظهار کرد که سا پرای دستگیری ینج نقرر که بحمدعلبتام تبعید آنها را از مجلس خواسته 
بود و مجلس وافشت نکرد و در مجلس متحکتن:بودند مجلن را محاصره تردیم ولی 
مدار ث و نشته‌عابی که پس از تصرف باغشاه به‌دست هیأت مدیره افتاد و رایرتها و 
تلخراف رمزی که میأن لیاخوف و فرسانده تشون تفتاز ردوپدل شده بود و مدارکی که 
از آرشیو وزارت خارحه روسیه تزاری پیدا شدء جای کمترین تردید باتی نمی‌گذارد که 
دوسیاً و محمدعلتاه تصمیم فطعی برای از متیان بردن مشروطه و رهبران"ملت داشتند 
و وضایت انگنسها را هم جلب کرده بودند و نقشه به‌نوپ بستن مجلس از دیرزمانی 
تهیه شده بود و تبعید چهاز نفر سران ملیون جز بهانه جوفی چیز دیگری نبود. 


سیدحاحی‌آفا نام» جوال بیست‌ودوساله عضو انجمن اماسزاده بحبی؛ شب ۲۳ را در 
سجد سپهسالا ر می‌گذ راند» صبح که می‌بیند هدخامه جنک است به خانة خود مس رود و 
وصیت می کند و مجدداً به‌طرف مجلس برمی‌گردد. وتتی می‌رسد "که فزاقها مسجد را 
محاصره کرده بودند و لمی‌تواند وارد مسحجد بشود بناچار در اطاق کوچکی بقابل سر در 
مسچد می رود ثا شاید سوقعی بدست بیاورد ء خود را بدداخل مسجد بیاندازد و 
بد رقنای مجاهد خود ملحق شود ولی چندثفر سرباز از حضور او در اطانی اطلاع پیدا 
می کنند و داخل اطاق می‌شوند و سید جوال را تطعه‌تطعه می کنند. 


۶ ناریخ انقلاب سشروطت ایران 


برای در کك حفایق» حق, اینست که بای ذ کر وفایم اوضاع 
روزهای ۲۲ و ۲۳ را از نظر معرفةالروح تحت مطالعه قرار بدهیم. 
جمادی‌الاول از یکث طرف شاه بدخواه و مستبد بدستیاری دولتی ستتدر جون 
روسیه و همکاری صاحبمنصبان روسی و تقویت مرا کر سیاسی ؛ 
اردویی مسلح که متجاوز از بیست‌هزار نفر می‌شد در تمال‌شهر جای داده بود و در 
تمام نفاط مهم دفاعی توپ کشیده و هزارها سرباز و فزاق در خبابانها و بعابر عمومی 
گماشته و نراولخانه‌ها در مرا کز حساس ایجاد کرده بود و کلبه عواخواهان رژیم 
استبداد از روحانیون و رحال و شا هزادگان و اوباشی را گرد خود جمم کرده و برای 
حمله ناگهانی خود را آماده کرده بود. 
از طرف دیکر تمام بازارها و دکا کین نسته» مردم تهران حیران و سرگردان و 
وحشت زده بدون آنکه بدانتد چه باید کرد و تکلینشان چیست در این رسناحیزی 
که درشرف وقوع است آخرین روزهای آزادی را میگذرانيدند, 
فقط در آن روزهای تارنک؛ خطسشی و تضمیم تطعی دو دسته معلوم و روشن 
بود و کمترین تزلزل و تردید در روح ق‌فکر آنها راه نداشت» یکی محمدعلیتاه بود 
که آخرین تصمیم خود را برای از مپان بردن(بشروطیت و مجلس گرفته بود و دیگری 
آزاد یخوامان حقیتی و رهبران واقعی"یلت, بودئد که پاآنکه عدشان خیلی قلبل بود 
و خطر را به‌چشم خود می‌دیدند و از ژورسند),خریف آگاه بودند» بدون کمترین شک 
و تردید با عزمی راسخ جان د رکف گرفته برای حُقظ آزادی و ربخنن خون خود در راه 
مشروطت آناده و مستعد شده بودند و پیش آبد را با انکا به نیروی حق و ایمان استقبال 
می کردند. عده‌ای از انجمنهای ملی ست بنیاد که ستبدین در آنها رخنه کرده بودند 
یکی بعد از دیگری بساط خود را برچیده و جز لوحه‌ای برسر درآنها اثری ازآئان ظا هر تبود , 
مستبدین که لباس مشروطه‌خواهی در بر کرده بودند و شاید در روزهایی که 
مشروطه کامیاب بود بیش از سشروطه‌خواهان واتعی اظهار آزادیخواهی و ملت دوستی 
می کردند» لباس باغشاه ذریر کرده معتکف کوی استبد اد شد ند, 
حتی از ترس و محافظه کاری موئمن‌الملک و بتیرالدوله که در تمام دور 
اقلاب رو + محانظه کاری داشتند و با متروطه‌خواهان و مسنبدین مدارا سی تردند 
ولی مردم آتها را متروطه‌طلب می‌داستند» عضویت کابینه‌ای که برای بهمزدن 
مشروطیت تشکیل شده بود پذیرفتند و در همان روزهایی له مجلس با توپ ویران 
می‌شد و آزادیخواهان درخا کك و خون کشیده می‌شدند صد رنشین دولت باغشاه بودند. 
مجاهدین فدا کار یکی بعد از دیگری با چم گرنان با خاتواده‌های خود ودان 
کرده تفنگك خود را زیر عبا محخنی کرده و از تاریکی شب ستلاده نموده از کوچه چس 
کوچه‌ها که تحت مراقبت بأمورین حکوست نظامی نبود بسختی خود را به‌مجلس 


کتاب چهاره ۱۷۳۷ 


رسائیده و درستگرهایی که در نظر گرفتد شده بود جای می گرفنند. 

مرو زان بشروطیت و رهران بلت که حدف ستئيم بحمدعلیشاه و زوسها بودند 
و درخائه‌های خود انیت نداشتد از همان روژی که بحمدعلیتاه به‌سجلس التیما توم 
داد و تبعید آنان را خواست در بجلس جای گرقته و به‌تهیه دفاع پرداختد, 

خطبای ملت به‌حکم بجلسی در آن روزهایی که پیش از هروقت می‌با پست سردم 
تهییح و تشویق به‌پایداری و فدا کاری شوند به اصرار مجلسی دم بربستشد و روزنابه‌های 
آزادیخواه که رهبری افکار را عهده‌دار بودند محر نلدند, 

در آن روزهای ثاریک و پراضطراب» در آن روزهابی که مشروطیت و آزادی 
به‌سویی بسته بوده در آن زبانی له آزادی و اسنبداده نور و طلمت؛ عدل و بیدادگی ۱ 
کفر و ایمان؛ ملت و شاه و ایرائیت و احنبی‌پرستی درمتابل هم ایسثاده بودند/ بجلس 
که یکانه مظهر مشروطیت و حافظ حقوق ملت بود» مجلس که بهقانول اساسی مجهر 
بود؛ مجلس که از طرف هزارها نفر آزادیخواه از جان گذشته در تهران و شهرستانها 
حما یت می‌شد؛ مجلی که تما م لشکر کشیدنفا برای از پین بردن او شده پو ۵ بحای 
آنکه زمام انقلاب را در دست بکیرة و مشل بک ارکان حربی دمتجات متفرق را گرد 
مردم را متفرقی کرد: سیس خمل اشبحه را قدغت نمود, بعداز آن خطبای ملت را از 
ابراد نطق منم کرد و جراید ملی را از طبه‌شی انتشار بازداشت و با دست خود کمک 
به دشمنان بلت مود و از زوی نمی یا خبانت" زمینه مه فقیت دشتتان نلت با فراهرم 
گرد و بعد از یک سلسله مذا کره بی‌سروته و توشتن نامه به‌شاه» دیگر تشکیل نشد و 
در آن روزهابی که بیش از هروقت ملت محناح به‌بکک مر کز رسمی بود مجلس دیگر 
وجو 4۵ خارحی تداشت»؛ فقط گاه گاحی یک یا چند تفر و کیل ۳ ۱۳ بهارستان با در 
اطاتها دیده می‌شد ند ند کرد هر حمه تده جونل پپره‌زنان درددل می درد ند. 

سس 

مجلس می‌توانست و قادر و لایق بود که با تشجیم کردن مردم و در دست 
گرفتن زبام طرفداران مشروطیت. فتح و پیروزی را بدست آورد و اکر از شکست بیم 
داشت و یا مایل به‌خوتریزی نبود می‌ئوانست از حنگك حلوگیری کند ولی بدبخنانه 
هیچیکك از این دو کار را نکرد» نه‌جنک کرد و نه از جنک حلوگیری نمود و در تتیجه 
آن بدبختی و بصیبت را برسر ملت ابران فرود آورد و تشور در خاك و خون کشبده 
شد و دامنذ انتلاب به‌چندین ال تشیدشد و به ربختن خون حدها عزار نفر و اشعال 
قسمتی ازخا کث ایران به‌دست اجانب؛ دورة انقلاب ایرال سهری گردید, 

ای کیان بجلسیان به‌آنچه کرده بودند قناغت بی کردند و دامن کارشکنی و 
نادانی زا از این یتترنمی کردند. 

در همان شبی که فردای آن جنک شد» جند نفر از و ثلای بلت از حمله حاحی 


۷۳۸ ارنة انشلات مش دعب اد ال 


ایبتعیل آتامغا زه: حاجی بحین بوشهری و حاحي سحهدعلی عالغروش بدتیاری یک 
غده از اجزای تعلی نغدازی تنگک و فشنگ و ارنجک له با خوّن حگر و آرو 
گذاردن خاند و کاشان و فزوختن فرشی و انانید آرادیخواهان برای روز سبأدا لهیه 
کرده بودند و درءجخلس دخبره نموده بودئد مخشانه از مجنس خارح کودنه و ید 
وضم قسملی از سبریاژان سفی و سداثعین مشروطیث را بدون اسنجه لداردند و ب بهتر 
بگویبم خلم سااح لردند, 

عده‌ای از و ی ست علصر با همدستی پاعتاه در سیال بح هدین افتاده 
و آیه باس به توت آنها خوانده و سقآونت دز مقایل دولت را حمل یه دبوالگی و 
خود نی تردند. 

در روز ۲۲ تتقی‌ژاده و سردار معظم خراسانی نسمووتاش و ابوالفعح ژاده: افسر 
تدیمی فراتتخانه که بواسطه علافمندی به‌آزادی از شغل خود استعفا داده بود و در 
حرله مشروطه خواهان داخل, شده بود» سریرستی تمیسیون دفاع ملی را عهده‌دار شدند 
و بهسجد -بهسالار رفته با ابتران.سجا هدین در اطراف حنگی که سمکن بود پیش‌پیا ید 
خیبت لدئد و تقاط مرثفم و محفوطا بلس را که برای منکریددی مناسب بود در نظر 
لرفته و عده‌ای را برای باسبانی مجلس و تکالباری سنگرها گماشتند, 

سردر مسجد و بشت بامهای طرفب خیابان و پنا رها و سردر مجلس و پشت‌بام 
عم مین رو پخب‌باسهای, غیت .با مجلش را سنگرللهی کردند و هرسنکر را با 
بوفعیت دلاعی به‌عده‌ای از مجاهدین سیردند؛ افجمن آذ زب یجان. ده در شمال میدان 
بها رستان واقم بود از طرف عددای از سجاهدین عضو آلْ انجمن حفاظت می‌شد: باء 
انجمن که مسلط برسیدان بها رستان بود منگریندی شده بود و چند تفر از حان تذشته 
بحالت حاضریاش در آنجا تراولی می‌دادند. 

انجین مظفری له جلب وزارت., فرهنک فعلی بود و برخیابان ظل السلطان 
تببلط دائشت خرود را برای دفام آباده کرده بود و شب و روز عده‌ای. نقنکت‌یست 
تیک می تشیدند و خانه های اطراف را تحت نظم داشتند, 

سیرزا صالح خان وزیر اکرم که سابتا حکونت تهرال را عهده‌دار بود و یکی از 
آزاد یخواعان و علاقمندان به‌بشروطظت بود و محمدعیتاه بعد از رقثن به‌پاغشاه او 

ااز حکومت معرول نمود در خانه‌های بالوی عمی ؛ تب خانه‌های ظل السلطان 

مسکن داشت؛ وی با یک عده از دوستان و تو کرهای خود آن محل نهم را که راه عبزر 
قلون سیاحم بود مستحکم نموده خود را برای فدا کاری آساده کرده بود. 


روز ۰۲۳ منجاور از شنعد نفر مسجاهد مسلح در بجلس آباده تارزار بودند و هردسته 
ذرنشگری ای گرفته بودند ولی ممینکه شب شد عده‌ای برای قراوبی و نگهبائی 


کناب جیاره ‏ ۷/۴۵۹ 


ستگرها باقي مالدند و سابرتن به‌خاله‌های خود رفتند ولی متاسفایئه فردا صبح همینکه 
حیک شروع خد ختط جنه تفر ارام له کب ا به‌خانههای خود رفته بودند 
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به یجنس بازگشتنه و بیشی ار هنتاد نقردرمجسی و سحه باقی نمانده بود. 

شک ت43 عده‌ایی ار سجاهد ین بو اسله پسته بودن راه پوسیله تشون دولتی 
تتوائسته بوذند خود را به‌مجلسی برسانند. 

از حد و هشناد انجمن ملی تهران که عده اعضای آن به‌سی‌عزار نفر می‌زسید و 
بیش از بیست‌هزار تلرآنها آمادنی خود را برای حقظ مشروطت اعلام داشتته 
بودند و اسامی خود را در دفترهای مخصوصی نوشته بودند حز عده معدودی لسی در 

حید رخان عمواقلی که شرح حال و ففالیت او را در پیش نخاشتيم له جنودشن ون 
اتباعش عیجکدام پیداشان نشد و بعلوم ند تعابودند و حه می کردند. 

آمیو حشمت آذ وبا یجانی که سردستد یه ای از بجاعد ین بود و خود ۱ فدابی 
مشروطیت بی‌خواند و طالب جنگ بود روز حنگدانه خودش و نه‌همراهاتش هیچکدا. 
اه لگ دابدند. 

بهاءالراغین که یکی از ناطقین ملنته بود و از چگ تمد علیشاه فرار گرده 
یه اسلامبول مبهاجرت کرده بود شل‌ می کرد که امپرحشمت درنجاسس و اتجمنها ود را 
جون پهلوانان باستانی می‌ستابید و پیش از هر کس لاب شجاعت می‌زد و می‌گفت چنال و 
جنین خواهم کرد و قشون استبداد را شکست خواهم داد در آن روز بعلوه تشد به کداء 
لوشه پناه برده و حه بیش آمدی او را از شر لت در حنگ بازداشته است و چولن بتای 
نگا رنده بر حتگویی ات و نمی خواعه حق لسی پا تمال شود این حتبشت ر نا گفسه 
نمی‌گذارم که ام حشمت مکرر در حتکهای آزادی و استتداد مسخصوصاً حنکث با روستا 
در تبری زکمال شجاعت و از خود گنشتگی را نشان داد و یکی از شجاعان مشزوطیت 


توب می‌شنود. 


آخرین شب دور مشروطیت و آزادی 


برای توصیف آن شپ تاریخی بهتر آن دیدم قلم را به دست حاجی‌میرژایحیی 
دولت‌آبادی که یکی از سران مشروطه‌طلب و فرهنگ نوین ایران بود یدهم و داستان 
آن شب را که یاس و اابیدی چون فد بال و پر خود را به روی. تهران کسترده بود از 
قرل او نقل کنیم, 
همینکه یاسی از شیم لذشت من با حال اضطراب د برشاني خاطر برای اطلاع 

از اوضاع را» بها رستان را یی ۷3 عده‌ای مسلح در خبابا نها ؟ مت بیکزفند و و 
حمعی در صحن سجد تدم می زدند و ذزا پشت دزاس قراولان درگردش بودند» 
با چند نفر ار سران مجاهدین صحبث. داشتم نا را بدون بیم و نرس آمادة کاوزار 
دیدم. وارد باغ مجلس شدم» در ایلواثعما رت غرتی پاغ مجلس ؛ بلک‌المتکلمسن 
و سید جمال‌الدین نشسته بودند ودرگردشانردر حدود بست نفر از آزاذیخواهان 
بعروف و مشروطه خواهال واقعی از آنجمله میرزاجهانگیرخان» قاضی قزویتی؛ میرزا 
تاسمخان صوره مبرزاداودخان علی‌آبادی» بهاء‌الواعظین؛ شیخ غلی‌ناطق‌المله؛ میرزا 
علی! کبر خان ارداقی: سیدحسن حبل المنین» میرزامخمدعلی ملکک‌زاده تشسته بودند و 
با هم گرم صحبت بودند» من چون وارد آن مجمم که‌گویی فرشنه آزادی یال و یر خود 

را برآن ؟ لسترده و نور حقیقت خواهی و عدالش‌طلبی در قیافه آنها تحلی کرده بود شدم 
چنان منأثر و آشفته شدم که بی‌اختبار به‌یاد شب عاشورا و نشست حضرت‌سیدالشهدا 
با اصحاب افتاده و بی‌اختیار قصید؛ معروف حاجی‌سلطانعلی سرسلسله عازفان را که 
در وصف آن مجلس و فربایشات آن حضرت به اصحاب سروده؛ خواندم , مطلم آن قصیده 
این است: 
خبیب داز شب غاوزا يا ضخابه نشست چنین بگفت که اي برگزیدگان الست 

(الی آخر ) 
از خنیدن این العار حانسوز» ملک‌المتکلمین بی‌اختبار بگربه افناد و حاپرین 
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هم بشدذت لرستند. پس از آنکه پواسنطه گریستشن اند کی تسلیت پرخاطرها پیدا شد 


کتاب چهارم ۱۷/۴۶۱ 


ملک‌المتکلمین از جا برخاست و با یکف حال ابساط و شکفت و چهرةگشاده چنین گفت: 
رفقاً امشب آخرین غب دور آزادی و يا شاید آخرین شب زندگانی ما باشد ما در 
نتیجه سی‌سال فدا کاری و کوشش بسیار» پرد؛ ظلم و ستمگری را دريدیم و بیرق 
آزادی و مشروطیت را برافراشتيم و برتماه. دنا ثابت کردیم که سلت ایران تابل است 
که در ردبت ملل مترقی و آزاد جهان قرارگیرد و برای بدست آوردن حقوق سلی خود 
تلاش کند و زتجیر عبودیت را از لردن خود برداود و درمقایل ستمگران و ظالمین قپام 
"کند. ما تخم آزادی و مشروطیت را درقلوب ملت ایرال کاشتیم»اپتک موقم آن رسیده 
که با خون خود آن نخه فقائنه شدة را آباری کنیم و نقیمت.جات خود مشروطیت 
را جاوید نما ییم, 

بعد از بیائات ملک لمنکلمين, که از یکث رفح مجدوب و فدا کار سرچشمه گرفته 
بود صحبت بسپار از وضعبت خطرنا کی که در پیش بود شد که تکرار آن در اینجا جز 
اندوه فایله‌ای ندارد و چون وفت گذشته بوذ و ساعت سهاز شب را اعلاء کرد و 
می‌خواستم بروم» منک‌المتگلنین را کنار کشیدم و گفتم بطور حنم فردا به‌مجلس حمله 
خواهد شد و تشخ شما بیش از هرس در معرض خطر هستید» تما که امل جنکث 
نیستید پس بیجهت چرا می‌خواهید جال خنوٍد را که برای معلکت فوق‌العاده عزیز و 
ذی‌قیست است از دست بدهیده من فحل بعملتی(دارم له می‌توانيم چدد روز در آنجا 
مبخقی شویه و از انقار دور بائیم تا کنتمبچه‌اپیش خواهد آمد و خداوند چه مقدر 
کرده است , میرزاجهانگیرخان که چند قدم دورترمازاما ایستاده بود حرفهای مرا شنید و 
خود را نزدیکك کرده وگفت در هر حال و در هر محل که نلک باشد منهم يا از 
خواهم, بود. 

بلک‌المتکلمین با دقت در آنچه من گفتم گزش داد و حپس با آهنگ ملایم و 
سژثری که هنوز درگوش من صدا م ی کند جوابداد: بن مصمم هست م که تا آخرین 
ساعت در اینجا بمانم و برای حفظ آژادی که یک‌عمر در راهش جان کنده‌ام مقاوست 
کنم» چون دیدم اصرار فایده‌ای ندارد صورت یکدیگر را بوسیدیم و برای آخرین دفعه 
از هم وداع کرده بیرون رفتیم. 


با اینکه پاسی از شب آذشته بوه و بسیاری از مجاهدین در 

بالاخانا شمال غربی گوشه و تنار مسجد و بجلس بخواب رفته بودند و فقط کسانی 

سجد سپهالار له کشیکك داشتند در سنگرها بیدار بودنده دوازده تفر از 

سران مجاعدین با فرساندهان قشون ملی در بالاخانه مسجد 

کرد هم جمع شده در اطراف لته جنک فردا صحبت می کردند و ما از نظر خق‌شناسی 
بطور اختصا راز آنها نام می‌بريم؛ 


۷۴۲ ارمع اندلات مشروعب ال 


سدالنه‌خان اپیوالفتح زاده که در قرافخانه مقام سرتیبی داتت و سورد احترام 
همکاران خود و صاحبسعبان روسی بود ولی بعد از طهور مسروطیت چون صا حبمتصبال 
روسی دشمن و بدخواه آزادی سلت اپران بودند و با دو برادرش حاحی‌خان و تصرامه‌حال 
دنت ار مثام و سصب نشیده استعفا دادند و در حرکه مشروطه‌خواهان درآندند 
ابوالفتح زاده تمام عمر دراه خود را در راه آزادی و خدست به‌سلت گذ را ند و در دور 
انقلاب ار پیشتدسان بود و در جنک مجلس با کمال شجاعت. و مردانگی حنکید و چون 
دیگر مقاوست را ال .داست دست .از جنگ کشید و.جند, روری. درگوتهای پبهان 
ی اي 3 ی با چدد نفر ار آرادیخراغان از تبیل سسی راثه با (حست 
از ثهرات فرار رد به تتکابن رفله و از آنجا رهسبار ما زندرال و رشت شدند و در نهخشت 
ملی ه برتد دستگاه باغشاه درکیلان تهیه می‌شد ثردت کر زقس برایی تشکیل 
عده‌ای فدایی و سجا هد به‌تهران آبدند و جون نمی نوانسنند در شهر بمانند خانه‌ای در 
فلهک برای خود و خاتوادتان اجاره کردند و با ماپر سیم که بدآنجا 
بدا هنده شده بودند بشکیل مجایم و سلح کردن افراد برای جنک تهایی با استبداد 
پرداختند و چون مجاهدین از رشتا+هاصفهان نردیک شدند ابوالنتح زادء و برادران 
و پیروانس به آنها پیوسنند و در تمام جنگها ی بت کردند تا بیرق آزادی را برسر در 
بها رستال برافراشتند و پس ارفتح گلهوان, هم برپای نتشستند و باتی عمر را بخدمت 
در راه وطن و نمویت متروطیت آدراند ند و قشم جان لللزین, خود را فدای عتیده و 
ایمان راسخی که به‌آزادی داخعد نمودند. 

منشی زا زاده از مردال دانشمند ایران و از آزادیخواهان اولیه بود و در نطق 
و بیان و ثاریخ؛ سری پرلور و بیالی جاذب داشت و در مسلکث متروطه‌طلبی بسیار 
متعصب بوده این مرد از بدو سشروطیت دریجامم ملی عضو بود و در پیشرفت مشروطت 
قدا کاری می کرد و ریاست عده‌ای از مجاهدین را در جنک مجلی عهده‌دار بود و با 
کمال شجاعت در آن روز جنگید: و سپس بانغاق ابوالفتح زاده به‌گیلان رفت و بکال 
تمام يا آزادبخواهان آن ساسان هم‌قدم بوده بعد به نهران آمد و بدستیاری دوستانش 
در خقا عده‌ای را مسلح نمود و در واقعه تهران دوش‌بدوش تشون سلی با تشون 
استبدادی حتگید و در آخر عمر کمیته‌ای پنام کمیتذ مجازات تتکیل داد و عاقت حان 
خود را در راه مسنک ایران دو جتي وا دیضوامي فد کزده 

حأمدا لملک شیرا زی برادر مرحوم میرژا محمود تاجرشپرازی ارخانواده روشنتکر 
و از تریبت دتکان مکتب وین بود و خود و براد رش از روز لهور مشروطیت نفیمت 
جان و مال برای حفط آزادی و حکوست سلی توشش نمودند و در جتک مجلس با 
عده‌ای از محاهدین یکك ستگر مهم را در دست دائت و تا ساعت آخر با کمال تهر 
جنگید و سیسی از تهران فراری شد و چون نهضت آذربایجان پیش آسد سفری به تبریر 


کتاب جیازه ۱۷۴۴ 


کرد و از آنجا به رشت رفت سپس به‌نهران آمد و در کمیله جهانگیر عضمویت یاقت و یا 
فروتی خانه متداری تفن و فشنگک نهیه کرد و عدة زیادی از سثروطه‌خواعان تهران 
را گرد خود جمم کرد و آماده کارزار گردید و ودب( جهران شر لت "کرد و جدان 
شجاعت و شایستگی از خود نشان داد که پبي "از فتح تهران از ظرف سرداران ملی 
به ریاست. اردویی از مجاهدین انتخاب گشت و وس کزان و چون به تاشان 
رسبد و ایب حسین کاشی و اثباعش را بای و مضر بذلبایش مردم یافت. بهانید 
آنکه آن خار را از جلوی یای مردم بردارد و قمتی از خعور ز از تشر جنمی زد ق 
غارتخر آسوده لشد به حنگ با ی خمت گماکنت و او را عکست داد و ایب 
حسین در مسحدی از مباجد تاشان متواری شد. 

حامدالملک دست از او نکشیه و آو را تعیب کرد و برای دستگیر تردن او وارد 
مسجد شد ولی آن برد ابکاز که در یکی از مناره‌های مسحد پناعنده شده بود چون 
خبود را در بمخاظره دید از بالای مناره حاسدالملکک را عدف تبر قرار داد وان آزادسرد 
دا کار باشهید ۳ 

"خسن خان پزلادی یک یکی از اجپطیبان ارشد 5 اتخانه بود و یاتفاق اپوالفتح ژاده 
از قراتخانه و منصب و ستامی اکنتهه استغفه لرد و در جر له که سشروطه‌خوامان درآند 
و در جنک مجلس وسابر حنگها رشافت و ندا لازق کرد و پس ازفتح تهران به رباست 
ژاندا رمری کل ابران انتخاب گردید» مرحو#(خنین خان هیر خود را در راه آزادی 
از دست داد» پکی از فرژندانش در جنگ مجلليآکشته شد» دیگری سبعودخان در 
اتثلاب شیراز بدست قوام الملک تیرازی تهید شد و سر سوسئی محمودخال بولادی 
درواتعه سوء‌فصد به رضاشاه کسعه شد. 

سیدعیدالرزای‌خان که از جوانان برشور مشروطه‌خواه بود در جنک مجلس تا 
آخرین دقیقه با رشادت حنکید و پسر از شکست: زمانی در خانه بکی از دوستانش 
مخفی خد؛ سپسی بهاسلامپول رقت و در انجمن سعادت عضویت یافت و با سایر 
آزادیخواهان برشد دستگاه استبداد به‌میا رزه پرداخت و جون ازفیام آزادیخوا هان گیلان 
برغلیه مجمدعلیشاه اطلات حاصل لرد بزحمت خود را به‌رشت سانید و در صب 
فداییان و تشون سلی جای گرفت و باثفاق آنان رهسیار تهران شد و در فتم فزوین و 
جنگهای بادامک و شاه‌آباد و تهران باتفاق مرحوم میرزاسحمدعلی‌خان ثرییت که یکی 
از تجاعان آزادی‌طلب و مفاخرملیولمحسوب می‌شد ودر لبافت و شایستگی وشخصیت 
در میان نماه سردسته‌های قشون ملی برنظیر بود شر کت کرد و مجاعتها نمود نا 
عافت پس از فنح تهران بطوری "له در صفحات آبنده این تاریخ خواهيم نگاشت در 
الدزار تهران شهید شد, 

اسمعیل خان سرابی "که مجاغدین او را اسععیل بزرگه می‌ناسیدند و علت این لقب 


۴ تاربخ الفلاب مشروطت آبراد 


ان بود که در میال مجا هد پن دو نفر اسمعیل بودند: یکی عمین اسمعیل خان که در 
زمان مظفرالدین‌شاه از جمله تفنکداران بود و در جنک مجلس در انجمن مظفری 
شجاعت بی‌نظیری از خود نشان داد و عده‌ای از دتمنان را بخا ک‌وخون تشبد و پس 
از شکست مشروطه خواعان بطوری که در آینده خواهيم دید دست از فعالیث ی 
فدا کاری نکشید نا عاقبت به‌دست محمدعلیشاه گرفتار و شهید خد و دیگری اسمعیل 
کوچکه که اسععیل بهادر نام دارد و از مجاهدین باغیرت و همت بود و ندا کاري 
و حانبازی بسیار درراء آزادی نمود و خوشبختانه هدوز در قيد حبات است و به‌خدیات 
ملي خود ادایه مید هد, 

تیمورناش مردار معظم خراسانی که ما او را در واقع میدان تویخاله بافتیم 
و شجاعتی که از خود نشان داده بود ستایش کردیم یکی از سردسته‌های مجاهدین بود 
و معلومات نضامی را در روسیه آموخته بود و بیش از دیگران به‌فنول نظامی آشنا بود 
روزها سربازها را ستتی می‌داد و به‌سنگرها رسیدگی می کرد و دستورائی به‌مجاهدیی 
میداد و چون طبع سر کت ي‌پربرشوري داشت و از فصاحت ییا هم بهرسند بود 
یا نطتهای پر حرارت و حذاب» نبزیازان ملی را بهفدا کاری و ایستادگی تشویق 
نی‌تمود. 

صاحب السلطان یکی از صاخبفیصبان فوج تفتگدار مظفرالدین‌تاه بود و در 
جنک مجلس با جمعی از مشروطه خواهان"انجی, مظفری را بسنگر کرده بودند و در 
آن روز با شجاعت جنگیدند, 

عغماد خلوت که یکی از بشروطه‌خواهان با حرارت و رابط میان سنگرهایی له 
مجا هدین اشغال رده بودند بود و آخها را به پایدا زی و مقاوست تشویق می کرد, 

خان‌خانان ثه ار تریت یافتگان ملک‌الشکلیی بود با عجاعت پی‌نظیری در 
آن روز جنکید و چند نفر را از پای درآورد و عاتبت تبري به‌پایش خورد و پس از دو 
روز فوت کرد. 

شاهزاده‌سین که از بستگان سالارالدوله بود در آن روژ طاق حمام جنب‌تجلسی 
را ستگر کرده بود و با رشادت با آخر فاحعه جنکید و عده‌ای را خاک و حون کشید 
وسیس خود را ازمعر له بدر برد و مدنی در کوه و بیابانها سرگردان بود. 

شجاع نظام یکی از متروطه‌خواهان متعصب و با ایمان بود و با تندروهای 
مشروطه خواهان عمفکر و عمصدا بود در جنگ با کمال رشادت حنکید و پس از 
تکست یالتن مشروطه‌خواعان به‌سفارت انگلسی پناهنده شد و به‌خارج از ایران 


تبعید ؟ دید ولی بس از آنکه اطلاع یافت که علم انقلاب درکلان برد انسداد 


برافراشته شده خود را با بشقت بسار بهایرال رسانید و در ا کثر جتکها شر کت کرد 
و تا روزی له زنده یود نسبت به‌ستبروطه و آزادی موّمن بود و با وجود سختی بحانش و از 


کتاب چهارم ۷۴۵ 


دست دادن ثروت شخصی هیچوقت لب به‌شکایت نکشود و از تقدیرات خود ناراضی 
نبود. 

ظهیرالساطان پسر ظهیرالدوله از حوانان پرشوری پود که در دور مشروطیت با 
روح آزادمردی در ترویج اساس حکومت ملی کوشتی بسیار مود و در جنکلشر لت 
کرد و بدست قشون استبداد دستگیر و در باغشاه حیس و زنجیر شد و چون عمدزاد؛ 
محمدعلیشاه بود بهنیله ماد رش منکه ایران» بشرط اینکه از ایران تبعی شود از حبس 
با شاه ناهن شد, 

انیا رخان پسر ارشد -ردار تل که بعذ از پدر به لنپ سردار کلی نایل شد از 
کسانی بود که ازطلوع مشروطیت تا روزی که دنیا را وداع کرد به حکومت ملی ایمان 
داشت و دراین راه‌ندا کاریها کرد و پسی از خراب شدن مجلس به‌اروپاً تبعید شد, 

این سردان مومن به‌سشروطیت و از جان گنشنه که در آن شب طوفائی گرد هم 
جمم شده بودند و برای نجات آزادی تلاش میکردندگرچه از فن نظام آگاهی زبادی 
نداشتند و نتشه صحیحی ابزایم, جنگی که در پیش بود در دست نداشتند با استقامت 
و بدون لمترین تزلزل و تردید دی به‌مفاومت گماشتند و با اينکه از نیروی فوق‌العاده 
دشمین وضعف خود آکاه بودند برای حنکل فولبا خود را آماده کرده بودند. 

آنها عفبده داشتند که لیروی فحق و عدالشه _هرفدر عم درظاهر ضعیف و اتوان 
باشد بر اهریمن استبداد غلبه خواهد کرد" وخ سغلوب‌فیه‌نی نیست و بعلاوه آمیدوار 
بودئد که ازطرف انجمنها و سردم کمک برسد و قولیلشان چند برابر گردد. 

روح اللدس م یگفت محال است ملت با را تتها بگذارد و همبنکه جنک شروع 
شود از اطراف فوح‌فوح پیا ری ما خواهند شتافت , 

نصرانته‌خان ایوالفتح زاده عتیده داشت که قزاقها بیخصوصاً صاحبنصبان ایرالی 
و مسلمان با مجلس وملت نیخواهند حنکید و به‌حکم صاحبمتصبان روس لیم نخواهند 
"ِ" 

عماد خلوت خبرآورده بود که همین اسشب حوارهای خلع که بیاری مجلس 

آمده به‌جضرت عبدألعغليم وارد شده‌اند و بیش از صدهزار نفر سرباز ملی و فدایی 
از اصفهان وشیرازوتبریز وگیلان که بباری‌نا حر کت کرده‌ائد وارد پایتخت خواهتدشد, 


با اینکه محمدعلتاه از نعح خود اطمیتان داشت و فوه‌ای 

در دربار باغشاه جه که اطراف خود حمم کرده بود دافی برای بدست آوردن 
می گذشت حمله ۷ م بنهاشستب ۴ می‌دانست که عده 
مداقعین بجسی ناچیزند و جاسوساتی که میان وکا 


اضتراف مجلس داشت ساعت پساعت او را اوفاع متروطه خواهال مطلع می تردند 


۷۴۶ تاریخ انتلاب مشروطسابرال 


و به‌او اطمینان داده بودند که قم‌ای سلبون بحدی ناجیز است که قدرت حندن 
ندارد و اتدام به‌حتگ نخواهند کرده در آن شب فوق‌العاده مضطرب و پریشان 
بود و از روی احتیاط اسباپ و وسایل فرار خود را فراهم نرده بود و آنجه از 
حواهرات و اثیای نتیس بود در جاسه‌داتها حای داده و در روی هم انباشته 
بود و حکم کرد» بود که کالسکه او همشه حاضر باشد و سوارهای کشیکخانه هم 

چنان ساه مانده و زین از اسبها برنداشته و درصورت لزوم آبادة حر کت باشند. 

محمدعلیشاء در آن شب بیش از یبست برتبه یه‌اندرون رفت و از اندرون پرون 
آند و دائماً با صاحبمنصبال قزاقخانه و صاحبنصان افواج و سرکرده‌های عوار 
کنتگو می کرد و آنها را بمقاوست و ایستادگی تشویق می‌نمود چندین بار شخساً پشت 
ثلفن رفته باسفا رت روس صحبت کرد. 

قاصدعا یکی بعد ازدیکری وارد باغشاه می‌شدند و کاعذ و ییغام می‌آوردند: 
سلاهای مستبد دو خانه شیخ فضل الله الجمن داشندد و ا کثر آنها آن شب را در خاله 
شیخ به‌صبح رسانیدند» الواظاو انرار طرفدار محمدعلیشاه در محلات شهر غوغابی برپا 
کرده بودند و گروه گروه حامهای عرق( بنیز کشیده عرنده می کشیدند و به‌شاه اسلام یتاه 
دعا می کردند و برندگی شنمتیرش ی را سینت لین کردند, 

لیاخف فرمانده قزاقتخاته با اینکف‌عهده‌دار اش خطیری برد چندین دفعه با عجله 
به با غتاه آسد و با شاه خلوت کزد , می گویگا بنکه 1 از هر کسس محمدذعلیشاه را 
پدشمنی با مشروطه خواهان و لشتن بیگناهان تحرتک و تشجیم می‌نمود. 

امپربهادر سرسلسلة مستبدین و وزبر جنکك» آل شب را تا بح بیدار بود و در 
میا افواح و سوارها گردش سی کرد و به‌س رکردگان آنها می گنت اینها که در مجلس 
جمم شده‌اند و مشروطه می‌خواهند همه پابی و پیدین هستند و با برای نجات اسلاء 
می‌خواهيم با آتها جنگ کنیم, 

ارشدالدوله که ثا چند روز پیش رئیس انجمن مر کزی بود و خود را مشروطه خواه 
دو آتشه معرفی می کرد آن شب یکی از پهلوانان باختتاء بود و بیس از هر لس به 
مشروطه‌خواهان اسرا می‌گفت و آنش جنک را داسن می‌زد, 

با وجود تماس تلفتی بیان باشتاه و سفارت روس : آن‌شب سه‌دفعه دختا رالبلکك 
و شایشال از طرف شاه به‌سفا رت روس رفتند و پیغاء بردند, 

سفیر روس هم آن شب تا صبح بیدار بود و از روی احتباط عدهای فزاق ووسی 
در اط_اف سفا رت برای محافظت کماشنه پود و خود و اعضای سنارت هبه مسلح بود لد 
ژیرا بیم آن. داشتند که هرگاه مشروطه خواهان در جک فاتم شوند 3 رفص 
حمله بیرق و اننقام. خن را بکیرند. :همان کب پکت: باظری. تزپ شتیدر به‌قصر قاجا 
که محل مرتفعی مساط پرمجلس و سجد سبهسالار است و از آنجا می‌توان بجلسی را 


کتاب چهارم ۷۴۷ 


هدف‌گیری کرد و در زیر آنشر گرفت؛» بردندو عده‌ای توپچی و بهمات در آنجا جمم 
کردنه ون یم در تویگانه وسیدات مقن:و افو ریخا کدیرمای خدانآفیر تبوطر 
کردند و دهنه آنها را به‌طرف مجلی گشادند. 


فصل ششم 


جنک 


هلوز آفتاب طلوع نکرده و کوچه‌های تهران از جمعیت خالی بوذ کد سه‌بتونل قشین 
پیاده و سواره و توپخانه به طرف بها رستان روانه گردید» بکسنون از خیابان شادآباد 
داخل بیدان بهارسنان شد و توپهای خود را که به اسبهای قوی بسته شده بود در 
بقابل مجلس جای داد و در حال حاضرباش مستعد شروع به جنک شد , 

یکك سنون از میدان الوّیلخاند وارد خیابال پنتخانه شد و تمام آن راه را گرفت و 
به‌افرادی که در بیدال بها رستال. بودند ملحق گردید» یک ستون انبود از راه خیایان 
چراغ برق و چها رراه سرچشمه روانه گردند و پس از آلکه در سر راهها دسته های مسلح 
پرای قطم آندوشد مردم گذارد» خبا با جلوی مسجه مپهسالار را اشغال نمود. 

نع فرساندهان باغشاه این بوداکفلمچلبی را غافلگیر کنند و نمام راهی که از 
اطراف تهر په‌مجلس هی می‌شد برای اینکه مردم نتوانند خود را به‌سجلی برساننه 
و آثان را با ری کنند قطم نما پند وبجلب برا دربحاصء فرار دهند: همیتکه سران مشروطه 
خواهان که در مجلسی بودند و رای مجاهدین ثه در سجد جای داشتند متوحه 
وضعیت شدند بلافاصله منگرها را اشغال کردئد و با عده تلیل و وسایل ناچیزی له در 
اختیا ر دافنند آبادة کارزا رگشتند, 

بجاهدین عضو الجمن آذربایجان و اتجمن مظفری نیز در سنگرهای خود جای 
گرفته و نفنکك در دست انتظار پیش آمد را می کشیدند. 

بطوری که پش هم اشازه کردبم وزبر | کرم میرزاصالح خان و عده‌ای از ثر رها 
و بستگانش از یام خانه باتوعضمی که مجاور خانه ظل السلطان بود و از نظر شقات 
موثعیت مناسبی داشت جای گرفته آماده جنگ شدند. 

سروران مشروطه‌خواهال که در بجلس بودند به‌طباطبالی و بیبهالی تلنن لردند 
که بمجلسر سورد هجوم واتع شده و آنان با عجله نمام با جمعی از بستکان و پیروانتان 
راه بجلسر را بیشی گرفتند و با وجود جنوگیری شدیدی که از طرف نشون از آنها شد 


حف سریازها و فزاتیا را شکافته خود را به‌بجلی رسائبدند, 


تتاب چهارم ۷۴۵4 


سید حمال افجه‌ای ثه در آن زمان در حدود هشتاد سال داش چون از واقعه 
مستحضر شد با عده‌اي از سثروطه‌خواغان له در حدود صدوینجاه تفر بودند رهصیبار 
مجلس شدند ولی در سقابل خانة ظل السلطان قشول دولتی جلو آنها را گرفت و مانم 
رفتن آنها بطرف بجلس شد وچون آن سپد شجاع کوث تن نی کرد که جنود را بتتجلنی 
برساند و به همراهانشی دبئورداد که با فشارمف سریازها را بهمزده راه با زکنتد یکی ا ۲ 
حاحجمنصبان روسی حکم داد که توبی را له در همان محل حای داده بودند آتش 
کنند براثر صدای توپ, الاغی که اقجه‌ای برآن سوار بود به زمین غلطید و سید پیرسرد 
زمین خورد و صدای توب آشنویی ببان تسانی که همراه سله بو د ند برپا کرد؛ 
صاحبمنصب روسی به‌غده‌ای از قزاقها که در آنجا صف کشیده بودند دسنور شلیکت داد 
و آنییا دربیان آن حماعت انبوه شلیکك کردند و دونقر کشنه شد و عده زیادی مجروح 
گتحنده چول وضعیت افجه‌ای خطرناً کك بود و یکلی از حال رقنه بود چند نفر از 
گماشنگان وزیر | کرم او را برداشته به‌خانه بردند و در را بستند و در ساعائی که جنگ 
بود سید در خانه وزیر | تر< بود.ولی پس از جنک او را به‌منزلش بردند, 


هپنکه صدای توپ و تقنک بلند شد نیخاهدینی که دیوار غربی مجلس و سردر 
مسجد را ستگ رکرده بودند و مجا هدابوم انجمن آذزباینجان و مظفری با شلیک دسته‌جمعی 
آغاز حتکث کردند و با فرباد زنده‌باد مروت زنده بادآزادی جنان حمل: به‌سهاحمان 
مودلد که عدذ ژیادی از سربازها و تزانها و السهایی که به‌توپها بسته بودند نقش 
بررمین شدند و خون چون سیل در میدان بها رستان جاری شد وصف تشون دولتی 
متااضی گشت.و عده‌انی از آفها راه فرار نیشن گرفتنذ فعند و توبچی که در پشت توب ی که 
مقابل سردر مجلس حای داده بودند و مشغول شلیک کردن بود کشته خد و فزافهایی 
ه مأمور حقاظت توپ بودتد فرا رکردنده این پیش آمد نیروی. حدیدی. به‌سجا هدین 
بخشيد, اسدانته‌خان عمه ژاده جهانگیرخان و چند نفر دیکر از مجاهدین برای اینکه توپ 
را بجنک آورند در بزرگ مجلسی را با ز کرده و در میال باران گلوله که از هرطرف 
می‌بارید خود را بهتوپ رسائیدند و با ژحمت به‌طرف مجلس تشانیدند ولی ننأسفانه 
یکی از فزاقها آن حوان نا کاء را هدف گلوله قرار داد و شهید کرد؛ چند نفری که با او 
بودند برای آفکه: جنبد او بهاهست. ققنمن نیفتد و با خیال می کردند هنوز نمرده و امید 
نجالی هست دست از توپ که تا چند قدمی مجلس وی بودند کشیدند و بدنل بیروح 
آن اول‌شهید آزادی را به مجلس رسانيدند. 
هینکه صدای توب در تهر بللد عد عده‌ای از مجاهدین بدون اسلحه خود را 
برای دفاع بمشروطبت با زحمت زیاد به‌مجلس رسانیدند جول دست خالی نمی‌توانستند 
جنک کنند» سران مشروطه‌خواهان به‌انباری که نننک و فشتگک برای چنین روزی 


۰ ن_تاونة انقلاب سشروظ ارات 


ذخیره کرده بودند رفتند ولی متأسقانه انبار را خالی بافتند» جنایکه قبلااشاره کرّدیم 
چند نفر از و کلای ملت که باباغشاه ارتباط داشتند درشب پیش تفنگها و فشنکها را 
ربودء بودند و مجاهدین که بتغول حتنکك بودند بقدرکافی فشنک نداشنند و 
ثمی‌تواستند برای بکث زمان طولائی حنکک کنند. 

عثب نتیتی و تارومار شدن تشون دولت درحمله اول وحشث بسیاری در باغشاه 
ایجاد کرد و صاحبصبان روی که مئولیت فنح را برغهده داشتند دائماً بوسینة 
ثلقن با قشون مهاجم در تماس بودند. 

لیاخف فرماندة قزاتخانه و با بهثر بگویيم فرمانده فشون دولتی بدون درنکك 
حکم داد که بیدرنگ مجلس را زیر گلوله تویخانه بگیرند و نیز آسر داد که توپهایی که 
در باغشاه بود به‌طرف مجلسی بکنننده تویهایی که در قصر فجر و سدال مسق و میدان 
بها رستان حای داده بودند و پیت از وقت هذف‌گیری کرده بودند بنای غرتی را گذارد 
و سیل آهن و آتش برس رکسانی که در مجلس و سجد جمم بودند فرو زیخت؛ عنفیر 
گلوله‌های شرپنل در بیااچبارهای مجلس و اطراف و صدای خسردشدن شيشه و 
پنجره و قرو ریختن عمارات؛ قیامشی: پا کرد و اضطرابی در دل کسانی که تا آن وقت 
صدای نوپ نشنیده بودند و حنک نک ده بودند ایجاد نمود, لپاخف که ار حمله اول 
مجاهدین نگران بود خود سواره بدشیدان بها رسعايآبد و فرماندهی تشون استبداد را 
بهعهده گرفت. 

در همان وقت که لیاخف ساره در میاقیلیدان طاهر شد یکی از مجاهدین 
که درسنگرسرد رسجلس جای داشت از سنگر پایپن آمد و خود را بعجله به‌سلک‌المتکلمین 
له در چندقدسی ناظر حنکك بود سانیده و گفت لیاخت در میدان بهارسنان است 
و سن بخویی می‌توانم با گلوله او را از پای درآوره ولی متاستانه ملک‌المتکلمین او را 
از این عمل بازداشت وگفت چون لیاخف تبعف روس است می‌ترسم کشنه شدن او 
بهانه‌ای به‌دست روسها بدهد و مشکلاتی برای مملکت بیش بياید. این خبط وخطای 
بلکه‌الشکلمین که از حسن ثیت و وطنبرستی بود یکی از بزرگلرین بدبختی و علت 
شکست متروطه‌خواهان شد زیرا بطور تحتیی آگر لیاخف کشته می‌شد قشون میاجم 
روحیه خود را از دست داده و فرارمی ثردند و جنگ به‌نفم مشروطه‌خواهان تما بی‌شد 
از طرف دبگر لیاخف در خدبت دولت ايران بوذ و با ملت جنک می کرد و عرگاه 
آلشنه می‌شد کمترین سئولیت از نظر قوانین بین المللی متوجه دولت و ملت ایران 
نمی‌شد. 

از طرف دیکر بهبهانی و طباطبائی با نفوذ و احترامی که درمیان سلیون و مشروطه 
خواهان داشتند بجای آنکه بجاهدین را لشویق کنند قرآن در دست گرفته و به‌آنها 
قسم بی‌دادند که دست از جنک بکشند و از سنگرها پایین بیایند و از خونریزی 


کاب جهارم ۷۵۱ 


اجتلاب کنند, 

بهبهانی نما وحشت می‌خواند و عده‌ای دعامی " در د ند . لعشنای خولآلود سطح 
ملس را پوشاتیده یود و فغان مسجروحین ا زگوشله و کار یا یک دض دلخراش ۳ 
می‌رسبد, معلمدالواعظین که از آزادیخواهان صدر مشروطیت است و در حدود هفتاد 
وینج سال از عمرشی ار 2 برای نگارنده ثثل کرد من همان روز در مسجد سیصالار 
بو دم و چون حنک آغاز شد از در پشت سحد به‌مجلس رفتم وتتبکه سین 
شدم دیدم عنه‌ای از رحبران مشروطیت سرهای برخنه روبه‌قیله در پثت دیوار مسجد 
ست به‌آسمان 7 لشیده بودند و ملکثالمتکلمین پا مان حبدای سلکوثی 
این کلماث را که گوبی از عالم بالا باو الهام می‌شد بی‌گفت: خدایا شاهد باتی که 
ما برای نجات ملث از زبر بارظنم و پپدادگری آنچه در قوه داشتیم فروگذار نکردیم 

وبرای رضای تو در راه حق و غدالث مجاهدت کرديم. اینک پاداش با با گلوله توب 

داده بی‌شود ولی با نا حان در بدن داريم در راه رضای تو که ندمت به‌یندگان توست 
دست برنتخو‌اهيم داشت وا هان ناجبز خود زا در راه عدالت که بزوگترین مظافر و 
صفات توست و از هر چیزی نزد تو پنبددیده‌تر است تثار خواهيم کرد. 

غرش توپ و تفنگد» نالذ سجروَحین؛ فریاد جنکجوبان» شیهه اسبال مجروح: 
فرو ریختن دیوارها و ینجره‌ها و ملوخ حون رستاحیرّی بربا کرده بود که توصیف آن از 
قدرت قلم این ئاجیز بیرون است, 


انجمن آذربا یجان و مظفری همجتان در حنکث پایداری بی کردند و دشمن بدخواه را 
یخا کد می کشیدنده وزیر | کرم و عمراهانش که مسلط به‌خیابان سردر ظل السلطان 
بودند چنان آن محوطه را تحت آتش فرار دادند له صف بتدم تشون مهاحم از قسمت 
عتب جدا شد و جمعی از تشون دولنی پا بفرا رگذاردند و عده‌ای کشثه شدند. 

روسها چون ایستادگی آن سنگر را مشاخده کردند و نهدبدی که از آن تاحیه 
بنوحه قشون مهاحم شده بود درک نمودند برای ویران کردن آشیانه آن آزادمردان 
به تبروی توپخاته منوسل شدند و نویها را بدان‌طرف کشیدند و با شلیکهای بی‌دربی 
آن بنا را ویران نمودنده با اینحال آن آزادمردان دست از جنک نکشبدند و تا آخر 
کارمتاوست کردند. 

فشون بهاجم چون آثار ضعف و تاتوانی در حنگجوپان سجلس احساس کرد 
بای عجوم دسته‌جمعی که از لیروی تویخانه بهره‌مند سی‌شد سنگرهای مقدم مجلس 
را اشغال کردند و به‌صمحن مجلس و سجد راه یافتند. اعضای انجمن آذربایحان و 
مظفری با مردانگی می‌حنگیدند و تا آخر کار ستی از خود نتان ندادند ولی چون 
معلر شدند که مجلس به‌دست مهاحمین افناده برای نجات جان خود از آن ورطه 


۴ باویع اتقلات مت ات اد اد 
خطرنا کت فرار کردند. 


در آن روزهای بحرانی نله حبات مشروطبت و آزادی به‌سو؛ 
اد یب السلطنه سمیعی بسته بود و امید سازش میان شاه ستمگر و ملت نبود و حنگث 
نقل ب ی کند. و خوئربزی اجتناب‌ناپذیر بود سوضو دفاع در کمینه سلی 
سطرح شد و بزرگترین مشکلی که همه را ناراحت و مضطرب 
کرده بود نداشتن اسلحه کافی برای مجاهدینی که با دل وجان پرای دناع از مشروطه و 
حانباژی آماده‌شده بودند بود, کئیه اسلحه و قورخانه دولتی را در باغشاء تمر کز داده 
بودند, پازارها بسته شده بود و یک تننک بقیمت جان یک آدم برای ملیود ارزنی 
داشننت, 
بدون داشتن اسلحة اریه در مقابل توپ و نفنگ تشون سهاجم موفقبت محال 
بود. گفته شد فیاء‌الملک همدائی مقداری تفنکك و فشنکک دارد و عمه را سخفی کرده 
است» با آنکه شهر نظامی بودا قدولت با تمام قوا کوشش ب ی کرد که به رهبران ملت 
دست یافته آئها را دستگیر نماید و لنواین,ملیبون در مجلی متحصن و از آنجا بیرون 
نمی رفتند , ملک المتکلمین و من مصمم شدیم کد یه متزل خپاءالملک رفته و از او تقاضا 
کنبم که هر مقدار اسلحه که دارد برایی نجات متژوطت در اختیارما بکدارد» پس از 
بلاقات طولانی و مذا کرة بیارپا اینکه ما لطِکذ از دادن اتنلحه به مشروطه خواعال 
وحثث داشت و از آن می‌ترسید که نقامات پاغتاهآگاهی پیدا کنند و موجبات زحمت 
او را فراع پیاورند در مفابل منطق قوی و قدرت بیان ملکک‌المتکلمین لنوانست مقاوست 
کند و به‌اندون رفث و پس ازساعتی دوقبضه تفنک و میصدداند فشنک به‌با تسلیم 
کرد, 
شک نیست که در آن روز آگر ما گنجی پیدا کرد بودیم به‌اندازة این دوقبضه 
تفن که برای دفاع آزادی بست آورده بوديم خوشحال و مسرور نمی‌شدیم» تفنکها 
و فشنگها را در دشکه گذا رده به مجلس آوردیم و آنها را به دو نتر مجاهد که بدون 
اسلحه بودتد دادیم و بدین ترتیب دونفر مسلح بر عده مدافعین مشروطیت افزوده شد, 


پسیا رد یده‌شده ایس ۸ اشخاصی که در موقع صلح عربده کشی 

۱ و اظها ر شجاعت می کنند در روز جنک زبوتی از خود نشان 

یکنفر لاف‌زن می‌دهند و میدان جنک را ث ر کث می کنند و با بهتر بگویيم 

هنوز جنگ شروع نشده راه فرار را پیش می‌گیرند و هرگاه 

یکی از اینگونه. اشخاص قرماندهی عده‌ای را عهده‌دار باشد مسلماً کار آن جماعت 
به‌شکست و تفرقه منلهی خواهد شد. 


کناب چهاره ۷۵۳ 


افراد انجمن مجاهدینی که | کثر آنها آسبه و بردمان فقیر بودند و درجنگ سجلسی 
شر کث داشتند و قرساندعی آنها را امجدالینک عهده‌دار بود, برای ایتکه بسنتر 
قدا کاری ار خود نتان پذهند» حفاظت مردر نحسی را له حساسترین سنگر بود و اگر 
این نکر از دست نمی‌رفت و تسانی که حفاظت آن را عهده‌دار بودند مقاوست می کردند 
شید سیر تاریخ عوض می‌شد و اوضاع بصورت دیکری درس‌آمده به‌عهده گرفتند, 

امجدالملکك جوان ۲۵ ساله» برادرژاده حستخان مردار ئل ده عهده‌دار 
فرماندهی انجمن مجاهدین بود و در روزهای آراستی سرتاپا مسلح بود و لافها می‌زد و 
کر افیا می‌گفت و شجاعت خود را ستایش می لزد و اطمیئان سی‌داد که در راه حفظ 
مجلسن و درمتابل دشمن نا آخرین دقیته مقاوست خواهد کرد و تا حان در بدن دارد 
خوا هد جنگید و بهمین جهت داوطلب شده بود که حفاشت حساسترین سنگر را که سرذر 
مجلسی بود عهده‌دار شود همینکه حنک شروع ند و صدای. نوپ بلند گشت.با کمال 
پستی و ناسردی مهمترین مین را که کلبد فتح و عکست مشروطه‌خواهان بود ترکك 
کرد و پا بفرارگذارد و همین غنلن نامردانه آن جوال سبب شد که ده‌ای از او پیروی 
کردند. و ستگر را تخلیه کردند و بلققاز چند نف رکه ما نام چهار نفر از آنها زا بدست 
آورده‌ايم اغر نجار- یدالته - اصغر درالا داز خان‌خالان در سلگر سردر مجلس باتی 
نماندند در تتیجه این نتطه حساس وا ماوم خالی از مدافع ماند و تشون دوللی با 
مختصر زد وخورد توانستند آنجا راتصرف کنناه‌وایه‌فضای مجلبی تسلط یبدا کنند, 


اين جوان ۲۵ ماله عمه‌زاده مبرزاجهانگیرخان بود و در 

حسن اخلاقی پیرشلتتلة حوانان بجاغد بحسوب بي‌شد با 

اسداقه‌خان جهانگسر بینکه اموو داخلی روزنامه صوراسرافین را که دز آن‌روزهای 

خطرنا ک در مجلس اداره بی‌شد عهده‌دار بوده شبو 

روز مسلح و در سنگری که حفاشت آن به‌او سبرده شده بود قراولی سی کرد و عاقبت 
بطوری که از نظر خوانندگان گذشت باشجاعت نی نظیزی درمیدان جنگ شهید شد, 

دولت‌آبادی در تاریخ زندگانی بحبی می‌نویسد میرزا اسداته حان در ایام تحصن 

در بها رستان اغلب باسن بود» روژها زحمت روزنامه صور را تحمل می کرد و شبها تا 

صبح در سنگر پشت‌بام سجلس کشیک می‌داد» شب دوشنبه۲۲۰ جمادی‌الاول که من 

در بها رستان بودم این حوان را در یمه‌شپ دبدم خورجینی بردوتی داشت و به‌اطاقی 

که متحصنین در آن بودتد وارد شد» در آن خورجین اوراق آخرین مره رونام 

صوراسرافیل که یا هزار زحمت به‌طبم رسیده بود جا داشت. 
چون پاسی از نیمه‌شب گذشته بود» من بخواب رفتم و سنید؛ صیح از خواب 
بیدار شدم و با کمال تعجب دیدم که آن حوان همچنان یمرنب کردن صتحات روزنابه 


۴ اریخ اتقلاب شروطب اراد 


مشغول است: از او پرسیدم مکر نخواییدها بد جواپ داد چون شب را در سنگر بردم 
و نتوانستم لمراتِ روزناسه زا مرتب کنه اینکك که صبح شده سعی می تنم که برای 
ول آفتاب روزناسه سردم منتشر شود. 

از غیرت و همت ابن جوان که سبره زنخدانش تازه دمده حبرت کردم و هیچ 
وقت چشمهای معصوم او و صورت برافروخته‌اش از نظر من سحو نمی‌شود و به‌شاخذ 
ورس حکوست ملی نه‌این نظر می‌نگرم که از خون اینگونه جوانان آنباری شده, سس 
اتطور می‌نویسد: در سوقمی که نعش غرقه‌به‌خون اسدانخان را کنار دیوارگذارده 
بودئد بیرزاجهانگیرخان که ار کشته‌شدن عمه‌زاده و معاون ود بی‌خبر بود می‌رسد و 
نعش او را سی‌بیند پا آنکه بیش ار برادر او را دوست بی‌داشت بدون آنکد خم پدآبرو 
بیاورد و اظهار تلف کند به جوائهایی که اطراف نعش بودند می‌گوید او وظیف خودش 
را در راه وطن انجام داد حالا نوبت شماست زود بروید و نگدارید ظلم بر آزادی چیره 
شود و دشمن بدخواه کامپاب گردد. 


ادارة روزنای» روح‌القدس در یکی از بالاخانه‌های خیابان 
جراغ برق بود و آيْ نامه ملی از آن کانون آزادی بیرون 
می‌آبد؛ همییکه جنگ شنروع شید مدیر روزنامه روح الدسی که 
یک انتلابی وافعی و آزلد یبخوده وزندا کار حقیفی و متعصب 
در سسلک متروطه‌طلبی بوش و اگر برای لفظ غیوبتخواهيم موردی پید! کنيم باید او را 
غیور نامید. تفنگ در دست گرفت و نلهاء ستول قشوئی را که جون سیل بدطرف مجلسر 
سراژیر بود سو رد حمله قرار داد و با هر کلوله‌ای که از تفدک خارح می‌شد یک 
نضر از تون استبداد را بخا کك م‌انداخت این مرد جنال عرصه را برسربا زهاب ی که آن 
خیابان را در دست دالتند تنگ کرد نله صاحیمنصبان را خشمکین نمود و مضمم شدند 
بهر قیمتی که بود ادار؛ روزنامه را تصرف و مدیرش را بکشتد , 

این بود که چندین دسته که عده آنها ازصدها تجاوز می کرد از خاله‌های ینت 


مدپر روژابه روح‌القدس 


اداره رززنامه و بالاخانه‌های مجاور به‌ادار؛ روزنامه راه یافتند و آن آزادمرد فرزاله 
ده تا آخرین نفس دست از جنگ نکشید و چندین زخم برداشنه بود و خون از مرو 
بدنشی می‌ربخت دستگیر لردند و لت‌بسته با بی‌احترامی به‌طرف باغشاه بردند و 
به دست دخیمال شا هش سبردند. 


کاخ آرژوهنا درهم ربخت و ندا کاربهای نم‌قرن برباد 
تا آزادی غروب کرد ( زفت؛ آزادی رخحت نی 9 روت ترویب نمود و 


کناب جهاره ۷۵۵ 


عدالت ازبین رفت و ظلم و بیدادگری جای آن را گرفت, هزارها سرباز و قزاق و 
لاجنتض ان زوسن تفت بوئست و کفادردغال وارد مجوت» مختسی بده و هر کد 
را سر راه خود یافتند کشته و با مجروح لردید. 

مارت زیبای مجلس را اد غارت گرفنند؛ درو پنجه‌ها را شکستند. تالیهای 
سمتاز را قطعه‌قطعه کردند و تمام اثائیه را غارت لمودند. چهیجراشها و آیته های بزرگ 
را تک نند و نکه‌های آن را میال خود تسس سود ند, 


داستان توپ بستن مجلس به روایت روسها 


ماموتتوف خبرنکار روسی "که شا هد و اظر آل وفایم خولین بود در کتابی که در و 
بدطیم رسانیده چتین می‌نوبسد۰ عمال جدی انتلاپیون از اتدامات و عملبات علنتی تا د 
سوقح ز لاو خودداری می نردند وا لی سعی سی. کردند نفوذ خود را در مردم ببشتر وه 
و آنها را بر برای جنک قطعی حاشر لتند؛ اسلحه حمع می ۲ تردند و وسایل دفاع عما راتی 
که در صورتث و تین دنو ود بود فراعم بی‌ساختند» لیسه‌های خا کی 
برسر درها و پنجره‌ها فرار داده بوذئلد ی مزقلهای کوچک بردعوارها ساخته بودند» این 
کازها تابد میج از انقلا ییون یود 

با اینکه در تسنامه‌غا له منتضیی .ی کرد تلا بفی می نمود ند قزاتهای مسلمان با 
اغوا " دنند و۱ ی افراد نيب قراق بواسطه ایمان و عقیده‌ای له پهعبا حمصیان زوسی خود 
داشتند الا مئزلرل. نگردیدندء حون تشون ایزان انضباط نداشت شاه برای سقابله با 
انقلایبون فقط به‌سر نیزه‌های تشون متعم بریکاد قراق می نواست اعنماد داشته باشد 
اینست که باید گفت قشول قزاق و توپهایش از حکومت قالونی حما بت می کرد و چول 
تمام فثار رده منوحد فزافها بود باند حساب کرد که هر قزاق باید با پا تصدنفر افراد 
بردء بجنگد و بتابله کند, 

آکرچه سکوت در ظاهر شهر حکمفربا بود ولی عمل شسلیعات سرباران ملی و 
یاغبال در خفا و محرسائه با حالت حدی‌تری ادامه داشت, در ظاهر مثل اینکه تهران 
مرده دا هه وسکوت برك آسا تمام شهر را فرا گرفته بود و سربازها و 
قراقها درشنهر گردش ی سی کردند, 

شب دوم تیرساه از کوچه‌های تنک خطرنا کترین تسمتهای شهر عبور کردم و 
اوضاع را از نظ رکذ راندم. 

کی از نمایتدگان انتلایی مجلی بدرحه‌ای از سوفقیت خودشان اطمینان ل ات 
و خاطرجمع بود که به‌بی‌عزمی و تزلزل دولت می‌خندید, 

خلاصه درسفارت روس با عم اطمینان کاسلی بهخاتمه بی‌سروصدای وضعیتی که 


کتاب چهارم. ۰ ۷۵۷ 


سین فوفا نشریح گردم داشتیم, ساعت۸کب. دوه تيزداه سرهنکت لیانجف زئیسی 
فراشخانه برای مشورت مهم به‌باغثناه رفت؛ پس از یک ساعت از باغشاه به‌قزافغانه 
مراجعت کرده صاحیمتصبان روس را احضار نمود و به‌آنها چتین گنت؛ اعلیحضرت از 
عرح و مرجی که بیدا شده بسیار اراضی و دلتنک است و مصمم به‌اقدابانی است که 
وشعیت ایجاب نند. 

اقدامات فعلا عبا رت است از پرقرا ر کردن حکومت نظامی به ریاست من و قوای 
پلسی هم در اختبار من گذارده شده است؛ چون مسجد سپهسالار و مجلس مر کز 
اتفلابیون شده به‌سن اسرشده که آن مر کز را مسخ رکنم» آگرچه تصور نمی کنم انقلابیون 
یه‌مفاوست قیام کندد ولی درعر حال اگر سقاومنی نشان دادند باند با ماه قو! آنیا را 
منکوپ کرد. 

سپس دستور داد که ساعت دوازده شب باید چهار نوپ آتشبار درمیدان بها رستان 
قرار داد و قاسم آقاعی میرانج با فیمت خود تمام خیابانهای اطراف مجلسی را اشغال 
کند, سپس چنین می‌نویسدد 

پرطبق اطلاعانی که داشتیمکویست نفر مجاهد سجد بپهبالار را سحافظت 
بی گردند و یکصد زر ینجاه تفر پاسبانی مجلنمل | جهده‌دار بودند و عده‌ای برای دفاغ در 
انجمن آَذ ربا یجان مشعی کد تقد بود نله 

ساعت پنج صبح عدة علی آقاحان رت بهظرف ستقت روانه شه و بدون ستاوست 
وارد مسجد شده و به‌رماند؛ کل اطلاع داد ک4‌ساسوریت خود را انجام داده است ولی 
یس از چند دقبقه جمعیت زیادی به‌قبادت یکی از دبلغین خطرنا ک از عمارت داخلی 
مبجد پیرول ریخنه با فثار عده قزاق تحت فرمادهی علی‌آقاخان را از سجد خارح 
ساختند درهای سنجد بسته شد و سبجد مجدداً به‌یک تلعذ بحکم تبدیل گردید. پس 
از وصول خبر عدم کامیایی علی‌آقاخان میرپنج به رئیسی بریگاد»؛ قربانده کل ابر داد 
که تا بر سجد یرون 

لباخف پسی از اينکه پا دقت وضعیت فشون را بازدید کرد برای عرض راپورت 
پدباغتاه رفت» پس نت از باغتاه شبیورچی با حال آشفته به‌او رایورت داد که 
قشون دولتی سورد هحوم انقلایبون واتم شده‌اند و به‌آنها شلیک کرده‌اند و تویخانه هم 
حواپ داده و به‌قزاقها تلفات سلگیتی وارد شده. 

ساعت ۶ بح لیذ قوای آزاد تیپ» مر کپ از چیار عراده توب و دوست و 
بنجاه نفر سوار و دویست وپنجاه نفر پیاده در حلوی مجلس متمر کر شد‌ند. 

ساطان پرییونف فرباندعی تویهایی را که در جلوی مجلس گذارده بودند عهده‌دار 
بود» یک عراده توپ همم در خیابان ظل السلطات و یکی هم بر مجلس عمودی مسلط بود 


و پهلوی هر توبی بیست تفر قزانی جای گرفته بود. 


۵۸ ۷ با ریم انقلاب مشروظیت | بران 


نزدیکک ساعت۷» هزاران نفراشخاص مسلح از اتحمن آذربایجان واقم در خیابان 
ظل اسلطان بیرود. امد» و دی رااله دو نقر فدابی زیر با زوانشی را گرفثه بودند 
در جلو داشنند: درب ایجس -ا موی دعر لونبه میدال گذارده شده بود بیش از هتناد 
قدم فاصله نداشت و چبانجه آن جمعیت به‌طرف توپ می‌رفتند؛ می‌توانستند توپ را 
تصرف کنند ولی جمعیت یآرامی حر کت می کرد و به قزاقها فحش و نفرین می کردند و 
متتهای خود را نکان بی‌دادند. 

قزافهایی که جلوی توپ بودند با جماعتی له با سید همراه بودند فب رن 
شدنده در همان وقت یک نفر سربا که درفراونخانه بود بیرون آمد و تیری خا! 
این تبر برای مجاعدین که انجمن آذربایجال را در دس داشنند علامت اعلان جنک 
شم 

یک دفعه حنکد شروع شد و شلیک تفن آغا زگردید؛ تمام کسانی که در آن 
بحوظه بودند و انتتها که به تر یها سنه شده بود دفعتاً کشته شدند: توپی که در 
کنار بود و تویچی آن سالم مآنهه بود از پانزده‌قدسی به‌طرف حمعیت گلوله اقشال شلیکث 
کرد و دود بسیار آن را از نظر صأختمتصبان روسی که در آنجا ایستاده بودند ینیان 
داخنت 

پستتور سلطان پرپیوئت با تیپ تروع به‌ملیک به‌سجلس شد, از اثر شیک 
خبابا لیا خلوت و فتط کشتگان در روی رتتن 4افیایند, آنش ملک انقلاببون چنان دید 
بود که تشون مهاجم مجبور شد به کوچه‌ها و خیاپافهای اطراف پناهنده شوند و وضعیت 
بسپار خطرنا کد شد بطوری که ثصورمی‌شد همه‌چیز از دست رفته است. 

لیاخف خود را به‌بپدان جتکت رسانید و چون وضعیت را خطرنا کد تشخیص داد 
تصییم گرفت که توپهای ی که در باغشاه بود بعجله وارد میدان جنگ کنند و نیز 
ترپهایی که وسط مبدان بافی مانده بود پرای آنکه بدست مجاهدین نیفتد از میدان 
پبرون بردند و صاحبمنصب روسی بندارنکو دستور داد که بفوریت بتاخت پیش دس 
دوم توپخانه که ند یک سب راه مسج سپبهسالار بود رفثه بکوید از حتاح چپ مجلسی 
ر بکویند صاحبمنصب روسی ماسوریت خود را بخوبی انجام داد» نویخانه چندین لیر 
به‌طرف مردم که از خیابانها برای کمک ب‌مجلس شجوم آورده بودند شلیک کرد و 
آنها را متفرق نمود. 

ساطان اوشا کف پا دو نفر فزاق و اراذل بعاخت خیابانهای اطراف را دور زدء تا 
دستههایی که اطرأف. مجلس بود به‌طرف قوای غمده پاورند: سلطان اوشا کف طرف 
حمله آتش تقاطعی گردید و هر دو نفر قراق کشثه شدند و عده‌ای از باغیان به‌طرف 
کوچه حمله‌ورندند و ادابه حر ثت دیگر امکان نداشت. 

ثیب در زی رگلوله حمله کندگان تلفات می‌دادء عده‌ای از چابکان خود را یه 


تاربخ انقلاب مشروطت ارات ۷۵٩‏ 


پشت‌بام انجمن رسانیده پنای زدوخورد راگذاردند ولی اکثر آنها کشته و یا زخمی 
شدئد صاحبتصبان روس بطور معجزه‌آسا از خطر جستند. 

از طرف گوشه کوچه یکنفر به‌طرف صاحبمتصبان می‌آسد و به‌فریاد قزافها توجهی 
نکرد ولی یکی از قزافها او را با گلوله از پای درآورده در جیپ آن شخص که سید بود 
یکث بمب کوچکه که ایرانپها ارنجک می‌نامند پیدا گردند هیچوفت منظر؛ سخت 
هولنا کث جلوی مجلس و عدم امکان ببرون بردن زخمیان از آن و نعش آدم و اسب و 
آتش لاینقطم دسته جمعی وکرما و گرد و خاله و خفگی عوا از نظر آنهایی که آن را دیده 
و درآن مهلکه بوده‌اند فراموشی تخواهد شد. 

برای آنکه بئوائيم تویها را تجات بدهیم, بلازئف معلم سوار بمنظور حفط روح 
سلحشوری در زیر دستان خود بتاخت از قربانگاه و زیر باران گلوله په‌طرف توپها ناخت 
و حلقه طناب را سر آن انداخت ولی طناب پاره شد» همین عمل را یکنفر قزاق ایرانی 
اجرا کرد و سه سرتبه گاهی طناب وگاهی سیم تلگراف را به‌نوپ یسث ولی تا طناب 
نوپ کش را نباوردند موفق ب4پنرون بردن توپ نشدند, با رویروشدن خطر از جعبه‌های 
مهماتی که در میدان بها رستان افتاده بود گلوله برای ئوپ آوردند و در آن موقع دستذ 
دوم با و کیل باشی رسپد ولی فشنگ نداشت, 

ورود توپ و ذخیره و مهمات "وٍباغشاه تقدیرات جنک را سعین کرد» ثوپ را در 
خیابان گذارده اول انجمن و بعد مجلسن ربا گلوله‌های افتنان و محرقد کوییدند اداره 
خوب و صحیح توپها به‌دست سلطان پرییوتف بود که مجلس و ائجمن نبریر را مجبو 
کرد تبراندازی را تر که کنند. 

دراین سوقم سلطان اوشا کف‌با بساول بلا زنف درزیرآتش انجمن تبریزتقریبا یکصدو 
پنجاه تدم دویده اسهای کشته شده را از حعبه‌های مهمات با کردند که بتواتند فتنگ 
برای توپها بیاوزند ولی این اقدام پس از سا کت کردن دشمنان خطرتا کی که از 
عقب و سمت چپ لوبهای ما را گلوله‌با ران‌سی کردند و انتفال آتش به‌انجمن آذریا یجان 
و خانه طل السلطان امکان‌پذیر گردید: بنابراین یک عراد؛ توپ را از خیابان به‌میدان 
کشیدنده در 
فراولخانه اعزام داشتيم: انجام این مأموربت بسیار خطرلالد بود زیرا آنهاپی ند انجمن 
را در دست داشتند بفاصله ۴۰ قدم تبراندازی می گردند» نوپ چند تیز انداخت و 
بفاصله تمی از پنجره‌های فوفآنی عما رت سرد ر ظل السلطان یکنفر تیرانداز ماهر با تفگ 
بازر پیدا شد و توپچیان را بکی بعد از دیگری هدف ساخت, امپرینج فرمانده تویخانه 
که پهلوی لیاخف بود بسختی مجروس شد پس از برگرداندن سرئوپ به‌آ خاند و 
تم کز آنش به‌آنجا موفق شدند تیرانداز ماهر را که بیش از ده‌دوازده نقر را از پای 


این موقم عده‌ای داوطلب برای مرافبت الجمن آذربایجان به‌پشت‌یام 


درآورده بو 3 دور کنند, 


۷۰ تاویخ انقلاب سشروطت ابوان 


ماموریت تویخانه این بود که انجمن آذربایجان را خراب کنده شورشیان بزودی 
خانه های ظل ااسنلطان ر تخلیه کردئد؛ درساعت یازده دشمن بجورشده بود سا کت 
شود, نوپخانه و عده‌ای سرباز به کمک ما رسیده و شروع به تخریب انجمن تبریز نمود 
افواج وسربا زها به‌غا رت خانه های ویزآن ده پرداخنند و مجلسی را ارت کردند. 

فتح فشول شاه با بهتر بگوييم نیب فزاق کامل و درخشان بود و باید این فتح را 
نتیجه لبافت و خونسردی لیاخف و علیات قدا کارائه صاحیمصان روسی دانست له 
برای افراد و صاحیمصبان ایرانی سرمشق شفی باید اعتراف کنم که هیچوقت تصور 
نمی کردیم ابرانی بتواند تا این درحه ابراز رتادت کند که چند تفري در مدت کوتاه 
ابن حتگث از خود نشان دادند یکی از زخمداران که سه گلوله درسیته و دو نا بدست 
چیشس خورده بود دویاره به‌صف برگشت و دیگران در زیر باران‌گلوله با فتتنگك 


می‌آو ردند با به کمک رفتاشال که کشته ویا زخمی شده بودند بی‌رفتند, 


اصل هشتم 


در پارک امین الدو له 


در این روز که تقدیرات مشروطیت و آزادی بسته به پایداری و فدا کاری تسائی بود 
که ملت مشروطیت را به آنها سپرده بود و آنها را حافظ و حامی آن قرار داده بود» از 
نمایندگان مات و نگهبانان مشروطیت و با بهتر بگوپیم از صاحب خانه‌ها و کرسی- 
نشینال بهارتان فقط چند نفر در آل رستاخیز دیده شدند و در میان آن چند نفر 
یم فقط حاجی‌میرزاابرا فیلع[قا تفن بدست گرفته بود و با سایر فداییان راه آزادی 
مردائه جنگید و در راه حق و عاالب شهید شد. سایر نمایندگان ملت با کمال پستی و 
بی‌غیرتی راه فرار پیش گرفته و با در خاتهای خود مخنی شدند, 


همیتکه تشون مهاجم چول سیل بنیانآئن آهارد مخلن, شد سران مستروطه‌خواهان 
بناچار دیوارسمت شمالی مجلس را خراب کردف واخود را به با رک امین الدوله رسانیدند 
و در آنحا بلاتکلیف و مبهوت و مغموم گرد هم جمع شدند. 

ساهنوز نتوانسته‌ايم پذهمیم چه جریانی آن بزرگواران را به‌طرف آن سکان شوم 
تشید همینتدر می‌دانيم که خود آنها هم علت آن را نمی‌دانستند» مسلم این است که 
سروران ملت که آن روز در مجلس بودند لمترین قکری برای نجات خود نکرده 
بودند و الدیتذ فرار در سر نداشتند و چون دبگران بیش از وقت بامتی برای خود 
در نظر نگرفته بودند پدون اراده مجتمعاً از باغ مجلس بیرون رقته‌اند و چون پا رک 
امین الدوله در همسایگی مجلس و در آن باز بوده یه آنجا رفته‌اند, 

اسین الدوله سران احرار را بداخل شدن درعمارت دعوت کرد ولی آنها به‌عما رت 
ترقتند و در وسط باغ با حال بلاتکلیفی گرد هم جمم شدنده صدای تقنگ از اطراف 
بلند بود و معلوم یود که حنگث بکلی خائمه یافته است, 

مرحوم بهبهاتی رو به‌امین الدوله کرده گفت ملک‌المتکلمین در خطر است و پاید 
او را در محل امتی مخنی کرد این الدوله جواپ می‌د هد من ایشان را به‌محل امین 
و مناسبی که از انظار پوشیده باشد رهری می کنم و ازاین پابت یال کنا آسوده 


۷ ناویج انقلاب ستروطیت ابرال 


باشد, 

۳ پا تفاقی امین الدولد؛ ملگ _ 
المتکلمین» میرزاحهاتکیرخان» قاصی فزویتی» میرزا داود خال‌عمیآبادی: مپرزافاسم‌خان 
صور و چند نفر دیگر را که تمی‌خواستند از آنها جدا شوند به‌طرف بکث حیاط گوچک له 
هنوزساخشمان آن نمام نشده بود بردیم و در را به روی آنها ققل کردیم و دلخوش بودیم 
که آنها را از خطر وگرفتاری نجات داده‌ايم. از ورود رحبران مشروطیت به‌پار کك 


آفای مپرزامحمدصادی صاطائی نقل می کند سس 


امپن الدوله بیش از یم ساعت نگذشته بود که چندین هزار نفر سرباز و قراق به‌طرف 
پا رک حملهور شدند و.در بزرگك را تکسته تفنگک بست و کف در‌دهان با حال 
خشم و غضب چول سیل وارد پار ثث شدند و هر کسی را کد سر راء خود بافتند بخا ك 
و خون تشیدند و به‌طرف آن جماعت بی‌اسلحه و بی‌پناه حمله بردند. سرحوم حاجی‌میرزا 
ابراهیم‌آفا تقنک خود را از دست نداده بود غواست فه از آنها جلوگیری فد ولی 
ور هد کنو زا رگرقت وشهید شند. 

سب رالدوله نثل سی کدد: من فاجعه عاشورا را شنیده بودم ولی آن روز به‌چنب 
خود دیدم که مهاجمین آن جماعث ینام را که همکی ازسران ملت و رهبرالمشروطیت 
بودند احاطه گردند و با قمه و ته‌نفنگت بهآنها, حمله بردند و از بیرحمی و قساوت 
هیچ فروگذار نکردنده من به‌چشم"لچود, دیدم "که بربازی با ته‌تفنگك برسروصورت 
بهبهانی می کویید و خون ازسروصورت و رین سنید.آن روخانی,بزرگوا رجا ری بود و بدول 
آنکه ناله کند بهآسمان نگاه می کرد و فتط کلمة لااله الا انقه از زبانش جاری بود, 

حکیم‌الملک می‌گوید من ناظر آن منظره فجیح بودم و به‌چشم خود دیدم که 
سربا زی زیشی مفید طباطانی را می کند و یا مشت برسروصورت او می‌زنده مهاجمین 
آن جماعث را پا وضعی که قلم از نوشتن آن عاجز است به‌طرف خارج پار ک تشانیدند 
و چون وارد خیابان شدیم براق کشتن آنال شمتیرها را کتبده و حمله ور شدند 
خوشبخنانه در همان بوقم کاظم‌آفا سرتیپ قزاتخانه سواره با یک عده قزاق که بهمراء 
داشت سید و چون آن منظرءٌ فجیع را دید شمشیر خود را تشید و با کمک قزاتهایی کد 
همراهشی بودند با ز[حمت سوفق شهد که آنها ر ارکشته شدن تحات دهد و جون‌سهاحمین 
ر ار گرد آنها دور ترد آنها را به‌طرف خانه‌ای که در کوچه محاور بود برد و بدین ترئیب 
از چنگ مهاجمین بیرحم نجات داد و چند نفر قزاق مسلح در خانه گماشت و به‌آنها دستور 
داد که از دخول سربازها به‌آن خانه یا اسلحه جلوگیری کنند و نیز نگذارند کسی از 
آنها از خانه بیرون برود. 

مستشارالدوله می‌گوید سس از آنکه کاظم‌آفا ما رادر آل خانه محبومن ساخت 
به‌یاغشاه تلفون مبی کند و چکونکی را به‌شاه اطلاع می‌د هد محمدعلیشاه دستور 
می‌د هد که دستگیرخدگان را به‌باغشاه بياورید. این بود که پس از نیم‌ساعت چندین 


کناب جهارء ‏ ۷/۶۳۴ 


کالسکه و درشکه آوردند و آن حماعت. را سوار کرده و ثحت راقبت یک عده 
سوار فزاق روانذ باعشاه تمودند. 

مسا رالدوله می گوید بمحشی آنکه با را د رحلوخان با عشاه بیاده کردند همان واقعه 
پاز ك امین الدوله تجدید شد صدها نفر سرباز توبچی فراش با کارد و تمه بدطرف 
ما حمله ثردند و عده‌ای را مجروح ننودند ولی رسای دربار متجمله حشمت‌الدوله 
بدیاری سا شتافته و ما را از چنکال آنال نجات دادند و سپس هرچند نقری را به‌چادری 
برده در آنجا حبس و زنجی ر لردند, شیخ الرئیس را قبل از ما دستگی ر گرده بودند و در 
زیر آقتاب سوزان زنجیرکرده بودند و سر زنجیر را به‌درخت یسته یودند و آن پیرمرد 
محترم دانشمتد مجروح و عریایْ درحالیکه عرفی ازسروصورتش جاری بود چنان نا توال 
شده بود که بیحال گوشه‌ای افتاده بود. 

مجلل السلطان که یکی از ندباي باغشاه بود نقل لرده بود که فراتها بهبهانی 
را بجای ملک‌المتکلمین گرفته بودند و می‌خواستند او را بکشند ولن. من ریدم و 
تک خی 

چند نفر از سران آزادیخواه لو ودپار کك امین‌الدوله بودند موفق خدند که خود 
را د رگوشه‌ای مخفی کرده جان بدر برند. 

حکیم‌الملک نقل می کند میپرگوشه‌ای ایبتاده بودم و آن منظرهُ فجیم را 
بی‌دیدم و چون حس کردم کسی منوجه من "ینت خود زا اپشت آلاچیتی که درکوشه 
پارك بود رسانیدم و در آنجا پنهان شدم آقاسعشحدبهبهانی و ممتازالدوله هم از 
کسانی بودند که در آن آلاچیق ینهان شده بودند و پس از خالی شدن پار تک از 
مهاجمین توانستيم خود را مستخلص نمایيم. 

حکیم الملک و متا زالدوله هم پا زحمت خود را به‌سفارت فرانسه می‌رسانند و در 
انجاً پنا هنده می‌شوند, 


این آزادمرد ثه در عنقوان جوانی در راه سشروطیت شهید شد 

شهیدسعید ‏ . هنوز پیش از می‌ودوسال از سراحل زندگانی را طی نکرده 
حاجی‌بیرزا ابراهيم آقا - بود که به نما بندگی مجلس شورای‌سلی ازطرف مردم آذ ربا یجان 
اتتعخاب شد و به‌نهران آمد و از روز اول در ردیف و فلای 

تندرو و آزادیخواه واقعی جای گرفت و یکی از شجاعان نامی بود که درمقایل استبداد 
با شهامت و شجاعت به‌بارزه پرداخت و از بدل مال و جان در این راه مضایثه نکرد 
اگر بخواهيم سلکات قامله و صفات حسنه و بزرگواری و بلندی همت و ایمان به‌آزادی 
و ثبات فدم و شهایت این حوانمرد آزادمشش را شرح بدهيم باید کتابی بنویسیم فقط 
می‌گویم (و لقدعاش سعیدا و لقد مات سعیدا) آزادسرد زیست و آزادمرد شهید شد و آنچه 


۴ " تاوبخ انقلات نشروطت ابان 


درخور یک برد وطن سیخ است بجا آورد, 

حاجی‌میرزا ابرا هی آقا سس توووتست وا سای عم ی وم 
رف روط واه ما گاقت. و کال الق و تخافت تا دفیته آخر حتکید و بس از 
آنکه بلیون شکست خوردند و بهارستان از طرف فشون استبداد اشغال شد حاجی‌میرزا 
اپراعيم‌آقا. با تقاق بلکتا احتکلمین - میرزا جها نگیرخال-- بهبها نی - طباطبا ی حک 
الملکت- مستشا رالدوله - سا زالدوله- آقامیرزا سیدمجمد بهبها نی بهاءالواعظین - 
قاضی فزوینی - میرزافاسم‌خال صور- امام‌جمعه خونی و سایر رهبرال و زعمای مشروطه- 
خواه به يا ر ث امین الدوله رفت, 

حاجی‌میرژا ابرا هم آقا بخلافب سابر مجاهدین که پسی از خکست مجلسی اسلحه 
خود را دور انداخنند و راه فرار بیش گرفته بودند همانطو ر مسلح تقبکب در دس ورتطار 
فشنک به کمر یه باراد رت ایک قاف سا زها خر باراد را شکستند ه وارد 
پار کك شدلد حاجی میرزاا: براحجیه آقا بکه و ثنها برای حلو لیری و مبارژه به استقبال فشون 
خللم و شقاوت شتافت و با خشم و غضب به آنها از درد که | ز م جوملد پا رلد خارم بشو ند 
ولی هنو ز کلام او تمام نشده بود که یذئلزف,او شلیک شد و بزمین انتاد و جال داد. 

دوت‌آبادی ای تویسد تزاتها جانعیمبر مرا دواهیب آفا را گرفته لح کزد دم و جون 
می‌خواستند پپراهن و شلوازش با عم از تیتی ,یرون بپام‌رند دبگر طاقت این توعین 
را نیاورد و پا آنها گلاویز شد و در نتبجه شهید کید وی حقتتل حصلب مایت کهادز 
یالا توشتيم و مدر ثث من هم گقته جند تفر ا زکسانیست که در آن بعر له حضورد اشتند 


پنن ار 12-7 فشون استبداد مجلسی ۳ اشال برد سربازها و 

ایکاش به‌غارت. ده زیادی از غارنگران پست‌فطرت به‌مجلس و انجمن 

کردن قناعت م ی کردند آذ ربا یجان و خانه سیرزاصالح خان و خانه ظل السلطان و خانه 

بالو عمی که در نزدیکی بجلس بود و خانه‌های اطراف 

مجلس زیخند و آنچه از اسباب نفیس بدست آوردند آگر توانسنند بردند و 5 ثرتتواشتند 
بمرئد خرد و نابود گردند, 

اشیای قیمتی له از زمان میرزاحسینتخان سپهسالار در بهارستان باقی سائده برد 

هم دستخوشی نغما گشت؛/ ضدها چهلچراغ وحارهای بذرگ. را خرد گردنذ و تأپلو ای 

تفسی را پاره لمودند, قالبهای بزرگف قدیمی قیمتی را له نمی توانستند حمل لد 

قطعه قطعه کردندو هر قطعه‌ای را ایکا ری با خود برد. درو پنجره راشکستند: بکی ازاعحای 

سفّا رت ند می‌توسه که به‌چشم خود دیدم له مردست‌فطرلی لنگه دری بردوسر 

داشت و بعجله از عما رت مجلس دور می‌شد حتی دگهای هزاره‌عا را کندند و بردند ٍ 

با خرد کردند, 


کناب چهارم] ۷۶۵ 


آییله های تدی را حرد کردند وحتی قابهای ستفها را شکسنند و ازبیان بردند. 

آنجه میز: حندلی» اثائیه خاثم کاری» اسپاب آبدارخانه» نهوه‌خانه بالاخره هرجه 
بوذ یا به‌یغما بردند و يا معدوم گردند, 

ستگهای مرمر پله‌ها و آهتهای معجر به‌یغما رفت؛ فزاتها له فشون سنظم 
دوئت بودنه و عاحبمتصبان روسی آنها را اداره بی کردند نه ننها در غبارنگری 
دست تمی از سربازان سیلاخوری و ممقانی نداشتند» یلکه بپشتر اشیای نس و 
پرتیمت سهم آنها کد. 

در ظرف جند ساعت بهارستان و خانه‌های اطراف ببدل به‌یک فیرسنان شد و جز 
دیوارهای خراب و متفهای واژگون شده چیز دیکری از آن بناهای مجدل و آپاد 
دیده نمی‌شد, 


جذرالعلما 9 میرزاسید بحمذ برادز ابا جمعه که در سره 

۹ 3۳9 اف کوب وود تیف 4 
در یسجد جایح مس وطه خو | ن بودند همنکه صدای توب + مه بای رد 
حات وقشنالی< لِ مر زادیجمه خراسانی ماه پر رو زتابه حفوق و 
حسی آفا داشا نی .از مشروطه خوا هال بودند چون تتوانستند 
خود / بگ ف‌صلسه ی پرساتنتد به سعد. جاح رختتد و عدة زیادی از کسبه هم درسجد جامح 
جمم شدندو لفن دریر گردند وفریاد والوی (ا به آسمانا »ربا نبدند ولی ۳ 
به مسجلسی از حای خود حر کت نکردنده فتط فتط شخ مهدی پسر حاجی‌تیخ فضل اللّه که 
سر پرشوری داشت و از کسی نمی‌ترسید و از اول مشروطه بر شد پدرتس فیام کرده بود 
با عده ژبادی ازمرده تهران که شاید متجاوز از دو هزار تفر سی‌شد از راه پامنار بدظرف 
مجلس روانه شدند ولی هیتکه وارد خیابان سرجشمه می‌شوند به‌متاوست نون 
دولت برمی‌خورند و رد وخورد بیان آنها درمی‌گیرد؛ قرافها میا حمعیت شلیکت می کنند 
دو نف ر کشنه می‌شوند و در حدود بیست‌لغر مجروح می‌شوئد و بلاچار ال جمعیت بدون 
آفای بیرزاعلی| کبر اردافی برادر مرحوم فاضی فزدننی له خود ناهد و 
مریکه: این ححنه های غهانگیر بو حتی بن مي‌نوبید بل از ز طلوت ج آفتاب مرحوه عصر 
افقلانب جلوئزازما دا زددهوگفت نت دانم دا رخیابان چه خر است . آد فزنتا دیم پفوویت 
بر لنسه لفت. شهر سلوغ شده با عجله باس پوشیده بدون خوردن جایی بیرول آبدیم و 
با مشاحدة اشخاص مضطرب به‌نزدیک سجلس یدیم دیدیم درحلوی با زارچه یامنار و 
سرجتنمه فزافهای سواره و پباده صف لنبده و نمی ندارند احدی به‌طرف مجلس برود و در 
این لین د بدیم کالستکه و و آقاسدعبد القه از دور پیدا شند که تقریبا پتخاه شنت مر 


دورشی را گرفته بوذند؛ سرحودسپ+دعبدانته دستور داده بود کرو کث کالسکه زا خوابانقه 


۶ تاریخ انقلزب بلروطت اراد 


وخود معزی‌الیه با گردن کچ و قیافة حق بجانب در آن حلوس کرده بود و بعبارت سختصر 
وقتبکه ما هد خود را داغزل آن حمعبت کرده با آنها هیرصدا شده گفتيه برحمال دلآرای 
محمد و آل او صلوات این صحته سازی چنان قزاتها را سرعوب و از خود بیخود نمود که 
بی‌اختیا ر راء را با کرده و خودمان را به‌محلس رساندی, 

البته حال مجلس و مجلسان بقدری مضطرب و پریشان بود که قابل توصیف 


اک 


ثیست و اولین چیزی که شنيديم این بود که گفتند فبل از طلوح اقتاب عده‌ای تزاق 
وارد مسجد سیهسالار شده و تصد داشته‌اند از پلدها بالا رقته به‌پبشت پاه بروند ولی 
طلبه‌ها و لسان دیگری له شپ. در سجد بوده‌اند باخواهشر و تمئا هرطوری بود از 
این افداء حلوگیری کرده و بالاخره حضرات را از مسجد خارح می‌ساژند, 

از طرف هیات رئیسة مجلس که البنه آفاسیدعبداته و آقا میرزاسید محمد در 
دأیین آن فرار داشتند پیوسته به‌ستگرها دسئور می‌رسید دست ار با خطا نکرده و مسادرت 
به‌للیکث تنکتد و بعلاوه از طرف عمال درباری عم ائیخاصی در بین مرده بودن د که 
بعنوان دلسوزی و خیرخواغین این و آن نصیحت می کردند خوب است منفرق شوید» 
مضافً آنکه من می‌دیدم این مسئله مشتر برادر این جائب و دیگران را نگران کرده 
که می‌دبدند اگر شروع یه زد و خورد, بسَوّد ضاحسسصب لایقی بست که بتوالد قوای 
مسلح پرا کنده را - جنم آوری کرده ز اوشعت یک نهر رنراحدی موزد ابعنانه قراز دهد, 

غرضی اینکه با یک چنین اوضاع دراهیم:برهمی گذ اهیچکس نمی‌دانست چه 
بکند و چه خواعد شد؛ یکمرتبه صدای شلیکک تفلک از طرف پایین خیابان بها رستال 
بلند شد و رفتد رفنه به‌نقاط دیگر هم رایت نمود و پا لاخره بعلوم نشد بادرت به‌حلیک 
از طرف قوای قزانی بعمل آبده یا از طرف ملبول و در عر صورت از طرف بالا و پایین 
پیوسته مانند. تگرگ؛ کلوله می‌بارید و نفراث قزاق تقریباً مشل بر خزال به زمین 
می‌زیختند ژیرا تمام مجاهدین پشت یام و بالاخانه‌های مسحد سیهسالار و مجلی و 
انحمن مظفری و انجمن آذزبایعال و عیره را منکر کرده و توای دولتی در بایین ایدا 
پناهگاهی نداشته و چنانجه از طرف لباخف این اتدام متهورانه بعمل نیامده بود تمام 
قراقها پا به‌فرارگذاشته و سیدان مبارژه به‌یک صورت دیگری تبدیل می‌گردید. نعنی 
لیاعف برای سر کی به‌اوضاع سواره وارد بیدان شده و با ملاحظه وضعیت جنک فو را 
فرمانْ داد از خیابان شاه‌آباد پکك عراده توب وارد اول خیابان بهارستان کردند و 
رویروی در مجلس نعب نمودئد و یک نفر قزاقی که پشت توپ مشغول گرفتن فرسان 
بوه از جات نوی عظمی گذول به‌سغز او خورد و به زمین افتاد و همینکه توپچی دود هب 
به‌سرنوشت اولی مبتلاگردید فوراً خود لباخف به‌پشت ثوپ آمده و با شتاب هرجه 
تمامتر شروع به‌شلیک نمود و گلوله‌های توپ پخویی از در محلس وارد حاط شده 
متلاشی می لردید. 


کناب چهارم ۱/۶۱ 


بتعاقب آن توپهایی که قبلا در مبدان سرچشمه و قصر تجر نصب کرده بودند 
بدا آیده و برای اینکه تا یک درحه معلوم شود چه وحشت و افطراپ شدیدی 
به حمعیث محصور نجلس عارض شده بود ققط کافی است بکویم متجاوز از دو زار نفر 
مرده مانند گله کوسفند در عمارت مجلسن بهم فشرده شده و سپس یکث قسمت دیوار 
عما رت را بدون بیل و کلتگ از شدت فشار خراپ کردند. 

برحومان آقا سید عبدانته و آقا مپرزاسبدمحمد و جمعیت کثیری از غتب بیرون آمده و 
شروع بحر کت گردند بذون اینکه بقصه معینی در نظر داشته باشند ولی وفتیکه 
ندز ویک پار کث امن الدوله رسپدند مائنه سل سرازیر پار کث شذه و امین‌الدوله نیز 
با یک حرارت فوق‌العاده په‌استقبال واردین شتافت: بعد از ورود مرحوم بهبهانی و 
صاطبایی و عده دیگر در حلوی عمارت به‌زمین نشستند و یک عده نیت ِ- 
بودئد از ملک‌المتکلمین -میرزا حهانگیر خان--فاضی--بهاءالواعظین -میر 
علیخان- بیورزا اتتی‌خال با پک‌سمیعی و این حائب به تکلیف و هدایت ِ__ 
رفتیم به‌طبقَهُ دوم عمارت بار که و مابتی حمعیث هم در سرتاسر عمارت پرا ننده شدند, 
اتفافاً این حانب د رکنار در اطاق کف سترف به‌حیاط یود نشسته بودم؛ دبدم آفای 
امین او له آسد جدوی آقای سید عبد انتم دوز تونشیسید وبعدا نت دقیقه گنتگوو زب رگوشی 
بالا آمدو ائلها ر کرد آقابان: چون بابی این سردم متکیل! پیت یک عده اکتخاص مبشکو لی 
باشند که بودن شما را در اینجا به‌یاخشاه الاح. دهند لدآبیک محل در نظر گرفنه 
که بفرمایید بروید به آنجا و خود حلو آفتاده و ما از دنبال او روان شدیم وفتیکه نزدیک 
یک در دیگر پارک رسیدیم توقف کرده به‌پیشخدمت گفت آقابان را بیبرید آنجا و 
سیسن با یک تمظیم بالا بلندی از همه خداحافظی کرد پلس از پیزون آمدن از پا رک 
پیشخدست یک خانه را با انگشت ت نان داد و قوزاً برگشته در پار کا را پسته حانه 
مورد اشاره فتط بکك اطاش بی‌درو پیکر بود که چند خروارگچ وسط اطاق ربخته بودند 
و آگر احباناً کسی از کوچه میک بخوبی مه را می‌دید و ما خیال کردیم 
پیشخدست اشتباه کرده و یک نفر برگشت هرچه درزد جوایی نشنید و آنوقت معلوم شد 
آقابال را متخصوصاً از سریاز کرده‌اند و این هم برطیق تضریه مرحوم آفاسپدعبدالته بوده 
یعنی ایشان تصور نمی کرده خود او را هم خواهند گرفت و بنظرش می‌رسد سمکن | 
آقابان ذست وپا کردهگیر یفتند و اکر احیانا گیر افتادند لاسحاله با حضور ساب 
دستگیر نشده بعلی علوان و حيشت او محفوظ باشد تا چنواند در استخلاحی آنها بکوشد, 
یاعحله سرجوم قاضی؛ خانه آفا سدجین پرادر حسل الشن را ه‌آفای میرٌ انفی‌خان شان 
داده گفث ازقول من بهاو بگو اقدام عاجلی درحق دا زگند تیم وت وه ات آفای سید 
جسین برگشت و او عمیتکه وضم ما را مخاعده نمود گفت فعلا پرخيزید و برویم به خانه 
تا از انظار بخنی باشنید. بهامءالواعطین گفت خوب است به‌سفارت. انگلیس برویم» 


۷۶ تاریخ غلاب موش اء ای 


مرحوم‌ملکثالمتکلمین گفت من که زیرببرق اچنبی نمی‌روم»گویی این اظها رسلکا لعتکلمین 
بانند صاعته آسمانی مه را خشک نمود زیرا بتذر پنج‌دفیقه سکوت بعلق عمه را 
گرفت» من نمی‌دانم سایرین با اين عقیده مخالف بودند يا نه ولی فرضا هم که یکی از 
آنها موافق بود این اظهار شرافتمندانه که از له‌قلب یر حرارت او تراوشر کرده بود 
جتان در قلب سایرین اثر بخشید که احدی جرأت نکرد قیافة ساعد نشان دعده 
پالاخره قرار شد نا شب صیر لنند و در تاریکی هر یک به‌تتهایی ار ختنق رد 
شده خودشان را به حضرت عبدا لعظيم برسانند. 


خبرنگار روسی سی‌توید با اینکه علی‌ببک نو در من 
۱ لمی‌خواست بگذارد که من از خانه بیرون بروم ولی حس 
خبرنگار روی کنجکاوی مرا بران داشت که لباس پوشیده به‌طرف میدان 
جنک که عنوز صدای ثوپ و تفنگ از آنجا به گوش می‌رسید 
روانه شوم؛ از کوچه‌های خلوبب تهران که گوبی در خواب مرک فرو رفند بودند خود را 
به‌میدال بها رستان رسالیدم؛ توپخانه: انقلابیون را که در خانه طل السلطان سنکربندی 
کرده بودند زير آتش خود قرار داده بود. 

سربازها» از خاله‌هایی که تویٍ خراب و ویران کرده بود سثل مورچه هرچه 
دستشان اقتاده بود بیرون می‌بردند» رزی یکی از جعبهنهای, توپ یک دستگاه پیانو 
شکسته که بستتان افتاده قرار داده بردند» بیال بجلس از خون رنکیی بید و خون 
موج می‌زد و هنوز به زمین فرو نرفتد بوده نعش قزاقها و کشتگان دیده می‌شد که 
قزاقها درگاری گذارده به‌طرف قزاتخانه حمل م یکردنده قریب بیست نعش اسب در 
میدان دیده می‌شد یک نعش در کنار تراولخانه دیده می‌شد که خون از او جازی بود. 

همه‌جا خرابی و ویرانی دیده می‌شد» خانه طل السلطان بعطوری ارت شده بود 
که حتی چهار چوبهای دروپنجره را کنده بودند ثلفات قزاقها دراين جنک حیلی نکین 
بوده تمام بریشخانه‌ها از مجروحین پربود» د کنر ویسوبوسکی روسی و دو نفر طبیپ 
ایراتی از بس زخم بسنه بودند از پای درآمده بودنده کشتکان را در دو صف در حیاط 
فزاتخانه مقابل مریضخانه قرار داده بودند» در چادرها و اطاق عمل خودن موح می زد 
و بوی گوشث تازه می‌آمد, 

جمع زیادی دو رکشتگان جمم شده و گربه می کردند و لوبی کشتگان با سرهای 
شکافته و درخون لطان طلب‌انتقام می گردند. 

پس از چند دفیقه دو نفر را به خانه فرسانده کل آوردند» سه‌نفر قزاق دسنهای آنها 
را با طناپ بسته و آنها را بعکم نگاهداشته بودند, فراتها گذنند این دو نفر در خیابان 
چراغ برق جنگ سی تردند و جمعی ازسپاهیان را کشته‌اند, 


کاب چهار. ۷۶۹ 


دسنور فربائده خیلی بختصر بود؛ آنها را در میدان مشق بدار بنزنید. اسرا را 
بیرون بردند و آن دونفر تسلیم متدرات خود شدند. آنها را با ته ثغنک به‌طری بیدان 
پردئد و در یک چنم بهمزدن آنها را با قمه و شمتر پاوهپاره گردند. 

فردای آن روز من به‌پاغتاه رفتم و از شاپشال که آحودان مخصوص شاه بود 
سئوال کردم این دوتفررا که دیرو ز کشتند چه کسانی بودئدء ا و گنت یکی ملک المتکلمین 
و دیگری صوراسرافیل بود. 

ناگنته نماند که خایشال به یکی از دربا ریان گفته بود له سن بیش از هر کسی 
برای کشتن ملک‌التکلمین و صوراسرافبل سعی و توشش کردم ولی شرح لشتن این 
دو تفر این استك: 

امروز آنها را بباغشاه آوردند» دو نقر جلاد طناپ به‌گردن آنها انداخت و از دو 
طرف کشیدند خون از دهان آنها جاری شد؛ سپس جلاد دیگر خنجری به‌قلب آنها فرو 
برد له جواغر و الماس تشان بود. توضیح آنکه محمدعلیشاء پدرجه‌ای با ملک‌الستکلمین 
دشمن بود که مکررگفته جوم او را به‌دست خودم خواعم کشت و خنجر خودش را 
به حلاد داده پود که در تلب ملکا[لعتکلمیی فرو دند, 


کرچه آمار(سححی ازآیشتکان و مجروحین آل روز در دست 
نیست و آنچه "فاز جال گفته شده متکی بهسد رکد عحبحی 
نمی‌باشد ولی پس"از تحلیل و تجزیه فتایم و مطالعه 
گزارشهایی که بدست آنده؛ تلغاث آن روز فوق‌العاده ژیاد 
بوده است و این حقیقت پس از فتح تهران به‌دست مشروطه‌خواهان روشن شد, 

نما ده سفا وت فرانسه می‌نویسد من همان روز عصر میدان جنک و خیا با نهای اطراف 
بهارستان را معاینه کردم؛ سطح میدان ۹ بها رستان آعشته بدخون بود و حثی 
در بعضی از نقاط خون بطوری زباد بود که آکر کسی می‌خواست عبور کند تا مچ يا در 
خون فرو می‌رفت و خیاباتهای اطراف مسخصوصا خیابان جلوسجد سیسالار و خیابان 


قراتخانه بعمل آند مسلم شد که عده مجروحین خطرتنا کث از صدوپنعاه نفر بشجاوز بود و 
کشتگان بیش ازصدنفر. 

بطوری که در صقحات پیش ائاره دردیم خمد رونیا اقرار می ند که تمام 
مریضخاله ها مملو ا زمجروحین خطرنا كت بود. 

زوسها تلغات مشروصه‌خراهان را ا عزارودوست نفغر قلمداد لرده‌اند ول 
بطور تحقیق نمی‌توان بد کشت آنها اعتماد داشت» لفات -ریازها بدون شک فوق العاده 
باد بوده ولی چون آنها دی و کاری‌دزتهران نداشته‌انذ و شون عمابار دقن لداشت 


۰ ۷۷ باون انقازاب سر میت "عرایت 


عده تشتگان را نمی‌توال بطور دیق دالست: 

سرلشگر محند حسین خانٌ آیره که یکی ازصاحبملصبال فزاتخانه بود و به اسر 
صاحبمتعبال ری با منت حنکید و در آن ووز بطور خهرنا تث مجروح شده بود در 
زمانی که فرمانده قشون ثلتالبود برای میرزاسلیمان‌خال سکده که حا کم کیلان بود 
خلین حکایت کرده بود: تللانی که در حمله اول از طرف ملیون به‌تزاتها وارد شد 
بدرجه‌ای ژباد بود که آگر مجاعدین پافتاری. مي لردندو نو یخانه به دادبا نمی زسید 
شکست ما حتمی بود ولی مجاهد یر صدای وب به‌وحشت اقنادند زیرا نا آن روز 
صدای لوپ نشعبده بودند» سپس راست با زو حنین گنلي‌بود در یکی از شبهایی که 
حال‌نن خیلی سخت بود و بواسط جندین زخم بولکف که برداشته بودم اد به بهبوديم 
لبود و تین تدیدی داشتدء در له‌قلس. خود پشیمان بودم» ملگدالت‌کلمین را در خواب 
دیدم که در حلو مجلسی روی لرسی خطابد ایسناده و صحبت می کند من پبش رفتم که 
پایش را ببوسم پایش را عقب کتبد و بهس گنت تو خطا کار هستی ولی شفاخواهی 
بافت آن رویا چنان درم اثر کرد که اطمیتان به‌شفا بافتن خود نعوده با وجود ناش 
شدید طیبهای روحی. 


فصل هم 


خیانت بی‌نظیر 


عیذالیب آففتذتر می‌خواند.انن, افسانه زاء 
ما این وافعه غم‌انگیر و داستان جانگداز را از قول محمدعلی سلک‌زاده و بیرزاعلی- 
| کبرخان ارداتی که هردو شا هد و ناظر وقایم و شریک در حوادث بودند و باتقاق رهران 
مشروطبت دستگیرشدند و زمانی با کمال‌سختی درباغشاه محبوس یودند نقل می کنیم. 

پس از آنکه سران میروطیت: آفایال طباطبانی- بهبهانی - ملک لمتکلمپن سس 
نیرزاجها نگیرخان- سستتنا وا نداوله - حکیما لملک - ایام حمعه خونی - حاحی‌بیرزا 
ابرا هم آقا - سمثا زابدوله - قاشی قرولتیب آقامپرزاسیدمجمد بهبغانی - بهاء لواعظین- 
ساوات- مپرزا داودخال علی‌آبادی ,و علده 2یکز به‌پار کد آمین الدوله می‌روند و در 
زیر د رختال وسطیاخ به‌سشورت ت می پرگازند مرحوم طباطنانی می‌گوبد جان‌سلکا لشکلمن 
نخان مزع اند بهر وله که ممکن ۱ ستاو,را حفظ گرد اپین الدوله جواب می 
من یک خلوت کوچکی درکوشد باغ دارم که از تفرجهت محفوظ است ایشان را بطوری 
که کسی تفهمد به‌آنجا برده نخفی می کنم, 

ان الدوله شخصاً مرحوم ملک‌المتکلمن- تاضی فزویتی- بهاء‌الواعظین - 
مجمد علی ملک زا ده میرزاقاسم صور- میرژاداودخان علی‌آبا دی بپرزاجهانگی رخا 
میرژاعلی! گبرخان ارداقی را به‌آن حانه برده و در حانه را ففل می کند هنوز جند 
دفیقه ار ثوقف آنها در حیاط خلوت نگذشته بود علی‌خان ای که از ستخدسن 


هد 


اسن الدوله بود ولی مشروطه‌خواه بود از پشت‌بام داخل سارت من ود وم زود 
مي؛ ن نزدیکت تلف" ی بودم و یه گوا موشی و دم شتخجا که اسین الدوله به ند عنتّاه تلف کی 
که ملک المتکلمین و حنه نقر دیگر از مشروطه خواهان و در محل متاسیی نکا عداشتنه اء 
و مت امر مبار کث بت 

1 این # بناچار ان كت نقر پا کمک علی‌خان درب حیاط 9 #بکنجه 
جند دذتبته در ای ۳ کف زدیک مربشیخانة انوبکاييها سرگردف باقن 


۷۷۲ بونج یقلت مس اصت ال 


بحمدعلی سلگزاده می‌گوید من به‌پدرم گفتم که مریضخانه امریکاییها نردیک است و 
بحل یی ابت شما عم له چندی قبل 0 را عمل کنیة نیا نید 
و و۳ پد ره گفت: مقظنزد حال من تسنتت باید گازی کرد که مشروطیت از 
بیان نرود اثر متروصت از بین بزود دیگر زنده ماندن من چه فایده دارد: اگر بمکین 
اننتت‌ت! به حضرت عبدا لعظه ببرید نا تایه انجا : پتوائیم ستروصه خدا ان ۲ اجمم کرد و 
نذا ریم جراغ آزادی خاموشی شود والا در بشخائه جر متعلق په‌احاأتب است و رفتن 
بهم بهَخانه ابریکاییها حکد یناه آوردن به‌احانب را دارد» چون منزل میرزاسید حسر 
, حبل‌المتین نزدیکت بود یکی از همراعان می‌گوید بهتر ات که برویه منز 
لسن میززاتتیعاف زشتی که پا آنها عسراه بوذ به‌مئزل میرزاسبدحسین بفنه 
می‌گوی |؟ گر سانعی ثست سلکلالمتکلمین و چند نفر دیگر به‌منزل شما ماه مت الق 
با تمال بیل آن عده سرگردان ر | به‌خاله خود ی بدیرد ولی بمحق بمحشی اینکه آنها وارد 
خانه مي‌شوند زتها که از شتیدن صدای توب و تقنگک فوق‌العاده الاب شده بودند 
بای گربه و فرباد را می‌گذارلط) پنلک‌الستکلمین می‌گوید نباید این بیجاره‌ها را بریشان 
کرد و ممکن است ما را در ایشجا هی ند و هلان و مب بنه حارث برود 
یهتتر این است از این خائه برویم و راهی زر 1 8 خداوند یرای ما مقدور فرسوده در پیش 
بگیريم, هتوز جنه فدسی از خانه خپل‌المتین دایز ده بودند له یک عده قزای 
بسرپرستی قاسیم آقامیرینج که مامور دستگیرقکه المتکلمیق, از طرف باغشاه شده بود 
آنها را می‌بیند و فریادی ازشادی بلند بی بند نلک زارپیدا کزرديم. 
در موتعی که می‌خواستند از خائه حبل‌المتین بیرون بروند حیل‌المنین صاحب 
خانه به‌منک‌المتکلمین تکلیف می لند بهتر است برای آنکه شما را نشناسند لباس خود 
را تغیبر بدهید: ملک‌الستکلمین مي‌گوبد من لمی‌ترسم و به‌این پستی تن درنمی‌دهم. 
در اینجا ناگفته نماند که یکسال پی از این زنال در موقعی که مشروطه‌طلبال 
فروین | تسخیر لرذاند همان قاسمآقا :ا که سمت ریاست سأخنو قزوین با دائشت 
شکسل داده و دستگیر نمود و بجرم دستگیر لردن مدلکك‌انتکلمن تیربارانش کردند, 


محمدعلی سلکزاده له در تمام جریانات نخضوضا روزهای وحتتنا کث: آخر عم اه 
ومصاحب پدر بزرلوارت بود جتین لتل می کند. 

پس از آلکه پدرم باتقاق یه یرس یی فیس زد داتی پرادر 
قاضی-- -مپرزا داودخان علی‌آبادی ومن از خائه میرزاسد حسن حبل‌المتین بسرون رفتیپ 
عنو وارد خبابان نتنه بودنه نه عذة مدای فراق په رباست قاسم آقا امیر ونان با 
سونیزه ما را احاطه فردند و فرباد می‌زدند نلک‌الستگلمین است 


و منم بودئد همه نا را بکنشند ولی قاسم آقا سالم شد و گنت اپنها نقصنر دولت سجتد 


شمترهای کتیده و 


‌‌ 


کناب حیاره ۱۷۱۶۳ 


و باید همه آنها را تزد شاه ببریم, 
سلکنالمتکلمین را تراك اسب قاسمآفا حوار کردند. و میرزاجها نگبرخان و تافی 


۳ 
را دو نشر حاحبمنهب دنگر تر کت خود گرفتند و مابقی را یاده در وسط خده‌ای تزال 


به‌طرف میدان مشق بردند و چون پیاده بوديم. در وسط راه آنفدر سرنیره ع تذاتفنگ 
به‌مازده بودند له تماد پدنمان مجروح شده بود و خون از تمام اعشای با حازی بود, 

بسح ایتکه وارد میدان مشق شدیم هزارها افراد مسلح که آلجا جمع بودند 
بهطرف ما حمله‌ورشدند و مصمم به کشتن همة ما بودنده چنانچه چندین زخم مهلک 
به‌ملک‌المتکلمین وارد آوردند و یکی از انکشتهای آن مرحوم در نلبجه شمشیر تکی 
از قزاتیا س شد ولی در ایتجا هم عده‌ای از صاحبتصبان به‌میان افثاده و ما را باتن 
مجروح و بدن خول‌آلود بدطرف تزاقخانه بردند» ما بدرجه‌ای خون آلود شده. بوديم 
که نگ تنم شوالستید عمدیکر را بشلاسيم, 

غلامرضاخان سیرپنج فحتّی زیادی به‌یا داد» سیرزاجهانگیرخان به‌ا و گنت ای سرد 
بپبشرف که خود را ایرانی توردالی ما را بجر وطن دوستی و عدالتخواهی بعکم 
ووسی به‌این روز درآوردهاند: تو برآي خوتی آند اجانب به‌سا فحشی و اسرا می‌گویی 
لعشت؛ پر نو ای مد اجنیی پرست سشرده 2 مان .حال که غلامرضاحان سرپنج به بد رم 
ناسزا نی گفت. پکك صاحبمتضب ‏ 9 رتبه ملظاني د داشت. باحال آشفته پیش آبد 
وگفت جناب ملکه‌المتکلمن من ار رکه چرآین, شخعر که برای حمایت از زوسها 
په‌شخص محتره حنایعالی بی‌احتد سای نیام کب ادسرن ۴ | شخ پست و 
بیشرف است. و هرگاه شرافت داشت و ایرائی بود به‌شخعی جنابعالی که باپذ افتخار 
ابران سچد و حان خود را برای حفظ مملکت نثار کرده‌اید اینگوله بی‌احترامی 
نمی کرد» سپس تشروع کرد یه گریه کردن و به‌روسها و لیاخف فجشر دادن بعدبه پدرم 
گفت ریش دارید ‏ دل و حان فرمان بردارم» اش خسف ی دارد آگر سکن 
است یک گلاسی آپ با بک فنجان شربت با قدری نال به‌ما بدهید زیرا می‌خوا هم برای 
آنچه معدر شده تحمل و توانایی خود را از دست ندهم پس اژ چند دفیته عمان وان 
مقداری ثال و ب پشیر برای با آورد ولی به نهیه شریت موفق نشد. 

بر ی هاقی تا ,را ایزاتتطه خی که با #اتمرهاکزفه بزد.بزخلد فر 
یک اطاق نها حبی کردند پدرم گفت من باید نا دم آخر با میرژاجهانگیرخان باشم و 
خواهش لرد او را نزد ما بیاورد برخلاف انتظار تقاضای پدرم پذیرفتد شد؛ میرزا- 
حها نگبرخان را با حالت‌زارو ناتوان نزد ما آوردند, 

در همان حال بک نقر صاحبمتصب روسی وارد اطاقی که با در آن حبس بوذیم 
و کی هدر رورا بهم فشار داد 
و گنت ملک دین اسلا را خوب رواج دادی و مشروطه را خوب درست کردي حالا 


۴ ثاریخ اتفلاب متروطس ابر اي 
تا می‌خواهی اینجا نماز بخوان نا در آخرت به بهشت بروی. 


پسس از چند دقبته سرهنکت عزبزالته‌خان که طبیب قزاقتخانه بود آمد و زخمهای ما را 
پانسمان کرد یدرم به او گنت پواسطه خون زیادی که از حراحات بدنم رفته پیراهنم 
بهتتم چسیده است و خیلی در زحمت هستم آگرسمکن است یکث پیراهن بمن بدهید, 

د کتر با کمال جوانمردی و مهربانی پیراهتی آذرد و با کمال ملایمت پیراهن 
پدرم را که آلوده به‌خون بود وروی زخمها چسییده بود از تن بیرون آورد و پیراهن 
نازه را به‌او پوشانید و زحمهای خون‌آلود را بجددا پست و تمیز کرد. 

در عمان موقم باثر تال و حمره سریاز را له هر دو از مشروطه‌خواهان بودند 
در مقابل چشم ما در میدان مسق تپربازان کردند و بدن آنها را در بیان سیدان 
انداختشدی 

با در حدود دوساعت در قفزاتخاله بودیم» و هنوز خون از جراحات بدن ما حاری 
بود که بحکم لیاخف رئیسی قزاتجانه اسر شد ما را سوار لوپ کرده به‌طرف باغشاه ببرند 
بعد نمی‌دانم به‌چه جهت نظر آنها تقبیر کرد» همه ما را از روی تویها پیاده لردند و هر 
دو نقر را به‌یکک طناب بستند و مرطاب راابه‌دست بکک قزاق سواره دادئد و دستور 
دادند با را کشان کشان به‌طرف باغتاه‌رند.. ۵۳ 

جون تزانها می‌خوا خواستند به‌سا بیلتر یه بزنند آبللجود که بسرعث حسردت 
می گردند و ما مجبور بوديم عقب اسبها بدویم» من و میرزا داودخال را به یک اسب 
پسناه بودند و پدرم و قاضی فزویتی را به‌یک طناب: برای من که جوان بودم دویدن 
چندان مشگل نبود ولی برای پدرم و فاضی بیش ازحد تصورسخت و غیرفابل تحمل بود 
چندین دفعه زین خوردند و قزاقها با شالاق آلها را پلند گرد 

عدة زیادی در خیابان جمم شده بودند و با یکك حالت بهت و سکوت ما را 
نکاه می کردند. سر چهارراه حسن آباد یکك پیرمرد نگ آبی در دست داشست با کمال 

بیشرمی پیش آبد و به‌میرز ااداودعان گنت ای بابی برای رای خدا این ننک را بسرت 

می‌زنم و آرا برسر میرزا داودخان لویید: خون ازسر آن مرد آزاد یخواه جاری شد و اشکك 
از دیدگانتش فرو ریعخت. 

سید پیری که دز نزدیکی با ابسناده بود و با حالت تاثر با را تماشا می کرد 

بی‌اختیا و ا بن شعر را خواند. 

قآن کنند خنظ و بدطاها کشند نبغ یاسین بنند حرز و آمام مان لشند 

عتو زفاخمنه زبادی تا یا غشاه داشنيم ده غده زیادی‌سربا زو قراق‌واوبا باشمشیرای 
دلیده و خوب و حماق به‌استقنال نا آمدند و ما را درمیان گفنند و در دنه آنچه را ند 


قلم از نوشتن آن عاجز است. در انز بیان عده‌ای فریاد کردند که ایمها را لباید گت 


کتاب چهارم ۷۷۵ 


آنها باید استطاق شوند. و اسرار مود را فاش کنند ان بودکه بزحمت مارا از 
دست آنها ثجات دادند و بردند. در باغشاه زیر یک چادری محبوس کردند» سبس عده 
دیگری از مشروطه‌خواهان را له بروز با مبتلا شده بودند و حون از سروصورتشان 
چاری بود به‌سا ملحفی کردند» سپس زنجیر بزرگی آوردند و همه سا را ید آن بستند و چول 
در آن زلجیر جایی برای میرزاجهانگیرخان نبود یک ژنجیر شکاری به‌گردن میرزا 
جها نگیرخان گذاودند: سرحوم میرزاجها نگبرخان به‌فراشها التماس کرد که من جوال 
هستم و بیشتر می‌توائم تحمل مصائب را بنمايم خواهش می تنم بلک‌المتکلمین / 
از آن زنجیر بزرگ که فوق‌العاده در زحمت است با ز کنید و این زنجیرشکاری را به گردن 
او بگذارید و را جای او به‌زتجیر بزرگ بندیده فراشها از این جوانمردی میرژا 
جهانگیرشان در آن موقم : ز تعجب شدنذ وبا ذوخواست او موافقت آلردند و پدرم را 
5 زتجیر شکا ری مقید گردند, 

بردمی " نه اظراف با را گرفنه بودند به‌با ناسا برد وق دعهان به‌طرف ما 
پرثاب می کردند؛ روح‌القداشن 50 برد خجاع و عپوری بود و چنانجه در صفحات یبش 
بدان اشاره کردیم شخصا چندین الق از فشون دولت را کشته بود بنای پرعاش را 
سیت به‌قز افها گذارد و آنها را بیشرف و اجنبی, برست خوانده قزافها له جنین انتظاری 

از پکنقر مجبوسی نداشتند به‌طرف ا#نچمله کردند ووح القدس که وسپله‌ای برای دفاع 

از خود نداثنت دست در حیب خود کرکه ی گید ربسفان بیرون آورد و به‌طرت نا 
پرتاب کرد قزافها خیال کردند که یسی به‌طرف"آنها پرتاپ شده همکی روی هم ريخته 
فرار کردند و این عمل سب خشده و تعریح جند دقیقه ما شده هنوز غروب نننده بود 
که چند نفر قزاق آمده ید رم و میرراجهانگی خان و تاضی را تزد لپاخت فرمانده 
تشون دولنی 1 خود را در آن وفت جون سرداری فاتح می‌پنداشت بردندء ما تصور 
کردبم که آنها را پرده‌اند بکشند ولی پس از تیم‌ساغت ب رگردانبدند, 

مجبوسین از پدره سئوال" ل دند که یاخف به‌شما جبه کلییت ۷ پدرم گفت" که لباخفب 
مرا معفاطت قرار داده گت سلکک‌المتکلمین آبا بخاطر داری که چندین مرتبه از طرفب 
سفا وت و خود نن به‌تو پیشتهاد شد که .از این رام ناصواب که در پیش گرفته ای مشصرف 
شوی و از دشملی و سخالقت با امیراطور دست برداری و دوستی سا را بیدیری اینست 
عافت ثسی ثه با اسیراطور معظم روسیه مخالفت کند و با سیاست و مافم دول ووسیه 
در ایران کج‌تابی کند. تو را فردا خواهند کشت و به نتیجه اعمال نود خواهی. رسید 

عبدانته‌غان سرعنکد که در آن زان آجودال لیاخف بود و در آن حلسه حضور 
داتت شت جنین بقل می لك 

وفلیکه سلک‌التکلمین را با آن حال زار و ریش خون‌آلود و بدل مجروح و 
تباسهای پاره نزد لباخف آوردند آن قبافة ملکوئی و منائت و قدرت ایمان و اتکای 


۶ تاویخ اتثلاب مثروطت ابران 


۰ 


به‌نفس چدان لیاخف را نحت ثأثبر ترار داد که از دیدن تلف رنکک از 
حمورشن یر ید و جند ذقبته باکت باند سسسی بای سررنش را گذارد وگنت آنجه 
را که از یک تفرصاحبمنصب خارجی دشمن ایران و مشروطبت انتظار میرفت . 

در ثمام طول مدتی له لیاخف صحیث می لرد ملک‌المتکلمین بدون آنکه 
کلمه ای جواب بدعد به‌آسمان نگاه می گرد و پس از آنکه حرفهای لباخف تمام شد 
بدون آنکه اعتئابی به‌او بکند صورت خود را به‌طرف رفقابش میرزاجهانگبرخان و قافی 
برگردائید و شعری. را که منهومش اپن بود. ترلذ جال و اهل عیال در راه عشق اول 
نلزل امت خواند, 

مچسس ما را زتجیر لرده از چادر بیرول بردند و در یک اطاقی "له ندفرش داشت 
و نه اتائیه حیس کردند و در اطاق را بسنند» ندرم دربالای اطاق زلجیر بوذ ومس که در 
آخر ژنجیر بودم دم در اطاق واقع شده بودم و از دور بودل پدرم خیلی ناراحت نود 
آن شب را تا صبح لسی نخوایید و همگی با بدنهای مجروح و برهنه در روی خا کك 
سره اقناده بودند و ناله بی ردان 

بعضی از مجبوسیی خیلی بی تابوی نی " ثر د ند ه بد زرم به‌آنها د دلداری داد و آنها را 
که ضعث نس از خود نشان می‌دادند .نتیح کرد وجنین گفت: 

ما درراه خدا و خدست به‌ملتچار این -ختبی شده‌ايم و در پیشگاه خداوند و 
تاریع اجر عظیم خواهیم داشت. شما با یانچنان شجاعضا)و ازخود گذشتگی نشان 
ید شید هه سرستل سایر اپرائبهای وطتبرست بتویاد و شجخصیت و ده ۳ در مقاینی 
دشمتان .مشروطیت و مملکت شان. به‌هید. مین چنتن گدته فردا سق. و مورا 
جهانگیرخان را خواهند دشت ولی به‌شما ثاری ندارند و شم زنده خواهید ساند و 
امپدوارم روزی به آنچه که آرژومند بودیم برسید و از میوة آزادی برخوردار شوید. من 
برای خودم تگران تسشم زیرا در زندگانيم آنچه از دستم برآید برای ئجات ملت ایران 
ار فید اسارت و یش گلون و شدابت آتها در راهء سعادت و صلاح لوشش برده و 
حال نم مشروطیت و آزادی را با خون خودم آبیاری می کنم و روزی خواهد رسید له 
این کلهایی ثه رتگ خون من و شهدای راه آرادی را دارتد از خالد وطن سرد رآورده و3 
ایران را گلستان کند. ولی برای میرزاجهانگیرخان خیلی متأثر هستم زیرااو هنوز جوان 
است و اثر زنده بماند می‌تواند خدمات بسیاری در راه وصول به‌مشروطیت و آزادی 
جیبانگیرخان ۳۳ سال داشت,) 

طهیرالسلطان له یکی از تحبوسین بود برای تا رنده نقل کرد که ضر حو : 
ملکک‌المتکلمین آن شب طوری با اعتماد و اطیینان و فصاحت و قلبی بطمئن صحبت 


کاب چپارم ۱۷۷۱۷ 


می کرد له همه ما حیران تده بودیم. به‌یکی از محبوسپن که خیلی پریشان حال بود 
گفت؛ البلاءلالولاء, 
همپنه در این دنبا مردمانی که سعطح خر و دانششان از دیکران بالاثر بوده 
و دامن همت برای جات خلق و دقع ستمکوی به"کمر زده‌اند» دچار این گونه مصانب 
شده‌اند و این خعر را خواند. 
کاش گشاده نبود چشم من وگوش من . دشمن جال‌من استعقل من وهوش من 


آقای ارداتی برادر مرحوم قاضی قزوینی که خود یکی از محبوسین باغشاه بود شمه‌ای 
از آن تنب ثاریخی را در یکی از جراید تهران اینطور نوشته است 

آن شب را مرحوم ملکد‌المتکلمین مکرر با مرجوم تاضی ۳ می کرد و چون 
ایام عادی صحبت می‌نمود و لمترین تزلزل و قلوری دراو دیده نمی‌شد. 

آقای طالقانی که نیز از محبوسین بود نتل می کند که سلک‌المتکلمین ما را خطاب 
کرد و گفت رفقا فرضاً ما چتدادال. دیگر زنده ماندیم و چندین خروار نال و برنج و رون 
خورديم. عافیت مرگ برای نا بحنمی و قطعی است: پس بهتر این است له 
با افتخار از دیا برویم ی دستکا هی یه فیلا اجائب در راویجک‌تربانی‌می کته 
نباشیم و روزهای سای دد ا بز بافتیاه الم و بخرد بدمناتم دولت 1 جنبی ذرمملکت 
با پسس اورده نبیلیم. 

پدرم به‌من قرسود فرزند کاری بکن که تاسق زئب عسحم تو را نشناسند ژیرا این 
مردمان ببرحم برای اینکه بیشتر به‌سن صدمه بزنند اگر بفهمند که تو پسر من هسنی 
سمکن است تو را در جلوی چشم من بکشند ولی پس از کشته‌شدن من به‌ت و کاری 
ندارند و پس از چددی نو را آزاد خواعند کرد و برای اینکه سایر محبوسین هم متوجه 
این نکنه باشند و ستحنظین عم بشنوند یاصدای یلند مرا مخاطب قرار داده نرسود 
یسرجان تر وا چا گرقنه اند تو گویا خاگزد مدرسه هستی و در این کارها وارد 
نبوده‌ای یقینا اشتباه کرده‌اند و البله نو را مستتخلعی خوآهند کرد له بروی تحضیلات 
خود را تمام کنی, 

در آخر شب ما را با همان زنجبر بزرک که بسته بودند برای رفم احتیاح طببعی 
چون حیوانات بیزون بردند و در مراجعت از حسن اتفاق من سر زنجیر واقع شده بوده 
وطبعاً پهلوی یدرم که بالای اطاق زنجیر بود واقع شدم از اين پیش آمد پدرم خیلی 
خوشحال شد وسنهم از تنهابی بیرون آمدم» یک اطمینائی در قلپ خودم خن کردم از 
پدرم احوال پرسی کردم فرمودند حالم خوب است ولی ی سوت خیلی اذ بشم 
م یکند من از بیکسی و پریشائی نادرم اظهار نگرانی کردم وگفتم آگر در خانة یا 
ريخته باشتند و غارت لرده باشند نمی دانم به‌سر آو حه آماده است. فرسود مگر نه‌آنکه ما 


۷۸ ۷ تاریخ انقللاب سس هس ام آل 


عهد رده بودیم که حان و مال و عیال و هسئی خود را در راء آزادی و عدالت 
تفگیم اینک سوفع آن سیده که همگی به‌عهد خود وفا کنیم و هر یک درسهم خود 
با شتجاعت بصائب را تحسل تنعاییم. سپس فربود درست گوش بده و آنجد به‌تو 
می‌گویم قرامرش مکن؛ بدبرادرانت که در بیروت مشفول تحصیل هستند بنویس که 
بن بدکتتا ومیت من کم کد پا مز دمنوازی که دزاپیتی ات دك تحصیلات خود را تماء 
کنید زیرا تمام این بدبختیها که ما ستلا شده‌ايم درنتیجه حهل و نادالی مردء 
است و ثأ نوردانی و عنم ارواح و تلوب مردم را رون نکردء و درجهل و نادانی زیست 
کتبم همین آش و همین کاسه است و لیز من ازشما اثتظاردارءه که رویة بدرنان را شعار 
خود قرار دهید و خدمت به‌سملکت و مجاهدت در زاه مشروضت و آزادی را وحهه همت 
خود قرار داده و خود را برای اپران بخواهید ه ایران را برای خود, مین برای شما ناء 
نیکث به‌ارث گداشته‌ام و امیدوارم با سربلندی و شرافت در تحت لوای خدست به‌نوع 
و عدالت: آنچه را له من به‌دست شما می‌سبارم حفظ و روح مرا از خود شاد و رانی 
کنید. سپس اضافه فرمود یوق نباش روزهای خوش و خرمی پیش خواهد آمد و 
عنفریب آفناب آزادی از از ی ایرال طلوع خواهد کرد و با 2 نمام ابا کیها را از 
میان خواهد برد. در آنیه ملت ایران ۳ مرا با تظی احترام ای امد سس 
و دوستان زیادی که در میان آزادمرژان دارم شما(ا ۳۳ خواهند شمرد بشرط ایتکه 
شما .عم از راه تقوی و ایران دوستی و گرافد مسحرف وید نا شایس؛ پدری 
که ثمام عمر و حان خود را به خدبت ابای وطن ق برای بدست آوردن آزادی و عدالت 
و تجات هموطنان خود از زیر با ر طلم و فساد صرف لرده» باشید. 

هنوزصحبت پدرم با من تمام ثشده بود که نایب باقرحان صاحبمنصب قراق وارد 
شد که بدرم و میرژاجهایگیرخان را ببرد» از غرایب آنکه آنچه خواست ففل زنجیر 
پدرم را با کلیدی که در دست داشت با زکند نشتد» ناچارففل را شکسته و پدرم و میرزا 
جهانگیرخال را بیرون بردند. من از یدرم پرسپدم شما را کجا می‌برند باعمان خونسردی 
و شحاعت که مخصوص خودش بود جواب داد ما را می‌برند بکشند سسی روبه 
بحبوسیی کرد و گفت رننا خداحافظ... 

اصرالممالک که یکی از محبوسین بود نقل می کرد همینکه ملک‌الستکلمین بیا- 
خاست که به‌طرف مرک برود بجای آنکه فعف و فتوری در او پدا شود یک رز 
شجاعت و شهامتی در او طاه رکشت و یکك اعتماد به‌نفس از او دیده شد که موجب 
حپرت همه بحبوییین شد. یکی از محبومین گریه و بی‌تایی می کرد ملک‌التکلمین 
به‌او گفت معف‌نقی درمقایل دشنن نشان دادن شیوه آزادسر‌دان نیست. سیس گفت 
هرگاه از تماها با زخواست ته کردند که جرا جنین و چتان تردید تحاه تقعیرها را به نردر 
مين بپندازید, 


کتاب چیارم ۱۷۹ 


بیرزا جها نگیرخان بدول آنکه للمه‌ای به زبان پیآورد از اطاق بیرول رفت. 

شاهزاده اهرالممالک که در وسط زنجیر بود خواست خود راروق پای ملکند 
المتکلمین بیندارد ولی ژتجیر مانع شد و فتط نوانست دابان او را بگیرذ و بومد و یا 
مبل اشکك که از جلمهایش حاری بود دامانشی را تر کند. 

روخ انقدس با صدای بلند گنت و بالیتنا کنتابعکم و نقوذ فوزا عظیما, 

میرزا علی! کبرخان برادر فاضی فزوینی در روزنام؛ خبر می‌نویسد ونتیک ده 
بلک‌التکلمین را از اطاتی که در آن حبسی بودیم به‌طرف تنلگاه می‌خواستند یبرند او 
بثل یکت شیر یک شیر شجاع : کف شیر ر با شهامت و با وقار بود. 

آقای نقاء وفا در کناب پروزی دل که اخیرا به‌طبم رسیده می‌نویسد من در باعشاه 
مجبوسی بوذم» وقتچکه بلک‌المتکلمین. را به طرف ۳۳ بهچشم خود او را دیدم ؛ 
بلک‌المتکلمین با متائث ٩‏ نت اطمینان خاطر و رین اطراب مشل زمانی که برای 
اپراد خطایه به‌طرف !۲ لرسی نطة ق می‌رفت به‌طرف مرگ قدم پربی‌داشت ت. و کمترین آثاز 
ترس و وحشت در قیافة او دیده نمی‌شد, 


ملک‌المتکلمپن 6 )بیرژاجهانگیرخان" را زنجیر برگردت در 
مان دو صففیزتزاق و فرائیآبه حضور تاه برد ند, 
گفتگو با محمد علیشاه نوات و مک ملکتآلجکلیین در این ملافات از 
خود نتان داد نا تیم تژن‌انقل سحالسی و محافل ایران بود. 
یک پادشاه جابر فانح که روی نخت ملطنت قرارگرفته و آن روز را اول" ردز 
ادا ری بطلق و ثامرانی خود می‌داند و از هزارها متملثق و بدخواه احاطه شده و در 
مقابلش یک مردی له جهل حاعت است چیزی نخورد»» خواب نکرده» تمام بدنتر 
مجروح است و میال او و مرگ جز چند قدم و چند ثائیه فاصله نیست؛ زتجیر به‌گردن 
اپستتاده: 
شخ الرئیسن انالصی‌سیزا لین داتان ناگ راذن حطبور مرن 
که برای تجلیل درمزارشهد‌ای راه آزادی جمم شده بودند اینطور ییان 
پس از آنکه عمال استبداد آزادمردان یکانه و خطیب و تمد ٩۳‏ فرزائه 
و علمداران آزادی و دشمنال جور و سنمکری را به‌حضور آن پادشاه جبار که مظهر 
قساوت و بیرحمی و فساد و پست‌فطرئی‌بود بردنده چدال توت‌نقس و لیروی ایمان از خود 
نتال دادند له همگی در حیرت شدند, محمدعلیشاه له با زور احانب برملت خود ظفر 
پىافته یود و برخاژف عهد و قسبی که با قرآن مجید بکرر در حضور نما یندگان سلت در 
حفظ مشروطیت خورده بود از منهدم گردن مشروطیت و از میال بردن حقوق ملت و 
خراب کردن خانه امت چنان‌سرمست بود که سرازیا لمی‌شتاخت و ازباده غرورسرست بود 


۰ تاومد ازیلاب مت وطت ابر ان 


و دربا ریان و صاحبمتصبانی که گردش را گرفته بودند چون لسانی که کشور را از دش 
ترفنته و يا وطن را از تجاوز بیگانگان نجات داده با کبر و غروری که قلم از ذ کر آن عاجز 
است آل منظره وا تماشا می کردند, بحمدعلیتاه پس از آنکه کلماتی که درحور خود او 
بود ادا کرد چنین لفت 
معلکت ایران را که هزارها ال در زیر سایذ پادشاهان با سربلندی زندلی 

می کرد دجار انقلاب و عرج وسرح لردی: رعابا که بندگان مطیم ما بودند به‌طفیان و 
عصیان و خودسری و مداخله در ابور بلک و دولت وادار نمودی؛ متروطه که ین 
بررای و عنید: ۱ تثر از علمای روحاتی مخالف شریعث اسلام است برترار نمودی و 
خواستی, از این راه اعتبار سلطتت و شو کت بادشاه را از مبال ببری و دین مزد کك و 
باییگری را در ایرال رواج بدعی و ریش خاندال سنطنت را از سخ بر لعی و برای ازمیان 
بردن من سیسه‌ها نمودی و اسباب‌چپنیها کردی. حتی سوءقصد به‌جان نی گردی و 

خواسثی نرا از میا پرداری. آنچه لازمذ نصیحت بود بوسیله سعتمدین خود به‌تو 
کردم و حتی وعده دادم معسووت: ٩‏ این آشویگری استفاده از منقاه و پول است 
من تو را بی‌لیاز خواحمم کرد و حر مقاح سزلتی که بخواهی باید آنرا در پیشگاه سلطلت 
حستتجو لنی. په‌تصایم من یا پی‌اعتبا یی 9اکس کوش ندادی و به‌دییرالسلطان و 
ارشدالدوله پرخاتی کردی و به‌من هرکنتی؛ جح ۳۳ راضی شدم برای حندی از 
ایران خارج بشوی تا این خودسری و طمتان از مان برود قوفق بشوم امتیت را در 
سملکت برقرار کنم» باز تمکین نکردی و از خودسری و لجاجت دست پرنداشتی تااینکه 
کار را به‌جنک و خونریزی کشیدی و روزگار خود را سیاه لردی» حال در تلافی آنچه 
را که کرده‌ای ترا به‌بدترین وضعی خواهم کشت تا کشته‌شدن توعبرت سر نشان دیگر 
بشود و بلهمد که لباید با پادشاه خود در متام یز و مخالفت برآیند و رعایاً و 
بندگان با بدانندانه هرکس از هرطبقه که باشد طذّ در مقابل. سلطلت کستاخی ند 
و حتی را که خداوند به‌سلاطین عطا فرموده به‌دست احاسر و اوباش بدهند به‌روزی لد 
خو با ای گرقتار خواهندشد. 


منکثا لمتکلمین باعزمی راسخ بدون آنکه کمترین تزلزل درار ال وجودتی پیدابشود 

یا ضعف‌نفس از خود نشان بدهد با شجاعت بل زنانی له در روی ثرسی خطابه 
صحبت بی کرد با کمال فصاحت و متائت چتین گفت: 

«ای پادشاه/ کرخنش من در تمام دوره زندگانيم برای این بود که مملکث ایران 

ز تاریکی حهل و ادانی و پرتگاه فقر و سکنت و پریشانی بیرون آمده در ردیف ملل 

ان مکی تن برای این بود که ابران مقامی را که درازمنه گذشته 

تاربخی داتنه و برجهانیان حکمفربا یی مس کرده بار دیگر بدست بیاورد نه اینکه 


کتاب جهارم ۷۸۱ 


دست‌ننانده احا: نب باشنه و دیگران پرما حکمترنا یی کنند, 

مجاهدت من در راه مشروطیت برای این بود که پادشاه ابران در ردیف 
امپراطوران بزرگ جهان جا بکیرد و بریک منت متمدن و آگاه به‌متتخبات مان و مترفی 
و سربلند سلطنت کند و چون توقی ملت و عشمت مملکت و سلطنتت جز در لوای قانون 
و عدالت و بسط دانش و علم مسر نبود برای وضول به‌سدارج عالیه تمدن وسبود 
شدن با کاروان علم که دنا را تحت نفوذ خود فرارداده و طولی تحواهد کننید که عالج 
شرق را از انوار تابنا كك خود روشن خواهد نمود؛ رای جز برتراری حکوست ستروطه و 
بسط عدالت وت رکت دادن ب رگزیدکان سردم در تشدیرات خود تبود. 

اچار عمان راهی را که دئیای متمدن و سلل راقیه را به‌آن مقام شاسخ علم 
و تىدن و صتعت رسانید پیش گرفتم و اين ن راه صواپ را در مصلحت بادشاه و بلث حود 
تشخیص دادم. و آگر رای غیر از این اختیار سی کردم و از نصایح درباریان بیخرد و 
متملتین حایلوسص که حز ستافع شحصی و فریب دادن یادشاه و رسیدن به‌مثابات عالیه 
و استعاده ناستروع متضطورکا. دا رند و در للیجه کار ملک و مملکت را به‌این یابه از 
مدلت و بدیجتو رسانیده‌اند و اخادطه را برسملکت مسلط نموده‌اند پیروی گرفه بودم 
اول به‌تو که پادشاهایرال هستی وسعادت وکقاوت ایران در درجه اول به‌تو متوجه است 
خیانت کرده بودم. زیرا اک ر مملکت ایزان به‌اوج غعادت و ترنی ایل شود و از ترفیات 
بحیرالعقول دول راقیه بهرممتد کردد و گر تفت ممالکث پورگ و سرافراز حهان جای 
یگیرد منافع و افتخار آن اولي منوجه و خواهد شد ,» 

سیس یا دست. بطرف مپرزاجهانگیرخان که با لباسهای پاره و خون‌آلود در 
کدارشی ایستاده بود اشاره برد و گفت۰ 

«اینست. حاصل سلطنت و فرمانفرمایی تو برملث ایران و ابنست محصول 
فسمهایی که برای حفظ مشروطبت وسعادت ملت خوردی و اما اینکه مرا به کشته‌شدن 
تهدید ثردی و حکم قتل مرا صادر نمودی بدال که از کشنه‌شدن من چیزی عاید تو 
نخواعد شد و منفعتی تخواعی برد زیرا از هر قطره خون سن ملکدالمتکلمنی بوجود 
خواهد آمد و برجم مشروطیت و عدالت را خوا هد پرافرائنت.» 

ناگننه نماند که این حمله اخیر سلک‌المتکلمین را نه فقط همه مورخین 
نوشته‌اند بلکه سالها نقل سجالس و محافل ملث ایران بود و مردم این سرژمین به داشتن 
یک چنین مرد با شهاست وفدا کاری افتخارمی کردند. 

محمدغلیشاه از جمل اغیر سلک‌المتکلمین چنال برآشقت که قرباد کشید من تورا 
بطوری بکشم که حلی یک قطره حون از بدنت ببرون نیاید سپس به‌حاجب‌الذوله و 
دژخیمان که اطرافش صف کشیده بودند گفت بروید این مرد را طناب یباند ژید. 

آقای علینتی کوثری لبسانسیه دانشگاه تهران در رساله د تنرای خود راحم به‌این 


۷ تاریخ القلاب سشروطیت ابران 


فاجعه چنین نوشته: 

پس از بیانات ملک‌التکلمین محمدعلیتاه چنان منغیر و آشفته خاطر شد که فریاد 
کرد بروید این مرد را به‌درخت بندید و شکم او را پاره کنید و قلب او را برای من 
بیاورید تا ببیتم قلب او از چه اخته شده که با این جسارت وگستاخی با من حرف 
می‌زند. 

دژخیمان »ملک‌المتکلمین و مپرزاحهانگیرخان را احاظه کردند و پدطرف فتلگاه 
که فاصله زپادی نداشت بردند. 

تمام کساتی که در آن روز تاربخی حضور داشنند و شاهد و ناظر آن صحنه فجیم 
بودند به‌اتفاق تقل می کنند که این آزادسردان از جال‌گذشته يا چنال عزسی راسخ و 
تدمهای ثابت به‌طرف برگ رهسیار شدند که کویی بصداق آیه شریفه ( یا ابتهااللفس 
المطمثنه ارجعی الاریک راضیتآمرضیه) در سورد آنها نازل شده و چنان تجلیات پروردگار 
روح بلند و آزادسرد آنان را تحت تأثیر فرار داده بود که گویی در آسما نها گام برمی‌داشتند 
و با سردم زمین سرو کاری ندارند. 

لا یپ ‌عیدا لکريم که یکی از وان فراشهای شاهی بود و در آن محیبت شاهد 
و ناظر بنکد متصدی بود و پس ازشهادت جع ملک‌المتکلمین و میرزاحهانگیرخان 
چنان آشقته و بتاثر شده بود که خدستد وبا ر را رها کزدو ثوبه کرد و به کسب مشغول 
شد چنین نقل می کند: 

وقتیکه ملک‌المتکلمین را به‌طرف فتلگاه میّبردند در تمام طول راه به آسمان تگاه 
می کرد و به‌اطرافیان خود نوجهی نداتست. چون آن مظلومان را وارد بحل فعلگاء 
کردند ملک‌المتکلمین تخاهی به اطراف کرد و پا یک صدایی بوث رکه گوی از عالم 
غیب به اومدد داده شدء این شعر را خواند 

مابارگة دادیم اين رقت ستم برما تاخود چه رسد خذلان برقصرستمکا ران 

سپس به‌طرف میرزاجهانگیرخان مشوجه شد و خواست هسفر گرامی و دوست 
ای باوفای خود را بموسد ولی دژخیمان مائم شدند و چون ازوداع کردن و درآغوش 
گرئتن میرزاجهانگبرخان مایوس شد؛سر خود را بنطرف آسمان باند کرد و آهسته 
گفت در آنجا همدیگر را خواهیم دید. 

دخیمان که برای اظهار خدمت به‌آقای خود کمال قساوث و ملعئت را بکار 
می‌برد ندطناب بلندابریشمی که یکسر آنرا به توب بسته بودند به دور گردن‌ملک‌المتکلمین 
خداوند فصاحت و مظهر خلق‌الا نسان علمه‌البیان و قائد آزادی و دشمن ستمگران 
انداختند و سردیگر طناب را چند نفر دیگ ر گرفتند... 

جون خداوند بقدر فرموده که برخلاف آنچه که محمدعلیتاه می‌خواست خون 
سلک‌المتکلمین روی زین ربخته شود و چنانچه او گنته بود از هر قطره‌اشس آزادبردی 


کناب چهاره ۷۸۴۳ 


بوحود آید آن روح ثیر ومد جلان متاومتی از خود نشان‌اد که سیرغضال برای خانمه 
دادن به کاری که مشغول بودند کارد و شمثیرها را کشیده و بدن آن مظلود را 
پا ره‌یا ره کردند. 


متظر؛ فجیم و جانگداز تتل ملکد‌المتکلمین بطوری توانایی را از میرزا جهانگیرهان 
سل آلرده بود له فادر برایستادن روی پای خود نبود و چون نوبث شهادت او رسید 
دزخیمان او سامت تا پای طناب آوردند و چون نیمه حانی از او باقی مانده بود 
غمیتکه طناب را ا یدگرد؛ نش انداختند پلافاصله جان داد و به‌دوست صمیمی خود پیوست, 

سپس قراشها حسد آن دو حهبد راه آزادی را برده در ختدق مجاور باغشاه 
اند اخنند, شاید متفلورشان از این عمل این بود که جسد آن دو شهید طعمه سگها بشود 
و دیگ رکمترین اثری از آنها ای لناند. 

ولی در نیمه شب عده‌ای آزاآزادیخواعان باوحود مخاطره‌ای که در پیش بود 
به خندق رفته و آن دو بدن پاره‌پا ره را,پرداشتة و درفبرستان کوچکی که درقسمت جنوبی 
باغشاه بود و اینک مقبرة آنها در غلان بحل آسی‌برده و بدون غسل و کنن با همان 
لباسهای پاره و خون‌آلود دفن کردند. 

مستنا رالدوله و میرزاسیمان‌حان میکده‌که در یکی از چادرها زتجیر بودند 
نقل بی کنند که ۳۹ از آنکه حلادان با آن بیرحمی ملک‌التکلمین ومیرزاحهانگیرخان 
را شهید کردند با کمال یشرمی آندند و دریقابل چشم سا کارذهای خون‌آلود خود را 
در تهر آبی که ا زکناز چادر می‌گذشت شتتند و دابا قلبی دردنا ك و چشم گربان 
ناظر آن فاحعه بی‌ظیر بودیم و هر دقیقه متنظر بودیم که ویت ما برسد و ما را به آتها 
ملحق تما یند, 

هنوز یک‌ساعت از بردن دنک‌الستکلمین و میرزا جهانگیر خان از محبس نگذشته 
بود و محبوسین همچنان نگران و چشم‌درانتظار بودند که نایپ‌یاترخان در حالیکه 
دو زنجیر شکاری زیر بغل داشت وارد مسحبسی شد» زنجیرها راگوخنه اطاش پرناپ کرد و 
با صدای بلند گنت سلک‌التکلمین رفت آن دنیا را مشروطه کند از شنیدن این جرف 
محبدعلی سلکد‌زاده که دیرزماتی بود دجار بالاربا بود و در آن ساعت هم لب 
داشت, پنهوش به روی زمین افتاد و مدت بیست‌وچهار ساعت در حال اغما بود؛ حال 
سایرمجوین هم بعلوم و محتاج هد کن تییسنتن 


۴ تاریخ انقلاب ستروط ایراد 


دولت‌آبادی می نویسد: 
گرفتاری رهبران سلت تشون استبداد در پارک را شکست و به‌طرف کسانی که در 
درپارکث امین اله9ل* _آنجا جمم شده بودند هجوم برده حاجی‌میرزاابراهیم آفا را 
کشتند و سیدمحمد بهبهاتی و آفاسیدعبدانته را آنقدر با سرئیزه 
و نهتفنگك زدند که تمام بدن آنها مجروح و متورم شد» ریش بهبهانی را کندنه و سر 
طباطبانی را شکستند» حکيم‌الملک و ممتازالملک خود را مخفی کردند و روز بعد در 
سارت فرانسه متحص شدند. 
تزاقها طباطبائی و بهبهانی را سروپا برهند بدتزاتخانه بردند ولی چول این دو 
پیرسرد طاقت راه‌رقتن نداشتند یک درشکه آورده آنها را به‌باغشاه بردند, 
با ورود به‌با غشاه جمعی از اشرار آنها را احاطه کرده می‌خواستند معدوبثان کنند 
ولی چند نفر از درباریال آنها را خلاص کردندو درجادری حبسشان کردند» امام‌جمعهٌ 
خولی از کسانی بود که دستگیر شده بود ولی چون فبلاباشاه رابطه داشت باعذٌرخواهی 
مرخصش کردند. 
ملکث‌المتکلمین و میرزاجها نگیرخالم و قاضی یس از آنکه اطلاع پیدا کردند که 
امین الدوله به‌باغشاه تلفن کرده که آنال درپارکك هستند و تکلیف خواسته به‌خانه 
میرزاسیدحسن حبل المتین که درمجاورت پا ر کد بود رنتنب. 
مادر حبل‌المتین که پیرژئی بود بتای گولیبای ناله رام ی گذارد» ملک‌الکلمین 
می‌گوید رفقا ما که باید کشتد بشویم این بیچاره/وا ناراحت نکنيم؛ برخیزید از اینجا 
برویم. همگی از خانه ببرون می روئد و در خیابان دوشان‌تیه گرقتار یکسته قزاق 
بی‌شوند؛ قراقها آنها را احاطه کرده نجروحم و مضروب می کنند و سبسی آنها ر 
بدق: اتخانه می‌برند, 
ناگفته نماند که سیدحمال‌الدین و میرزاقاسم‌خان صور و چند تفر دیگر خود را 
درخانه حبل المتبن مخفی می کنند و از ان مهلکه حان به‌سلاست درسی‌برند, 
در حالیکه آن جماعت مظلوم را سرویا برهته به‌ضرب سرنیزه به‌طرف قزاتخانه 
می‌بردنده میرزا جها نگیرخان ار زخمهای کارد و ناسزاها اندیشه نکرده و با یک شهاست 
غیرقابل تصور قریاد می دشید ای مردم ما رفتيم شما دست از مشروطه نکشید با را 
می کشند ولی شما تسلیم ظالم نشوید. بذک‌المکلمین درمتابل صدبات و ژخمهایی که 
به‌او می زد ند رقف لا حول ولا قوة الا بانته؛ پس از ورود به‌قزالخاته آنها را در یک 
اطاق حبس می کنند صاحبشعیها دسله دسته می‌آمدند و به‌آنها فحش میداد ند. 
میرزا جهانگیرخان آنقدر نطق سی کند که او را می‌برند در یک اطاق تاریک 
حبس می کنند ولی ملک‌المتکلمین از صاحبمنصب مأمور خواهش می کند که میرزا 
جهانگیرخان را بهآنها ملحق کند و شرط می کند که دبگر نطنی نگند. 


کناب جهارد ۱۷۸۵ 


پس از آنکه آنان را با خقت آئچه تمادتر به‌داغشاه می‌برند یکدفعه دیکر اشرار 
و ستدین و سربازها آنها را احاطه کرده و کتکت مي‌زنند و بجروح سی کننده الکفت 
کوچک ملک‌المتکلمین از ضربت شمثیر یک قزاق قطم می‌شود. شب آن بینوایان را 
به‌سحضر لیا خق می بر ند شا پشال روسی وعلی‌بک هم در آنجا حضور داشتتدملکالتکلمن 
زاذیت و آزاری که قزاقها به‌سحوسین می کتند شحایت: می کتده لپا خف امر بی د هد 
که تا فردا کسی سراحم آنها نشودء 

شایشال ‏ به‌ملک‌التکلمین می‌گوید شما مرا خائن می‌نامیدید و به‌من بد 
من گفتیل ملک‌التکلمین می‌گوید شما به تفع روسها برد مملکت ایران رفتارسی کردید. 

شا پشال به‌میرزا جهانگیرخان از روی کینه می‌گوید شما در روزناسه نوشتید که 
من بهودی عسنم؛ مرژاجهانگیرخان جواب می‌دهد من آنچه راکه عم مرده 
می‌گفتند نوشتم, شابتال می‌گوبد فردا شما را به‌دار خواهند زده ملک‌المتکلمین و 
میرژاجها نگیرخان حواب نمی‌دهند ولی یک نگاه تحقیرآمیزی به‌اومی کنند. 

دولت آبادی می‌نوینشد از. حسن اتغاق: بحمدعلی بلک‌زاده را در پیلوی 
ملک‌المتکلمین زنجیر می کنند» نلک پمنکلمین به‌او می‌گوید مبادا بگوبی تو پسر سن 
هستی زیرا این قوم برای آنکه مرا پشتر زج بدهند ممکن است تو را در مثابل چشم 
من بکشند, 

صبح بلک‌الستکلمین و میرزاجیّانگیوخان .را به‌طرفت فتلگاه می‌برند و پس از 
نیساعت فراشها زنجیری له به‌گردن آنها بودامآورند و در مقایل محبوسین به‌زمین 
برتاب سی کنند و سی‌ گویند ملکک‌التکلمین رفث مردم آن دنا را مشروطه کند. 

در وقت رفتن» بلک‌السکلمین می‌کوید رفقا خایداز بازنیسیخ.. اسب .یی فا 
کاسهای استوار و قلبی محکم و بطنئن بدون وحشت و امنطراب له گوبی به‌طرف کرسی 
خطا یه می رود یه‌محل تتلگاه ی زسد ا اول بلک‌السشکلمین را طناب بی‌اندازند و 
بیرغضب شکمش را يا کارد پاره می کند» بعد مبرزاجهانگیرخان را له از مشاهده تتل 
ملک‌المتکلمین دیگر رمقی نداشت و نیم‌سرده بود کشان کشان نه‌طرف قتلگاه بی‌برند و 
شهیدش می کنند. فسیعلمالذین ظلموای نتقلب بنقلبون. 


آبن دو پیرمرد روحاتی که موجه تفت سشروطت بودند : 

بهبهانی و طباطبافی دون کوشش و محاهدت آنها غرسمکن بود ند حکومث 
در باغشاه سلی جامه عمل بیوشد و قانون اساسی ندوین گردد. نا زبانی 

که مجلسی به توب بستهاشد نایک شهاست و از خود گذشتگی 

برای حفظ مشروطت و مبارزه یا طلم و دربار استبداد از بای نششستتد و در تمام نیش 
آبد های خطرنا کی که معلس و مشروطه با آن روپرو س شد تحاعاله متاوست و باراد 


۷۸۶ اریخ اتللاب مثروطت ابرات 


مر دند. 
صبح روزی که مجلس را به‌توپ بسنند به‌بهیهانی و طباطبانی خبر دادند له 
تشون استبداد مجلس را محاصره کرده و بیم آل می‌رود له دار بدجنک و زدوخورد 
ییاه 

این دو سرد روحانی بخلاف بسباری از مشروطه خوا عال و نمایندگان بدون فوت 
وتث به‌طرف مجلس روانه شدند و بطوری که در صفحاك گذشنه ای تاریخ تخاهتم هش 
تشون دولتی را از همم شکافتند و وارد. مجلس شدند. و به‌سرال احراز که در آنجا بودند 

بعد ار آنکه قشون در بزرگ‌با رک امین‌الدوله را عکست و وارد بارک شدند 
آن دو بزرگوار به چنگال سربا زان و فزافها میثلا و اسیر گشتند, 

حدبدای ثه به‌آنها زدند و بی‌احترامی که در حق آنها روا دانتند به‌تول 
ستشّا رالدوله وافع روز عاشورا را به‌خاظر لسانی که شاعد و ناظر آن منفرة اسفنا که 
بو د ند می او رد. 

یس از آنکه آنها را با هکت هو رستث‌و لکد کوبیدند و ریش آنها زا کندند و 
بدن آلها را مجروح کردند سرو پا برعنه,به طرّف تا ششاه کشانيدند. 

جون هردو پیرمرد در حدود هتگاواسال از ععرفان نی گذدت و با آن حال نائوان 
و سضروب و سجروح قادر به راهرفتن نبودند ترافها یک درشکه پدست آورده و آنها را در 
د رگن نشانده به‌طرف یاغشاه بردند, 

یمخض هرود به‌پاعتاه عده‌ای از اویاشی و فراشی و سرباز آنها را سحاصره لردند 
و به کتکزدن آنها پرداخنند و هرگاه حشت‌الدوله و چند ثفر دیگر از دربا ریان 
آنها را از حتک سهاحمن لحات نداد بودند بطور تطم آنها را می کشتتد, 

حبمت الد وله می‌گوند طباطبا نی سروپا برهته و فتط یک پپراهن پاره و یکك 
تنلوار در تن داشت, سپسی طباطبانی و بیبهالی را در یک جادر گوچک حبس کردنه و 
یس ازاعتی چول بیحال بودند یک تهوه برای آنها آوردند: بیبهانی از خوردن نهوء 
استتاع آکرده»حاحب الدوله گفت تترسید ژهز درقهوه نیست؛ بهبهاتی یک نگاه تحتیرآمیزی 
به‌او برد و صورت خود را برگرذاند و گفت لاالدالاانته. 

بعد از چند رور آلها را به‌حضور سحمدعلیتاه بردند» محمدعلیتاه با خشوئت با 
آنها رفتار کرد و تلمات ناسا بخآنها گنت بهبهانی با آنکه در چنگال آن مرد جانی 
و بیرحم اسپر بوذ با همان شجاعت فطرتی که مایت گت با را یکشید ولی با ما با 
بی‌اختراسی حرف نزنیاد. این حرف بهبییانی چنان آن پادشاه حابر را تکان داد که لجین 


مس 
‌ 


ححبت. را تغبیر داد و با بلایمت با آنها صحبت نرد.حبی آنها در باغلاه طولا ی 
نشه و یس از چند روز بهبهانی را که بیشتر مورد کینه محمدعلیتاه بود به اثفاق آفا 


کناب چهارم ۷۸۷ 


میرزامحسن دابادش با عده‌ای نستحفظ روانذ کرمانشاه نمود و در آنجا آنها را با سختی 
در یک محل نامناسبی حبسی کردند و تا نوتعی که تهران از طرف دشروطه خواحان 
فتح شد در آنجا محبوس بودند و طباطبالی را عم به‌مشهد تبعید نمودند. 
آقامپرزایجسین یادداشتهای سودمندی از دورء یک مال و چند باهه حبس خود و 
بیبهانی در کرسانشاه به‌یادگا و گذا رده که ما درموقم برای درح در تاریخ از آن استفاده 
کرده و ینظر خوانندگال خواهیم رسانید 


بهاءالواعظین یکی از وعاظ تهران بود و بدون آنکه خود 
چکونه بهاءالواعیلین بداند ومتوجه باشد دارای روح انتلابی بود و همینکه انقلاب 
جان بدر برد مشروطیت آغاز شد آن قوه مخفی» اعصاب او را تحت تأثیر 
قرار داد و چنان هیجانی در او بوجود آورد که پدون بداثه 
و بطالعه و اطلاع از فلسثذ انقلاب بلی. سر از پا نشناخته خود را دراقیاتوس بیکران 
انقلاب که کسی ساحل آنراا تمی‌توانست تشخیصی بدهد و عاقبت آثرا پیش‌بینی کند, 
انداخت. 
چونْ واعظ و اهل ستبر بود در مجالبتیم و سحافل به‌نطتهای انقلایی پرداخت و 
جلبتوجه قائدین ملت را نمود و بعرفي چندا لقرابهاتقاق شیخ محمدعلی تهرانی د 
انجمن سری له یکی از شعبات جمعیت زا 3بیخواهان بودافدر منزل اعشضادالحکا در 
پاستار تشکیل می‌یافت عضویت پیدا کرد و زمائیمنکشید که در ردیف مشروطه خوا هان 
دواننه قرار گرفت: 
جول تیروی احساساث برتوه عائلة او تفوق داشت بیش از آنچه متتضیات وقت 
اجازه می‌داد راه تندروی پیش گرفت و خشم و نحضب شاه ستبد را برضد سشروطیت 
برانگیخت جتانچه در یکی از نطنها یش محمدعلیشاه را پسر ام الخاقان خطاب کرد. 
برای توضبح جمله فوق متذ ثر می‌شوم که از دیر زمانی در آذربایجان معروف 
بود که محمدعلیشاه فرزند مظفرالدین‌شاه نیست. و مادرش ازلخایان: با جلودار خودش 
سرو کار داشته و محمدعلیشاه میوه ثلیخ آن راب حرام و ناسشروع است 
بهاءالواعضین بخلاف خطبای بر زرگ که بواسعطه قوت نفس و قدرت بیان مردم را 
نحت تأثیر افکار خود فرارمی‌دهند و حامعه :| به‌ طرف هدفی که دارند می- لشانتد ثحت 
تأثیر مردم ی که در مجالس نطقش حاشر می‌شدند قرار می‌گرفت و آنچه که موردیسند 
آنان بود می‌گفت 
باری بهاءالواعظین نا آخر دورء اول متروطبت در ردیف القلاببون تندرو بود 
و به غمین جهت محمدعلیشاه لینذ او وا در دل داشث 
روزی که مجلس به‌توپ بسته شد و سران ملت به‌یا رک امین الدولد رفتند؛ 


۸ تاونخ انقلاب دش ۲ران 


بهاءا لو اعخین بهی, یا آنها بخ و چا تجه د کر کرذایم به‌اتقاق ملک دا کلمت ن و میرژا 


خهانگیرخان و فافی تزویتی و چند نفر دیگر در عمارث اتعامی که درگوکتة پارک 
بود نا هنده شد, 

همیتکه پیشخدست امین الذوله تزد آنان آمدو گنت امین‌الدولد پدباعشاه تلقن 
کرد که بلکدالنکلمین و چند نقر دیکر در مثزل من هه و دنتور خواست و از 
طرف شاء جواپ داده شد که آنها را نگداربد خارج شوند نا تشونها آبده آنان را 
دیتگیر کنند» همه یقین کرذند که اگر در این تحل بمانند تا تیم حاعت دیگر دنتگیر 


بهاءالواعقلین گفث آگر ایتجا بمائيم همه کته خواهيم شد. بهترین رام اینست 
له از در عقب پارث همکی به‌سقارت انکلیبی رفته و در آنحا پلاهنده بشویم این 
پسننهاد بهاءالواعشین یک امیدواری در قلب حاضرین ولید کرد و از چهرة اعلب 
ستاهده می‌شد که با این پیشنهاد موافتند 

ولی بلک‌المتکلمین با مخشم و نند ی گفت من با ایلکه ینین دارم کشته خواهه 
ند و بیش از هر کس مورد لیله شاء و.روسیا و مسنبدین ینتم مرگ را برپناهندئی 


کت سا 


بدستا رثك احنمی عرجیح سی‌دهم) این بیان ملک‌الستکلمین آنها یی را کذ که طالب رگن 


ثاب چهار. ۷۸4 


به‌سفارت بودند تحت تاثیر فرار داد که حتی بهاءالواعظین هم حرأت نکرد دیگر در این 
موضوع صحیث بدارد. 

و در همان بوقعی که آن حماعت می خواستشد از پار کك امپن الدوله حارج بشوند 
و به خانك حبل‌المشن بروند بهاءالواعظین خودش را کنار کشید و بطوری که شخصا 
در ببروت برای نگارنده نقل کرد در زیر بته های انبوهی که در یکی از تقاط دور- 
دست پا رک بود سخفی شد و همنکه شب شد به‌اطاق باغبان می‌رود و با التماس از او 
درخواست می کید له لباس باغبانی خودش را بداو بدهد و درستابل لباس او را که 
مسلماً قیمتی‌ثر اژ لباس باعبان بود قبول کند مبلغی‌هم که در جیب داشته به‌باغیان 
می‌د هد / یاغبان و سی کند بهاءالو اعطین لباس تاغبان را می‌پوشد و مسرووضح 
خودش را تغیبر بی‌دهد و فردا صبح پیش از طلوع آفتاب به‌طرف سفارت انکلیس 
می‌رود و با چایکی خود را به داخل سفارت می‌اندازد. 


الق رکه می‌نویسم عین, باذداشتی است که ملکه اپرات 
توپ‌بستن خانة سر لهیزالدوله و عمه بحمدعلیشاه به‌خط خود نکاشته 
ظهیرالدو له است» با خواندلنراین داستان حیرت‌آور خوانندگان این 
تاریخ پی‌تعواهند برد هد رصورتی که قشون استبداد تسیت 
به‌ظهي الدوله و خانواده‌اشی که از منسویینانزردیک ساطتت بودند نا این درحه بیرحمی 
و غارنگری روا موی نست به‌حانه و کاشانه آزادیخواهان و اخل و عیال آنها 
جه شتأوت و بیرحمها که قد از نگارتن ان عاحز است کرده‌اند, 
روز پیش که اول جنگ شاه با محلس بود من خواب بودم» تدم حدای فریادی 
از توی باع پلند شد او حواب پیدار شندم پرمیدد گفتند پکنفر را قزاقها علّب کرده بودند 
بکشند حودش را انداخته توی باغ فریاد می کشد گفتم مبادا اینجا نگاهش دارید که 
اسباپ قساد برای ما نشود» پیرونش لنید, 
غلامرضا خان و ظهیرالسمالک ازانجمن اخوت آبدند توی باغ در هشتی که‌مرد که 
نسته بود او را بردنده انحمن اخوت: یک‌ساعتی در آنجا بود بعد رفت خانه غلامرضاً خال, 
تمام شد و رفت دو -اعت به غروپ سانده بعد اژ آنکه مچلس را نوپ بستند و لاپد 
شئبده‌اید نفصیلش راء علاس‌ضاخان آد یشت حصیری گفتند عزضی دارم گفتم بکویید: 
کنتید الان یکث تالسکه از دم خاند دنت رد کردئد -یدعبدالته و ظهیرالسلطان و مد 
بحمد تویشی بودند اما عیچگداد عماسه یا ثلاه نداتتید بکت بیراحن و تلوار تتشان 
بود و از بس باته تغنگ اینها را زده بودند بخا ثك و خولن آلوده بودند متصودء این است 
که اینها را با این حال بردند باغشاه "که بکشند شما یک عريشه به‌شاه بئویسید توسط 
ظهیرالسلطان را پا 


۷۹۰ پاریج اثبللاب سروس ام ال 


من گفتم ابدا دراین موقع عریض من مشمرثمری نخواعد بود به‌شاه چیزی نمی‌نویسم 
اما به‌امیربهادر می‌ویسم که ظهیراسنطان حوان بوداگر خطایی کرده است شاه از 
کشتنش بگذرد هر مجازات دیکر می‌خواهد بکند؛ کاغذ را دادم و اینها رفتند, 
شهر دیگر پیداست چه آشونی است. تمام قزاقها و عراده‌های توپ از خیابان ما می‌روند 
حکایتی بود که چه عرض تلم من هم سپرده بودم چند نقر نو کرهای ما دم در بنشینتد 
اکن خواست وارد باغ بشود يا از اين نقصرین خواستند پناه بیاورند نگذارند شب 
خوایید یم و صبح پیدار شد ینم بیرآخور و علی| کبر دم در باغ می‌نشنتند که کسی 
نیاید؛ پنج‌شنی روز پیش هم‌هر جا قراول بودند خواستند برای دور باغشاه» قراول عم 
نداشتیم». میرآخور آمد بت حصیری یمین غذرا را عندا کرد وگفت به‌بنکه: ایران 
عری کنید نترسید روی یشت‌بامهای انجمن اخوت و عمارت پیرون و اندرون را تما 
قزاق گذاشته‌انده دو عراده توپ آوردند جلوی انجمن اخوث یکی حلوي عمارت اندرون 
وقتی میرآخور داشت این حرف را می‌زد یک گلوله تفنگ آمد نوی اطاق» بنای شیک را 
از روی پشت‌بام عمارت به انلوون و توی حیاط گذاشتنده من نگاه کردم دور تادور یام 
قزاق ایسعاده و به‌اندرون بیخود ثفشگه بی‌انداختند تا رفتم ببینم چهخبر است از آن در 
سقره‌خانه که رویه‌باغ است قزاقها ریختند نوی مقرمخانه» تقریاً قزافها دویست نفر 
بودند خواستیم از پله ها برویم» سربا ژای سیلاخوزی تباید هزار نفر روی پله‌هاً و توی 
بالا بانده بود یم مپان این شهاء قزاق و سویاز ار هب طرف واه پا یین آمدن شید 
یکعده هم عمارت بیرون را غارت می کردند یک قزاق روسی چادر را ازسرمن کید سن 
نمیگذاشتم آخر برداشت منهم چتییدم تفنگش را گوفتيم ولد تفتکت دست سس بود ینت 
دست قزاق که یکمرتبه توپ اول را به‌عماً رت انداختند» خوابگاه و اطاق زمستانی خراپ 
شد» چهلچراغهای طالار اناد» یکت ثوپ دیکر به‌اطاق سفره‌خانه زدند که ما نویش 
بودیم» گلوییها ریخت چهلچراغ اقتاد و اطای پر شد ا زگرد و خاک و دود» منصل هب 
از پشت‌بام شلیکک تفتک به‌عما رت سی کردند؛ بیچاره قناربها تضی آنها در ایوان آوبزال 
بود دیدم له یا گلوله زدند قفش اقناد» یک عراده توپ هم آوردند توی باغ برای خراپ 
کردن عما رت پیرونی؛ دود وگرد و خاک بهوا می‌رفت: تزاقها و مردم خارنی دید ند 
عماً رث خراپ می‌شود ترسیدند یکمرتبه از اطاقها دویدند بیرون و من و ده نفر ثلنت هم 
با آنها آمدیم اژ پله‌ها پایین وفتی آمدیم پایین مادر آقای بیجازه بچذ ظهیر حضور را بغل 
کرده بود» آدمها همه توی ایرال سر برهنه حمم شده بوذ ند, فروغ الملو کث و دو نفر که 
حمام بودند لخت با یکك قدیفه سرییته حمام می‌خواستند ببایند بیرون تراقها برایثانل 
تفنگکت می‌انداختند مبی ترسیاد ند ا سس آمدم پایین یکسره دویدم سرحماح فروغ الملو کث ۳ 
بیرون آوردم. بغل من می‌لرزید» رفتم توی حباط از یک فزاق پرسیدم با چه لرده‌ايم چرا 
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خانة ما را خراب می کنید؟ حالا وقنی است توی حیاط چشم چشم را نمی‌پند» خود 
پلکتیکك دم عندوفخانه استاده بود اسباپ عندوقخانه را بالا سی‌داد هرچه الحماس 
کردیم ثه یک جادر بدهید ما سرمال بکنبم فحشش بی‌دادند يا ایداً حواب نمی‌دادند 
سادر آفا و آدمها وسط حباط دورن جمع بودند تا بکک گلوله تفن می‌آمد این نیج ره‌ها 
می‌ترسیدند می‌ریختند روی غم امن هم سوبرهته همین یک چادرنناز که دورم پبچیده 
بودند: قروغ الملو کث نت یک تدینه بخودش پجنده: دیگر هیچ کدام کلنتهاً چادر 
تا بک وتا زپیشی پلکنبک آبد پیش من بیغام داد چرا اینطورسی کنید حواب 
ادم اگر م ی‌گونید مقصر قایم کرده‌ایم بگردیده‌تصر را پیدا کنید و ببرید ما که خودمان 
ری نفر زن خلافی نکرده‌ايم آگر حکم شده منکة ابران را بکشید من ملکذ ایران 
هستم سرا بکشید» واه بدهید دخترم و کلنتها از این خانه فرار کنتد» گفتند راه فرار ایدا 
ندا رید پاید در هن خاته ببرید: آذن راء و ببرون رفتن نمی‌دهیم ۹ ر بگذاریم بروید 
پیرون می روید سفارت اتبکالي پیدا می‌شود باپد در همین خانه بميرید. مادر آقا با 
آدنها کدایی یی حرف را نید ند رید خواستندا لتماس کنند گریه نیمه ی نگذ اشتم به فرو غ - 
البدولد گنشی بیا [وداوخاند بگ‌بزیم مها ۵ آدیا را صدا کردم جون آمديم عصر بود آخبی‌ها 
رفبه بودند و دررا از آن طرف قفل کزّده بودا نك امپابها و غارتیها را هم از بل بالاخانه 
بی‌آوردند یالا روی پشت‌بام می ربختذا بای ایتکاز.قواقی, زیاد آ کرد حیاط جمم یود 
و هر طور بود سس » و فروغ الملو کث و کلفتها اسول در آفیژخانه را از باشنه. درآورديم 
رفتيم توی حیاط آشپزخانه آن در هم بسته یود آن | هم کنديم دوبديم توی کوچه که 
برویم خال اردشیرخان» نو کر اردشیرخان راء نداده ثوی حباط اردشیرخال و روی 
پشت‌بام هم پر از قزای بود» دیدیم بدتر شد آمدیم وی کوچه پشت‌آشپزخانه هرچه 
در خائه اثابک را زدیم التماس لردیم گفتند در را باز نمی کنیم: بچه ظهی رکه بغل 
نادر آقا بود ترسیده بودٍ گریه می کرد قراقها از روی بام صدای پجه را ننبدند فهمدند 
ما داريم فرارمی کنیم بت کردند به‌توی کوچه تفت خالی کردن خواستیم برویم توی 
خیابان سوار و سرباز حلوی ما را گرفتند که اگر در خیابان بروید شما را می کشیم د 
اینوفت تلنتها خیلی ترسیدند همه بلند گر به بی کردند و به‌سربازها الما ن می کردند 
بهرجهت یک نردباه شکسته اینجا بود من و فروغ الملو کث آن نردبام را بدیوار 
گذامتيم: اول فروغ الملو کث ۳ آقا را فرستاديم روی باه هرچه امرار کزدع جون 
بر دیا م شکسته بود کلفنها حرأت لکردند بروند دنده اگر یکك دقیته معطل شوه 
سربازها با نفک می‌زنند خودم هم بالا رفتم آدمها زنردست‌و پای انسوا بائدند وقتی 
رقنم, بالا دیده حامان از توی کوچه بدتر ند از آن طرف صدای توپ که یکک‌زیز 
سی زد زد به‌عما رت بیرون ۶ عمارت اندرون و انجس اخوت را خراب می " کردند و غریده 
می کشیدند؛ از نو کرها عیچکس نبود جز میرآخو رکه قزاقها گرفته یودندش و به‌درخت 
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بسته بودند؛ با یکل قراق گویا آشنا بوده التماس کرد که بازش کردند خلاصه از رزوی 
بام رقتیم پشتبام خاند امین السنطان: حاجی‌ابوالقتح خان و تمام مردهاشان متوحش 
توی باغ بودند الععاس کردیم که یک نردبام بگذارند سا ببایيم پایین در خانه شما هم 
فیر بانج از در خائد شماً می‌رويم بیرون گفتند ما جرأت نم ی کنیم آگر شمارا راه بدهيم 
خائه با را به لوپ می‌بندند: وای حالا حال ل مرا تصور بفرمایید با ده‌دوازده نقر زنل سربرهته 
له همه می‌ترسیدند و پچه شم حیواتی توسیده متصل گریه مس کند از مرطرف گلوله 

غبور می گنه و می‌ربزد قروغ الملیو کث جای من ایسناده می‌گوید ار گلوله به تو ی 
منم خودم وا از پشت‌باه بای ین خواهم اتداخت له بمیرم. آفتاب جم. در قدت گرماست 
خواحه‌اتایک را نوی باغش دبدم التماس کردء گنت می رورم پیش پلکتیک آدم 
بی‌فوستم آگر سرخص کرد شما را راه می‌د هم اینهم رفت آدم بفرسند بقدر یک ساعت وئیم 
طول کشبد ما روی یشت‌باه خانه خودمان را که خراپ و غارت می کردند نگاه 
۳ کردیم گ هی ۳0 چند گلوله ای یه اطر اف ما می‌اتداختند که ِ سر نا و اژ 
پهلوی ما م ی گلشت: دیگ ر طهتیز ابستاده بوديم واقعاً تعجب ذر این ا ست که جطور 
شد که یک گلرله به‌سا تخوزد حانم ا(هدمه این دنیا خلاص بنود مگر یک آدم چقدر 
طاقت دارد» خد!ا ناهد است ت که الان بثه ات باغد را می‌فرستم بقد ری تلم می‌لرزد که 
قلم می‌خواهد از دسم پیفتد مسلمالفیتسود و دافر یبد آنوقتم له هنوز از نردبان بالا 
ترفته بودیم به‌دو نفر از کللتها گفتم بروید لین قزاقها اللتایی آلنید نفری یک چادر 
نما چیت عمجم باشد بکیرید و بیاورید سرمان دنیم« آنها هم دلشان را به‌دریا زدند و 
رفتند دو سه چادر نماز چیت پاره با چه الشماسها گرفتند و آوردند که وقتی روی بام 
اتایک رفتیم آنها را داشتیم. 

یککساعت به‌غروپ بانده چهار نقر صاحجمنصب آمدند نوی باخ اتایک با 

بردند توی دالان آنیزخانه, این آشپزخانه نردیکک خانه اردثیر خان بود چون قزاتها 
ابابها را بیشتر آنجا می‌ریختند پدرسگها ما را دیدند. تا آلجا رفتیم ده‌بانرده تبر 
تقتکك عقب ما انداختند؛ ما توی دالان رسیده بودیم نخورد» یکک‌قدری نشستیم رضاً یال 
که نایب پلسس است و عباسقلی‌خان کدخدای محلذ دولت با سی‌چهل نقر آندند توی 
باغ » در پاخ را هم باز لردند ما را بردند نوی یک اطاق؛ یک زن فرنگی با چهار زد 
جاخجوری از اهل اداره آمدند پیش من که بیینند مرد بیان با نباشد ما را بگردند که 
بمب زیر جادرهانان نداشته باشیم:با راگشتند وگفتند حالا هر کجا که می‌خواهید 
بروید, لقنيم می‌خوا هیچ منزل عیدالدوله پرویيم پعد از ده دفیته مش نا درشکه آورد ند 
سا را توی درتکه‌ها نساندنده در درشکه سس رما پالا پا ننک نتست و دونفر تفتگدار 
این‌طرف و آن‌طری: د رشکه‌های دبگر را هم با تقنکدا رها آوردند» رفتپم خاأنه ملکه‌ا! 
آن‌شب مثل مرده افتا ده بودیم تمام خیا لم پیش شما بود یقین داتعم یک نقصیری کودن شتا 
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گذاشتند و شما و ظهپرحضور و تاصرفلی‌خان را کشته‌اند» من با سرورالدوله و 
فروغ الملو کث رفتیم پاخشاه» در باغشاه فیامتی است اند رونی شاه در باغ وزیر افنخم 
است بیرونی همان باغشاه مقصرین توی اطاقهای زیر بالااخانه می‌نشستند هنوز هم ردزی 
ده نفر یست‌نقر می‌گیرند می‌برد باغشاه. بهرجهت رفئیم پیشی شاه هیچ نگزداشت ۳ 
عرض کنم؛ ازمس خودش وسلْکه جهان اظها رنداست و پشیمانی می لردند فسم می‌خورد ند 
که با اطلاع نداشتپم دیگر حرف زیاد است همه را نمی‌توانم عره رضس کتم آخرشی شاه 
به‌سن گفت چسشوامی هرچه خواهش داری بکن " اطاعت"؟ تنب عرض کردم 
تما اگرسلطنت. دنیا رابه‌من دهید تلاقی این بلایی ‏ له برسرمن آنده می‌شود من ابدا 
هیچ خواهشی ندارم هر چه اصرار کرد همین را تکرار کردم شب شد هرچه اصرار کردم 
برخص کنید برود ابپریه: نگذاشت. حاجی‌حسین آقا آمد باغشاه روی پای شاه انناد و 
ابان خواست شاه امانش داده مرخص کرد نتی‌زاده با چند نفر دیگر رفتند سفارت 
انگلسی عنوز هم آنجا هستند هرچه می کند که سفارت آنها را بدهد نمی‌دهد سهل 
است. دوسه روز است که تیم منتظر شورشی تازه‌ای از طرف انگلیسها خستند» شاه 
متصل می‌فرستد که اگر آنها را بو بکنید نوپ به‌سفارث خواهم پست می‌گویند جرأت 
داری یگو یکك تفتکك به‌طرف سفارت خالی کنند. عحالتا شهر در تحت اطاعت نظام 
پلکنیک است» غوغای غریبی استثبااری یک شلي؟ و دو روز در باغشاه ماندیم به‌شاه 
عرض کردم من نمی‌توانم اینجا بمانم طیرالضلطان این‌جا بحجس است زیر زنجیر» متصل 
خواحه ها و علام بچد ها می‌آیند نمریف می"کنشد که چه گفت؛ جه کرده خویست 
مرخص کنند من بروم ابیریه آنجا هم مال تبله عالم است گنت پس برو شهر عم در 
تحت قاعده نظامی است دو نفر دور هم نمی‌نوانند جمع پشوند اهل خانقاه همه سلاست 
عستند ابا بیجانه‌ها از غصه و ترش مرده بودند کاغذ نوشتم همه را دلداری دادم 
آرام شدند, 
البته شنبدید روزی که مجلس را به توب بستند یکك فزای تفنکی به‌در خانقاه 
انداخته بود گلوله به آن بیچاره که در بشت در بود خورد و فوری سرد. 
حانة ظل‌السلطان و جلال‌الدوله و بانوی عظمی را هم خراب و غارت کردند 
خانه عضدالسلطته را هم که نوی باغ بها رستان بود جاییدند و خراب کردند خانه سید 
علی قمی را حپ, غارت و خراب. کودند» دیروز زن و بچه‌اش آمده بودند خانه آقای 
تایبا سلطنه عضدالسلطله هم با زنشی خانه آفای نایب‌السنطله است 
خانه لصف از مردم حوو را ناحق جاپیدند؛ نمی‌دانید ازاتن :ید ت آفای 
تایب السلطنه حیح که آید بیش‌من این کاغذ را می‌نوشتم پرسیدگفتم برای. شما 
می‌نویسم گفت مخصوصاً ازقول من سلام. برسانید خیلی خیلی دردسر دادم دیگر پس است 
از حالات خودنان همه هقته مرقوم دارید, (ملکه ایران ) 


۷۴ تا رب اتقلاب مش طنت انواق 


میرزاعلیا کبر خان‌ارداقی برادر قاضی‌قزوینی در روزنامة 
داسنان دستکیری خبر می‌تویسد: 

از زبان ارداقی یپسی از آنکه ملک‌المتکلمبن با همان شهامت حبلی دز جواب 
کسانی که گنتند حان ما در خظر است و خویست به‌ننارت 
انگلیس پرویم گفت* من محال است برای حفظ حال خودم در یک سنا وت اجنبی متحصن 
بشوم. دیکر هم امیذها بدیای مبدل شد و همه فهمیدند له باید محائب بزرگی را 
منتغلر بود؛ بعد احظه‌ای فکر کرد و گنت ماندن با دواین خانه اساب وحشت زنها شده 
است بهتر است برویم به‌طرفی "که تقدیر برای ما معین کرده. ملکك جلو افتاد و با از عقب 

او وارد د رکوچه‌ای که به خیابان ژاله منتهی بی‌شد» شدیم ‏ 


پس از بیرون آبدن از دره من دیدم اول و آخر کوچه را سواران قزاق گرفتد ف قاسم 
آفای میرپنج امر به‌دستگيري ما داد و نیز دبدم حاجی محمدتقی بتکدار را هم دستگیر 
کرده‌اند و مستحقظ او چندین نف اشخاص رحاله می‌باشند , 

قاسم آقاخان اسر کرد قاضی و تلکک‌المتکلمین و میرژاجهانکیر خان را سوار به تر کث 
قزاقها کردند وما را تحویل اشخاص رچاله دأئد. 

سنه نفر اولی را لخت نکردند لین در حبزلخت کردن ایتجانب و منک‌زاده؛ 
بابک سمیعی بواسطذ غفلت لخت کنندکان پا فقو ر,گذاشته اف‌یعداً معلوم شد خودشی را 
به‌مریضخانةه اسریکاپیها رسانیده سپس به‌طرف رشتعزیست کرد, 

دستهای ما سه‌نقر (سن و ننکزاده و حاأجی‌بتکدار) را از دوطرف دو تفر :حاله 
گرفته و به‌اين ترتیب به‌طرف قرانخانه حر کت دادند. 

در بین راد دو ائفاق قابل ذ گر است: اولی اپن بود که در حلو سفارت انلس 
چون یک زن و مرد ارامنه ایسناده و تماشا می لردند , لدا مرحوم سیرزاحهانگیرخان 
از یشت تر کف قزاق دستئی را بلند کرده با صدای رسا فریاد کرد: 

ای مردم! بدانید ما در نتيجه مباوژه با استداد و تحصیل آزادی با تمال افتخار 
می‌رويم تا کشته شویم و به‌هموطنال با بکویبد برای گرفتن مشروطیت استتاست ورزیده 
و.... ولی یکنفر قزاق از عقب باشوشکه به‌او حمله گرد و سرش را تکافت و نگذاشت 
بثیه تطی خود را بپایان برساند. دیگر اينکه بک ده سریاز میلاخوری که استینهای 
خودشان را بالا زده و گویا برای غارث می‌رفتند وقتیکه به نزدیکک اینجانب رسیدند یکی 
از آنها به دو نفرستحفظ سن نهیب زده گنت: 

ایست بروید کناره آنهاهم مرا ول کرده بعتب رفتند و تفنک کشید به‌روی 
اینجانب ولی فبل از شلیک قاسم‌آقاخان ر کاب کشیده با شلاق. زد به‌سر سیلاخوری 
مزبورو ایتجائب را از کشتن جات داد. 


کتاب چهاره ۷۹۵ 


بالجمله پس از ورود به حپاط تراقخانه که مرحوم ملک و دو نفر عمراه او جلوثر 
بودند چون چشمان خنون گرفته تزانیا به‌آنها افتاد لدا مانند یک درنده وحتی به‌آنها 
حمله کرده و آگر چتد تفر صاحینصب با عجله از بالا ب‌داد آنها نرسیده پودئد قطعاً 
نکه‌نکه شده بودند یعنی ضاحبمتعیان گفتند 

(اعلیحضرت صساپونی خیال دارند اینها را دم توپ بکدارند.,.) محرض اینکه با 
این قبل پیانات ما را نجات داده و وارد سحی مودند. 

چولن در موقم حمله دست مدک‌المسکلمین تکافنه شده بود و نیز حاحی محمد تفی 
بنکدار عم زخم خورده و خون سرمیرزاجهانگیرخان بند نمی‌آمد لذا یکث نفر د کتر 
قزاتخانه با یک انفرسیه آنده ملغول شستشوو رخم بندی شدند و رفتار د کلر خیلی 
نجیبانه و از روی «لسوزی بود اما انفرمته گاهی به‌سروصورت میرزاجهانگیرخان سیلی 
زده و تمانت می کرد و سمانعت د کثر هم درحق او اثر نمی‌بخشید و بعلاوه قزافها نیز 
دسته دسته آمده فحش می‌دادند و چون هتا کی آنها از جدگذشت لذ! سرحوم. ملک 
۳۹ 

آقایان با علاط یا صحیح با خکوست مخالفت ثرده و حالیه مغلوب شده‌ايم 
" اعلیحضرت همایوتی هر افدامی که یلاح بذانند,درحق ما اجرا خواهند فرمود ممکن 
است ما را دم ثوپ بگذارند و یا بهکنام«بیاندازید وحتی احتمال دارد با را غفو فرسوده 
و خلعت بدهند ما امروز اسیر شما هستیم وافرا4 تزافخاثة اولین ادار؛ نظامی سملکت 
بوده و این به‌حیشیت وشرافت فزاقخانه برسی خورد؟ به یک عده اشیخاص دحترم این قبیل 
فحشهای ر تیک داده شود مثل اینکه ما را در فاحشه خانه و با قما رخانه گرفته باشند. 

براثر این اظهارات ملک صاحبنصبان به ژور تزاقها را ازمحبی خارج کردند و دم 
درتراول گذاشتند ومحبس یک صورت آبرومتدی به‌خود گرقت و فقط صاحبمتصیان پرای 
دیدن و نماشای ما می‌آمدند و بعضی از آنها قزاقهای روسی بوده که نفرات آنها بیش از 
صاحبمصبان ابرانی توقف کرده و عمیفانه به‌سر‌حوم سلکد و دیگران نگاه می کردند. 

تقریبا دوساعت به غروپ‌سانده‌نا را بیرون آورده ود رمقا بل دو یست‌نفرقزاق‌سوا ری که 
صف تشبده بودند هردو نفر را سوار یک عرابه ئوپ کرده و سر ژنجیر را به‌عقب اتصال 
داده و تفل لردند, 

قزاقی که زنجیر اینجانب وبرادرم را اتصال بی‌داد اظهار کرد: 

یندگان اعلیحضرت اقدس تهریا ری خیال دارند غما را دم وب بگذارند نه خیال 
کنید دم باغشاه لوپ لیست بلکه خیلی هست ولی میل دارند شما را دم این توبها 
بگذارند که محلسان را خراب سازند, 

تقریباً یک ساعت با حال انتظاری روی توپها نشسته بودیم که یک نفرصاحبمنصب 
روسی سواره از باعشاه وارد و وقتی که ما را دید با حشوئت گفت: 


۷۶ تاوبت انقلاب مشروطت ابران 


بیاندازید پایین ایشها زا. 
مارا پایین آورده و دستور داد در اصله‌های معین سر زنجیرها را دادند یک نفر 
سوارقزاق و به‌این نرئیب از قزاتخانه خارح شدء و وارد خیا بان تشد یم 

در اطراف خیابان حمم ثثیری زن و سرد ایستاده به‌سا فحش می‌دادند و ثف 
می‌انداختند و دریاره‌ای نقاط بخصوصاً پیرزنها هجوم آورده سی‌خواستند ما را کتک پزنتد 
ولی قزاتها نمی گذاشتند و بالاثر از همه اینهاگاهی افسر روسی فوق‌الذ کر فرمان 
یورتمه به‌سواران فزاق داده و نظر به‌اينکه نمی‌نوانستيم یباده باپای اسب راه برویم لدا 
از جلو بواسطه کشیده شدن زنجیر و از عقب باخوردن شلاق مشغول دویدن شده و با 
یکك وضم متفت‌با رمقا رن غروب وارد حلوخان باغشاه شدیم, 

اردوی ساخلوی آنجا ریخنند بهسر ما و از هجوم سرپازان سیلاخوری و سمتانی 
فتط این قضیه را ند کر.می‌دهم که یکك تفر سرباز با فنداقی تفنگ پلج‌تیر کویید به 
پیشانی مرحوم فاضی و خون بانند فواره به‌سرو روی اوسرازی رگردید, 

و پس از اينکه مأمورینقزاق مقیم باغشاه با یک ولوله و داد وفربادی ما را از 
چنکال سربازان وخشی نجاث دادئلاوارد حیاط باغشاه‌گردیده و بعد از عبور از یک 
خیا بان بیک محوطهُ وسیعی داخل نمودئد: 

در آنجا دیدیم در نوی یک خادر تلندری عبه کتبری دیگر سحبوس عستند له 
جا ندارند ما را هم داخل آن جمعیت بتفا یثهپهنن جهت|چور شدند در جلوی چادر 
مزبوربا را بدزمین نشانیده و بهعر درمعرض کتکنهخوردن قرار دهند چانکه دادند. 

پعتی نظر به‌معروفست و اهمیت مرحوم ملک و همراهان او که طرف سبت با 
دستگیرشدگان قبلی نبودنده اصلا ورود آنها مانند پمب درسراسر باخشاه صدا کرد و 
تمام متا کین آجا از سرباز و فراش و سرابدار و غیره دور ما جمح شده و با تشت‌ولکد 
می‌زدند برسروصورت دا و از حسن اتفاق اگر پیش آمد زیر رخ ندادهبود زیر دست و پا 
یکلی له شده بودیم» یعتی یکنفر سرینج (بعدا معلوم شد اسب او غلامرضاخان است) 
آمد با آهنگ نظامی اظها ر کرد. 

تاضی» ملک‌المتکلمین و صورأسرافیل را بیاورید. این سهنقر را بلند کرده بردند 
لام به توضیح است که ما خیال می کردیم لدی‌الورود به‌پاغتاه همه ما را خواهند 
کشت و در این صورت خودداری در این پاب باعث استعجاپ شده بود ولی پسی از 
بردن این سه‌نفر همه تصور کردند نظر به‌اهمیت آنها اعدام آنها را مقدم شمرده و تویت 
سایرین را په بعد س و کول کرده‌اند. باوجود این تقریباً نیمساعت بعد آنها را برگردائیده و 
میرپنج فوق‌الد کر اظهار کرد. 

حکم حضرت پالکو یکت این است که می‌فرمایند ايتها در اسان هستند کسی حق 
ندارد اینها را بزند و نیز این ن سهلفر را علیحده زنجیر کرده و په‌آنها چایی و -بکار هم 


کتاب چهارم ٩/۹۹‏ 


بدهند. 
بموجب این دمتوره آل سه‌نفر را چند قدم دورثر از با برزمین گذاشننه و سیسس 
در اطراف ما تراولان ؟ لذاشنله و دیگر مانم می‌شدند اشیغاس خارجی. به‌نزدیک مسا 
نیا یند , 
و ثیر یک مقدار توتون و کاغذ میگار و کبریت آوزده در پهلوی با گذاتتد و 
خیال می کرديم جای هم خواهتد داد ولی نداذند. 
من دیدم براثر این ارقاقی ترحم آمیر لیاخف از لکد و توسری‌خوردن نجات يافته 
و می‌توانم سرم را بلند کنم و به‌صاحجمتصب مستحفظ (بافرخان‌سلطان) گفتم جتاب 
برهنکك چولن برادر بنده لیچیدن سیکار بلد تیست لدا خواعشی می کنه مرا ببرپد زد 
ایشان. و امبرده یس از اند کک تابلی تقاضای برا انجام داد و همیتکه پهلوی یرادرم 
نشستم فوراً دامن پیراهن عربی او را پاره کرده و یکك فسمت آرا سوزانده گذاشتم روی 
زخم پیشانی ابشان و با فسمت دیگر آن را بستم, چنانکه این افدام من درعکس آن 
مرحوم نمودار است, 
فوفا کفتم پیعام لباحف آزار و9 تد ما وا پرطرف نمود یعنی این اتداژه مجال 
داد که افکار پریشان خود را در مقابل مَطرمٌ دلرب‌ای حبهر و تلألو ستارگان در یک 
نقطه تمر گز داده و مانند اشخاصی مغروقي که درویط دریای طوقانی» ساحل نجاتی 
زا جستجو نبایند همه بتفکر و ساکت و آرام دیلو یعبا تا )دپکر همین احوال ثببت 
بهدگذشحه یک حال شخوشی بود له متاسفانه دیرع)»نبابید که ار دور دای وحشت رای 
چکمه‌های منظم یکد عده قزاق بکوش رسید. 
یکك‌دو. یک دو. یک‌دو, 
و وقسکه به لز د یکت ما وبیداند قربان ایتتطه به‌آنها داح تد و له تتنکها 
ترزسین گویدند. 
بعد همه سحبوسین ثبلی و بعدی را بلئد کرده و مانند گنه گوس فند دور آنها را 
احاطه کرده و امر به‌حر لت دادند. قلب همه مالند گنجشکه می‌لرژید زبرا همه خیال 
بی گردند در این وقت سب که نا یک درحه آرامشی برقرار بوده فصد دارند غمه را 
دسته جمعی اعدام نمایلد و بهمین حهت قو؛ زانوی یاوه‌ای افراد ضعیف‌النشس بتدری 
سا نایم جده لا قادر به‌حر کت ثمی‌شدند ولی این شکنجه‌های فکری بزودی برطرف 
شد زیرا پس از رسیدن به‌نردیک عمارت در باغشاه د بدیم با را پیج داده و از چند پله 
بالا بردند و وارد یک اطاق پر عرض و طولی که بسیار بزرگ بود نمودند. 
رسین اطاق با آجر مفروش بود و پس از ایتکه همه سحبوسین را در دور تادور 
طالار نشائدند آحرهای سه نقطه از وسط را با سرنبزه تفنگ از زمین کنده و میخهای 
سرژتجیرها را کوییدند به زمین و ققل کردند و بعدا یک عدد چراع سوشی نقعی در وسط 


۷۹۸ . تا ریخ انتلاب سترومت آبران 


گذاشته و گفتند بخوایید, 

همه با دراز کتیده خوابیدیه ولی بواسطه کوفتکی یدن و زخمهای سروصورت 
و خصوعاً با زنجیر سنگین و بدن لخت مشکل بود لسی روی آجرها بخوابد چنانکه 
با ناله‌های ضعیفی همه تا صیح بیدار بودند ولی از ثرس قزاق می‌ثرس‌دند بلند شوند 
و بنشیشد» زیرا دم دون به‌تراول امر خنه بود که خریکك از اینها برخاستند با گلوله 
پزنید. 

بقارن طلوع آفتاب احازه پلدد شدن. یعتی نشستن یه‌ما دادند و نظر به‌اینکه هر 
پیج شش نقر در یک زنجیر نقید بودیم لذا دسته‌دسته ما زا به‌مبال برده برگرداندند 
و آفتابه هم برای طهارث بدبا نمی‌دادند و عجب‌تر اینکه در مدت دور؛ حیس حتی 
احازه نمی‌دادند ما دست و روی خود را بشوییم 

باید يگويم سئله مبال رفتن برای ما بک نصیبتی بود که واقعاً طاقت فرسا بود 
زیرا اولا روزی دو مرنبه مارا به‌سال می‌بردند که در وسط روژو پا نصف‌شب گر کسی 
تضای حاحت داشت مانند مازایت‌خود می‌پیچید و ثائبً رتجیر را با ز ثمی کردند که بعد از 
تمام شدن کار تفر اول نفر دوسی به روی نیال سی‌تشست واين سئله برای اشخاصی که 
در وسط زنجیر بودند هم پرای آنهاءو ها یرایه طرفین زنجیر بی‌انداژه مشکل بود 
زیرا در توی مبال می‌بایست محبوسیاولي و آخر ژلجیر در دور افراد وسطی حمع شده 
و کردن خودشان را پایین آورده و آنقدر صبر گنتنا کار آنها تمام شود. 

غرض اینکه پسی از خاتمة این عمل یعتی وفتی که تمام محبوسین را دسثه دسته 
بدسبال بردء برگرداندند مرحوم ملک‌المتکلمین به‌باقرخان گفت سن و آقای قاشی معتاد 
به خوردن تریا کف ستیم و خواحش دارم یک استکان چای و قدری تریا ث به‌سا 
بدهید. باقرخان پس از یک ریم ساعت مقداری ثریالك آورده و داد به‌ما وی گنت جای 
نیست با آب بخو رید. 


مرحوم ملک گفت ناب قاضی.... له در جمین آن باترخال 
با دو نفر قواق که در دست هر یک ار آنها یکت خدد زنجیر 
شکاری بود وارد اطاق شدند و باترخان تفل زنحیر ملک و 
میرزاجهانگیرخان را باز کرده و پس از زدن زنجیر شکاری 
به گردن آنها به‌تزاقها گفت بلند کتید. 

پرزا جهانک گبرخان را حلو انداخته و ملک در عتب او حر کت می کرد و بیمین 
حهت او اول و زودتر از در اطاق خارج شد ولی خروح ملک بطور عادی صورت نگرفت 
بعنی یشان مانتد یک شیر موقر محتشمی با قدمهای سنکین و ایام رسید بهدر اطاق 
و در حین خروج از در اطاق کاری کرد که در آخرین ده‌مرگ ابدا فراموش شدنی 


یکروزسیاه 


کتاب چهارم ‏ ۷۹۹ 


نیست» پعلی از حلقوم او مانتد حرشی رعد یک صدای سوحتی در اطای پچید که نماء 
شنوندگان را مرتعش نمود و آن ابی بود که گنت 
ما بارگه دادیم این رقت ستم پر سا بر فصرستمکا ران تا خود چه رسد خذلان 
پس از خواندن این شعر پای خود را از درگاه اطافی پیرون گذاشتند و از نظر سا 
ایدید کشت ولی طنین آهنگك کرد او بکث لرزئی و نوساتی درفضای اطاق ابحاد کرد که 
فوق اس که بود 
یعتی اثر بکك چشم حقیقت‌پین دفیتی له به‌جربان امور معنوی طبیعت هم ناظر 
بوده در همان آن می‌دید مدلول شعر ملکك در حق درباریال همین اثرات را خواحد 
بخشید له بعدا همه دیدند به‌عبارت روشن تر. از غرش رعدآسای ملکك برق سوزالی 
جهش خواعذ یافت که خر از دودمان بکصه وینجاه سالف قاحاربه؛ خرسین حستی خیلی 
ار خانواده‌های جور وستم را نیز آتش خواهد زد. 
عجپ‌تر اینکه من لمی‌دانم براثر چه الهام موزثری در همان آن شعر اول فصیدة 
خاقاتی ییخاطرم آید که براذ رم برای سرحوم ایرج میرزا خواند؛ 
ان ای دل عبرت بین | زد یده‌تظر کن ال ابوان مداین را آییله عبرت دادن 
البته خاطرات اینجاب که دورنهایریک آینده دورتری را نشان می‌داد در 
غربره ذائی محبوسین کد عبارت ازشب حیات بان کوچکرین تأثیری ند لت بعنیی 
الها ر بلک مانند صدای نافوس مرک دز خاظو له واقعا ایق, تأثیر را بخشیده بود که با 
بی‌زبانی در قلب خود مترنم بودند: (له برمرده» پوزنده باید گریست) 
بالجمله یکنساعت بعد زنجیر شکاری میرزا جها نگیرخان و ملک را آورده و روی 
زنجیرهای دیگری که برای بحبوسان بعدی ذخیره بود انداختند و قاضی گنت آنها را 
دشننه و بنا یود سرا هم بکشند و لمی‌دانم چه‌طورشد منصرف شدند, 
حاجی محمده نقی بنکدار پرسید ذیشب تما را پیشن شاه بردند؟ 
جوابداد ثخیر بردند نزد لیا خف وشاپشال که می‌خواستند عیکل ما را بپینند وفتیکه 
وارد شدیم: لیاخف و شاپشال روی حندلی نشتته وبا را در حلوی آنها تگاء داشتند . 
و لیااخف ایکلی حا کنت بود و حرفی نمی‌ژد ولی شاپشال شروع - کرد به‌ما ملامت و 
سرزنش کردل» خصوصاً به‌مبرزاجهانگیرخان گفت من بهودی‌زاده هستم؟ فرد! معنی 
این حرف را به‌ذانته تو خواهم چساند, و در پایان اظهارت شاپشال آن 3 
ترافخانه گفته بود مدلول آنرا برای لیاخف تعریف کرده و احکامی له دیشب از طرف 
تیاخف به‌نتحنصین ایلع لردئد براظها رات منکك بود. 
لازه به توضیم لست اعدام آن دو نتر ثه مبارزان سرسخت آزادی و مجسمٌ 
شیپاست و وطنیرستی بودند تا امین درجه محبونین دبگر را عزادار نرده است و 
بعلاوه چون خیال می لردند خودشان هم فریباً بهسرنوشت آنها مبتلا خواهند شد. لذا با 


۰ تاریخ انقلاب روطب ابرال 


بقل کردن ژانوی وحشت و اضطراپ طوری عبهوت و از خود بیخود بودند که اشکث تأثر 
از چشم هیچیک از آنها جاری نمی‌ند و به‌عبارت دیکر تقریبا شبیه به یک مجسمه پیروح 
شده بودند که متبم اشک آنها بکلی خشک شده باشد. 

9 چحنان پر مج بی نهیوشی را از دستثی گرفنه بودند دقیته بدقته 
نمنا کت شده و تظربه‌اینکه ناسرده عم در انديشه وحشت و مبهوبی باحاپزین خترپکک 
بوده لذا گریه ایشان نیز طوری تبود که اشگهای قراوان از چتمان او سرازیر گردد. 

یعبارت سختصر بهت برگ‌آمیز اين جمعیت را فقط یک حادنه تاژه می‌توانست 
تغییر دهد چنانکه تغییر داد و آن عبارت از آوردن شاهزاده بحی‌میرزا با عبا و عمامه 
بود که ورود او با این هبکل وصورت البتد غیرمتتظره و مضحک بود ویرا با ثفتر سفید 
کتانی و لت‌وشلوار و صورت تراشیده و یلهای پرپشت مشگی باید بنظر آورد 
که با عباوعمامه خصوصادرآن تاریخ بی‌انداژه‌متافات داشت وایتان تفصیل گرفتا ری 


خود را اینطور بیان لردند: 
با اخوری خود شا هزاده شلینان‌میرزا در وت بودیم که تامبرده حاصر ۷۹ 


تبدپل لباس نماید و او جلوتر از مقرقت و من بعد از رفتن ایشان یا عبا و عمامه 
همینکه از خانه خارح شدم سااکنین آی معلربرا خداخنه و گفتند یحی‌بیرزا را بجن 
و مرا دسنگی رکرده و بدون درنظ رگرفتمدقصد سعیو گرداندند؛ وقلیکه به‌خيابان جلیل 
آباد نزدیک اداره زاندارسری رسيدیم برآی آ ینک لامحاله نود ,را از چنگال یکت عده 
اشسخاص رحاله حیرسسئول نجات داده باشم دستموا درا زکرده به‌ژاندا رما گفتم (مرا 
بگیرید من بحبی‌سیرزا هستم) آنها سرا گرفته به باغشاه آوردند, 

فاضی شیخصی نبود که کو رکورانه به چاه افتد یعنی بقدر ثافی معرقت به‌احوال خود 
پیدا کرده بود که بداند خط سیراو به همین نئیجه سنثهی بی‌شود. 

او بی‌دانست برای گرفتن مشروطیت و آزادی باید صدها نقر مانند خود او 
کشته شوند. 

او می‌دانست حفظ استقلال مملکت بدون فدا کاری افراد آن ابداً ممکن نیست 
چنانکه میلیونها نفر مردم دنیا پیوسته برای همین بقصود جال می‌دهتد. 

یعبا رت مختصر او قبل از دیدن لیاخت و شاپمال و تبل از اپنکه این مسئله 
را به‌حاجی‌محمدنتی بتکدار یکوید به‌خود این حائب اظهار نمود» چتانکه از برخورد 
اولیه خود در مجلسی شورای بلی که کاملا معلوم نبود مجلسی را یه توپ خواهند پست 
۵ توسان اسکناس از بغل خود در آوزده و داد به‌ین و ضمتا گنت علی‌جانم؛ خلاصی 
برای من سمکن نیست ولی احتمال می‌دهم تو از خطر مرگ نجات خواهی بافت غرض 
اینکه راجم به‌نبلغ سزبور تفصیل آنرا بیعد م و کول می کنم. 
بالجمله پس از کشتن مرحوم ملک و مپرزاجها تگیرخان» تزدیک ظهر یکعدد نان 


کتاب جهارم ۸+۱ 


کزده و بکعدد خیار پوسیده زرد ناهاربرای ما آوردند که شام شب ما هم متحصر بذ‌همین 
بود, 

بعلاوه ساساعت بعدار کیسونی ظر کت ار تهرمان‌خان حاحب‌الدوله وعلامرضا 
خان‌میرپنج در یهلوی اطاق ما تشکیل شد و یک‌عده مردسی که مانند ی 
آفا میدعید الق و غیره نی ریط دستگیر شده پودند آنها را می‌پردند.و بعد از تحتیز مختصر 
مرخعی می کردند و تاضی گت جون درحق سس بی پی‌اندا زه لزان بانط و : دشسنن آپرا رِ 
می‌شود لذا تز خودت یک اظهاری یکی شاید ئو را مرخص کنند. 

وتتی که یاقرخان وارد اطاق شد گفتم جناب سرهنگ مرا بیخود گرفته اند و چنانچه 
برا هه یاید ابمتتطاق. کنند,,, پرسید تو لی هن ٩‏ گفجم برادر قافی: حواب ذاد بدر. 
سوخته برادرقاخی هه استتطاق دارد؟ 

بتختصر اینکه پس از استیخلاصی اشخاص متفرقه ما را یرای انداختن عکسی 
بردند په‌حباط و یل ازعکگسی پرداری دیده بافرخانل دوان دوان آبد و عبا و عمامد نجبی 
مییرژا را آورد و گنت حضرت وا لب این بای زم است ۲ ی برداریده 

پاقرحال از صسح نا عصر یک دفهاو تریا ث برای قای می‌آورد که دتم بر بد ژیادی و 
آثمی آن مقدار زیادی را ذخیره کرده درموفمبی‌دادم بخورد و مقدار بعدی 1 برای وقت 
بعدی ذخیره می کردم. 

روزی رضابالاخان آذربابجاتی (رئسن"نصنیه) که تلابنه, دوسنی با قاضی داشت 
برای استخلامی یکی از همشهریهای خود وارد أطاق شده و فاضی به‌او گفت (چون زن و 
بچه من نمی‌دانند ما زنده هستیم لذا خواهش دارم تدعن فرسایبد ققط زنده بودن ما را 
بدآنها اطلاع دهند ) , 

روز دوم باقرحان وارد اطاق شده از قاغی پرسید ما حب می‌خورید ؟ 

جواب دادند ریا کی که می‌خوردم بی‌داده دواخانه حب می گودند تا زیاد و 
کم نشودء 

یک فوطلی داد به ایشان و اظها ر کرد از منزل شما فرستاده‌اند, 

یکی از مسائل حانگدازی ک به درحقی ضیاءا سلطان 1 روحالعدس هرشسس تک ار 
می‌شد این بو 2 که 

اي؛ ین دونفر بدیخت را هر شب درپشت اطاق ما تلاق می‌ردند و ضجد طجد گوشخرانش 
آنها واتعاً طاقت‌فرسا بود و علت ابن اقدام برای این بود که آنها متهم بودند در 
اند اختن پمب به‌محمدعلیتاه شر کت. داشته‌اند, 

الفاقاً یک شبی روع‌التدس را بقدری زدند که قوة حر کت از او سلب شده بود 
چتانکه دو نفر قزاق مشارالیه را بغل کرده آوردند و در حین زنجیر کردن او باترحان 
گفت بد رسوخته آخر افرار تخواهی کرود؟ 


۷ تاریخ انقلاب مشروطت ابران 


حواب داد والته تربال. .. 

مجال حرف زدن به‌او نداد یعنی با گذاشتن بای چپ و راست خود شروء کرد 
بشدت مشارالیه را لوییدن و بعد از فراغت از او به‌زدن سایرین شروخ نمود. 

ولی من تفهمیدم چرا به‌بعضیها شلاق نمیزد که محملد از آنها ایتجانب بودء 
و وقتی لویت یدسرحوء بحیی‌سیرزا رسید جنان با غیظ و غضب شروع به‌زدن او نمود که 
کاهی شللاقي به‌سروضورت ایشان می‌خورد و برای حفظ چشم خود بزحست به‌طرف دیوار 
می‌پیچید و عجب ایتکه اپداً آخ نمی‌گنت وحتی بعد از بیرون رفتن باقرخان با خنده‌رویی 
ز تهاهنی برگشته به‌سابرین ار ۳ ین صدمات را باند در راه آزادی تحمل نمود جثانکه 
در انتلاب فرانسه عملیاتی در حق آزاد یخواهان ی کردند که بدن انسان مرتعشی 
می‌شود, 

فاضی یک حندای گرم گیرنده‌ای داشت ت که کاهی آیات قرآن و زماتی ترجیع- 
پند ها تف و یا اشعار نقامی و سعدی را زسزمه می کرد و آهنگ صدای او بتدری حذاب 
بود که تزافیا هم اظهار تمایلن په‌خواندن او سي کردند و پعد او یک روژی راجم 
ها حعذ صحرای کربلا شروع به خواندن این اشعار نمود: 

یلرپ یباد رفت به تمتای ملکت, ری بطلعی راب شد,,. السخ 

عرض اینکه خواندن اين اشعاق یک کریه شورانگیزی ابجاد کرد که حعی قزاتها 
هم بی‌اختیار شروع به‌گریه کرده و بعد از سکوت: قاضی با قوطیسیکار پیچیده و بهریک 
ارما یکب‌عدد سیگارذاد. 

ولی مقارن غروب باقرخال با یک فیافه عبوس و تمحضبآلو د وارد شده و برسید لی 
اینجا روضه می‌خواند,.. ؟ 

سرحوم بانرخان ( فراشباشی مجلس) جواپ داد سر کار سرهنکد تلسی روضه 
نخوانده و فقط جناب قاضی لمی قرآن خوانده و نظر به‌اینکه دل با هم خیلی گرفته بود 
لذا یک قدری کریه کرديم. 

و به قاضی کرده و گفت بعد ازاين حق نداری بخواتی و سپس با خشونت توطی 
تریا ک را از ایشان گرفته بیرون رفت» همان شب دو عدد حب آورده داد به‌ایشان؛ اما 
سس دوء اقداء او بکلی بر خلاف معمول بود تعتی سثارن مخرپ دو عددحست آورد داد 
بدقاضی و خودش از وسط اطاق نتکث آب را برداعته داد به‌ایشان و اظهار کرد بخور. 

نتلر به‌اینکه من ازدخیر؛ خود تربالك اپشان را قبلا داده بودم لذا بعد ازبیرون رفتن 
باقرخان حب را از دهن خود درآورده و به‌سن داد گفت ببین این تربا کك است جواب 
دادم و تمی‌توانم نم نشخیص بد شم. 

تقریباً یک ساعت از شب رفته باقرخان آمد عم ما را بیدار نمود و خودش با سر 
برهنه در پایین اطاق یه زمین نشستنه و شروع کرد به‌نوازش و مهربانی ثردن و بعد از 


کتاب چهارم ۸۱۳ 


یک سلسله مطالب متفرقه اظها رکرد بندگان اعلیحضرت اقدسی شهریاری خبلی رئوف 
و بنده‌پرور هستند و گویا خیال دارند همه تما را عفو فرمابند. 
را نمود برخاست و رفث و ما تصور کردیم باید در خارج جریانانی به‌نقع ما رخ 
داده باشد که رفتار باقرخال را یکلی تغییر داد و با یک اندیشه خوشی بخواب رفتیم. 

بعد از بیداری از خواب من دیدم در فیانه قاضی نشاط آمید موحود تست زیر 
با یک نگرانی و اضطراب خاطر حبها را از سن گرقت و گفتم نظر به مشک وک بودن 
خوب است نخورید. جواب داد چاره ندارم زیرا فرضاً تریا کك نباشد بار دیگر با 
شلاق بخورد من خواهند داد و اين بکفت و حبها را خورد و سیس اظهار دائت من 
ثصور ی کنم از یک خانواده به قرباتی یک نفر قداعت کنند و ممکن است ترا مستخلصی 
سازند و جنانجه آین شد... 

ننهیدم چرا دنباله محبت خود را قطم کرد و دراز کشید و چند دقیقه بعد یک 
تشنج خبلی شدیدی به او عَأزضی گشت و فقط توانسنت یگوید علی‌حانم پگیرمرانخ 

الیته من نمی‌توانستم انشالمرا بگیره زیرا حاحی محمدتقی بتکدار مایین من 
و او حایل بود و زتجیر لردتم هم سانم بود بتوانم خویشتن را به او برسانم. 
حال او طوری بود که این حالب و محبوسن «دیکز ۳ فوق‌العاده مضطرب و متأثر می کرد 
چنانکه اب پاقر و چندنفر از مجنوسین دیگر فر یادا کردند: 

پایا بداد این بیجاره بدبخت برسید: قزائها متوحشانه دویده و باقرخان را در 
حپاط از خواپ بیدار کردند مشارالیه مثل ایتکه متظر همین یب آمد بود با چشمان 
خواب‌آلود وارد اطاق شد و فوراً قفل زنجیر گردن قاضی را باز گرده و بدو فزاق امر 
کرد او را کشان کشان از اطاق بیرون بردند. 


ما در جلد سوم این تاریخ شمه‌ای از حالات تاضی قتزوینی 
نوشتیم و اینکك ثاریخ زندثالیش را با شرح شهادنش 
تکمیل سی تنیم. 
همه تصور می لردند له مان روزی که ملک‌المتکلمین و 
میرزا حهانگیرخان را شهید لردند قاضی‌تزوینی و روح القدس را عم خواهن. لشت ولی 
بجهاتی که بعداً خواعم, نکاشت در کشتن آنها عجله نکردند و بموتم دیگرگذاردند. 

در یکی از همان عبهای غمانگیز که محبوسین باغشاه در زیر زتجیر سربه‌گریبان 
فرو برده و به‌آنچه از دست رفه بود تأسف بی‌خوردند» تاضی تزویثی با یک صدای 
محزون و بتأئر کننده این اشعار را خواند: 


شهادت قاضی قزوینی 


۴ + ناریخ انقلاب مشروطیت ابران 


یا که غیرت سردی شء ژ خدق ایرانی ملک نت ایران رت 2 
اولین جهانگیران خسروان ما بودند ار کیانیانه یکسر تا کروه ساشانی 
حصیت سطوت ایران بود دز حهان سعروف خوانده‌ای اگر نا ریخ صدق قول من دانی 
حال پشنو احوالش باخبر شو ! از حالشی یین حکونه انتاده روی در پریقانی 
والیان والاحاه چا کرال دولت حواه حلق مملکت رانند حای مستکت رانی 
وامحمدا زین خلی: واشریعتا زین قوم کانرال به‌سا گویندداد ازاین سلمانی 


این اشعار چتان حال تأثری در سحبوسین و حتی فراشها و ستحفظین بوجود 
آورد که همه با حدای پلند بنای گریهتن را گذاردند, 

صدای گریه مجبوسین بجدی بلند چوّت که درخارح اطاقی که در آن حستی بودید 
به گوش می رسید. حاسوسان له اطرات بودند حالته یجان محیوسین را به اطللاع مجمد 
علیشاه رسانیدند و آن مرد بی‌رحم د.تیر فواب که محبولتن را با شدیدترین وفسقتیه 
نمایند» ابن بود له از آن تاریخ هر روز چندین دنه نراشها جوب و شلاق بدست وارد 
مجبسر می‌شدند و آن بدیختها را ژیر شلاق می‌گرفتنده بطوری که خول از سر و صورت 
آنها حاری می‌شد. 

دو روز بعد از آن شب ناریجی قامی‌تزوینی را با استر کنین مسموم کردند آن 
آزادسرد در زیر زنجیر در تحت تأثیر استر کنین دچار چدان تشنجی شد که صدای 
استخوانهای او نوت می‌رسید ومتصل فریادمی کردسوخنم‌سوختم: فراشغا اورااز 
ژنجیر بیرون بردند و تن متشنجش را در ایوان متابل ائداختند و چون بی‌اختیار فریاد 
می تشید یکی از دژخیبان پارم‌آحری که در دسترس بود برداشت ۶ چنان بدهن آن 
مللوم کوپید که دندانها با نسمتی ازفکش خرد شده از دهنتشس یرون ریخت و با همان 
حال جان داد, 


فصل دهم 


تشکیل محکمه در باغشاه 


ما سابق بر این اشاره کردیج که از طرف سفرای خارجه بقیم تهران پادداشت اعتراض- 
آمیز شدیدی راجم یه قتل ملک‌المتکلمین و میرزاجهانگیرخان برای محمدعلیشاه توسط 
وزیر خارجه فرستاده شد و دولت ایرال را وحشی و دور از انسانیت خوانده بودند, 

بحیدغلیشاه بدستوارا ذاوستان روسیشی صالاح دالست که محکمه‌ای بضورت اهر 
در باغشاه تأسپس نماید و کسانی لا که می‌خواهند از میان پرند پرطبق رأی تحکنه 
باشد. 

این بود که شاهزاده سحمدخینین میرزامویدالبلطنه را که یکی از شا هزادگان 
مستبد و پاسواد و نورد اعتمادش بود برا‌زربایت نحکیهاتخاب نمود [با در بوقعی 
که بحث از سحا کمه شاه و مساوات می کردیم, ید کر دادیم که دویدالسلطته و کیل 
شاه بود و ملکثالمتکلمین و تالت ساوات را پذیرفت ), 

و صدرالاشراف رئیس انجمن آل‌محمد را که از ستبدین تشکیل یافته بود باچند 
نفر دیگر بهعضویت محکمه انتخاب نمود. 

اول کی را که برای سحا کمد بدبحکمه جلب کردند محمدعلی ملک زادء 
فرزند ملک لمتکلمین بود که درآن زمان هیجده‌سال داشت. 

بحکمه در یک پوش بزرگی که کنجایش جندصد نفر جمعیث داخت تشکیل يافته 
بود و کلیه رجال لشکری و کشوری: وزرا و شاهزادگان و روحانیون ستبد در آن 
محکمه حضور داشتند. 

علت اینکه بلک‌زاده را بیش از دیکران برای محا کمد احشا رگردند ابن بود 
که دیتگاه استبداد مشروطیت را قانم به‌وجود سلک‌المتکلمین می‌پنداشت و او را 
گرداننده چرخ, انقلاب می‌داتست. و می‌خواست از راه سحا کمه محمدعلی ملکك‌زاده 
بی به‌اسرار مشروطه خواهان ببرد و از جریانات مخفی انقلاب ملی آ گاهی حاصل کند. 

اینک شرح محا که و گفت‌شنودی که میان رئیس محکمه و محمدعلی 


۶+ تازیخ انقلاب سشروشت ابراده 


بلکك‌زاده شده از بان خخود او بشنوید. 

بسی از آنکه مأمورین برا با بحفقیت آنیچه تمام تر وارد بحکما: کردند زمیب 
بخکه بدبن احارة نشستین داد - در متابل او نتم | چادر از تسا نها و تاققفی 
تیصو و حبه‌های ترسة وزرا و زخال و غمامه بذرگ که روحائی نما ها اپهت 

شاهواده موندالسلطنه از سن سئوال کرد دوستان پدرت چه‌اشخاصی بودند اسامی 
آنیباً ر یکوه ی نگاهی په اطراف کردم و سرم ر زیر انداختم و حواب ندادم مرجد دا 
نکر شیدی من یدز گفتم دوستان پدرت چه اشخاصی بودند, 

من گفتم همه آین آتا یانی که در دورئا دور این چادر نشسته‌اند خودشان را از 
دوستان پدرم می‌خواندند و شب و روز مترل ما می‌آمد لد و الهار مشروطه خراهی و 
ملت‌دوسلی می کردند ختی بعضی از اين آفایال روزی چند دفعه به‌حانه ما می‌آمدئد 
و پدر مرا محرباله بلاقات می کردند؛ یکی از اشخاصی که پیش از همه اظهار دوستی با 
پدرم سی کرد عمین آقای ازلیبالبوله‌اند ثه در اینجا حضور دارند, این جواب من یکث 
حالت بهت در بیان حشار که تا ال وقیقه ح رگرم عنحبت: بودند و ختده برلب داشتند 
بوجود آورد. 

ارشدالدوله که از جواب من ی از دیگرال خشمکین شده بود گفت صحیح | 
من با ملکث‌المتکلمین آبد وشد می کردم و اقب او ر مللاقات می‌تمودم وی اید‌وشد 
مین برای خدسشگزاری به ولینعمت و پادشاهم بوفوا می‌خواستم بدین وسیله از خیالاث 
باطتی ی که پدرت برشد 0 همایوئی می کرد مطلم بشوم و از 
: خطرانی ثه یادتاه ۱ هدید بی ثرد < ۱ کی ما یرد سپس سئوالات دیگی از من 
رلیچ جواب فا "تدم دادم را با تقد از محکمد بیرون کردند. 


ضو تتکیل محکمه را ئه بعضی از رفتا بطور تردید و 
آقای ارداقی سی‌نوسد: بی‌اساس تلقی می گردند بعدا معلوم شم واقعیت دارد و حی 
علت تشکیل محکمه ‏ شنبدم تتکیل آن مینی براین بود که 

پس. از انفداه. مرحوء ملک و میرزاجهانگیرخان که آنها را 
بطناب انداخته و با یک وه با قجیی نی کت از طرف مقیر. انگلیسن شد ید 
اعتراض می‌شود که این فخوع بجازات یه دور فرون وسطی است؛ مضافاً اينکه درقرن 
پیستم اسلا" تمدل احازه نمی‌دهد اشخای را بدول بحا کمه و ثبوت تقصیر مجازات 
نمایند» عرض اینکه شنیده درپاریان باغشاه براثر اعتراضس دولت انکلیس مجبو 
می‌شوند درصدد تشکیل بحکمه برآیند ولی نظر به‌اینجه بخوبی قاضی را شتاخته 
مي‌دانسته اند که از روی موازین قانون و مفررات می‌توانند کوچکترین جرمی برای او 


کاب چهارم ۸۷/۷ 


اثبات نمایند لدا لازء می‌دانند فبل از تشکیل محکمه کلک او را کنده حتی شنيدیم 
خیلی پشیمان شدداند له جرا نامبرده را هم باآن دونفر اعدام نکرده‌اند, 

بالجمله اولین کسی را ند به‌محکمه بردند آفای میرزامحمدعلی‌خان منک‌زاده 
بود که نعلوه شد برای نحقتات ایتان خیلی طول و تفصیل قائل نشده او را برخص 
کردند. 

نفر دوم آفای سیدیعقوب شیرازی بود که ایتان را دبگر نزد ما لپاوردند و 
زعد؟ فیميدیم جول نامبردء سید و اولادپیغبر بوده لدا اعضای بحکمه با دذرخواست 
او موافتت می کنند که جزو محبوسین حاجب‌الدوله قرارگیرد (توضیح اینکه محبوسین 
حاحب الدوله مانتد میرزاسلیمان‌خان ببکده و مستنارالدوله و استال آنها اولا بانند 
ما نخس امی نبوده و ثانیا از حیت شام و نهارو چای و سیکار و آزادیهای دیکر 
مراعاتی در حقی آنها می‌شده له ابدا طرف ئسبت باسا تبود که از عنه چیز محروم 
بودیم,) 

موضوع دیگر ابنکه هي کس را می‌بردند دیگر نزد ما نمی‌آوردنده چتانکه نفر 
سوم مرحوم حسین‌خان اه بود وبا برگردانیده و در طالاری که متصل به‌اطاق با 
بود خیس کردند, 

و پالاخره نفر چهارم ایتجانب‌اپودم له پنتی_از ورود به‌سحکمه وفتی لد چنمم 
به‌آقایان صدرالاشرای و ارتدالدوله و آفایزسی(احمدخاله اتشتری افتاد البته از دیدن 
آنها متعجپ شدم ولی از مشاهدة نفر دیگر (لیرژاعبدالمطلب بدیر روزتام آدمیت) 
که دیدم در این محکمه عضویت دارد چنان حال بهت‌آپری به ایتجانب عارخی 
لت که از تشریح آن عاجزم, ژیرا دیدم همین آدىی که در روزنامه آدمیث و در 
مجامم دیگر خصوصاً در نزد برادر من برای آژادی و مشروطیت پیراهن چا کث می کرد 
امروز با کمال بیشرمی با عبا و عمابه در ایثجا حلوسی کرده که آزادیخواهان را 
بحا کمه نمایند» آنچنان حیرث زده شدم که از دیدن او دعانم باز گردید. 

و انا شبت به آقایال صدرالاخراف و آقای میرزا احمد حال» البثه از 
دیدن آنها هم بتعجب ده ولی راجم به‌هریک از آنها دو عنده بخفی دارم له حالا 
می‌روم بیان نمایم له بمناسبت نظریه مرحوم میرزاآتاخان ترمائی که در ثناب نکوین 
و تشریح خود که می‌نویسد: «نوروظلمت» حرارت و برودت. متفی و مثبت عین 
همند وغیرهمند» خصوصاًسطا لب عقیده خانم چمیرلین ( رئیس الوزرای اسبق انگلستان ) راجم 
به‌یثت که تفحیل نقرية ایشان را در روزناه خوانده بودم بک روزی بخود 
صد رالاشراف گفتم: شب وروز عین عمندوغیر همند و پس از توصیف اجمالی شب و روز 
غلاوه کردم و تو با برادر سن ذر سحکمه جزء عضو مجکمه بوده‌اید و در تحت ریاست 
مرحوم صدق‌الملک قرار داشتید ولی بعلوم عد دو نفر آخوند و سید عادی لبوده که 
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به یکت زندگی عادی و محدود قانم و دلخوش باشید یعنی پواسطة وسعت نقر و افکار 
پلند و ایده‌آل شما این نبوده له مللا خودئان را به‌سعاونت وزارت عدلیه پرساتید که 
پیوسته دربحت نفوذ و اطاعث وزیر عدلیه وقت باشید و از طرف دیگر نظر به اینکه خط‌سیر 
شما مانند ریل راه‌آهن سوازی هم ثبوده پعنی به اصطلاح امروز جنایعالی به‌طرف راست 
می‌رفتبد و برادر من به‌طرف جپ لذا هر دو بدطرف اپده‌ال خودتان نایل شده‌ابد و 
بعبارت مختصر پرادر ابنجانب برد و شما هم خواعبد مرد ولی قبل از سردن بکد ثفر 
سید محلاتی خودش را به‌مقام رئیس الوزرائی ایران رسانید و یک نثر آخوند اردافی هب 
زسیله‌ای برای خود فراعم نمود که عکس او زینت بخش بطبوعات خارجی شده و 
جثانکه در کتاب پرونسوربراون و مسترشوستر و امثال اینها هیچوقت محوشدتی 
سمی‌باشد. 

مرحوم اذیب پیشاوری می‌گوید- 

باخوی جهان ساختمی چون دگران من گرهمت من چون‌دگران دون‌شدنی بود 

یر از حبدرالاشراف ای یه ذفز دیگر سایر اعضای نحکمه عبارت بودند. از 
موبدالدوله حا آلم تهران» شا هزاده شویدالسلطنه و غلامرضاخان میرینج و محتق نضمه 
و یکنفر دبگر له اسم او را فراموش کردهاه, 

و طرف منوال و حواب یعتی #مشتنطق مخدکفه فقط شاهراده مژیدالسلطنه بود 
و وتتیکه در باب اجتماع دز خانة سرحوء عصالملک شروغ به‌سوّالااتی تمود طیشی قلب 
و نگرالی من راجم به‌انحلال اتجمن خدست و بهنمزدن نتشه تشکیلات انجمن مزبور 
یرطرف گردید و فهمد رسیدگی پکد چنین موضوع مهمی در بین نمی‌باشد. یعنی معلوم 
شد اساس تختیق محکمه ققط در اطراف سه‌سأله دورمی‌زند. 

1 موی ن اجتما ع خاند عشدالملک جه اشخاصی بودند؟ 

۳۲ وس .با و سحد سیهسالار چه لسالی ثمک سالی کرده و اسلحد 
ار 

- اشتخاصی که بسب بهاتومبیل محمدعلیشاه انداختند چه سانی بودند؟ 

موه سول به این سوضوح سئوالاتی ازاینجانب نمود که نظربدبی‌اطللاعی 
ضرف و نظر بدایدکه واقعاً در آن تاریخ کوچکترین اطلاعی لسیتقته به هیچیکن از آنها 
تداشتم !۵ کلبه حوابهای من سنفی بود ولی از فحوای اظها رات شاعزاده استتباط کردم 
پواسطه پرادر بودن اپجانب بامرحوم تاضی خیال بی کند من کم زبیش اطلاعی دارم 
و ازئفنن آنها کتمال‌می کتم چدانکه براثر همین تصورالهارنمود: 

این خیال می کند آن لجا گیخت؟ ی و هرژگی و آن رحال‌با زی مفتضحی که 
برپا کرده بودند هنوز هم بهمان صورت بافی است و تصور نمی کند آن سم رالولوبرد 
و حاضر نیست حقیقت را بیان نماید و علاح اینهم ایدا یرای با مشکل لیست و حالا 


کتاب چهارم ۸۰٩‏ 


دستور می‌دهم آن خستی له به روح القدس و شیاءالسلطان می کتند انشب در حق آقا 
هم اجرا کنند تا عین حتیتت را بگوبد و صدا کرد؛ قزای! و قزاق مانند اجل‌معلق وارد 
شد و شاهزاده با یک آهنگ خشنی گفت (بلند کن این را) وفتیکه قزاق اینجانب را 
حرکت داد دیدم بوامطه حثه ضعیف که از طفولیت ضمیف‌البنیه و اتوان بودم آگر ده 
یک آن شلاقهایی که به روح‌القدس می‌زدند به‌بن بزنند فورا خواهم سرد و علاجی 
به تظرم رسید که به قزاق گفتم بدا برگردان بطلیی فراموش کرده‌ام می‌خواهم به 
محکنه بگویم, 

فزاق بقدر چند ثانیه مکت کرد» زیرا یکنفر نظامی حق ندارد غیر از دستور مافوقی 
کار دیگر ی را انجام دهد غرض ابنکه بعد از بدت کوتاعی اندیشه و تأسل مرا 
برگردانید و وارد آبدا رخاله محکمه شدیم, 
ند بی به پیشخدمت گفتم به‌آقای سردار ارشد عرض کنید تشریف بیاورند بیرول عرضص 
خصوصی دارم از پشت چادر شنیدم میرزا عبدالمطلب بطور تمسخر گفت (میرزاعلی| کبر 
حضرت سردار را احضا رفرسوق و نمی‌دان, چه فرمایشی دارند.) 

او حق داشت از این اقداع بن تَععب کند و احتمال نمی‌داد ارشدالدوله اعتا 
بنماید زیرا نمی‌دانست عوالج ارشدالدوله با پرادرء چه‌جور بوده و جه شبهایی راجم 
به‌خرایی اوضاع و بدیختی مملکت باتهم درد دل کرده‌اند, 

بالچیهه ارشدابیرنة آبد و تلا لازسست. وی مشارالیه بی‌اندازه خوش هیکل 
بود یعنی قد رسا و غیناً شبیه صاحبمیصبان رشیب آلمال بود که سایین صاأحبسصبان 
قشونی کمتر نظیر داشت, 

بابرق و بروق سردوشی و تشان شیروخورشید طلای سرداری در کلاه» در جلوی 
ایتجانب ایستاده و گت چه‌سی‌گویی؟ 

من نه بواسطة بی‌ادبی و تخفیف او بلکه : 

و کوناهی که روبروی هم ایستاده بودئد حواب دادم بتشینید تا عرض تنم, 

پشت جادر چمباتمه زده نشست ونیم دو زائو در جلوی او چلوس کرده گنتم: 

آقای ارشدالدوله (نگقتم سردار ارشد) چنانچه درعالم دیگر برادرم به‌جنابعالی 
بگوید آگر من در بانشاه جای تو بوده و سوقعیت شما را داشتم محال بود بگذارم ثرا 
یکشند و خودتان می‌د اتید قاضی جوانمرد بود و در دوستی محکمم, و ثابت تدم بود 


نضر به‌عدم تناسب قد بعتی دو نفر بلند 


و آیا در سقابل اعتراش او چه جواب خواهید داد ثمی‌دانم و فتط خواستم عرض کنم 
که سه‌شب قبل از آسدن به‌باغشاه به‌متزل ما تلتریف آورده و من سینی عرفی را برای 
جتابعالی آوردم و برادرم اجاژه نداد شر کت درگفتگوی شما بکنم» غرض اینکه تما از 
تمام عبلیات برادر اینجاتب کاملا سبوق بوده و خودنان می‌دانید این سائل که از 
من سکره مزآدوسن هن نم رات ت و در همینجا صحبت مرا قطم کرد و گفت 


۲۰ تاریخ انللاب متروطت ابران 


راست میگویی نرا می‌برم بینی اعلیحضرت همایونی و تلند اعلیحضرت اقدس شهرباری 


را بیش از همه درحق توج خواهم نمود ولی بشرط آنکه فردا بکویی آفاپرزاداود 
خان اما ازاين مطالب اطلاع دارد, 

هیچ نمی‌داني از شنیدن این تکدف ارشدالدوله جد حالت بهت‌آمبزی بها بتجانب 
عارفن گت و بدنه از سرتاپا طوری ننزد و بی‌حس شد له دیده قادر به تگلم نمی‌باسم 
بکلی سکوت اختبار لرده و سرم ۳ رپر انداخته بو دم , 

نظر بهانتکه سکوت یلایت رضباست ۳۹ ارشدالذونه خبال ثرد سس تاد او را 
تبول کرده‌ام و به همین حهت با خوشخالی بلند شده و منهم برخاستم و دست رد 
به پشت من و بار دیگرگفت همینطور بکو و اطمینان داشته باشر نه ترقیات تو را بیش 
از انتظار خودت قراهم می کنمو کاری خواهم کرد له یکی از مفریین خیلیی نزد یک شناه 
قرار ثیری: 

مرا آوردند در همان طالاری که حسین‌خالبته را حبسی لرده بودند در وسط 
یکی از درگاههای طالار منزبور. زنجیر گردند و از این مصاحبه ارشدالدوله لامجاله 
بطمئن شدم امتب سرا شلایی نخواهجد.زد و بدا بمئل معروف تا ستول دیکر فرحی شد. 

اول مغرب غذای ممعولی خود رده و خوابیده ولی همینکه غبور وبرور 
۳ و سکوت بطلل بباعخاه ی تولهگتت یکمر تیلب اد پدد ندای وجدان پلند نید و بدسن 
گفت برخیز بنشین و البشه فوراً اطاعگ کاطو ی آن شللبراي این جانب یک ثبب 
اموش نشدلی است. 

یعلی خاطرات آن تس در صفحه قلب سس بانند صفحد تراباقون طوری مستتوش 

شده که گاهی صدای آنرا بعدا هم می‌شنبدم و بطالب ی که قاضی وجدال یه این جانب 
گوشزد نمود اين بود که : 

هیچ می‌دالی چه تکلیف شرم آور و نشگیلی بتو لردند؟ 

آبا حاضر هنبشی جکنفر انسان را زیر پای خود گذاشته و او زا تردبال ترقی خودت 
قراردعی ؟ 

و آبا تصوز نمی کلی که ببکناهی او تا لدامین درجه قلب ترا فنار خواهد داد؟ 


۲ 
۳ 


۳1 
5 


و آیا به‌نظر نمی‌آوری که آه و اند زن و بچذ او سمکن بست بگذارد آب توارا 
از گلوی توپایین بزود و چتانجه پیه تمام ایتها را به تن سالیدی و آیا احازه حواهی داشت 
که نام خخود را اتسال بگذاری* 

و آیا خودت تضدبق تخراهی کرد له تواارگرگگ پست‌تر و حتی امتفورتوت 
حیوانات دئیا برئو شرف و برثری خواهند داشت؟ 

و غرض اپنکه این عتاب و خطاب قانی وجدان تا نصف شب نکذداشت بخواب 


بر وم دلی پا لا خره تحمیمی له انخاد کردم خبال ما آسوده 21 راحت نم د یعنی 


کتاب چهارم ‏ ۸۱۱ 


خویشتن را حاضر گردم در زیر شللاق بمیره زیرا بنظرم رید تحمل چندین سال لوبیخ و 
سرزنش فاضی وجدان بمرانب سخت‌تر و کین تر از جان دادن در زیر خلاق خواهد 
بود که بدت آن بیش از چند .اعت طول تخواهد کشیذ. 


فصل يا زدهم 


تأثیر شها دت ملک المتکلمن و میرزاجهانگیرخان در 
ایران و بما لک متمدن حهان 


همان روز که آن دو آزادبرد را با آن شقاوت شهید کردند از طرف کلیه سفرای خارحة 
بقبم تهران پادداشتهای اعتراض‌آمیز به‌دولت ایران داده شده و این ستمگری را 
برخلاف اصول انسائیت تلقی و متذ کر شده بودند که حنی در میان طوایف وحشی ۳ 
کسی را بدون بحاکمه اعدام نمی کنند مخصوماً اشخاصی راکه شهرت جهانی 
دارند و موحد و مسی آژادی. بوده‌ا ند و گناهی جز نجات ملت خود از قید طلم و 
بیدادگری ند اشته‌اند. ۱ 


تمام آژانسهای خارجه این فاجعه مرگ را د یه کشورهای جهان منتش رکردند و 
از بیدادگری پادشام ستمکگر اپران انتفاد کید و او را یکی حصر خود خواندند و 
شهادت آن آزادمردان را یک مصیبت بزرگ او_لطمة جبران‌ناپذیر برییکر آزادی و 
دمکراسی جهان تلتی کردند و محمدعلیشاه را حابر وستمگر و دشمن انسائیت خواندند, 


تمام جراید مهم حهان در اطراف شهادت ملکک‌التکلمن و میرزاجها نگیرخان تلمقرسایی 
نمودند و بتالات سفصلی نوشنند که اگر بخواهم در اینجا نتل نم باید یک لد 
پرمسجلدات این تاریخ بيفزايم. 

روزنامُ «ساتن» که از مهم‌ترین جراید فرانسه است اینطور نوشته بود: « همانطوری 
که بهود» مسیح را که ناجی بشر بود به‌صلیب کشیدند پادشاه جبار و ستمگر اپران 
بزرگترین خطیب ملی و پیشوای آژادی و سشروطیت را به‌صلیب کشید,» 

روزنامه «پتی‌یا ریزین » در صفحه اول تصویری از چگونگی شها دت ملک المتکلمین 
کشیده و نشان داده بود که عده‌ای سرغضب با شمشی ر کشیده یدن آن مضلوم را قطعد 
تطعد بی کنند و سیس شرحی از بکارم اخلاق و منزلت آزاد یخواهی او نکاشنه بود. 

روزنامه »تیم » لشدن و سایر جراید انگلستان در اطراف آن فاجعه قلمقرسایی 
کرده و ابران ۳ یکك کشور وحشی و دوراز تمدن خوانده بودند, 


| کثرازمستشرقین معروف که به‌ایران علاقه مخصوصی داشتتد و تاریخ مشروطیت 
ابران را تکاشته‌اله از فدا کاربهای سلک‌الکلمین و میرزاجهانگیرخال در راه آزادی 
و تدرث سجرآسای خطابه‌های او شرح مفصلی نوشنه و شهادت او را یک فاجعة ملی 
ننمداد لردند. 

روزنامذالمنار که معروف‌ترین جراید مصر بود در اطراف آن فاجعه عظیم چنین 
نوشته بود: 

«بلت ایرال که فرئها در تاریکی و تحت شکنجه ظلم و استبداد سنمگران جان 
می‌داد یواسطه پیدایش دانشمندان بزرگ و حکمای بی‌نظیر مانند سیدجمال‌الدین 
اقغانی و خعلیب شهیر سلکالمتکلمین پرده سیاه و جهل و استبداد را پاره کرده و با رنج 
بسیار آزادی و حقوق سلی را در آه سرزمین بدست آوردند و عالم شرق را به‌یک آیندة 
روشی امیدوار نمودند ولی ناژ هم ظلم و اسنبداد برعدالث چبره شد و آن ستاره‌های 
درخشان آزادی را که درافق مشروظه نلهور کرده بودند خاموش کرد» مجلس مبعوئال 
را با لوپ ستمگری خراب کردند و چران آزادیخواء را با یکث شتاوت بی‌نظیری شهید 
نمودند و سلک‌الستکلمین بزرگترین حطیب شبرق ف بیرزاجها نگیرخان موس مشروطبت 
را یا بی رحمی بی‌نظیری شهید کردند,» 

روزنامه حبل المتیی که ازهندوستان ال ُلتاسمکشیده ایران رابه گوش جهانبان 
می وسا نید توشنت و در دوماه پیش سا برای اولین دفعه تقویمی بسبکک وین و آزاد له 
از آثار نهضت بشروطه و آزادی ایران بود و در دوازده صفحه سنتشر کردیم و در صفحه 
اول؛ شمایل ملک‌المتکلمن که موجد انقلاب آزادی و موسی مشروطه بود گذاردیم. 

امروز با یکدتبا تأسف و تاثر عکسی همان آزادسرد را در حالیکه دور آنرا مپاه 
گرفتيم کد علامت سوگوا ری سا و ملت ایران است در روزنامه گذا رده‌ایم و با چشم گریان 
و قلبی افسرده نظاله دستگاه ابتبدادی ایران را بنتشر می‌ ليم و بصدای بلند 
می‌کوييم هنوز مین باغشاه از خون شهدای راه آزادی رنگین است و خون پاک آنها 
خشک نشده که ملت: ابران: برشد حتمگران و شاه ستحید.قپام کرده و از گوشنه, وکنار 
نالف مظنمان بلند شده و پقین داریم همانظوری که ملک‌المنکلمین در موقم شهادتش 
گفت؛ از هر قطره خوتنی آزادمرد فدا کاری بوحود حواهد آمد و برای بدست آوردن 
متروطه تام خواهد کرد و انتتاه خون آن رادمرد شهید را از طالمین و ستمکرال خواهد 


۳ 
سرثت, 


۸۴ تاریخ الاب متروطت ابراله 


آفذای سیدعلی بزدی مدرس مدرسه سبهسالار که از پیروان 
حاحشيخ فضل الته متعصب استبداد ولی مرد فاضلی بود و با حاجی‌شيخ فخمل انته 
سرسلمله ستیدین کمال دوستی و بکانکی را داشت تتل 
سی کند: چند روز بس از شهادت ملک المتکلمین در مجلسی 


تس 


نوری سی گوید 


درس حاجی شیخ فضل اه که صدعا طلاب ستبد دز آن حضور داشنند و همکی از.باده 
موفتیت دربار استبدادی سرست بودند برای از میان رفتن مشروطه اظهار خرحندی 
می لردند, یکی سئروطه‌خواهان را بیدین می‌ناببد و دیگری آنان را بابی و دشمن 
با هت یکی از دشمنان سم من بود و 9 نت و هب 
و نقوذی که آن مود وی #8 کرده رد تب بساوازاق وتان 
ولی بابد از روي انصاف تحجدیق کرد که ابران مردی را از دست داد که نظیر نداشته 
و شاید تا پانصد سال دنگر هچ تظیراو را نو ا یم عاخت 


آفامیرزا مخیل, صدر و ثیل"دورهة اول مجلس براذر صدرالعلما 
و داماد بهبهاتی له بچرم ستروطه‌جواهی پس از توپ‌بستن 
مجلس یاتفاق بهپهانی.با تمال مخنی به گرمانشاه فرستاده 
شدند و در آنجا بحبوس بودند نقل می کرد یکی از روزعا که 
صحبت از ملکالمنکلمین به‌مبان آمد بهبهانی بی‌اختیار با صدای یلند که معلوم بود از 
حال طبیعی خارح شده بنای گریستن راگذارد و پس از آنکه تسکینی در اعصابش پیدا 
شد به‌سن رو کرد و گفت ابن ظالمال از روی عناد و خیرسری سردی زا از مان بردند 
که یکی از بزرگترین مفاخر شرق, بود و در شهاست و مردالگی و استتانت و ایمان 
بهآزادی و نشروطبت و قضاحت‌ییال کسی‌را ببا ی او ندیده و نمی‌شداسم و روزی از کرده 
خود بشیمان خواهند شد و به کبفر اعمال خود حواهند سید که دبگر راه چاه برای 
آنهاتندود ات 


بهبهانی گفت 


مزائن واقناپمی ید بعد از شهادت ملک‌المتکلمین شعرا و نقخای آزادیخوله 
را ون ماد ی در شهادت آن برحوم نگاشته اند که اغلب 
خطرا هر 9 

ملک‌المتکلمین سروده‌اند. 0 ای تطوری خواهد شد اینست که فتط بنوا 

چند فطعه که در خاطر دارم قتاغث می کلم, 


کناب چهارم ۸۱۵ 


آزجاه بخاطر دارح اول کسی که رو بعد از شهادت ملک لستکلمین سرئبه حاسوزی رود 
آقای پورداود استاد فعلی دانشگاه تهران بود له در آن ژمان در ببروت متغول تحصیل 
بودئد: از مرئیه ایشان فتص یکت شعر در خاطر دارم که برسم بادبود در این ثاریخ 
سی نویسج : 

آم حداآه کد ار حور فک حاجی ملکت همجه منصورسردارشد افسوس افسونس 
آقای معظم السلعته دولت که خود یکی از محبوسین باغشاه بود و در آل مر کزظلم 
و شتاوت عندیات بسیار خورد و ناظر و شاهد آن فجا یم نیذ بود قصیده‌ای سروده‌اند له 
در لتاب تاريت زندگالی ملک‌المتکلمین درج شده ولی از نظر حق‌شناسی در اینجا 
نا نف می کب 


جول»جلس شوری شد با توپ ستم ویرال 
برخیل سین سنجان د ررتمه (مبکث)] بودی 
خود | رفضازی عصریتهور[ بهشنی) بود 


نسر قاطبة احبرار بی‌بود مهن ناک 


مجلس چوشدی محصوراز غیل زایمان شور 
کاهی بسخن می‌داد خود داد سخترالتی 
در مد و در سجلسی احرا رشدی بغلوب 
سیلاخوری و فزاق آساج ستم کلردند 
پردند (باغشاه) سبلاخوریان زاحرار 
افناد (ملک) در بتد درجنک رو هی چند 
درمحتت و رنج ا و گرد نده فلک‌سی ریخت 
شه. وارد (باغتاه) نغلول شه گمراه 
سرا بقدء مجروح مانتده تفی بی روح 
باامر له تمراه در مقتل. (باغشاه) 
سوی چودرش سربوش زتنجیرسیه بردوشس 
جو گنت و را نویت برقتل شدي دعوت 
چه از بی دیدارش اسناد که تا بیند 
د ریاف (ملکك) زآل‌سوشه می نکرد براو 
پادست اشارت کرد» برشاه خقارت کرد 
«با با رگد عدلیم این رفت ستم بر 


ِ 


بر لردنتی افکندند یک زشته برتابی 


گردید اسیر جنگ یک نابغذ ذوران 


مانند او ناطق نادیده بخود ابران 
شیب بر خطبا سرور [ تصراته ) باایمان 
مفهوم وطنخواهی آن جوهرة اسان 
من‌بود سلکث! زخشم چون شیر ژیان غرال 
کا هنن بعبمل می آلردتشجیم وزدی‌جولان 


مچول تبرسنب بازید هرلحظه چتان باران 


هرس و که بدست آبد از مردم والاشان 
سربی ثله و خوئین پابرهنه و عریان 
زاشرار ستم پیشه بی‌عاطفه و وحدان 
از چشم ربا اشک حر دم به‌رخ لبهال 
رنج و غیروآزارش کی‌بافت دمی پایال 
برشاه سلم بیثه لردید شبی میمال 
در پنجه دخیمال در ظلمت آن زندان 
چول گنج فریدونی دو بار برو عدطان 
آبد بسوی بثتل پا فاتل و زندانیان 
کاین صید حرم این دم چول نیک سبا رد جان 
آن‌برد سخن‌پرور از زجر شده الان 
کای شاه شد. غافل از دایرة یردان 
پرقصر سشمکاران تخود چه رسد خد لال» 


بی‌تاب وتوان گردید جشم جه‌مه تابان 


۶ اریخ انقلاب مشروطت ابران 


آن رشته مستحکم پرحلقه و پیج و خم چون( ذوذلبی) کرد یدبرگردن خود یجان 
و انگاه یکین حلاد براو نمود بیداد بد رید ۳ او وا با خنجر لی برال 
درعالم علوی شد وین دانکه سفلی: آن مرد مخن پرور وآن نادرة دوران 
تاریخ وطن باقی می‌دارد و محنوضتی اندر لنش یردان یا پنده 3 حاویدان 
وآن بار (جهانگیرشی) عم‌محبس و زنجیرش گردید پس ازاو نیز در راه وطن قربان 
یادا بپروان او پر نطصل و بیان او هرلحظه دوصد. رجمت ازبارگذ سنال 
این سائحه را (دولت) دیدی به غم و محات خود یود به‌با شاه مفلول و درآن زندان 
صد آه از اپن سائم و از غاقیت عالم کاین پایه مظالم را نا لی نبودیا بان؟ 


خانم خورشید کلاه دختر میرزا سلیمان خال بیکده همسر د کتر بلکزاده 
ای خالد وطن می‌باش يا ینده‌و حاویدان تا باردگر آرد همجون تو خطیب اپران 
ای رمبر آزادی ای هادی مظلسومان ‏ بی رفت نسم برتو از ظلم ستفکاران 
پنداشتملک کشنددرحا آک‌شکهلنهان. از حون سلک‌روید گلهای بهارستان 


آهتکت صدای تو آن تطق و بیان تشف دوانتر بر ایران بانی بد حاویدان 
آن روز نه‌خون نو می‌ربخت به‌روی‌تو _ " "وپیه سپر لردی در آدصتف جللادان 
فریاد وسای تو دریاس چنال حرسان‌شر. آورد تیه صبح برگوشس وطنخوامان 
نا با رکه دادیم این رفت عم برسا فص ستمکا رآنن با خود چه رسد خذلان» 
بر کشنه تومرغی‌الان بسحرمی‌خواند . مشروطه و آزادی ازخون توشهخندان 
پرتربت تو خورشید با دید گربان گفت ‏ سنروطه زتو زنده ایران زتو آبادان 
اثر طبم آقای امیرحسن وزبری 

براه ملک ملک کشت بیگشاء شهید که باد رحمت ایبد برال شهید سعید 
هزار بار بروحش درود حق بادا که مرخ حان حوانش ز آتیاله 

چو حان براه وطن داد از غم مرگشی زجشم کیست "که د رجایاشک خون تجکید؟ 
آگرچه صاحب فضل و وطنیرستی بود ولی بجز ستم از مردسان سفله ندید 
زا روسیصد و بیسث‌وشش ازجهان بگذشت غماره هت ولی نام ابش حاوید, 


آثر استاد معتطم آقای نظام وفا که خود یکی از محبوسین 
باغشاه بود درس مب میتی مرو 


مزا رو سبصد با پست بود و نه مترون له این تجنمه پرپا تنده پستت هنز 
گر از شرافت و مردانئی و دانش وداد توان سجه‌ای اخت در حهان صوز 


بدین مجسمه بنگ رکه‌ست کالیدی 
زپیگری بود ابن کالبد نمونه که‌بود 
سیهر با همه رفعث دگر نخواهد دید 
(حاست آنکه حو او تلبن عدالت ۳ 


مرا به‌باغ شه از ز تذر چون فرو یستند 
رروزبائا آن روزی شتيدم این گفثار 
بگفت خون چه لد از صورت بلکك جا ری 
بروی‌سن لگهی گرم کرد و سوزال گفت 
زخون ناحق ما پلهاشود جاری 
نضا ءخون کسی چون ملک نکیرد شک 


کتاب چهار»ه ۸۱۷ 


5 و اد 
رک منزللی چون باق ند نقر 


بخون خویشی د شد اب 3 ازرد بتمر 


به‌تنعبسی کد تگشتتی کشوده‌هرکز در 
که گنت این زسر کین برای آن دیگر 
بگفت جای چو بر فرقی دادشی شتجر 
چنانکه لرژه براندامم اوفتاد و شرر 
له ناخ شنم بهرحا کتند زیر و زیر 
کر او تنهانت و آزاد گنت نازه و بر 


اثر طیع جناب آفای اداینمالسلطنة سمیعی رئیس فرهنگستان و ستا تورکیلان 


مالک سلک سیخن نصرانته آن‌ یکت خظیب 
آنکه چون‌یر لرسی وعظ و خعلا بت‌برشدی 
آنتد رد رعلم و آزا دی‌سخن راندا وکه گفعت 
لاحرء اندر دشیدندش به‌باغشاء و شد 
بافشار حق ازگفتار بستتدش زبان 
باز پرسپدم همی تاریخ این پیداد را 


واعظ مشهورملی حق‌پرست تبکخواه 
درگرفتی‌صیت ارشادشی ز ماعی تابه‌باه 
زورک ر دشتان علم و آزادی سیاه 


زندگانی بلاوی از بیداد دزخیمان سیاه 


تاقلشی شاه قجر شد باغشاهش قتلگاه 
پاسخمم آزاد مردی گفت داد ازبا تاه 
تمری ۱۳۳۶ 


اثر طبع تابت اردستانی 


جده متتول طلنم و اسینداد 


جونکه در دحر مغفرت شده غرق 


3 حشا 7 ۲ ر کش مخرور 


ِ 


عنننت تاریخ تتل او «منخو وا, 


اتر طع جتاب آقای سسعودي خراساني سناتور 


افسر فضل و زینته مسر 
حامی دین روج احکام 
صاحب قلب پالد نصرالته 
آنکه آسد نهال آزادی 


خته شهیا فساد. استصداد 


ملک منطق و ثلام له بود 
عایه بی‌ریا بر معیود 
واتف بار و ساسدار عهود 
ز آیباری خون او بد وجود 
به روانش ز کردگار درود 


۸ _ تاریخ انقلاب مشروطبت ابران 


نام نیکودراین جهان بگذاشت که نگردد الی‌الابد مفقود 
رفت و اللدر جوار حق آسود 
در ره عشق وطن جان داده‌ام نزهوا از روی ایمان داده‌ام 


نام سن درصف عتال وطن ثبت له پا افتخار از خرن من 

من نمردم در دو عالم زنده‌ام عشقی دادء هستی یا پندغام 

برده آن باشد که یا ششرمیداگن یندگی را خوش کند د رزنه کی 
ه رکه حان بدهد پی حب وطن 


زنده و حاوید باشد هجو من 


فصل دوازدهم 


شهادت روح‌القدس 


سطان العلمای خرابانی مدیر روزنامه روح‌القدس که پس از انتشار آن نامه سلی یه‌نام 
روح‌القدس معروف شد و در تواریخ هم او را بهنام روح‌القدس خوانده‌اند یکی از 
مجاهدین راه مشروطیت و آزادی بود که از طلوع نهضت مشروطیت با تمامی قوای 
مادی و معلوی خود برضد استبداد قیام کرد و از پای نتشست نا آنکه جان خود را در 
این زاه داد, 

فضیلتی که روح‌القدس "پ‌تبیاری از شهداي راه آزادی دارد اینست که این 
مرد با قلم و شمشیر در راه آزادی مجاعندیکم برد و با مسنبدین حتکبد, 

سا در جلد سوم شمه‌ای از بقالات آنشین او را نکاشتيم و در این جلد هم از 
جنگ شجاعانه ای که کرد سخن کتم, 

پس از آنکه روح‌انقدس نجروح و ناگوان بدست لشگر ظلم و ستم گرفتار شد 
آنندر او را زدند و کوپیدند که شاید ار دیگری بجاي او بود جان داده بود ولی 
روح التدسی همچنان متاوست می کرد و کلم زنده‌یاد مشروطه و آزادی از دهانشی 
نمی‌افتاد وفتی که او را وارد باغشاه کردند و به‌سایر نحبوسین پیوست فزافها محبوسین 
را احاطه کرده بودند و به آنها نحش می‌دادند و بی‌احنراسی می نردئد روح‌القدس چنان 
ازرقتار آنها متغیرشد که دست در جیبش کرد که چیزی برای حمله به‌آنها بدست بیاورد 
انفاقاً یک گلوله ریسمان در چیپش بود آن گلوله را با خشم به‌طرف تزاقیا پرتاب کرد 
و نضحک اپست که فراتها خیال کردند له بمب بدطرف آنها پرتاب شده با وحشت 
فرار کردند, 

پس از آنکه محبوسین را به زتجیر لشیه‌ند همه روز و اغلب شبها نایب بافرخان 
با چند نفر فراش با شلاق و چوپ می‌آمدند و سحبوسین را زیر شلاق می کشيدند ولی 
بیشتر از همه روح‌القدس را شلاق می‌زدند گاهی هب او را به‌اطاتی که ضیاءالسلطان 
محیوس بود می‌بردند و آن دو تفر بیگناه را آنقدر می‌زدند که حدای فریاد آنها باغشاه 
را فرا می‌گرفت؛ چدانجه یکی ازشبهایی که آنها را بسختی می‌زدند و آنها فریاد و ناله 


۷۰ _ تاریخ انقلاب مثروطیت ابران 


می کردند لقمانالممالکك طبیپ محمدغلیشاه از خواب بیدار می‌شود و به‌روی ایوان 
می‌رود و فریاد می کشد مکر اینجا آدمکش خانه است پس از چندی روح‌القدس را 
په‌انبار دولتی که بتایی پود در پشت جبه‌خانه ار کث و هر کس به‌آنجا سی‌رفت دیکر 
برگشتی برای او تبود بردند و دیگرخبری از او تشد تا آنکه پس ازفتح تهران وقرار محمد- 
علیشاه حسد آن آزادسرد را درمانی۳ه طنابی برگردل دانست از چاه عمیقی که در اثبار 
دولتی بود پبرون آوردند و پس از نحتیقات معلوم تد که پس از روزها و شبها شکنجه 
عاتبت آن مظلوم را خفه گرده و در چاه اثبار دوشی ۱ فسیعلم الذین ظلمو اي 
منثلب ینقلبون, بطوری که سابق براین اشاره کردیم علت ایتکه قاضی فزویتی را 
مسموم کردند و روح‌القدس را محرسانه در انبا رکشتند تأثر و هیجانی بود که شهادت 
ملک المتکلمین ومیرزاجهانگیرخان بان وضم ظالمانه در ايران و در تشورهای سمدن 
جهان بوجود آورده بود. 


بظوی که در فصل قبل نکاشتيم سیدجمال‌الدین با عده‌ای 

شهادت از سران اجزار روزهای پیش از جنگ را در مجلس بودند و 

میدجمال‌الدین واعظ ثبها را درمجلش جي خواندند و شب آخر عم سید بزرگوار 
را در مجلسی/,دیدیم؛ صیع ی روز هم در سجلس بود مدافعین 

آزادی را به‌پایدا ری و مفاوست تشویق می نمودرولی همینکةنچلس بدست تشون استبداد 
افتاد و ستارة مشروطیت"در افق ابرال غرو بگوط و کارا زکارگذشت و دیکر امیدق 
باقی نماند, سیدجمال الدین با رهبران مشروطیت به‌پا رکك امین الدونه نرفت و بایاس و 
ناامیدی از در پشت مجلس بیرون رفت و با زحمت زیاد از کوچه عای پشث مجلس 
بطوری که کسی او را نشناسذ خود را به‌خانه یکی از دوستانشس در محله سرچشمه 
رسانید و در آنجا مخفی شد نظر سید اپن بود که خود را به‌نجف رسانیده و در آنجا باتقاق 
روحانیون مروطه خواه و حوزه عملیه عتبات مباوزه را پرضد دنستگاه استبداد شروع کند 
پا اینکه این تصمیم خظر بزرگی را دربر داشت خذق با یوت و جرک واهنتا منتگیم 
بود شناخته شود و دستگیر گزدد و می‌توانست چون ساپرین به یکی از سفارتخانه ها 
بناهنده شود و حان بسلامت برد از ثیت خود صرفتظر نکرد و تهیه مسافزت خود زا 
فراهم نمود. 

برای اینکه شناحنه نشود لبانس خود را تغیبر داد و دوستانشین در دلیجانی که 
به‌طرف رب می‌رفت محلی برایش تهیه کردند و سید روانه همدان گردید» پا ایتکه 
مأمورین دولتی در حستجوی او بودند و محمدعلیشاه برای دستخیر کردن او مبلغی جایزه 
معین لرده بود بدون آنکه آکسی او را مشناسد از تهران پبرون رفت و با زحست زیاد خود 
را یه هعدان رسانید, 


کتاب چهارم ۸۲۱ 


سید می‌توانست راه کرسالشاه را پیش گیرد و خود را به‌سرحد برساند ولی از 
بت ید او با مظفرالملک حا کم همدان دوستی قدیمی داشت و خیال می کرد 
مظفرالملک او را پا ری خواهد کرد و تسهیلاتی برای مسافرتش فراهم خواهد نمود. 
اعتمادش بود پیدا کرد و محرمانه بوسیله او ورود خود را به‌همدان به‌مضفرالبلک 
پیغام داد. 

مظقرالملک ید نظلوه را به‌منزل خود دعوت کرد و در ظاهر با روی گشاده 
از او پذیرایی نود ولی آن سرد ناپا اک و پست‌فطرت در همان شب تلگراف رسزی 
به‌سحمدعلیشاه سخا بره نمود و دستگیر لردن سید را به او اطلاع داد وسید یاعتماد دوستی 
دیرینه آرقتار و اسیر شد و جان خود را از کف داده پس از چندی که سید در همدان 
موس بود مظفرالملک او را باخواری و خفت در نحت ثقتر مستحفظین به بروجرد 
فرستاد و تسلیم امیرافخم همداتی حا کلم بروجرد کرد, 

از تظر حقیفت گوبی یکه بکته برما بجهول است و نا حال نتوانسته‌ايم آل را 
روشن کمیم و آن این است ده محتلاعلیشاه مصمم به کشتن سید بود و در هر مان و هر 
مکان که سید به‌چنک او می‌افتاد او رام کشت بچه علت مید را در عمدان نکشت 
و دستور داد او را به‌یروجرد ببرند و دیجا شهیدتن.کشد, 

بعضی عتیده دارند له مظفرالملگ با افچود, این خانت بزرگی که مزتکب شده 
بود از مرجمد علیشاه خواهتی کرده بود که او ۳ ار کشتن سید بعان پدارد وِ این 
مأموربت عولنا کث به دیگری که با سید ساپقه دوستی, ندارد واگذا رگردد. 

آگر چه این عمل مظفرالملک هرگاه حقیقت عنم داشته باشد ازگناه او تخواهد 
کاست و تاریخ او را قاتل سید می‌داند و روح مبرداتی که پایند دوستی و غبرت و 
بردانگی ند او را نفرین می کند ذلیل دیگر بعز آنکه گننه شد پرای فرستادل نید 
از عمدان به بروحرد نداریج. 

پس از آنکه سید بزگوار را وارد بروجرد کردند او را در محل نامناسبی حبس 
نمودند و پس از چندی در نیمه‌تب دژخیمان پامر امپرسفخم وارد محبس شدند و 
طناب پگردنش انداخته واو را شهید کردند. 

معین العلما له از دوبتان سید بود و گویا برای تحتیق در اطراف شهادت سبد 
به بروحرد رفته بوذ می‌گفت امیر مفخم همدانی که خحو د 1 مسلمان می‌دانست یکی از 
توکرهای خود را که سید نود مأنو رکشتن مپدحمال‌الدین کرده بود و گفته بود کد 
آکشتن مایت غتریتید کنا هی بر وگ است و بهتر انت که کشتةه او نیز سید باشد 
تا در پیش جدشان په‌حساب همدیگر بهتر برسند. امروز قبر سید بزرگوار زیا رتگاه سردم 
بروحرد است و اپلات و عشایر اطراف اعتقاد ژیادی به‌او دارند و تاریخ آزادی ایران 


۷۲ تازیخ انفلاپ مشروطت ابرال 


نام پرافتخار او را در ضرلوحد آزادنردان و مجاهدین راه عدالت و شهدای ظریق 


‌ 


4 ۲ 
۷ و ۳۹ ۲ 
السااشست. حرسجد تس لو ات دو لت[ 


بادی پوانعه نسبت نردیکی له با مطترالمنلک داشته 


در تاریخ ژد گا: نی بحبی له به‌طیع رسیده: کوشش آکرده که‌یا ادله خیرو سوجه مظفرالدنک 


را برند لند و ابنطور نان بدهد که محمدعلیشاه از طریق جاسوالی که در دستگاه 
حکوستی همدان داشند از ورود سید به‌خانه سخف الملک اطلاع پیدا گرده ومطفرالملک 
در این کار گنا عکار و ثیست. ولی حتیتت مان ات ت که نوشنيم زیراابا تعقیقات عمیقی کد 


لت از تتح تیان در اوه موضوع بعمل آنند. عر کت منظفر المتکف در ان جنایت فجیر 


امن و آن مرد تایا ده بر خاراف اصبل دوسی برای حقظ متام 
ی را که افتخارایران بذک ملل شرق بود بکشتن داد. 


۰ 

۳ ۰ ۰ 

حنف 31 41 حتا ی هب ش چا 
رصم از ۳ ۳ 


سیذسجمد .ضاعبیاوات 1 رهبران بزرگ انقاراب بو 3 و هر 


چکونه مساوات پا ندامنی و تهانت نی‌نظیر بود و مجمدعلیشاه او را د 
حال بدر برد مخت خودا می‌پنداشت و هرگاه پنن. از انهدام مشروطیت 


په‌جنک آن پادشاه جابر می‌افتاد سرگ او حتمی و غیرقایل 


بردید بود . 


کتاب چهار+ ۸۲۳ 


سباوات رو زهای آخر عمر مشروطبت را با ملک‌الشکلمین و سید حمال‌الدین 
و مپرزاجهانگیرخان و سایر رهبران مشروطیت در مجلس می آذرانبه و در روز جنگ 
آنندر که در نوم داشت یرای فتح آزادیخواهان کوشش کرد و چون بیرق مشروطیت 
و آزادی واژ گون. گردید سپد بیجازد با خالی مضطرب از بجلسی برون رفت و بخیال 
انکه خانه بهبهانی هنوزسصون از تعرض است خود را بداتجا رسالید. 

آقای بیرزاسدمحمد بهبهاتی فرزند ارشد مرحوم بهبهانی ده ما او را در پار کت 
امین الدوله در مبال سرال مثروطه‌خواه ياقتيم و خوشبختانه چون پذر بزرگوارش 
بدست قتول, مهاحم اسیر شده بود با زحمت و احتیاط خود را بهسزل رسانید و سبد 
مجمدزضا مسباوات را در خانه خود یافت و چون دیکر آن خائه نله صاحبتی در 
باعشاه امیر شده بود تمی‌توائست ماس مظلومین قرار گرد انا میرزانیددسد بر آن شد 
شد سید را پدست برد مورد اعتمادی بسبارد و در محل ای سخنی کند» این بود که 
پاسی از شب تذشنه حاجی‌حسن خال‌نغیعی ده ار معروفین محل بود و در فراشخاند 
دولتی ستاسی داهت و اشهار+رادت به‌خانواده بهبهائی می کرد و مورد اطمینان بود 
احضار کرد و یدون‌آنکه اسب مسالالته وا به‌او بکوید گفت این سید در خطر است و من 
از شما خراهشی ی ده او را بدخاند خوه برنعو در محل اسلی مخنیتشی دید, 

حاحی حسین خان: سید را بطوری ثه کسب ننیند با احتباط به‌سزل خود برد 

در زیر زمین خانه‌اشی حای داد روزها را خانچی‌حسین خانیه خدسات دولتی متغول 

بود و تبها له یه خانه سی‌آمد با سپد سی‌نشست سا مهریانی و حمیمیت با شم صرف شام 
می کردند و از اوضات و وفابه گفتگو می‌تمودند. 

یکی از خبها که حاحی‌حسبن خان به‌خانه برگشت به‌سید لفت گرفناری. تازه‌ای 
یبدا لردءاه و ثمی‌دانه چه باید یکلم حا له تهران مرا بامور پیدا گردن میدمحمدرضا 
مساوات لرده و انجام این ثار را ازمن خواسته و چهار هزار نومان هم برای کسی که 
سساوات را پیدا کند پاداش معین گرده. 

حاحی‌حسین حان» مساوات را نمی‌شناخت ولی نام بزرگ مساوات را شنیده بود 
و از اعمیت او در جاسعد و نفوذ او در مان متروطه‌خواعان آ تا بود و می‌دانست او 
یکی از میا محروف. و دلمی مبرني | مجمذعلتاه است و بصدغلیشاه هم 
سبت بداو پفایت خشمکین و دتمن است و توا شش میا ند پهرفیمت که عست او را 
به‌جنک آو رده و اننتام خود را اراو بگیرد. 

حاجی‌حسی خال خیال .ی درد حمانطور له ناه مباوات بز رگ ابست خود او 
هه بابد یکث شخضی ننوبند و قوی عیکل باشد و تور نمی کرد له ساوات بعروف 
همین سبد خصف و لصف و لو جک انداه است که درنقابلشی نله است, 


مبساوات بادقت پدحرفهای حاحی‌حسین خال کین بی‌داد و جول گفته های او 


۴ ارخ انقالاب بشرولت ابراث 


را شتبد سربلند کرد وگنت درمقابل محبتهایی که اين چند روزه شما در خی سس 
کرده‌اید منهم می‌نوائم به‌شما خدسی بکله و بساوات را دست یسثه تسلیم شما دنه 
و بدین وسیله شما مورد محبت و اعنماد ذولت بشوید و آن چهار عزارتونال انعاه را 
نیز د ریافت کنید. ۳ ‌» 

حاجی‌حسین خال از روی تمسخرگفت شما که در اپن خانه بحبوس و مخنی 
عستید و کمترین ارثباطی با حارج ندارید چگوله بی‌ئوانید بساوات را پیدا دنبد و او 
را بسن تسلیه کنید» سپس گفت دا می‌داند که ساوات با آنچه از او نتل می کنند 
حالا در کجا و در کدام سفارثتخانه هست ه پا بکدام یک از شهرهای دوردست رفنه: 

مساواث با خنده جواب داد ساوات بقابل شنما نثشیته و آن کسی را که شنما 
سامور پیدا فردنش هستنید من هستم» از عنیدن این للمات حاجی‌حسین خال مبهوت 
شد وگفت توا توساوات هل وشاید می‌خواست بکوید توبا این زیخت و تر کیپ 
و حتثه ساوات معروف هسنی ساوانی که بحمدعلیتاه از دست او به یحکمه بتظلم ند 
مساوانی که بدست خود یک نفر قزاق. وا کنشذم آلل مساوات شیردل. با ری حاجی‌حسین 
خان پس از قدری تأمل با رنگ پریده و اب داد آقاءثتما در پتاه من هستید و من حعط 
و حراست شما را غهده‌دار شده‌ام و تا جان دمپلدن دارم تخواهم گذاشت آسیبی بشما 
پرسل, 

للیی از جندی حاحی‌حسین خان مصلحت در این دید که نانفاق بکدیگر نهران 
را تراك کرده به‌تزوین بروند و برای آنکه ساوات را نشناسند یاسهای‌او را تغیبر داد 
و باصطلاح آن زمان لباس ت و کرسآب به‌او بوشانید و سوی ربش و سرش را اصلاح کرد 
و تام بستعار بر او نهاد و او را بعنوال ستشی مخصوص با خود به‌تزوین برد و در آنجا 
نایب الحکوبه یکی از لواحی شد و ساوات عمچنین سمت بقفی رش او را داشت. تا 
آلکه نهخت بشروطه‌طلبی در تبریز آغا زگشت و جک بیان سجبدین و مشروطه 
خراهال درگرفت و مساوات با زحدات طاقت‌فرسا خود را بدتبریز رسانید و برای بار 
دیگر درحف روط حواهان قرا رگوفت. 

بعد از فتح ثهران حاجی حسین خان بخلاف امین الدوله و مظفرالملک بواسطه 
جوانم‌ردی که از حود نشان داده بود مورد تکريم و احترام عموم آزادبخواهان واق 
شد و به پاداش رفتار یکت خود صد چندان بهزمنید شْ: و بساوات نا آنخر مر اتسیت 
بداو حتشتناس بزد. 


کاب چپارم ۸۲۵ 
با وحود تجهیزاتی له بحمدغلیتاه با تمام قوا از دیر ژمانی 
جرا بشروطه‌خواهان اده لرده بود و نتوینی که روبها از او می کردند و 
شکست خورد ند انکلسها هم بطوری که سایتاً اشاوه گرديم مایل به‌بتای او 
بودند و در سوقعی که ممکن بود از میان برود پا درمیان 
نهادند و کوش بسیار برای نگاهداری او تردند اگر مشروطه‌خواهان خبط نکرده 
بودند و راه خطا پیشی لگرفته بودند و بجای آنکه قوای ملت را فعیف و فرسوده 
کنند در نقویت آل لوشش رده بودئد بوفتیت محمدعلتاه دو برانداختن مشروطیت 
غیر ممکن بود, 
ایتکك برای روتن شدن وفعیت به‌فهرست عللی که موجب شکست مشروطه 
خواهان شد می‌پردا زیم. 
اول- مجلسن شورا که در رابی حکومت مشروطه فرارگرفنه: بود و قائونا 
وظینه‌دار حفظ ستروطیت. بود بطوری له مکرر نکاشتيم سلت را بحال خود گذارد و رویه 
تماشاچی یا بی‌طرفی را در پیت گرفت و در موقعی که حتاً بایه ملت را به‌پایداری و 
بقاوست تشجیم لنده آنان را متفرق تموذو سکسرانه با اينکه می‌دید دشمن بدخواه 
با تام قوا خود را آمادهٌ جتک می کند دم ازملج و مظلوسیت زد ووقت را به‌حرفهای 
یوج و بی‌اساسی گذراند. 
دوم سس جمعی از و کلای ملت که در باصن ۳ دربار جهاست بودند ببان ملت 
افتادند و تخم رعب و وحشت در دل آنها کاشتند و اسلحه‌ای که با خون حگردرمجلس 
حمم آوری شده بود بیرون بردند بعطلوری که در رور جنک عده‌ای از مجاهدین اسلحه 
برای جتگیدن نداشتند, 
سوم منوا معروطهخوا جات را که تفر ننک اما بودند اغفال کرداندء 
چهارم - پواسطه زندانی شدن میرزاسلیمان‌خان میکده از طرف محمدعلیشاه 
انجمن برادران دروازه تزوین که جندین صدلقر افراد مسلح آماده کرده بود از هم 
پاشیده شد و دست خباتعکاران آنها را بتفرق نمود بطوری که بک نفر از آن انجمن در 
روز جنک دبده نشد, 
پنجم -سوارهای خلج که به یا ری‌سجلس آمده بودندد رحضرت‌عيدالعطيم بنزّل 
آکرده بودند رام نغاق پیش گرفته بشهر نیامده یا ترسیده در جنگ شر کت نکردند. 
شم ابیرحشمت که رئیس قسمتی از مجاهدین بود و عمه انتظار داشتند در 
حنگث صف متدم فداییان سلت را تشکیل دهد آن روز خود و مجاعدین نحت اسرششی 
سخفی شده و پس از خاتمه جنک به‌سنارت انگلیس نا هنده شد. 
هفتم - حید رحان عمواغلی که عده‌ای قفقازی در اختبار داشت و وعده کرده بود 
آگر جنک پیش آید باببهای آنتین دشمن را از پای درخواعد آورد اصلا در آنه روز 


۶ اريخ انقلاب مشروطیت ابراث 


دیده نشد و گویا تهران را تر کك کرده بود. 

هشثم -طباطبا نی و بهبهاتی که درمبان مردم نقوذ داشنند و می تواستند بلت را 
به‌فدای کاری تشویق کنند ترآن در دست گرفته و به‌سجا هدیتی که مشغول حنگ بودند 
تسم می‌دادند که بت از جنکت بکشندر 

نهم - بهبهانی له در شجاعت و استقاست رای معروف بود متأستانه آن روز بجای 
تشویق حنکجویان بدنما ز وحشت و دعا پرداخته بود و غافل ازاین بود له درحتگهای 
ضدراسالاه دعای پیغمبر پا شمشیر علی متفاً مشلمانها را به‌قتح و بیروزی ناتل کرداند. 

(معروف است که پس از آنکه درنتیجه اعلان جهادی که ملاغا در زسان 
فتحعلیشاه دادند و جنک بان ایران و روسیه درگرفت پا از دست رفتن جندین شهر و 
گنه قشون ایران حتگث خانیه بیدا کرد» روزی فتجعلیستاه علما ر احضار کرد و با 
خشم و غضب به‌آنها گفت شما می‌گفتید که ما عمانطور لد پیعمبر ۱ کرم در جنگها: دعا 
می کرد و لشکر اساام فان می‌شد ما هم دغامی لیم چه ند ار دعای شما؟ غلما شمه 
سرپزیر انداختند و جوابی ندادند, ملااحمد نواقی تفت راسك است که در جنگهای 
صدر اسلام پیغمیرا کرم دغا می کرذاولی شمشیر علی مرتضی عم در کار بود.) 

دهم - بطور ی که در آتیه خواهیه انیت تقی‌زاده که .رئیس انجمن آذربایجان 
بود و رباست عالیه جنگجویانل مشروطه خواه را غهده‌دار بود و چند نفر دیکره آن روز 
در جنگ نعوانستند حضور بابند و عدم حضوژّآنا روحه حتگچویان را متزلزل کرد. 

یا زدهم - بطوری که اشاره کرديم ملک التکلمین مانع شد که مجاهدین لیاخف 
را از پای درآورند و همین خبط بزرگ عاقبث کار ۳ عوض کرد زیرا شک لیست که 
آگر لیاخف کشته می‌شد فشون بهاجم بلافاصله از هم پاشیده شده و راه فرار پیش 
می‌گرفنت, 

دوازد هم پاا ینکه انکلسها به طرقدا ری منروطه خوا عان سعروف بودند و از 
دیر زمانی می‌دانستند که محمذعلیشاه و روسها خود را برای جنک با ست‌وحه 
خواهال آماده می کنند و از تجهیزات دولت و تقویتی که رها به‌شاه سی کردند آکاخی 
داشتند؛ می توانستتد مبان اقا ده و از حنکت جلرگیری کننده کسترین آتدامی در این واه 
تکردند و غمچنان سا لت و بی‌طرف ماندند و در همان رورها شهرت دادند لد هرگاه 
اغتشاشی در تهران روی بدهد سا رت انگلیس به کسی پناه تخواهد داد. 

سیب د عم هن لاه زیچ مجلس یکت مس دش انقلایی و حسوربود می تواتست در ان 
روز زمام جنک را در دست بگیرد و بثل یک قربانده مقتدر سجاعدین و قداحان ر 
برترارسارد و روح شجاعت و پایداری را در سلت تسوبی شلد و بکك عمآعتگی واربی 
میال سجاهدین که در نقاط سختلف در حنکد بودند پرقراو نماید ولی سساستانه 


۰ 
سس 
چم 


م‌ِ 


کتاب چهارم ۸/۳۷ 


مجسی مزدی بود روجا معندل» بدون نموذ و با ابنکه در بجلس بود ممترین تأیری» 
وجودشی» در جریال اوضاع نداشت. و جون سایر تماشاجیان صحنه جنک را نماشا 
می کرد وسیس جون دیگران از محوطه مجلس بیرون رفت . 

چهارد هم هرگاه تشون دولتی راهیای ارتباه بیان مجلیس و حسایر نقاط شهر را 
فطم نکرده بودند پا ایلکه دولت مجلس را غاقلگیر درد و بطور غیرمثرقبه حمله لمود 
می‌رسا نیدند ولی متأسفاله صنوب فشول بانم آمدن آنها شد. 


شبی که فردای آن مجلس به توپ بسته شد من نا پاسی از 
مد وین شب رفته در مجلس بوده و با ملک‌التکلمین و سید 
تقی‌زاده تقل می ۱ ۱ 
حمال الدین متغول صحبت بوده و محجم بودمه تب را در 
مجلس بمائه ولی سیلجمالالدین یدنن گنت ما وکیل 
مجلبی هستد و مصولیت دارید‌و+رای شما خطری لیست و بهتر است به‌سول بروید و 
با اصرار سرا مجبور بدرفتن به‌منزلم ل پیش از یک کوچه قاصله نداشت نمود, آنشب 
من فوقالعاده خسته و کسل بودم و, همیتکة به‌منزل رفتم با وجود آنکه چند نفر از 
مشروطه‌خوا هان از قبیل دهخدا منزلمن پودند تتوالستم شام بخورم و رفتم خوابیدم. 
سبح که از خواب بیدار شدم به‌طرف مجلس ژوانه دم وی متأمفاند مجاس از پیش از 
طلوع آفتاب از طرف قشون دولتی محاصره شده بودو هرچه لوشنی ردم موفق نشدم 
وارد مجلس بشوم بناچار به‌خانه بازگنتم و 5 بعدازظهر با کسانی که در سنزل من 
بودند در حال اضطراب گذراتیدم و چون دیدم کار یکسوه شده و مجدی اشغال گشته و 
جمعی از سوان مشروطه‌خواهان با وضم قجیعی گرفتار شده‌اند و جان ما در خطر نود 
بناچار با زحمت زیاد درشکه‌ای پیدا کرده برای حفظ حان خود به‌سفا رت انکلیس رفتیم و 
در آنجا پناهنده شدیم, 


عصر روژی که فردای آن حنک شد تقی‌زاده به‌می گقت شما 
ای 5 ۳ ۰ ۱۳۳2 ۰ ۳ ۳ 
از اعمال ناشایسته و کردار ناپسندیده محمدعلیشاه تهیه تم 
و مواردی را که او برخلاف ملبروطیت و ثانون اساسی رفتا ر 
لرده یک شرح بد هم و خبانت او / به‌ملک وملت تابت تخم» تا فردا آن لا بجد ۳ در 
مجلسی قرائت نموده و تاراو را یکره کنيم. 


دهخدا بی‌گوید 


من شب را به‌منزل تقیزاده رفتد و پس از صرف شام چون هوا گرم بود روی 
پست‌بام رفثم و در روي فرشنی که کسفرده بودند نشستم و قلم دودست گنه و تا تزدیک 


۸ تاريغ انقلاب سشروطیت ابران 


طلوع حیج مسلغول به تگا وش با یه مد کور بودم وا داست روتن مي‌شد له لا ند 
۳ تمام گردد ۶ جبن پسار خبته بو شاج خوایم بش وی دای توب و علیکت تفنکت بزی 
از خواب پیدار کرد تا بعدا زظهی:وا با اضطراب در خاند تقی ژاده گذرانیدم سیس بوسیدة 
درشکه‌ای ؟ ده باه یو بخ 2 بعظرت تام انکلمس روانه شدنواه 5 باع کت ده سرلا و 
حلو درشکه با را ؟ گرفتدد ولی دو نف سوار هنلی: به ناما بو د ند به‌طرف ریا ز لهیب اند 
لد حلو درتکه سقیر انگلیس را میرن : سوب [ حماً جنر برچ انداختد خود ر عتی. 
ی ام قفا نتم هد را بسفارت برساجا و اکر مریااژها ما را دستگیر می لودند 

نگ یی مس تن تاردار رانگلسی اس سید دم له چطور شد که دوت 
انگلیی حاضرشد که محمدعلتاه با دستیاری روسها مجلسی را به توپ ببتدند و مشروصه 
را از میال بردارند کاردار سفارت انگلسس فقط این جمله را در چواب من گنت: «آلمان 
درارویا خیلی قوی شده است» ] 


فصل سیزد هم 


پنا هنده شین درسفا رتیخانه ها 


از جنک و از میان رفتل مشروطیت و تسلط اهریمن استبداد بر آزادی جمعی برای 
حفظ جان خود به سفارتخانه‌ها رفته پتاهنده شدند . 

بخصوماً وقتی که خبر قتل ملکه‌المتکلمین و بیرزاجهانگیرخال با آن وضع فجیم 
در نهران مننشر شد آزادیقواهانی که درگوشه کنار خود را سخفی کرده بودند بیشتر 
نگران شد ند و برای حفظ جال خود ,قده‌ای نوانستند به‌سفارتخانه‌ها پنا هنده شوند, 

نز دیکک به هفتاد نفر از مجروطحواهان ذر سقارث انکلیسی متحصی شدند که از 
جمله تتی‌زاده: بعاضداللطنه» داهخدا, بهلاءالواعظین: سیدحسسن حبل‌الملب 
دولت‌آبادی بودند, 

حکیم الملک و ممتا زالدوله رئیس مجلس غاد رسفا رت قرانسه متحصن شدند, 

دولت آبادی می‌نویسد مشروطه خواهان پا کل نیت و ساده‌لوح خیال می تردئد له 
انکیسها حامی بشروطه هستند و از توپ‌بستن مجلس ناراضی هستند و غافل از این 
بودند له انگلسها برای حقظ مصالح سیاسی خود قبر سشروطه و آزادی را می کندند تا 
مشروطه خواعان و ستروطه ۳ درآن دقن کنتد, 

عمتکه بحمدعلیتاه سل شد "که عده‌ای از مشروطه‌خواهان در سفارت انگلیس 
متحصی, شده‌ائد ار ترس آنکه زا عده آنها روزبروز زیادتر بقود و عمان وفایم دورة 
نهضت مشروطیت پیش بیاید فوق‌العاده نکران شد و عده‌ای سریاز و قتانی بأسور 
کرد نا عغارت را محاصره کرده و مانم رفت و آید اشخاص به‌آنجا بشوند, تزاقها عم 
شرارتها کردند و افرادی را دستگیر نمودند و در نتيجه انگلسها فوق‌العاده ی 
شدند و به‌اپن عمل دولت ایران شدیدا اعلراض کردند. 

بجمدغلیشاء که از بادة تخوت و موفتیت سرمست شده بود تلگراف خکایت 
آمیزی از رفتار سغارت در تهران به‌پادشاه انکلبس نمود ولی بجای آنکد روی موافقنی 
به‌او تال بدهند جواب سختی دریافت کرد و در نتیجه مجبور شد وزیر خارجه خود 


۸7/۳۹۰ تا ریخ انقلاب مشروطت ابران 


علاءالسلطنه را با لباس رسمی به‌سفارت انگلیی برای عذرخواهی بفرستد و ا زکردة 
خود اظهار نداست کند و مواققت‌نامه‌ای را که درج مینما يم ابضا نماید. 


جناپ اشرف ارفم له برحسب ابر اعلبحضرت اقدس شهریا ری 
ناب سفیر انگلیس برای وهتی که در چندین روز به‌سفارت اعلحضرت پادشاه 
به‌وزیر خارجة ایران انگلستان وارد آمده اثلهار تأسف فرموده‌اند به‌نظر اولیای 
دولث خود رسانیدم بموحب دستورالعمل ده آمروز از وزیر 
انور خارجه انکلسثان رسینه نأمووم به‌جتاب اشرف انم اطلاع پدعم که عذر بی- 
احتراسهای مکروه که با وجود پروننهای رسمی دوستار از طرف پلیی و بریگاد قزای 
تبست به‌سفارت شده است دولت اعلیحضرت یادتاه انکلسنان پس از دقت تاسل 
مطالب ذیل را طلب می‌نماید: 
اول-قراق و پلیس را از اطراف سفارت بردارید و متعرض رعایای انگیی تشوید. 
دوم وزیر دربا ر از طرفت اعلیعضرت عمایونی و وزیر امور خارجه از طرف دولت 
ایران هر دو با لباس رسمی به‌سفازث انگلیی در شهر دارالخلاقه آنده رسفا و کاملا 
معد رت پخواهند و پیتی از وقت به‌دت کاقی اظللاع پدهند, 
سوم تمام اشخاصی را که درالزاواخر برآیکا رهای متداولی به‌سفا وت می رفته 
يا از آتجا بیرون میآسدند فورا سرخص نمایند. 
جفا رم سب صما لت ناسه به‌امضای اعلیحضرت شنهریاری برای اسلیت حانی و بالی 
و شخصی اسخاصی که حال در این سفارتخانه متحصن غستند به‌دوستار داده شود. 
اگر درمیان مشحصنین اشخاصی بیدا شوند که انهام حنایتی به آنها برود باستتنای 
جنایات پلتیکی که حال معفو است آنها را پقاعده در حضور یکلفر از اغضای سفارث 
انگلیس استنطاق نمایند. ایتک که این مطالب را به‌جناب ارف می‌رسانم مأموره 
اظهار نمابم اگر فوراً این مطالب بموقم قبول نياید و از روی دقت مجرا نشوذ دولت 
اعلیحضرت پادشاء انگلستان بچبور خواهد بود که هر افدابی را که سناسب بداتد 
برای تحصیل و رسیم این رفتاری که خود را سحق می‌داند بنماید. بدستورالعسل اولیای 
دولث متبوعه خود شروط فوق را به‌نظر اعلیحضرت شهریا ری می‌رسانم. 
پس از ابلاغ شرابط فوق دولت ایران بدون فوت وق در متام تسلیم و تمکین 
پر اسد. 
تعام بقروات فوق وا بدون کم وزیاد اجرا نمود و درنتیجه عده‌ای از متحصنین با 
اطمینان کامل بهمراهی مأمورین سفارت انگلسی راه اروپا را پیش گرفتند و چند نفر 
دیگر از قبیل سیدعبدالرحيم خلخالی ؛ سعید الممالک و یراد رش میررا آقاخان وحسین آقای 
کاشانی نبز به‌خارح سافرت کردند. 


کتاب چهارم ۸۳۱ 


عده زیادی اژ سردم تهران که تسلیه و نمکین شاه را درمتابل سقارت انگلیس 
ستبااهده کردند پرآن شدند که متجتنعاً پرای اعاده مشووطیت: په‌سفارت انگلیس: بروند 
ونی انگنسها از پذیرفتن آنها چدا مماتعت بعمل آوردند و آنال را با سختی حواب گفتند. 


فرقه های مثرفی و آژادیخواعان روسبه پیش از همه درآین 


5 ۳ ۱ 

انعکاس خوادث یبت با ابرانبان همدزدی می کردند و از آنچه برای ملت 
ایران در بیان نجا 1 1 تاثر ز ‌ 

5 - ۳ سم اپران پیشی امد بع د اظهار تأثر نمودند. 

آزاد یخواه روسیه چد 1 


حقیقت این است که مشروطیت ابران برای آزادبخواهان 

روسیه یک توع طلیعذ آزادی بود و آزادی در تشور هسایه» قدمی آنها را به‌متصود 
نزدبکتر می لرد, 

ابن بود که پس از فیام آذربایجان برشد محمدعلیشاه» آزادسردان روسیه کمک 
بسپار به‌مشروطه‌خواهان ایرال نمودند و عده زبادی وارد ایران شده و در صف 
مجاهدین جای گرفتد و در راء‌آزادی ایرانبال از قید اسارت قدا کاریها لردند و با زحمت 
و مشقت بسار اسبحه و معمات بهقزیز و کیلان وارد کردند و از این راه تاحدی 
تیا زمندی محا هدین را تامیی تم دند. اف 

سران. آزادیخواعان روسیه مد رکشورهایآزاد اروبا می‌زیستند مخصوصا 
«لنین » "که درمولیسی زندگی بی کرد و بامهاجرین آزآذیضواه ابران روابط دوستانه 
پیدا گرد و علاقمتدی بسبار بت به‌ایرال ارتخود نشان داد و دستوراتی چند به 
پیروانتی که در قفقاز می‌زیستند فرسناد و آنها را در کمک به‌سشروطه‌خواهان ایران 
تشویق نمود و در روزنامه‌ا ی که منتشر می کرد مقالاتی چند از فجابم دربار ایران 
نکاشت و مردبان آزاد حهان را به‌یااری مشروطه‌خواهال دعوت کرد. 

ابا انکلسها مشروطیت ایران را فدای منافع خود نمودند» بعبارت دیگر انگلستها 


برای جلب را یت روسها و متحد نگاهداشد ِ شآ مانخد در سقابل آلمان : آ پران را 
دا در دند ۳ تمد پر ات ا: بران را پاستب زوا گذاردین» حنا تجه +ر نکا عداری ناح و تخث 
مخندعلیتاه باء روسها همست فندند. و نیز درااعلانیه‌ای که .مت رکزذند گفتند که 


هرگاه بلت ایرال بخو اهد تاء را خلم کند ۳1 بدآخلاه خواهند ۲ کرد, 
تس ز انهداء تست هم دولت انگلیس روید خود با ثغییر داد و متابات 
دولتی و ای اد پیروگ از میاست انگلیسی م ی کرگند نففقط طرفداری از ملیون 
ایران ننمودند ختی بعضی ال دولت ايران را نابالغ پراغ فاشتی _عکومیت بلی 
خواند ند. 
در مقاپل, سباست غالبه ذولت انکلتان که اماس. آن جلب رفانت و دوستی 
روسها بوده حمعی از نمایندگال مجلی عواء انگلیی و عده‌ای از آزادمردان آن 


۲ ناریخ اتقلاب مشروطت ابرال 


سرزسین بطوری از فجا یم روسها در ایران بتأثر شدند و از اعمال ظالماند آن دولت نسبت 
به اپران عصیاتی گشته بودند له کمیسیولی د رمجلس غواء تشکیل داده بتای اعتراضی 
و انتقاد را گذاردند, 

از جمله و ئلای آزادیخواه انگلپس که بیش ازسایرین نسبت به‌آزادی ایران 
اظهار علاقه می‌نمود یکی «سخرردموند» لیر وه«جول دبلن» تایب ‌رئیس نمایندگان 
ایرلند از مخالقین سرسخت دولت بود دی 

مسترردموند که اطق فعیح و منکلم بلیفی بود چندین طق مفصل در سجلس 
عوام انگلیس راجم به‌مشروطیت و حقوق ملت ایرال نمود و در تمام نطقهایش از 
ملکک‌المتکلمین وسایر شهدای راه آزادی نام برد و ازفدا کاربهای آنها سخی راند و رویهُ 
دولت انگلسن را درسیاست ایران ظالمانه و برخلاف اصول عدالت و اتصاف اعلام 
نمود و از نمایندگان بجلسي عوام درخواست کرد که کاری پکنند که دولت روسس و 
انکلیس دست اژگرییان سلت بیچارٌ ایران بردارند و آنها را در کا رود سخاربگذارند. 


فصل چها رد هم 


پراکندگی 


طوفال سیمکین استبداد که از دل توپها و تفتگهایی که در دست صاحیمتصیان روسی و 
تربیت‌یافتگان آنها نوچشید گرفته بود ومیل آهن و تن در میان حأمیان آزادی ۳۹ 
کرد همدچیز را از میال برد و از مشروطیت و آزادی ایرال جز اجساد کشتکان و عمارت 
ویران بها ستان و خیابا نهای خون‌آلود چیزی بحا نگدارد, 

جمعی از آزادیخوا خال به‌سنارت انخلیی پناهنده خده بودند و بعضی دیگر تیز 
در سفارث فرالسه متحصن گشنند: ضتیم الدوله و چند نقر از بستکالشر درسفارت ایتالا 
وسایرین خود را در ببغوله‌ها مخفی نمودتذاو عده‌ای همان شب از تهران فرار کردند. 

در نلگرافی که سنیر انگلیس به‌وزیر خارجه از بشوردر۲۴ ژونن نمود می‌نویسد 
پا اینکه به آثاشه نضامی سفارت دسئور دافذ له ار تفت در حفارت حلوگیری کتذ 
نقی‌زاده و چند نفردیگر از بیم جان درستارت بهاهنده شدند و یس امافه می کند که 
عده بتحصنین به‌سی نفر می رسد, 

بحبد‌علیتاه که از بادة قتح و پیروزی سرست شده بود و خود را کامیاب تصور 
می کرد از پناهنده شدن حمعی از سران متروطه‌خواه در سنارت انکلیس سخت 
برآتفت و وزیر خارجه؛ غلاءاسلطنه را مأمو زر کرد که از سقیر انکلسی تفاضا کند 
پناهندگان را از سفارت بیرون کدند ولی ستیر انگلیسی زیر بار ثرفت و جواب داد ذر 
صورئی که دو نفر از سران ملیون را بدون بحا کمه درباغشاه لتنه‌اند چگونه می‌توان 
ابیدوار بود کسانی که در سفارت انگلیس پناهنده شعه‌اند آگر بیرون بروند حان آنها در 
خطر نخواهد بود, 

بحمدعلیشاه در ۲۹ ژولن نلگراقی بدین مخضمون به‌پادشاه اتکلستان مخابره نمود. 

اخیراً اقداماتی برای نتبیه بعضی ازمفسدبن که بتحریک ظل السلطان‌می خواستند 
سرا از تخت‌وثاح و جقه موروئی خود محروم سازند لموده‌ام. من خیلی منأسف هستم 
که از طرف سفارت انکلسی شلامانی به‌خانه‌های سردسنه‌های الجمن مغسدین فرستاده 
و آنها را به‌سفارت دعوت کرده‌اند و این ساله دخالت آشکار در امزر داخله ابران 


۴ تاریخ اتدلاب سشروطت ابران 


است. بن از آن اعلیحضرت تقاشا دارم از یناه دادن به اشتخاص مد درسنارث حلو ثیری 
یعمل اید: از حواب ساعد آنْ اعلیحشرت بی‌اندازه بمتول و بستکر خواعم شد. 

حواب پادشاه انگلیس- در حواب تلگرافی که آن اعلیحضرت متد لر شدئد 
من مایل نیستته در امور داخلی مملکت شما مدآخله نمایم؛ ما کسی را برای تحصن 
یه‌ستارت خوذ داغوت تک دایم و آگر کید لی از بیم‌حال در فا رتخانةه با یلا ده تداند 
آن اعلیخضرت می‌دانند له در معلکت ما منوع تست که سای لد مرتکپ جلایتی 
نشده‌اند در فارتخانه پناهنده شونه و فتگگه: یه انیا تامین داده شد از آتجا حارج 
خواعنه شه و از اينکه در تلگ اف خود متذ کر شده بودید که شا رژدافر آنکلیس مقشسدین 
را به‌سفا رت دعوت لرده بکلی برحلاف حثبقث امت؛ سربازهای شما حفارت برا محاصره 
دردند و اشخاصی که از آنجا ببرون می‌رفنند دستگیر نموده‌اند و این توهیتی است که 
نمی‌توان آن را تحمل نمود و اگر ار این‌گونه اعمال جلوگیری ننبود دوئت من از روی 
بی‌میلی مجبور خواهد شد اتداماتی برای حفظ شنون بیرق خود بنما ید و من به‌شارژدافر 
خود کمال اعتماد را دارم و فیشل وزیر خارحه الکلسی به‌سفارت خود در تهران دسئور 
بی‌دعد له باید از طرف شاه بدپنا هداگیان تامپن قطعی داده شود 


محمدعلیشاه اب[ ترس آتکه متبادا مرده به‌طرف فا رنخانه عا 
حکوبت نطامی تعجوم آورده ۲ در آنچامتحصن نشوند و يا آنکه در حضرت 
و عفو عموسی عيدالعظی, . پناهنده گردگلا و اعاده مت‌وطیت را پخواهتد 
اعلان عنو عمومی داد و اطمینانل داد که دیگر مزاحد شس 
نخواهد شد . بقصود دیگر او از اعلان عفو عمومی این بود که مشروطه‌خواهالی که در 
گوشه و کنار بخفی بودند اطمینان پیدا کرده آفتابی بشوند و آنها را هم دستگیر کند. 
جنایکه پسی از اعلان عفو عمومی ده ژیادی را دستکیر لردند و مأمورین نقمیه خائه ها 
را تفتیش می‌نمودند و برای بست آوردن مشروطه خواهان معروف کوش بسیار 
می کردند. 
این بود له جدامت از ثرس جال بهسفارت انگلیس پداهنده شدند و هرگاه 
مامورین دولت اظراف سفارت را نگرفته بودند و درهاي سفارت بروی مردم باز بود بدون 
شک در اند ک زمانی عده زبادی درسفارت انکلیس پناهنده می‌شدند ولی سفارت 
درهای خود را بروی بردم بست» باوجود این سنحاوز از هفتاد نفر در سفارت تحصن 
شده بودند. 
در تلگرافی که سفیر انگلیس یه‌وزارت خارجه انگلیس کرده می‌نویسد برای 
اینکه از دخول مشروطه‌خوا هان به‌سفارت جلوگیری شود نقرر داشم در بهای سفارت را 
پبندند. 


کتاب جهارم ۵ 


بلافاصله پس از اعلان عفو عموسی اغاتمبه ذیل از طرف لیاخف حا کم نبیر 
و درحقیقت فرمانده کل فشون ایران مستشر گ 
برای اطلاع عموم مطالب ذیل شمرده می‌شود: 


۱- ترا تلم ذرغهی مصوما مت قزاق اعلیحضرت همایونی و " 


۲- اشتخامی که پرخلاف ایب ن قوانین ند وم یت زود خراهند 


مه 
۳- هر کس به‌دیگری تعدی نماید مورد تتبیه فرار خواهد گرفت. 
۴ هرگاه از زر خانه‌ای به‌قراولی تیراندازی شود آن خانه پا توب نیج اه 


پس از این اعلامیه باز عده‌ای را دستگیر کردند و به‌باغشاه بردند و جمعی را در 
انبار دولتی محبوس نمودند .چند نفر از مشروطه‌خواهان که نتوانسته بودند از تهران 
فرا رکنند از ترس آنکه مبادا گرفنا رشکنجه ستبدین قرارگیرند خود کشی کردند, 


سکوت مرگ‌آسا بحیط تهران را فرا گوفته بزدی‌نردم غمگین و ساکت چون عزاداران 
به کار خود بشغول بودند ولی در باغنشاه بساط خیش وعشرت گنترده بود و امیربهادر 
وزیر جنک و سپهسالار قشون و لیاخف و شایشال هم زمام اتور را در دست داشنند و 
آنچه سی خواستند م ی کردند, 

کابیته وزرا که برباست مشیرالسلطنه چند روز پیش ازبه توپ‌بستن مجلس تشکیل 
یافته بود کمترین تأثیری در اسور نداشت شت و مورد اعتنا نبود» مشیرالدوله و موّتمن الملک 
که نتاسفاه در آن کابینه ننکین شرکت کرده بودند تا آنجا که طبم محافثله کار آنها 
اجازه می‌داد از مداخله در امور خودداری می کردند. علاءالسلطنه وزیر اسور خارجه 
برای تولید حسن تفاهم میان شاه و سفارت انگلیس کوشش می‌نمود. سعدالدوله با 
آنکه سمتی نداشت ت همه کاره بود و هر روز به‌سلاقات شاه می‌رفت و با او خلوت می کرد. 

محمدعلیشاه پس از برهمزدن مشروطیت برای اينکه سردم را فریب بدهد و 
دولی را که مشروطه ایران را شناخته بودند گول بزند اعلامیه‌ای منتشر نمود که در آن 


خود را طرفدار مشروطیت .معرفی کرده بود و علت بهمزدن مشروطیت را خودسری وا 


تجاوز انجنهای ملی از حدود تاتونئی خود و ناتایستگی و کلای مجلس و سرسفتی, .. 
سران احرار اعلام داشته بود و وعده داده بود که بزودی مجلسی که موافق با اسولي + 
شرع و دقتضیات باشد تأسیس خوا چید نمود. 


انگلیسها که بدست خود میدان را به‌حریف دیرین خود روسها داده بودند و زمام کلیه 


۳ . ۰ «۰ ۳ 


۶ تاریخ القلاب مثروطت ابرال 


امور ایران را در دست روسها بی‌دبدند و خشم ملت ایران را بش از پیش نسبت به‌خود 
استتباط می کردند برای جیرال همدستی که با روسها در بهمزدن مشروطیت کرده بودئد 
و بدست‌آوردن قلب ملت ایران و یا بهتر بگوييم جیران باختی که درآن سباست ثابکا رانه 
کرده بودند به‌محمدعلشاه فتار وارد می‌آوردند که به‌وعده شود وفا نموده مجلس 
شورای ملی را مغتوح نماید, 

از مفهوم بدا کراتی که نمایندگان روس و انگیس با شاه سی کردند و مکاتباتی 
"که درمیان آنها رد وبدل می‌شند چنین بنظر می‌رسید که نمایندگان آن: دودولت بشرط 
آنکه یس از ازمیان بردن مشروطبت و مجلسی؛ بشرط آنکه محمدعلیشاه در فاصلة کمی 
بجدداً مجلسی تازه‌ای روی کار نباورد تواقق نظر داشنتد و محمدعلیشاه با رضایت روسها 
و انگلیسها اقدام به‌ جنک با ملت و س رکوبی متروطه‌طلبان تمود. 

برای آخرین دفعه این حفیثت ثلخ تاریخی را تذ گر بی‌دهم که انکلیسها در 
موقعی که محمدعلیشاه درسخاطره بود کمال کوشش را برای حفظ ناج و نخت او نمودند 
ولی در اوقاتی که سحمدعلیشاه پشغول خودآرابی و تهیه برهمزدن ستروطیت بود و 
توپها را به‌طرف مجلس کشیده بوذاوپه‌حمله برداخت کمترین اقدامی برای جلوگیری 
در حفظ مشروطیت و اساسی که وسمیي آن ]1 شناخته بودئد نکردند ولی پس از آنکه 
کار از کا رگذشت و میدان به دستطیدریفتان افتاد کمال کوشش را نمودند که 
محمدعلیشاه را مجبور به افتتاح مجلس تاره بگتففرولی دیکرننعی و کوشش آنها قابده‌ای 
نداشت بهمین جهت بود که سران مشروطه‌خواهآکه از ایران فرار کرده و به‌لندن و 
پا ریس رفته بودند اعلاه داشتند که ما از دولت اتگلیس و روس تقاضا داریم که در 
ابور داخلی ابران مداخله تکنند و ما را به‌حال خودمان بکذارند و ما خود حسابمان را 
با محبد‌علیشاه و سستبدین تصنیه می کنيم. 


«با کارف» یکی از سیاحان روسی می‌نویسد پس از اینکه 
تشکر بحمدعلیشاه محمدعلتاه یکمک صاحبضصبان روسی بر انتلابیو ظفر بافت 
از لیاخوف و خائة آنها را با توپ خراب کرد و سر کردگان انقلاییون را 
کشت و زنجی ر لرد برای حقشناسی و تشکر از صاحجمنصبان 
روسی بعنوان سال قشون به‌فزاقخانه آد. 

شاه آن روژ بر یکك کالسکه طلا که شش اسب سفید قوی هیکل آنرا می کشید 
سوار بود و سرنا پا غرق حواهر و آثار بشاشت از چهرة او هویدا بود, قزافها لباس سرخ 
چ رکسی در بر گرده بودند و صاحبنصبان روسی با سربلندی در جلوی صفها جا گرفته 
بودند, من آن روز ایران را فراموش کرده بودم و خبال می کردم در روسیه هستم زیرا 

در آن روز همه چیز شکوه روسیه را جلوه‌گر می‌ساخت. 


تتاب جهارم ۸۳۷ 


لباخف قدم بتدمجذدر پهلوی شاه حرالت #ی کرد و شاه با او صحت می درد و 
لها ر نشکر از مساعی او می‌نمود. بس از بازدید افواج و نمایش نوپخاند؛ شاه بهر یک 
از قرافهای ایرائی مبلفی انحام ی تسانی را که دز جنک مجنس شجاعت از 
خود نان داده بودند مورد مت قرار داد 4 و بهر یک از ز صاجبتعیال روسی نسان و 
حمایل داد و از آنیا قد ردانی نمود, 

شاه به‌لیاخف ففته بود ده شما تاح و تخت مرا حفظ لردید و من تا 
رنده سم تسبت ب4‌شا حسقن گوّارم. پس از مراحعت شاذ: امیر نها در حنکد و سای 
وررا و اخیان و شا هزاد ان به‌طالار بزرکد که در روی میز‌ها انوا حورا کیها دیده 
می‌شد ذعوت شدند و چند نفر از اعیان و رحال زیان بدجنلین زا پلونی و حقشناسن از 
خاحمتصان روسی و دولت امیراطرری یاز کردند و شجاعت صاحبنصان ردسی را درو 


شکست دادن هموطنان خود ستایش لردند. 


۸ تاریح التلاب مشروطت انران 


محمدعلیشاه برای اینکه تشکر و مسپاسگزاری خود را از 
محمدعلیشاه در صاحیمنصبان روسی به ثبوت کامل برساند و علافدی خود را 
لباس قزاقی به‌آنان عملا نان بدهد در یکی از روزها برای سان قشون 
به‌میدان مشق رفته و لباس قزاقی در بر کرده بود قنسهارز ای 
مفیدی بندهو از جلوی ضفهای تشون درمیان فرناد‌های زندتباد شاه پاینندباد امپراطور 
روسیه عبوزنمود, 
در تلگرافی که محمدعلیشاه پس از جنگ مجلس به‌امپراطور روسیه یکلا نموده 
بود صاحبعنصبان روسی را اجی خود خوانده و خود را تحت‌الحمایه نیکلا اعلام داشنه 
بود, 


درگزارشی که لیاخف به‌ئایبالساطنه قفقاز داده می‌نویسده امروز ایران در تحت اراده 
صاحجتصبان اعلیحضرت امپراطور اداره می‌شود و همه رجال و بزرگان ایران در سقابل 
نام امیراطور سر فرود مي‌آو رند ماه اپران صاحیمنصیال روسی را یگانه حافظ تخت و تاج 
. خود می‌داند و در مقابل هر نوع درخواستی که بکنیم تمکین می‌نما ید شاهرادگان و 
وژرا برای جلب اعتماد ما مسابقه گذارده‌اندا قهمه کوشش میکنند که خود را در نظر 
ما روس پرست معرقی تمایند و خود را تدم امپراطوژ وانمود کنند. 

اینکک خا که ایران از انقلابیون کة دض واقعی ادبزاطلور معظم با بودند پا کك 
شده است و همه به‌قدرت و نیروی سیاست عالیه"دولت روس در ايران پی برده‌اند و 

فهمیده‌اند که همه چیز آنها در دست ما و دراختیا رماست. 


تلگراف روحانیون مشروطه‌خواه نجف 
عموم صاحبمتصبان و ابرا و فزاق و نو کرهای نظام و سرحدداران ایران ایدهم‌انته تعالی 
را به‌سلام وافرا سخصوص می‌داريم؛ هماره حفظ حدود و نقوس و اعراض و اموال 
بسلمین در عهدة آن برادران محترم بوده و هست: عمکی بدانند که همراهی با مخالفین 
اساس قویم مشروطیت هر که باشد و ادنی تعرض به‌مسلمانال حامیان این اساس قویم 
معاربه یا انام عصر علیه‌السلام است البته باید همگی ابداً بر غد مشروطیت اقدامی 
نتم یند, بحل امضاء و مهرسه رئیس روحانی نهرانی و خراسانی و سازتدرانی, 


ابضاً تلگراف روحانیون نجف 
خمو م پرادران لشگری و تولخانه و قزاق و رسای عشایر و اپلها و قاطید عساتر اسلامیه 
دامت تائیداتهم بدانند سایقاً به آن برادرال گرامی تلگراف کردیم که حفظ و حراست 
نوس و اعراض و ابوال مسلمین در عهده کفایت شما هاست حال عم صریحاً می‌گوييم 


کتاب چهارم ۸۳۹ 


همه پداتند عمراهی و اطاعت حکم شلیک بر سلت و قتل مجلس خواهان درحکم اطاعت 
پزیدین معاویه و با مسلمائی منافی است. 
:محل امضاء ومهرمه رئیس محترم روحانی: 
ایضّا تبریز 

توسط انجمن ایالتی به تمام عشایر و ایلات و سرحدداران آذربا بجان- اردییل و قرچه- 
داغ ومشگین و میانج وبا لو و یرهم داست تأییدانهم. 

اهتماسات این خدام شریعت مطهره در نشیید اساس مشروطیت برای حفظ مد هب 
ائتی‌عشری وحلوگیری از دشمثان دین اسلام است و تمام دلگرمی ماعا در این سعی و 
اقدابات به غیرت دینی آن برادران بوده و هست و آنچه برخلای ملروطیت تا بحال از 
هر کسن طاهر شخد همه بتحریکات بوده حال علائبه خود شاه در بقام فتل مسلمانان 
برآد» است؛ لهذا صریحاً می‌گويبم که اهتمام در تشد مشروطیت چون موجب حفظ 
دین است درحکم جهاد در رکاب امام زسان ارواحنا فداه و سر مویی همراهی با مخالفین 
و اطاعت پزیدبن معاویه با منبلعاتی متافی است. امضاء و سهر سه رئیس محترم روحانی, 

و نیز تلکراقاتی بمضمون ثلگرافات فوق از طرف روحانبون نجف به‌ایل بختباری 
و قشقایی سخابره می‌شود. 


همینکه خبر اعالام مشروطیت در مملکت علانی یه اطلا جلمای نجف می‌رسد تلگراف 
ذیل را بهمحمدعلیشاه مخایره می کنند. 

توسط جناب آقای رئیس الوزرا حضور اقدبی بلوکانه سن انته‌علی‌الرعیته برأفته 
بدیختی و سوءسظ همین است که دولت علیه عشمانبه با آن درحه نفوذ و افتدار و عدم 
قدرت احدی کائناً ما کان تخلف از اقامر شاعانه را چون دانستند که امروز حفظ بيضه 
اسلام و قدرت و فوت دین مبین اسلام و دولت متوقف بر مشروطیت است اعلان 
مشروطیت فرموده اسلام و سلمین را سربلند و نتایع آن عماً قریب انشاءانته تعالی سشهور 
خواهد بود. لیکن سوء‌حظ ایرانیان بخت بر گشته چنین نتيجه داد» با آنکه شاهنشاه 
مپرور ماضی رضوان‌انته‌علیه این اساس مقدس را استوار فرسوده بوده عبینکه نوبت 
تاجداری به‌ذات اقدس رید احاطه خانتین خودخواه و دئمنان دین و دولت به‌اریکه 
سلطنت بوماً فیوماً جز القای فساد و اغتشاش بلاد و تحریک مفسدین واتلاف نفوس و 
اعراض واسوال سلمین وسکررنقض عهود نگرد بد و نچه داعیان را باقتضای وظیفه و تکلیقی 
که در حقظ دین و دولت وملت له در عهده داريم دولتخواهاثه استحکام رشته اتعاد 
و عدم قطم روایط استدعا نمودیم فولا کمال مساخدت اظهار و عملا بر شد حتیتت رفتار 
و بالاخره به‌بازشدن لسان حسارت به‌سقام سلطتت موّدی و نتیجة سوءتدییرهای خائتین 
دنم فاسد به‌افد شد و تفرقه تلمه دولت و ملت در تهدیر دسا و تخریب بیوت و ارت 


۰ ناريخ انقلاب مشروطیت ابرال 


سوال سلمین و لبعید علمای عشام بعد از این همه اعانتها بدست دشمن روسی و 
استخقاف کلام مجيدالهی عزاسمه و ساییر خعایر اسلایبه که دول تفر هم نحتء 
می‌شمارند الی یر دنکب غیج فرو دار نکردند» این دسته اعادی دین و دولت له خود 
را چنین دولتخواه قلم داده‌اند تا مرزو بوم.ایران را بکلی ویران و دولت و ملت را بالمره 
بعدود و ملکث را تسلیم اجائب تکنید مرادتبان حاصل تخواهد شد لیکن مژاواز ات 
ذات افدس بخود آبده ملاحقه فربایند با بملکت و دولت خود چه کردء و می کنند: 
بقاء سلطلت اسلامید. را وسپله هدء اساس دین میپن و اغدام سلکث و ملت فرموده‌اند 
آذ ربا یجان از دست رفت حال بتید هم معلوم یست چنانکه بعد از اين بئا برنگاهداری 
یاقی مانددال دارند انشاءاش تعالی ندا رل این شتایه به جلب فلوب و طرد بقسدین و 
خاصه سمدقین لام انقه و حاربین ملت و عقد مجلس محنرم مبادرت فرسوده زیاده بر این 
بریاددادن دین و دولث همت نکمارند و این خداه شرع انوار را به‌آنچه بهباانکن 
از اعلان آن اب سلمین ابران و غیره داز ناچار تفرمایند انشاء ابته تعالی, 

الاحتر نجل المرحوم نیزژاخلیل قدس سره محمدحسین- الاحفر محمد لاظم 
خراساتی- الاخقر عبدانته‌الما زند رانی: 


پی از آنگهم نجمدعلیشاه .یه رزوی دیرینه خود رسید تصور 
می کرد که نا 4 زمیا زفتن مش وطه دوره حکفرمایی مطلق 
او وبده و می‌تواند با" خودسری و استبداد سلطنت کند و 
کوجکترین آناری که از دورة مشروطیت و انقلاب سلت 
بافی مانده بود از مپان پبرد و با اتکای اجالب و قوه نظاسی و روحانیون متخالف مستبد و 
هزارال شاهراده و رجال» دورة استبدادی ثوینی را آغاژ نما بد, 

برای سرعوپ کردن مرده و خیره تردن چشمها و نشان‌دادن جلال و حبروتی که 
به‌قیمت خول بهترین فرزندان این آب و خا دك بدست آورده بود سلرء عام باشکوهی که 
تا آن زمان سابته نداشت. بریا کرد و از ؟ کلیه. رجال و شاهزادگان و ستخدمین کشوری 
و لشگری برای حضور درسلام و بخا تك افنادن در متابل یادشاه ستمگر دعوت نمود, 
آنچد جواهر در خزاله بود به‌سروتن خود و سلطان احمدسیرزا ولیعهدتی آویخت و آنچه 
اشیای نفیس در خزانه و موژه بود درمعرض تمایش قرار داد» با تفرعن و تتریفاتی که 
تا آن روز -ابته نداشت در میان هزاران متعلق و حایلوس که هریک در روی خا کت 
افتادن و مجده کردن بردیگری سبقت می‌جستند به‌طرف نخت سلطنت رفت و با تکیر و 
جبروت در روی آن قرار گرفت و چنانچه درعکسی له سوتم جلوس محمدعلیشاه بر تخت 
سلطنت برداشته شده و ازنظر خوانندکان می‌گذرد» رئیس لیس الوزرا و وزرا که چندنفر آنها 
متأسفانه از مشروطه خواهان بودند... و به‌اين صفت معرفت بسزایی داشتند چون عبد 


انعقاد سلام 


کتاب چهاره ۸۴۱ 


دلیل در ععصب بکد یگر وت کشاهه و چنان لمر خود را در مثاپل آن لالم حابتر خم 
نرده‌اند که نزدیک است حبه آنها سین نود 

لیاخف فرمانده کل قشون و حالم نصامی و با بهتر بگوييم فرمانفرمای مطلق 
آن روز و حا کم 0 ۳92 دولت در حلو حصف نظامیال قرارگرفته بود و 
امیربهادر حنکك که پسی از توپ بستن مجلس بهمعاً د وزارت حنگت تایل شده بود و 
سبهسالاری کل شون را عهدهدار بود و دشمین شماره یک مشروطه تا سیده می‌شد وق و 
فتق سالام را عهده‌ذار بود, 


خطیب الممالک که یکی از مستبدین نام بود خطبه طولانی با صد‌ای بلند ند 
به‌شمرخوانی مجالس تعزیه بیشتر خبیه بود خواند و در آن خعلبه سرتایا تملق؛ آن شاه 
حابر و دست شا نده اجان را خلل اه ؛ قد ر قل رك؛ قویشو کت» قبله عالم» سلطان سلاطین 
نامید و او را بزرکترین پادشاه جهان و اسلام و مظهر عدل و داد خواند و دشمنان او را 
خیانت پیته و کافر ملحد خواند. 


سپس چند نفر ازشعرا که نان تملق و چاپلوسی زا می‌خورند در آن روز بیش از هر 
وقت هنرئما یی نا و حرف خود را بهتر لمایش دادند و اشعاری خواندند و ایباتی 
سرودند که قلم از ذ کر آن شرم دارد. پس از خلم سازم محمدعلیشاه با نخبه‌ای از 


۷۲ _ تاریغ انقلاب مشروطیت ایران 


مسلیدان له اطرافش بودند عکس‌برداری کرد و ما برای نمونه یکی از عکسهایی که 
آن روز برداشته شده از نظر خوانندگان سی‌گذرانيم 


معلکث ایران اولین کشور اسلانی بود که بر ضد دستگاه 
استبداد قیام کرد و به‌برقرازی مشروطه نابل گردید. 

یا میحمدعلشاه ‏ ین موققبت ملت ایران برای پادشاعان و زسامدارانی که پاید 

حکومتشان در روی استبداد مطلق برقرار بود بسیار ناگوار 

و خطرنا کت بود؛ مخصوصا برای سلطان‌عبدالخید که سقام خلافت داثتت و دارای 
سلطنت روحانی و جسمانی بود و بر | کثر کشورهای سسلمال وا عرب حکمفرمایی 
تيی کرد 

مهم‌تر از آنچه کد در بالا گفتیم ایس ت که از سالهای پیش حزب مقتدري از 
آزادیخواعان در کشور عشمانی تأسیس شده بود و مرا کز مهمی درممالککمتمدن اروپا 
و پیروان بسیا ری درعتمانی داشبت و شب وروز برضد حکوست استبدادی عثمائی فعالیت 
سی کرد و سوحب نگرائی سلطان علماتی شده بود. 

و قیام یک کشور سلمان همسابه» تأثیر غیرفابل الکاری در روحیه آزادیخواهان 
عشمانی دائنت و آنها را بیش از پیش پامقاوست با شمتگاه استبدادی تشویق می‌نمود. 

این بود که بمحش آنکه انقلاب مشروطیت در ایران(بزیا گشت وستاره آزادی در 
انق ابران طلوع کرد و کشور ایران در ردیشرکشورهای کستیتوسیون قرارگرفت؛ 
سلطان‌عبدالحمید بی‌اندازه نگران شد و برای خراپ کردن بنیال مشروطه ایران و تقویت 
دبستگاه استبدادی محمدعلیتاه دست‌به کارشد, 

اول- پس از اعلام مشروطیت در ایران و امضای قاتون اساسی و شناسایی 
مشروطه از طرف کشورهای متمدن به‌اسر سلطان عبدالحمید یکك تشون نیرومند به‌طرف 
آذ ربا یجان سرازیر شد و بطوری که در جلد دوم این تاریخ بگافتيم یم بک قسمت از خا کث 
آذ ربایجان را تصرف کرد و با سران مستبدین و متتفذین لهرستانها برای مخالفت با 
مشروطه خواهان ایران دست‌به کار شد و هرگاه اوضاع بین‌المللی و رقابت دولتهای 
ذي‌نفع درسیاست خاوربيانه تخصوصا روس و انگلیسی د در کار نبود و روسها کینته نسبت 
به عشمانیها نداشتند و می‌خواستند دامنه نقوذ عشمانیها در قسمتهای تر ک زبان توسعه 
پیدا کند» بطور قطم دولت عشمانی در آن دوره بی‌سروسامانی ایرال آذربایجان را تصرف 
می کرد و حتی به نقاط دیگر هم دست درا زی بی‌نمود. 

دوم دولت عشمانی بعد از اعلام مشروطیت شسس الدین بک سقبر تبیر خود را 
که مرد آزادمنشی بود و قباً طرفدار نهخت آزادی ايران بود احضا رکرد و بجای او 
مرد مستبدی را گماشت 


کناب چهاره ۸۴۳ 


سوم - ارفع الدوله که در آن ژمان سفیر کیپر ايران در دربار عشمانی بود نقل 
می کرد که روزی سلطان‌عبدالخمبد مرا احضار کرد و در خلوت با من راجم به‌اوضاء 
ایرال صحبت کرد و از پیش آند نهضت متروطه اظهار نگرائی نمود و به‌سن گنت آگر 
اوضاع ایران به همین منوال باقی بمائد و مشروطه در ایران ويشه کند بزودی چون سرض 
مزمن به‌سایر ممالث اسلامی سرایت خواهد کرد و دیگر چاره برای جلوگیری از آن 
تخواهيم داشت, 

ایس ت که من و محمدعلیشاه باپد نتققاً با اين خطر مبارزه کنیم و آن را ويشه کن 
مایب , 

پسن از مدا کرات پسیار در خاتمه به‌سن گفت یک تلگراف رمز به‌سحمدعلیغاه 
یکن و از قول من به‌او بگونه من حاضرم ینجاه‌هزار لیره طلا و عده‌ای تشون در اختیار 
او بکدارم تا بدین وسبله در تتلعکیمی که با مشروطه خواهان پیدا کرده فاتح و کامیاب 
گردد. 

من به‌اوگفتم تلگراف را دولی که در ایرانْدذی‌نفم هستند کشف خواهند کرد و 
نتیجه خوبی نخواهند داشت, اند کی قکر کیرد و بعد کت له بس مطلب مرا به‌محمد- 
علیشاه بئویسیده منهم حوابدادم اطاعث سین نم و عمال تس عریضه مفصلی 
به‌معمدعلیشاه نوشتم و آنچه را که سلطال‌عبدالحمد به‌س گنته بود بدون کم و زیاد 
بنظرش رسانیدم ولی در خائمه اظهارعقیده کردم که هرگاه شاه از عشمانی کمک بگیرد 
و قشون عشمانی را مداخله در اسور داخلی ایران بدهد و پول از سلطان عتمانی بگیرد 
مسلماً دچار اشکالات ژیاد از طرف همسایگان که بهیچوجه مایل یستند عشمانی کمترین 
قدرت و نقوذی در ایران داشته باشد خواهد گردید و زحمانی که در صلاح اعلیحضرت 
نیست پیش خواهد آمد. فردا صبح قبض سفارشی عریضه‌ای که برای مبحمدغلیشاه 
فرستاده بودم برای سلطان‌عبدالحمید فرستادم و پیغام دادم اواسر مبار کث را انجام 
دادم 

سپس افافه بی کند محمدعلیتاه هم بهنکنه دقیفی که من ند کر دادم متوجه 
شد و حواب ساعد به‌سلطان عشمانی نداد» زیرا وی می‌ترسید کد روسها که یگانه حایمی 
و نگهدارش بودند و به اعتماد آنها می‌خواست تاج وتخت متزلزل خود را حفظ کند از 
او سوءظن پیدا کرده و روگردان بشوند, 


فصل پانزدهم 


قیام آزاد یخوا هان تبریز 


خبر توپ‌بستن مجلس و کشتن پیشوایان مشروطه چون صاعقه بر سر مردمان ایران 
مخصوصاً مردمان شهرستانها فرود آمد و همه را گیچ و سبهوت کرد ولی این گیجی و بهت 
دوامی پیدا نکرد و عنوز زمین باغشاه از خون شهدای راه آزادی رنگین بود و دود از 
خرابه های مجلی بلند بود کد آزادیردان ثبریز برد ستگاه استبدادی قیام کردند و 
علم مخالفت را برضد یادشاء متمگر بلند نمودند و آزادسردی بنام ستارخال که تا آن 
زبان یکی از مجاهدین نامی بوّد پیتوایی نهضت را د رکف کفایت خود گرفت و انجمن 
ایالتی آذ ربایجان که | کثرشان مردان ستروطه‌خواه بودند عهده‌دار رهبری آل قیام ملی 
خدند , 

علت اینکه مردمان تبریز پیش" از مپاربرین بر شلد( کومت استبدادی قیام کردند 
اين بود: 

اول- سردم تبریز بهثر از هر کس محمدعلیشاه را می‌شناختند و سالها که ولیعهد 
بود به اخلاق او آشنا شده بودند و از خست طینت او اطلاع داتتد, 

دوم - انجمن تبریز از مردانی تشکیل شده بود که بستروطه و حکوست ملی 
اپبان داشتند و بخلاف حاهای دیگر هیچوقت راه نفاق و خلاف و ابن‌الوقتی پیش 

سوم پخلاف بسیاری از نقاط ایرال که مشروطه طلبی‌شان از مرحله حرف خارج 
نمی‌شد رهبران انقلاب آذ ربا یجان یک قوه مسلح از عده‌ای قابل ملاحضه مجاهد فدا کار 
در اختیا ر داشتند و با آن‌عده مسلح می‌خواستند جواب توپ و تفنکک حریف را با آهن و 
آنش بدهند. 

چها رم - خوشبختانه در آنوفت مردی از میا جامعه بیا خواست و زمام انقلاب 
سسلح ‏ را در دست گرق تکه در پا کی و شجاعت و سادگی و از خود گذشتگی و ایمان 
به‌سرام درایران کمتر نظیر او دیده و شنیده شده است, 

پنجم- بخلاف حایر شهرستاتها که همانروژی که مجلس بتوپ بسته شد از 


کاب چهاره ۸۴۵ 


جریانات مطلم شدند و مأآمورین و حکام که همئی دست‌نشانده باغشاه بودند بلاقاصله 
بر اوضاع مسلط گشتند» چون تلگرافخانه تبریز در اختبار مشروطه‌خواهال بود و مرد 
آزادیخواه و مورد اعشمادی چون میرزامحمدعلیخان ثربیت بر آل نظارت داشت همینکه 
بوسیله تلگراف ازواقعه توپ‌بستن مجلس و بهم‌خوردن دستگاه مشروطه مطلم شد بدون 
آنکه بگذارد خبر در شهر منتشر بشود و بگوش دشمنال مشروطه برسد تلگرافخائه را 
تحت سانسور شدید فرار داد و بلافاصله واقعه را در جلسه محرمانه انجمن ایالتی 
بداطلاع اعضا رسانید و آنها فرصت پیدا کردند که با دفت در اوضاع مطالعه کنند و 
یقن از آنکه حریف از آنجه در تهران گذشته بود آگاه شود خود را 7 مقابله و مبارزه 
حاهر نما یند. 

شم - خوشختانه در آنوقت مخیرالسلطنه که از زمره مشروطه‌خواهان بود و 
بحمدعلیشاه را بخوبی می‌شناخت و از روابط او با روسها اطلاع کاسل داشت والی 
آذربا یجان بود و از در سخالفت با انجمن و مشروطه‌خواهان برنیادد و بکناررفتن ارکار 
| کتفا نمود و راه اروپا را پیش" گرفت. 

هفتم - پس ا زکنا ره‌گیری مخبرالبنلطنه چو انجمن و مشروطه‌خواهان بر اوضاع 
شهر ساط بودند بلافاصله فورخانه دولنی زا تصرف کردند و مقدار زیادی اسلحه از 
تپل نوپ و تلنک و فشنکك بست آوردند و بوسبله مین مقدار اسلحه بود که شهر 
تبریز توانست مدت یکسال درمقابل سی‌هزار تقیقشون دولتی که دائماً از نهران اسلحه 
تب که ایستادگی نماید و به‌فتوحانی ناپل شود. 

نْ با نازیخ قیام دلیرائه و جنگهای مردائه فرزندان آزادیخواه تبریز را در 

39۹ ۳ این ثاریخ بتفصیل خواهيم نگاشت فعلا په‌آنچه در اینجا تد کر دادیم 
قناعت می کنپم و شرح آن داستان را که صفحه‌ای از بفاخر تاربخی ایران است بموقم 


خود می‌گذ 


اریم, 
پا اینکه محمدعلیشاه خود را فانح و کامیاب می‌دانست و 
می‌نمود که تحت حمایت دولت ستتدر استبدادی روس زمینة 
بک دوره سلطنت استبدادی با دوامی برای خود تهیه کرده 
است از دو چیز فوق‌الماده نگران بوذ. 

اول از قیام آزادیخواهان شمریز- همانطوری که سردم تبریز محمدعلیشاه را 
بخوبی می‌شناختند مجمد علشاه شم مردم نمریز را می‌شناخت و از استثات و بردباری 
و شهامت آنها اطلاع داشت ت و پقین داشت که اب ن مردم سرسخت که از روز اول نهضت 
مشروطیت بیا ری آزآدی قیام کرد ند به آسانی دست از ستروطه نخواهید کشید و تا حان 


بحمدغلیشاه نگران بود 
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دارند درمقابل او پایداری خواهند کرد. 

این بود که همینکه از قیام تبریز اطلاع پیدا کرد بدون فوت وقت اردوی مفصلی 
از سرباژه قزاق و ایلات که شرح آن را بتفصیل خواهيم نگاشت بفرماندهی مستبدترین 
و سرسخت‌نرین شاهزادگان (عبن‌الدوله) که نهضت متروطه در دور: صدارت او آغاز 
شد تشکیل داد و او را بأمور سر کوبی آزادیخواهان تبریز نمود و آنجه در قوه داشت 
برای تقویت او بکاو برد و از هر ایل و طانفه‌ای عدة زیادی سوار برای کمک اوکسیل 
داشت و با خالی بودل خزانه دولت مبلغ عنگفتی دراختیا ر اوگذارد. 

دوم از روحانیون نجفی-- محمدعلیشاه از حوزه روحانی نحف که بدقیادت حاجی 
میرژاحسین ۰ حاجی‌میرژاخلیل و آخوندملا کاظم و آخوند سازندرانی که از بدو انقلاب 
مروطیت یه‌حمایت مشروطه قیام کرده بودند و در هر موفم و مورد از مشروطه خواهان 
حمایت می کردند و قانون اساسی را تصدیق کرده و سفبد برای مملکت تشخیص داده 
بودند بیمنا کك بود, 

این بود که پسی ار آنگه تلگرافاتی چند به آنها مخایره کرد و کوششی بسیار نمود 
که آنها را قزیب بدهد و به‌دروغ وعبه داد که مجلس را مجددا تأسیس خواهد تمود 
و نتیجه‌ای نگرفت درصدد پرآبد که پا دستباري حاجی‌شیخ فضل اننه و اسام‌جمعه تهران 
و جمعی از روحانیون سستبد پابتگیق» یک هیاأتا روحانی که در تمام شهرستانهای 
ایران شعبات داشنه باشد برای طرفداری و بازفی دستگاه انتبدادی و سخالفت با مشروطه 
تشکیل بدعد و از این راه یک فدرت روحانی درّتقابل حور؛ علمبه نجف بوجود ییاورد 
و اقدامات روحانیون مشروطه‌خواه نجف را خنثی تماید و یز بطوری که خواهيم نکاشت 
حاجی‌میرزاا بوالفاسمم امام‌جمعه را با عده‌ای برای بهمزدن حوزه علمیه نجف مامور عتبات 
نمود. 

دو عامل دیگر هم موجب اطراب خاطر و نگرانی محمدعلیشاه شده بود, 

یکی عکس العملی بود که کردارظالمائه او در کشورهای آزاد جهان بخشیده بود 
و درنتیحه هرروز اعمال استبدادی او و ظطلمها یی که نسبت به آزادیخواهان روا سید اشت 
درجراید آزاد و مچایم ملی منحثر می‌شد و از او بدگویی می کردند و با شدیدثرین لحنی 
او را انتقاد می‌نمودند. 

دیگرمهاجرین آزاد یخواه بودند که پا از ایران تبهید شده بودند و يا اینکه چون 
فدرت تحمل اعمال حکومت استبدادی ایران را نداشتند راه دیار غربت را پیش گرفته 
بودند و به کشورهای آزاد از قبیل فرائسه» سویس و انکلستان رفنه بودند و در آن 
سمالک با عده‌ای از آزادمردان مخصوصاً مستشرقین؛ محافل و مجالس تشکیل داده 
بودند و برای ازیین‌بردن دستگاه باغشاه بطوری که در جلد دیگر این تاریخ بتفصیل 
خواهيم نگاشت دست به‌اقداماث سوثر زده بودند. 


کتاب چهارم ۸۴۷ 


در شور عشمانی هیر با اینکه رژیم استبداد حکمفرمایی سی کرد و کسی آزادی 
عمل نداشت ایرانیان روشنمکر مجمعی بناًم اتجمن سعادت تشکیل داده بودند و عده‌ای 
از مهاجرین به‌آنها پیوسته و در آن الجمن عضویت پیدا کرده و متفتا برضد حکومت 
پیداد گر باغشاه اقدام و تشریکك ساعی می‌نمودند. 

اهمیت انجمن سعادت بیشتر از این جهت بود که انجمن مذ کور یک مر لز واسطه 
میا شهرستانهای ایرال مخصوساً گیلان و تبریز و حوزة علمبه نجف شده بود و احکام 
و دستورات علمای تجف را به‌آزادیخواهان ایران که در نقاط مختلف دست به نیضت 
شد استبداد زده بودئد سی‌رسانید و مرا لز ملی را به پایدا ری و استقامت نشویق و نقویت 
می‌نمود و یز با مجامم سهاجرانی که در اروبا بودند رابطه دائمی داشت شت و با یکدیگر 
عم‌آهنگی داشتند و در پیش آبدها با هم تبادل نظر می کردند و خط مشی متحدی برای 
مبارزه با استبداد انخاذ کرده بودند, 


انگلیتها که برای میادت ابپراطوری خود هر ععلی را» ولو 

آی انگلیس زک طات بر خلاف ول و عدالت باشد و درسافم نات نباشد 

خود درابران تک هر کشرنی که دزن مات گنعته این جارت 

پی برده بود ؟ مرتکب مي‌شوند یطوری ر وی کیت 

بتقصیل نگالفيتيم برای حالس اتحاد روسها بر ضد الحان معا هدة 

۷ را که ایران را به‌دو مشطقه نفوذ نیم ی کرد سلعقه نمودند و در بوقعی که 
حبات سلطنت و تاج و تخت محمدعلیشاه به یک موق بسته بود از او حمایت کردند و باز 
از برای استرضای خاطر روسها تن به‌توپ بستن مجلس و خا ک‌وخون کشیدن ملت 
آیران دردادند» انتظار داشتند بجای از دست دادن دوستی و اعتماد ملت ایران و کبنه و 
خصوستی که آزادیخواهان ثسبت به‌سیاست حابرانة آنان پیدا لرده بود صمیمت و 
همکاری نزدیک محمدعلیثاه و درباریان او را بست پیاورئد و با روسها متفتا یک 
ساست مشنر کت داهته باشند و همان اعتمادی را که دربار استبدادی ایران به‌روسها 
داشت به‌انگلیسها هم داشته باشد و کفه ترا زوی سپاست باغشاه بعد از این بطرف رونها 
سنگیتی نکند, 

ولی هنوز چند روزی از نوپ بستن سجلس نگذشته بود که انگلیسها متوجه شدند 
که قمار را باخته‌اند و آنچه که کرده‌اند فثط وفتط سفم دشمن دیرینه و دوست اسروزی 
آنها روسها تمام شده و شاه ایران و دربار اپران و دستگاه دولتی و همه چیز در اختیار 
روسها ترا رگرفته و انگلیسها جز تماشاچی سمت دیگری ندارند. 

لیاخف فربائدة کل قوا و حا کم بمطل بر اوضاع است و شایشال.مشاورشاه است 
و نیز روین آوباقرباکتي دطواه دعان ا ماقم 2 

حثی از همان روز اول بطوری که تکاشتيم برای پناهنده‌شدن چند نفر در سنارت 
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انگلیس ترافها سفارت و محاصره کردند و پی‌احترایهابی که هرگز انکلسها اتتظار 
زد آشحند. نیت به‌اتباع انگلیس وستارت انحلیس تمودند, 

انگلیسها که از یک‌طرف اعتماد و محبت ملت اپران را از دست داده بودند و 
از طرف دیگر صمیمبت و اعتماد دولت باغشاه را تتوانسته بودند جلب کنند بی‌اندازه 
عصبالی بودند و در عقب راه چاره می‌گشتند خوشبختانه پیش از توپ‌بستن مجلس 
پا اینکه محمدعلیشاه هبچوقت تسلیم به‌رژيم مشروطیت نمی‌شد برای انجام منظوری که 
داشت قول داده بود که ۳ از اتحلال مجلس طولی نتخواهد کشید انتخاب عموسی ۳ 
اعللام خواهد کرد و مجلس دید ۳ امچتن خوا هد نمود. 

انکلیسها برای آنکه جلب قلبی از مشروطه‌خواهان درمقابل اجوانمردیهایی که 
گرده بو د ند بشما یند و از طرف دیگر به‌مسحمدعلیتاه که برخلاف بیلشان سر کشی کرده 
بود بنهمانند که هنوز متروطه از میان نرفته است و حریف کابلا از پای درنيامده است 
و ریش 1 درگرو ابنت به بجمدعلیشاء فشار آوردند که ریم مشروطیت رزیم زسحی 
حکوست ایران اسث و تمام تلو" دول دنبا حتی دولعهای استبداد مشروطیت ایران را 
مشروطه است و شاه باید بلادرنگ به‌عهد ود وفا کند و اقدام به‌انتخابات و کلز و 
افتتاح مجلس شورای سلی یلم ید, 


محمدعلیشاه که نمی‌تواسشت منکر مشروطیت بشود و بجددا 
بدست و پا افتادن حکومت انتبذدادق. را سم ار دیا اعلام نباید او اگر هم 
محمدعلیشاه می کرد محال بود دولتهای دنبا مجددا رژيم استبدادی را در 
ایرال برسمیت بشتاسند و درتججه روابط ایران با ثمام 
کشورهای متمدن دنبا قطع می‌شد و ناج ونخت و حتی حیانش در خطر می‌افتاد؛ 
فوق‌العاده مشوتش شد و بدست‌وپا افتاد و پس از حلسات متعدد که با روسها و محارم 
منجمله حاجی‌شیخ فضل القه و امام‌جبعه و سعدالدوله و بشپرالسلطته نمود و 
کنکاش بسیا کرد این‌طور مصلحت دانتند که‌شاه استناع ع از افتاح مجلس نکند ولی 
آنها مردم و سخصوضاً روحا تبون و رجال و منتقذین کشور را در تمام نقاط بر ند مشروطبت 
فیام بدهند و روحائیون اعلام کنند که سملکت ایرال مملکت اسلامی است و پادشاه 
ایران پادشاه اسلام است و مشروطه و قانون اساسی خالف اسلام است و هر کس از 
مشروطیت طرفدا ری پکند کافر و بلحد و رائده جأسعه اسلامی است, 
برای عملی کردن منظور وق دست به‌افداماتی ردند که ما در فصوله آینده این 
تاریخ خواهیم نگاشت و هرگاه بخوا هم عملیات و افداماتی را که دریار با غشاه بدستیا ری 
یک‌عده از روحانیون مستبد و روسها در تحريم مشروطیت نمود» بنویسیم باید چند جلد 


کتاب چهارم ‏ ۸۴4 
بر این تاریخ بيفزاييم. 


۳۳ همیتکه آتش جنک در آذربایجان بیان مشروطه‌خواحان و 
یج تشون دولتی ی آمازگفت و روزبروز مشتعل تر شد» انگلیسیا 
افتتاح بعجلس که از بحمدعلیشاه رنجیدهخاطر بودند و تنفر افکار غمومی زا 
نسبت به‌خود استنباط می کردند؛ می‌ترسیدند در نتیخه جنکك 
و خونریزی در آذربایجان حریف دیرین (روسها) ببهانه حفظ جالْ اتباع خود قشول 
به آذ ربا یجان وارد کدند و یک تسمت مهم ایران را اشغال نمایند وک نبود که اگر 
روسها شون وارد می کردند دیگر بیرون کردن آنها از خا ث ایران مشکل و محال بود 
چنانچه همینطور هم شد, 

عاقبت روسها قشون وارد تبری ز کردند و فجایعی سرتکب شدند که در تاریخ بشر 
کمتر نظیر آن دیده و شنیده شده است و هرگاه انثلاب کبیر روسبه پیش نیامده بود شاید 
تشون روس برای عمیسه دز ایزان باقی می‌باند و عملا فسمت مهمی از خا کث ایران را 
متصرف و در تحت قرسان خود قرار می‌داج. 

این بود که انگلیسها تصورمی کردند که گریحمدعلیشاهرابه تمکین د رافتتاح مجلس 
حدید وادار کنند هم حلب قلمی ار سلت ایران می‌تنود و هم جنک ریز خانمه پیدا 
سی کند و دیکر بهانه برای وارد کردن فشون از[طرف روسها باتی نمی‌ماند, 

و چون روس و انگلیس در ظاهر در کارهای ایران با هم همکاری و مشورث 
می کردند بحتاج بودند که روسها هم که مورد ملاحظه محمدعلیشاه‌اند و از آنها 
حرف‌شنوی می کند در تقاضای افتتاح مجلس تشریک ساعی کنند. 

بعد از یک سلسله مذا گرات مفصل در بطبورغ و لندن میان زمامدارال طرفین 
چون روسها رژيم مشروطیت را در ابران برسمیت شاخته بودند و نمی‌نوانسنند متکر 
بشوند موافشت کردند که نمایندگان روس و انگلیس در تهران شاه را ملافات نموده 
و جداً ازاو وفای به‌عهد که افتناح مجلس خورایملی بود تفاضا نما بند. 


موافق دستور شم من. امروز به اتقاق « مسیوبارناوسکی» به 


1۰ جیل 
گزارش ۴ , باغتاه رفتم . من دز راه یاددایٌ شتی را که تنهیه شله بود کد 
از تهران به وزير خا رجه 

۱ 5 بدشاه داده شود به‌با رناویکی تشان دادم او موافقت کرد. 

نگلستان : 


همینکه حضور شاه وسیدیم مسیوبا رناوسکی پیغام سفارتین را 
به‌شاه ابلاغ کرد شاه در جواب گفت اطینان مرا به اطلاع دولتهای خودتان برسانید 
۱0 و اقدامی که در گذشته کردم برضد رولوسیونرها و 
اتجمنها و مفسدین بوده و مقصودم نگاهداری مشروطت است که من خود قائون آنرا 


۰ تاریخ انقلاب سشروظت ابرال 


ابضا کرده‌ام. 
۲ مب فوایت همینکه محمدعلیشاه بواسطه فشار افکار عمومی 2 
فانت اسایی تشون دولتی در آذ ربایجان و یایداری علمای تجف و تتاضای 


انگلیسها خود را مجبور دید که مجلس را باز کنده با ستورت 
هبکارهای مستبدش و روسها بخیال افتاد یک قانون حدیدی 
وضم کند که بر طبق آل قانون و دلای مجلس بهسیل خود او انتخاب بشوند و اختیار 
آنیا عیر محدود باشد و مجلس سا را هم تشکیل بدهد. 

همینکه این خیر در خارج منتشر شد طوفانی از سخالقت از نمام نفاط ایران و 
خارجه برپاگشت و او را مورد هجوم و حمله قرار دادند و گفتند او می‌خواهد قانون 
اساسی و حقوق مشروع ملت را از مبال ببرد و بر طبق دستور روسها یک مجلس دوما که 
دست‌تشانده‌اتی باشد و آختپاری نداشته باشد و و کلابش از طرف خود او انتخاب 
یشوند تأیسی کتد و نیز برای تا<اثر کرد عملبات مجلس شورای‌ملی یکث مجلس سنا 
ازستبدین معروف تشکیل بدهد, 

اما حقیقت اینست که محندعلبتاه تهب تیمتی نمی خواست مجلس و مشروطه‌ای 
درایران باشد ولو آنکه مجلسی به‌میل"اهنتکبل شود و تمام این تبرنگها برای اپن بود 
که مرده را فریب بدهد و آزادیخواهان تبریَودول پا بحدی ناکت کند و نهخارجی‌ها عم 
ایتطور بفهماند که او بخالف با متروطه و تأسیس"مجلس نست ولی در باطن بطوری 
کد خواهیم دید با ملاهای همدستتی و سعدالدوله متفغول تهیه نقنه‌ای بود که تکلی 
حودش را از قید متروطه و مجلس خلاعی لند, 


تازه‌ای نهیه کند 


مراسله سفارئین روس و انگلیس در ۳۱ ساء اوت به‌ یمد علیتاه. 

چون اعلیحضرث‌شاء تصد خود را آشکار ساخثه‌اند که بهمین زودی قوائین حدید 
انتخابات را که.یزودی بعمل خواهد آبد انتتار دهند سفیر روس و انگلیس بر وفق 
تعلیمات دولت ستبوعه خود نظر بمصالح عالی مملکت و بسط تجارت و آسایش عموه 
خیلی مطلوب است و بموقم خوا هد بود که اعلبحضرت‌شاه اعلام نما نند که تعمسه حود 
۱ استق اه ای- | ۳ ن. خود دادم نع ناید 4 
زاجم بهاسگرار ین مباین 4۲ زو مملکید خ داده تغییرناپدیر بوده و مجلسی که در 
صدد انتخاپ اعضای آن هستد روز غره ماه ثوامبر اسسال انعفا د خواعد بافت. 


بسترمارلینکک به‌وزیر خارجه انگلیس سر ادواردگری 
دو ۱۹ سینامیر می‌نویسد: 
دیشب وریر خارحه ايران حواب شاه را برای بن قرستاد» بضمون آن از این ترار 


کاب جارم ۸۵۱ 


شتا 


من مسّغول اقدامات برای تشکیل مجلسی هسنم که موافق متتضیات مملکتی و 
مذهبی بوده و شکلی نشاشد که محدداً باعنت انقلاپ گردد 3 به این ترئیب مق تُقول 
خودد رقتار خواهم کرد؛ من ام‌دوازد برای روزی که سفارئین در تاه حیرد معین 
کرده‌اند اعلان انتخابانت را صادر مایم ولی تا احتشاشات نیز تماء نشود مجلسی باز 
تخو هد تد, 

سیس سفیر انگلیس اینطور اظها ر عقیده سی کند: جواپ شاه ناساعذ است و علانم 
نا رضاپتی سردم روزبروز ظاهرثر می‌شود من به‌شاه اخطار خواهم نمود که زودتر اعلان 
انتخا بات را مگی که بش‌ط آنکه اساب تأخیر در افتتاح مجلس ف راهم شود 


ایضاً تلگراف سسترما رلینگ به‌سر ادواردگری وزیر خا رجه انگلیس: 

بلاقات امروز صبح بسن ۳ ام خیاي دوستائه بود» اعلیحشرت فوق‌العاده اظیا ر 
سل برای اصلاح در اسو ره به‌خسوصا در مالبه نموده اعلیحضشرت بذدمن تول داد که 
اعلان انتخابات حدید را همین اسروزمنتشر نماید, 


تسولگری انگیسی در ثبریز شرحی #نجمن ابالشی نوشنه که متهومش ایست که شاه 
اتجمن در جواب فتسول انگلیس اینطور می‌لویسد «زسالی ثه شاه سنروطه را 
یرفرار دارد آنها خود را رعایای فرماثبردار شاه خواهند دانست ولی نا پارلمان سفتوح 
۹۷ ۱ ۰ ۰ سک بم اه ۰ ۱ هت نف 3 1 4 1 
بکزدیده ۳ عفبای آن را با نخواهند از خود خلم اسلحه نخواهند نمود؛ دیگر آنکه 
سر کردگان شاه که درقسمنی ازشهر هستند باید دستگیرشده و پس ازمحا کمه مجازات 
شوند و اسور آذربایجان ثحت نظر انجمن ایالتی اداره بشود تا آنکه مجلس سفلوح گردد,: 


سفیر انگلیس در یکی ازگزارشهایی که به‌وزارت خارجه لندن داده می‌تویسد: من وزیر 
خارحه ایران ۳ ملاقات کردم و او مجرباند به‌ین گفت امیریهادر فرمالفرمای بطلق 
انتت و در هیات وزرا هرجچه او بخوا هد بتعصو دس می رسد و عمد از او ستا بعت می لتند 
حتی مشبرالسلطته (رئبس الوزرا) بدون حضور امپربهادر لمی‌نواند شاه را ملاقات کند او 
می گفت امیربهادر دو منظور دارد اول اینکه از اعلان انتخایات جلوگیری کند و دود 
آنکه خود را منمول کند و از هر راهی که سمکن است حیب خود را پر کند. دادن 
القاب و رشوه‌گرفتن و فروختن مقامات دولتی معمول است و شاید اغراق بنظر برد اد 
یگویم که در این مدت کوتاه قریب بکل‌ملیون و یانضد‌هزارنومان از طرق فوق بول 


۲ تارية انقلاف مشروطت ابران 


دریافت داشته و چون ۳۳۹۹ 1 وارد دست‌گاه دولت می‌شود به حیب اشخاهی قرو می زود 
باتگها دیکراز دادن پول یطور مساعده سریا ز می‌زنند. 


یس از آنکه بحمدعلشاه در زبر پرده با مشاوریتش کلبه 
اعلان انتخا بات وساأیل نمکنه را برای مخالقت نا افتتاح ملس تهیه- کرد 
از طرقف شاه اعلان بی‌سروته و مبهمی منتشر نمود له مثهومش ابن بود 
که با تغییراتی که درقاتون اساسی داده خواهد شد ائتخضا بات 
در اول باه شوال آغاز خواهد گنت 
با انکه اعلانی که مجمد علبشاء برای شروخ انتخابات منتشر تمود کمترین ۱ رزشی 
نداشت و مشروظه‌حواهان با تمسخر آترا تلثی نمودند و از بدظور واتعی او آگاه بودند 
هدوز چند ساعتی از انتشار اعلان مذ کور نگذشته بود که عمال استبداد تمام آن اعلانها 
را از درودیوار کنده و پاره کردند. 
می‌گویند ملکه ایران ک)در داستی پا مشروطیت از شوهرش دست کمی نداشت 
از انتشار اعلان انتخابات فوق‌العادهعهبانی شد و جمعی از مستخدسین خود را مامور 
کرددکه بروند و اعلانها راپا کید ۲۳ 


برای آنکه حثیقتی را که در بالا نگاشتيم برای‌تجوانندگان زوئنتر بشود و جای تردید در 
خیمه شب بازی ای که بحمدعلیشاه و دربا ریانش گزاهم کرده بودند باقی نماند تلگرافی را 
که سفیر انگلسی بس از انتثار اعلان انتخابات به‌وزیر خارجه انکلیس کرده در اییجا 

خی ناه سادر نموه و آن سم اس ولی ظا هرا اتاره شده 2 ۱ ۲ 
در مشروطیت سایق تغییرات داده خواهد شد و نیز اشاره شده ثا زمانی که انتظامات در 
ثبریز برفرار نتود انتخایات در آنجا بعمل تخواهد آمد. 

دراینجا ناگفته نماند که روز پیتی از آنکه محمدعلیشاه اعلزن انتخابات را منتشر 
کند از لبریز خبر رسید که مشروطه خواحان تشون دوللی را سخت شکست داده و تلفات 
زبادی به آنها وارد آوردند و بل آحی 19 را که از نظر | سترانزی و حتگی کتفال افنیت ۳ 
دارد بتصرف درآوردند. 

سلس می‌نویسد «جوابی که شاه بوسپله وزیر خارجه اپران در با بل پافشاری ما 
برای اعادء مشروطیت دادد پرای ما مسله شد که عنام متطها خنال افتتاح بمجلس و آعاذه 
مثروطیت با نذارد؛ ای بود له باز وفت ملاقات خواستم, شاه مرا در یک جادر بدرگ 
بخبل ده قااب‌دوزی شده و بسیا, بجلل بود پدیرفت» نب آنچه را ده:در پیش کفته 


ناب چهارم ۸۵۳ 


بوده صریح تر تکرار کردم و اشافه کرده که برای ابنیت آیران و خلوگیری از هر نوع 
خطر احتمالی اعلیحضرت چاره‌ای چر اعاده مشروطبت و تأسیس مجلس بر طبق همان 
اصول سابق ندارند ولی شاه بای شکایت را از مجلسی و و کلای القلابی و انجنتها 
گذاعنت ون ابیدوارم در تحت تانون جدید باتوی که حد حقیقتاً مفند داد نیت 
لردده من در ملافاتی که سیسی با وزیر خارجه کردم بطور صریح گفتم "که با وضعیت 
تعلی ایران. رویه‌ای که شاه پیش گرقنه مطلوب یست و دولت پادشاعی انگلیسن را 
قائم بتخواهد کرد.؛ 


حسب الامر اعلیحضرت حوابی را وی ی ۳ 

نامة و زیر خارحه ایران بای 3 میتما نم جثانجه اعال و اش وگن 
بر وفق قوائین مهن 3 متام متقایی ۳۳1 بوده و بجد ها 
باعت هرج وسرح و ی شا ناهد وعدع داده‌ايم الحال لب درحهندد بهیه ملزوسات آن 
عستم اميدواريم در تاریخی ۹1 معین نمودهاب یم اغلانی برای افتتاسم ح مجلسی مسبعوثان 
صادر شود ولی چنانچه لوشته می‌شود افتاح این مجلسن یس از اعادغ نظم آذربا یجان 
رم ۳ ولو اولیاه اما ۳ خوا کل فاکننت ۲ که ترتیات 5 سیسیی مجلسس 


ناب صد راعظم پس از ايتکهه: دولت محش استقرار نظم ذر 
منلکت و حلو‌گیری از معنبدین و اتجمنها و اشخاص لامد هب 
که باعث اذیت مردم بودند مجلس را منحل تمود ما قول 
دادیم له پس از اعادة نظم و قلم ولعع رولوسیولرها و انجمنیا 
و استقرار امثیت و خاموشی اعالی: مجلسی سنعشد نما ییم که توانین آن مقتضی با اوضاخ 
مملکتی و قوانین مندس اسلا بوده و حاسی و بروج عدالت کردد ۳ اینکه با پتوانيم 
تمام طتات رعابای خود را له حکد ای انا و ای بای و ۳ هدز 
س_ و آسایشی تکاهداشنه و مفسدین را قلم وقمع نموده و آیین مقدس ابلاه را له 


دستتخط مجمد؛علستاه 


وین وطیقه ناست تب حفظ وحراست ما یی 

حثی به‌تمام تمایندگال دول محابه هم اینطور اعلال تردیم. | لنون له موتع 
انعتاد آن مجلس نزدیک شده ما به‌حناب شما اخطار می‌نماييم لد بجلس با شروط 
معین و مخدود موافق مقتضیات مملکت که قوانین آن بر وفق شرع انور اسلام پاشد و از 
بروز اختشافش جلوگیری کند در ۱۹ شه روا [ فنقل عواهتم ندرک 

لذ| به نما م اهالی سملکت و تمام طبتات رعا با اعالاه می نما ید له جون خدا تسخص 


۴ تاری اندلژب مشروطیت ابرال 


مغدیی با را حافظ مملکت و مردم و تاح و تخت و حامی مد هب قرار داده و نظر ما اینست 
که طرینه عدالت پیغر را پیش بگیریم» اینست کد به‌مرده اسر نموده و حکم می تنم 
له مجسی مر کب از اشخاجر مندین تأسیس خنودء نوسیله از ی بجلس. له بوافق 
شرع خوا هد بود سردم راحت خاهتد بود و قوانین اسازم محفوظ و احرا خواهد شد و 
ااسنی و اغتشاشات انجننها محو خواهد شب و مردم در خلل غنایت و مرحست ما نج 
خواهند شد: اینست که به‌شما حکم اس تنم کذقاتون انتخابی و قانون سملکتی موا 
شرع ترتپب داده برای اول شوال حاشر اکتا یتکه عردو مجلس متعقد گر دد تا ت_ 
مردءه تکلف خود را شداخته از حدود خود تحاو رککنند. 

لیکن باغیان تبریز طوری مقصرند که دولت نمی‌نوائد از تقصیر آن ارادل بگذرد 
اپنست که به‌همه اعلان می‌شود که اهربدئی که نظم در تبریز برقرار شود و یاغیان 
قلم وقمم نشوند و اهالی آن شهر از شر آتها خلاص ننلوند تبریز از حکم این دستخط 
خارج است 

۷ شعبان ۱۳۲۶؛ محمدعلیشاه قاجار 


فصل شانزد هم 


استقزاض 


هنوز از دورة کاسرانی بحمدعلیشاه بیش از یکی دو هفته نکدشته بود که خود را در 
مقابل مشکلاتی دید که از بیان بردن آنها بسیار دشوار بود و بی برد که اندیشه‌های او 
در روی یک پایه بستحکمی استوار نبوده است» بهم‌ترین مشکلی که در همان روزهای 
اول با آن ِ بود ضعفدبالی و خالی بودن خزایه دولت 

بواسطة مایت داخلین ابا لبا ها وصول نمی‌خد و !۱ ثر .هم وصوان می‌تد بحای 
آنکه وارد در خزائه دولت بشود به‌جیب دردهای درباری که دیرزمانی بود پواسطه 
بودل مجلس و متروطه ی ی اد ده بودندا فرو می رفت. 

مخارج ور آذربا یجان متتلژم,منجا رح گرافت.بود که اگر پرداخنه نمی‌شد 

و رشنه انتظام فشونی "که بکانه ملجاً و پناه مستلدین بود و به‌اتکای آن می‌خواستند 
نهضت تبریز را از میان ببرند از هم پاشید» می‌شد. 

از طرف دیگر دستگاه تبلیغاتی دامنه‌داری له بوسیله بلاهای ستبد تشکیل داده 
بود و در تعام شهرستانها دست به‌قعالیت زده بودند حارج عنگفتی. بر خزانه دولت 
تحمیل می کرد آخوندهای ستبد که در زمان مثروطه د کانهاشان تخته شده بود 
بحبران گذشته هر یک کیسه‌ای برای استفاده دوخنه بودند و صدای « هل من‌سزید» از 
حلقوم آنها بلند و بکوش محمدغلیتاه می‌رسید. 

چون آخوند. کاری بدون پول اتجام نمی‌داد و طمم آخوند هم حدوحسایی 
نداشت مواجه‌شدن با بی‌پولی و بیم آنکه اوضاع روزیروز حراب‌تر خواهد شد موجب 
نگرانی و اضطراپ دستگاه استبداد شد. 

صحیت از وضم مالیات تازه به‌میان آوردند ولی این کار هم با مخالفت مردم روبرو 
شد و حتتی ستبدین ثرونمند هم از ثرس آنکه سبادا مالبائی بر آنها تحمیل بشود در 
این سورد بخصوص منروطه‌طلب شدند وگفتند بدون اجازة مجلس نمی‌شود بالیات از 
مردم گرفت و وضم مالیات برطبق قانون اساسی از مختصات مجلس شورای ملی است, 


۸۶ ناریخ اتقلاب مثروطت ابران 


بناجا ر محمدعلیشاه برای بدست‌آوردن پول دست یا زمندی به‌طرف اجائب دراز 
کرد و د رصدد استشراضص از کشورهای خا رحه برآبد و جون دج را سرد حیاستمدار و 
ستلم به‌ا ضاع کشورهای خارحی سی پنداشت و مان می لرد کد او و تادر حواهد بو د 
عمل ترنه را انجام بدهد بأمو ر کرد که با سفارتخانه‌ها و دولحها تماس گرفشه برای 
گرفتشن قرضه وارد مدا کره بشود سعدالدوله که برای هر عملل نامشروعی که در ضرر 
مملکت بود آماده بوذ بدون تفکر و تعتل به‌فعالیت پرداخت و باب مدا کره را با | کنر 
تشورهای ارویایی مفتوح ساخت, 
با آنکه وت قرضه محرمانه بود و وزرا کوشش می کردند که مردم , مخصوصا 
مشروطه خواعان ۳ از آنها آگاه نشوند طولی نکشید" ۵ راز ز آنیا پرسل شد و مردم به نیت 
ناپا ک آنها پی بردند و دانستند برای دفعه دیگر محمدعلیشاه می‌خواهد بیاری اجانب 
فید دیکری بر دست .و پای ملت ایران بگذارد و با پولی که از استقراض احانب با شرایط 
مخت و زبان ن‌آور بدست می‌آورد برای حرد کردن نهشضت آ ذ ربا یجان و ازبین بردن آخرین 
تلاشی و قدا کاری‌ای که بلت, ایران برای بسث آوردن مشروطه می کرد بکار برد 


انتشار خبر استقراض سروصدایی در ایرال و کر سجامع ابرانیان مهاجر نشورهای اروپا 
برپا کرد و سیل اعتراضات بطرف دولتهایی که وازی‌ثذا کره برای دادن ترض به‌دولت 
ایران شده بودند سرازیر شد» صدها تلکرافاغتراضی به‌وّازنهای خارجه دول مد کور 
از طرف بجامع ملی و لیدرهای متروطه سخایره ط و اعلادهای شدیداللحتی متنشر 
کشت و اکثر روزامه‌های آزاد جهان مقالات انتقادآمپزی بر ضد دولتهایی که بر ضرر 
نلت ابران وارد مدا کره با دولت ایران شده بودند متشر نمودند» نلیون ایران بطور 

جریح و روتن اعلاء داشتتد که صرفتظر از اينگه پولی که محمدعلیشاه سی‌خواهد از 

رگ 


گ‌ 
و مغلوت "فردن کنا هروه وا مان ی باجدبطور سریج وروی به‌دول بد کورند د 


از دول ارویاعی فرض گند تحص أ برای خرزح د زر واه مب رژه با ملت بران و آزادی 


می‌دهيم و اعلان می‌دارید: 

«بر طبق اصول مشروطضت و قالون اساسی ایرانل که جمیج دول عالم شمیت ان ۳ 
شناخته‌اند» هیچ دولتی در ایران نمی‌تواند بدون تصویب مجلس شورای ملی از یک 
دولت خارجی پول قرش کند و یا امتیازی بدهد و بنابراین هرگاه یکی از دول به‌دولت 
اپران بولی قرضی بدعه لت ایران خود را مدیول در مقابل دواث قرض‌دهنده نمی‌داند 
و بایذ بولی و که به‌ دولت ت.ابران قرضر بی‌دعد از دست رفته بدا ند ,با 


از بیان دولی که با دولت ابران برای قرضه وارد مذا کره شده بودند یکی دولت انکلیی 
و دیگزی دولت فرانسه و بل یک بو د» دولت اتگلیس حاضر شده برد به دو شرط میلغی 


کتاب چهارم ۸۵۷ 


به دولت ایپران قرض بدهد. شرط اول ایتکه فرضه مد کور بتصویب مجلسی شورای سلی 
ایران برسد و چون بجلس وحود نداشت و دولت ایرال فوق‌العاده ۱ مالی بود 
میلقی بعنوان ماعده نتدا ببردا زد, 

شرط دوم آنکه مبلفی را که به دولت ایران سی‌دهد بر ضد قیام مشروطه‌خواهان 
خرح نشود و فقط اختصاص به‌احتیاحاتی که جنبه سباسی ندارد خرج شود, 

دولت ترانسه بهسلاحظه اينکه سیوبیزو» قرانسوی» مستشار ماه اپران بود 
و او بیش از فر کس برای بدست آوردن قرضه از دولت فرانسه کوشش می کرد حاضرشد 
که مبلغی به‌دولت ایران فرخی بدهد پشرط آنکه بیلغ مذ کور با تصویب مستشار مالیه 
خرج بشود ولی سبل افکار عموسی بر ضد قرضه مذ کور و ستوجه کردن دول قرضه دهنده 
به‌اینکه ملت ایران خود را مدیول قرض دهندگان نمی‌داند و خبرهایی که هر زوز از 
اوضاع آشفته و رویه ظالمانه محمدعلیشاه و درباریانش می‌رسي+ و فتوحات مشروطه - 
خواهان تبریز و نیضتهای سلی که در تقاط مختلفه ايران بوجود آمده بود: سبپ شد له 
دولنها بی که برای دادن قرفنه یه دولت ایرال داخل مدا کره شده بودند از دادن قرئنه 
امتناع نموده و پای خود را کنار ککّیدند ولی مسحسمدعلیتاه نا روزی که به‌سفارت روسی؛ 
نامسا و از سلطلث معزول کردید کیت از کوخنتشی برای. بدست‌آوردن پول از راء 
قرضه برنداشت و در این راه افدامات رم آوری گرد که شرح آن موجب طول کلام و 
صرف وفت خوانند نندکان می‌شود. 

ناگفته نمانده با اينکه محمدعلیتاه محال,پود که بمیل و رغبت زير بار مشروطه 
برود و مجلس را با زکند» یکی از علل اینکه برخلاف حقيقت هر روز به‌سنرای خارجه 
وعده می‌داد که مجلس را باز خواهد کرده بست‌آوردن پولی بود که از راه استفراض 
می‌خواست بدست بیاورد. 


یکی از بدبختیهای دور اول مشروطیت این بود له 

تأمین جان‌وبال ظل‌السلطان عموی شاه که از مظفرالدین‌شاه بزرگنر بود و 
خظل السلطان هیشه خود را وارث و ستحق تخت و تاج ایران می‌دانست 

و در شفاوت و ستمگری از مصسدعلیشاه دست کمی نداشت 
همینکه نهضت سروطه آغاز شد و به‌نفم ملیو خاتمه یافت و کشمکش میال" 
محمدعلیشاه و مشروطه‌خواهان درگرفت بخبال افتاد از آبگلآلود استفاده کند و از 
س بهرسند شود شابد به‌آرزوی دیرینه خود که رسیدن به تخت و تاح سلطلت بود 
نائل گردد و برای این منظور راعی جز این نبود که محمدعلیشاه بدست مشروطه خوا هان 
از میان برداشته شود و او به‌باری آنان پادشاه بشود» بنابراین پبس از آنکه بواسطه 
فشار مشروطه‌طلبان از حکومت اصفهان معزول شد و به‌تهران آسد خود را طرفدار 
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مشروطه فلمداد کرد و با سران مشروطه طلب بنای آمدوشند را گذارده سشروطه خواغان 
هر که با حریف ژورنندی مثل مجمد‌علیتاه دست بکریبان بودند مشروطه‌خواعی 
خل السلطان را بنفم خود تصور کردند و با اينکه او را طالم و ستمگر می‌دانسنند و محال 
بود به‌سلطنت او راضی شوند همان معامله‌ای را که در اول نهخت مشروطه با طرفداران 
اتابک نموده و با آنها ساخته و با کمک آنها عین الدوله را از میال بردند در پیش گرفتند 
و تصور لردند تمایل ظل اسلطان به‌متروطه و لمکهایی که سمکن است در این راه 
یکند به نفم آنها و تضعیف محمدعلیشاه تمام خواعد شد 
ل ااسلطان هر علتا به‌مشروطه‌طلبی تظا هر می درد و درواتعه میدان توپخانه 
که یک‌عدد تفنک بقیمت حان یکتفر برای متروطه‌خواهان ارزتی داشست مقداری 
تفنکک و فشنکک در اختیار سربازهای ملی گذاشت و مسلماً پول مه به‌بعضی از افرادی 
که در انجمنها عضویت داشتتد بی‌داد, این نزدیکی ظل السنطان با ملبون گواینکه 
حقیقت نداخت و ظاهرسازی پیش تبود و بطوری که گفتيم سران ملیون و آزادبخوا: 
خلل السلطان را هم نضیر محنطعلیشاه ه سی دانستتد سوءظی زیادی در محمدعلتاه تولبد 
کرد و او یقین پیدا کرد که مشروطدغواجان در باطی با غل الستطان متحد و فراردادی 
دارند که محمدعلیتاه را خلع و ظل اسلطانواهای او بشانند. این بود که پیش از 
برای از میا برداشتن مشروطه گر ببت و سعی برد ظل السلطان را از تهران دور 
کند لذا او را به‌سمت فرمانفرسای کل فازین و بنادوانتخاب کرد و سفارت 
زوس و انگلیس هم که جدا از بحمدعلیشاه ّناع می کردند چون وجود او را 
در تهرا امناسب دیدند به او فشار آوردند که فربان شاه را اطاعت کند و یذ 
فارس برود, 
ظل السلطان عم له از بدو جوانی خود.را تحث حمایت. انگلیسها .می‌دانست 
نصیحت آنها را تبول کرد و به‌طرف فارس ی و یزان ی فارس بود 
یانتی | ز حبث تأمین راهها و عبورومرور مال التجاره و جلوگیری از سر ی ابلات از 
خود نشال داده چنانچه در کناب آیی انگلیسها از کاردانی و لیاقت او تمجید می کنند . نا 
بجلی به توب بسته نشد» بود ظل السنطان خود را حامی مشروطه می‌خواند ولی شمینکه 
مجلسی به توپ بسته شد این مرد حابر و حبون بجای آنکه با قَوةٌ تصامی‌ای که دراختار 
دانت درفارس بماند و علم بخالفت را برضد محمدعلیشاه بلند کند و طبعا ا کتر رده 
فارس هم يا او همداستان می‌شدند چنال ترس ووحئتی از خود نتان داد که همه را 
پتعجب درآورد و برای حقط حان و بالتی به‌انگلیسها متوسل شد و پس از آلکه -فیر 
انگلیس به‌اتغاق سفیر روس دستخط امنیث حانی و مالی او را از محمدعلیشاه گرفند 
سه روژه خودش را به‌اصقهان ی 5 درباغ نو سخفی نود و سبس بستبا ری 
همان سفارتخانه احازه؛ مسافرت به‌ارویا را لرفت و هستان اردیا گریید و آن مردی که 


تتاب چهارم. ۸۵٩‏ 


۲ ۳ ۱ 

جهل سال با ظلم و بیدادگری مال بسیازی اندوخته ترده و بطور بقین متمول ترین 

ایرانیها بود عاتبت وحودش برای آزادی و آزاذیخواعان شوم بود و از سشروطه‌خواهیتر 
حز بدبختی برای مشروطه‌خواهان یادگا ری یجای نگذارد, 


فصل هفدهم 


تحریم مشروطه از طرف روخانیون مستبد 


پنی از آنکه محمدغلیشاه بواسطه فشار مردم و انقلاب تبریز برخلاف میل قلبی و تصمیم 
واقعیش اعلان ببهم و بی‌سروته انتخابات را منتشر نمود» برطبق نقشه‌ای که قبلا تهیه 
کرده بودند سیل تلگراف از طرف روحانیون و اعیان شهرستانها در مخالفت با مشروظه و 
حرمت آ به طرف دربارگردول, بدارسرازیر شد و ما یجموغ آن تلگرافات و عریضه‌ها و 
اعلامیه‌ها را که صد راعظم وقت جمم‌آوری کرده بود و در محل امنی گذارده بود بدست 
آورده و در فصول آیندة این تازیخ.خواهيم نگاشت. 


روحانیون ستبد تهران و رسای طلاب: مجلسی, در منزل حاجی‌شیخ فضل انته و منزل 
امام‌جمعه تهران منعقد نمودند و برقد مشروطه و اعلائی که از طرف شاه شده بود 
به کنکاش پرداختند و پس ار حلسات تتعلاد وهذا کرآبدببیار بر آن شدند که متفقا 
بوذ ربار رفته و از شاه تقاضا نهایند که چون مشروطه, و تانون اساسی مخالف شرع اسلام 
است و نشروطه خواهان کافر و مرئدند شاه باید از اعطای سثروطه و آنتخاب مجلسی 
بکلی صرفتظر کند و اغلام دارد که چون بر طبق نتاوی علمای اعلام و حجج اسللام 
مشروطه مخالف شرع اسلام است از اعطای آن بکلی صرفنظر کرده است و دیکر در 
تحت هیچ عنوان در پیرامون آن تصنیم ننخواهد گرفت و موافقت تخواهدکرد. 


ایتکك شرح ی که مشیرالسلطنه صد راعظم وقت نوشنه از نظر خوانندگان میگذ ردء 

بعذ از آنکد تلگرافات و احکام کتبی علمای اعلام و جحجج اسلام از ممالکك سحروسه 
اپران دابر بر حرست مشروطیت و عرایض متضرعاته اهالی در استیحاش از ایجاد مجلس 
شورایملی توسط حجج اسلامیه دارالخلافه و اسنای دربار جاوید اقتدار از لحاظ مبار کث 
بندگان ائدس همایونی خدانته ملکه و سلطانه گذشت و در بیست وچهارم شهر.شوال 
دستخط آفتاپ ثقط همایونی که بقلم معجز شیم مل و کائه در صدر عریضه علمای عضام و 
حجح اسللام شرف صدور یافت» طبتات امالی مجدانه مطالبه صورت آنْ را می کردند؛ 
برای اطمینان خاطر عموم طبم و منتش رگردید. 


کناب جهاره ۸۶۱ 


بموقف عرض بندگال اعلیحضرت شاهنشاه اسلامیان یناه 

صورت عریضه علمای خلدالنته بلکه و سلطانه بعروض مي‌داريم در روز دوازدهم 

تهران به‌شاه.. شهر شوال کارگزاران دولت» جمم کثبری از وجوه علما و 

شاهزادگان و وزرا و امرا و اعیان واشراف و تجاررا حسب‌الاسر 

احضار به ذربا رگردون‌مدار نمودند. 

و از طرف قرین الشرف اراده سیه را به‌اعطای مجلس شورای عمومی و تاسیس 
فوانین آن ابلاغ فرسودند, 

تمام حاضرین متفق‌الکلمه جواب عرض نمودند که سجلس شورایملی منافی با 
قواعد اسلام است و سمکن‌الجمم نیست؛ چتانچه بهرآی‌العین نشاهده کردیم و سا 
سلمانان که در لحت اتندار سلطنت اسلامیه هستیم ابدا زاضی نمی‌شويم که وهنی 
به اسلام و دین با برسد و بر همه لا زم است حفظ د ین و آیین شریعت سبدالمرسلین, 

بعد اژ آل تلگرافات عموم ولایات و ایالات که قریب به‌دویست طغرا بود بعضی 
تفعیلا و بعضی احمالا قرالتشید. و پس از آن احکام حجج اسلام و علمای اعلام 
ولایات گوشرد حاضرین شد و عرایغل عدیده متظلمانه در استیحاش از این بلیه عظیمه 
از طبتات علما و ال عنم و طلاب و تجار واضناف که غائب از آن محضر بودند یکان 
یکان عوانده شد؛ بعد از ذالکك کلبه"چضار مجلسن از علما و تمام طبقات توسط جناپ 
اشرف صدراعظم عریضه متضرعانه در استلاعدای انصراف از این عزبمت به‌حضور 
با ه‌النور مل و کافه تفدیم داشتند و استیذان عترَفیاب حضور معدلت ظهور شدند و 
انتدعای مجدانه حضوری هم نمودند و به‌وعدُ مراحم بل وکانه قبول استدهای مقصد 
اسلامی به اصدار دستخط انجم نقط سرخص شدند تا کون که یوم بیست‌وچهارم است از 
تاحیه مقدسه اعلیحضرت همایونی دستخط آسایش شرف صدور نیذیرفته از آنجاییکه 
بحکم بحکمم خلاق عالم جل اسمه و حفظ بیضه اسلام در ترون و اعصار بر عهده سلطان 
وقت و علمای اعلام است از آن روز تا بحال از داعیان مطالبه انجاز وعد و اصدار دستخط 
می‌نمایند و داعیان بدفع الوقت گذرانیده تا امروز که مطالبه از حد گذشت چاره ندیده جز 
شرفیایی در دربار سعدلت آثار و بحمد امه تائل شد یم و از پیشگاه هما یونی ایفای به‌وعده 
و حذا مستدعی هستیم و چول این اسندعا از جهت ادای تکلیف شرعی است از صابخب 
شرع رخصت رجوع ندا ریم و متضرعانه حدا دمتخط آفتاب نقط در آسودگی اهل اسلام 
از افطراب و وحشت و دهشتی که در این مرحله دارند ازسده سنیه استدعا داربم» قسم 
به‌جیم معظمات شرعیه که ماهاء بلکه تمام احالی اسلام این مملکت برای تأسیس 
مجلس شورای عمومی حاضر نیستند و نتیجه آنرا حز عدم دین و هرح ومرج و هدر دسای 
محترمه و هتک نوامیس اسلامیه می‌دانيم الاامر امرالاقدس الاعلی‌مطاع , 

حاجی‌تیخ فضل الله نوری- حاجی‌سیدایوالتاسم اسام‌حمعه- ظطذیرالاسلام- 


۳ اربخ انفلاب سشروطیت ابرات 


سبد احمه طباطبافی (براد ر طباطبانی) - حاجی‌میرزا هادی نوری- حاجی علی| لیر 
بروجردی- حاجی شیخ عبدالبی حاحی سیدعلی شوشتری - آخوند سلامجمد عاسلی-- 
حاجی‌ملامحمد رستم آبا دی حاجیآقا یحیی" و ون روم سم 
- شیخ محمدعلی - پسرهای آقامحمد کاشاتی-شیخ حسن سنگلجیسشیخ علی! کبر 

تفرشی شیخ باقر گیلانی - شریعتمدا رکاشالی - شیخ جعفر گلپایگاتی شخ حعضر 
سلطانالعلماء- حاجی سیدمحمصه تفرتی- شیخ حسین چاله میدانی- سید حسن 


شوشتری. 
حنابان ممتطاپان حجج اسثلام مبلمهج اننه تعالی عزم با همه 
وفت بر تقویث ابلام و حمایت به‌شریعت حضرت لبوی 
دستخط بجمدعلیشاه ۲ 


9 صلوات انته علیه و آله بوده و هست؛ حال که مکشوف داشتند 

تأسیس مجلس با فواعد اسلامیه منأفی است و حکم به حرست 

دادید و علمای ممالک هب همین نحوکتباً و تلگرافاً حکم بر حرمت نمودند در این 

صورت ما هم از این خیال یا! ء متطری: و دیگر عنوان همچو مجلسی تیخوا هد شد لیکن 

بتوجهات حضرت ایام زمال عجل النه فرحه در بش عدالت و بسط معدلت دستورالعمل 

لا زم داده و می‌دهیم و رعایت حنو 3 وعیت و اضلاح مثاسد بثانون دین مین اسلا 
حضرت خا نم النبین صلوات‌الته و سلامه علبهم اخمعین اطلاع دد نله , 

مجمه‌علیشاء قاحار 


یرای آنکه نمایش تأثرآور و در غین حال مضحکی ده 
تجار و رژسای اصناف محمدعلیتاه و درباریانش بدست یک عده از بلاهای ستبد 


در حضور شاه منقعث پرست ساخته و آماده کرده بودند خوب بازی بشود 
و بعقیده مت بدنیا ثابت کنند که ملت ايران مخالف 
مشروطیی است و مشروطه مخالف دین است دست په کارها و اقداماتی زدند که در 


ذ کر حوادث و بحث وقایم یی سب امش و شرم بانم نشود 
بتظر خوانندگان ایهه ن تاریخ و فرزندان آتبه ایران که از نعمت حکومت بلی و آزادی و 
عدالت پهره‌نند خواهند شد و خواهند درک کرد که این آزادی که برایگان په‌آنها 
عطا شده بچه قیمتی برای آزادمردان فدا کار تمام شده خواهیم بگاخت, 


دربار به نغمه دیگری دست زد و مردی را پنام مفاخرالملکك که از نعمت سواد فارسی 
بی‌بهره بود و در اسنبداد رأی و شقأوت فطرت شهرت داشت به حکوست تهران متصوب 
"کرد و او را مامورنمود که تمام تجارو کسبه را مجبور تماید عریضه حضورشاه پنوسند 


کتاب چهار. ۸۶۴ 


و از مشروطه اظهار تتفر کنند و نیز عد؛ بیشماری را به‌حضور شاه بغرستند و عریضه 
مذ کور را پنام کلیه تجارو اصناف پا یتخت تقدیم نمایند. 

مغاخرالملکك بدستیا ری ملکه‌النجار تهران مجالس و مجاسعی تشکیل دادند و 
عده زیادی از تجار و اصناف را دعوت کردند و آنان را به‌سخالفت با مشروطه و وفاداری 
به بحمدعلیتاه برانگختند, 

بسیاری از نجار و رژسای اصاف له از متروطه خواهان بودند و در 
نهضت ستروطیت خدباتی گرده بودند از ثرس تن به‌ابن پستی دردادند و در مقابل 
تتاغاهای حا کم نهران ته درحفیقت خواسته محمدعلیشاه بود تسلیم شدند» بعد از 
آنکه اطمینان پیدا تردند له تمام تجارو روای اصناف پایتخت را با خود عمراه کرده‌اند 
مماخرالملک از عشتصد نتفر تحار و اصناف دعوت کرد که برای شرفیایی حضور شاه در 
سباعت معین در چادر مخصوصی که برای پدیرایی آنها در باغشاه سعین شده بود حضور 
بیدا نیند ولی با عمه مساعی که به کار برده‌شده بود عده مدغوین از نود نقر تجاوزنکرد. 


اف حماعت ۱ را به‌طالاری کد شا در آن حلوس کرده بود بردنده سلکدا لها ر له در 
حف ستدم قرار داشت. و ریات ت طته تحار را اعهدیدار بود هینکه از دور چشمتی به 
بحبدعلتاه که در رو یک صندلی نونکا ر ترا گرقنه بود افتا د دستها ر په‌سويی او 
دراز کرد و با بکك صدایی که آثار عجز ار آقز مزیدا بود گت: «با ربی‌اغفر ذنوبنا و 
با کت اقناد » 

تجار مشروطه بحدی از رفتار این سرد پست قطرت متأثر شدند که سیدمرتضوی با 
دای پلند گفت: ای لیکث!غلوه 


آن جماعت در سثاپل تخت سحمدعلیشاه دست بسته صف کشپدند و ىلک‌التجا رعریضه‌ای 
ی وا ان ی ت گرد» مضمون آن عریضه بحدی نملق آمیز بود 
له شنیدن آن عرق بر جبین شنونده بی‌آورد. 
متهوم آن بدگویی از مشروطه و فانون اساسی و انزجار عموم نجار و تسبه تهران 
از حکومت مسلی و مجلس تورا بود و در خاتمه از خا کبای حواهرآسای قبله عالمیانل 
استدعای عاجزانه کرده بودند که برای عحیشه از برقراري مشروطه و اقتتاح مجلس 
شورای سلی صرفنظر فرما بند» محمدعلیشاه همم آنچه را که در جواب روحائیون نوشته بود 
و ىا عین آنرا در صفحات تبل نگاشتيم به زیال آورد و بطور صریح گفت که چون علمای 
اعلام مشروطه را مخالف دین مبین اسلام بی‌دانند و قاطبه طبتات ملت ایران از متروطه 
و مشروطه‌خراعان تنتر دارند با هم بکلی از تجدید آن اساس متصرف و دیگر پپراسون 
افتتاح مجلس نخواهيم گشت. 


۴ تاویخ انقلاب مشروطث ابرال 


غفلتاً صدایی از میان آن جماعت بلند شد و گفت قربان آنچه حضور سبا رک عرض 
کردند فقط نظر شخص ایتان بود؛ ملت ایرانل مشروطه‌خواه است و طالب مشروطه 
است و اک کسی بغیر از این حضور مبارکث عرض کند خلاف عرض کرده است. این 
صدای یکنفر تاجر مشروطه‌خواه بنام سیرزاابوالقاسم اصنهانی بود که به قیمت جان خود 
صدای آزاد یخواهان ایران را بدو خوف و وحشت در دربار ایران منعکسی نمود و اسروز 
بعد از چهل وچند سال صدای آن مرد-شجاع و آزادسرد در صفحات این تاریخ منعکس 
می‌شود و برای همیشه در تاریخ ایرال پیاد رباقی می‌ساند. 

کلهات میرزاابوالقاسم تاجر مثل یک بمب درمیان آن جماعت تأثیر کرد و حیرت 
و بهت مجلس را فراگرفت رنگ از صورت محمدعلیشاه پرید و تجلس در یکث سکوت 
مرگ‌آسا فرو رفت ولی محمدعلیشاه بعد از یک دقیقه بهث و سکوت بخود آمد و برای 
آنکه گفته میرزاابوالقاسم در خارج ائعکاس پیدا نکند حرف او را نشنیده گرفت و چند 
کلمه سرونه شکسته در حالی که خود نمی‌فهمبد چه می‌گوید به زبانل آورد و سپس با 
سردی آن جماعت را مرخ( کزه‌واین خبمه‌شب با زی هم بدین ترتیب خاتمه پافت. 


پس از آنکه مغذالدوله با کلبه وسایل سمکنه کوشش لرد 
تلاش محمدغلیشاه ."که با شراطم,بسیار كی و ننگآور مبلقی ا زکشورهای 
برای بدست‌آوردن پول بیگانه قرض کند #نمیمی ‏ وکوششن: او بهوده گشت و بجایی 
نرسبد برای جلوگیری ازتوقف دستگاه رسوا و زنک زده باغشاه 
دست به اقدامات دیگری زد که گرچه زیاد سودبخش نبود ولی تا حدی بهبودی در 
وضعیت سالی محمدعلیتاه بخشید. 
اول: منافع چندساله نفت جنوب را به «توسانیانتس» که یکی از تجارتخانه‌های 
بعتبر و بستگی به روسنها داشت واگذار کرد و ازاین راه میلفی بدست آورد, 
دوم: امتیاز پوست بره را به‌تاجرباشی روس واگذا رکرد و در ستابل صدهزار 
تومان دریانت کرد. 
سوم: میلغی ازیابت امتبازسیم تلگراف هند و اروپ از انگلیسها گرفت. 
چهارم: منظریه و کامرانیه را در بانک روس رهن گذارد و در متابل چها رصدهزار 
تومان دربافت کرد ولی روسها بشرطی این مبلغ را به‌او پرداختند که صرفاً برای تقویت 
اردوی آذ ربایجان وسر کوبی مشروطه‌خواهان آن‌سامال خرح کند, 
پتجم: نقشه‌ای کشیدند که جمعی از تجار مشروطه خواه متمول را از قبیل حاجی 
امین الضرب؛ حاجی‌معین بوشهری و چند نفر دیگر وا حبسی کنند و از آنها سلغی بگیرند 
ولی این نقشه آنها نگرفت و پیش از آنکه دست‌به کار بشوند تجار سزبور از یت 
مخیدعلیشاه اطلاع یبدا کردند و در یکی ازسفارتخانه‌ها متحصن شدند, 


کتاب چهاره ۸۶۵ 


با همه این احوال حمعی از سردمان بی‌گناه ۳ بجرم ثرونمند بودن حبس کردند و 


میلفی از آنها گرفتند, 


پس از آنکه محمدعلیشاه آن نمایش رسوا و بفتضح مصلوعی 
در یک دست خنجر را در حرست مشروطه و تکفیر مشروطه خواهان در باغتاه 
و در یکك دست تکفیر فراهم کرد و صدها تلگراف از روحانبون بستبد در تکفیر 
مشروطیت نهبه مود و حاجی‌شیخ فضل اه رساله مفصلی در 
تحریم مشروطه و فائول اساسی منتش رکرد؛ سردم ابران و کسانی که در کشورهای 
خارجه علافمند به‌آزادی ایران بودند پقبن کردند که این سرد سنبد و ظالم در این 
مبدت آنچه گنه و وعده داده جز دروغ و نیرنک نبوده و سحال است به‌مشروطیت و 
تأسیس مجلس تن دربدهد ولو اینکه مجلس سطابقی مبلش تشکیل بشود و قانون در 
منفعتش تغبی رکند و غیرممکن است که جز با از میان برداشتن او بوسیله آهن و آتش 
بشود مجدداً رژیم مشروطیت وا در ایران برقرا رکرد, 
محبدعلیشاه همم بسی از انشثاواعلانی که درآ اپصراف خودش را از تجدید 
متروطه و مجلس بنتشر نمود با عکله و شتا تام دستگاه اسنیدادی را برای بدست ‏ 
آوردن پول و تقویت اردوی آذربایجان ,و کشتن و ازان بردن هر فردی که اظهار 
مشروطه‌خواهی می کرد بکار برد و حکومتاتروو و وحشت چون قیافه مرگ در تمام 
نقاط سملکت ظاهر گشت و با زار ریا کاری و سالویتی و تکفیر آخوندهای سستبد که پایه 
حکومت جابره بحمدعلیشاه در روی آن استوار بود رونق پیدا کرد و عر صدایی که 
بطرقدا ری آزادی از حلتوم کسی بیرون می‌آمد با خنجر و تکفیر خفه می‌شد. 
کشتن اسماعیل خان بجرم مشروطه‌خواهی» ریختن در خانه‌ها و قتل‌وغارت 
افراد ستهم به‌سشروطه‌طلبی؛ عریده کشی اوباش و اراذل در کوچه‌وبازار و فحش به 
مشروطه خوانعان عکی العمل شدیدی در سلت ایران و بحافل خارحی بوجود آورد 
و انعکاس اعمال وحشیانه دربار استبداد در تشورهای آزاد جهان افخار عموسی دنیا را 
به‌ یا ری سلت مظلوم ایران برانگخت. 
سعدالدوله که درحقیقت مستشار سیاست خارجی محمدعلیشاه بود با دادن رشوه 
مقالاتی چند در بعضی از جراید اروپا برضد نهشت متروطه در ایرال منتشر نمود و ملت 
ایران را تالایق و نارسیده برای حکومت سلی و مشروطه خواند و کوشش بسیار نمود 
که کسانی را که ذر اروپا از مشروطیت ایران طرفداری می کردند قانم کند که مشروطه 
برای یک ملت جاهل مشل ملت ایران جز هرج وسرج و بی‌نمی نتيجه دیگری تخواهد 
داشت و رژیم حکومت باید با عقاید مذهبی سردم سازشی داشته باشد و حکومت 
دس وکراتیکك با مبانی و اصول اسلام سا رگار نیست. 


۶۶ ناربخ انقلاب سمتروطیت ابوال 


بطوری که خواهيم دید چند نفری را که بخیال خودشان باب ممالکک اروپا 
بودند و نا حدی با زبانهای خارحی آشتایی واتیه مامور کرد که به کشورهای اروپا 
بروند و در متابل تیلیغاتی له از طرف سهاحرین آزادیخواه در دنیای بتمدن بی‌شد 
_ دستگاه استبدادی باغشاه اقدام نمایند و با مقاسات رسمی راه بافثه و با دادن 
امتیا زاث و مزایا تمایل آنان را به‌طرف محمد‌علیشاه جلب نمایند. 


تلگراف جرج بار ثلی به‌وزبر خارجه انگلیس - تمایتی که 
نقل از کتاب آبی بر علیه مشروطه انباغ شاه ترتیب آن را داده بودند دیرور دز 
باغشاه روی داد. عیأنی مر لب از چندصد نفر اشخاص 
نما ینده همه علبتات اعالی بهاردوی شاء رفته صدراعظم و وزرای دیگر از آنها یذیراتی 
لمودند؛ پس از آنکه تلگرافالی از ولایات و یک تلگراف هم از تبریز راجم به‌عده سیل 
مرده به‌ستروطه قرانت گردید درباربان عریشه‌ای در این خصوص به‌هیأت مذ کور 
داده و تمام حخار آن عربضه:ابنضا لردند و به خدمت شاء بردند. 
اعلیحضرت یس از اضهار اینکه من می‌خواستم پی انتخا بات را اعلام نمایه, 
قول دادند که به‌جدراعظم حکم خواهد کردا 4 بظور دلتخواه ابضا کنندگان آن عریضه 
رفتا ر نما یتد, 
احتمال کلی دارد له اغلب اشخاص آنعویضه را از ترلن امضا کرده‌اند همالطور 
که یکی از وزرا به‌من گنت کهامن از ترس آل غریکه را امضا کردم. 
سپس بی‌پویسد من و سفیر روس از شاه وقت خواستد!یم که به‌ایتان خاطرنتان 
نیم ثه به‌قرل و وعده خود وفا کند. 


تلکراف سفیر انگلیس به‌وزبر خارجه 


من تاه را برای نمایتی که دز گید گددنیه بر علیه متروطه ترتیب داده بودند بلاتاث 
لردم.ی اصزار تمودم که اعلیحضرت تباید برخلاف ضمانتی که به‌ملت ایران و دولتی 

داده‌اید رفتا ر نمایید» شاه در جواپ گفت | کثر مردم اپران متتروطه را برحلاف مد هب 
خود مید دانند و باین حهت يا و زور گنه وا 
تکدیب رد ول یگنت در آن سوقم رای قطعی نداده است؛ بعد گفت من مخماً نایل 
به‌مجلین هستم ولی بشرط آنکه مخل مجلس سابق نباشد, من به‌شاه گفتم عقیده برده 
بر اینست که تما خیال ندارید که به‌فولهایی به داده‌ابد رفتار نما ید و پاز نگرار لردم 
که برای خائمه انثلاب آذ ربایجان و اطمینال مردم: صللاح خود اعلیحضرت در ایست 


که به‌قول و وعده‌هایی که داده‌اید وفا کنید. 


کتاب جیار ۸۶۷ 


با آنکه حکوست نضامی در کمال مختی در تهران برترار بود و رژسای سلبون و تسالی 
که معروف بهستروطه خواهی بودئد با کمال دفت تحت سراقت و حاسوسان قرار گرقته 
پودند و هر روز عده‌ای را بجرم سنروطه‌خواهی حبس و شکنجه می نردند و اظهار 
مشروطه‌طلبی و فعالت در آن راه ممکن بود بقیمت حان اشخاص تمام بتود متروطه- 
خواهان تهران با کمال تراقبت مجالس. و سحافلی داشتند و از سیاهی سپ استفاده 
می کردند و هر چند نفر در محلی جمم می‌شدند و به‌مشورت می‌پرداختند و روابط خود را 
با شهرستانهایی که تام بر ضد استبداد کرده بودند برفزا رکرده بودند و ماسورینی به 
اطراف می‌فرستادند. و از جریال نهشتهای داخلی و فعالیتهابی له در خارج | 
کت بتروطت بی‌شد آگاهی یبدا می کردند و با هزار زحمت جراید خارجی را که در 
اطراف اوضاع ایران قلمقرسایی می لردند بایمک می‌آوردند و ترحمه رده ستنشر 
چن توعد وا زانتشارشب نامه ها و ۳ و۳ ری نمی ثردند. 

پس از آنکه محمدغلیشاه و دستیارانش صحنه. لماش باغشاه را که بتفصیل 
نگاشتيم یدید آوردند و سلروظیت را تحرعم نمودند عده‌ای از جانگذفته مر لب از 
تحار و اصتاف معروف و رحال متروضف واه و علما یادداشتی" لد درحقیقت پروتستی یود 
بر صد بحمدعلیتاه نوشته و امضا نموده بهدیفرای خارحه سقیم دربار تهران فرسنادند 
و در آن پروتست بطور صریح و رن نوشنه بودنٍ ده تماء صحنه پردازیهایی که 
مجمدعلیشاه بر ضد مشروطیت کرده مصنوعی #رطختکی و دوراز حقبتت می‌باشد و آنها 
سردم را بژور و جبر مجبور به امضای عریضه بر خك" مشروطه نموده‌اند و تلکرافانی له از 
شهرسانها رسبده همخی از روی نهدید و تطمیع بوده است جمعی را یا زور و حمعی را با 
پول به‌سخانره آن تلگرافات مجیور کرد‌اند و سلت ایران با دل‌وجان طرقدار ستتروطه و 
تاتول اساسی است و نا آخرین میور ماس یسیو :دای و۳۰ بکار 
خواهه برد و از پای نخواهد نشّست تا شاعد متصود را در بر پکیرد و با چول برادران 
تبریزی خود در آن راه جال بدهد. 

در خاتمه از سفرا تقافا کرده بودند که جون ئلبه ملل حهان دولت ایران را 
یک دولت متروطه شتاخنه و دولت ای یک دولت تاضب پنتی ثیست اما داریچ 
با بلت ایران هم صدا شده و برای احتاق حق این سلت نطلوم از تشریک ساعی مضابفه 
نکنند , 


تلگراف سفیر انکلس به‌وزارت خارحه 
از ژسانی که در باعتاه در زوز ۷ هر حاری بدای ما شات بر علیه مشروطیت گذاو 3 


تال در بباأنل مش‌وطه خواعان 5 اندازه‌ای جوشر و حروتی پیدا شهب و ملثبان خم تب 
حلسه داشته‌انده دی وره عریشه‌ای ۳ ۵ ۳ سابق بسحلس شورای ت_" 1 


۸ تاریخ انقلاب مشروطیت ابران 


صنیع الدوله و ساپر نمایندگان سحترم وابعضی از علما و تجار امضا نموده بودند یتماء 
سفارتخانه‌ها فرستاده شد صاحبان انضای این لوتته بر علیه نما یشات مصنوعی بر شد 
مشروطیت در باغشاه پرونست نموده و بیان نموده بودند که بلت منتظر معاونت سرا 
برای تحصیل مشروطیت بوده و با کمال اشتیاق انتظار آن را دارند, 


رسالة شیخ فضل الته نوری در تحریم 
مشروطه و قانون اساسی 


با آنکه مشروطه با توپ ستمگران و دشمنان آزادی از میان رفته و پیکر آزادی در خا کث‌و 
خون کشیده شده بود و حامیال حکومت ملی یا کشته و با فراری شده:بودند و تمام 
شهرها و ولایات در تحت سلطه حکومت جابره قرار گرفته بود و دستگاه عظیم اسثبدادی 
که متکی به قدرت دولت امپراطوری روسیه بود و همه شاهزادگان و رجال و روحانیون 
مستبد او را تقویت میی کردلددو نمال کوشش را می کردند که لفظ مشروطه و آزادی 
از دهان احدی بیرون نیاید؛ مجهپعلیثاه و دربارش از مشروطه وحشت داشت 
و نگران بود و از مشروطة از مان رفتله که بقول خودشان کمترین اثری از آن 
باقی نمانده بود می‌ترسیدند و برای آنکه طبقه عوام وا بر ضد مشروطه برانگیزند و آثار 
و علاقمندی‌ای که در دلها باقی بود از میالنژ یزند دست ابه انتشار یک سلسله تبلیغعات 
مذهبی زدند وبستیا ری روحانیون ستبد محلات»و نتّریه‌ها درمخالف بودن مشروطه با 
مذهب اسلام منتشر نمودند و مشروطه و حکومت ملی را مخالف دین اسلام و پیروان 
مشروطه را کافر و زندیق خواندند و ریختن خول آنها را مباح کردند. 


از بحضر متدس حضرت جدةالاسلام والسلمین محی‌الملة 
والحق والدین مجدد منهاج سیدالانبیاء والمرسلین المجا هد 
بمهحته و ماله فی‌سبیل السنة والکتاب‌الحبین الداب عن 
احکام‌انته‌المعدود یومه قی‌ایام لته بتیةا لسلف‌الصالح ققیه 
ا هل البیت العلامةالربا تی والوحید الثا نی الرئیس الاعغلمالحاح‌شیخ فضل انته النوری العطبری 
الما زندرانی مدانته طلاله و اناله فی ترویج‌الحق آماله سئوال می‌شود که در این عصر 
ما عنوان ( کنستیتوسیون) که از مخترعات سلل خارجه است بتوسط حمع ی که خود 
بر سه فرقه تقسیم کرد یک فرقه فریفته و شيفتة بیانات گویندگان و مسسین این اساس 
شده استشال کردند و پدیرفتند: فرفه دیکر سکر سحض شدند و اظهار داشتند که این 


اینکك متن رساله- 


۷۰ اریخ «تدلاب مشروطیت ابرات 


وشم از بدع ممالکی است که قانول بدون سماوی ندارند و به‌شرایم البیا و رسل معتا 
معتقد ئیستند اگرجه بصورت در عداد ملیین بحسوب می‌شوند و فرفه‌ای هم بواسطا 
اسماع. کلمات متضاده از فرقتین مزبورتین متردد ماندند و متوقف شدند» حضرت 
حجةالاسلام در افتناح انتشار این عنوان جداً ساعدث فرسودید ولی در ائنای عمل 
بیکیار منفصل شده از حضور در مجلس شوری استنکاف و تجافی فرمودید و چیزی 
نگذشت که بواسطه سوء‌فصد ظرف مقایل با گرزهی از محتهدین و انم حماعت و اهل 
نوی و غبرهیم به زاویذ مقلبه حضرت عبدااعظيم پنا هجدپد. صیث این مهاجرث به تمام 
مالک محروسه پیچیده: | کثر مساغدین را مطرود وگروهی وا منکوپ ساخت تا آنکد 
فشا رهای شدید مشروطه گرها و نتایچ سوء مجلسس بمزبور کرد آنچه کرد و شد آنچه شد. 

محل سلوال از این فقرات معروضه اینست له این مساعدات جدی بچه جهت 
په‌میخالفت و مهاحرت پبوست؛ آبا سرجب شرعی و متتضی ندهبی داشت و بشروطه را 
با قوانین قرآنی و موازین شریعت آسماتی مخالف یافتید که مخالفت فرمودید یا آنکه 
انفصال و مخالنت موحب دیگری از عوارض عادبه و دواعی اتقاتیه داشت, بیتنها 
توجروا. 


بسهادپرحمن لرخيم 
الخمد لولیه والصلو#غلی نبیه و آنهالطاهرین ولعنذاته علی 
اعدائهم اجمعین الی یوم الدین . 
بعرض برادران دق ۱ و اخوان مزمنین زاد هم انتّه ایمانا و 
توفبقاً می‌رسا نم اولا شکر می‌نمايم خداوند عالم حلت عظلنه 
رآ که در رانن 4 فتنه بزرگ آخرالزمان و امتحعان عقیم اهل اسلام و ایمان که پیت 
فیهاالصغیر و بهره فیهاالکبیر ابن صعیف غاجز را با نثرت اعادی موفق به‌این توفیق 
پورگ و مشرف به ای ن نشویف سترگد فرمود که در بحنوحة غلبة اهل فساد و هیجان 
فتته های چهانسوز اهل عتاد کلمة حقة اسلاسیه را امتالا لامرالمولی و مجانبًعن الغرض 
والهوی به‌بانگگ بلند و صوت کافی وافی در محضر و منبر و لوایج به‌همة بلاد و عباد 
رساندم. و در نوقعی که بزرگان متزلزل الا رکان و بلغت‌القلوپ والحتاجز تترسیدم و 
ادای تکلبف لازم خود را کردم فله‌الحمد اولاً و آخراً و طاهراً و باطناً و انیا اگرچجه 
حهات فنباد این امر ته به‌اندازه‌ایست که اين اوراق گنجایش آن را داخته باشد بلکه 


جواب 


شامتنیه انتبی له ساله‌های مسنوطه در این باب نوشته شود جنا نجه حجمعی از اهل عنلم 
به اسندعای داعی بشغمل‌اند و انشاءانته تعالی به‌انحام یبا یبده انتشار داده خواهد 
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نکن احایة بلسوال بتدر وسعت ورته و مساعدت وئت محضص ژیادی بصیرت دانستن 


کناب چهاره ۸۷۱ 


عموم مسلمین حکم و فتوی را در این قضبة حادثه به‌وجه اختصار اظهار می‌دارد له 
منشاء این فتنه فرق حدیده و طبیعی مشریها بودند که از هسابه‌ها ۱ کتساب نمردند 
و بضورت بسپار خوشی اظهار داشنند که قهرا عرکس فریفتة. این عنوان و طالب این 
مقصد باشد باپنکه در طلب عدل بر آبدند و کلمة طیی‌العدل را هر کی آصفا نمود 
بی‌اختبار در تحصیل آن کونید و بهاندازة وسعت به‌پذل بال و جان خودداری نکرد 
بتجمله خود داعی هب اقدام در این ابر نموده و متحمل زحمات سقر و حشر تدم و 
اسباب هم مساعدت نموده وفتی که شزوح به احرای اپن مثصد شد دیدم ده‌ای از 
بردء که عمه وقت سرمی پبعشی از یزاف بودند ولو بر کار شدند» کم کم کلمات 
موهمه از ایشان شعیده شد که حمل پر صحت بی‌شدء تا آنکه یک درجه پرده از آن 
ن و اعتماد بر ا کتریت آراگذاردند» باز هم 
اغماض شد که اینها برای انتغلاء امور و بسط عدالت است» تا رفته رفته بنای نظامناسه 
و ثانون نویسی شد, گاهی با بعشی بدا کره می‌شد که ایز ن دستگاه چه معنی دارد جنین 
می‌تماید له حعل بدعتتی وا اجداث ضلالتی می‌خواهند بکنند والا و کالت چه معنی 
دارد م و کل کیست و موکل فیهجستِ اگر مطالب امور عرفیه است این ترتیبات 
دینبه لازم نیست و اگر مقصد اسور شرعیه یمه است این اسر راحم به‌ولایت است نه 
و کالت» و ولایت در زمان غیبت انا زسان عجل انتهفرحه با نقها و مجنهدین است نه 
فلان بثال و بزاز و اعتبار بها کثربت آرا بمهاعض امامیه خلط است و قانون نویسی چه 
معنی دارد قانون ما مسلمانال همان اسلام است ت "که بحمدانته تعالی طبقة بعد طقة روا 
اخبار و محدئین و محتهدین متحسمل حفظ و ترتیب آن شدند و حال پر حفظه آن بحمدانته 
تعالی بسیا رند جواب ابن کلمات را بعضی بسویلات و تسویفات می‌دادند تا آنکه آن 
دستور بلعون که سسمی بهقانون اساسی است نوشته شد و خواهشش تطبق آنرا با نواعد 
اسلامیه نمودند داعی با یأسی که از قلاح این ترتیات داشحم بماهایا تیاعدت نمودم 
و وفتی را صرف این کار با جمعی از علما کردم و بقدر ب میور تین چهحبرج یکد رجه شد 
چنانجه بطبوعذ مشتمله بر اصطلاحات و تصحیحات نزد داعی ضبط است» لکن فرقدای 
کة زمام امور حل و عقد مطالب و قفی و پسط مهاه کلیه پدست آنها پود مساعدت 
نمی تردند بلکه صربساً و غلناً گفته که ممکن نیست متروطه متطبق شود با فواعد الهیه 
و اسلانبه و با این تعصحیحات و تطبتات دول خارجه با را بعحوان مشروطه تخواهند 
شتانتا. 
چون دیدم ایتطور است بساعدت حمعی باده نضا رت محتیدین درهر عصر برای 
تمیز آرای هبات مجتمعه اظهار تشد چون تتوانستند ظاهراً رد کسد قبول کردند و فصلی 
با زحمات زیاد و توافق همه نوشته شد محفی تثت و ایتکه رجوعی نشود علجده 


پرداشتنه و پلای انتخاب و کلا و سبعوئین 


به‌طبح رسانده و بهم ولا یات اننشار داده هتم جون ان ر د بدند و فهمدند که با این 


۷۲ ناریخ انقازلب مشروملیت ایراله 


ترتیب اگر بدون تغسیر واقم شود بالمره از مقاصد فاسدة خود محروم‌اند؛ کردند آنچه 
کردند و دندم آنچه دیدم و کشیدم آنچه کشیدم و متعقب بوافعة زاویة مقسه شد:و 
در ظرف نود رور تمام با جمعی کثبر از مجتهدین و اساطین و فقها آنچه گنتنی و نوشتنی 
بود گفته شد و لوشته شد و به همه رسائده شد تا عاقبت. انیا آن ورفه اللزام په احکام 
اسلام وعدم تخطی از آن را دادند و داعی و علمای اعلام مراجع تکرذیم. 

بعد التفریق و انکشاف‌الملحمه جو را صافی و عرصه را خالی دیدند قانول سلعون 
را بعد التصحیح تحریف و آن ماد نظارت را به‌اغوای جمعی از امثال خوارج نهروان 
تصرف نموده بروحهی که بالمره فایده مقصوده از آنْ را بردند و صورة ساده‌لوحان تصدیق 
می کردند و لتعم با قال, 

دزدی که نسیم را بدزدد دزد است در کعبه کلیم را بدزدد درد است 
بعد از فراغ از تأسیس بدع تدوین ضلالت شروع بعملیات نمودند و فعلوا 
ما فعلو من القبایح والمنکرات و توهین الاسلام و تبدیل الاحکام و تذلیل العلماءالربانیین 
و هتکث ناموس الشريعة والدین.والامر بالمشکر والنهی عن المعروف و تشمیدالباطل 
وترویج کل ضال‌جا هل ورفم الا حترا خن کتاب‌انهوا لوسوستفی اذ هان العوام من اقامتشعا لو 
اه و اراقتالساء و اغمال آلاراء کل ذلکة بعین ان و نظر اولیائه فاسلی لهم‌انته لیزدادوا 
ائماً و یکنبو کفرا ولم یکتفوا بذلکثالن جمنواً غلی سلطان‌الاسلام و احاطوا به من ثل 
حائپ و اساژا الادب الیه بمالا بلیق بالد کلف هو فی کل, ذلک صایر متسب و لقد 
نعجب من صبره و تحمله غقلاء‌السالک و کل الرعیته پلغ‌الامرالنهاية و انصرنوا 
علاً عن صراطالهداية فعند ذلک اتی آمرانته تعالی یاهلا کهم فجعل کیدهم قی تضلیل 
و فعل بهم السلطان العادل ما قعل باصحاب‌القیل . 

و بالجمله این فتن عظمی از بدو ظهور و بروز تا یوم انقراض سه مرحله را طی 
کرده» اول سرحلةٌ تقریر و عنوان» دویم سرحلة تحریر و اعلان» سیم مرحلة عمل و 
ابتحان اسا مرحلة اولی متابعت کردئد در آن شیطان سزین سوء را باندازه‌ای عنوان 
خوش کردند که عالم و عامی مفتون آن شدند و از بی تحصیل آن بهبذل حان فضلا 
عن المال حاضر شدند و اما مرحله ثائیه تحریر و اعلان را در بدو اسر پاجمالیات و مبهمات 
فتاعت کرده و بعد از خوض درکار پرده بردائته چه از طرف خود آن هیأت خبیثه 
با لمباشره به نظطامنامه و قانون‌نویسی و غیره و چه به تسبیب از آن هیأت بیرداشنن کند و 
زنجیر شریعت از مردم بی‌با کث ناپا ت که هرچه بتوانند به‌اعلاثات و روزامجات لسبت 
بهر معترمی از دین و پیشوایان دین و علمای عاملین و متدینین بگویند و بنویسند و 
په‌طیع برسانند و یک برهه‌ای از زمان به‌اين کار شنیع مشغول بودند و هرچه داعی و 
سایر علما و سلماتان استغاثه نمودیم بجایی نرسید و اگ رکسی بخواهد سزخرقات 
روزنامجات این مدت را جمح نماید کتابها می‌شود و ابا مرحله سیم مرحلة عملیات و 


کناب چهار. ۸۷۲۳ 


"کقی فی ذلک ما هدر متهم سس ۰ لضلمیهةا لمسمات پالعدلبه قی فقره سحجا زا دم‌المجوس 
و بحمدانته غمین فتره موجب غحضب پروردگار و ماحی آثار خبیله آنها شد و لدالحید ثم 
سخفی نماناد که حهات حرست مشروطه و منافات آن با احکام اسلامید و طریقه نبویه 
که اصل این ترتبب و قاتون اساسی و اعتباربا کثربت آرا ا لرچه در امورمباحه بلاصل 
همم باشد چون بروجه فانون التزام شده و می‌شود حرام تشریعی و بدعت در دین است و 
کل بدعة ضلالة یاج زا هم اگر النزام به‌آل نمایند و لازم بدانند و بر مخالفت آن جزای 
مرتب نما یند حرام است. 

تل آنته اذن لکم ام علی‌الثه تفترون مطالب دولتی و دستورات آن‌ عمه وفت بود 
لکن مسلم بود که این فواعد خارج از دین اجه 

ابا اثباع مزخرفات قانوتی و آرای سخیفه مجلسی را عمه دیدند که از اوجب 
پالاتر ازاین» لکن تعرض همه خبرمیسور فقط دراین ورله برای اشارة اجمالیه به‌سدر کث 
فتوی و حکم تعرض به‌سفاسد سرحلها ذویم که مکتوبات و اعلانات است می‌شود آنهم 
نه اموری ند خارح از میات است یلکه فقط بهازهورعن الهية آتهم خصوص آل ثلقیقات 
خبیثه که سمی به‌قانون اساسی استخو در آنهم یلد ,باده آن را برای توضیح تعرص 
می‌نما يم و باقی را باید از مولفات علمای اعلر که مشغول‌اند مطالیه نمود فتتول و 
بامااتصانه: 
مسباوی الحقوق میم بود مت بساوات شاع وا یدتبم 2 
یکی از ۱ ردان ستروطه است ثه بهاخلال مشروطه نمی‌با ند, نظرم است. در وتت تصحیح 
در باب مر ماده 3۳ ند ۳ اصول میات بعد ود زد نزد گت پداعی ۲ له این باده جنان 
تناکا و اگر این ماده قزه لکن تماح بو یانیه باشد ما با مترودی ن مجزاتد 
بدانید مملکت ب انامه گر ود تخقوا هداعید زیر ود ت است نا اسللام حگمم وتا 

الا ای برادو دیعی تأمل دز احعام اسلاسی که چه بقدار تفاوت گذاخشت 
و عبر مر و عاتل و مجنون و صحیح و مریض و بختار و مضطر و راضی و مکره و اصیل 
و و کیل و ولی د بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غلی و فقیر و عالم و 
جاحل و شا لك و ستیقن و مقلد و سجتهد و سید و عام و مسر و سوسر و مسلم و تافر و 
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آلاقر دمی و حریی و کافر اصلی و مرئدوسرتد ملی و فطری و غیرها سما لا بخفی علی- 
الفتیه الما هر مثلا کفار دمی احکام جاصه دارند در منا کحات آنها با سلماتال که جایز 
نیست نکاح آنها پا مسلمان را و نکاح سلمائان در کافرات بروجه انفطاع جایر ای 
دون دوام و همچنین ارتداد احدی الرزوحین مسوحب اتفساخ است. و اسالام احدی 
ایور ید۴۳ خاصه مختلفه دارد و نیز در باب مواریث کفر یکی از بو ۳ نم ارث 
است و کافر از مسلم ارث نمی‌برد دول‌العکس و نبز مرند احکام خاصه بساد دارد 
بثل انتقال سال بوارث بیئونة زوحه و نجاست بدن و وحوب قتل و همچنین در بأب 
معاملات ربوية احکام مختلفه است بثل معاملات ذمی دراراضی که آکر بخرد ازمسلم 
پاید حسی بدهد و نیز درجثایات و قصاص ودیات احکام مختلفه است, 

ای برادر دینی اسلامی که ایتقرر ققاویت گذازد بپن موضوعات مختلته در احکام 
چگونه می‌شود گفت که مباوات است جز آنکد خیال این باشد که د کالی درمغابل 
صاحب شرع با ز کند و احکام حذیدی ناسیسی" کند اغاذنا اه تعالی مند. 

و عمده این بازی مشروطةه از طایفه شاله شد بحقی فرار از احکام اردعد بسلمه 
در حی مرئدین از اسلام عیهات نم التخیالات‌الواهیه فان للبیت ربا و للدین صاحبا و 
من العجب که تمویه و اشنباه بر عموم ثقبیلن نمودند بثانول دولشی دروغگر حافظه 
ندا رد, 

ای ملحد آگر این فانون دولنی بطابقی آتلاد است کذاهمیکن نیست در آن بساوات 
و اگر مخالف اسلام است منافی با آنچه در چند عظر قبل نوشنته شده که آنچه مخالف 
اسلام است قالوئیث پیدا نمی کند: 

ای بی‌شرف: ای بی‌غیرث» بین صاحب شرع برای اینکه نو منتحل به‌اسلامی 
برای تو شرف مقرر فرسود و امتیاز داد تو را و و خودت از خودت سلسپ امتیارمی لمی 
و می‌گوبی من باید با مجوس و ارمتی و بهودی برادر و برابر باشم الا لعنةانته علی من 
یعرف قذره و اعجب می‌اتکل. اینکه می‌گوید مواد قانوئیه قایل تغییر است آیا این 
تغییر | ژاسلام به کفر است جبا فش وا وان و قراس موی یر نهد 
کد این نغییر من الاسلام الی‌الاسلام یعنی از مباحی به‌صاح دیکر این تخیر آگر چه این 
بتصور است لکن اسر مباح ده عندالشارع حایزالفعل والعر کك: ات علط است که 
تائون لازم العمل شود ۳ رات پربعفاًققتی! آن مرئب شود و عناوین ثائویه که در شوح 
مشاه اخعلافت خکم می‌شود مثل اطاعت والد با در پا یمین و تحو آن در فته محصور 
است و1 کنریت آزای بقال و بزا ۲ ارآنها یست: 

ای بی‌دین تومی‌خواهی بدعثی نازه دردین یگذاری و تغییربد هی به‌ این سنا 
تلپسات حاشا که بیشرفت نماید فان للباطل حولة و میعلم‌الذین طلموا ای 
یتتلبون. پدوساعت تجومی تمام رشنه ای ضلالت. که مدتها مرا یمور توب 
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سفیت ۳ تعمه !کل 245 و هو ت آرادی 
بو مطبوعات تون ۲۰۳0 وانواد مضه جدین نت ۳2 و نصری در آنها 
ممنوغ است بموجب این ماده بسیاری از محرسات ضروری الحرمة تحلیل شد زبرا که 
سبتلنی فقط دو امرند و خال آنکه یکی از محرمات شروونه افتر است و یکی از محریات 
سلمه غیت ازسلم است و همچنین قدی سل و ایدا وسب و فحشی و توهین و 
تخوبف و نیدید و نحو آن متا لحمنه عات لیر بر عمه والمحرناتال لچیه آزادی این اموز 
آبا غیر از تحلیل تسس ی حراما حال او نعلود و حکه آن ین است, 
والعج. که د2 مود مستتی تم از نفیزی شند واحال آنکه ثیی از بتکر از 
اصرل عبلیات ات و 7 س دنت و رای د شلد لیبی از منکر ترده اجوت و اعجب من 
لک که دردیل این باده حکر مجازات برای مخالفت مترر شد و حواله به‌تانون 
بطوعات شد و ای هنم غلط و دامن ات ربا ند متجا زات سالی و شرعیات در ارتکاب 
متهیات نداریم و دا برای ایتکا ر مجازات مالی معین نموده. 
ای مسلمان پرادر فقد خاق العطهار تما ۹ مزخرقات و خرافات برای خد م اساس 
و اخشسلال شر بعه سیدالمر رسلین ,پودة ولد فلق الحد و بر ی‌النسمه که دردال 
دین داخل شدند و تماه هم آنها به کات دین و الا | ثب اهل آن بود والا تشر عدالت 
محتاح به‌اين ترتیبات ثست و پراي رفم تسییبالت کهافقم سب فیول این حادثه 
در نضر ۱ کثرازمرده اي للمه بوده و مختصر شرحب داده می شود 
بدانکه بالعدل سود سس و لزود عدل عثلا و شرعا ظاهر است کن 
کلامی له هست در نز مصداقی است ث این تلمه مع‌وفه که طلم با لسوبه عدلن لست 
به‌ظطاً هرتس نا صحیح است. 
ای مسلمان؛ اسلام که دین ما و امتال حضرت خنمی مرتبت است از همه ادپان 
ا کمل و بنای آن بر عدل تام است ما قال‌انته تعالی ان‌انه یأمر بالعدل والاحسان. و 
دردین اسللام بجمداینه تعا! لی نبست مگر عدل و نبوت و سلطلت درالبياي سلف دختثف 
بود؛ گاهی مجتمم وگاهی مفترق و در وحود مبار لد نیی| ثرم و ییغمبر خاتم علیه و علی 
آله الصلوء مادام العالم و همچتین در خلفای آن بزرگوار حقا اد غیره نیز چنین بود نا 
چندبن ماه بعد از عروض عوارض و حدوث موانح مر لژ این دواسر یعتی تحمل احکام 
دیحه و اعمال قدرت و شو کت و دعای ابیت در دو بحل وافع, شد و فی‌الحتته لین 
وم نانز ومتمم دیگری هستنذ یعنی بنای اسلامی بر این دو یز اتت مب تاد 
اد ویس دو احکام اسلامیه بعظل خواهد بود فی‌الحتیقه ساطنت 
وه احراثية احکام اسللام | ست ین تحصیل عدالت به‌اجرای احکام اسلا آزززتر و در 
اسلا اندار و وعدووعید مثل اقامه حدهد دو در کار اجراست بلکد انذام مدخلیت آن 
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بیشتر است و آن عبارت است از خدا ترسی و اذعان بدسبدا و معاد که از این رو خوف 
و رجا حاصل می‌شود وان دو امر قلبی نفسی باطنتی بیشتر موثر است در اقدام به‌سعروف 
و اجتناب از منک رکه. حقیفت. عدل. است و هرمقدار یقین بهبیداً و بعاد و خداتری 
و اسیدواری شدبدتر است عدالت نسط‌تر خواعد بود و هرچه از اين تاسله شود 
بی‌اعندالی زیاده خواهد شد در اوایل اسلام نظر به‌فرب عهد رسالت و طهوراث اویای 
حقی بسط عدالت زیادتر بود بعد از زمان عیبت امام زان علیه السلام که اسر راجم 
به نواب خاص و عام آن بزرگوار شد کم لم. بواسطه سوانح ضعیف در عقاید شد و از 
این رو بی‌اعتدالی زیاد شد؛ علی حسب اختلاف‌الاوقات من اختماء‌العلماء والسلطته 
یلهد پس به‌حکم این ستدبه ظاهر و هویدا شد که آگر بخواهند بط خدالت شود 
باید تقویت به‌این دو فرقه بشود یعنی حمله احکام و اولی‌الشو کة من اعل الاسلام این 
است راء تححیل عدالت صححه نافعه. 
طیعی که بتکر بیدا و معاالی‌نتحضر می‌دانند زندگالی را بهمین دیا دیدند بدون 
ثرتیب قانونی یا هرج وموج به انتفأعاات زندگانی نائل نمی‌شوند از اين رو از شرایم 
مقس آسمائی و ازعقول اقصه ترتیبی,دآدنآونام قانول بر آن گذاردند و رفتند زیر بارآن 
مخ یل به‌سنتهیات خود و از ای نقوتیب انتفائاتی, داد ند و فقط آمروناهی آن همان 
فانون و سجازات دترنبه بر آن است و اا آمرونالهی قلبی لذارند از این است که قبایح 
بروحه انتضام در آنها شایم و طلم پروجه شاوی کر آنها زیادتر تا امتیت ۱ زطیف قانون 
پیداامی کنند فورا مرتکب خیانات و بیا عندالی هستند. 

حا لا ای فتلمان و ای مسلمان زاده که تدر نعست آلهی ۳ نمی‌دانی نه جه ین 
تویمی داريم و چه انتفاعات می‌شود پرد و چه اصلاحات دئیا و آخرت می‌نوان نمود 
شایسته است له دست از این راه مستقیم بردا ریم و مناسی شویم به‌مردمان افص العقل 
که آگر سلاحظه نمابی خود عبات شهادت سی‌دهد به‌تقصان آنها و آن طلم, عظیم. را که 
بواسطه عمویت سسمی په‌عدل شد متحمل شویم و نهمک در دتیا و معروضی ازیبداو 
معاد گردیم فقط در متام اصلاح دئیا و تخصیل لروت پاشيم. ایلهمه انیا کد از حائب 
خبداوند مبعوتك شدند نتیجه بعث آنها ترغیب بنی آدم بود به‌عوالم آخرث و تزهید از 
این دنیای فانی؛ برعکس آنچه این دوسال ناطلین ما بددهی عامذ مردم بی‌دادند که 
باید یی دیا رفت و تحصیل ثروت ترد و حظوظ برد, شخصی ا رای ن شیاطین وقنی دز 
خلوت بعنوان دلسوژی به‌اهل سعلکت می‌گفت" که اصلاح فتر این بملکت بددو جبز 
۳ تأنی زیاد "کردن دخل و از برای اول بهتر چیری که کلید 
خرج را نضعیف می کند رفم حجاب است از زنها نه آنوقت عوض بیرون و اندروز 
یکدست خانه کافیست او را؛ یکستگاه خدمتگزار بی است؛: بکت دستگاءه خرادد 5 
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براه نی‌افند؛ یک میهمانی از دوسنال زنانه ومردانه محتمعاً بس است وهکذا ای غیرتمند 
تأسل نما له چه خیالات دربارة تو داشتند و شواهد این امر از ارباب حراید و صاحبان 
نطق بسار بود الحمدته که به‌مراد خود نرسپدند و ابید که بتوفیق من اه من بعد هم 
تخوآهند وسید, 

فقطع دابرلقوم این ظلموا والحمدتته رب‌العالمین قصود از این تطویل کلم 
این بود که پرادران دینی و اخوان موستین زادهب‌الته ثوفیتا و حفضهم من شرور شیاطین 
الچن والائسی بدانند و بفهمتد ائد کی از خیالات فاسده و نیات سبء و گفنار و کردار این 
شیاطین انسی را که دیگر گوئن به‌این کلبات دلفریب و مرخرفات دین سوز ندهند و 
بریسمان پوسیدء این طایفه خسرالدنیا والاخره نباشند, 

ای برادر تاسل لن ار مطلب خوپ بوذ چرا حامی او مردسال فأسدالعفیده و 
فاسدالعمل بودند یلی بعضی ظاعرالصلاح هم بودند "که یا ازساده لوحی گول خوردند با 
آنکه از سنخ. خوارج نهروان بودند حقیقتا امتحال بزرگ الهی بود و به اندازه‌اي شیاطین 
به تردستی و تندی و چایک ( یکت می لردند له در احساس مشلبه بهنظر می‌آمد 
واعجب بن‌الکل که این حادته» یله را ستند می تردند به‌نصرت امام مان 
عنیه السلاه و به‌سردبان فسقه و فجره بلکه کفرم,مخاطبات و توصیفات و تکریمات "که 
شان اولیاءانته و شهداء و صالحین بژگلهی‌نمودند واقَفا تن بزرگی بود ازفتن آخرالزمان 
و ار گسی رجوع نماید به لتب عیبت و ابا ربالاحم و غلائم ظهورامام ععر عجل انته 
تعالی فرجه و سیّل سخرحه خواجد مر له برژوایاتی چند بر احوال این دوسال که 
تماء انطباق را دارد و می‌توان این را از آبات باهرات دانست اگر فرصنی بشود انشاء اه 
آنها را از کتب حدیث و تفسیر التقات کرده با توضیحات انتشار خواعم داد نا موجب 
سزید معرفت و رسوخ عقاید برادران دیلی و اخلاء ایمانی باشد اللهم وفتنی بتوفیقاانکگ 
و استعملتی فیما برضیکک و جلیلی عما پسختک بجاه محمد و آل‌الطا هرین صلواتک علیهم 
اجمعین الی بوم‌الدین, 

و از جمله بواد آل ضلالت‌نابه اینست حکم و احرای هیچ مجازاتی نمی‌شود 
مگر پبوجب تانونْ, ابن حکم مخالف مذهب حعفری علیه‌السلام است که در زمان 
بت اسام علیه السلام سرحم در حوادت فتها از شیعه هستند و مجاری امور به‌ ید ایشان 
است, 

و بعد از تحقیق موازین احقاق حقوق و اجرای حدود سی‌نمایند و ابداً متوط یه 
تعیب احدی تخواهد بود, 

و از حمله از مواد تقسیم فوای مملکث به‌سه شعبه که اول وه مقنته است و این 
پدعت و خلالت محض است زیرا که در اسلاه برای احدی حایز یست تتتین و جعل 
حکم هر که باشه و اسلام تاتمامی ندارد که کسی او را نماح نما ید, 


۱۷۸ تاریخ اندلا مشروطت ابران 


وفابه حادیه بایبده به پابا لا حکام دد تواب اباج علبه! امسیازر ما یف وجواع. لد 
۳۳ ت‌" 


و او امتتباط از تثاب و سئت تماید نه نتلب" وحعل. 
به 2 ی وحعل 
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حاحشبخ لضل انته نوری و آقاسیدعیدانته بهبهانی 


* سح سم 1 ‌ ۳ ۳ ۰ 
وقدنگةالکالرم و حاصل المرام این است ثه شبهه وریس نماند له فانون مت وطه 


کتاب چهارم ۸۷۹ 
با دین اسلام حضرت خیرالانام علیه آلافالتحية والسلام منافی است و ممکن نیست که 
مملکت اسلامی در تحت قانون متتزوطکی بباید مگر به‌رفع ید از اسلام, پس آگر کسی 
از سلمین سعی در این باب نماید که ما مسسلمالان مشروطه شویم ابن سعی و اقدام در 
اشمحلال دین است و چلین آدمی م‌تنهاست و احکام اریعه مرند بر او حاری است؛ 
جر که باشد از عارف یا عامیء از اولی‌الشو گیا خعیفله هذا عوالفتوی والرأی‌انذی 
لا ان المخا لف فیه و علیه حکمت والزست فرحم‌انته من اعال‌الاسلام و اعلد, 

اللهم ایدسلطاننا و ابد حیشه و ایدعیشه و خلد سلکه و ستطانه و ثبته علی الصراط 
الستقیم والعن اللهم من اهان‌الاسلام او ارادتوعینه او تبدیله. 


فصل نوزدهم 


محمدغلیشاه از یکطرف بر تن بیدادگربهای خود لبابس صاحبمتصبان روسی کرد و با 
بلت یه جنگ پرداخت و از ظرف دیگر استبداد را به لباس روحانیت درآورد ومی خواست 
با حریه تکفیر آزادی را از بیان بردارد. 

یک پا کت بزرگ از چلوا ر که سر آن سهر ولا کث شده بود ولی لا کث ومهر بواسطه 
طول زان ربخته و تتوانستیمپهر را تشخیص بدهیم و روی پا کت نوشته است امانت 
حضرت سستطاب احل ادجد افخم ۱۰ گرم اشرفت عالی آقای صد راعظم دام حشمته‌العالی؛ 
به ست نگارنده این تاریخ افتاده» شک نیبب که صدراعظم مشیرالسلطنه می‌باشد؛ 
ولی نام شخص ی که اين پاکت نوف او باماثت‌گذارده شده بریا مجهول است. 

این پا کت سریسته بست د کتر خلیلخان اعلم‌الدوله که یکی از سشروطه- 
خواهان بود می‌افتد و سالها درگوش کتابخانه ابشان محفوظ و از دستبرد زمان مصون 
می‌ماند تا آنکه فرزند ارجمند ایشان از نظر علاقمندی به‌سشروطیت و روشن شدن حتایق 
تاریخی پا کت معهود را در اختیا ر نگا رنده می‌گذارد. 

در این پا کت صدها حکم و فتوا و تلگراف و نابه است که بعد از توپ بستن 
مجلس از طرف روجانیون سستبد و رجال معروف در تحریم مشروطیت و مخالفت آن با 
ملداهپ اسلام مثتشر نموده و یا تقدیم دربا راستبداد کرده‌اند. 

| کثر این فتواها بصورت سئوال و جواب است و بطوری که اطلاع پیدا کردیم 
همه این سئوالها در تهران تهیه شده و بوسیله نمایندگان مخصوص و حکام و ماسورین 
دونت به‌ولایات فرستاده‌ا ند و جواب تحصیل کرده تقدیم شاه و صد راعفلم وقت نمودها ند. 

از نظر حقیقت‌گویی این نکنه را ناگفته نمی‌گذارم که اشخاصی که این احکام 
و فتاوی را داده‌اند مه را نباید در یک ردیف قرار داد و با یک نظر فضاوت کرد و 
به یک چشم نگاه کرد. عده‌ای از این اشخاص مثل آخوند سالاقربانعلی زنجانی و حاجی 
سیدحسین سبزواری از روز اول تهشت مشروطیت؛ با مشروطه مخالف بودند و تا زنده 
بودند در سلک خود پایرجا و استوار ماندند» عده دیگر با رشوه و پول تن به‌طرفداری 


کناب چهارم ۸۸۱۲ 


استبداد دردادند و با مبحمدعلیشاه دسساز شدند» عده‌ای هم چون در نهشت سمثروطیت 
در جرک مشروطه‌خواهان وارد شده بودید بعد از توپ بستن مجلسی با از ترس و با 
بواسطه ضعف نفس راه چا کری دریار یاغشاه را یش گرفتند, 

ولی حماعتی راه نفاق پیش گرفتند و هر روز به‌لباسی درآسدنده چنانچه تا میجلس 
سریا بود مشروطه خواه بودندو همنکه مشروطه از میان رفت مستبد شدند و بعد از قتح 
تهران دوباره سشروطه‌خواء گشتند» ابنک متن فتواها و احکام و تلگرافات را از نظر 
خوانتد گان میکذ رائیم تا درس عبرت برای کسانی که راه نقاق پیقی نی‌گیرند پشود 
و بدانند که حقیقت عميشه زنده و پایرحاست و با سردن اشخاص از ان نمی‌رود. 


سژال از حضرت حجةالاسلام و سروح الاحکام برجم الاثام 
آقای حاجی‌سلاب‌جمد خمامی بدظله السامی 
بسی‌الله الرحمی‌الرحيم 
معروض محضر متورحجج اسلام ونروجین احکام مدانته ظلالهم علی رس الانام می‌دارد 
در توقیم مقدسی حضرت ولی عصر عجل‌انته فرجه به‌با پیروان مدهب حعفری خجطاپ 
مستطاب چنین صادرشده است "که (اساالحولقّتالواقعة فارجعوا فیها الی رواة اخبارنا) 
یکی از حوادث بزرگ که در عصر با واتم شید درنوافتت کردن و مخالفت نمودن آن 
تکلیف ما سلمانها رجوع به‌شما ملسله جللف‌ییچتهدین ذاتال مشروطه بود که همه 
دیدند و شلیدند این وضم مستحدث که از مخترعات سردم اروپا بود و معمول به آن ملل 
در هیات احتماعیه خودتان است آیا با دین مبین اسلام کارساز است یا خیر و قانون 
مساوات و حریت که اساس عملده این وضم است با قوائین معدسة شرخ بطاع مثطبق 
می‌شود یا خبر و تکلیف کافه اهل فبله خاصه دارالشو که در ایفا و افنای مشروطه در 
سمالک اسلامیه چه چیز است چون سلیقه‌های عوام‌الناس و حاعل باید به‌حکم عقل 
رجوع به‌عالم نماید لهذا بتوسط این چند سطر دربقام تصدیم برامد. 
فالانته تعالی فاسئلوا احل الد کران کنتم لا تعلمون 

حواب؛ اپن حادثه که در این عصر واقع و تسه باس بشروطه شده اعاذناالته و 
کافةالسلمین من شرها فلع و قمع آن پر هر نقتدری لازم است و ایدا سازگاری با قواعد 
اسلام و سلمانی ندارد و قانون حریث و سویت با قوانین بقسه شریعث بطهره انطباق 
ندارد کدام عضو از اعضای اسان در شرع آنور به حریت موسوم است؛ خداوند متعال 
برای هر عضو حدی مقررفرمود؛ نه چشم و نه گوش و نه زبان و نه سایر اعضا را آزادی 
نداده برای هر یک حدی درشرخ است و سویت درطبقات افراد و اصتاف اسان چه وقت 
یوده و صاحب شرع این سویت را لی مترر فرسوده و این مشروطه که ملحوظ شده جز 
فتنه و نساد و ترویج باطل و توهین اسلام ثبست بر قاطبه اه ثبنه و ال اسلام است 


۲ _ تاویخ الاب سشروطت ابران 


که در اطفای نائره این فتنه متروطه بجان و مال توشتی نماپند و دین فهیم اسلام را ا 
شراین مشروطه آسوده دارند. 
«جون تلیذ سئوالات و استفتا نات بطور متحدالمال و یشوح بالا پوده» 
دق پاپ مجدد اف ۵ ر متسد چوابها نف تگزار خوددازی خد» 


سئوال از جناب بستعلاب شریعتمد ار ملاذالاسلام والسلمین قوام الملة 
والدین آقای آقاسیدمحمد حعفر شیرازی سلمه اه تعالی 
یی الما لرحمن الرحیم 

حواب؛: بر اخوال دیتی و اخلاء ابمانی مخفی نباشد که در باب مسئله منروطه که 
سئوال شنده بود عر کس اوجلمای اسلام از اول موافتت و همراهی نموده باین اعتقاد 
بوده که معتی مشروطه احیای احکام دین مبین حضرت خاتم التبیین صلی‌ابته علیه و آله و 
اعلای تلع حق و ترویج توانین اسلام و رفم ظلم است والا از بدیهیات است له ایتزام 
به‌قواتین مخترعه احانب حرام و مخالك دین اللازم است و ان دین انته لا بصاب بالعقول 
مگر دین اسلام ناتص و غبر وافی به‌معفالغرحپاد بوذه که تکمیل بواسطه عتول اجاتب 
شوده اگر ملل دیگر رو بعالم تمدن و ترقی نیأذن بواسطه اخذ دب ن اسلام و عمل 
به‌آن است» کدام یکت از قواعد اسلام بانم از ثرقیات نوغ بشر امنّت *ه اهل اسلام از 
آن اعراض خموده و ریزه‌خور حوان دیکران شونه عکمای اعضار بعد از ترون و ادوار 
بی به‌مصالح قوائین اسلام برده یس لاژم است بر اهل آن که درصدد الزاء و عمل 
به‌قوائین آن باشتد تا ثایل به‌سعادت دنيا و آخرت شوند: اگر خواهندگان مشروطه که 
ظاهرا متسم پسمت اسشلام:هنحد مرادشان این است. که رفم حدود الهیه و خلم قبود 
شرعیه و حریت از تکالیف دینیه کمارآپدا و شاهدها من خطبانهم و ارپاب فلمیم و 
مظهری شعائرهم و سروجی آئا رهم اللهم انا براه منهم و من طريقتهم و حملةالکلام این 
مشروطه که الترام بقواعد متخده از عقول احائب و اتکال مصاح عباد به آرای س 
جهال و ساوات همه ملل و ادیان در احکام و غیرهاً سن‌المجعولات والسختنات 
والمحرمات حرام و محرم و بدعت و اجتلاب از آن لازم اللهم نجنا من مضلات‌الفتن 
و نوائب‌الزسن حررةالعبد جعفرالموسوی فی ۲ شهراته‌انمبار کك من شهور ۱۳۲۶ 
من الهجرة المبا رکه علی مهاجرها الف سلام و تحية, 


کاب چهارم ۸۱/۸۳ 


سوال از حضرت حجذالاسلام ابولارامل والایتام حافظ الشرایع 
والاحکام مقلدالخواص والعوام آقای آقاشیخ بجمدحسن کبیر 
داست بر کاته و جتابان شریعتمدا ران ملاذی اسلام آقا شیخ پوسف 
و آقا شیخ جعفر و آقاشیخ بحمد ضاعف الته اقدا رهم 
پسم الته خیرالاسماء و اعوذ به من شرور اهل آلهوا 
حواپ: بحمدانتّه تعالبی مد هپ جعقری سلام الته علیه مشروطه‌ایست که قالون آن قرآن و 
سم پیغمبر آخرالزمان علیه و علی آله صلوات‌انته الملکالمنان و سبین آن علمای اعلام 
و مجری آن ملطال اسلام است دارند این وضم ستحدث را که بعضی برای پیشرفت 
مقاصد پاطله خود مقدم شده مشروطه اش نام نهادند چنانچه در این مدت سرئی و سسموع 
شد سوجب نهدیم بنیال تشریعت و تخریب آثارملت است. 
نمقه الجانی محمدحسن الکیرالما زندرانی, 


سژال از جتاب بستطاب شریعتمدار بلاذالاسلام والسلمین 
و سروحالاحکام والدین آقای شبخ سلمان سیف‌ا لاسام 
بسی له ل رحمن آلونجیم 

جواپ از این -ثوال یطور اجمال به دو متوالاطرننه,میدا رذاولا این اساس مستحدثه در 
این دوسال که جرو تاریخ عالم در ایران شد ماحصلی نداشت حر احراق دباء مسلعین 
و نهپ اموال و عتکت عرضی و شرف و نواسس و تضبیم حدود و تفوبت حقوق حرمت و 
قیح آن بالدات ثاپت و محتاح به‌حد وسط نخواهد بود و ثانیا مشروطیت که در دول ملل 
اروپاست ۳9 عبارت است از ساوات در حقوق و جمیح احکام و حریت قوس از 
قیودات سذهبیه بتعام پس موضوعاً منافی با بلت اسلامیه اسث زیرا مبنای مد هب حتیف 
جعفری (ص ) بر تفاوت ظاهر بین مسلم و تافر در بسیار از احکام از قبیل ارث ودیات و 
حدود و حنایات و غیرها که جمم با معنی مشروطیت مصطلحه غیرسمکن است چنانچه 
فرض شود سوافتت با نمام احکام اسلامیت قبول مشروطیت نزد دول مشروطه نخواهد 
شد و در سحذور اشد خوايم وافع شد بعلاوه که از روی تحقیق معلوم و واضح و ثابت 
شد که موسسین این اسر در هر بلدی از بلدان ایران حماعت بی‌بهره از دین و طاینه 
ضاله بودند که فقط این عنوال را وسیله پیشرفت مفاصد ضلالت و نشر کفر و اخبحلال 
شریعت حضرت ختمی سرئبت صلی‌اته علیه و آله قرار داده بودند والسلام علی من 
اتبم الهدی و نهی‌الشس عی الهوی والحمدنته رب‌العا لمین. 

حرره‌الاحفر الجا نی سلمال الما زند رانی, 


۴ اربخ ائقلاب سشروطت ایرات 


جواب جناب مستطاب شریعتمدار ثقةالاسلام آقا شیخ جعفر بارفروشی 
پسم‌الته تعالی. جواب از این منوال همانست که-جناب مستطاب سروحالاحکاء 
حججفالاسللاء آقاي سیف‌الاسلام سلمه الله مرقوم فرمودند زیاده از این حشو و تکرار است 
حروهالاحفر الیجانی. 


حواب جناب بستطاب شریعتمدا ر ملاذالانام آقا شیخ علی اصفر سلمه انته تعالی 
پسم لته تعالی, از داستال مشروطه واقعة خوف زیاد از انهدام قوانین شرعیة سحمد یه 
نی آنته علیه و آلد بود حرره‌الاحترالجانی. 


جواب از جناب مستطاب شریعحمدار مروح الاحکام آقا شیخ محمد دام علاه 
موضوع مشروطه لوازسائی دارد که سافات با قواعند و قوائین اسلا دارد پر زسرة 
علی مغتنیا آلافالتحية حرره الاقل الاحتر. 


جواب از جناب مستطاب شریعتمد از ملد ذالا نام آقا شیخ ابوالفاسم 
بدرس سلمه لته تعالی 
بسم اننه تعالی شانه ‏ حکم بدصحت و فاد کارژمز قضیه توقوف به‌سعرفت و تشخیص 
موضوع آن است یس آگر مراد و مقصود لفط مشروطه نشر احکام و قوائین بدعید که در 
این دوسال در نهران و مایر تقاط ایران بعضی از آن را مجری و بعضی دیگر را در سقام 
اجرا بودند باند فاد و بطلان آن ثابت بالعیان و نی از برهان است زبرا که تمام آن 
مدافی پا قواعد شرع انور و معارض با دین پیغبر (ص ) بوده و ابن افل خدام شریعت 
سطهره سال گذشته در تهران, بوده کفریات و مزخرفات و اعمال و افعال مشروطه‌طلیان را 
دیده مساوات قولی و فعلی‌شان را با گبر و بهود و تصاری به‌رأی‌العین در حشن ملی 
سشاهده نمودیم؛ مره و بار این شجر؛ خبیثه را جز شرارت اشرار و لب کفار و فچار و 
ذلت اخیا رو ابرار ندیده و نفهمیدم؛ پس همراهی در ابتای این اساس در حکم محاربه 
با امام زسان علیه‌السلام و چون جتگیدن نمرودیان با حضرت خلبل الرحمن است و 
کوعش در افنای آن از اهم واجباث و اعظم طاعات است بر هر مسلمان فطرت لازه 
است بقدر قدرت کوشش در رفم یدع و ضلالت در هر وقت نماید تا بسئول صاحب 
شرع نشود و اگر مراد ازمشروطه جعل و احدات قوانین مواقق و مطابق با توانین اسلام 
است علاوه بر اینکه تحصیل حاصل است به یک معتی هسری با صاحب شرع است: 
حاجت به آن نیست زپرا که قوانین شرعیه کتاب و نت تمام طبقات مسلمین را تافی و 
وافی است در آمور دین و دنیا و اگر مراد ترویج سلت بیضا و شبریعت غرا و اشناعه امر 


کاب چهارم ۸۸۵ 


به‌سعروف و هی از منکر و رقم فاد و ظلم است علی فرض الامکان قی آخرالربان قنیحین 
من الطالبین رعابة للدین و خما ية لشریعةالسیدالمرسلین حووهالتجانی ابوالقاسم الما زندرانی, 
جواب از جناپ سستطاب شریعتمدار سلاذالانام تقةالاسلام آفا شیخ 
ره بت محمد حسین سازندرانی سلمه‌انته تعالی 

بسم‌انته تعالی شانه؛ مشروطه مصطلحه نزد اهالی اروبا و سایر ملل خارجه مبتنی, بر 
قا تولیمساوات چینمسل و کاقر در اغلب احکام و حربت و آزادی از فیودات بدذهبیه و 
عدام تعرض مرتکین ستاعی شرخیه است و بدبهی است ثنافی و عدم انطباق آن با تانول 
اسلامیه بجهات عسیده که از حمنه آنها تعطیل احکاه امر به‌سعروف و تهی ارمنکر است 
و صاحب شرع شریف از این متروطه و تابعینش بیزار و روط ستروعه که محط 
نظر رژسای اسلام مدطلالهم است باید تجوی باشد که مجری و ممضی نزد سایر دول 
مشروطه باشد تا رعایای نها در ممالک ایران تحت این قانون وافع شوئد و آن غیر 
سمکن است زیرا نا قانول ساوانتا و حریت در میال نیاید حامم شتاب و سورد اجرا و 
امضای آنها تخواعد بود» یس بر هر سکلفی, لا زست متایعت نمودن قانون اسلامیه 
سطابقه با مذهس حعفری صلواث نتم غلیه و تابم عی این ضال و مضل خواهد بوذ. 

حررلآفجانی)لغانی حلیین این محمدعلی‌المازند رانی. 

سئوال از حضرات آقا بان علمای اعلام و حجج اسلام دارالایمان قم 
داست بر کاتهم 
سم اه الرحمن الرحیم 

حواب: فی‌الخبر عن میدالبشر علیه آلاف‌التحف والتجیه اذ اطهرت‌البدع. فعلی‌العالم 
ان یظهر علمه و الا قعلیه لعتةانته تأسیسی اساس مشروطیت یهتحوی که مشاهده شد 
غبر ازدیاد هرح و مرح و غضصب اموال و مشک دماء و هک اعراض و اشاعه ثفربات 
زنادقد نتیجه نداشت یکی در اول اسر جمله‌ای از مردم اظهار رغبت نمودند و عاقبت 
ناد و پشیمان و بعترف به نساد این عنوان واخح و هویداست له فانون اسلام حاحت 
به‌احرای فانون اساسی ندارد, چنانچه اشاعه حریت و مباوات پا بعضی از فواعد اسللام 
منافات تمام دارد بالخمله تقویت ان اساس حرام و مخرب اساس مقدس اسالام است 
بر اولی‌الشو که والافتدار رفم و دفم فتنه اشمرار و مداخنه اعغبار و تحفظ پر حدود اسلا 
واعب و متختم ای هوالذی ارسل رسوله پالهدی ء دین‌الحق لبظهره علیالدین کله 
و لو ثره‌المشر کون حرره تراب تعال العلماء نغامرضا التمی عقی عنه قی شم غشکو. 


۶ _ ناریغ انقلاب مشرولیت ابران 


حواپ صادره از طرف حناب سمتطاب حججةالاسلام والمسلمین 
آقای حاحی‌سیدصادق قمی دابت بر کاته 
بسم انقدا لرحمن الرخیبه 
الل‌الدین غندانته‌الاسلام۰ وقد اخبرالصادق‌المصدق حعقراین بحمد صلوات‌انته علهما 
بابتلاءالمومنین فی زسانل غيبة امام‌العصر عجل‌ابنه فرجه بتوله‌التکولد فی فلوبهم و 
اریداد کثرهم عن دينهم و خلعهم ربثغالاسلام عن اعناتهم و حدوث الهرح والمرح 
وقد شاهدنا و غابنا کل ذلک من هذالعجلی المستحدت. آنچه از مجلس ستحدث 
ظلاهر شد و بر عم اهل اسلام واضح و هویدا گردید هرح ومرح و نخریب قواعد اسلام 
به‌استعمال قوانین ارویا و تعطیل ضروریات دین‌انته و توهین شعائرانته و صدور احکام 
غیر ما انزل الته و آرای عوام کالانعام و تهب اسوال و متکك اعراض و سقک دماء و 
توهین علمای اسلام و خمود عمودالدین و قد جری‌الدسوع من‌العیون علی غربةالاسلام 
و لولا عتابةانته و الطاف حجهةالته ارواحتا لهالفدا فی تأیید سلطان الاسلام شیدانته ار کانه 
فی قلع المجلس و تمعه و دفم الشیدین و تبعیدهم لانهدیت آثارالشربعة و انتشرت 
آثا ر اپام الجاهلیه ولاشکك ولاریب فی»پرمة تأسیس مثل هذالمجلس والعتود فیه و 
بتابعة اهله مدّا اعتقادی علیه احیی, و عله انوتامن شاء فلبمن و من شاء فلیکفر کب 
هدا فی‌السا دس من شهرشعبانالمعظمه جشکو و انا الجا نا بحاح سیدصا دق الحسینی القمی. 


جواب صاد ره از طرف جناب مستطاب شریعتمدا ر ملاذالاملام 
والسلمین غوث الملة والدین المژید المسدد المولی حاح‌میرزا 
محمد قمی داست تأییدانه 
بسم آنتهالرحمن الرحیم 

"۷ یتخذون‌الکافرین اولیاء سن دون‌المومنین ایتبفون عندهم العزة لقد فان‌العزةنته 
جمیعاً آگرچه درمجامم مسلمین و منابر وسحافل مومنین آنچه باید وشاید تنییه غافلین و 
ارشاد جاهلین بقدرالمقدور نموده بحدی که از برای نقوس سلیمة اهل دارالموسنین قم 
که مر کز عبورو توجه ا هل ایمان‌و اعیان ممالک ایرال است شک وشبهه باقی نما نده‌ولیکن 
پاطاعت اسر الهی و تخدی رکرینه مبا رکه و من یکتمها فائد آثم قلبه نجدداً و مکرر 
مرقوم می‌شود که ترویج و تأسیس قانون اساس و بان مشروطیت بجز ثشبه به‌سالک 
خارجه اروپا فایده ندارد و جمم بیان قواعد اسلام و قوانین مرسوسه مشروطه جمع 
ین الضدین است و ازنشر این عناوین و تدوین این قوانین بقیر از تجری عموم و تعطیل 
رسوم امری معلوم نشد» ملاحده و زنادقه را قرالعین و اهل قتنه و حاه‌طلان را بهانه در 
بین آمدء نب غلنای املت و اننای درلت و هرج وسرح از حدگذشته بلکه چوبً قیوبا 
در تزاید و تفاحتش منکرات شرایم اسلام را برسلاء در منایر و جراید اشاعه و تقویت 


کناب جهارم ۸۸۷ 


کردند بعضی سردم جاهل و برخی مغسد و متجاعل بیحلاوت الفاظ حریت و مساوات و 
بعدلت و آبادی گول.خورده و از تحفظ پر حدود دین مبین نکول نموده بکمان قاصر 
خودشان نقصان مملکت به‌این خیالات واهبه کامل شوده کریمه الیوم | کملث لکم 
دینکم فراموش و از نُذ کر حلال محمد صلی الته علبه و آله حلال الی بوم القيسة و حرام 
بحمدا حرام الی بوءالقيمة خاسوش شدند, ندوین قانول برای معلکتی نافم است که 
فانون الهی نداشته باشد (یه‌آب و رنک وخال وخط چه حاجت روی زیبا را) آگر بعضی 
دوردستان و ساده‌لوحان از بفاسد این اوضاع حدیده عافل باشند شطر و افری ا[علمای 
ربائیین اطلاع کامل دازند ولیس‌الخبر کالعبان اقدام در انجام چنین اساس حرام و 
مخرب بتیال اسلاه است فمن شاء فلیوسن و من شاء فلیکفر, 

حرره خادم علوم‌الشریعه پیمناه الوا ره قی‌سابع شعبان ۱۳۲۶ 


جواب صاد ره از ختاپ بستطاب شریعتمدار سروح‌الاحکام بلافا لاسلام 
آقاي خن بالاسحمدصادق فمی داست بر کاته 
پسو لته ال رحمن الرحیم 

ومن نیع عیرالاعبالام دیا فلن بقل بیه و غوفی آخره می‌الخاسرین. 
استعکام قواعد ندسه اسلام گفپدجدیست که مجتاج به تلمیم از قوانین مرسومه 
ارویا باشد و از اب خپالات حدیده ستحدلپتیره از نجری|اهل عناد و اشاعه تفر و 
ابحاد و ژیادتی هرح 
یغاپت عتایت در تحفظ دین و قتده سفسدین فرمود لازم و اقدام در تجدید اساس مشروطه 


وموج نتیجه 3 د نشد دعای وحود مسعود سلطان اساام پناه که 


حرام و محضور است . 
حروه‌الابق محمدصادق القمی 


جواب صادوه از طرف جناب مستطاب شریعتمد ار ملاذالاسلام آقای 
حاجی‌بیرژابحمه لمی تجل برحوم حجةالاسلام آقا بیرزا 

بحمدحسن طاب ثراه 

بسه اه الرخمن الرحیم 
بر احدی از ارباب بعیرت و متدین بشریعت سخقی و ستتور نمانده که در مدت دوسال 
که کلمد مشنومد مشروطه تولید شد چه مقاسد ظاهر و چه نهالک پدیدارگشت. جماعتی 
از حریت‌طلبان و طبیعی‌مذهبان یعنوال ازدیاد ثروت و انشر عدالث نزدیکک بود که 
شریعت مقدس؛ محمدیه علی‌مشرعها آلافالعلوات‌والتحیه و سلطنت اسلامیه ادامهاالته 
رب‌البریه منعدم و مضمحل نمایند و قانول حریت را برای اعمال مقاصد قاسده و اغراض 
کاسده خود که منافی با دین منیف اسلام است اجرا بدارند با آنکه بتوجهات خاصه 


۸ اریخ دقلاب ستروطت ابران 


ابام زمال و ولی عسر ارواح‌العالمین لهالفدا و بدل مساعی خالیه منو ثانة اعلیحضرت 
اندس همایون شاهنشاه اسلامیان پناه خلدانته سلطانه قلم ماد؛ فساد و قمم مفسدین شد 
یم دابر القومالدین خلدها و ا لجمد لته زب‌العالمین فعلی عذا ۳ در حرمت آن اسیاس 
و محتوربودن اعوان او در زمرة حیشی بزیدابن معاوبه علهما الهاویه دالشسی فی 
رابعالنهار بت و نتخواخد بود, 

حرره الاحتر الافتر مجمدابن محعمدحسن القَمی قدس ازنه سره 


جواب صادره از طرف جناب بستطاب شریعتمدار بلاذالاسلام 
والسلمین آقای آقاشیخ داود و سابر آقایان داست افاضاتهم 
پسم اه الرحمن الرحیم 

بمتتضای تطابق هل وتو در وجوب متابعت جمیم افراد انسان مقتخیات مصالح و 
نقأسه کاسله در افعال بشریه را فعلا و ثر تا بر هر نقسی از نقوس انسائیه لازم است له 

عر فعلی از افعال خود را خواه تتملی بشخصی باشد و خواه متعلق بنوع سطا یق مصلحت 
نماید پس آکر مصلحت در فعل نوچود,است ج افو اسهم ور فتل موحود 
است تر ک نماید و چون الب عتول بحریک قاصر است از بلوغ بکنه مصالح و مقاسد 
سس افعال بتعوی له امر معاش ودیعاد هردو یدون ندافم و تضاد منتظم شوند و 
متحصر بود علم و احاطه به‌جمیم این مراتشردزذات اندس حق حلت عضمته و بر او 
من پاپ اللعلف لازم بود ارائه و هدایت نفوس بقویه باقصی مراتب ثمالات سمکنه در 
ی هر یکله من حیت‌المعاش والمعاد من باب‌الارشاد والهداية درمتام اسر یمافیه 
المصلحة و نهی عمافیه الشسده برآید و چون هر نفسی قابلیت استماع اواسر و نوامی 
الهیه بنفسه داشث و حضرت حق چون عالم بود له کدام نشس در مرحله عقل نظری 
وعتل عملی ۱ تما ل از جمیم افراد هر عصری القا فرسوده که بتوسط آنها ابلاغ فرما یشات 
الهی به سایر افراد انسانیه شود و هم مت مساق سایق ات بت نز 
الهیه مستمر مائذ تا ثوبت. ربالت بهخضرت. خاتم‌الائیا ژالمرسلین: مختدیخ عبدانه 
حسلی‌انته علیه و آله وسلم رسید و حضرت حق شریعتی به ال حضرت برحمت فرسود که 
بحسب برتبك ثمال تکمیل نفوس بشریه در اعلی مرتبه سمکنةالتصور والوجودالخا رجی 
می‌باشد: از حیث نظم معاش و سعاد شخسا و لوعا الی بوم‌القيامه و تکذیب نمی‌نما ید 
این مطلب را مکر جاعل بقوانین عبادیه وسیاسبد شرع بطهر و يا معاند مجاهده بعد از 
آن بزرگوار جون این ریبعت لا زم البقاء ی توانقبانة بو3 کما یقضی به‌الادله الا ربعة 
بل الضرورة من‌الدین نوبت امره بولاة حفظ شرع آل حضرت رسید که حضرات انم 
طا هرین باشتد و ایشانند شارح کتاب الهی و سبین مراد قرآنی که مفارفت نمی نما یند قرآن‌را 
نا وارد شوند حضرت رسالت پناهی را در حوض و ابتانند اعل د درو راسخین در عنم 


کتاب جهارم ۸۸٩‏ 


سلطلان حقیتی عصر عجل لته فرحه سید و بواسطه امر انهی یت اختیار فرسو دند مرجم 
عادل جرج جمیم امور در این اخصار خواجد یه د و حکم او در هر واتعه مجیع ایتنض وِ 
مخالفت و رد او رد حکم الهی و رد حکمم خداوند درحد ش رک بهدخداست درصورتیکه 
علم قطعی به‌فساد حکم از جهت استلزام حکم در واقعه شخعی؛ مفسدة عظیمه با حاصل 
نشود پس آگر علم تطعی حاصل شود به‌قاد حکم خاصی ذر واقع خاصه حصوصا از 
جهت استلزام آن حکم بفسد؛ عظیمه متعثثه به‌عامه مسلمین را و خصوصا در وفتیکه اثر 
آن حکم از امور مستمره باشد که فاد مترتب بر آل استمرار پابد در جتین ور رت اطاعخت. 
این حکم بر هیچ احدی از سلمین و غیرهم لازم نبست پلکه اطاعت آن حرام زیرا که 
اطاغت و انفاذ آن سوحب احداث بفسد؛ عظیمه و ابقای آن است بلکه بر سایر فتها و 
حکام شرع انورلازم است که حا کم به‌چنین حکم را منم بلیغ بنما یند و بوجه من الوجوه 
ثرتیب اتر بر حکم ننماید.۲ ب‌هر ذی‌سکه و بر هر حاسی فلا عن‌الخواص فضا 
وایین سن الامسی است که واقعة خاصه بجنسن دوه منعقدهد ردا رالسلطنه نهران | لمشتمله 
علیالاشخاح المعهود ة و غیرهم وّمغلی خصه یات والکیفیاتاخاصه المتعلثه بها 
علی‌آنقوانین والضوابط المخترعه المتدعة الکتنقه, بها از اعقم مناسد و اقبح مقاصد 
و احدونات حادند در طریقه شیعه انتاعشر یه برده جندر ترویج بداعب باطله و جتدر 
تشیید اقاویل عاطله و چتدر احکام احکام فاسده و چقدر نرییت مقاصد کاسده می‌نمود 
فرقه ضاله بایبه خذلهم‌الته از یکک‌طرف ترویج طری ملعونه خود می‌نمودند و جماعت 
طبیعیه و دهریه از یک طرف تشیید قوانین افرتجیه وهکذا و همه مضاده با طریقه قویمهة 
شریعت مطهره اسلامیه داشتند ولکن تانوا یقولون بافواههم ما لیس فی‌فلوبهم کانوا 
بظهرون‌الحق بالسنتهم و یتمسکول بالایات‌الفرآنیه والاحادیث‌النبویه والوصویه و 
یریدون بها ترویج الکفر والحاد و اضلالالخلق من منهج السداد. 

خدا می‌داند و شاهد است و همه انبیا و مرسلین و مویتین و اهل ذ کا و فطائت 
در دین شا هدند که اهل متروطه ت خیالات فاسده در این اقاویل کاذید و افعال 
کاسده خود داشتند و شواهد خارحیه موجب علم قطعی در این باب از حدوحصر بیرون 
استِ و این ورقه ذ کر گنجایش آنها را ندارد, 

پس ثمره عقد این مجلس در نهران و بلاد دیگر ایران هدم و اضحلال دین 
اسالام بود و کسانیکه از سلمین و مژمنین ظا هرالاسلام والایمان و بشدیتین و علما 
تصویب تقد این مجلس و تغیید آن می‌نمود ند بین ببه طایفه بودنده حلا یفه چشم و 
گوش بسته و مقفل از سزایای امور و مقاصد مستورة اهل مجلس و غافل از خدعه و 


۰ تاویخ لاقلاب مثروطیت ابران 


فریب ایشان و از بسکه درانظار این طایئه تزیین نتایج بطلوبه وهمیه که اصلا بتصود 
اهل بمجلسی و داده می‌شد و به‌وغده‌ها و لویدهای موهومه له چنین و جنان ثمرات 
شرعید دارد و چلین و چنان تقوبت اسلام و و کت و مکنت و تمول اهل اسلام می‌شود 
گول می‌خوردند و تبعیث می تمود ند و طایفه دیگر بودند که عرضس اصلی ابتان حصول 
سردم از برای خود بود خواه دین اسلام منهدم شود و خواه نشود اهل اسلام به هدر 
و بر موش به‌اوضاع باطله و کبغیات حاصله و غبر عارف به اشخاصی و اجزای مجلس 
مشروطه و خیالات آنها بیجرد شهادات شهدای زور از مراسلین و مسافهین تصویب تقد 

مهو ده ۱ 3 شثت ۱ 
تجلیر عمو بدون صلاع بر حشتثت 

و ادون از مه این مراحل مرحله قتل نفوس محترمه و نیب اموال و هتک 
اعراض و هرح ومرح شدبد ,در فاطیذ بلاد ایرال بود که بر هیچ احدی مسئور نیست و 
بعداللنیا والتی ار انعیاذ بانته "گلیتی مجددا پیرابون تجدید مجلی و اعاده اوضاع 
متروطه یکردد و با در بنام نمهبد مقیتات اغاده باشه با اعانت درین آحدوثه بوحه 
است و انما حزاءالد ین بحا ربون‌انیه و رسزله وٍ بسعون قیال رخر شاداان نعتل | او تصلبو | 
او تقطع ایدیهم و ارحلهم من خلای او بنفوا من‌الارخ آلایه. 


سئوال از حضرات آقا بان علمای اعلام و حجج اسلام کربانشا هان 
داست بر کاتهم 
بسم لته خیرالاسماء 
جواب؛ الجمدننه رپ‌العالمین والعلوة والسلام خلی مجید و آله الطاعرین و لعتة‌اننه 
علی اعدانهم و معاندبهم اجمعین الی بوم‌الدین و بعد بر عموء برادران دیتی سخفی و 
سئور ثیست له در حسن عدل و فیح ظلم هیچ عاقلی تأسل ندارد و تذلک در تحدید 
ظلم لبکن باید مصداق و سوضوع 1 بدست آورد الحق والانصاف آنجه از اب اساس 
يا الثباس دیده شد جز تخریب اهل شرع و قانون تما جبر د بکر نبود عاجلا و آحا 
آنچه طا هر ند از لسان ناطتین مثل ملم از زیا رت اعتاب منضه و تیدبل مصافحه و سلاد 
یه آل وضم که اغلب ذیده‌اید برفافی انش فاص له غرض اصلی جه بود و اطفال را 
په‌مدا رس بردن و این اوضاع را تعلبم نمودن بواسطه همین بود نه طبم و وقم سسلمانی 
را باد تگرند یلکه به‌این وضم جدید تربیت شوند ابن بود بی کته بنکد خرا به یال 
آنها می‌انداخت بعد از سنین عدیده آئوفت خوب می‌شود خوبی آنوفت همین بود ند 


۳۳ 


این اطفال باین وضم تربیت شده د پدران | زمبان رفته شرع و شریعتی بگوش آنها تخود دد 


کناب چها ره ۸۹۱ 


نمی‌ماند ای برادران ممنین گوش دل با زکنید و تغافل ورزید و تأامل نمابید در هر 
بلدی از بلدان ایران اشخاصی که طالب این اسر بودند اغلب غیر اشخاصی بودند که 
م هیأت و لباس آنها بشکل هیأت خارجه بود کسی که طالب وضم خارجه شد و خود 
1 نون آنها تریبت نمود چگونه می‌شود مروح مذهب اسلام باشد پس گرگ است و 
به این نطتهای ظاهر خوب می‌خواهد مقصود خود را عملن آو رد شصهات کد پتوانند تما 
اینکه بحمدته تتوانستند ال للیت رباً بیصاحب نیست تأمل نمایید آیا بذل مال در 
ژیارت اعتاب متسه اولی سِ بود سم متلعاقي : یا اینکه ن مال وجاا که 
کند بدفقه آل محمد (صی) خواهید دید چه اختلاف ود نج نسبت به‌عموم انام 
مت بعذلکك سباوات جگونه موافق خواهد یود و در کدام کتاب نوشته شده است 
جواز ینت مسلمان و افترا کف لازمه حربت مطلقه مشروطه شوه بود و درجه کتایی 
و لسان چه عالمی نوشحه و نطنی تنوّه توهین سلطان و حال ایتکه اخبار لا نعد بر لزوه 
احترام و دعا بر سلطان وارد است والته خن بتجیر است چه عرص نماید که توضیح 
واضح نباشد و بالحمله بر کافة مسلملی‌زلازم که ریت بسلمالی را محکم دارند و دعای 
ذات اقدس پادشاه اسللام را فرص ی ذمه داننداو خنج عالمی !9 عافلی که در ایر ان پوده و 
این اوضاع را دیده است تأبل قر عونت جوا تسود الا "کان شبه‌العالم ولا عالم 
و اشباه الرجال ولا بحال والحیدنته علی تثل حال وصلی آنته علی بحمد و آله‌الطیبین- 


الطا هرین, 
الاحقر مخمد اصر - الاحقر ابوعلی امام‌جمعه 
جواب صادره از طرف جناب مستطاب شر یعتمدا ر و ئقةالاسلام 
آقای آقاسید نورالدین سلمه‌ابته تعالی 
سپ انته الکافی و تعالی شنانه 
آنچه بنظر می‌زسد از 3 بن تازیخ ببعد که مشاهده شند فادها و ریختن خونها با سموع 


شد بر تحوی که قطع حاصل گردید چون چیزی در نظر صاحب شرع و عفل انور برایری 
نمی کند با اراق دماء سسلمین بگر حفظ بیضه اسلام و معلوم تیست که در این اسر 
یعنی اقدام بر تاسیسی مشروطیت این مطلب مترتب شود بلکه خلاف او معلوم است 
چون نزاع با کفار در سر مذهب فعلا نیست حرام بودن اقدام در این کار است زیرا که 
متدم در این اسر خانشی در دساء سلمین است بدون جهت مجوزه و کسی خر خواء 
تقوم اس ت ناید مقدم دراین اسر بشود بلکه هر ته بتوائد یاید سعی در اطقای نایره 


۸۹ تاری انقلاب مشروطبت امران 


فسادی که فی‌الجمله اشنعالی دارد درسمت آذربایجان بنماید و آگر بتواند نحوی ثماید 
که اعلبحضرت شهریا ری خلدالته بنکه بآنها سر مهر آید غرض چون سبب درضمان تجو 
بباشر نیست ولی در عقاب فرق ندارد و من یقتل مزمناً سعدا فجزاله جهنم خالدا در 
حق سبب‌شونده قتل. عم حاری است پس کسی که سبب فتل نفوس ثتبره بشود البته 
و توت ۰« ی با این مسّاهده‌ها سیب ‌شوند: انلاف نوس ره 
است لس حرام بین است اقدام و ابا سسثله ساوات هر که تسویه دراحکام بین مسلیر و 
آکافر وا معنقد شود تافر است و هر له بخراهد الزام نماید بدون اعتقاد مدع است و 
پاید از او تبری جست بلی تسویه ممدوح این است که بتتهت قروت وافتراو توت و ضفف 
فرق نگذا رند وابتّه الهادی و ولی اللوفیق. 


جواب صادره از طرف حداب مستطاب شریعنمدار بلاذالاسلام 
ها لرحبن الرحیم و به تستعین 
بر وان دینی سفی نماد له مات وال است 1 ز اعلی و ادنی ,و ازعالم و حاهل 
برای این کیفیت مشروطه و طا هر ندن انرازی‌مبسدین تماباً خانه‌نشین شده و دیگر 
۹ یرای کسی باقی نماند و نردیکد بود لبه لبم ,یکلی اسالام را برای اعراضص 
شخصی و جلب متفعت خودشان ارمیان برند 13 از آنکد توحه اسام عحسر عجل آلنه 
قرجه مانم و دین حضرت ختمی سلرئب (ص) ازآمیال نخواهد رفت و مدئهاست ده 
علمای اعلام ۳ در تروی این دین مین کوشیده و حلاطین عم احرای 
احعابات آنها را فربوده و این بی نقظمی دراین مدت دوساله مشروطه‌بازی پواسطه آن 
بود که خواستند قوه مجریه را از بد سلطان وقت خارح نمایند و پحمدانته والمته از بر کت 
توجهات امام عصر عجل الته فرحه تتوانستند و دست باطن آتکار گردیذ و تصرت داد 
اعلیحضرث قدرقدرت فویش و کت هماپوئی غلدانته ملکه و سلطاله را | کنول که توجهات 
ائمه اطهار نسیت به‌عامه عباد گردید امید است که دیگر به‌ابن راه غیر حق خود زا 
داخل نما یند و ایتگوته معطالپ را باطل و رخنه در دین فرض شمارند و بر حر عاقلی و 
دین کاسلی لازم است بنکه واج که این فعل را حرام بداند و این اقل حاذم شریعت 
مطهره بهیچوجه جابز نمی‌دانم و دیگر داخل شدن دراين تارحرام است نمی‌دانه مگر 
حضرت مستطاب ماذذالاناء ۳-9 حجةالاسلام. آفای حاجی‌شیخ فضل نله ند 
ظه‌العالی بدعتی دردین حضرت نبوی (ص) گذارده بودند که درولایات اسلامیان این 
قسم توهین نمودند انیدوار به‌صاحب شریعت هستم که همیشه نصرت به‌عنمای اعیلام 
و قوت یه اعلیحشرت عماپوئی مرحمت فرساید له دی اسلا پرپا و سسندام باشد. 
الدانعی رئیسی العلما 


کتاب چهارم ۸۹۴ 


حواب صاد ره از طرف جناب مستطاب تریعتمد ار سلاذالاسلام 
آقای آقا رحیم زبدا فضاله 
سم لها لرحم الرحیه 

الجمدنت» الذی خلی الا نسان و علمه البیان و اوضحنه مناهج‌الحقی بعلم الدلیل والمرهان 
واحنج علی عباده برسله و اوصیاند بخرجونهم سن ظلمةالکفر والضلالة الی نورالهداية 
والایمان والصلوة علی نبه محمد (ص) الذی نورانته په‌صدور آنبانه و اصفیانه یلوایم - 
العلم + بوارق‌العرفان و علی آله خزنة علب‌الفرآن و حماة اعل‌الایتان و پعد قال‌الته 
تبا رک و تعالی افرایت من انخذالهه هواه الی قوله افلا تد گرودن:, 

پر اخوان دی و اخلاء روحانی لوشیده و مسخعی ئبسته کید دراین دوسال بو اسطة 
آراد ُ دن تلم ‌ِ نان 0 مرج وزج و خرابی قراء وک یاو حتای عترزت هرد پشری 
9 نلیسییه ابوال عرذی‌المال و اتف تفوس قوق العاده بر شصود وارد انده وا مشاه حضرات 
منسدین و ارپاب ادیان باطله بوده که خود را ملسی به‌لباس نبکان و غسخوارسلمانان 
قراو داد آمر و متسد به ا ختلنین» یاس مود ه ۳ به‌مقایات سیشفه. اقداسات کر ده ۶ مسحلسی 
شورا را دست‌آویز خود قرار داده شوپ تأسل فرسایند چکوئه بهتدلیسات اشخاص 
قاسدالعقیده امورات سخرمه را حلال و اساتتیشرع پیغمبری صلی‌انته علبه و آله و مذ مب 

دص 

حعفری حلوات‌انته علبه را در شرف انهدام بلکه زنذفه و الحاد خود را چه در مجالس 
علی ما حقنی و چه در حراید علی سالوحظ بزوزداده از قبیل استهرا به‌اذان اعلامی و 
حسارت به‌حضرت ختمی رتیت پعنه ان نانونگار عرب و فرآل مجید را کناب کهنه 
شمردن و استهرا به‌استشفا از تربت حصضرت سبدالشهداء سلام انته علبه و توسل بدختم 
امین یخیب المضطر الی یر دلکت پسن دخول در حنین مجالسی حرام و دفم مفسدین و 
سخریین دین مبین بر هر فردی از افراد مسلمین واجب و لازم چنانجه بتوجهات ابام 
عصر عجل انته فرجه و سهل سخرجه و تأئیدات غیبید آن بزرگوار اشرار و مفسدین بسزای 
خود (سیلو تمعل دابرالقوم‌الدین خللمو | و دود ك انور محفهوظ ساند وا لحندلنه 
ربالعا لمین و ازحواب حچچ اسلام عتبات عا لبات دامت بر ثانهم تخطثه حواپرستان جاعر 
و هویداست زیرا له بعضی از عبارات جواب این است این مجلس که بینای آن پرنشر 
یه احسن عتیدة که اغلیحضرت افدس شهرباری خلد انته بلکه در برویج شرج اثور و 
حفظ حدود الهیه دارند اولیای دولت قاهره کمال مواظبت و مراقبت را در رفم ظلم و 
شریعت. مطهره متدرجاً هندست و همداستان شده درعندد اشتعال نابرة فتله و فساد و 
حصول بقاصد خودثیان پرآیلد والته الموفق والمعبه 


۰ 


۴ اریغ #قلاب متروطت ابران 


تلگرافات حضرات آقایان علمای اعلام و حجج اسلام کربان دامت بر کاتهم 
تلگراف جثاب حجدةا لاسلام آقای آقا محدباقر کربانی داست بر کاته 
بسم لته الرحمن الرحیم 

حضور مهر ظهور پا زبافتگان حضرت ظل الهمی خلدالته ملکه و -لطانه تلگراف مبار کد 
که از الهامات غیبی و مل و کث کلام بود زبارت شد اسباب خوشوقتی تمام رعایا و برایا 
بخصوص این دعاگوی عشتادساله دولث ابد بدت و دعاگویی گردید در اوایل پروز 
این امر دعاگو فهمید همین فرمایشات را که از تاییداث ابام عصر عجل انته قرجه می‌باشد 
داعی به‌فربال قدبا هم عرض نمود ایشان هم تصدیق تمودند للمات حقیر را عم که 
به مجلسی رسانده پودند از مجلس ید گفتند اشراری هم که بقاصد آنها بعلوم است بنای 
بد گفتن و عتا کی را گذاردند و بواسطه حر کات جاهلاته آنها قریب یکماه می‌باشد که 
این افل ازشهر بیرون رفته و گوشه انزوا اختیا ر کرده مشفول دعای ذات اقدس و عتاا را 
بتنبه نمود که این کارها منافی است با ملت و دولت اخراض فاسدة آنها را خأطرنشان 
مردم بی‌نماید بنده‌زاده میرژاعلیبحمد با وجود اینکه از جناب علما نتخب بود این 
مطلب را که شنید استعفا داد ثمام نردم اسیدوار به‌سرحمت مئو کانه شدند چون اشرار 
دیدند که مقاصد آنها را اين اقل فهیده تییشنها پداتل و بنده زاده به‌دولت و مجلس 
عرض نمودند و این افل در خدست تغ‌دولت و ملت په‌دادن مال و جان حاضر هرچه 
حکم بشود در احرای آن خودداری نخواعد کات 

خادم دولت و ملت محمدیاقر 


جواب تلکرافی جنابان سستطابال حجتی‌الاسلام آقا بحمد باقر و آقا 

علیمجمد کربانی دابت افاضا تا بساحت هما بونی خلدانته سلطانه 
بتوسط حضرت مستطاب اشرف صد راعظم دام افباله حضورببار ث اعلیحضرت اقدس 
شمایونی خلدانت» ملکه و سلطانه دستخط تلگرافی مطاع مبار کك که منعر بر خیر ملت و 
دولت بود و برحمت درحق تمام رعیت. زیا رت شد چون از حضرات سابق این‌فدر جشم 
مردام ترسیده است که از اسم متروطه متتفر عستند, عرض و استدعای اعالی کر بال ۶ 
داعیان به‌خا کپای مبار که این است که عرض از مشروطه عرگاه وضم سایق بی‌باشد 
احد ی از دعاگویان و امالی مملکت به آل راضی لیست و در این ناب اقدام 9 
نمود و هرگاه غرض مشروعه است لفظ مثروطه لازم نیست متروعه عمین قراری است 
که تارع مقدس مقررقرسوده و اعلیحضرت همایونی دستخط تلگرافی نمود هرتدر دولت 
در نشیید این امر اهتعام یفرماید اسپاب رضای خدا و رسول و انمة اطهار و عموم اهالی 
بلت بیضاً خواهد بود مملکتی که دوسال خراب و مردء از جان و مال خود ایمن نبودند 
قعللا از قدرت دولت و اهتمام حکومت نظم گرفته و بنای وصول مالیاث و اصلاح خرابها 


کتاب جهاره ۸۹۵ 


گذا رده شده است به‌دجرد امتشار لفظ مشروطه مردم: هده پرپشان خاطرو از خاستگراری 


سرد و اسباب هرح و مرح خواهد شد خادم شریعت مطهره محمدیافرخادم شرع علیبجد. 


جواپ تلگرافی جناپ مستطاب ثقة‌الاسلام والسلمین آقاي حاجی 
بیرزا رضا نجل برحوم حجذالاسلام حاجی ابوجعفر کرسانی داست افاضاته 
به حضور بقداس هما یوتی ادام انته ملکه 

پتوسط حضرت ارف صدارت عقلمی داست شو کته حضور مبار ك اعلبحضرت افدس 
شهریاری ادام‌انته منکه و سنطانه دستخط حهان مطاع مبار کث تلگرافی زیا رت بحمدانته 
این آوان از مراحچ الطاف نی و حسن کثایت و دیائت ایالت حلیله مملکت آرام 
و برای عموء رعاپا امنیت و آسایثی حاصل است چون معدودی از اکضامی شورتن طلت 
درگوشد و کنا ثنا ر مترصه اخباری جدیدند له تجدید مطلع نمایند و همان عتوان سایق و 
اغراشی فاسد خود را ثه ابباب خرایی مملکت و اتلاف جانْ ومال و هدر اعراض د 
نوامپی مسلمانان است بیتور رد بهذا انتشار آن تلکراف در همه جا باعت خرابی و 
بینظمی و هرح وسرح خواهد شد سایو بلدد را چه عرض کند کرمان تصور نفرمایید غلما 
و اعيان و عتلا حز تأنون محمدی (ص ) و شلابنت احکام مقدسه احمدی طالب چیز 

دیگر باشند بلی شاید در تمام این مهلکت از بلده. و‌پل و کات معدودی که عده آنها 
یه دویست نفر نمی‌رسد و در عتایدشان هزار عوفد می رود ف جیّ شرارت و هرزگی غرنی 
ندارند درطلب اینگوبه ترئیبات باشند و الا از خواص و عوام بقدری ضرر مالی و حانی 
و اعتبا ر یرده‌اند که قلبً از این ترئیباث انزجار و تتفر دارند. 

من احقر جانی محمد زضا این ابوجعفر ثرمانی 


از جمله لسائی که از غرسین و جبر فتوا داده حاحی میرژامحمه رضاست که شرح حال او ۳ 
در کتاب اول این تاریخ نوشتیم.. 


جواب تلگرافی صاد ره از جنا بان شریعتمداران بلاذیالاسلام 
آقای آقامیرزا اسمعیل و آقابیرزابحمود کرمانی 
پتوسط حضرت صدا رت دام اجلا له العالی بسد؛سنیه اعلیحضرت اقدس هما یون شاعنشاهی 
خلدانته بنکه و سلطانه تلگراف اتدس حضرت ظل الته بشارت سوهبت قواعد مشروطه 
و تاسسی آن اساس در یوم نوزدهم شهر شوال زیارت شد اشهدانته و بلانکنه که این 
ذو تفر اضعف دغاگویان" که ۱ کنون سی‌سال است دز این ولا دعأگوی دولت و حادم 
ملت بوده و سیم ادا مایل و راغب به‌ستبروطه و معاودت تواعد مشروطه سنه ماضیه 
نیستبم و نیز عرض می‌دارند له فلوب نمام اهائی این ولا از مشروطه متفر و طبایم 


۶ تاریخ نقلاب سشروطت ابران 


متملز است و طالب متروطه نبست احدی مگر معدودی از رحاله و اوباتس که بعلاحظه 
سرفه خود اغتشاش مملکت را طالب و ترخص ارتکاب مناهی شریعث راغب و پا ک 
ندارند که بباط ملت و شریعت برچیده شود پاته‌العظیم مگ کواراتر است از اینکه 
مسلماتال با غیرت بعد از قرآن مجید تأیی قانونی نماید و مقایل احکام شریعث راخی 
شود که از نوزا گونی نهند مکر کلام الته مجید و شرع نبوی نیست که قوانین اجانب را 
ملا کت امور خود ترار دهند اگر لسی بدیده بیغرضی بنگرد تأسیس اساس مشروطه را 
با پیچیده‌شدن اسان ملت مقزون نیست اگرچه تمام نام آن را ملت نهند و بر عذام 
مشتبه نمایند جنانچه در صدر اسلام به‌اسم ملت و اسالام فرزند صاحب اسللام را در 
زسین کربلا به‌اعلی درحذ ظلم و جور شهید نمودند ال خدام ملت و دعاگوی دولت 
سیرزا اسمعبل و میرزامحمود لرمانی, 


تلگراف حضلوات اولاد سر حوه حاحی کریم‌خان و غیره 

تتوسط حضرت مستطاب اجل | کرم آقای مشیرالسلطنه دام اقباله پیشگاه حضور با هرالغور 
مثدسی معدلت دستور اعلیحضرت اقدسی "عمایون ظل اه خلداننه ملکه و سنطائه عرضه 
کرسان نیز عرض نشکرات فلبی خود را"نقوده ولی باز نحضی مزید شکرگزاری از ابن 
نعست کبری و موعبت عظیم که در حق فاطبه رعیك ایران فرموده‌اید از حائنپ عموم 
مسلسله شمخبه ایران یاز عرض نشکرات باطثية خود را مينماييم که الحمدنته یت حهات 
کاملة یله کائه بجد وا در مهدابان و اطمینان از حهت مال و حان به‌فضل خداوند متانل 
آربيديم از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدر آید همان به که به‌دعا پردازيم 
خداوند وجود افدسی شاهنشاه را در پناه خود پاینده دارد و این دولت تویشو کت را 
بددولت اید بدت حضرت ححذ عجل الله فرجه منتهی قرماید داعیان دولت خداء شربعت 
مطهره کریم زاد ان محمدقاسم- زین العا بدین - عبدالعلی - علی‌بن بحمد, 


تلگراف جناب مستطاب شریعتمدار لقةالاسلام والسلمین آقای 
آقاسجمدا برا هيم داست افاضاته 
حضرت ببار ث حضرت شاهنشاه خلدانته ملکه عرضه می‌دارد دستخط سار کد تلگرافً 
ژبارت گردید اقدامات شاهانه که اصلاح دولت ایدمدت وملت قویم را نتیجه‌بخش بوده 
و خواهد بود مزید شکرگزاری نعمت وجود چنبن شاهنشاه رعبت پروری گردید آنی از 
وضفة دعای دوام این دولت که سشید ار کان بتای ملث است محتقاعد نخواعد بود, 
اقل خدام شریعت بطهره بحمد ابراهیج, 


کتاب جهاره ۸٩۷‏ 


تلگ اف از جناب بسبتطاب حجةا لا سلام آقامحمد باقر 

بتوبط حضرت مستطاب اجل ارم آقای متپرالسلطته دام سجده‌العالی حضور مهر 
ظهور اعلیعضرت شأهتتاه اسلابیان پناه خددانته سلکه و سلطائد اقل دعاگویان هشتاد 
سال عمر خود را صرف دعأگوبی دولت قاهره در ادلی مترفه و سایر ابا گن نموده 
بخصوص در این بدت اغتتاشی که همه مفسدین بر تمام نمودن دعا کو و بنده‌زاده پوده 
به‌موعظه و نصیحت مردء را به اطاعت دولت باز داشته شب : روز دعای نصرت و شو لت 
اعلیخضرت همایونی را که جیلی دعا گوست بی‌نماید شکر خدای را که دعاي خالصانه 
مستجاب شد و دنع هنی مین از دید. خادم شریعت سحمدیاقر» ۲۱۷ شعبان ۱۳۲۳۶ 


تلکرافات شیراز 
تلکر اف حناپ بستطاب بلاذا لاسلام آقای اییام حمعاه فارس داست بر کانه 
حضورببا رک حضرت مستطاپ اجل اشر ‌ قه | گرم آقای صد راعظم ۵ است. عظمته تلگراف 


بعدلت اتصاف و دحخط فان اعلیحشرت افدس شمایول شاهنتاه بلت و 
دولت و رعیت خواه اعزانته نصره و جعل ازواحنا فداه را زیارت کرده بر سرو چشم لد اشنه 
الحق بایه تعجب و حیرت گردید جبائیجه حسی(تدبیر حضرت اشرف فرمانقرمای مملکت 
و نکته‌دانی و شثاه‌یرستی تواب سیتطاب وال شتا مزا که یش ‌الدوله و عبراهی این حقیر 
علیل ضعیف دعاکو نبود و بدون ملاحظه و رعایت پاره‌ای اتکات مردم را به‌سضمون 
دمشخط قضا متحون انورمسبوق می لرد فرباد وابعبتا واعجبا واحسرثا از عموم خلی 
به آسمال رسیده بود ار تصور شود اژ ایام ماضبه و نتلها و غارتها ضمیر ملیر بی‌اطلاع 
بوده ال هذا لشئی عجاب والخبر عندالامیر باغلم از مقاسد ایام گدشته باز تجدید 
علا اد ن2 بس و ضام اموال و ذلث عموم را جرا راضی می‌شوید یدام به هرا ر زحست 
از بلوای پزرگ جات حلوگیری ند ایپذ است 4 تذایی ر صخیحی آز اطمینان حالا تپ 
مردم غیر از آنچه مرقوم شده بعمل آید بحفظ حان و بال و ناموس خود در نهد آبتيث 
غنوده دعاگوی ذات سلکوتی صفات مبار ث باشند. 

پتحی انامچتظاا, 


تلکراف جناب آقای تیخ بحمدنقی نجفی 
بعرضی حضور ببار 5 چاه جوو و اتف مشیرالنتلطته زیر داخدد داست شو کته 
می زساند زتحسد آیته اصنهان که اعظم بلاد انتالاغ استی در فعال انتیتت و فراوانی تعمت 
دای اهالی شهر و یلو ک درقرار امن و امان شا ثز هستتند محض تشکر معروقی داششیت. 


۸۸ اريخ انقلاب مشروطت ابراق 


تلگراف حضرات علمای شیخیه از کربان 

توسط حضرت مستطاب اشرف صدارت عقمی دام اقبانه حضور باهرالئور بندگان 
اعلیحضرث قد رقد رت ظل انته خددانتء ملکه وسلطا نه عرضه می دا ریم که جون به‌فضل اله بعدا ز 
قطم ایید زندگانی دراین مملکت به همت والا نهمت اعلیحشرت شاهنتاعی ادام اند‌خطله 
س اشرار از دست‌اندازی مقطوع و شر آنها منوع لشت و بایة هزارگونه ابدواری 
و تشکرات صمی تلبیه و اققیه خالصانه ذعا آویمان: گردید ایتکك مجدداً اعلال 
مشروطیت شده است فی‌الواقم این اعلان بحای وعده و نوید نهدید و وغید است زبرا ثه 
هرگاه معل. مشروطیت این دوسال باشد باید از حان و مال و عرضی و اموس گدشت و 
تمکین این مشروطبت که بی‌قيدي محض است نمو؛ د و شرع مسطهر تموی را یات باید 
گقت و علی‌الاسلام سللام دعأگویان از قبل و و موم ساسا یه یبا تا | بران و 
تعام فامیل دولتخواهان خرض می‌نماييم له مقصود اصلی دعا گویان استسکام مبانی 
خبرینتت زابقای 3ات بقلمی بتلطتت و دولت ابد مدت و نشم, مملکت است جنایجد 
کارگزارال دولت زسام امور را در سک شرا رمملکت ننهند و جهال مطلق العنان نباشند 
شا کریم و الا هرگاه مثل دفسال گذشته باعم رخست فربایند اپن دغاگوپال به عتباث 

عالبات سهاجرت نموده به دعا گویی ذأئی‌نتدس ملواکانه بشغول باشیه. 
دعا گویان سحمدقاسمین گرم زین العا بلاین‌ین کریمس علیین گریم, 


تلگراف حناب بستطاب ملاذا لاسلام آقای آقا زحیم داست اثاضاته 
از کرمانتاهان 

بتوبط حضرت مستطاب اشرف اعضج اسنم اسعد اقدنی والا آفای نایب ‌السلطنه اسر دبیر 
دامت شو کته حضور معدلت دستور ۳۷ اعلسخضرت اقدسی شاهنیاه ابلاییان یناه 
خلداته بلکه و سلطانه پس از تقدیم ادعیه خالصانه از بدل این موهبت عظمی دد 
بتیال تریعت نبوی را محکم و ار کان مبانی طریثه جعفری را دستحکم و خاطر سبار لد 
ابا عصر عحل انته ترجه را مسرور و حان ومال و ری مردم را محقَوت و تخوف اهایی 
مملکت را که از تاسیسب ی مجلس ی و برور هرج وسرج داشتند ببدل بهامن فرم‌ده‌اند عرضی 
تشکر می‌نما بد هر گاه ۴1 حهان آرای ی کائه علاقه پذپرد و دستحط جها نمطا ع 
مبا رک به‌حکام پلاد صادر شود که بر طبق بات مقدسه همایونی ابدانته عیته سبت 
بءرها یای شاه‌پرست دریفقام تشر خدالت و بسط نصقت باشتد درمنابر و محافل قرأنت 
برد یده زایدا لما حبق برمراتب اسنظها رو امیدواری عموم خواهد افزود. 

اقل خدام الشریعةا لمطهره آقا زحیم , 


کناب چهارم ۸۹۹ 


تلگراف عموم علمای اعلام کربانشاهان 
بتوسظ حتاب مستطاب شریعتمدار حجةا لاسالام شیخ نوری دامت بر ئاته حضور سبار کث 
بندگال اعلیحضرت قدر قدرت اقدس طل اللهی اسلدء پناء خلدات منکه وسلطانه پس از 
تقد یم دعوات صییمی معروض میدا ریم از زبانی که خاطر دریا بقاطر شمایونی برسد 
را فوهٌ مجریه خیالات فاسده خود قرار داده و امور معلکت ایران را یکلی هرج وسرح و 
تعمت امتیت به‌سردم بیجاره سل کردند خولها ریخنه فتنه ها انگیختند علافه فرسود و 
به‌بختصر اراده با تقضل خداوندی و توحه امام عصر عجل ابته فرجه تمام ال طغیان را 
فرموذید عموم داعیان دولت از بذل این مرحمت. ملشکر و به‌لوازم دعاگویی ات 
ملکوتی صثات افدس اعلی قیام نمودند مطملن تدیم که درسایه عنایت آن شاهنشاه 
رژرف عادل حق پرست مملکت آباد و ار کال اسلام در ثهایت تشیید و خلایی آسوده 
و دلشاد خواهد بود این اوَفاتبه دستخط انجم لتط ملو کانه تلکرافی در باب تشکیل 
مجلس و انتخاب و للا شرف صذورایافنه اگرچه تصریح فرسوده‌اند قانونی که موافق 
مزاح مملکت باشد نأسپسس شود اما باین فقرة پاعث تزلزل و اضطراب ضعفا و اجتراء 
اضرار و آشوب‌طلبها گردیده و محمل ات که محذا کار طغیان نالا گرفته و فتنه خواییده 
ان دوماله زیاده از سابق درنقام التعال آبد مویحا عرضن پی‌لما نیم له اگر بیجدداً 
عنوان مشروطیت به‌سیان آبد چون مضیم ثرتبب "قوانین مشروعه و کاسر بیضذ متدس 
اسالاء است محتثفاً اسور سملکت مخنل خواهد لد. داعیال غیر از آنچه طریق مهاجرت را 
اختیا ر کرده و در عتبات عالیات مجاورت گزینيم گزبری ندا ریم. رئیسی العلماء- حانخی 


تلگراف حناب ستطاب ناصرالملة‌والدین آقای سیف‌الاسلام 
زید الضاله از پارفروش 
به خا لبای اعنیحضرت اقدسی ظل انته خلدانته ملکه و ابداله بتانه عرض می‌نمابد اقل 
دعاکو که از وقت ۳ اساس متروطه در هر ولایتی عده‌ای از مفسدین هواپرست 
بی‌بهره از دین حنیف مذهب جعقری آن را وسیلة روا بدهب پاطله و اغراضش شخصیه 
فرار داده از آن جمله بارفروشی ثه دعاگو ندو اسر مطلم به‌منفاسد خیالات فاسده آنها شده 


پتذدر وسع درصد د منحا ده پر خسس تکلشف بر آمنه مورد انواع حدبات و ضربت و سوه 

تده تمام داراپی تف بتحمل انواع خسارت که فعلا در غایت اضطرار و شدت در 
سب" - 

زاوبه خوف نشضی خمول شابد بهسمع مبار گك زسیده باشه و بتوسل دیل ولی عصر 


۶ 5 ۳۹ 1 ‌ ۱ ۲ ۱ ر ٩۰‏ 3 
عجل الثه ق حه بت اه رح محر پاینکه تل السلطان ت اصیعی‌الرحمن تا بیدات ییاه و 


۰ اربخ «قلاب مشروطیت ابران 


الپابات باطنیه تاسل خاطر خطیر مهر مظاهر شاهتشاه اسلام ناه خللود گٍ که دند 
ده آثار آن طاحر موه دعا لویان دوتتعواعان رو< در فوالب تارد استدعای حزانه 
قلوب مجروح له هدش انواع از سهام آشرارشده یب مین تایه شا عحایت فرماننت 
مشتبه شود که یماه اماب ی فتثه 9 از ماد حال علامه و میرجصذعنی و حشد 
تشر اثبرار از تباع اسان کر تلگ ,افات به‌اسه و عنوان عموه نرده باششد عغر وان 
داش خجسزففرست.! ت ۳1 باده اد غلد و طرد و مت شید اسباتب خعت 
دعا توبال و دولت‌خواهان خواعد بود و در این موفم با ده سانه دولتجواه لا :ه  (‏ بال 
مسیف قهره غلی مفا رل اغدانه قاطعذر 


دعاگوٍ سینفا لاسام 9 


تلگراقف علمای اعلژم و حجع اسللاه اره بیل داست بر کانهم 

توسط وزارت حلیل خنبی حتب زو معدلت خهور ححمرت اقد سس ۳ ات بت بر اعلحضرت 
هما بونی خلد الته بلکه و _ لا تلک اف ستتمل پشو لت و فوت و حا ۳ از ترفیه عباد 
عِ تأيین بلاد و قلر مواد خنله و فبا #نوسط حگومت حلیاده حعر وصول متییل ارواح 
با حببا د پا لیلد رسد تا رده آرمییده ۳ عمو د خاز نی ار این شاب ملع یاید ۱ 
اقدامات عاد اند حسروانه در اتصی خطه بنتکر و امیپوار شدند و حکوعت. حلیله. هم 
ی از پر درا دفر اثرار و تقویث اخپار مساقیایت و م انست| واه ۳ فلت نکر شه 
بهحسن تدبیرات خدمات یال خود را کاملا ظا هر نمود نهایت اسیدواری حاصل ۱ 
ابراهیه الموسوی دغا و حاجی نایب الصدر صدرالعلماء اسام‌جمعه امین الاسلام 
پیشنما ز یه ماه تما ز عمادالعلماء , 


تلگراف حناب بلاذالاناه آقای حاحی‌شیخ الاسلام دام افضاله 
از آستارا 

توسط جناب‌حشمااندوله خا لبای حهانآرای‌اقدس سسابون شاهشتاهی خند اه بنکه, 
پارسال وضع اردبیل متظلب ولایات دو تبره قرقه‌ای باغاز مشروطه‌بازی و فاقه‌ای در 
دولت‌پرستی ایسناده مدتی دعوا و تیراندازی گردید تا اينکه چند تفر از تبریز آمده 
انجمن ترتیب دادند. 

جنابان حاجی‌میرزاابرا هیمآقا مجتهد وحاجی‌نایب‌الصدر و جمعی از علمای دعاکوٍ 
هم در خدمت ایبشان در طرف سلطان پرستان واقم بودپم محض ملاحضه اینکه یکلی 
زقتهاد نت مکانةومجلس فقطا ما ندین کلم کون پهر واه نا قایان عغلام دعاگو ۳ 
واد:مکموده درمجلس نشاندند و درمدت اقامت راه مداخله به‌سعاندین دوئت نداده و 


ناب جیار ٩۰۱‏ 


نخداهتم ازاردییل جر بت حرف تست بد دولت اد ر شود تمهر ث عهور تلگراف حهان 


مطاء مجلس 
ی ۰ | ۰۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ‌» 4 
دعأ لو تهایت لصف را دارند ولی بعی مسعاندین می‌خواشند باب ئوهین به‌دغا لو 


۳ بر جنیدد بحمد و نا ستفیل ناه حکومست شم بمالا حنشه دولت پسرستی 
فرا هم تمایند اسندعای بذل توحه سریعه.ملو کانه می‌نماید که آسوده و دعاگو گردد, 
حاجی‌شیج الاسلام , 


تلگراف جناب ملاذالاسلام آقای عسگری و سابر علمای اعلاء از بروجرد 

پتوسط حتاب مستطاب شریعتمدار ملاذالاسلام والمسلمین آقای حاجیآقا علی| ثبر داست 
بر کاته حصور مار که اعلیحشرت اس شما یونی خلدانه سلطا زد دِ تصراعواته , دو 
مال بود بجهت تشکیل مجلسی له از روی قواتین غبر مشروعه ثرئیب دادء بودند وخم 
زندگانی اهل این مملکت بالمره بیم خورده و عیچکسی::سالک جان و ناموس و بال 
نبوده و علاوه برخلاف قوائین اسلامیه تشریفات و بدعی ابجاد نموده بودند و اسمستی را 
نظاسناسه کذ اشته بودند ده لقّبانته تمام این ثرتیباث برخلاف شرح مطهر بود و اسم 
بساوات و حرلت وآزادی از مطموغانت و حراید که داده نو دنه بزای کندن ریش اسازم 
رات تیا آزنی تعالی از وقتی له اپن یاس لش پزجیده خه کتال منت و راحت برای 
عموم و قاط طبتاث خلق این صفحاته‌غایبل شد والچه کر تخواهند مجدداً این عتو ان 
را بهر شکلی باشد تجدید نمایند بدثر از سافقی خواعد بواتچان وبال به‌هدر خواعد 
رفت استدعای این دعائوبال آنست که بکلی مَوَقوف فربایند و اسمی از این محلی 
نیرند که عاسه مردء دعاگوی وجود ار کث بندگان اعلیحرت تدر قدرت اقدس 
شاعتناهی بوده پاشتتض 

خادم‌الشریعه ری و سابز علماه , 


تلگراف عموء علمای اعلام و سای طبقات بحتربین اهالی بروجرد 
بتوسط حضرت ستطاب حجذالاسلاء آقای ابام دامت افاضاته به‌دربار لیوال مدارجم 
آقندار اعیحضرت قدر قدرت اقدس متدس شاهتشاه اسلام‌یثاه خلدانته. بلکه عمود طبتات 
ان دیار از آقایان علما و شاهزادگان و اشراف و ثجار به ثلمة واحله بعرنی می وسانند. 
که بعد از پیم اختلال در دین سین و شریعت حضرت سبدالمزسلین و ظهور بی نظمی و 
بی‌توتیبی که در کلیه اسور از همخوردگی تجارات و زراعات و تخریب اسلا کك و قتل و 
غارت و بی نضمی تغور و سرحدات و اتلاف نشوس و نهپ اموال و اعراض و ابثلانات 
لا نعد ولا تحصی له از فتنه مشروطه‌ گویان و هجوم هنکاسطلبان حادث گردید 
و ترد یکی بوذ له بخلی دین و عریعت و نظام اور بعیشت ار سیان برود بار بعو اطّف 
قلبیه خداوند عالم, تخواست ثه این شریعت غرا و بل پبضا و این سلت نفوس بحترم 


1۰۲ تازیخ قارب سلروطیت ایران 


که ایوس پروردکار و ودایم حضرت آفریدگارند بیشتر از ابن همه بود پایمال هوای 
نفسین ی شرار و مد ی فی‌الارشی گردد بحمدانته تعالی بنوحهات قدسیه ۹ تاییدات حخضرت 
حج‌النه اعظم ارواح‌العا لمین فداه همت سلو کانه و غبرت شاهانه را بر آن داشت که 
جهد خسروانه دردفع اشرار مبذول کردید و شکر خدا را مدتی است اهالی ایران از لوت 
انکدار و ظلمت آیین جدید که منافی‌هر عقل و عرشرع و مذهپ است منزه و مبرا و 
خلتی در کمال آسایش و آرامش به‌دعاي ذات آقدس متدس ستغول و از فصول این 
طربقه خدیله که حز اغراض نفسانیه در او متصور نست آسوده‌اند نا این اوقات که 
خاطر مبا رک به تشکیل. مجلس تعلق گرفنه باز از هرگوشه و کنار از شنیدن این خبر 
آشوب‌طلبان زنزمه آغاز نموده و از هر سر نغمه دیگر بلند است باز هریک در هر 
گوشه بهیجان و سشغول اغوابی و افساد و تورث فتنه و فساد هستند و عنتریب اختازل 
اسور به‌حالت اولبه نو د خوا ند یمود و این فقره اسپاپ یاس سلمانان و متقة مق ق‌الکلنه 
استدعا بی‌نما یند که خاطر مبا رك از تأسیسی ام وان مسا رده زیر ا یم آنتت که 
بخ ات باطله قاسده مغرضب ین و انوال و اعراتی و نفوس مسلمانان درمعرضی ها 
و عدر و دبه آنها به‌ذمه اولیای دولتو این داعیان تا يتوائيم تبول این مجلس را 
نخوا هیم کرد 1 اگر تأجار شویم در بحضتر عدل حکیم از اونیای دولت دادخواهی 
خواهيم مود والسلام‌علی من اتیم الهذک. خادم‌الشریعه یعقوب طباطبانی خادم- 
الشریعه صادق طباطبانی خادم‌الشریعه مخیباحیسین طاظیانی داعی دولت علی 
طباطبا فی محمدعلی اقل التجار یوسف اقل الخحار سحمد رضا داعی غلامسحسیی 
طباطبائی محمد طباطبائی داعی حسین طباطبانی جا رال ابتاء ملولد و خوانین 
قاحار بروحرد رحیم علی! تبرالحسیتی و رضاقلی و سحمدحسن. 


تلگراف حنابان ملاذی‌الاسلام آقای آفاسیدبهدی و آقاسید یعقوب 
زید افضالهما از استرآباد 
حضور سبا رک حجةالاسلام آقای حاجی‌شیخ فضل الته و آفای امام‌حمعه داست بر کانهم 
تلکراف حا لی از اتفاق علمای اعلام و سایر طبقات دارالخلافه بر رقم مشروطیت زیارت 
شد دعاگویان ار متابمت غلمای اعلام خا خارج نبوده و بر اتفاق کله ‏ زایدالعف خا کر 
ازدیاد تو کت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدانته بلکه را ار خداوند تبار ك و تعالی 
خواهانيم. محمدمهدی‌الصیتی یعقوب‌الحسینی 


تلگراف جناب ملاذا لاسلام والمسلمین آقای آقاسید طاهر 
زید افضاله از استرآباد 


کتاپ چهارم ۳« 


فررمو ده‌اند زیا رت غبی قاتا سحیح و واپب اادغان و ازم‌الاتباع محله بیدان که 
نصنت شهر است با متفرقه از محلات از بدو الی کنول و جمیم قدری دیکر هم از اطاعت 
اعلیحضرت اقدس شهریاری خلدانته ملکه و سلطانه بیفزاید که ایت آمال دعاگوست 


محمدطا هرا لحسیتی . 


تلکراف همدان حمعی از علمای اعلام داست بر کاتهم 
البثه آنجه در خاطر قدس مظاهر علمای ملث حلوه نموده باشد اتباغ آن واحب و تخلفب 
از آن حرام است و از اینکه بشارت نوید معدلت از طرف اعلبحضرت اقدس شاعنتاهی 
دام ملکه و سلطائه در طی تلگرافب مبار کث مندرج گردیده بو 3 اسیاب تمال امیدواری 
و دعا لویی عامه و خاصه شند«ادم عزه و ان حرزه بسحد و آلد, 
اقل داغی حسین رضوی"- اراهيم رضوی - افل السادات علی رضوی. 


تلگراف همدان از جناب سلافالاسلام آقای آقاسید بحمدباقر دام افضاله 
خدست حناب مستطاب قدو:العلما آفای"آخانهی‌شبخ فشتل انته دام افضاله و حناب 
مبتطاب مسیدالعلما آقای اما‌جمعه بدتلله داعی"و عموم داعپان تاپم شریعت مطهره و 
قوانین شریعت مقدسه ستبوعه داعیانست آنچه را که سوافتی شرع مقدس و ملایم خاطر 
خطیر اعلیحضرت شاعنشاهی است مطاع و ستبم مي‌دانپم و آنچه را که مخالف و غیر 
ت- ‌ 

سلایم است. خلاف و اصواب می‌شماريم والحمدنته الدی هدانا لهذا و با کتالتهتدی 
لولا ان عدانا انته. 

الداعی محمدپاقر رضوی , 


تلگراف همدان از جتاب ملاذالاسلام آقای آقاسیدبحمدحسین 
طباطبا نی بدظله 
محضر مار کث حجذالاسلام والسلمین ملاذالانام آقای حاجی‌شیخ فضل انته نوری و 
آقای امام‌حمعه داست بر ثاتهم تلگراف مبار کث زبا رت شد و چون مشعر بر رقم سشروطیت 
و دستخط از جائب سلی‌الجوالب بندگان اعلیحضرت قری‌ش و کت شاهنشاه جمجاه 
ادام‌انته تعالی سلطنته بود در نهایت درجه و اقصی‌الغاية مسرور و مثشک رگردیده 
دیدی که خرن احق پروانه شمع را جندان ابان نداد که شب را سح کند 
بالجمله حضرت با ریتعالی عزاسمه و جلت عظمته ذات کتیرالبر کات اعلیحضرت همایونی 


ت تاربخ الاب مثروطیت ابرال 


9 از کانة آلام و استام مصون و پبوسته صل طلیل آن وحود بیسشت سعود را پاینده و 
برقرار بدارد بدیهی است لولاالسنطان لا کل‌الناس بعضهم بعضاً عموباً اهالی این 
بلد رطب‌اللبان و پا کمال مسرت و انتنان بهدعای ذات. خسجسته صفات مشغول 
گردیده‌اند, 


الا حقر مجمدحسین الطباطبا ثی , 


سو اس ۳۳ بستطاب غلام 
داعیان و حجج الا ساام پنیلکت فارس سللام سی‌رسانيم و عرض می‌ثماييم که از وصول 
تلکراف معدلت اتصاف تا زابیضة: عدل و انصاف و رعایت مات و دولث و رحمت و 
مر حمصت اعلیحصرت افدس هما ینولن: ثپا هنشاه خلدایتء سلطا نه صادر له بود نها پنت 
ره ینود موجن تد» مجهر ادای کر این بزرگ نعمث و گرامی 

مرحمت به‌غرض این معروضه مباد رسثه‌نموده و بقاقی.این سلطنت عظمی و صدارت کبری 
شیخ الاسلام- نصیرا لشریعد - شیخ محمد حسن ساحاجی هدا یت الله س شیخ اپوالقاسم - 


تلگراف جناپ بسخطاب حجةا لاسلام و المسلمین آقای آقامیرزا 
بعمدابراهيم شیرازی دابت بر کاته از فارس 
سم لها لرحمن الرحیم 
بوسط جنا بان مستطایال عمادی‌الاببلام آقای حاح شپخ فضل لته و آفای امام‌جمعه داست 
پر کانهما حضور بعدلث ظهور اعلیحضرت شاهنشاه اسلام پناه اسعدالته تعالی ايامه و 
اعلی اعلابه و ارعدعیشه و وفرجیشه ق نقتکز بساعیه و ارشم اعادیه معروض می‌دارد 
شهداننه تعالی دعاگویی داعی نسبت به تاحیه مقدسة سلطنت اسلامیه سخصوص به‌وقنی 
دول وقتی نبودء است بلکه پیوسته با سعی پلیغ در تخلیص ثبت ازشوائب رست دعای 
دوام عمر و شو کت و توفية ذات عمایوئی را درد تلمات واقعه در دین و دفع خسارات 
۳4 پر عموزم مسبلمین از اعمر فرایض دانسته و به‌تأییداث خاحه حجد عصر حل الله 
لی فرجه و ارواحنا فداء ظهور آثار این دغوات خالصانه یوما فیوما در نزاید و بروز 
فوت و ش و کت و غلبة دولت اسلامیه با معاندین دین آناً فاتا در نجدد خواعد بود 


کناب چهاره ٩۰۵‏ 
الداعی ابراهیم الشریشف 


تلگراف اصفهان از جناب ملاذالاسلام آقای آقا سید ابراهيم دام افضاله 
خدست ذیشرافت غوئی‌الملة والدین حجنی‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ فضل انته 
و ابام‌جمعه دام افضالهماالعالی تلخراف جهان مطاع له مشتمل بر ابلاغ فرمایشات 
شاهانه بود البوم زیارت شد و احرای تکالیف چندی از او لماهو ستفاد شد 
ولکن العجب از اين که فبل از ارائه آن ابلاغ لازم الانشیاد و الا طاعة چهار روز قبل 
صورت ثلگراف بندا به‌سا کتی آوردند که اول 3 در خصوص حشسی مالیات که عنتاد 
سال الی آخره بود و اظهار داشتند که این ضعیف هم سهر کند چون شرعاً و عقاد راجح 
بنظلر وسید اجابت تمود بعد به‌اخبار از ثتات واضح شد که شرحی در اول او الحاق شده 
اساپ غلق و اضطراب شد و زیاده متاله از این مات اف وتان آیا شرح الحاقی 
چه بوده خاطر مبا رک آن دوابزرگوار مستحضر باشد که داعی اطلاعی از صدر تلگراف 
ندارد و از ترار مکشوف دوئلث آضافة شده وانته غليهم, بذات‌العدور همبتفدر از وضم 
مراحم مخصوصه اعلیحضرت قدر قد رت شا عنتاه امپلام پناه خلدانته بلکه و سلطانه داعی 
تشک یچ پتنسو ایب و نا یی کت تین لورین لبرین 

حجتین دراین مرام سرضی خاطر حضرت امام عضص عجل اه فرزچه بوده و می‌باشد, 
الداغی بحندابرآهيم الموسوی, 


تلگراف عموم علمای اعلام و حجج اسلام قزوین داست تأییداتهم 

حضور مبار کف حضرنان ستطابان ملاذی‌الانامال و حجنی‌الاسلام آقای حاجی شیخ 
فضل ابته و آقای امام‌جمعه دامت بر کاتهما به زیارت مرقومه تلگرافی که متضمن دستخط 
آفتاب نقط اعلیحضرت اقدسی همایوتی خلدانته بنکه بود زیارت شد از رفع سفاسد سابته 
و مرحمت اعلیحضرت همایونی ابدالته عیشه نسبت په‌تماء اهالی ایران و دثم کفر و 
زندقه و تتویت اسلام که حضرت ولی عصر عحل انته تعالی فرحه خشنود بودند تماء 
اهالی در نهایت تشکر به دعأگویی ذات ملکوتی صقات همایوتی مشغول و تعام استدعای 
این تشکر دعای دولت علیه نشر عدل و امنست بلاد ایران است بهر تحوی نه وحود 
مقدس اعلیحضرت هما یونی صلاح بداند السته خواهند مرحصت فرمود و مستدعی چناتچه 
عرص تشکر این داعیان حضور مبار ک اعلیحضرت قدر قدرت همایوتی خلدانته ملکه 
معروضی دارند, ارآ هسمالحسینی-<عیسی‌الشهیدی- جواد السینی -علی| کبو- 
ابام خمعه - عمادالاسلام- اپوتراب-صادق , 


۶ ن تریغ اتقلاب مشروطبت ابران 


تلگراف عموم علمای اعلام و حجح اسلام دارالا یمان قم دابت بر کاتهم 

پر کانهما خدمت دی موحبت اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاه اسلام پناه سخابرة تلگرافی 
که مده انصراف اعلیحضرت هعایوئی از سشروطه غیر مشروعه که سوجب قتل نفوس 
محترسه و توهین رسای شرع و تک نوامیس بوده مزید بر تشکر سراحم ملو کانه و 
ازدیاد دعاگویی گردید امید از الطاف واسعه حلاق عالم جل شانه و ب ر کات ابام عصر 
عجل الّه فرحه موید و بنصور و در وعدة ترویع اسلام و شرع و نشر بعدلت و عدالت 
معجلا موفق و ماحوز خواهد بود و امر قدر قدرت سل و کانه دراین باب نقاذ یافته کمال 
تشکر و دعاگویی داریم. متولی‌باشی-- چناب حاجی‌بلاغلاسرضا چتاب حاچی‌سید 
صادق - چناپ حاجی‌میرزامحمد جتاب آخوندملامحد صادق- جتاپ حاجیآفا احمد . 


تلگراف عموم علمای اعلام و حجم اسلام بازندران داست بر کانهم 
پتوسط حضرت ستطاب حجذالاسلام آیذانته فی‌الانام آقای حاجی‌شیخ فضل الته داست 
پر کانه به‌ساحت قدس اعلحضرتث فبار قدرت شاهنشاه اسلام پناه ابدانقه عیشه و انصاره 
معروض می‌دارد دوسال است نتیجه وخبمه مشروطه ایران و قبایح اعمال مشروطه‌طلیان 
و آشوب‌خواهان را در این مملکک‌ديديم واهمه بملاحظه اعلیحضرت همایون 
روح‌العالمین فداء فرسودند غمض عین نمودیمزتا آنچه خولتتید با صعف اسلام و تثویت 
کقر و آزادی و برابری و نوهین به‌سلسله علما و"هتک عرض محترمه و نهب اموال در 
اطراف مملکت کوتاهی ننمودند تا اينکه بتوجه صاحپ شریعث بطهره و همت بلند 
مل وکانه خداوندشان ازسر سلمانان کوناه نفربابه حالا دوباره تنيديم دستخط احازة 
تشکیل مجلس شوری و تجدید اوضاع سابقد به آنها مرحمت فرسوده‌ابد عموم دعا گویان 
آرام نداريم و مسلم می‌دانيم این دفعه با متدینین چه خواهند کرد چنانچه ما را هم از 
این ملث و اهالی این معلکت محسوب می‌فرمایید صریحاً غرض می کنيم مشروطه و 
مجلس نمی‌خواهيم هرگز اطاعت | کثریت آرا نخواهيم کرد مگر آنکه امر فراپند عموم 
دعاگوبان از خاکك ايران جلای وطن نموده به‌سملکت دیکر دعا و باشیم اعلیحضرت 
همایونی را به روح پا ک ائمه اطهار علیه السلام فسم می‌دهیم که دوباره راضی به زوال 
ایتقلال دولت اننی‌عشری و آیین متقدس محمدی شوند و این راحت و امنیث حالیه از 
با رغایا که فرزند سلطتت هستیم سلب نفرمایند و با وا بست اثرار بقله مملکت دچار 
نفرسا یند. 
احقر محمدحسن کبیر- دعاگو سیف‌الاسلام- دعاگو شیخ ابوالقاسم - دعاگوشیخ 

تچخمحینی ین - دعا؟ ومع چار از مو یه با شیاه تج ین 


کتاب چهارم ٩۰۱۷‏ 


دعاگو شیخ محمدآقا شیخ سلیم -- دعاگو شیخ مهدی - دعاگو شیخ علی امام - دعاگو 
شیخ عبدانته - دعاگو شیخ علی- دعاکو شیخ حسن - دعاگو شیخ علی| کبر دعاگو 
سیدسرتضی - شیخ محمدعلی-- شیخ حسن س شیخ صادق س شیخ احد سید (خیم- 
سیدابراهیمس شیخ محمدحسن س سید حسنس شیخ تقی- شیخ علی| کبر شیخ 
محمدعلی-- شیخ حسن- مجمد حسن سیدحسین ت سید ابراهیم- میرزاعسگری 
حاجی‌سید حسن س تاجر سولائا حاجیغلی| کیر-- تاجر حاجی رحیم- تاجی میرأسد لهس 
تاجر حاجی‌حستخان-- تاجر مشهدی رجب-- تاجر سیدنقی-- سیدحسین و عموم اصناف 
و کسپه . 
تلگراف کربان از عموم سادات بترم سلمهم انته 

بتوسط حضرت ستطاپ اجل آقای مشیرالسلطنه: وزیر داخله مدظله به‌خا کبای مبار کک 
اعلیحضرت اقدس عمابوئی ارواحنا فداه, عموم طبقه سادات میرزاحسینخانی و سادات 
سیدجعقری مشهور به‌اولیا از بذل مراحم مل وکانه و استخلاص این چا کران از شر 
مفسدین و متفرعین نشکر چا کرانه, را تقدیم می‌داريم و ترح خدمات سابقه و حالبه 
چا کران را ایالت کبری به‌عرض می رسانتقن هاشم الصینی ۲ ج ۲ 


تلکزافب فم 

بتوسط جناب اجل سشیرالسلطنه دام اجلاله حور مسعود اعلیحضرت اقدس شاهنشاه 
اسلام پناه خلدانته بلکه تشکر بی‌نهایت از اقدابات ملو کانه در حفظ اسنیت مترون 
به‌دعاگوبی داریم برای تحنظ قم و اطراف علتخان غنیاث لشگر سرتیب که ابا عنن خدا 
از خدمتگذاران دولث ابد آیت و حال‌نثار بوده حاضر و با سواران مهیاست درکمال 
دولتخواهی و مترصد ارجاع خدمات و حاحت به‌حرکت مأنوری از دارالخلافه نیست 
محض دولتخواهی عرض شد. 

خادم الشریعه محمدقمی , 


ایضاً از قم 
به‌خا کبای مبارک اعلیحضرت مایونی ظل انته ازواحالعالمین فداه بشکرانه سلطتت 
مستطاب آقای متولی‌باشی را که بواسطف شاه‌پرستی اینهمه توهین و خارت وارد آوردند 
خوا هد شد, 
حأن نقا رخبا زباشی و عموم اهل خبارخاند. 


4۰۸ تاریغ از قلاپ بشروطبت ابران 


تلگراف جناب بلاذالاسلام آقاي آقاسیدابراهيم اردبیلی دام افضاله از استارا 
توسط وزارت عظمی حضور معدلت ظهور مبار ك اعلحضرت افدس شاهتتاه اسلایان 
یناه خلدانته ملکه بحمدانته تعالی از توحهات حضرت حجة معاندین پدسپرت مبتار به 
انواع مبذست و فرقد دولتیان و سلطان‌پرستانل مسرور و خوتوفت لوای اسللام قرین 
استحکام و امور مسلمین مثا رن انجام و سوافق مرام گردید وضم و حالت دعاأگوی ندیمی 
محتاح به بیان و افاسة ادله و برهان تست خاطر اقدس تابثا سسوق است له در ابن 
مبدت عسرت بمصدر هرگونه خدمت و مورد هر قسم شدت بودهءان- از بدل مال‌وجان 
نهایت امتنان را داشته و دارد برای حبران تسورات و تلافی مافات در تهایت 
امپذواری مترصد شمول توجهاث سریعهُ ملو ثاله می‌باعد بعضی از مفسدین ء مغرنین 
قدیم با ز در خیال و پی سجال می‌گردند توجه به‌دفم ارواجبات فوریه. 
خادم‌ال لسرنعه سیدابرا شیم اردبیفی . 


تلگراف سلمانن از جناب سیف‌الشربعه و سایر اهالی 
خاکپای حواعرآسای هماپونی ووح‌الطالنین فداه فرمان واجب‌الاذعان تلگرافی مانند 
وحی ربانی نازل زبال از تشکرات قاصر,پیان ازاق پر آن عاجز دعای بلهوفین ستجاب 
عالم از ورطه قنا نجات صسواره عموم درتحان نا ری منتظر قرمان مبار کل 
سیف‌الشریعه امین الرعایا قتولی‌سسین عبذابته رناقلی کهنه تهری, 


تلگراف تبریز از جتاب سلطان‌الواعظین 
اتال بی‌زوال هما یونی ریشه فتنه وفساد در شرف قلم وقعع و عمود دعاگه وبان دوات‌خواء 
۱ زاین ن توحهات رعبت‌پرورانه ملو کانه کمال شک وا داشته وازعتو خی تمی و 
ده موحب مرید دعائویی و امیدوا ری گر دید خداوند سانه پللد پایه را بر فرق بلت 
اسلام مستدام و دشن دین و دولت ۳ بتمحل و نابود سارد. 
فدوی دعاگو جعقر سئطانالواعظین ‏ 


تلگراف مراغه از حناب شریعتمدار ملاذالاسلام آقاسید هدا بت انته سلمه انته 
توسط حضرت ستطاب اجل اکرم وزیر اعظم دام اقباله 
حضور سراحم. میا رکث بندگان اعلیحضرت قویشو کت همابون شاهتشاه عالمیان یناه 
خلدابه ملکه و ابدانته سلطائه زیارت دتخط مهر طلعت حهان مطاع عهرم اهالی و 
علمای عظام را موجب مزید دعاگویی و میدواری گردید اهالی مراغه در ایام فترت و 
حهالت آذربا یجاتیها از خیرخواهی دولت و دعا؟ ویی وحود مسعود تاهانه فروگذاری 


کناب چهارم ٩۰‏ 


نموده همواره از درگاه خداوندی مسئلت داتته و داریم که روزبرور برشو کت و افتداز 
شاهنشاه اعضم افزود بر آعدای دین مبین قاهر و غالب با توحهات خاض اولیای حق 
علیهتم السلام در استحکام قواعد شرعبه و اننشار مذهب حنه حعفریه متصور و موّید 
ی خادسال شرع ضعنای ملت در ظل عصوفت ملو کانه مدئهای ستمادی باسزدگی 
متعول دماگویی > شویم استدعای مخصوص عموسی این ولایت از کارگزاران دربار 
معدلحیداز این اس ت که" حکوست ضَعفا را از اهل ولایت معین نفرنوده از چا کزان 
علیعده مقر رفرما یند اسباب ازدیاد دعا گویی ضعفا خواهد بود خادم الشریعه‌سید هد اپت انته. 


تلکراگ سراغه ازعموم رعایای بناب 
بتوسط حضرت بستطاب اشرف وزیر دربا ر اعظطم دامت شو کته 

خا کبای مهر اعتلای افدس همایوئی ادام‌الته ایام سلطانه به‌شری زیا رت دستخط جهان 
سطاع ببار لك به‌افتخار حضرت اشرف آقای وزیر اعظم داست شو کته دابر به‌اعلان 
ثبات حننه و بشاحد مستجنته راحع بحفظ بیخه اسلام و اجرای شریعت حضرت رسول 
انام و تجلیل علمای اعلام بنوسط رگپس تلگرافحانه مراغه تایل گشته به‌عموم رعابای 
اطراف اعلان داده طفات رعیت در مسجد خایع جعم و خطیب یس از انشای خطابه و 
دعای بقتاي مالامیتب ذات. اقدس ملضیانه فرب بات خدیوانه را فرائت سدلول آترا 
لماهی به‌بردء گوشرد و ذهنی شموده تای ایض گاه احد یل شانه پس ار اسندعای 
بقاي ذات مقدس همایون شاهنشاهی سانا و وتا رشدند کد قلب میا کف وا میشت ا ۲ 
این نسیت به‌عموم رعابا رووف فرسوده و هیات محثرمه وزرای عظام را زودتر موفق 
بتابیسن انباببی فوائین عدلیه سطابق یات مقدس و موافق شریعت مطهر فرساید که 
شعبات آن عاحلا از کلیه امصار و بلدانل متشکل و بدین واسعطه رعابا از تطاول حکام و 
یکدبگر محفوظ و مستضهرا منتظر اقدامات داير به ترقی وطین و ابنای آن شوند انشاءالته 
غماً قریب بهدئاییدات حضرت حجةانته اعظم عجل انته فرجه و به‌توجهات پذر تاجدار 
مهربان خاک پا کث وطن واحد باشد تمالانی را که فاقد بوده بحض اظهار سسرت قلبی 
و ادای شکرانه اینگونه تلطفات خسروانه عموم رعیت بازار را آیبن بسته و با ادعی 
خالصانه ذاث بلکوتی حفات رطب اللسان شدند, 

علی اصفر و عموم رعایای بناپ, 


نلگراف متولی‌باشی از اردبیل 
توسط حضرت مستطاب اجل آقای وزارت داخله داست شو کته 
به‌خا کبای حواهرآسای مقدس اعلحضرت قدر قدرت همایون اواحنا فذاه 
شکر خدا له هرچه طلب نردم ازخدا. پر ننتهای هست خود تاسران شدم 


۶۰ اربخ اقلاب متروطت انران 


از زیارت تلگراف مبئی بر آسایش اهالی ایرال نهایت نشکر و دعأگویی عمومی حاصل 
خاصه برای دعاگویان حقیقی جان‌تار قدیمی که سروجان را درعرض این دوسال فدای 
وحود بقدس نموده بتحمل همه نوخ صدسات و انهامات بوده جای هزاران تشکر را 
داشته بدین موده گرجان فشانم رواست بعرض تهبیت و تبریک متجاسر از درثاه احدیت 
جل شأنه سائلم روزبروز بر تدرت و قوت همایونی افزوده بایة ابدپایة مبارلد را درحق 
دعاگویان دریغ نفرما یند. 

فتاح متولی‌باشی . 


تلگراف رشت از حضرت مسمتطاب حجاالاسللام والمسلمین 
آقای خمامی دامت بر کاته 

سریبر سلطتت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام‌پناه جهان مطاع خلدانته ملکه و سلطاته 
استدعای دعاگویی فدیمی و پیرمرد نودساله عفو عمومی از اهالی مملکت گیلان در این 
تقصیر خارح‌العاده فریپ خو(دههای از مفسدین مملکت است به‌مقتضای آیه شریق 
و ال عدتم عدنا و جعلنا جهشم للکاقوین, حصیراً درصورث عود مبتل به‌جزای ابدی 
دولت اپد آیت خواهند شد. انما بعچل مر یخاف‌الفوت الامرالاقدس الاعلی‌مطاع 

یه 


تلگراف مراغه از حناب بللاذ الاسلامٌ آقای آقا سیدسحمد رضا 
این کبیر بوسوی دام افضاله 

توسط حضرت مستطاب اشرف آفای سپهسالار اعظم دامت ش و کته خا کپای بهر اعتلای 
بندگان اعلیحضرت اقدس شهرباری خلدانته ملکه و سلطانه دستخط آفتاب نقط مبار کل 
صاد وه به تمام ولا یات بینی بر اضمحلال و ادْلال بدخوا هان دولت | بدمدت و استقلال و استقرار 
از کان سلطنت. زیارت کشت دعاگوی بی‌مقدار که در عرض این مدت دل‌خون شده بود 
تشکرات خداوند را قیام نموده از درگاه حضرت احدیت با صمیم قلب و خلوص نیت 
مسئلت می‌نماید که ذات سلکونی صفات نیهمال اقدس مقدس بلوکانه را از هرگونه 
متخاطرات مضون و محروس فرموده چتدین ازمنه و دهور در اریکة سلطنت و تاجداری 
بستقل و برقرار فرماید عموم رعیت مراغه از اینگونه عواطف و مراحم خسروائه متشکر 
وبه‌دعای ذات افدس سمتدس پرداختند. 

دعاگوی صمیمی رضااین کبیر نوسوی 


تلگراف عموم آقا بان سادات تهاوند 
پتوسط حناب وژیر اعظم بدظله به‌خا کپای حواهرآمای عدل اقتضای سبار ک اعلیحضرت 


کتاب چها زم 1۱۱۱ 


قدر قدرت همایون ظل‌اللهی خلدانته ملکه و سلطانه عرضه می‌دارد صد شکر که از 
عدالت شاه فلک‌فرسا صفحه ایرال چو گلستان معطر خداوند جل شأنه را شکرها نموده 
له از پرتو مرحمت شاعنشاهی دولت و ملت ولایات منظم مغرضین معدوم با لوجه 
مخصوص ابام عصر عجل اه فرجه و حسن لیات سلو کانه عنقریب خرابیهای ایران 
قرین اصلاح خواهد تد داعیان سلسلة سادات نهاوند عميشه از دعاگویان مخصوص 
دولت ابد آیت بوده حتی در این دوسال ابداً خود را داخل سئله غیر مشروعد نکرده 
عمواره سبنلای معا رضه مخالفین بوده‌ايم بصدق داعیانل حکومت جزء و کل و تلگرافاث 
شکوه آمیز مشروطه‌طلبال نهاوند که در تلگرافخانه ها بط است ار نتایج مشروطه دراین 
دوسال تحری الواط حول وحوش اسث که بدد بعاشی این ملسله سادات متحصر به 
دوسه آبادی چه سنه ساضیه و چه تتل حماغت لرستان و خزر تمام اموال و احشاء رعایای 
آنها را عارت بحدی له قدرت توقف نداشته تمام متواری محخصول آنها در صحرا 
بی‌صاحب مانده سابقاً تنگراف تظلمی در این خصوض بخا کبای مبارث عرض منتظر 
زبا رت دستخط آفتاب نقط بوذهايم حناب افخم نهاوند تشریف داشته خاطرشان سبوق 
مخصوصاً آدم امین برای تحقیق فرنشاده حالیه حکوست از بابت مالبات دیوانی سخت 
گرفنه داعیال در این دوسه آبادی قریب ششصد تومان مالیات بده هستیم نه خرید 
داريم نه فروش مسندعی است محضص الزذ باد دعاگویی یه ذات ملکوتی صفات اعلیحضرت 
حق منفلور شود از تحثیق و حدق عرایض رعایتی دربارة این رعایای بی‌غرض بفرمایید 
که پتوانيم مرفه‌الحال دغاگو باشیم دستخط آفاب نقط مبا رکث ثبرف صذور یاپد که 
لیلاونها را صفیرا و کبیراً سلانتی را از صمیم قلب اژ درگاه الهی سسئلت تماییم, اقل 
دعاگویان دولت اید مدت , 

اسدانته الحسیلی - آقاسدمهدی- علی الصسیتی - هیادی - حسین الحسیلی- جواد. 
الحسیتی- محسن الحسینی. 


تلگراف صاحبمنصبان ساری 
به‌خا کبای مهر اعتلای مبار کك اعلیحضرت قد ر فدرت اتدس شهریا ری روحنا فداه غلام 
خاثه زادان صاحمنصان و سوار گرد و تر ک چهارصد نفر و قریب پنجهزار خانوار ایل 
می‌باشیم از وقتیکه اوضاع و اساس مجلس اشرار و موغاطلبال پیشنهاد کرده اسباب 
اغشاشی عدند دبار همه فسم رحمت و مشکلات و اذیت گزدیده کی مردد متحراکك 
داشنيم از آنجایی که جندیست پرورد؛ تعمتهای گوتأگول دولت علیه هستیم گوشت و 
پوست و خون با از دولت است بروز آن اغتشاشات مصیبت بسیار بزرگ به‌خانه‌زادان 
بوده چارة متصور نمی‌شود از روزی که غلبه دولت بر آنها و رفع اشرار و اشخاص 
فاسدالعتیده خبر رسیده روحی تازه به احساد آحاد و افراد هریک از چا تران و خانه زادال 


۲( تاریخ ارب متروطیت ابرال 


ضاحمضیان و سوار کرد و تر کك دبیده شده کال ۳ و بشاشت را دا ریم در انجرا 
و اطاعت خرگونه فربایشات و اوامر نقدسه بطاعذ بلو کانه روحا قداه حانا و مالا حاضر 
وسربویی غفلث و خودداری نداریم, 

محمد خال- اشرف‌خان - حبسن خالن - علی! لبرخال- اسدالتس اسمعیل خال, 


تلگراف حضرت حجذالاسلام والمسلمین آقای شیخ کبیر دابت بر کاته 

حضور مبار کث اعلیحضرت قدر قدرت اتدس خلل اند اسلامیان پناه منم المسلمین تصول 
بقاثه معروض بی‌دارم دستخط تلگرافی اعلیحضرت شهرباری که خطاب بعموم بود 
به‌زیارت آن ایل عموماً از توجهات و اقدام حالیة اعلبحضرت طل انته متشگر سابتا 
اقدامات عدد معدود که از اهل فسادند خود را منشاء بی‌نشمی مملکت و انهدام پنبان 
شریعت قرار دادتد داعي واقعی به‌عرض حضور نبار کث رسانیده از نرسیدن جواب 
یک‌مشت خلق صعیف ناچار برجتنب ظاهرسا کت بوده در تقیه بودند بحمدانه حال له 
دولت در متام سجازات اهل فساد یر‌آندند تهایت امیدواری حاصل عموم طبثات به 
دعاگویی ذات ملکوتی صفات حضربت طل ال قیام نموده از حضرت رب‌العزه مسئلت 
دارند در هر نقطه اهل فساد سنهدم تنوند. که بملکت(منظم حدود شریعت محکم رعایا 
و برایا آسوده‌خاطر بعبادت پروردکار قایم و بعایی دوام ذولیت ابدمدت فاهره مشغول 
باشتد. 


شیخ کبیر. 
تلگراف تجار انزلی 


توسط کاوگذاران مبارکت بندگان .حضرت مستطاب اجل. اشرف. آقای ستیرالسنظنه 
رئسی‌الوزرا روحی قداه به‌خا کپای جواهرآسای مبا ر ث اعلیحضرت قد ر قد رت شا شا هی 
ارواح العا لمین فداه از تأسیس مشروطه الی کنون از صدمات رجاله و اشرا رگرفتار از خائه 
و وطن ستواری شبانه روز از درگاه حضرت احدیت همچو روزی را د رخواست می‌نمود که 
مملکت ایران بحال سایق خود برگشته و کارگزاران حکام در هر شهری بهاقتدار حر کت 
کرده تا غلام و سایر غلامان دولث پرستان آسوده در امن باشند بحمدالته والمثه یه ابال 
و آرزوی خود ایل رجاله و اشرار و مخالفین مغلوب و منکوپ کارگزارال حکام با 
شُو کت و اتندار سرحد در کمال امنیت علما و تجار و کسبه به‌دعاگویی ذات ستدس 
شاهانه ارواحنا فداه مشغول چنانکه از امروز یبعد تصدق آستان مبار ک شده آرزویی 
ندارد, لام خائه ژاد حاجی‌میرمصطقی آمین التجار آنزلی چی. 


کتاب جهاره ۳ 


تلگراف عموم علمای اعلام و حصون اسلام فزوین داست بر کاتهم 

مقاء سلیم اعلیحضرت شا هنشاعی خندانته بنکه تلکراف گوشمال اشرار و مسدپن زیارت 
شد. موم دغاگویان و اعالی از طرد و منم اشرار و حلوکیری آئها نشکر دارند و همه 
یکزبان و بکدل از ملک منان مسئلت سلامتی ذ ات سلکوتی صفات سایه یزدان می نما یتد 
و اسیدواریب دومایر تقاط ثبز اسر و احارءٌ دفم آنیا از سقاه ننیع شهریا ری مرحمت شود 
علما ومجتهد ین جمالالدین رضوی--صد را لاسالام - محمد نقی - تقی | لحسیتی ‏ مهد یس 
اعشمادالاساام- غیسی‌ابن شهید - عبدالجواد الحسیتی- هدایت‌النه - عمادالاسالام - 
ااح جمعه- غیسی این فتع آنتد - زین العا بدین الحسینی, 


تلگراف حناب امین الاسلام از کردستان 

تونط حقتزت ستطاب اجل | کرم انخم. آفای وزیر اعظمم داست شو لته حضورلامم النور 
مبار کك بند ال اعلحضرت تریتر کت افدس ممایون شاهنتاعی خلدانه ملکه و سلطانه 
دستخط تلگرافی جهان مطاء بپا رک بیش از بیش در تأیید دین مین و ثرویج شرایم 
و سنن ختم‌المرسلین صلوات‌انته و شلانته علیه و آله احمعین ملو ک تلمات ملهمات و 
آیات بحکیات نود ریارت و با سجیلی و تخشوییسواعظ متتخیه در مسج جامغ ادای 
قریضه جمعه اصعا و قرالت گردید در آن مجمم,عالی انبتجابت عموم اهالی "له از اعالی 
و ادانی خاصه طبت داعیان در اطاعت و لاد اوامر متسه ملو کانه اشتهار و امتیاز 
تمام دارند از صمیم لب به‌دعای بقای ذات ملگوتی صفات شاهنتاعی و نقدیم ادعیه 
مأئوره خالصانه مأمور به زطب‌اللسان گشته با تأییدات غیبیه و توفیفات رباتی بندگان 
اعلیحضرت همامونی را در ابراز منویات خیریه و مطویات ضافیه بسئلت داشته و 
می‌دارد. 

الاحقرالداعی عبدالصمد مدعو امین الاسلام. 


نلگراف کردستان از علمای اعلام داست ب رکانهم 
توسط حضرت ببستطاب اثرف اسعد آقای وزبر اعظم دامت شو کته به‌ساحت افدس 
اعلیحضرت ظل اللهی ناحدار شا هنشاه کیوان حشمت ابده‌ابته تعالی از اتداسات شناعانه و 
مجاهدات رغیث پرورانه و تاییداث غیبیه و توفیتات واعبیه فریضة تشکر را بحق گذارد 
یجقیتت شایسته است که عموم ملاء ایرال خصوصاً سکنه کردستان که اصیه افتخا رشان 
به زیور شاه‌پرستی مزین است تمام دقایق و لىحات عمر خود را در دعاخوانی همچو دات 
مقدس مصروف دارند که به‌یکك حنبش غیرتمندانه چهل گرور نفوس را احبا فرسوده 
یک بملکت افسرده از دست‌رفته را باز یست آورده آگر سلطان نفرباید سیاست زند هر 
نا کسی لاف زیاست از صاحب شریعت غرا محمتی هستیم که آن شهسوار میدان غیرت و 


۴ تازبع #تلاب سثروطت ابران 


معدلت را ازبا بلت ایران نگیرد بمحمد (ص ) و علی (ع). 
معبین الا سللام - فیخرا لعلما - امین المشرع - اقتضا رالعلما», 


تلکراف کرمانشا هان از حناب بلاذالاسلام آفای آفا رحیم سلمه لته 

توسط حشرت سبتطاب اجل ارف آتای وریر داخله داست شو تثه حضور معدلت دستور 
بندگان اعلیحضرت قدر قدرت اقدس ملو کانه خلدانته بلکه و سلطانه به‌ذروة عرضر 
می‌رساند سابقا بتوسط تلگراف مقام خدمتگذاری خود را عرضه داشت فعلا لهئیت و 
ثبر یک از دنم اشرار و مغروضین و تنظیم مملکت و دغای ذات اقدب ی شاعنتاهی ۳ 
تقدیم می‌اید بحمدانته چشم اهل کرمانتاه وش و داد شاء‌پرستی را می‌دهند چتانکد 
ضعف مزاج از صدم زخم گلو و ابتلای چهارماهه مانم نبود از فرط شوق شرفیاب شده 
حضوراً تشکر می‌نمود رجای. واثق اينکه سراحم سل و کائه جبران تامایمات مافیه.را 
۳5 رد قرسایذ. 

اقل خدام شریعت مطهره آفا رحیم. 


تلگراف جناب مستطاب بلاذالاساام آقای رئیس العلماء زید افضاله 
از کوسانشاهان 

به‌شرف عرض حضور عنایت‌ظلهور مقدس عمائّول بایعنتا هو علداتء بلکه و سلطانه از 
این اقدامات شاهانه که حبات‌ببخش ایران و ایراثیان بود برای ذاعیال تمال تشکر 
حاصل و نمی‌دانم بچه زبان تشکرات این مراحم ملو کانه را بحای آوریم که فعلا از 
دست اشرار مطمئن از جان و تاموس خود هسنتيم و مطللن بدلوازم دعاگو: یی که وظیفه 
داعیان) اش سا استعال داریم که ای دوسال هرح وسرح انواع تامالابمات ۳ د ندج ححی 
آنکه اشرار خبلی داعی ۳ هدف گلوله قرار دادئد سعیدا عشتده نبا کان خود از تقد بم 
خدست به‌دولت و دعاأگویی غفلت نداشنه و نخواهد دانت و حالا هم خود داعی با 
جمم کثبری برای هر فسم فرسایشات حاضریم که احضار به‌تهران بفرمایید یا در ابنجا 
فرمایشی باشند سفتخراً بموقم اجرا گذاشته شود. 

 ًاملعلا‌یسیئر‎ 


تلگراف عموم علمای اعلام و اعیان عظام کربانشا هان داست تأييداتهم 
یتوسط حضرت سستطاب اجل | کرم آقای اقبالالدوله حضور مبار که بندگان اعلبحضرت 
تویشو لت اقدس همایوئی خلدانه منکه و سلطانه از زیا رت دستخط آفتاب نقط بی‌الدازه 
مزید بر دعاگه لوبی تعام اهل دارالدوله کردید گویا به‌سرده حال آمد امیدوار به‌ذاث قاد, 
بتعال چنانيم که اقتدارو رافث اعلیحضرت اقمس همابون خلدانته ملکه و سلطاله ست 


کتاب چهاره ٩۱۵‏ 


به‌عاسذ دعاگویان و جان‌نثاران دالم و ستدام باد و قریب دوسال است بواسطة اجتماع 
اشرار و مفسدین و اشخاص با غرض بکلی امئیت را از میان برقة تخییالن ایتک منمککت با 
نظم ششهرارساله ایران هرج ومرح عود غافل از آنکه توحه امام عصر عجل انته فرحه 
بائم از عدم امنیت است و بحمداته والمنه و از توجهات اسام زبان و اعتماساث 
اعلیحضرت همایوتی فعل در کمال انتظام و ابست است و تمام اهل دارالدوله جات و 
مالا حاشر و بیش از این افندار اعلیحضرت همایونی را از خداوند عالم خواهانيم و در 
یاب نرسیدن حتوقات و وضایف علت معلوم بواسطه عد م انتیت و بی‌نظمی و بی‌اتندا ری 
حکوست بود امید است به‌مراحم مل وکانه اغلیحضرت عمایونی تحام سردم به‌وظایف خود 
رسیده و آسوده مشغول دعاگوبی و جان‌نثاری بوده باشند و عميشه اوقات از حضرت 
احدیت سللت می‌نما ليم یواسط اعتمام اعلیحضرت همایوئی و سرحمت در حق عموم 
اهل ايران یکلی رفع ماد بی‌نظمی شود. رئپس العلماء-آفا هادی-آقا بجمدمهدی-- 
اسام جمعه - حاجی آقاا گبر- آقا رحیم - آقامحمدصالح - آقامجمود - معتضدا لدوله - 
وثوق المما لک معین الرعا لبط بیگلربیگی - حاحی حستخال- امین المما لک حاجی 
ابرا هیم خان- آقامحمدخال . 


تلگراف عموم علمای اعلام و اعیان عظام و خوانین و تجار فخام 
وسایراهالی عراقی 

بتوسظ حضرت مسنطاب اجل اشرف آقای وزیر اعظم دامت شو کته به‌خا کبای جواهر- 
آسای مبار کف بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاه اسلام‌پناه ارواحنا فداه دستخط انجم 
نقط مبا رک تلگراقا در دقم و رفع مغرضین و مقمدین هنکامه‌طلب که هرح وسرح مملکت 
شده بودئد زیارت اباب اتیفاوی و دعاگویی عموم از صمیم قلب تبریک عرض 

م ی کنیم فوح کمره را که برای حاضربودن در اردوی کیوان شکوه بس ر کردگی شاهرادة 
حید رقلی مبرزا احضار بدا رالخلافد پاهره شده عموماً شا کر و با کمال افتخار عماً فریب 
حر کت داده شرقیاب خواهد شد عموم خدام شریعت مطهره علما و خوالین و رعیت 
کمره- محمدحواد شریعتمدار و کیل الرعا یا - شمس العلماء - علی الحسینی- علیب 
الا حقرمیر زامجمدمهدی-- ایام حمعة طا هرا لحسیتی - جعفر الخسینی-- جللال | لحسینی-- 
علیالحسینی -علی - باقرالحسینی - شریفالعلماء - مجمود الحسیتی- باقرالحسینی س 
کمال الحسینی - ذبیح الته الحسینی. 


تلگراف عموم علمای اعلام و اهالی عراق 
به‌خا کیای اعلیحشرت اقدس عبایونی ارواح‌العالمین فداه به‌شرف عرض اقدس 
می‌رسانيم هنگام بروز مشروطه نهایت تحسر حاضل گت کنه ذات خجته صفات 


۱۶ تاریخ قلاب مشروطت ابران 


بل و کانه که منبع حقایق اسرار و مصدر عقول کامله است چگونه است در آغاز این 
نطلب نظر به‌انجانش نفرنوده‌اند اکنون که تلگراف مبا رکث: حضرت: اجل وزارت 
داخله مشعر بر قلم وقم. اشرار و رفم این آنساته‌ها بود "له حاطر دربا متاطر همایونی 
بحفی رفاهیت رعیت و امثیت طرقی و شوارع متغیر شده ایران را گلستان و این شعبده‌ها 
برچیده اسث قاطبه انام برده بودند زنده شده‌اند خصوعاً اهل لمره و گلبایگان که 
به‌سعاونت حضرت احل اتتضا را لسلطنه و حتاب حاحی مپرشکار که در کمره نایپ‌الحکوبه 
است متجوق غیش و طرب را به‌عبوق برافراخته چراعان مفصل وشادیهای کامل تماما 
یک آواز عرض می نما یند زنده‌باد شاآهشتاه یا شده‌یاد استیداد لیلاونها را متشکر بوده, 
شکر حدا که آنچه طلب نردم از خدا پرسنتهای همست خود کامران شدیم 
علی‌الظا هر فتنه ای بود که به‌تماء ولابات اپرانل سرایت نموده و تفوسی محترمه و 
ناسوسها پباد رفت الته به‌مقاءه منیم تدم نت۸ همایونی مشروحا عرخی شده است تصور 
بفرمایید که در کمره و گلیایگان هیاهوی شده است از فرط عدالت و نضفت حناب 
انتصا رالسلطته و حاجی‌میرشکاوانت که از وجاهت عثل و سماحت طبم و روشتی ضمبر 
و حسن تدبیر بئوعی برده‌داری و غیت پروری فرموده‌اند له عموم بخلوق از حسین 
سلو کك ابشان شا لر و سمنون یکنفی«منکر" ثهاونة خداوند حان و مال قاطیة ثاسی را 
تصدیق ذات خجسنه صفات اعلیجترت «هما یونی تماید که خاطر دربامقاطر سر وف 
بهآسودگی رعیت و همجو حکوست عادلی صحید التبده و شاه‌پزلشی بر فدوبان گماشته‌اند. 
خادم تریعت مطهرء محیدحواد- و کیل الرعایاس میرزاابوالقاسمصد را لعلماء - حناب 
آفامیرژا ها نتم چناپ افغا رالعلیاء سب آفامیر ژلبیجم و 


تلگراف از حناب بستطاب بلاذالاسلام آقای آفابحمدبهدی زید اقضاله 
به‌خا کیای اقدس بندگان اعلیحضرت قدر فد رت شاهنشاه اسلام ناه ارواحنا فداه اسلاف 
داغی همیشه طرف نوحه و مراحم سلاطین فردوس مین بوده خود داعی چهل سال 
است که اختصاص در دعاگویی و شاعتتاه‌پرستی داشته این دوساله از این ترثیب 
ستدعه مماأنعت و پدین واسطه بمورد تعرضصی بلس واقم شد حنالب صاحبد پوان اج 
سانق گواه است بعضی -غرفین گلبایگانی که حامی مشروطه بودئد ان خود را به 
تهران فرستاده از داعی شا کی شدند و بکرر به حک مجلس وزرای عظام داعی را به 
تهران اخضار جون زاچع بهسجلسی بود قبول شکرد د ابروز له اشعله معدلت و استقلال 
دولت ایدبدت تاینده بدشگرگذاری و دعالویی پرداخته جیزی له باعغت زحست عمود 
است وضم حکومت جناب انتصا رالسلعلنه می‌باشد که به‌اغوای مغرضین ولابت از داعی 
شکایت می‌نما ید که امر زا خبهه کند و ازگلپایگان و خونسار اشرار اهل غرضی را بر 
حان ونال بیچارگان انداحته سکرر علمای گلبایکان و خونسار عرضی کرده اونیای دولت 


کناب جیار, س 


توحه تفرس ده هر گاه دربای ترجه بلو تانه در تلاطم آیده این جا 0 با عرص ۳ 1 ۷ 
داعی دولت و خادم شریعت محمدمهدی, 


تلگراف از محترمین و اعیان تبریز 
وسط وزارت حلیل داخله خا کیای سهر اعتلای بندگان اعلیحضرت قونش و کث شا عنشاه 
اسلامیال پتاه ارواحنا فداه جهال و رجالُ قوم یه‌اغوای چند نفر سفهای بی‌سروپا آگر 
بعضی حر کات اشایسته کردند که خاطر دریا متاطر بلو کانه از رعیت خود که یجای 
فرزند هستدد متتفر و محل عضب و سباست شدند ولیکن آزخا کبای مبار ک اعتبحضرت 
اقدس ارواحتا قداه معلوم است, 
چه از قومی یکی بیدانشی ثرد نه که را منزلت اند نه یه را 

به انتضای مروث و انصاف سل و کانه در این موقم بمدلول‌الکاضمین الغیظ والعافین 
عن‌الناس رفتار فرسوده جمم "تن صغیر و زاجم در زیر دست‌ویای حزدان 
پی‌انصاف و د, زمهلکه هناد ترحتا (مبخلضن فزنایند دز عفر لذاتی اننت که در التتام 
یست استدعای عاجزانه است که غفو, عموسن(برجمت شود که دعای اطفال و سوان 
فقزا در مبحافظت آن وجود متدس در دراه جداوند بالقطی بی‌اثر تخوا هد بود. 
الاحثر میرزاعلی مقدس -محمود مهندسی -- گزینخان کدخداي خیابان-داعی بوسف 
الحسیتی - اقل الحاح والسادات سیدمجمد-. الاحقر محمدعلی -سیدایرا عم شا شاعحکلی - 
اقل الحاح علی ورثه - اقل الحاح حاجی-حاحی آفای ورته - اقل‌الحاج میرژا آنای 
کهنموئی - اقل اتحاح میزهاشم لهنمونی - میرسصطفی - حأجی محمد - اقل الحاج 
محنداتقی کهنمونی- اقل اس مهدی دلال - افل السادات فریدالدوله- جا لربافر. 


تلگراف حاجی نفلام الدوله از تمریز 
توسط حضرت اجل آفای حشمةالدوله خا کبای جواهرآبای:بقدس بندگان اعلیجفترت 
قذ ر فدرت قویشو کت شاهنتاه حمجاه اسازم پیاه ارواح العا لمپ ن فداه در این موم فتج و 
فیروزی که بحمدالته تعالی بیرق اسلام در تمامی میالک ایران به توحهات شاملة 2 
اقدس بلو کانه بلند شده بر فاطبذ اهالی و خانه‌زادان مخصوص لازم بل واج است 
آنه تبربک این موقع سعید را بمصداق اینکه الیوم انجزت آبال ما وعدت که شامل 
حال است به‌عرضی عا نان آسنان ملایکك پاسبان یرساند امیدوار است که انشاءانته از 
نوجد مخصوص حضرت حجد غجل انه تعالی فرجه ذاث مقدس همیشه مزید و متصور 
و در پناه خداوند بوده و امالی ایران نیز در ظل عاطفت سلو کانه با نهایت. رفاهیت 
مشغول دعاگویی ذات مقدس شاهنتاهی ارواحنا فداه خواهند بود و این علام خانهزاد 


۸ تاریخ دلب مشروطیت امرات 


بی‌مقدار هم در جانقشانی حاضر و مترصد است که محض مزید افتخار از طرف اولیای 
دولت بهر نحو اوابر مطاعه صادر و دستورالعمل مقرر شود به‌مزید خدمتگزاری و 
حالتشانی خود بپردازد. صالح و طالح متاع خویش فروشند- تا که قبول افتد و که در 
نظر آید» غلام خانه زاد حسینقلی. 


تلگراف جناب مستطاب ثقةالاسلام علی‌بن موسی از تبریز 
حضرت اشرف اعظم آقای وزیر داخله دام اجلاله تلگراف محثرم که نی بر خیرخواهی 
عموم و خصوص بود بنظر دقت ملاحظه شد مسلکک آبا و اجدادی داعی نباید بر احدی 
مخفی باشد که همیشه طرفدار اصللاح بوده در سواقع عد یده در حفظ حقوق دولت و ملت 
اسادم از بذل مال وجان مضایقه نکرده‌اند و تعداد آن نوعی از رعونت است در این 
مدمه مشروطه داعی به‌اقتضای عثل فطری و مکتبی و تجاربی که دیده و یا در تواریخ 
خوانده و یا از عقلا شنیده بود می‌دانست که چه سخاطرات عظیمه در پیش است و لبا ید 
رشته به‌دست عوام بیفند کا ری کنند که صد دانا در آن حیران بماند و تا مدتی در ترویج 
این نیت اقدابات کافیه نموده تا له معلومه سال گذشته پیش آمد داعی ترکث وطن 
کرده بالاخره مجبور و مستاصلم کرده از تشز مراجعتم دادند چون دیدم که کار از 
نطاق عقل خارح شد هکم کم تر کفایهاشرت کرده و از ماه شوال بالمره ائزوا گرفتم و 
در عرض چهارده باه چه طعنها و چد توبخها در سر سلبر) در مجمم پنجهزار نفر که 
نکردم و اقدامات عوام را که متدمم نتایج سو-بود پاگربه و تأسف چه تهچیتها که 
ننمودم و حالی کردم که چرخ این انقلاپ با کدام آپ فساد که قالع بنیان استقلال 
دولت و ملت است می‌گردد و آپ حیات جاوید دولت و ملت را زهرآلود کردن خلاف 
عقل است بالجمله بحکم طبم اصلاح‌جویی که بحمداته طبعم بر آن مجبول است آنچه 
مقدورم بود گفتم و کردم چون هوای نقس جمعی را مخالف خود دیدم ترک ماجرا 
کردم و در این مئدمه حالیه هرچه در حزو با عدم نفوذی که داشتم سعی در اصلاح 
کردم فایده ندیدم بالاخره گوشة اتزوا را سخت‌تر از اول گرقتم و در خان خود را از 
پانزده روز به‌ایتطرف بالمره بستم و گمانم این بود که آگر پاره‌ای عوام که ازمن دورند 
از من نیذبرفتند لااقل خواص و عقلاو کارا کا هان مسلکك افتصادی و اصلاحی مرا کماهو 
حفه می‌دانند و سعی من در حفظ حقوق حقه حقیقی دولت و سلت و زحماتم در انتلاف و 
انقای و اتحاد و وحود واحدشدن این دو بر همه مکشوف و مبرهن است و معارضاتم با 
اشخاصی چن دکه چندی در نبریز مر کز دوایر تضییع حتوق شده بودند بر احدی سخفی 
نیست مجمللا آشوب‌طلبی و انتلاب‌جویی را برحسب حکم شرع و عقل متگرم و درحقظ 
حقوق مملکت و سعی در ترقي مادی و بعنوی آن خودداری ندارم و در ادای حقوق 
شرعیه و عقلید بجز خدا از احدی متوقع تحسین نیستم و جز اينکه از اظهار لطنی که 


کاب چهار, ٩۱4‏ 


بعد از ویران و دوران قرموده‌اند عرض امتنان نمایم عرض دیگرلمی کنم, 
علی‌ین موسی : 


تلگراب جناب بلاذالاسلام امام‌جمعه ائین 
توسط حضرت اجل آقای اميربها در جنک داست شو کته به‌خا" لیای فلکفرسای اعلیحضرت 
قدر قدرت همایون آرواحنا فداه از توجهات خاصه ملو کانه و رعیت‌پروری بر تمام 
دعاگوبان دولت توبش و کت و عموم رعابا لازم است لبلاونها را دوام عمر و دولت اقبال 
اعلبحضرت شهریا ری با از خداوند مسئلت نما یند. 
دعاگزی وجود مپارکث اما جممة نائین. 


تلگراف جناب ستطاب حجذا لاسلام آخوند سلاحبیب انته دات بر کاته 

حضور مبا رک حنا بان مستطابالل شریعتمد.ا رال حجج الاسلام والمسلمین دامت افاضا تهم 
ثلگراف معلاع زیارت شد چون از بلل‌مراجم و الطاف بندگان اعلیحضرت قویتو کت 
شاهتشاه ما خلدانته به‌عامه رعابا که داروافد نم ودایع آلهیه ستند بتارت داشت و 
ار انتظلام دارالخلافه و اطر اف برای رفح (بمی مدای پین دوت و ملت اشارت فرموده 
بودید کمال تشکر حاصل نمود و دعای دولتیوژافزون زا )مهد گردید خصوضا آنکه 

بیین اتحاد عیات مجموعذ محترمة علمای اعلام و حجج اسلام بود امد اسث این فقره 
جرد موجپ فوام شریعت است سندام باشد باتفاق آرا حصون دین مبین و نوجه 
بندگان اغلیحضرت همایونی مبتدعین و سخربین سلت حنیف نئوانتد یظرانف حکم بیختلفه 
تخریب و تحریف قولی بمن شریعت مطهره نبایند و ساده‌لوحان نردم را از جادُ ستعیم 
ند یم خارح دارند و خدمات علما و سلاطین سلف را منهدم نمایند العبد ضعیف حبیب اه 
شریف-- العبد خاطی میرزامحمد راقی. 


تلگراف حضرات غلمای اعلام و اعیان عظام پزد 

توسط حضرت اشرف وزبر دربار اعظم ضاعف اه افباله به‌پیشگاه وافتان آستان منکث 
پاسبان اعلیحضرت سلطان سلاطین و تهربان باء وطین ناصر ملت و ماحی پدعت ایدانته 
ظل رأفته علی‌العالمن به‌عرض بی‌رسانم که چنانچه تمام وجود اهل اسلام زبان گردد 
با هزارال بیان از عهدة تشکرات اقدامات سلو کانه در دفم مفاسد سلکك و سلت نتوانیم 

برآمد داعبان در عیج حال جز سلطان اسلام را نشناخنه و پغیر از اواسر ملو کاته از 
دیکری اطاعت و همراعی نکردیم جنانجه ت تلگراف قبل به‌عرضی ها بونی وسانید یم 
ولی بروجه لزوم محض تمودن طریق دعاگویی بعرض افدس سل وکانه می‌رسائيي, که 
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دوسال است که اهل بلد عموما گرفتار فساد چدد ققر دشن گر گ دیده که هر روز بعنواتی 
طرح فسادی ائدا خته گاه ندادن سالیات را وسپلة فاد اس( تظلم ازمشیرالممالک 
را عتوان می‌تمودند و حال آنکه حز صلاح و اصلاح بلد از مشیرانممالک جیزی ظاعر 
نگردیده و مادامی که ابر ملو کائه بحر کت ایشان به‌یزد شرف صدور ثیابد بسیاری ار 
مفاسد اصلاح پد یر بخ اهد بود از پیشگاه حضور مهر ظهور ملو کانه سندعی که اقلا 
اسر پهدفم و رفم چند یی تنس و پلد و اهل بلد آسوده گردئد و 

مشب سالک را هي محفی اصللاح بسیا یاری ا زاسور بحر کت به یزد سأسور فربابند داعیان 
دولت و خادبان لت سس اش امس چا قرف اقا لکش طسق و ثبل 
سر تا رفیفی آتارسحمد رضوی. 


تلکواف جناب پلاذی‌الاسلام آقای سیرژاب‌جمدحسین و ایام جع 
کربان و غیره 

توسط حضرت ارف صد راعغلم حضوویتا رک اعلیحضرت افدس همایونی خلدانته سلکه 
و سلطانه غرضه بی‌دارد دستخط ببا رعث کل وعده سرحمت اساس مشروطیت بود ثوسط 
ایالت حلیله تس علما و قاطبه اعال ی زیارت کرذه از .یا رت دستخط تلگرافی پی‌اندا زه 
و انقلابی بی‌تهایت غموم دغاگزیان: و و رعا یا لول حاصل شدهوو این دوسالة رح وسرم 
جر اتلاف دباء و اسوال و لوامیس بسلمین نتیجه نداشت و شرر عمومی به‌تمام رعایا که 
یه تلکراف ثمی آتجد داد چون حفظ دباء و اموال سلمین و حدود سملکت فربِضذ دم 
اعلیحضرت 03 است لاژست د عاگویان عرضه بداريم اگر چنانچه اساس مشروطیت 
حدید بعطوری که دتخط فرسوده‌اند موافق با احکام الهی و شرع مقدس نبوی (ص) 
است که متشکرانه به‌بذل این موهیت در ایفاد دعاگویی دوام عمر و دولث اعلیحضرت 
بی کوشيم و اگر بهمان وضم سابق است و هرج وسرج را بازدیاد و درانی اموال و 
لوایسی با بیچاره‌ها در بعرض تاخت‌وتاراح الواط و اوباش است بهیچوجه به هجو 
موغبثی راضی نيستيم کرسال که دومال است یکنفر شب نا صبح آسایش نداشته 
باندا زه‌ای اسوال با پیچاره‌ها تلف شده و تقریباً دوسه باه است بواسطه قدرت اعلیحضرث 
و وزود ایالتی مثل ایالت حالیه آن اغتشاش مبدل به تظم و آسایش شده و اهالی آسوده 
و راحت شدند سزاوار لیست بعد از این سوهبت عضمی که به‌ساهاً شده درثانی هرح وسرح 
شده و سلب ثعمت از ساها شود خوب است سقرر شود در عوض لفظ مشروطه که باعت 

اینهمه بی نظمی است کلم مشروعه دین احمدی باشد, 
اشعف داعیان میرژاحسین - بحمدحسین - امام‌جمعه ۱۸ شهر رسشان ۱۳۲۶ 
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تلکراد کرسان انجمن زردشتیان 

بنوسط جناب اریاب جمشید حضور ببا رک بندگان اعحضرت قدر قدرت اقدس همایونی 
ارواحنا العالمین قداه قربان خا کپای معدلت‌فرسای نبا رکت گرديم در این موفع که 
بثیروی عدالت شهریاری اغتشاشات ایران مبدل به‌آسایش و هستی این طایقه ضیف 
شاه‌پرست تا حدی از پنجه اشرار رها عده تشکرات صمیمی را تقدیم آستان معدلت بیان 
همایونی داثبته در ظرف سدت عرح وسرج اعل یت ضعبف بکلی از حقوقات زندگی 
مسلوب‌الاختبا رو مها رسپرده‌دست اشراربودیم پشکرانه ابن نعست کبری که باژ پاهتزاز 
شمول معدلت مشمول خسرو ایرال‌پناه خاطر مبار ث شاهنشاه به‌سر کوبی اشرار و 
آسایش بلاد تأمین حال عباد متوجه و مصتمم گردید از خداوند سعال درخواست دا ریم 
این دوره سلطنت جاوید آیت تا اپد په‌سعادت همدم و ذات مقدس شاهنشاه جهانیخت 
در ریک جهانبانی بتوفیق تعمرت توام ساناد تراج امیدوار چنانیم به‌توجهات سل وکائه 
تفتدات شاهانه امر موا کید در تأمین و جبران خسارات زمان ساضیه من جمیم جهاث 
این ملت ضعیف یه‌پتدگان" انهل.ایالت حليلة کرمان مدظله متعالی شرف صدور یابد 
افدابات وافیه در حقظ حقوق و تزفیقبعال ما بیچارگان ضعیف فرسوده بکلی دست اشرار 
و سوانعین حفوق را از سر این طایق مطلو کوتاء فرمایند تا مرفه بهدعای ذات مقدس 

مل و کانه ارواحنا فداه و اسر رعیتی اعخعلام نما یند. 
امیدوا رآنشاهبریت انجهن ناصری زرتشتیان کربان. 


تلگراک عموم اعبان و اشراف کربان 
بتوسط حضرت مستظاب اجل اشرف انم صدارت عظمی مدظله‌المالی به‌خا کپای 
فلکفرسای اقدس همایوئی اعلی ارواحنا فداه دستخط جهان معطاع مبار کك که مبنی. بر 
تجدید مجلس شورای ملی و اعطای مشروطه و تعیین ۳ بوذ زیارت گردید این 
جال‌نفا ر اباعن جذپرورده نعست دولت و خانه زاد اعلیحضرت قدر قدرت هستیم به‌جز 
شاه‌پرستی شیمه و دیدنی نداريم در این دوسال که عتوان سشروطه در خط ابران شد 
احدی به‌جان و مال و عرض و اموس خود ایمن نبوده هر فتته‌جویی بعتوان آنکه حامی 
مجلسی مقدس است خود را مالک‌الرقاب دانسته آنچه خواست کرد به‌خدای قاهر فادز 
غالب و په‌تاج و تخت بندگان اعلیخضرت اقدس شاهنشاهی که در این دوسال دو 
ساعث خواب راحت به‌چشم عموم خانه زادان رسیده چه حانها که ثلف شد چه پرده‌های 
عرض و ناسوس سسلمانان که پا شد چه مالها که به‌ناراج رفت چه قریه‌های معتبر که 
غا رت شد جمیم ابواب داد وبند سسدود جمع ایلا کث ۲ 
درسه‌ ال قبل عزار نوسان ارزش داشت دراین دوسال طوری تنزد کرده له امروز در 
جهارصد نوسان پول نتد مشحری خواهد داشت ت قالی و سایر امتعة کربان بهمین متوال 
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بهرجهت طوری نمام طبقات مردم از اعلی و ادئی و خاص وعاء و غنی و فثیر نااسید 
شده بودند که این بذل نوحه آخری بندگان اعلیحضرت اتقدس سمابون را در اصلاح 
حال رعیث فقط تفضل مخصوص دانتند از خداوند تادر منتشم و توجه ابام زبان 
عجل انته فرجه ثا الحمدتته از پر کت آن وجود مسعود مقدس ارواح‌العالمین نداه بیچا رگان 
دربهد امان آسوده و هر کس خود را صاحب جال ومال و عرض و نابوس و عستی خود 
دانسته با نهایت تشکر و دعاگویی مشغول اصلاح خزراییهای وارده شد که پاره‌ای اپدا 
اصلاح پذ پر نیست و پاره‌ای یکال و دوسال وقت بی‌خواهد تا به‌اصلاح اولی خود 
پرسد جتانکه الحمدنته در این اند کد وقتی که ایالت گرمان مقوض به‌ایالت حالیه شد 
به‌سراقبنها و دنتهای مخصوص که با حسن بلو کث در انتظام امور معلکتی کربانل 
فرمو ده‌آند طو ری سردم آسوده و ابپدوار لده وِ رقم الب هرج وسرجیا و تموده‌اند که 
عموم سردم به دعای دوام عمر مبار كه می‌گذرآنند درصورتی له خاطر خظیر سلو ثانه 
بر صدذق تمام عرایش صادقانه خالصانة خانه‌زادان دولتخواه آگاهی تمام دارد یس 

صدور ابن, فرمان حنهان متفان تتیجه کدا م گناه و تتضیر خانه زادال است که باز میتلای 
به این شاوش بید رمال شموریسم و رال غجز و انکار به آستان طیب آگاه می‌رسانیه ده 
اگر فرمالن قضا جریان بر قتل عموم خائم‌زادالبترمم‌صدور بابد هزارمرنبه بهتر و گواراتر 
از اوضاع متنووظه و گرفتااری ور شرا ر خواهد بوخ دیگر صلاح مملکت ویس 
خسروان دانند, 

عموم اعیان کربان سالار نصرت- موقرا لمنگه نصرةالمما لک مختا رالملکك- 

ستتعان‌الملك-سایر اعیان و اشراف کرمان. 


تلگراف وجوه علما و حصون اسلام و رجال عظام از همدان 

بتوسط جناب مستطاب اجل مختا رالدوله دام افباله بهآسنان مبار کك بتدگان اعلیحضرت 
اقدس همایوتی خلدانته بلکه و سلطائه حکوست جلیله حسب‌الامر همایو مبار تث 
مرالپ عطوقت و مراحم خسروانه قاطبه اهالی همدان از علما و سادات و اعبان واعزه 
و رعایا در امثیت و اطمینان کال مثل آفتاب تابان روشنی بخ کننه بود ابلاغ نموده 
دلها را خرم و ربانها. را تناخوان گردانید اد ام ازید النعمم و دقم النتم باه یی در 
لهایت امئیت و عموم رعایا و تمام طبفات مردم به‌آسودگی متغول دعاگویی و منتظر 
اوامر ملو کانه هستند. 

دغالویان صمیمی- آقا حسین - حاجی شیخ بافر- آفاابراهم ایام حمعه حاجی 
میرزاحسن - حاجی‌میرژاحسین - شیخ الاسالام قاضی-- آفاسیدمحمد- آقانقی سه محمد علی 
میرزای متکوةالملکك محسن‌سرزای امسرتنجه -میرزاسبداحمد شربفالمدکه- 
میرزاابوطا لس مستوفی-- میرژاحعفرخال ذوالیرباسین - رلیس اللجار عموم نجار و 
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اصیناش و رعا بای همدان 
بتا ریخ ششم حمادی‌الاحری 


تلکراف شیراز از حضرت بلاذا لاسلام والمسلمین آقای قال اسیری 
داست اتاضانه 

وسط جناب مستطاب اشرف افخيم آقای مشیرالسلطنه دابت شو کته حضور رأفت نلهور 
اعلیحضرت قدر قدرت اقدس همایونی شاهنشاء اسلامپتاه خلدانته ملکه و سلطانه 
الحمدلته الدی اید ک و ليه و نصر کك بنصرئه و قتح نک فتعاً میت فد ازعزل واح ر گت 
سر کار والاغلل السلطان مملکت فارسی راحت و اهالی به‌شاه‌پرستی در کمال اطاعت 
منثاد سید لاری شب هنگاه فراراً ب‌سحل خود عودت مفسدین سختفی و کل ماحاو 
به السحران‌الته سیبطله ال‌ابته لا تصلح اعمال المقسدین انشاءانته از بر کت وجود حضرت 
حجذانته ولی عصر عحل اته تعالی فرجبه و از اثبال بی‌ژوال و بخت بلند اعلیحضرت 
تهرياري امید است هریکا به‌بنزای عمل خود برسند والسلام علیکم و رحمةانته و 
یر کائد. 

الداعی الدولة وابخادم الشريعة محمدالموسوی فال اسیری. 


تلکراف عموم علمای اعلام وداعیان عظام از زئینجان 

بدخا ثیای مبار که اعلیحضرت افدسی همایون تتندانتء منکه و سلطائه ارواحنا قداء 
عرضه تانت مي‌ماييي از دستخط مبار ث همایوئی که بتوسط جناب مخبرالدوله عموم 
احانی ابران را سورد سباهات فرموده بودند فدویال نیز قرین افتخار و نهایث تثکر و 
اسدداری را حاصل نمودیم امیدوار از بر ثاث مراحم سلو کاه عنقریب هرج وسرج بلاد 
خصور از این صوب رفم و از فتنة مضسد‌ین و شر اشرار آسودگی حاصل شود جان‌ثاران 
هم بتدر ملذور در امتتال اواسر سلو ثائه و فربانبرداری و اطاعت و انتیاد و رعیتی خود 
حاضر و از خود جان و بالی تداويم ظل طلبل اقدس ظل اللهی مستدام پاد. 

قدویان علما و اعیان و تجار و سایر اهالی زفستجال سیدابوالقاسم- محمدتقی - 
مجمدتلی -- اسمعیل - مجبدعلیت پوس غلی | گیر. 


تلگراف حضرات حجج اسلام قم داست ب رکاتهم 
حضور مبار نك اعلبحضرت اقدس شهریاری خلداته سنکه و سنطانه یشارت ملو کانه 
اما که ند ۱ و : ۱ وه مد عره زیم آ: 
بنکراما له نعی صمریح بود بر سباعدت و عمراعی مشروطذ منروعه و خزیمت محدانه 
۵ ۳ ۹ ِ با ۰ ۰ 1 چَج نه ۹ * 
تاهانه پر بجو انار کلم و خدوال و لفر و طفیان و رفع هرح وسرح منتتر در بلاد ایران 
له یاعت ه بر ثلف یمین تفوسر ر هنک اعرامر و لهب انوال بحدی له وحن از 
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عهده تجریر قلم و تقریر لسان بیرون است موحب مزید تشکر این خادمان شریعت و 
داعیانل دولت و ملت گردید بلکه غموم اهل اسلدم را که از دست تعدی مقسدین 
بیدا ین در این بذت دلهای برده و خونهای انسرده بود حباتی تاره و سسرنی پی‌انداره 
حاصل شد الحق قلب متبر مبا رک اعلیحضرت شاهنشاهی آبنة صافی تمامی ملت است 
قاط حچ الاسار م و تتهای اعلام پالتمامی اهل ایللام در همراعی مت‌وطه مشروعه و 
تغویت بذهپ جعقری رفع انته اعلامه حاضر و سهیا در بدل مهج و خوف لجج عن آخرهم 
کلمه واحنه هستند و اگر از طرف باره‌ای از متحرفن و مفسدین دراین زمان بهاغوای 
بعضی از شیاطین تهران برخلاف ستاصد حقه مث و کائه سخابره و تلگراف شود باعث 
تشویش خاطر مبار کك اعلیحشرت همابوئی نگردد فائها نفحت بالاضرام فکن بعون‌الته 
کالجبال الراسخ لایر که‌العواصف و عمده اغتشاش ابن بلد از مقهوریت حکوست 
است بجهت متاصد تخصی خود از دست این مغرضین انشاءانته ابید است به‌تبدیل 
حگومت این یلده طیبه از اینگونه آلودگیها پا ک و پا گپزه شود. 

داعی محمدصا دق الیتیتی س احقر محمدصادق قمی- الحقیرسصد حسن قمی . 


تلگراف جناب بلاذالاسلام آقای"جاجی سرزامحمد قمی سلمه انته 

حضورمراحمم ظهور بندکان اقدس هون شا عنتا4انادبیان یناه خلدانته ملکه و سلطانه 
معروض می‌دارد بواسطة عده قدرت بر دوقی بچادف بر لت مو لپ عمابونی 
به‌باغتاه به‌عزء دعاگویی و توسل وارد ثم شده تأسآنکه بحمدالنته از توحیات حجدٌ شصر 
ارواحنا فداه و مساعی حمیله خسروانه اعلیجضرت خظل اللهی عود اسلام و عید مسلمانال 
شد عموم اسلامیان خاصه اهل قم از آن سوهبت عظمی شا کر و دعاگو ولی افضوسی له 
معدودی مضد با کمال تجری در اشاعد اغراض باطله آزاد خصوص از صدور دستخط 
آقتاب نقط که مشعر بر عنایات شاهائه و تأسیس عدلیه بود زیاده بر جسارت افزوده و 
به‌غیالات فاسده مشقول جلوگیری و قلم مساده مغرشین جدا سوقوف به‌اوامر مطاعد 
ملو کاله است 

اقل جروج شریعت الداعی دوام دولت بحمدبن حسن قمی ۱۳ حمادی‌الاولی. 


صورت تلگراف و بکتویی است که از طرفب حضرات علمای اعلام 
و حصون اسلام با زندران داست افاضاتهم شرف صدور یافته 
بتوسط حضرت مستلاب حجذالاسلام آیذانته فی‌الانام آقای حاجی‌شبخ قضل الته داست 
بر لاته به‌ساحت قدس اعلیحضرت فقدر قدرت شاهنشاهی ایدانته حبته و انصاره معروضص 
می‌داريم که دوسال بود گرفتار هیاهوی مشروطه‌طلبان و آشوب‌خواهان که غالیاً از 
اراذلو اوباش مملکت بودند آنجه خوانتند گنتند و کردند از اشتها ر کت ضلال 


کناب چهارم ٩۲۵‏ 


روژناسجات کقربه و عتک عرض و شرف رسای دین و ملت و نهب اىوال و خونریزی 
در اطراف مملکت ابران و سلب امنیت و تقویت لقر و تضعیف اسلامیان تأ کار را بجایی 
راندند که قلب مبا رک اعلیحضرت همایونی از عموم دعاگویان منک شده سجال 
رجردگن و نوحه به‌امور رعیت که فرزندان سلطنت هستند. نمی‌فرمودند هم اسورات 
مملکت و مسلماتی از دست رفته سلسله حلیلة علما که حافظ قوانین سحکنه آلهیه هستند 
از تکالیف آلهیه با [ماندند بواسطه شرارت اشمراو در کوشه و کنار سخدول و پعهان شدند 
تجار که مای روت اهالی هستند دست از کسپ و معامله کشیدند و اگر هم یکنفر 
بیچاره حملی جلس از بلادی به‌بلادی می کرد مالک او نبود باز بملاحظة اینکه مبادا 
سورد مواخذه اعلیحضرت شویم مه زا تحسل ۲ رد یم تا اينکه بحمدالنه از توجه صاحب 
عریعت و همت بلند مل و کانه حدای توپ اسلام -بلند شد و شر آنها از سر این دعاگویان 
کم شد حالیه دوباره خنبدیم دستخط احازه تشکیل مجلسی و تجدید اوضاع سایته به 
آنها مرحمت فرمودء عدوه دعاگویان آرام نداریم و بعب ن می‌ببنیم که اگر خدا تخواسته 
مشروطه دوبان بربا شود دیگر آنبنی و وسمی از شریعت و دین چیزی باقی تخوا هد ماند 
لهذا حمرییحاً عرض می کنيم جون ان" مبسئله منضر دین و مسذهب است نه مجلس 
می‌خواهيم نه مشروطه چا نچه ابن امیرراجم به‌دنیای محضی ما بود جای سکوت و تحمل 
بود لبکن چه کنيم چون اسر دین مات دسحال از برای سکوت نخواهد بود 

لهذا نا جان وىال داریم در دفم این أساسنْ(جاشويم اعللخضرت عمایونی را به‌روح 
پا که انم اطهار علیهوالسلام فسم که دوباره رای به زوال استقلال دولت ائنی عشری 
نشوند در تحت لوای معدلت عمایوتی آسوده ورموقهالمال بوده به‌دعای یقای دات 
ملکوتی صفات مشغول باشیم آقاشیخ‌محمد و شس‌العلما اللهم انصر من نصر دین 
مجید صلی‌ابته علیه و آله سپما شیخنا و ملاذنا دام بقا نه 

انعقاد مجلس مشروطه بدعت و حرام است و اعدام آن واحب وقد حکمت بذلکك 
واه احکم الحا کمین حررهالاحقر شیخ العراقبلن, 

صرییحا عرش شي می کلم که بعد از انعقاد مجلس شوری محسوس و ستاهده شد که 
تغیر احکام شرع خائم‌النبیین صلوات اه علیه وآله و تذلیل اهل للام بوده حرام و 
خلاف دین مبین است حرره‌الراجی عفور به الکریم . 

حاي شبهه از برای احدی از مسلمین در حرست اساس می‌شوم مشروطه نخواهد 
بود حرره الاحقر, 

پسم انقه وله الحمد ذلکالکتاب لا ریب فیه حروهالاقل. 

جون قول مشروطه‌طلبان در بلاء قول سسلمین و قول ایشان در خلاء ستل افعال 
و آثار فعلید ایشان افعال و اقواه سلحدین اسر بر رسای ملل مشتبه اطاعت در خصوص 
واقعه حرام واللعنة عی اعداءالتّه والامناء والاولباء والسلمن, 


۶ تاریخ #قلاب نشروطب ابزان 


سم الته الرحمن الرحیم 
این بتجلسی مش وطه که با لعبانا در این یلد ستناهده شد و ازسایر بلدان استلام اوضاع 


آن را معواتراً نقل نمودند که موجب اختلال نظام امور سبلمین است بعادا و معاشا 
بحکم عقل وشرخ حرام است حروه الاقل الاحقر. 


صورت سئوال و جوابی که از حضرت مستطاب سیدالفقها و المجتهدین 
بعبی شریعت سید المرسلی المولی المعظم والاسناد المکرم آقای آقاسید 
محمد پاقر بدرس اصفهاتی درچه دامت افاضانه شرف صدور یافته 
یسم لته الرحمن الرحیم 
حجج اسلام و بروجین شریعت خیرالانام دارالسلطنه اصفهان دامت بر کاتهّم چه 
می‌فرمایند در این مجلسی که در تهرال تشکیل شده و به خیال اینکه مروج شربعت غرا 
می‌باشد عامه مسلمین جانها فدا کردند و اموال و اعراض عدف تیر بلا کردند که حاجت 
شرح ئیست که در طرف این دوبال از برای هر عافلی نتایجع آن بکشوف است آیا جایز 
است انعفاد چنین مجلسی در هریت بطهره با خیر سنحدعی آنکه رأی نبا رکك را در 
صدر این ورقه مرقوم فرسایند. 
وکان ذٍلک قی وییم الثانی ۱۳۲۶ 


بسم انند لرحمن التزحیم 
مثاسدی که ظهور نمود در این دوساله از حهت بیاشدن این مجلس از حد و حصر 
بیرون است و از جمله امهات آنهاست رواح مذاهب باطله و منها اضمحلال طریفة اسلام 
از جهات متکثره بلکه متصدی‌شدن کسانی که در زسر؛ مروجین احکام شرعیه محسویند 
از برای ترویج محرمات واضحه یا نهی نکردن از عاسلین با نمکن ,از نهی یا متشاءشدن 
از عاجزشدن سایرین از نهی از منکرومنها توهین شدن به‌صاحب شریعت و ار کان 
اسلام و به‌بعض احکام شرخ ومها کثرت توهین به‌علمای اعلام و رفع قبح آن درا کثر 
انظار یا بخصوص بعض آنها حتی از کسان ی که باید اظهار عدالت و نوی آنها بکندد با 
توهین موملین محنرسین و منها انتشار بعمل مساوات میا مسلمین و کفار در دیت و 
قصاص از خود اهل مجلس که بکل فقرث آنرا خود فی‌الجمله در کار بودم بلکه 
اخد کردن مسلم از برای تصاصن از برای کافر بمجرد تهمت بلکه مشهورشد کشته‌شدن 
چندین نفر بجهت یک کافر بلکه با تعدیات دیکر و از آن طرف در بیاری از موارد فتل 
مومنین و جرح بهآنها بالعزهانتتاع از آنا مرتفم وسنها کثرت انتشار فحش بیانة مردم و 
هرژگتهای بی‌میزان و اندازه و ظلمهای بی‌بیزان و ماخذ فراش و غیره ومنها رفم امنیث 
که سوجب قئل یکدیگر و نهب اموال و دزدیها درطرقو آباد بها متشر وسها آنکه از 


کتاب چهارم ٩۲۷‏ 


قبل خود اهل بجلس منم کردن حمل مردم اجناس از مال خود از قبیل برتج و غیره 
به‌سایر بلاد و گرفتن بقداری پول از هر که می‌خواهد حمل بکند بلکه صدبات دیگری 
مجلسی پیدا شده از حد و حصر ببرون است و اعانت کردن بر پباشدن چنین مجلسی از 
جندین جهت حرام است که ازجمله آئها اعانت بر اثم باشد یلکه در این اوفات که 
مجلسی بین رفته افاسة آن مقأسدش | کثراست و اعانت کردن بر آن حرمتش اشد است. 
ازید ازاین مجال بیان ثیست و الا حرف پسیار است وانته الموفق والمعین. 
حرره باقرین المرتضی‌الموسوی . 


صورت سئوال و جوابی است که از طرف حضرات علمای اعلام و حصون 
اسلام ساری داست افاضا تهم شرک صدور یافته 
بسم نها لرحمن الرحیم 
به عرضی اتور حضرات حجچ انتللام و حماث احکام سداننه ظار لهم می‌رسا ند در بوقیع رفیع 
خطاب ستطاب چئین صادرگردیدگه: اما الحوادث الوافعة فارجعوا فیها الی روات 
احادیثنا از جمله وفایع بزرگ مستحدئه که کلب حتمی ما معاشر مسلمین رجوع به‌شما 
موضوع و نتایم و آثار آن را در همه اصفاع این مملکت لاوکید و شنیدند اصول عمدءٌ 
مشروطیت که در تمام ممالث خارجه ارباب ملل متفرقه مسس داشته‌اند حریت و 
مساوات است و در آن سمالک که کتاب آسمانی و قانون روحانی ندارند برای تنظیم 
معاش خوذ قوانین مشروطیت سعمول به و مخترع داشته اند آیا درممالک اسلاسی حاصه 
نی عشری تکلیف اهل ایمان در سباعدت با آن اساس و تعدم همراهی با آل چیسشت 
مسندعی است حکم الته واقعه را مرفوم و به خاتم شریف مختوم فرمایید, 


قال‌انته تعالی فاسئلوا هل ال کر ان کنتم لاتعلمون و ما علی المعسنین من سبیل 


جواب صادره از طرفب حضرت مستطاب حجذالاسلام آقای شیخ کبیر 
و جم غفیری ازسایر فتها عقلام داست بر کاتهم 
یسم ان الرحمن الرحیم 
تال انتد تعالی هل یستوی‌الذین یعلمون والذین لایعلمون-افمن کان موسناً کمن کان 
فاستاً لا بستون چون اغلب از احکامات سحکمه الهی جلت عظحه مینی بر عئوان عدالت 
و دیانت می‌باشد مشروطیت و حریت که مشتمل است بر تسویه پین مسلم و کافر و 
عادل و فاسق و عالم و جاهل لاشک ولاریب فی‌حرستها و چنانچه نسی حلال بداند 
تقویت آن را و اعانت لماید اساس آن را از ریقف اسلام و ایمان و عقل خارج است در 


۸ تارب #قلاب مشروطت ابرال 


این بدت دوسال آنچه از مشروطه و مجلس دیدیم و شتيديم جر سفک دباء محثرسه و 
نهب اموال و تقویت اهل ضلال و نشر انواع متکرات و هتکك شرف رسای دین وملت 
و تجری اهل شقاق و نفاق دیگر چیزی نبود فعلی هدا اعانت مشروطه و محلسس حرام 
و بدعت است و تجدید آن عدم بتیان اسلام و تقویت آن تضعیف قوانین شریعت حضرت 
خبرالانام (ی) و تسدید و تشیید آن معاندت و بحاربه پا اسام مان است عجل الّه فرجه 
لقد حکمت بذلک و قد ضدرالحکم به یی الاحقر قولا سابقا, 

تمقه الجا نی بحمدحسن الکبپر- الاحقر شیخ حعقر الا حقرعلی اصغر-. الا حقرمحمد رفیم. 
الاحقر شیخ بوست - الاحقر شیخ مهدی - الاحقر محمد - الاحقر شیخ علی امام. 


جواب صادره از ناحیه جناب سلاذالانام نقةالاسلام والمسلمین آتای آقا 
شیخ سلمان و جل کثیری اژعلمای اعلام داست افاضاتهم 
بسم القه ال رحمن الرحیم 

لا حول ولاقوة الا باه العلی العظیم وافعة مشروطیت مملکت ایران از جمله امتحانات 
آلهية بود که بندگان خود را آزمایشن فزبابد لبهلکك من هلکك عن پپنة و بحیی سن حی 
بیثة در بدو اسر ستصد محترم عدل و آسایشن را بهانه کردند و بعذ از تروع در کار 
مفسدین و مثحرفین وارد شدند و هرژوز بک عنوانی. روي کار آوردند و هرج وسح را در 
مملکت شایم کردند هزاران نفوس و اموال ۶لعزاض محترنه را بباد فتا دادند تعوذ بانته 
من شرورهم حثیتتا خوب استحائی دادند و چشم "عبت و طاغوت را به اعمال اشایستة 
خود روشن لردند و آنجه سفازش حضرت ختمی مرتبت (ص) دربار؛ دین ستین و قرآن 
مبین فرسوده بود پشت سر انداختند گمان ندارم در همه این مملکت صد نفر طالب آن 
هرج ومرح بوده باشد و می‌توان گفت همراهی با مشروطه محاربه با ایام عصر عجل اذنه 
فرجه است و حرست تجدید و تاسسی آن بر همه مسلمین واضح و مبرهن, است و لقد 
حکمت و قضیت به واللّه خپرالحا کمین. 

حضورشریعت دستور حجج اسلام قاطنین در عتبات عالیات دامت ظالهم معروض 
می‌دارد چه می‌فرمایبد در همراهی با مشروطه و عمل بقوانین موضوعه جدیده له برای 
اهالی ایرال نوشته‌اند آیا عمل به‌آن قوانین موضوعذ جدیده لازم و واجب است با خیر 
استدعا آنکه جواب را در صدر عریضه مرفوم و مرحمت فرمایند که تکلیف شرعی عباد القه 
معلو م شود اپام افافت و افادت سندام, 


پسم‌الته خیرالاسماء 
مرقوم می‌شود آگر مراد مشروطه عمل بهاحکام فرآن مجبد و شریعت سیدالمرسلین (ص ) 


کتاب چیارم ٩۲۹‏ 


است هیچ شبهه یست که لازم است بر تمام مسلمین که همراهی از او بنمایند و معلوم 
است نیی | کرم (ضی) در شبزیعت مطهره تما احکامرا 9 نموده‌اند و ائنام دین و 
کمال او را از احکام و سپاحالت فرموده و عیج سلحی در این امر شک ندارد و الا 
خاتمیت حضرت رسول (ص ) صحبد: تبود پسس خابراین عمل به‌قوانین موضوعه جدید را 
که مرقوم تموده‌اند در سئوال تفهميده‌ايم کذچه بوده ابت مراد از او چون اسور شرعیه 
رضم حدید نمی‌خواهد علماي اعازم تلم الم ارواخهم از صدر اسلام عرقوم غرمودها ند 
و بجهت اعمال سسلمین فارسی عم نوشته‌اند و گر مراد به‌مشروطه عمل به‌قوانین موجود 
در ممالکت خارجه است چنانچه بعضی از مطبوعات از ایرال مشاعده شده است معلوم 
است که این امر با شریعت سیدالمرسلین (ص )| یلکه با هی هیچ شریعت و مدهبی درست 
نمی‌آید که اسوراث به‌اختلاف بلدان و اقطار و ازمان فرق کند بنکه این واضح بر هر 
عامی است و قابل سئوال نیست و نفهميده‌ايم که چه مقصود بوده وانته اعلم 


فصل اول 


قیام تبریز 


قیام تبریز در رآه آزادی و بیا خاستن جماعث سعدودی برضد یکث دولت ستمگ رکه به 
ثمام وسایل مجهز و از بادهء تخوت و تامپایی سربست بود نه فتط یکی از صحنه های 
پرافتخار نهضت مشروطت ایران را تشکیل می‌د هد بلکه یکی از حوادت همی انتت 
که در تاریخ عمومی جهان فبط و جاویدان خواهد بود. 

اگر بخواهم وفایم وجوادت قیام تبریز را به تفصیل بنگارم باید لااقل یکی از 
مجلدات این ثاریخ را بدان | حتصاصش ید هم ولی بطوری که درحله اول این تا ریخ نوشحم 
خوشبختانه یکی ازفرژندان محتی این آب واخا لك (مرحوم کسروی) این خدمت سلی‌را 
نخاشته ودردسترس عموم گذا رده اوح با فدودانی و ستایشی اززحمتی که نگارنده تا ریخ 
حیجده‌ساله آذ ربا یجان تحسل نموده و تصدیق شایستگی او در تحقیق و تجریه و تحلیل از 
نظر حقیتت گویی ازد گر یک نکته دفیق نمی‌توائم خودداری کنم و آل نکته اپنست که 
کسانی که ناریخ انقلابات سلل و تحولاتی که درمیان اقوام و اسم ظهور کرده نوشنهاند 
بعضی در متن وقایم بوده» بعنی در را کز سلی و نجانعی که مخز جابعه انقلایی / 
تشکیل بی‌داده؛ شر کت داشته واحاطه و اطلاع از رسوز مسائل و کمون وتایم داشنداند 
و در حقیتت ازسلسله حشانال دستگاه اعصاب القلاپ بوده‌اند و بعضی دیگر در حاشية 
حورادث و دور از وقایم بورده و آئجه شنبده و با د یده‌آند به رشن تحریر در آورده‌اند. 

مرحوم کسروی با اینکه سرد بطلم و محتقی بود متاسفانه درمرا کز انقلاب راه 
نداشته و بطوری که‌اشاره کردیم در حاشیذ آن نهشت راه می‌رفته و آنجد را که از دور 
ماهده‌می گرده به زشته تحریر ذر آورده و فضاوت نموده. 

همین دلیل: لب کسروی: نشتر حاوی ذ گر وقایم است و فلسفاه حوادت در آن 
دنده نمی‌شود. نگارئده برای آنکه این دوره تا ریخ از هر جهت تال یال یا احزابنی که 
ی خل مر گوّق خی بر را تشکیل داده بود و با عتاصري که موتورآن دستگاه بو دید 
تماس پیدا کرده و به پرونده‌های مرا کز انقلربی راه یافنه و احنهادات ستخرحه و 


۳۴ تا ربخ انقالاب مشروطبت ابران 


اطلاعات پدست آو رده ۳ درعفحات این ثاریخ بنعکسی نمودد, 


کودنای مجمدعلیشاه و دا بهتر بگویپم لشته دولت استدادی 
روس له از دیرزمانی با بهارت برای ازمیان بردن فیام ممی 
یز غافلگیر نشد ابران ثهیه شده بود غفلتاً چون صاعثه برسر ملت اپران فرود 
آبد و عنه زا اگیچ و مبهوت رد وی خرنسختاله مشروطدد 
خواعان تمردز غافلگیر نشدند و بهمین‌حهت تواتستند سرب بایستند ر در مقابن دتم 
آزادی پایداری دنید, 
مسروطه خواهان تبریز به‌خوبی بحمدعلیناه را می‌شداحتنه زیرا سالها با ا 
سرو کار داشته و از خیثِ نیت او با اطلاع و پقین دالحد که این مردناباك دیر یا زود 
ضریه مهلکی بر پیکر مشروطهُ جوان که عنوز مبانی‌اش مسنحکه لشده و پایه‌هایش در 
روي زسنه مستحکمی اسئوار نگشته وارد خواهد آورد و ازتحریکات سحمدعیتاه در 
بووین مد بتخوپی مطلم بودند و از رابط سران فلودال مسسید آذربا یجان 
با روسییا آگاهی داشتدد و از نهبه‌هانی که درشهر تبریز و ابلات برای عجوه به‌سرا دز 
ملی می‌شد با خبر بودند و خود را تاحدی دزخال آیادگی و حاضر باش نخا هذاشته یودند. 
و کلای تبریز میخصوصا نقی (ادو سنا ژالوله - حاجی‌میرژاابراهيم آقا که 
رعبران انتلاب بودند با مو کلین خود در تفای بوده و بهوسیله تلگرافها و سخابرات 
حضوری , انجمن ابالتی تبریز وسران سلیون را ازوتعاست اوضاع و خطری لد در لش بو 
آکادمی کردند» این بود که از چند روز پیشی اه بتجلنی به توب پسته نود دو دسته 
مستبداومنط وطه که در نیرید قارانعایل. غنه. قزا رآرفته بوفند ربعال آبا جدپاش بود نو 
با صیری و نگرا: نی انتظا ر وقایم و بب پیش آمدعاق تهران را می کت‌دنده 
ستبدین تبریز که ار طرف علمای ال ل ساسا زمر بي‌شمد و انجسی به‌ناه 
انجمن ابلامی تشکیل دادء و در آنجا توای خود را بتمر نز کرده بودند بهنر ازستروطه 
خواعان از حتانق امرر از عٍ دانتند ز: را آنان ۳ نا معمد عدنتلاه و درپار باغتاه در 
تماس بودند و دستور می‌گرفتند به‌علاوه تسول زوس نیب ثبربز آنها را سطمئن رده بود 
که دیری تخواهه ندشت له القلاپ نلی ستوه خواهد درد و مجنه‌تنستاه بر اوفء 
مسلط خواخه ند و نابها پزصق امال آتال نعاتنه کر خه نفت, ‌ 
ههد ووره سرا ستدیس بهارداست حاحی ی را فد اف حتعبود و تدای که ایا 


که نام آنها را در بحندات پیش نوشته و در اتتده ع ناوات بان خ هد ن 
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کتاب پئجم ۹۳۵ 


حریك تکقیر که برنده‌نرین اسلحف اسنبداد است هر روژ بدست آخوندها تیزترمی‌شد 
و چماق دین برای سر کوبی آزادی از آستین لسانی که خود را رهبردین می‌دانستند 

با آنکه مشروطه خواهان با نگرانی و اضطراب سخت ترین دفایق را می‌گذرالیدند و 
منتظر اخبار تهران بودند احتیاط را از دست نداده عده‌ای افراد سیلح که دراختیار خود 
داشتنند گرد انجمن و موا کزملی جمم نموده و افراد را یه‌پایداری و استقاست درراءحق و 
عدالخش تشجیم مي‌نمودند محاعدین در خیابانها و یدان عموسی و بقابل تلکرافخانه 
رژه می‌رفتند و خطبای ملت بردم را به‌اتحاد و پایداری در مقابل استبداد دعوت 
سی‌نمود ند, 


همانطوری که مردم تبریز مسخصوصا مشروطه خواهال محمد- 
نگرانی محمدعلیشاه ‏ علیشاء را می‌تناختند و به‌خوبی از خیانت کاری و اجنبی- 
از اوضاع تبریز پرببتی او آگاه بودند و از بدوطلوع مشروطیت با هم تظاهرات 
ملروطه طلیی که گاه‌گاهی برای قریب دادن مردم از خود 
نخان می‌داد کمترین اعتمادی نداشتند و بتین دائتند که دیر یا زود باید با آهن وآتش 
حساب خود را با آ برد سفالك تضفیه کنند. محیدعلیشاه هم سردم تبریز را بخویی 
می‌شناخت و از پایداری و سرسختی آئها اطلرع داشت و یقین داش ت که آکر هم 
شهرمتانها از پای درآیند و بجلس شورای‌سلی اوّمیان برداشته شود مردم شجاع و 
سخت کمان تبریز دست از مقاوست برئشوا هند داشت و به‌سهولت تسلیم نخواهند شد, 
بهمین جهت پیش از آنکه مجلس را به توپ ببندد بیشتر سعی خود را معطوف سر کوبی 
سردم تبریز و وبران کردن آن آشیا تذ آزادیخوا هی می‌نمود. 
با اینکه هزارها فرد مسلخ در اطراف انجمن اسلامی جمم کرد» و بیتی از نیمی از 
شهر تبریز در تصرف مستبدین بود و روزبروز دامن نفوذ و قدرت آنها افزونی می‌یافت و 
به دستیا ری روسها کلذ افراد متمکن و متنفد به‌طرف انجمن اسلامی تمایل پیدا کرده 
بودند» به کلیه روسای ایلات و خوانین مستبد و س رکش دستور داده شده بود که آنچه 
در قوه دارئد عده مسلح گرد خود حم نموده‌ و برای هجوم به تبریز آباده باشند و بسح 
اطلاع به‌طرف شهر هجوم برده و با کمک انجمن اسلامی؛ کانون مشروطیت را خاموشس 
کنتد و آن آتش مقدس را تبدیل به‌خا کستر نمایند. 
محمدعلیتاه می‌خواست از آزادیخواهان تبریز انتفام بگیرد و شهر تبریز را به خالك 
و خون بکشد. او قانم به از میان بردن نهشت مشروطه نبود؛ او می‌خواست هم کسانی 
له در این نهشت مندس شر تت کرده و آنش انقلاب را روشن کرده بودند از میان 
ببرد و سلطنت استبدادی خود را در روی اجساد شهدای راه آزادی و ویرانه‌های سرا لز 


4۳۶ تاریخ انقلاب سشروطت ابران 


ملی استوار نما ید. 

آزادیخواعان تبربز که ی خواستند عده‌اي مجا هد مسلح به با ری مشروطه خوا هان 
تهران و بحانظت مجلس شورای سلی بفرستند یکك وقت متوحه شدند که خود آنها بیش 
از تهران در حطرند و دشمن بدخواه از هرطرف آنها را محاصره کرده دیر یا ژود سورد 
هجوم فرار خواهندگرفت ؛ این بود که بناچار ستارخان و بجاهدیتی که از شهر بیرون 
رفته و رعسپار تهران بودند به‌شهر برگردانیدند و مرا کز مهمی که در تصرف داشثند به 
دست توائای او سبردند, 


بطوری که در جلد چهارم اين ثاریخ نگاشتيم سحمدعلیشاه 
پسی از آنکه نمام تدارکات لازم را برای از مان بردن 
مشروطه و ویران کردن مجلس نهیه نمود پیش از آنکه‌شروء 
بهجتگ کند مخبرالدوله را که از ستدین معروف بود به 
وزارت پست و تلگراف انتخاب کرد و برای آنکه مردم شهرستانها را غافلگیر کتد و 
نگذارد به‌باری تهران قیام کنند و از آئچله در تهران می‌گذشت بی‌خبر باشند دستور داد 
کلیه سیمهای ندئراف شهرستانها را به‌م رکه قطع نمایند » بهمین حهت آزادیخواهان 
تبریز که تلگرانخانه را دردست داشته و,هریاعت. بارو کلای تهران و مرا کزملی 
شهرستانها گفتگو و کسب اطلاع می کردند؛ ژابطه‌شان با لهزان‌بکلی مقطوع شد و 
آنچه درصدد برآمدند بوسیلة سیم ثلگراف هند و اروپ که دردست انگلسها بود و یا از 
طریق قققاز خبری از اوضاع تهران به دست بیاورند نتوانستند و مه‌روز را درحال بهت و 


سه ووز بی‌ خبری 


بلاتکلیفی و نگرانی گذ رانيدند. 
میرزاسحمد علیخال تربیت که یکی از سران مشروطه‌خواهان تبریز بود برای 
نگا رنده اینطور نفل کرد: 


من از طرف انجمن ایالتی مأمور ادارة تلکرافخانه بودم و در کلیه سخابرانی که 
میال تهران و تبریز می‌شد تسخصا سردستگاه حضورداشنه نظارت می کردم. پس از سد 
روز بی‌خبری دستگاه تلگراف به‌صدا در آید و بدون آنکه بدانيم از کجا با ما حرف‌می زنند 
این خبر را به‌با داده مجلس به‌توپ بسته و ویران شد؛ رغبران مشروطه عمکی ندستگییر 
شدند و در باغشاه زیر ژنجبرند» ملک‌المتکلمین و میرژاجهانگیرخان را درباغشاه شهید 
تردند, 

این خبر مرا چنان از خود بیخود کرد که نزدیکد بود از بای درآیم ولی در نضر 
گرفتن سخاطره‌ای که تبریز را تهدید می کرد مرا وادار تمود که براعصابم مسلط شوم و 
تا وقت نگدشته و این خبر سوحشی درشهر ستتشر نشده اعضای انجمن و رعبرال انتلاب 
زا از چگونگی امر و آنچه در تهران گذشته بود آگاه تما یم. 


٩۳۷  ممنب کتاب‎ 


بلاد رنگ سیون رفتم و حلسه سری تشکیل دادیم و در اطراف اوضاع بد 
گفتگو و کنکانن پرداختيم 

توبیت معتند ی اگر این خبر اول به‌سستبدین و اسلاسی نتبنان رسیده بود 
ملیون غافلگیر می‌شدند و بلافاصله بدون آنکه بتواند از خود دفاع کنند مورد خجوءم 
قرار می‌گرفتند و کار از کار می‌گذشت ولی خوشبختانه بواسطه دنت آوردن خبو؛ نا 
فرصتی, پیدا کردیم که تا آنجایی که وسپله داشتيم خود را جمم‌آوری ثنیم و برای 
متاوست درمتابل هجونی که فردای آنروز به‌ما شد آماده شویم, 

کسروی می‌نوید مخبرالسلطنه خبر توپ‌بستن مجلس را بوسیل ثلگراف 
حضوری که با اردییل داشت بست آورد, 

یکی از مورخین می‌ویسد خبر نوپ بستن مجلس را میرژاحسن رئیس المجا هدین 
ار قزوین به اطلاع انجمن ایالتی رانید» بهرحال این پیش آمد فرصتی به‌دست مشروطه- 
راهان داف که شود را جمم آوری نموده و با یأس و ناامیدی آمادة دفاع شوند. 


تصور میکنهم خوانندگان این تاریخ خود متوجه تأثیری که 
انتشارو تأثیر خبر . خبر توپ بیتن نجطلبی در مجامم آزادیخوه و مستبدین تبریز 
نوپ بستن مجلس . در موقمی7ه در مقابلممن‌صف آرایی کرده و هر طرف.برای 
ریختن خون طرف #یکرمهیا شده بود می‌باشند. 
هنوز چند ساعتی از انتشار آن خبر شوم ار شهر تبریز نگذشته بود که هزارها 
اورای چابی و اعلامیه از طرف علمای اسلاسیه‌ننین و ستبد درمدح و للای پادشاه جابر 
و تکفیر مشروطه‌خواهان و تحریم مشروطیت منتشرگردید و فرباد مرده‌باد مشروطد و 
زنده با د محمدعلیشاه از انجمن اسلامیه و سحلات اطراف آن بلند شد. 
یک اعلامیه از طرف سرا مستبدین منتشر شد که تسانی که مشروطه‌خواه 
نیستند و از مشروطه‌طلبها و بابی‌ها و کفاریمزارند و می‌خواهند جان و مالشان در اسان 
باشد باید یک بیرق سفید بالاسر در خانه خود نصب کنند. 
سردم ثبرپزبطوری موب اکتا ظ دمن تا [ع ید ثه درطرف جد -اشفت 
به‌استقدای یک ربم از شهر از اپن اسر اطاعث کرده و برای حفظ جان و مال خود ببرق 
سفید برافراشتند و دسته‌دسته راء انجمن انتلامیه:را پینقن گرقجه: 
ساعت بساعت از عده کسانی که ادعای مشروطه‌خواعی سی کردند کاسته می‌شد 
و پرجمعیث مستبدین و اسلامبه افزوده‌می‌گشت ؛ جمعی از ستبروطه‌خواهان معروف 
همینکه جنکد شروع شد و بستبدین قسمتی از شهر و بازار را بتصرف درآوردند ار سهر 
فرار لردند و حمعی به‌فتسولخانه انگلسی و عشمالی یناه بردند, 
«سته دسته افراد مسلح از خارج بیاری ستبدین می رید و تگرافهای پی‌دزیی 
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محمدعلیشاه آنها را برای هجوء به‌سشروطه‌خواهان و از مبان بردن آنال تشجپم سی‌نمود 
قتسول روس چه شخصا و چه بوسیلغ تاجرباشی و افراد متمولی له در بناعشان بودئد 
به‌مشروطه خوا هان اندرز می‌دادند که متاومت جر خود لشی و انتعار نتیجه‌ای ندارد و 
بهتر است بدون کمترین مقاوست به‌شاه ليم شید و مرگاه از جان‌ومال خود نگران 
هستید ما شما را در پنا+ خود می‌گيريم و گزندی بشما نخوا هد رسید. 

تمام عوامل نقوذ برای مرعوب کردن و به زانو درآوردن یک مشت مردم متروطه 
خواه که فقط اعتماد به‌خدا و ایمان راسخ خود داشتند و دستثان از هرتوع مساعدت 
و کمکی کوتاه بود بکار افناد بود, 


ذصل دوم 


در آن بحیط ترس و وحشت» در آل سرزبین باس و نااسیدی: در آن روزیکه روزنه 
ایدی برای احرارو آزادمردان دیده نمی‌شد و تاریکی استبداد و نفوذ اجائب هعه‌جا را 
فرا گرفته بود؛ در آن روزی که حتی مردانی که به‌شجاعت و تهور معروف بودند و دم از 
مشروطدخواهی می‌زدند از روی باس و تاابیدی راه فرار پیش گرفته و یا در 
کنج خانه سربر زاتوی غج لهاده به‌حال زار مملکت و آزادی زاری می کردند» در آن 
روزی که دشمنان بدخواه آزادی کضزین تردپدی در موفتیت و کاسیابی خود نداشتند و 
لقشه کشیدن انتقام اژ یک مشت سردم از حانکذشته و وطن دوست را می کشیدند؛ درآن 
روزی که نمابندهة امبراظطوری روسیه خود را حا کم پرتقد پرات آذربایجان می‌دانست و 
مین عم لباس روحائیت دربرداشتند و خجذالاسلام و انام جمعه و آیت‌الته بودند با 

شاه ستمگر و سیاستمداران اجنبي همدست و همپینان شبه برای: ريشه کن کردن افکار 
نوین و از بن کندن درخت آزادی کنکاشی و تلاش میاکردند یک مرد با ریکک اندام 
پلندقد سیاه چهره از طبقه سوم و یا به‌قول معروف اواسطالناس که کمترین بعروفینی 
نداشت و دور عمرش را به کسب وکارهای کوچک گذرانیده بواد و از زبانی که ستار 
آزادی در افق تبریژ طلوع کرد با یک ایمان راسخ و تلبی پالد د برای حفظ وطن وآزادی 
نقتکت بردوش گرفته وس تا نت وارد شده بود و در روزهای اخیر بواسطه استقاست 
وایمات ی که از خود نشان"داده بود وعلاقه‌ای که بهحقظ سبانی سشروطیت داشت با عده‌ای 
هم‌عهد وییمان شده بود که برای نجات مجلس ومشروطه روانه تهران بشود و درردیف 
حافظین مجلس‌شورای‌ملی قرار بگیرد: قدسردی ومردانگی علم کرد ویبرق سشروطیت و 
آزای را برذست گرفت و یطوری که در صفحات آینده این ناریخ خواهيم دید یکه سوار 
ناخت و تازمیدان نهخت مشروطیت گردید و در ستابل خصم پید‌ادگ رکهدارای همه 
وسایل بود و تمام مملکت را بحز یکث محله از محلات شهر نبریز دردست داشت چنان 
پا یداری و مجاهدت کرد و شجاعت از خود نشالْ داد و به‌تتوحاتی نایل گردید که دیری 
نگذشت شهرت جهانی پیدا کرد و نامش نقل مجالس و شرح حالش درسرلوحة جراید و 


+4۴ ناریخ انقلاب مشروطیت ابرال 


عکستن ۳ روزنابه ها ومدالش زینت سیته حوانان آزادیخواه شد و ناسثه درتا ریخ 


اتقلاب ایرا ل حاویدال ۲ و در رد یشت تهلوانان آزادی حای کرقت. 


کتاب بنجم ٩۴۱‏ 


می‌نگاننتم و قصلی برفصول ابن تاریخ می‌افزودم ولی اندیشه ابنکه هرگاه فقط بنوشتن 
بیوگرافی ستارخان | کتفا کنم ظلمی درحق سابر رهبران مشروطیت روا می‌داشتم و 
هرگاه می‌خواستم یبوگرافی همه را بنویسم مجبور بودم مجلداتی چند براین تاریخ 
بیغزايم سوقتاً صرف نظر کردم, از خداوند نوفیق.مسثلت می کنم کد پس ازخاتمة تاریخ 
ائقلاپ مشروطیت شرح حال زعما وقا ندپن مشروطیت را نوشنه و به‌حامعه تقدیم نمایم, 


همان روز که خبر نوپ بستن مجلس و کشته شدن سروران 
بلت در شهر تبریز منتشر شد: سران مستبدین از قیبل حاجی 
میرزا حسن آفای‌مجنهد و امام جمعه و سید هاشم وعده‌ای از 

خوانین و روسای ایلات و جمعی از کسانی که با یت 
سرو ثار داشتند اعلان بسیج عموسی داده و در اسلامیه جلسه کرده و برضد مشروطه- 
خراهان اعلان حهاد دادند. 

افراذسسلح به‌ستگ بلدق_,نشغول شدند. و هرساعت عده‌ای از عشایر و ایلات 
تفنکك دردست برای با ری ستبدبن ورد شهر سی‌شدند. 

به‌قول کسروی آخوندعایی که,در اتالاجه حلوس لرده بودند یک دلبل ویرهانی 
برارنداد مشروطه‌خواهان می‌آورد ند وزآنها را دشغی.آذین و زندیق می‌خواندند»عجب در 
ایست که عده کیثری از همین بردم له د این "یجلس جف شده و برضد متروطه قیاء 
رده بودند تا چند روزپیش که خبر نوپ‌بستن مجلس نرسیده بود مشروطه خواه بودند و 
برای اثبات حق بودن متروطه به آیات قرآن کریم و احادیث انم اطها ر تمسکه می‌جستند, 


اعلان جهاد 


قمث تمالی شهرتبریز تا کنار بهران رود که عبارت از 
محلاث برحمعیث از قیل دوه‌جی و سرخاپ و با عمبلنه بو د 
خیز از مشروطه خواهان عواداری سی کردند. 

مستبدین یس از آنکه مناسات مرتفه محاور رودخانه را ستگربندی کردند به 


اولین هجوم مستد ین 


زیانبت و فرماتداهی شنجاع ناد شروع به حمله و ثیرانداری تمودند, و در سقابل مت‌وطه 
خواهان به‌رهبری نخان که سسی از طرف ملیون لتب سالارملی یافت طرف حنوب 
رودخانه و متا ره‌های ال ,اف آث ۰ اشغال و به‌بداقعه پرداختند, 

با اینکه بپاری ار افراد انجمن فراز کزده بودند این حتکت که به‌فرساندهی 
ستأه خال ۱ ده می‌شه ثاسه روزطول کشیه و سستبدبی ننواسنند ند ریاد 

فتسول روش له خیال بی گرد پسد و از انتثار خبر توب بسن مجلسن رشته انتضاه 
متروطه خواعان تبریز از هم باشیده خواهد شه و مجاهدین پناچار تسلیم شده و یا را+ 


رف تاریخ انللاب مشروطت ابران 


فرار پیش میگیرند پس ازآن سه روز جنگ به اشتباه خود یی‌برده و فهمیدند که باوجود 
کثرت قشون مهاحم؛ مشروطه خواهان که با پیروی ابمان وفدا کاری می‌حنگید ند پابرجا 
و استوارند و قشون استبداد نمی‌تواند تزلزلی درا ر کال آنها وارد آورد. 

این بود که قتسول روس به‌اتفاق ناجر باشی برای ملاقات ستارخان به‌اردوی 
مشروطه خواهان رفت. 

ستارخان در آن‌موقم در میدان جنک مشغول زد وخورد بود ؛ همینکه به‌او خبر 
دادند تتسول روس انتظار او را دارد به‌محل فرماندهی سراجعت کرد و در حالیکه تفنگ 
در دست و یک کلاه‌نمدی برسرداشت و سر وصورت و لباسشی ازگردوخالهٌ و دود باروت 
یوشیده شده بود تفتکش را کناری گذارد و با همال صداقت و پا کدلی به‌فتسول روس 
سلام کرد؛ پس از تعارف معموله فتسول به‌اوگفت می‌دانم که شما برای حفظ حان 
خودنان جنگ می کنید والا می‌دانید که محال است.پکذعده بعدود و محصور در یک 
محله با دولتی که دارای هزارها فشون نقامی و بسلح با تجهیزات کاسل می‌باشد و 
عزارهزارها افراد ایلات از اواترش پیروی می کنند پتواند مقاوست کند. 

من از نظر مصلحت به‌شما شتهاد می کنم له دست از جنکك با شاء بکشید و 
برای حفظ جالْ و مال خودتال و کسانی که در نحت امر شما هستند از طرف امپراطور 
به‌شما امنیت می‌دهم و در زیر بیرق امیراطوری از مرانوع گزندی محفوظ خواهید بود. 

بعلاوء قراسورانی آذربایجان را با ماهی فلت هزا رتونان به‌شما واگذارمی کنم و 
مجاهدینی که تحت امرشما هستند با حقوق کافی"قزاسوران خواهند شد. 

ستارخان با عمان زبان ساده عوامانه با کمال خونسردی حواپ‌داد؛ ما نه 
اسییت می‌خواهيم و نه مقام» ما طرفدار مشروطه هستیم و تا مشروطیت مجدداً در ابران 
استوار نشود و مجلس بازنگردد دست از جنک نخواهيم کشید و نا آخرین نفس بقاومت 
خواهیم کرد تا کشته شویم. 

چند نفرازتجارایرانی که طرفدارروسها بود ند به‌بیان افتاد ند که‌شاید یه نحوی آن برد 
| وانی به‌تبسليم کنند ولی ستارخان بطور روشن و سریح گفت مطلب همان 
۳3 قببرم روس خشمکین و کله خورده مراجعت کرد و حتی می‌کویند 
فلي ,هم نکرد. . ۱ 
وژ بعد ابن ملافات مستبداین با سرسختی به‌سنگرهای مجاهدین حمله کردند ولی 
مجاهدین پایداری نمودند و با یک حملة دلیرانه آنها را غقب رآندند وقسمتی ازشهر را 
تصوف کردند متجمله خانه محنهد را نضرف نموده و آتتی زدند, 

نعش یکی از مشروطه حخواهان را که مستبدین کشته و آتّش زده بودند در همان 
مکا پیدا می کنند و برای تحریک مردم نعش را روی نخته گذارده و د رکوچه وبازار 
می‌گردانند و فرباد می کنند اینست رفتار دشمنان مشروطه با مردمان بیگناه. 


پا کد 


کناب بنج ٩۴۳‏ 


سردم خشمگیتن ده میررا بجیبد آتا پرادر اماه حمعه را به‌چنک می‌آورند و او با 
مین شند, 


مخرالساطنه تازسالی که مجلسی به‌نوپ پسته نشده بود با 

عزل بخجرالسلطنه کمال مهربانی با مردم رفتار می کرد و از مشروطه‌خواعان 

و نصب عین الدوله طرقداری می‌تمود ولی همنکه خبر ویرانی مجلس به‌تبریز 

رسید و حنکک میانه دوطرف آغاز شد او خود را ار تارها تنار 

کشید و بیشتر جنبه بی‌طرفی اختیا رکرد و لوششی بسیار نمود که شاید صلح وصفایی 

میان دودسته مخالف به‌وجود باورد ولی کوشش او بجابی نرسید و برطبق امر مبحمد. 
علیناه معزول گشت و عین الدوله بجای او والی و فرساندء کل قشون آذ ربایجان گردید. 

مخبرالسلطنه بچابکی دست و پای خود را جمم کرده و از راه قفقاز رهسپار اروپا 


جمعی از مشروطه خواهان. می‌کفتند که حق این بود سخرالسلطنه در ثبریز 
می‌ماند و اعتنابی به‌حکم بمحمدغلیشا» نمی ثرد و رهبری متروطه خواغان را عهدء‌دار 
می‌شه و بیدال 4 یلیم دید مستبه و پخوا هی حون عین الدوله نمی گرد, 

خایه اگ ر مخبرالسلطنه مطابی رزوی من وطه جوا هان رفتا ر ر کرده بو د بسیاری از 
متکلاته لسشس نمی آمد و عاقست ثار وضع د کی پیدامی | بر 

اتخاپ غبی الدوله به‌سمت فرباندهی گاي نون یک خربد سختی بد روحبه 
ملرو طدخوا غان تبریز غرود آو ردو آنها را ببش از پش مضطرب و پریشان خاطر‌نمود. 

ما در دثاب‌اول‌این ریخ بقدر کافی از حالات و اخلاق عین الدوله خن کگفیم و 
سرسختی و طبع استبدادی او را برای خوانندگان شرح دادیم اینکك همان مرد با یک 
اردوی مکنل که در نیم قرن سایق نظبر آن در ایران ساخته و آساده نشده بود با قدرت و 
اختیا ر کامل برای س رکوبی سشروطه خواهان تبریز حر کت کرده بود, 

بجمد علتاه برای تتکیل اردویی که رهسیا ر آذ ریا یجان شده بحدی سعیی و 
کوشتی کرد که از عرجهت کاسل و مجهز باشد که حتی شخصا به جوئیات امور آن 
فشون کی زسیدگی می کرد. 

بمحض آنکه حبر قیام تبریز به تهران رسید بلادرنکک به تشکیل یک اردوی پست 
هزارنفری پرداخت » این قشون مر کب بود از ژیده‌ترین و جنگجوترین قبایل و عشایری 
که درایران بودند, ۰ 

عده‌ای از بهترین سواران بخیاری به رباست امیر سفتخم وسردارحتکث وعده‌ای از 
سواران سنجایی و کلهر و از سواران جنکجوی لرستان و چند فوج سربا ز سوار شاهسون و 
هزارنقر قزاق به ریاست صا حمنصبان روسی. 


۹۴۴ تاریج انقلاب متروطلیت ا بران 


عده‌ای تفنگچی وسوار تتکابنی و مازندرانی که تحت ابر مسلقیم نصرالسلظطنه که 
بعداً از اردوی عین‌الدوله جدا شده و راه مخالفت پیش گرفت و به‌متروطه خواهان 
بتحق شد دراین اردوشز کت شنت 

محمدعلیشاه در آن روزها آنچه پول به‌دست می‌آورد خرج تشکیل و تجهیز این 
اردو سی کرد و برای ریاست آن عین الذوله را که زبانی صدراعظم مفتدر و دشمن سر- 
سخت مش وطه بود انتتخاب کرد. 

با ید تد کر بدهم که | کثرایللات و عشایر آذ ربا یجان هم که محمد علیشاه در خها 
برای حمله به‌تبریزآماده گرده بود باید برعد؛ این اردو افزود بعضی از سطلعین می‌گویند 
زمانی رسید که قشولی که تحت فرسان عین الدوله اداره می‌شد از چهل هزارنفر تجاور 
می کرد, 

بعلاوه چند اردوی دیگر در آذ ربا یجان به‌ریاست خوانین متنفذ تشکیل شده بود 
که پیش از عین الدوله دشین مشروطه خوا هال بود ند ولی چون سایل بودند استقلال 
خود را حفظکنند و نحت سلطه عین‌الدوله قرار نگیرند. جداگانه با مردم تبریز وارد 
جنگ شدند اگرچه عده فشول عشابری رااتم‌توان بطور تحقیق تعیین کرد ولی بطوری که 
معطلعین می‌گویند جمعیت آنان از بیس هزار نفر نتجاوز بود, 

چیزیکه ماب خوشبختی و عامل عملاة یوفقبت مخأقدین مشروطه خواه شد این بود 
که ارند دولنی دردست آنها بود و همیتکه مخیرالساطنه ازکار بر کنار شد ذخایر و 
قورخان دولتی بهددست مجاهدین افناد و آنها نوانستند خود را مسلح نموده درمتابل 
دشمن پایداری کدند. 

در نیج پیشرفنی که مجاهدین در همان روزهای اول کردند عده‌ای ازمشروطه- 
خواهان و مجاهدین که از ترس و با از یاس راء فرار پیش گرفته بودند و اسلحه را کنار 
گذارده به‌خارح شهر رفنه بودند و با در حانه‌ها مخقی و منزوی شده بودند اسپدوار و 
تشجیع شده مندرجا به‌قوای ستا رخان ملحق شدند و طولی نکشبد که یک هست مفاوست 
کوچک ولی متحد و از جان گذشته درقستی ازشهر تبریز تشکیل شد. 

ناگفته نماند که عده فلبلی از آزادیخواهان تفغا ز که بیش از پنجاه نفر نبودند 
تکک‌تکث برای باری به‌سشروطه خواهان به‌تبریز آمده و در تحت فرماندهی ستارخال‌فرار 
گرفته بودند و در عمان روزهای اول جنک چتان مقاوست و شجاعت از خود نشان دادند 
که موجب ای‌دواری مشروطه خواهان شد و اطمینان پیدا کردند که آزادیخواهان 
تفتا ز که از طرف کمیتة مر کزی حزب‌سویال دمکرات روسیه الهام می‌گرفتند در این 
جنک جانی سیان استبداد و آزادی آنها را تنها نگذارده ناحد امکان به‌ابن نهضت 
مقاوست تبریز کمک وساعدت خواهند کرد. 


بیولد خان پسررحيم خال بعروف در چهارم جمادی الاول با 
جهارصد سوار وارد تبریز شد و در باغ صاحب دیوان سکنی 
گزید و راه قلوات و کاروانهایی که آذوقه به‌شهر می‌آوردند 
پست بطوری که شه رگرفتا رکمی خواروبار شد و همنکه 
وضعیت خود را مسنفر نمود غفلتاً به‌طرف باغميشه که یکی از محلات نبریز بود حمله 
برد و صدها خانه و کاشانه را ویران نمود و حممی را کشت و آنجه بدست آورد به‌یغا 


ترش 

فردای آنروز مجددا بیولد خائ با سوارال خود در حالی که از ضدها نفرتفنکچی 
شهری تقویت و پاری می‌شد به‌طرف خپاپان که د ردست باترحان بود و در آنجا يک‌ع‌اده 
توپ قرار داده و سنگرها ساخته بودند عجوم آورد بافرخان به مجا هدینی که در تحت 
امرگی بودند دستور داد که تا حکم شلک نداده از تیراندازی خودداری دتد وحتی- 
الامکان خود را درسنگرها تشان ندهند سواران پیوله که از باده فتح روز گذشته وغارتی 
که بدست آورده بودند سرشا زیودند بدون ملاحظه و احتباط به‌طرف خیابان و سنگرهای 
مجا هدین هجوم بردئد و فانحانه پنشن«رنتند که از طرف بافرخان دسنورشلیک داده شد 
جند توپ در میان سواران مهاحم انداخته یو تلنات زیادی به‌آنها وارد آورد بیوله با 
سوارانش شکست خورده راه فرا ر پیش #گرفنند و میدان "را به‌دست حریف دادند مورخین و 
کسانی که در آن جنک ش ر کت داشته انا می/کوزند که عدژانلفات سواران بیولكخان از 
هفتاد تن متحاوز بود, 

ولی متأسفانه در همان ساعاتی که باقرخان با مجاهدیتی له در نحت امرش بودند 
در جنک بود و شا هد فیروزی را در آغوش گرفته بود غفلتاً سواران مرندی و فره‌داغی که 
در دوه‌چی بودند از سوقم استفاده کرده به هجوم پرداخته و قسمتی از شهر را تصرف 
کردند و آنچه خانه و مقازه و د کان درسر راهشان بود یغما کردند و کشتار وحشتا لی 
نمودند و تا زدیک بازار سیدند و نا غروب عملیات وحشیانة خود را ادامه دادند و 
پس از غروب آفتاب به‌محل خود بازگشتند. 


من در مجلدات پیش شرح بیدادگربهای رحیم خان را در 
آذ ربا یجان به دستور محمد علیشاه و رفتتش به‌تهرانل وسحبوس 
شدزش بدا مر مجلس شورای ملی و فرارش از محبس بددستیا ری 
محند عبتاه و فریب دادن حلباطانی و رفتنشی به مجاس 
و تسم خوردنش در اطاعث از سنروطیت و فرارش به تبریز و رفتنشی به‌انجمن ابالتی و 
مطعلن تردن انجمن به هواخواهی از مشروطه و یول و اسلحه گرفتن از انجمن ایالتی راید 


رحیم خان در چه کار بود 


۴۶ تاریخ انقلاب متروطیت ابرال 


اینکك رحبه, خال به دسئور محمد غلیشاه درم ور ترا حددا سکنی رده و به‌حمع - 
آوری سوار و استعداد با همان پول و اسلحه‌ای که از مشروطه خواهان تبریر گرقنه بود 
می‌بردا زد و خود را برای متابله و ازمیان پردن مشروطه که به‌قران تسم خورده بود ارآن 
طرفداری فند آماده‌می کند. 

رحیم‌خال له خطرتاً کترین و محیل ترین و مقتدرترین دشمنال قیام تبریز بود 
خیال می کرد با فرستادن بیولك خان پسرش و چهارصد سوار زبده و کمکك قوایی که در 
اخنبار انجمن اسلاسی و مستبدین تبریز بود میتوان کانون آزادی را که درگوشه‌ای از 
شهر تبریز بوجود آمده بود خاموش کنند و تو؛ ناچیز مجاهدین را که از چند صد نقر 
تجاوز نمی کرد متفرفی کرده از میان بردارند. 

ولی خبر شکست سوارائی که در نحت فرساندهی بیوله خان بودند و تثفات 
خوفنا کی که به آنها وارد عده بود این سرد شقی ر بی‌نها یت خشعکین کرد و بدون 
فوت وقت به تشکیل یک اردوی چندین هرارنفری برای حمله به لبریز پرداخت, 

ورود رحیم خال با یک ازدوی مکمل و مسلح با توپ و تفن و سواران حنگجو و 
انتقام جو همانطوری که مسنبدین را بی‌تهایت شاد و امیدوار کرد تسمه از گرد؛ مشروطه. 
خواهان کشیدوآلها رایی‌نها بت مایوس وترستا له کردانید؛ وا همه ازرحیم خال بحدی بود ده 
بردم خیابان به‌تحریک حاجی ابراهیآفا صراف که یه روس بود و جند نفر دیگر 
یاقرخال را ترسانیده و او را منقاغد کردند کهزپقاوت دزامقایل دشمن پیداد گر جز 
خود و سردمان بی‌گناه را به خطر انداختن فایده‌ای/لذارد و برای حفظ جان خوذ و مرده 
خیابان که در سرراه حمل رحیم خان قراوگرفته بود بهترین راه چاره تسلیم و تمکین 
است, 

ابن سردسال بددل و بدخواه به‌درحه‌ای دردل سادة باقرخان وسوسه کردند که او 
را رافی به تسلیم نمودند. 

باقرخان یکت ثوب و سقداری ثفتگک به‌باغ تمال که ستر فرماتفرسایی رحیم خال‌بود 
قرستاد و ستگرها را رها کرد و مجاهدیتی که اطرافش بودند و سنگرهای خیابان با 
محافشت می کردند» متفرق تدند. 

رحیم‌خان و اسلامی نشینان کار تبریز را نمام شده می‌پنداشتند » سردم یبرقهای سنبد 
درسردر خانه‌ها برافراتتند و رحال کهنه کار و متافق و اشخاص ترسوراه باغ شمال را 
پیش گرفتند و سژده دادند که کار تمام شد و فیام مشروطبت برای همیشه از پا درآند و 
چراغ آزادی خاموش گردید» و این مرد که یکی از ستبدین سرسخت و سورد اعتماد 
محمدعلیشاه بود موقتا تا ورود عین‌الدوله و اردوی اعزامی به تمریز به‌سمت ثیابت ایالت 
انحخاب شد., 


برای آنکه بنوانم وضم آن روز تبریز را در نظر خوانندگان این تاریخ سجسم کنم و 


کتاب پنجم رف 


انیدواری کامل ستبدین را به کامیابی و موفقیت خود نشان بدهم؛ بهتر دالستم 
تلگراقی را که در جند صفحه مقتد رالدوله نیابت ایالت به‌محمد علیباه کرده در اینجا نقل 
تهران-عرض جواب به‌خا کبای جواهرآسای اقدس اعلی ارواحنافداه تصدق 
خا کبای جوا هرآسای اقدس هما یونت شوم دستخط حیان سطاع مبارلد یا رت شد راپرت 
از دپروزکه دوشنبه بود طرف عصر سردار نصرت آمده وارد باغ شمال شد و این لام 
جان ثا ر به اتفاق سهام الدوله رفته با او ملاقات و نا دوساعت ازشب گذشته در آنجا به 
ترئیب اجرای اواسر مقدسه مشغول بود هما نطو رکه مقرر فرسوده به‌شکل نظامی به 
کوچه‌ها و گذرها سوا رگذاشته شد که هکس را با اسلحه ببینند گرفتار و اسلحه راضیط 
نما ند و از اتفاقات حسئه این است که دیشب پسر میرنصیر دچارسوارها شده از طرفین 
تیراندازی کرده مشارالیه تبر خورده به‌د رله واصل.گشتد. چول سجد صمصام خان‌در 
حدود ارمنستان و به‌قتسولخاند تزدیکك است هنوز صلاح نشده که قوهُ قهربه در منع 
اجتماعات آنجادر همان نقطه انتمپال شود ولی د رگذرگاه‌های آن سبجد سوار و استعداد 
گذاشته شد و نا اين ساعت که ظهر نشنیه است کسی بهسجد آنجا جمم نشده؛ یکد- 
ساعت قبل برادر و پسرعلی‌مسیو هم گرفتا زو تجپوس شدند و انشاءانته از اقبال بی‌زوال 
اعلبحضرت فوی ش وکت شاعننا هی ارواحنافداه موجبات دفع اشرار و انتظام شهر به زودی 
فراهم خواعد شد فعلا این غلام در دیوآنخا تایب وروزبا اجزای کار به‌انجام اواسر 
متدس مثغول و سردار نصرت در باغ مواثلب اخّای ماسوریت خود و آنی از همدیگر 
عفلت نداشته همگی جانْ د رکف گرفته به‌جان‌ثشاری اشتغال داریم چیزی که اسباب 
نکت کارها و اختلال اسر خباز خانه و غیره شده بی‌پولی است آن ده‌هزار توسان حواله 
گمرلد هم هنوز نرسیده حاجی‌ابراهيم هم بواسطة بستن بازار پول ندارد هرگاه معجلا 
وجهی مرحمت می‌شد کار خوب پبشرفت می کرد همانطو رکه دیروز به‌عرض خا کپای 
مقدس رسانده بازهم تذ کارا حسارت می‌نماید که اجتماعات در سجد صمصام و بعضی 
مفاسد دیگر تماماً اشی از تحصن بصیرالسلطنه و اجلال‌الملک در تصولخانه است و 
تا دفم آنها از آنجا نشود ریش فساد قطم نخواهد شد امر فرسایند بهرطور هسث به‌دفم و 
تبعبد آنها از آنجا پرداخته شود. 
غلم‌جان تا ر(منوچهر) 
در همین گیرودا رکه | کثر مردم کار را ا کار گذفنته می‌د انستند و حتبده داشنند 
که ستار مشروطه در تبریز افول کرد و چشمه نوری که ازگوشه شهر تبریز روشنایی 
می‌داد خاموش شده و ظلمت سرتاسر این را بکلی فرا گرفته» فقط کسی که درمقابل یاس 
و اامیدی و تدرت طرف بتابل سپرئینداخت و سرعوب نشد و تسلیم نگردید ستارخان 
و نجاهدپن از حان گذشته بودند که گرد او جمم شده بودند و سربر کف ذمست گرفته 


۸ تاریغ اتفلاب مثروطت ابرال 


مین داشتند تا آخرین تنس بجنگند و ازحق ملت و آزادی دفاع کید 
در هم ض روز مسته ین بهخانه خبلی مس زد یکی 1 رز رهبران تیشت ا وادی آَذٌ ربا یجان 


بود حمله بردند و خانه او وا خر اب و آتجد داشت به‌یغما بردنه و دویسرتر ر | هو اممیو 
کردنده عغلی صمسمس که دایم با ستارخان در تماس مت و دویی بدد وش او عمجم اه چسترائتی 


٩ ۳‏ وت ل, ۰ ۳ ۵ ۰ و بط 1 5 ۳۹ 
منی‌حتکید ه فتط از این بیش امد زبون نشد بلکه خب به‌ابرو تباورد و پیش از پیش دوراء 


نجات مشروطیت دلاوری از خود نشان داد, دران روزعای وحشتزا فتط محلا امیرحیزی 
و نهر ترجه و برزن اطرای آن دوداست مشر‌وطه خواهان برد و سار قاط شهر راستتبدیی 


۹ 


اشغال خرده بودند و و نتاصی / که اشتقال نشده بو3 موده از ترسی پچزق فد اقر اشعه 
بودند ؛ستارخان باعده معدودی مجاهد تفتک در دست راه کوچه‌ها و برژئها را در پیتین 


گرفت: و.عر لجا بیرق سفید.برسرد و خانه‌ها دید یابین آورد و در ظرفت چند ساغت قسعت 
بخضمی از شهر را از آئار انح ن اسلامی بالگ" رد و در بعضی تقاط که مردام ترسن داشتشد 


عده‌ای باهذ پرای حفاطت. آنها کماشت. 


سواران و سرباژانی له در تحت فرمان رحیمخات بودند روز و 
شکست و فرار رحیم خان شب در لوچه و بازار به یغما گری و آزار سرد می‌پرد اختند و 
کار پیشرسی و افسارگسپختگی را یجایی زسانیدند کد. مرده 
بی‌طرف و پدرانل خانواده‌ها بیچاره و مضطرب شده در 
حدد راه جات خود و خانواد؛ خود اراین بلای عظیم افتادند و بداچار به‌چند ممجد له 
مأمن نیچارگان است یناه بردنه جول عمه در این بدبختی ریک بودند در ظرف جند 
ساعت بساجد بملو ار حبعیت شٌد, 
خطبای مست و آزادیخواهان له در لعبن چنین موتعی بودند خود را بدسساجد 
زسا نیدند ومتبر رفتند ومردم را بخاطب قرارداده چنین گفتند: « ای مردم اپن جماعث کد 
دست بیرحمی به‌جان و مال و اسوس شما دراز کرد تشون محمدعلیتاه است که 
سی‌خوا هد عدالت و آزادی را که ما به‌فیمت یک‌بال بجاهدت پست آوردیم از مابکیرد 
امروز ئه دولنیها هنوزفانح بتده‌اند و هنوز درستابل خود صنی محکم از آزاد یخواعان 
را می‌بینند با شما مردم بیچا رب و بی‌پناه اینعلور بی‌رحمانه و بی‌شرنانه معاسنه می کنند 
عرگاه قاتح بشوند خدا می‌داند به زوزگار شا چه خواهند کرد .»سردم که از روية قشون 
دولتی بی‌نهایت آزرده‌خاطر بودند راه خیَا بان رااله مر کز مشروطه خواهان بود پیش 
گرفنه و به بافرخان گفتید با این محل, زا ستکر میلنيم و با تشون وحشت و بی‌رحمی 
می‌جنگيم تا کشنه شویم و یا جال و مال خو۹"وا ازشر آنها تجاتِ بدهیم. 
باقرخان که بدواسطة رفتار نابتخردانه‌ای"كه کرده بود فوق‌العاده پشیمان و 
سرافکنده شده بود و مجاهدیتی له اطرافش بودند می-خواستند سوقعی یه دست بیاورند و 
آن خبطی را که کرده بودند ولو باخون خود باشد حبران نمایند از این که بک‌عده‌سردم 
بی اسلحاه بازاری و تاسب و آخوند می‌خواهند ستکربندی کنند و برای حفظ شهر و 
هموطنان خود جنک کندد خونشان به‌حوش آسد و ریاد لردند مگر ما مرده‌ايم که کنار 
بابستيم و بگذاريم شما جنک کنید, خواهید دید کهاما حق تسانی را که اپنهمه بی- 
احثرامی به‌سلت کرده‌ا ند کت‌دستشان خواهپم گذارد. 
مردم سفیق شدند و مجاهدین در تحت ریاست بافرخان مجاسی آراسنتد و 
به گفتگو پرداختند و لفق العتیده شدند له چون رحیم خال از بادة غرور و غفلت بست و 
مدهوش است وما را بقدری شعیك و از میان رفنه می‌داند که تصور نمی ند به اوحمله 
کنیم بهتر اینست که برای نجات ملروطت و حفظ ملت و مردم تبریز و به‌جیران 
خطایی که درگذشته کرديم از خود گذشتگی و شهامتی ازخود نشان بدهیم و رخیم‌خان 
را غافلگیر کرده به‌او حمله ثنيم اردو و ستکاهش را متفرق سازیم. 
یافرخال و سجاعدین در اجرای این اسر عهد وییمان پستند و در خفیه بدون آنکد 
آلسی بطلم بشود وسابل کار حمله را فراهم کردند و همینکه پاسی از شب گذشت 


۰ _ تاریخ انللاب سشروطبت ابرات 


بی‌سروصدا تفن دردست به‌طرف باغ صاحب دیوان که بحل اقامت رحیم‌خان بود 
روانه شدند و غفلتاً از دو طرف» باغ و نقاطی را که سوارهای رحیم خان اردو زده بودند 
مورد هجوم و شلیک قرار دادند, 

این حمله بطور ناگهانی و با نعَشذ ماهرانه انجام شد و رحیم خان و کلیه اتباعش 
غافلگیر شده برای نجات خود بدون آنکه بتواند مفاوست مهمی از خود نشان یدهند سرو- 
پای برهنه راه فرار وا پیش گرفتند و تمام آذوقه و ذخیره و توب ی که بافرخان تسلیم کرده 
بود و عده‌ای اسپر به دست مجاهدین می‌افتد, 

بعد از این موفقیت مجاهدین پافریاد زنده‌باد مشروطیت به‌طرف شهر مراجعت 

می کتند» این فیروزی و یا بهتر بگویيم این موفقیت اوضاع مشروطه خواهان را در سقابل 
بستبدین بکلی تغبیر داد, 

"کفه ترازوی ملیون بنای چربیدن راگذارد و کسانی که مایوس و اامید بودند 
امیدوار شدند سوء رفنار قشون دولتی » مهربانی و از خود گذشنگی مشروطه خواغان وفرار 
رحیم خان سبب شد که‌عده زتادی یه‌طرفدا ری مشروطه خوا هان برخاستند, 

چون انجمن ایالتی را غا رت کردم و یبرق آنرا پاره کرده بودند ستا رخان بدست‌خود 
یکك بیرق بزرگ برسر در انجمن با تشریفاله زیاد برافراشت و از آنروز قیام تبریز جبُ 
عمومی به خود گرفت و با جنگ و گرینزهای کوچکف قبمت مهمی از شهر بدسث مشروطه 
خواهان افتاد. چون آمارصحح‌ازعد کشتکان در حلهای که بها ردوی رحیمخان کد در 
داسته فیینتت ی نو اظهار عقیده نمی کتم و.فقط به‌گزارش یکی از مجاهدین به نام 


عبدالعظيم که میل گنت در آن تبیخون شر کت داشته و از جنخجویان بود قناعت 
م ی کنج» اند ۲ و عده بقتولین و کسانی که مشرف بد‌سوت بودند در حدد‌ود حسیصد نفر 
بو ده است,ر 


تا این زبان شون ملی عبارت بود از یکعده بجاهد ندا کار و 
اقلاام ی‌تشکیل و از جان‌ گذشته که بدون انضباط و تشکبلات منظم تننگ 
تنظیم فشون بلی دردست گرفته از متروطیت دفاع و جنکد سی کردند. تفنگهای 

اين افراد متعلق به‌خود آنها بود و یعضی با فروش لانه و 

کاشانه خود اسلحه تهیه کرده بودند» لباسهای آنها همان لباسهای معمولی بود و 
مخارحشان هم برعهد؛ خود آنها بود» با ابنکه بسیاری از مجاهدین به زحمت فادر به 
تحصیل ان و پتیری بودئد با بردباری وگاهی: با شکم گرسنه تحمل مصائب خنکك را 
می‌نمودند و بردشمن پشت نمی کردند و ازفقر وییچارگی خود شکایت نداشتند, 

بعد از شکست رحیم‌خان و اتباعش وحه کارها تغبیر کرد و امید و اطمنان 
کامیابی دردلها پیدا شد » عرروز عدة زبادی داوطلب از شهر و اطراف به‌قشون‌سلی 


می‌پیوسشد حتی عد: زیادی از مشروطه خواهان شهرستانها بالاخض مشروطه خواعانی که 
در جلگك مجلس شر کت. لرده بودند و با توفیق شر نت در آن حنکك برای آنها دست 
نداده بود و ثلاً ناراشی بودئد که به‌وظینه ملی خود عمل. نکرده و حتوقی که در راه 
آزادی برعهدشان بود ادا نکرده‌اند راه تبریز وا پیش گرفتند و وارد قشون بلی‌شدند ؛ 
بطوری که در اندلد زمانی عده مجاعدین به‌چندین هرار نفر وسبد. 

اداره کردن چندین هزارنقر افرادی که هیچوقت مشق نظامی نکرده و از متررات 
و انتظامات سربازی روحشان فرستگها دور بود و هر بکك؛ یکك نوع استقلال فکری و 
شخصی برای خود قایل بود لار بسیار سشکلی بود و هرروز برای ستارخان تدفرساندة 
کل بود و همه از او اطاعت بی کردند دشواریهایی به وجود می‌آورد, 

چون ادامه این وضم عپرسمکن و بحال بود سران مجاهدین و افراد برگزیدة 
بلیون بر آن شدند تشکیلاتی به‌فشون بدهند و مقررات و انتظاسانی مبال آنها برقرارئما ند 
متاسفانه در میان رسای سجاهدین هم افرادی که به‌قنون نظام و سرپازی آگاه باشد 
بسیا رکم بود اگر چند نفری عبپودند معلومات زیادی نداشتند, 

بهرحال نجاآهدین را بددنتههای لوچک تفسیم کردند و رباست دودسته را 
به‌عهدة یک فردی که در حنکها لیاتت و شهانت از خود نشان داده و بر دیگران برتری‌و 
ریاأست معنوی پیدا کرده بود وائذارکودند و هر دییکه / ماسور محانظت یک‌ستگر و یا 
یک سحله و یا یک کوچه نمودند و بان توتیی, توانستل),جدود سئولیت و وظایف 
تسمتها را معین نما یند. 

پبه مجا هدینی که تقنکد نداشنند و با تفنکک سرپر وبی‌مصرف. د ردست‌داشتند 
تفتگ دولتی که از ذخیره یست آورده بودند دادید ولباس ستحدالشکل برای آنها تهیه 
کردند و برای تامین زندگی هریک جیره و بواح. ناچیزی معبن نمودند و بدین ترتیب 
سروصورتی به‌قشول سلی دادند و انتضاماتی برقرار گردنه .بالاتر وهای له مجاهدین را 
په اطاعت و انجام وثلیفه وادار می کرد اطاعت از ستارخان بود» این مرد که در سایذ 
شجاعت و پا تدلی رعبری نهشت و فرماندهی تشون ملی را پیدا لرده بود بواسطه 
حسن سلولد و آزاد ملی و پیش قدم شدن در جنکها و استقبال از بخاطرات جنان 
مخبوبیت در سال اتراد تون ملی پیدا کرده بود که عمکی اطاعت از اواسر او راواحس 
و لازم و وطیقه وطن خواعی ملی و سلت دوستی خود می‌دانستند. 

مشکل دیگری ند در بیتی یود تأمین مخارح این اردوی چندبن هزارنفره بود. 
خوشبختانه حس قدا کاری سردمال لروتمند تبریز و علافمندی آنها به‌سوققیت و ترس از 
هچوم قشون وحشی ابلات و عشابر و نجات از قتل و عارت دسته‌های غارتگر و ایماتی 
"که | لثر آنها بهمشروطبت داشتند سبب شد ده از بذل مال ولو هرقدر سنگین باشد 
دریم نکنید و عر فردی بهاندا رم استطاعت خود دراین امر ملی مک کند بیبر منظور 


۲ تاربخ الللاب مشروطت ابران 


صندوقی برای جمم آوری اعانه و تتظلیم و پرداخت بودجه قشول در تحت ریاست چند 
نفر معصد درستکار بوجود آوردند و هربک از متمولین بلکه اشخاص بتوسط الحال در 
ماه مبلغی اعائه به‌صندوق پرداختند »توق وعلاقه جمعی از تجار در این راه خر وسلی 
بحدی بود که می‌گویند بعضی از آنان پس از خانم حنکها ورشکست شدند و بعضی 
دیکر قسمت مهمی از لروت خود را دراین راه با رضایت خاطر از دل و جال فدا کردند, 

بدین ترئیب نظم قشون و بودحه آن برقرار و بدت یک‌سال یایدار ناند و تشون 
ملی مشروطه خواهان تبریز به‌موفقیتهاپی نایل شد که موحب تعجب و ستایش ملل 
جهان گشت و آوازة فدا کاری و شجاعت سریازان ملی تبری زگوشزد عالمیان گردید. 


رحیم خان پس از اینکه در یک فرسخی شهر مستتر و اردوی 
خود را برقرار کرد و فهمید که دشمن سرسخت‌تر از آنست که 
تصور نی کرده به‌حبران توهینی که به‌او وارد آمده و او را نه 
فقط درآ ربا یجان بلکه در تهران زسوا و مرافکنده کرده 1 
با یک سرسختی بدجمم آوری افراد و اتتجکام اردوی خود برآبد و تویها را در نقاط 
مرتفع قرار داد و سرا کز مهم ملیون را یف بمپاران دانمی ساخت و سیس به تیه یکت 
مجوم دسته جمعی برای اشغال سنگرهایجا هدین یرداخت, 

بستند و نویها را بر باروها استوار کردند و جواب توپ را با توپ دادند؛ این 
حنکک تا اول برداد اداسه ذاشت و مبچیکك ار دوطرف تتوانست پیشرفتی بکند و به 


ادابث جنگ 


حریف دست یابد. 


سردم خهر که از صدای, توپ و تفتگک و ادامة جنک و کمی 
آذوقه و بسته شدن بازارها و ازمیان رفتن کسب و کارخسته 
شده بودند برای طلب صلح وصفا یک عیلت دوهزار نفری 
به ریاست عده‌ای از سادات و اهل علم و معمرین به اسلابیه 
فرستاده و با رسای سستبدین مخصوصاً روحانیون و خوانین وارد مذا کره شده که شاید 
موفق بشوند به‌این خونریزی و دودستگی خاتمه بدهند. این جمعیت انبوه دوهزارنفری 
در حالیکه سادات و لاه در جلو و فرآن دردست و با صاحب‌الزمال گویان به‌طرف 
اسلامیه که مر کز مستبدین بود روانه شدند» هنوز مسافت زیادی با آسلامیه فاصله 


یکل واقعة جانگداز 


داشتند که مورد عجوم و شلیکك وحشتنالد فراوان اسلانیید واتم شدند و عده‌ای جون 
برگ خزان به‌زمین ربختند و سایرین پایه‌قرارگذاردند عده مقتولین این اجعه بیش از 
چهل نفر وعدة مجروحین از صد نفر تجاوز می کرد. این حادئه سیب شد که مردم شهر 


کتاب بنجم ٩۵۳‏ 


تبریز که تا آن زمان بی‌طرفی اختیا رکرده بودئد بفهمند که با چه سردم سنگدل و بی‌رحمی 
سر و کار دارند و هرگاه زن و فرزند و هستی آنها به‌دست آن بی‌رحم‌ها بیفتد چه روزگاری 
خواهند داشت در نتیجه این اقدام عده بسیاری از کسانی که تا آن تاریخ بی‌طرفی 
اختبار کرده بودند به‌طرف مشروطه خواهان محمایل شدند و برای تامیابی و موققیت 
فشون ملی مساعدتهای ذیتیمت نمودند, 


در همان روزها که رحیم خان با سرسختی هرجه تحامتر با ملت ستمدیده تسریز در حدگ 
بود و از هیچ نوع بی‌زحمی فروگذار نمیکرد تلگراف ذیل را دریافت نمود و آن‌بردجانی 
را بیش از پیشن, دربی‌رسی و فساوت تشویق شمود. 


رخیم خالن سردار نصرت دسئورالعملهای شفاهی که وفت 

تلگراف مجمدعلیشام حرکث از تهران فرمودیم البته فراموش نکرده حال هم 

به رحیم خان دستورالعمل سی‌ده که در سرکوبی مخالفین دولت از 

هیچگونه اقدام شدبدی_گونا هی نکتید تا دیگر اهالی فراموش 

نکننده از خرابی و فتل و غارت شهر چیزی)افروگذار مکن ات بوجب عبرت همه بشود تو 

نزد احدی بسئول نیستی همانطوری که کلئل لیاخوف در تهران عمل کرد نو باید در 

تبریز عمل کنی, هرقدر زودتر مخالفین را سر کوبی کنی و شهر را امن کنی ببشتر سورد 

مرحمت با قرار خواهی گرفت رعیت باید در مقابل احکام دولت تسلیم باشد باژرال 
قنسول روس مشورت کن و اهمیت به تحصن نده و بهیچ بشمار, 

محمدعلیشاه قاحار 


مدت یا زده ماه همه زوزه سیان مشروطه خوا هان و اردوی دولتی بلاانقطاع جنگ بود. 

شرح تفصیلی زد وخورد و حنگهای بازده‌ماهه از حوصله این تاریخ خارح است و 
نوشتن جزرومدهایی که در این یازده‌ماه در میدان جنگك پیش آمد فرصت بسبار لازم 
دارد اینست که ما در این تاریخ به‌شرح جنگهای پرر که در تفدیرات طرفین تأثیر 
بسزایی داشته قناعت می کنیم و نیز از پیش آسدهای وقایع فوق‌العاده که قابل خبط در 
ثاریخ است گفتگو می کنیم و اوضاع اجتماعی و اخلاقی مردمی را که در آن نهضت 
بزرگ ش ر کت کرده بودند از نطر دور تخواهیم داشت. 


۴ تاریخ القلاب سثروطیت ابران 


این مرد یکی از روحانبون غپرتمند و مزمن به متروطه بود و 
برای نبلیة و حمم آوري ایل تتامين و مردم آردییل به 


قتل بل ابام‌وردی 2 آن ساان رز ۱ 
م طرفدا ری مشروطه یه ان بایان رت بود و گروهی ۳ بر ۵ خود 
جمع لرده و یکک‌کانون آزادیخواهی در آن شهر بوجود 
آورده بود. 


مستبدین له لینه بسختی از او دردل داشنند و از فعالبت او نگران شده بودند 
قلتاً درخانه او ربخته گرفتا رش کردند و به‌گناه مشروطه خواهی دارتی زدند, 
چول وعده کردیم که عواملی که موحب نقودت یا تضعبف 
عثمانی درتبریز ‏ باگفته نمیگذاریم که انتشار خبر انتلاب عثمانی و موفتشت 
ستبروطه خواهان و هکت مستبدین و دستگیر مت و خل 
سلطان عبدالحمید و اعلام خحگوّیت شروطه تاثیر فوق‌العاده خوبی در روحیه مشروطه - 
خواعان و مجاهدین تبریز نمود نها را بیش از پیش امیدوار و به‌پایداری‌تشویق 
کرد مختنوصاً تلکرافاتی که از انجمن سعادیت اپلامبول می‌رسید وفایم را با آب و تاب 
ینتتتر از آنبجه حقیتت داشت حلوه کر موظاخت. 
طبعاً همانطوری که متروطه خواعان ازراین خبر فرخ‌یختر خوشحال و اسدوار 
شبده بودند و عشایری که با کشور عشمانی همجوالابودند و خیال می کردند له حنقریب 
فشون فاتح سلی عشمانی به‌باری مشروطه خواهان تبریز خواهند رسد بسیار نکران شده 
پودئد و چند ووزی به‌ظطار پا آزادیخواهان تبریز دم از صلح وعفا می زد ند. 


بطوری که ابا تذُ گر دادیم موقعی که نرمانقرما والی 

افتادن قورخانه آذریایجان برای انیت و سر ثوبی ایلات بشمرد و حلوگیری 

پدست اسلامیه ار نشون عفمانی که یه‌خالد ایرال نجاوز کرده بود یکث اردو 

از چندین عزارنفر با تجهبزات تهبه و روان؛ براشه شد جون 

نمی خواست يا تمی‌توانست با عشمانیها مقابله و روبرو بشود چندی در آن دیار ژیست تا 

ایتکه از طرف سحمدعلیتاه معزول و رهسبار تهرال کشت و قورخانه ای له همراه داشت 
هماتطور دست نخورده در مراغه گذارد. 

پس ازقیام تبریز اسلامیه نشینان بسئیا ری سید هناشم و حند نقر ودیگربه فورخانه 

مذ کور دست یاقنند و به‌تبریز حمل گردند و در اختبار سواران و سربازاتی له درتحت 

اختبار اسلامید پودند گذاردند. 
ذرگهر شهرت دادند که شاه برای, تقویت شروی دولتی ثورخان معظمی از تهران 


کب بنج ٩۹۵۵‏ 


فرستاده که با بکار بردن آن تا جند روز دیگر وش مشروطه خواهان کنده خوا هد شد. 
پهر حال ورود دخا: یی بسیاری به دستگاه اسشداد کرد و آنها را : رای 
یک ختله عمومی به سل وعله خهء ا ها مهبا لمیرد . 
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در همان رور له له فورخانه واز6تبرد تمد و میان دسته‌ها نقسیم گشت یک عذعسوار 
عم از شاسون به‌باری اسلامیه وارد لیالد و در نتبجد پیداینی این دو عامل حدید 
سرال ستبدین درشب دوتلبه ۴ مرداد. حسذ مقضلی آراسته و نتتذ حنگی فردا را تهبه 
کردند و برآن شدند له قنون مپاحم / ارو واه نتميي دنه یک دسته کوچک به 

» ۰ ی ۰ ۰ یج ۳ ۰ 
خیا بان که درنصرف باقرخان بود جوم ببرد و دیتذ بزرک ند یک‌فشون چندین عزار 
نفری وا تشکیلن میداد بدسر درد لی رحبم خالن و شجاح نضام و رام و سرسی خان و 
نعمرانته خال قورچی و سوارهاي شاهسود به امیر خیز که مر دز اصنی تشون ملی بود و 
ستا رخال شخصا فرماندهی آلجا را عهده‌دار بوذ حمله برده و کاز را یکسره لشند. 


عااب ن تا ربج همه رواد میال دوطرف حنکك بو د و و اد حنگها 
باخلیکه تفنگه و توب آغاز مي‌شد و درحدود ده‌بیست لفر از 
طرفین کشته می‌شدند و پس از چتدساعت سکوت جای صدای 


9 


یکك جنک خونین 

تک و توب / نی گرقت, علت واتعی عحله در این گت 
دسته‌حمعی این بود که سران فشون استبداد (رحیم‌خان و سایرین ) مطلم شده بودند که 
عین الدوله و محمدولی خان (سیهسالار) با یک فشُون مجهز تا چند روز دیکر. وارد نبریز 
خواهند شدد و بلافاصله به‌حنک خواهند. پرداخت و در همان حمله اول ثار ستروطه- 
خواعان را خواهند ساخت و شهر را تصرف خراهند کرد و درانتصورت برای رحیم خان 
و ضرغاء و همکارانشان آبرویی باتی تخواهد ماله و اعتبار آنها زد محمد علیتاه بکلی از 
مبان خوا هد رت و لوس رسوابی آنها دو همه حا دا خواهد گرد این بود کل 


۶ تاربغ 2۶اب مشروطیت ایران 


می‌خواستند که پیش از آنکه عین الدوله و قشون دوحی وارد تبریز بشوند مشروطه 
خواهان را شکست بدهند و شاهد فتح و فیروژی را در بریگیرند و در پیشی شاه مستبد و 
دربارگردون بدار و بردم آذربایجان به‌قیمت ربختن خون جمعی آزاد یخواء که حق 
مشروع ملت را مطالبه می کردند» سربلند وسرافرا زگردند. 

اگر بخواهم تفصیل ماجرای این جنگ را بنویسم باید نتشه جغرافیای شهر 
تبربز را با جزئیات آن از نظر خوانندگان بگذرانم تا به‌چگونگی حمله و دفاع وموقعیت 
طرفین و اهمیت نقاط استراتژیک واتف شوند ولی متأسفانه ه نثله حغرافیایی شهر نبریز 
را دردست دارم و نه فرصت اجازه می‌دهد که برای هریکك از حنکهایی که پیش آبده 
وارد حزئیات بشوم, 


فشون استبداد به‌قول سورخین و سانی که در آن شر کت داشته‌اند د رحدود هنت‌هزار 
نفر بود و هزارنفر عمله عم با بیل و کلنگ برای سوراخ کردن خانه‌ها به‌یکدیگر و 
خراب کردن دیوارها و طافهاً و بالکردن وسد کردن معابر همراه داشتند. 

نقشه ستبدین این بود که محلة ابر خیزی را از دوطرف محاصره کنند و رابطغآن 
محله را که مر کر اصلی مشروطه خواهان بو5 وابتارخان و قسمت عمدهة تشون درآنجا 
تم ر کز شده بود از محلات دبگرجدا گنهد و با فشاز و جچوم آن کانون اصلی را اشغال 


نمایند. 
طیعا اگر م رکز اصلی ملیون به‌دست مستیدییّ می‌افتاد مرا کز دیگر شهر ازقبیل 
خیایان و غیره تسلیم می‌شدند. 


صبح زود قشون مهاجم از راء کوچه‌ها و خائه‌ها و بت بامها به‌طرف متعود 
حرکت کردند ؛ آنجه خانة در بسیر آنها بود خراب و بهم نتضل و راه دادئد» ۱ کثر این 
خانه‌ها قبلا تخلیه شده بود ولی خانه‌هایی که هنوژمردم درآنها سکنی داشتند مصایب 
زیادی از مهاحمین دیدند که بی‌رحم‌نرین اقوام وحتی درحق دشمن خود روا تمی‌دارد. 

در حملةه اول قشون استنداد موفق شد که خود را به‌بازارچه اسلاسول که 
موقعیت مهمی از نظر دفاع داشت برسانند و آن نتطه را اشغال نمایند» مجاهدینی که آن 
سنگر را نگاهداری می کردند ببش از ببست تفر نبودند و غافلگیر شدند و راه فزار پیش 
گرفتند فقط دونفر آنها با کمال شجاعت استقاست کردند و تا آخرین نقس حنگیدند؛عاقبت 
یکی از آنها کتته شد و دیگری که ستار نام داشت دستگیر شد قشون بهاحم آل اسیز 
بدبخت را که خون ا زسروصورتش می ريخت با وضع قجیعی به اسلامیه بردند و درستایل 
روحانیون اسلامیه نشپن سر او را بريدند, 

ستگر بازارچه اسلامپول بواسطه اهمیتی که داشت بوسیله یک توپ محاففلت 
می‌شد و این توپ جایی قرار داده شده.بود که مجاهدین می‌توانستند اردوی دولتی را 


کلب بنج ٩۵۷‏ 


یساران کنندء 
فشون استبداد توپ را تصرف کرده و با علهله و شادی به‌طرف اسلامیه بردند و 
از این فتحی که کرده بودند بخود می‌بالیدند؛ موفقیتی که نصیب ستیدبن شد آنها را 
جسورتر کرد و به‌طرف‌سنگرهای سستحکم مجا هدین حمله بردنه ولی زبانی نکشید که خود 
درمقابل شلیک سخت مجاهدین که از طرف تا رخان فرماندهی می‌شدند تاب مقاوست 
را از دست داده و راه اسلامیه را پیشی گرفتند. 
مستبدیین بواسطه گرفتن توپ خود را فاتج می‌دانستند ولی حقیقت اپنست که 
قشون استبدادنه فقط نلوانست قسمنی از سواضعی که مشروطه خواهان دردست داشتند 
اشغال کنند بلکه مقداری از اراضی که در تضرف داشتند از دست دادند, 
آن روز جنگ بد رجد‌ای پرسروصدا بود که گویی روز رستاخیز است صدای هزا رها 
کلوله تفن و توپ تمام عمارات شهر را به‌لرژه در آورده بود وگلوله‌هایی که به‌طرف 
انجمن انداختند مختصر خسارتی وا رد آورد ولی ازاعضای انجمن کسی زخمی نشد, دریکی 
از کاروانسراعا دویست لقرا صاهسون از طرف مجا هدین محاصره شدند و مجاهدین 
می‌توانستند همه آنها را بقتل بشید وی پا حوالمردی آنها را آزاد کردند؛ چون به 
شاصونها گفته بودند که این مشروطه خوانمان پسلحان نیستند و خدا و پیغمبر وامام 
دیگر دارند آن بدیختها شوت شا برا به‌حضرث‌عباس خودتال قسم 
می‌دهيم ما را نکشید و ما بهحضرت عبانس" شیم فسم می‌خنوريم که دیکر پیرامون جنگث 
با شما نکردیم. اگر چه در اینگونه جنگهای غیودنظم نعیین عده تلفات بسیار مشکل 
بذکه محال و و ی ی رت نج 
نفتولین توای مستبدین را در حدود هفتادوپتج نفر می‌ویسند ولی از مجروحین که 
مسئناً زیاد بوده اسمی نمی‌برند همین مطلعین می‌گوبند تلفات مجا هدین نسبت به خصم 
ناجیز بود و زحصسو زره اي جاور کی کرد و علت را اینطور توضیح می‌دهند له چون 
تشون درحال دفاح بودند و پشت سلگرها فرارگرفته بودند کشر هدف کلولُ طرف قرار 
گوفضد وان دا جبین اغلب سواره بودند و پیا ده‌ها عم, پناهگاهی نداشتند بدین حهت 
بیشتر کشته و زخمی می‌دادند. 


مستیدین بواسطة توبی که روز بیش ازمجا هدین گرفته بودند 
مغرور شده و تلا ی‌می کردند که پیشی از ورود عین‌الدوله 

که فاصلة زیادی با تبریز نداشت شاهد فیروزی را در آغوشس 
بگیرند ابن بود که روز بعد دوباره به‌هجوم پرداختند و راه 
سنگرهایی که سجاهدین دردست داشتند پیش گرفتند و با تهور وبی‌با کی پیش رفتند» 
مخصوصاً رم خال و سوارانش به‌طرف خیابان حمله‌ور شدتد و اسدوار بودند با یک 


فردای آن روز 


۸ تاریخ اتللاب ستروطیت ایرال 


بورش آن ناحپه را از دشمن خالی کنند » درباعت اول موفقبت و پیترفت لمی تصسبشان 
شد ولی غقتتا به‌متاوست شدید باقرخان و محاهدینی که در اختیارش بودند برخورد 
کردند و با دادن تلفأت زیاد حملة آنها متوقف شد ولپکی از یا در لیاسدند وهمجنان 
سرسختی می لردند و به‌جنک مداوست سی‌دادند. چون ثار برمجاهدین متکل شد 
یکعدة ده‌دوازده‌نفری از سردمان ازجان گذشته با زحمت زباد از بی‌راهد خود را 
به‌عقب تشون مهاجم رسآنیدند و از عتب سرب ر آنها شلیکک دردند تشون مهاجم له خود 
را در میال دوآن2 دید خیال کرد که شوه معتنابهی از عقشب بهآنها حبله ترده پای 
استقامتتنان مست شد و رویه‌فرا ر گذاردند. 

دسته دیگر با یکک عراده توپ راه محدذ امیرخیزی را پیش گرفته و انجمن حقیقت 
را بزور اشغال گردند و سپس خود را به‌سجد ابریلو که یکی از سگرهای سحکم ملیول 
بود رسانیدند و چند تیر توپ در میال مدافعین مسجد خالی کردند » فرو ربختن قسمتی از 
بنا وگرد و خالد و ثشته شدن چدد نفر از سجاهدین محاففلین آن دژ محکم را به‌وحشت 
انداخت و پس از مقاوست سختضری راهفرار را پیش گرفتند وسنگر سسجد که از تظردفاع 
و استراتژیک کمال. اهمیت را برای هبروطه حواهان داشت. به‌دست. قشون. استبداد 
افتاد, 

بلافاصله خبر این شکست به‌ستا ژلوان,رسید و او پلادرنک با عده‌ای سحاعد ویک 
توپ به‌طرف مسج روانه شد و اول کاری که کودااین بود که یستور داد با توپ دبوار 
مسجد را خراب تنند و چون یکی از دیوارهای سستکلا رو به‌ویرانی گذ ارد و فرو ربخت راء 
برای دخول به‌محوطهُ مسچد آسان شد و سنارخان سوتق تد با یک پورش دیوار سسجد 
را تصرف ند و کسانی را که ذر سسجد بودند تاروما رنماید ؛ دراین زدوحورد عدة زیادی 
ازمستبدین بقتول شدند و سایرین پابه‌فرا رگذاردند, 

کسروی می‌نوسد بعتندانتجار می‌گفث تلقات ستبدین در این دووزه از 
دویست وپتجاه نفر نجاوز ی کرد, 

پس از این موققیت تأ ورود غین الدوله بدتبریز له بیش از چند روز طول نکشید 
دیگر جنگ مجمی روی تداد و فقط زد وخوردهای محلی و نیراندازی از دوطرف مي‌شد, 


پس از آنکه خبر توپ بستن مجلس به‌نبریز رید و انجمن 

تشکیل انجهن.. اسلامی به‌تقویت قوا پرداخت و شروع به‌سهاجمه نمود انجمن 
ابالتی آذربایجان ایالتی متحل شد و اعضای انجمن راه‌فرار پیش گرفنند و بعضی 

از شهر بیرون رفتتد و چند نفری عم در قنسولخانه قرانسه و 

روس پناهنده شدند ولی پس از اینکه تارخان مردانه قبام رد و جمعی ذور او جمد 
شدند و نظم وترتییی در ثار قشون ملی داده شد و تارها سروصورنی بیدا کرد و در 


کتاب بنجم ٩۵٩‏ 


جنگییا بطوری" که نوشتيم فشون سبی شجاعت و پایداری از خود نان داد: آبیدی در 
دلیا پیدا تشد و رغبر انقلاب برای بوحود آوردن یکث هیلت مدیره از سوان مش ‌وطه 
خواهان در صدد تأسیس انجمن ایالتی برآمد و کسائی که نام آنها ذیلا نوشته می‌شود 
به عضویت آنجی انتیخاب شدند. حاجی ابراهیم آفا ماو سرت زا اسماعیل وبریس. 
حاجی انساعیل آقا اسر خیزی- آفا میرژاحسین واعظ-حاجی علی‌اصغر لیل آبادی- 
حاجی میوژا غلینقی گنجه‌ای- آقای سبرزا محمدتقی طباطپالی-حاجی میرزامحمد علی آقا 
اصفهانی رت بخ محمد خیابانی- معتمدالتجار و مشیراسادات. پسنی! ۲ تشکیل انجسن 
یجید جع نی چم وی ست انجمن انتخاب تشد و انجه ن وسماً شروع به کار کرد و 
رام انقلرب راد زدننت: گرانت و بد اوضاع بلی و بودحة ققرت سای سزوسیرش داد و تا 
آخر کارا کثر این مردان با تحت و امناق چنانچه درصفحات آینده این تاریخ 
خواهيم نکاشت رحمانی کشیدند و خدساتی لردند له در خور حق شناسی و مستایش 
اسنت, 
ناگفعه نماند که در آن موق خطرنالد که حیاث مثروطیت و قیام آذربایجان به 
موبی بسته بود و چندین هزار نفر دشلمن,سر‌سخت و مسلح در مقابل بود و عین الدوله با 
یک اردوی حرار نزدیک تبربز رسیده بودٍ ؛ قبول(این مسئولیث بک قدا کاری بود که همه 
گس جرات و جسارت آنرا نداشت 


عبی الدوله عمینکه در لد فرسخی تبریز رسد این اشخام ۳ 
بهنمایندگی برای افتتاح بدا کرة صلح نزد ستارخان و سران 
مشروطه خوا | عال فرستاد ۰ حا رم الدوله خا کر طاله - رید 
الملک و کیل‌الرغا یای ازدبیلی. 

نمای؛ یندگان به سحلی که مر لز اختماع سران مشروطه‌خوا ء بود رفتتد :«ستا رخان نود 
ولی‌سیرزا سید حسین خان عدالت که یکی از آزادیخواهان پا کدامن و معروف بود در 
جلسه حضور داخث و یا تمایندگان وارد نذا کره شد طولی نکشید له متارخان وارد شد. 


نما یندگان عین الدو له 


نمایندگان عین‌الدونه اول شرحی از زحه وشفققت محمدعلیشاه لسبت. بدمردم 
تبریة یبان کردند و سپس گفتند که عبن الدوله می‌گوید سب ین حودم در حقیتت مریزی 
سنی و سالها عمرم را با شما گذرا الیده‌ام و۲ آرزوسندم دراین سوقم 1 ی عهده‌دارایالت 
آذ ربا یجان شنه‌ام | سک اختلافات بدون خونریزی خانیه پیدا ند ,ین | ز طرف شاه اخیار 
دارم" که بشما اعیلام لنم له در ضوزتی کد تسطیم بشوید و استحه ۳ دیا ربگذا رید ده 
فقط کمثرین زحمنی متوجه شما نخواهد شد بلکه مورد مرحمت و تقد همایوئی ثرار 
خوآهید گرفت و من هم شخصا آنچه بتوانم برای آسایش شما به ثار خواهم برد. بعد از 
کنتگوی زیاد »ستازحان با همان زیان ساده و قلب صاف به‌صحبت پرداخت و صریح و 


.۹۶ تاریخ انقلاپ مشروطت ابرال 


روشن گفت دا نه از کسی ترسی داریم و نه متفعت از کسی می‌خواهیم» من حقی را که 
به‌بلت داده شده می‌خواهم» محمدعلیشاه چندین دفعه به‌قرآن‌مجید قسم خورده که از 
مشروطه پشتبانی کند و نقض عهد و قسم خود را کرده و مجلس و مشروطه را 
برانداخته. می‌خواهيم شاه مجلس را با زکند و سشروطه را دویاره برقرار نمایند» با 
سطیع ترین رعایای شاه هستیم ولی تا دوباره مشروطیت برقرار شود دست از جنگ و 
بتاوست تخواهيم کشید. 

حضرت‌والا تاج سر ما هیستند اگر با این فکر با موافق هستند تشریف پیاورند جای 
ایشان در روی چشّم ما خواهد بو ولی درصورتی که موافق نباشند ما همانطوری که از 
شاه تمکین نکرديم از ایشان عم تمکین نخواهيم کرد. 

این مذا کره تقریباً یمی از روزطول کشُلیولی به تتیجه‌ای نرسید و تمایندگان 
غین الدوله مأیوس مراحعت کردند. 

غین الدو له ازفرستادن نمایندگان دومنظور«تبت. اول آخکه اکر بتواند ملیون را به 
تسلیم وادار کند و به‌محمدعلیتاه و درباریان نشان بده د که کاری را که چندین عزار 
نغر سرباز و سوار و قشوتی ننوانستند انجام بدهند او بواسط نفوذ کلمه و احترامی که 
همه مردم تسبت به‌او دارند و ترس و وحشتی که ورود او به آذ ربا یجان دردل مشروطه ‏ 
خواهان ایجاد کرد توانست بدون خونریزی انجام بدهد و مشروطه خواعان‌را سجبوربه 
تسلیم نما ید. 

دوم آنکه هرگاه مشروطه خواهان تسلبم نشوند و مجبور به‌حتگك کردن و 
خونریزی بشود درمتابل ثمایندگان دول خارجه خود را بی‌گناه معوفی کند و بنهماند که 
آنچه در قوه داشته برای جلوگیری از جتک و خونریزی عمل کرده ولی مشروطه خواهان 
زیر با ر نرفته و او را مجبور به‌جنکک نمودند. 


اصل سوم 


ورود عین‌الدوله به تبریز 


"کسروی در ثاریخ مشروطیت می‌نویسد که بهترین انتخابی که محمدعلیشاه در دوره 
عمرش کرد همان انتخاب عین الدوله بود برای ایالت آذربایجان و ریاست کل قوا ژیرا 
برای منظوری که داشت سردی مستبدتر وسرسخت‌تر از او پیدا تمی کرد. 

با اينکه آزادبخواهن و بساوات طلبی در فاسوس عین الدوله کفر بود و کسانی را 
"له به‌سشروطه معتقد بودند و"ایقان به‌حکوست مردم بر سردم داشتند واحب التعل 
می‌داتست, ازنظرحق گوبی و حثقت‌جویق په‌عقیده نکارندة این تاریخ عبن الدوله اجلبی- 
پرست. نبود و از اینکه ممکن بود «اینه حنکث مها ملت و دولت بدرا! بکشد و در 
نتیجه پای سداخلة روسها به‌میان بای فق‌الاده نخرآلي,بود و بهمین جهت کوششص 
داشت که از راه‌صلح و سازش و یا از راه جتکهروا آهن و آنش واتعذ قیام تبریز ژودتر 
خا تمد پیدا کند و فرصت برای مداخلة روسها پبشی نبا ید. 

وصول برسازشی بسبار مشکل بلکه محال. به‌نظر می‌رسید زیرا محمدعلیشاه و 
عین الدوله می‌خواسنند با تسلیم بلاشرط مشروطه خواهان و صرف نظر کردن آنان ازاعاده 
مشروطه حایله خاتمه بیدا کند و مردم تبریز فقط و فقط به‌شرط اعاد مشروطیت وتأسیس 
مجلس شورای ملی بی هیچگونه شرط و فراری حاتر به کنارگذاردن اسلحه و دست 
کشیدن از حنگ و مقاومت بودند. 

عین الدوله در نتبجه تجریه‌ای که در مان صدارتش به دست آورده‌بود می وا بت 
که جون در قلب و روح ملنی تخم آزادی فنانده شد دیگر محال است آئرا ريشه کن 
کرد و از میان برد و بفین داشت که در نهران و ۱ کثر نقاط ایران تدارلد یک قیام عمومی 
دیده می‌شود و هرگاه آزاذیخواهان تبریز درمدت قلیلی سر کوبی نشوند طولی نخواهد 
کشید که صدای مخالفت برضد دولت استبدادی از همه حا بلند خواهد شد و دیگر جز 
تسلیم ذر مقایل ارادة ملت راه و چاره‌ای نیست. سشروطه خواهان تبربز هم با اینکه 
بوسیلاه بحاصره از عمه حا جدا ده بودند و درحقبقت در انزوا زندگی می کردند و 


۲ _تاربخ اتقلاب سلروطیت ابران 


اعتماد و مور میم و فتط به‌فدا کاری خودنال بود از آنچه درخهرسانهای ایران 
نکستوصا گیادان نی گذگت 1 ۳ ِ و از پافشاری روحانبول تخاب در راه مشروطیت 
اطلاء دافنتتد و لور ر سحنی ۱ طزربق ق اتجمین حنعا دتِ اسلرامپول احکام غنمای تجفب 
بدآنها می وحید و نیز ی وا که ازایزان تبعیله و ۳ فرار نموده و در 
کشورهای خارحه مسکن کرده بودند بی‌اطااع تبودند. در نتیجه مذا کره و رفت وآمدعا 
مسله شد که ع الدوله و مشروطه خواعان تبریز راحی حز جنک در پیش ندارند و خود 
را مجبور می‌دیدند که به‌قوة آهن و آنشس شاهد مقصود را دربر گیرند و به‌آروزیی که در 
دل داشتند و برای آندست به‌شمشیر برده بود ند نایل گرد ند . عین الدوله وارد تمریو شد 

و جون ارلد دولتی در تصرف بمشروطه خواهان بوذ در رباغ صاحت. دیوان له ده و بیرون 
هر بود سکتی آلرد و با اردویی که یا خود ده بوذ و ارات خیمه و خترگاه یا رن او 
سوارهایی که احضار" ترده بود متدرجا می رسید ند و در سابل اوسان می‌دادند و در 
حابگاه مخصوصی که برای هرتسمت اختصاص داده شده بود مستتر می‌شدند, 


ین الدولة بیش از ورود به‌تبریز و بطالعه دفية فی از اواج ۳ 
پیام عین الدوله احوال آن‌سامال وا اطلاع بدب قعیت مشروصه خواعان ۳ 
به‌سنروطه خواهان سران ملیون با م فرستان" کف تاه ده نفر از اشسخاصی معتر و معروف 
را از بان خود مق ده و ۳۳ یا حاحت دیوان 
بغ,سند نا يا آلها مذا کره لنتد. نیام غین الدوله د[یجنعی ثه از سران مشروطه‌خواهان 
به ریاست سنارخان نکیل عافت مورد نطالعد و بدا ده فرار گرفت و پا علم به‌ایتکه 
مدا کرة صلح و اصللاح با این سرد حابر و خودخواه پجاپی نخواهد رید و با اطینال 
بهاپتکه هرگاد عن الدوله از رادسازش و سالمت:و پا ا[طریق حنک به‌تبریز دست باید 
بر کسی ترحم نخواهد کرد و شهر به‌یفما خواهد رفت و رعمای علت را به‌دار حواعد 
کشید :مصاحت برآن دانستند که دست ردبه‌سیداه او ترندد و تقاهای او را رد نکنند. این 
بود که چند نفر را ب نمایتدگی با دستورات و شرایط معین به‌باغ صاحب دبوان فرستادند. 
اینک دامتان آن بلاقات را از طرف مپرزا رحیم حان منشی عین الدوله که درآن 
مجلس حضور داشته په‌نظر خوانندگان ابن تاریخ می‌رسانم: 
همیتکه ما پندگان ملت پسن از ساعتی اتتظا روارد جادری که عین الدونه در آن 
نشسته بود شدند شا هزاده به‌بهانه اینکه پایشی درد ی یکین ار پاعا یی را درار 
کرده و روی آن یک پت و کشیده بود با همان تکبر فطری و تفرعن جبلی و صدای توی 
دساغی مثل اینکه کسالت دارد گفت بخشینید ان مت نون آلکد ان بن احتزامی 
زا به روی خود بیاورند دور تادور جادر سستند, 
عين الدوله مدتی را به‌سکوت گذرانید و دائما کلمه لاالدالاانته را بطور آهسته 


نلفظ می کرد وگاهی هم دست به‌سییلهای پرپشث و کلفتش می کشید و روی نقش‌قالی 
نگاه می کرد؛ بعد ام ر کرد چای و فلیان آوردند؛-پس به‌گفتگو پرداخت و همان 
دم پیغام داده بود و مادر صفحات پش نوشتيم تکرار کرد؛ از اوضاع دنیا و 
خطری که مملکت را احاطه کلرده بود و کجرفتاریهای سشروطه خواهان و نمایندگانل 
مجلس و تتد رویهای ناطقین بلت و روزنامه‌ها و مراحم شاهانه نسبت به‌سردم آذ ربا یجان 
بیخضوضا اهالی تبربر و علاقه‌مندی خودش به‌مصلحت و خبر مردم تبرین سجن گفت و 
در خانمه اضافه کرد که برای او مسلم شده است که چون مردم ایران حاهل عستند 
هنوز مستعد پرای مشروطه و حکونت ملی نیسنند و ننیجذ مسروط بی‌سوقم و بدون 
مطالعه همین خواهد بود که دیدند و ثمرات آن را چشيدند, 

بینی گفت که آگر نلت ایران استعداد برای سشروطه داشت و مشرطه در خیر و 
صلاح بردم و مملکت بود خود سن که فرنگستان را دیده‌اء و درممالک سشروطه سیأحت 
و سسافرت کرده‌ام پیش ازشبما از مشروطه طرفداری می لردم, 

عین الدوله برای ترساتلل بمایندگان بیشتر منگیتی گفته های خود را در روی 
خطری که براي مملکت در پیش بوذ فزاوّی‌داد وصریحاً و کنایتاً مکرر در مکرربه آنها 
سی‌خواست بفهماند که با دشمتی دوک بتتدزروبه با رژیم آزادی و مروطه و فدرتی 
که این دولت در ايران دارد و همتا یکیی با آذ ربایجان که فاصلهایی با خالك روسبه 
پیش از رودخاله‌ای نیست محال است بگذا ريت مشروطیت: در | ان برقرار بشود و 
حعی و کوششی شا در ای راه جز خود کشی و دیوانگی و مملکت را برباد دادن و 
ریختن خونها و خرابیها نتیجة دیگری نخواهد داشت 

عین الدوله بیش از یک‌ساعت صحبت کرد و تمایتژگان ملث با سکوت کاسل ۳ 
شونسردی حرفهای او را گوتر دادند»بی از آنکه محبتهای عین الدوله تمام شد 
نمایندگان با ثمال تزا کت و ادب در اطراف مشروطیت و حفوق طبیحی و حثذ ملت له از 
طرف مظفرالدین شاه عطا شده و محمد علیشاه هم سکرربه پیروی و احترام آن قسم خورده 
صحبت کردند و در خاتمه کننند با از خود خر ولج و جنک نداريم ما فرستادگانی 
تیم که باسوزیت داریم فرمایتات حضرت‌والا زا ۴ #۴ بدهيم و به‌فرض سلك برسا نیم 
و عرایض سلت تبریز را هم بهعرض حضرت‌والا برسانيم عرگاه اسندعای سلت تبریز را 
قبول بقربایید همه با از دل و حان فدابی حضرن‌والا خواهيم, شد و دو روی جتمسمان 
شما را حای خواهيم داد و هرگاه قبول نفرمایید مافرمایشاث و عقدة و7 با به 
عرش من می وبا نیج و درنهو خر کوانشی می نیم که صلح و حفابی پیش بیاید و 

راد ر ک کشی نشود ذر خائمه 14 کرات برای صلح و -ازش شرابط ذبل را بدنام سك 

لسر یو به‌اطلاء عبن اندوله رساندند, 

اول--محروطه تعظیل بردار تیست و یاید همینه قا نون اناسی فزبا تروا باشد. 


۹۶۴ تاریخ القلاب متروطت ابراث 


دوم - با ید شاه هرچه زود تر مجلسی شورای ملی را در تهران برپا نما بد. 

سوء - باید عین‌الدوله رحبمرخان و شجاع ع نظام و دیگر سرک‌د گانی " له به تبرید 
حمله کرده و صدها مردء بی‌گناه را کته ز خوارها خاند را حارت کرده‌اند گرفته و نسلیم 
عدلبه نماید که به کیغر فا نونی برستد, 

چهارم - تا مجلس شورای‌ملی افتتاح نشده انجمن ابالتی تبریز قانم‌مقام او 
خواهد بود. 

پیجم- کسالی که بی‌گناه از اپران رانده شده‌اند باید به ایران مراحعت دادشوند. 

عین الدوله که انتظار این درحه مقاوست و ایستادگی را از طرف ملت تبربز وانجمن 
ایاللی نداشت چنانْ در خشم شد که دیکر کلمه‌ای بر زبان نیاورد و بجلس پا سردی 
خاتنه بافث و تما یندگال به‌شهر براجعت کردند. 


همائطوری که همه روژه از طرف ابلات و عشایر آذریایجان و 
از یقت کر اردوی عین الدوله تقویت می‌شد و دسته های 
سار و بیافه+و سزپاز وارد لشگرگاه عین‌الدوله می‌شدند) 
روزبروز بتروده حجاجییی. : نیز افزوده می‌گشت و مردم. ثبزیز 
دسته دسته وارد در جرگا سربا زان میهد می‌شدند او اببلحة می گرفخند و در قباه ملی 


افزاپش عدهء بحاهدبن 


شر لت سی کردند و همه روژه دامن تصرفات‌شیتارخال فرولیمی‌بافت و ناحیه و برزتی 
را تصرف سی کرد و سنگرهای و در محلهای مناستت می‌ساختند و در آنجا عده‌ای مجاهد 
برای حفاظت آن مق گماختید بطوری که وقتی عین الدوله وارد تبریز شد بیش از دوئلتك. 
بلکه سه ریم شهر در تصرف بت وطه خواهان بود. 


از جمله لسان ی که حقا نامش باید در تاریخ مشروطیت ایرال 
حاو یدال بما ند یا رمحمدخان لربانشاهی است :این مرد غیرتمند 
و شجاء و متروطه خواء که در انقلاب و تشمکس مبان 
بفروطه خنواهان. وس‌تبدین کربانشاه فد کاربها کرذ 

حاعت :سبار از خود ثشان داد هه که شید بحمدعلیتاه خیال حمله به‌بجاس شورای 


پا ربحمد خان 


ملی و از بیان بردن متروطه با دارد به‌اتفاق برادرتش و چند نفر سوار برای محاففت 
مجلس و مشروطه با عجله راه تهران را پیش گرفث ولی همان روزی که به‌قم رسد 
مجلس به توپ پسته شد و جمع مشروطه خواعان متفرق گردید » با رسحمد خال چند روز در 
قم در حال تعیر ولاتکلیفی گذرانبد و در اندیشه بود که از چه را می‌تواند حتی را که 
درمقابل وجدان و آژادی برعهده گرفته ادا نمااید 

همینکه از قیام متارخال و مشروطه خواجال تبریز اطلاح پیدا کردیلادرنک راه 


آذ ربایجان را پیش گرفت و با اينکه راهها دردست قشون و مأمورین دولتی بود و شهر 
تبریز از طرف ستبدین محاصره شده بود یاهزار زحمت و زنج خود را به تبریز رسانید و در 
صف بجاهدین قرارگرفت و در عمان روزهای اول چتان شجاعت و تهور از حود نشان 
داد که مورد احترام و توجه ستارغان و انجمن وافم گردید و ریاست دسته‌ای از 
بجا هدپن به‌او واگذار خند و بحانفت دفاع یک تاحبه سهم هیر را عهده‌دار گرد ید و تا 
آخرین روز جنگهای تبریز با کمال صداقت و دلاوری جنکید و پس از آنکه ثبریز 
بتاچار بواسطة ورود قشون زوس دست از جتکک کشبد این مرد شجاع به آنچه تا آن سوقم 
کرده بود قانم نشد و تبریز را ترلد کرد و رحسیار اردوی‌مجاعدین که از رشت به‌طرف 
نهران حرکت کرده بود گردید. : . 


شریف زاده منصوب به یکی از خانواده‌های اصیل اصفهائی بود ؛ 
پدرش که یکی از تجار معنبر بود به‌تبریز رفت و در آن 
شلهزرتتان سکتی لرد. این خانواده به‌ابانت و درستکاری و 
وطن دوسلیا مهروف بودئد جنانچه بازباندگان آنال صفات 


شهادت شریف زاده 


پسندیده و سجایای مطلوبه را از پدران خودارزت برده بودند, 

عموزادهای شریتب‌زاده مخصوصا. معتمدالتجان در راه مشروطیثك زحمات یسیار 
کشید و نیزسایر عموزادگان بانند د کتر ژلیم امین چسین امین وسرتیپ امین درامانت و 
آزاذ یخواهی سعروف خاص و عام بودید, 

شریفزاده یکی از آزاد مردائی بود که پیش از نهضت مشروطیت فلسفة نوین را 
پذیرفته و در جرگة آزادیخواهان عضویت داشت و پسی از طلوع ستارة آزادی آنچه در 

- 

تقو یکث فرد مومن به‌آزادی بود برای پبشرفت مشروطبت و برقراری حکوست ملی فرو 
گذار نکرد. 

یس از آنکه سجلس_ به‌ثوپ پسته شد شریف‌زاده در تنسولخانة فرانسه متحصن 
شد ولی چون دا رهای ملیون رونتی گرفت و ستا رخان توانست زنام اسور قیام را به دست 
گیرد شریف زاده از تحصن بیرول آمد و درمجالس و محافل شبر لت کرد و چون از نطق و 
بیال. بی‌بهره نبود » اعلب در اجتماعات تطق سی کرد سردم را به‌پایداری و دفاع از 
آزادی نشویق می‌نمود. 

روزسوم شهرپور بردم از هرسو به‌طرف انجمن رو آوردند هزارها سجاهد از جان 
گذشله تفیکد دردست فریاد می لشیدند باید به‌اردوی عین‌الدوله عجوم برد و ثار را 
یکسره کرد ستارخان با ملایست آنها را به‌خوتسردی و احتیاط دعوت می‌نمود. انبده 
حمعست به‌اندا زه‌ای بود له مین و پشت یاء از افراد متعصب پوشبده بوده ناطمّین 


خطابه ها ایراد کردند ازانجمله تریف‌راده روی ترسی خطابه رت و درضمن پاناتش 


۶ تاریغ انللاب مشروطت ابران 


به‌انتقاد از رفتاربعضی از مجاهدین پرداخت و آنان‌را سرزنش تموده سرا مجاهدین به 
او پرخاش نمودند و درنتیجه تریف‌زاده موفق نشد نطق خود را لمام تند ولی جندنفراز 
پبرمبردها برای فرو نشاندن خشم مجاهدین بیاناب شریفزاده را تفیر کردند و محلس 
خانمه یافت و بردم سفرفی شدند ولی متاسفانه یش از آنکه ثریفراده به‌خانه‌اش 
برسد سورد عجوم عده‌ای از مجا هدین واقع شد و با گلوله ای که بهرانش زد ند شهید گشت. 
رئیسن این دستذ نایکار عباسقلی تاه بود که همان لحعه به‌خطای خود پی‌برد و خطری 
که او را نهدید می کرد دریافت و بلادرنگ با همراهانش به‌طرف خانه ستارخان رفت و 
در طوبله سنارخان منحصن شه ولی سنارخان پسی از آنکه از واتعه حانکداز فقل 
شریف زاده آگاه گردید فوق‌العاده متأمف شد و قاتلین را از خانا خود راند و آنها را 
بددست مستحفقلین سبرد و برای انتقام خون پالد آن شهید و ایجاد نظم ببان مج هدین‌و 
بلوگیری از اینگونه رفتار ناشایسته پس از تخریقات لازبه اسر کرد قاتلین را نبرباران 
کردند و مجلس ختم مفصلی که در خور مقتول مظلوم بود برپا تم دند و عموءمشروطه_ 
خواهان از آن واقعة جانگداز انلهار تأسف کردند. 


همینکه عین الدول4, از موافت و یا بهتر بگوییم تسلیم 
رنه مشروطه خولهان مأیوتل‌شد و بئین کرد که بدون جنک 
.۳ اتعبرف شهز یلوحت بالمبمحزیف:غیرسنکن است 
برای شروع به‌جنگ حجله نکرد و چتا. روزی به‌بطالعه و 
لسپ اطلاع از قوه طرف و حالت روحی آنان پرداخت, عین الدوله پیش ازآنکه آغاز 
به‌حنکت کند. به‌خیال افتاد از تداییر خائتاله‌ای که سلاطین قاجاریه برای دست بافتن 
به‌سحا لین خود بکارمی‌بردنداستفاده کند و از آن راه برحریف الب آید. 

دولت فاحاریه در تام دور صدوپنجاسال سلطنت استبدادی که در ایران کرد 
هرگاه جماعتی برضه او قیاه می کردند چنانچه صفحات تاریخ سرئایاننگ آنها نشان 
می‌دعد اول افدام می کردند که از راه عهد وسوکند و قرآل مه رکردن حریق‌را مطملن 
کنند و به‌مصالحه و تسلیم‌وادارند و همینکه طرف تسلیم می‌شد قسم و عهد را شکته 
و او را از میال برسی‌داشتند و با آنکه با افروخنن آنش نفاق در میان مخالفبی آنان را 
گرفتا ر جنک داخلی کرده و به‌مقصود خود می‌رسبدند. 

در مورد ملت. لبریز چون بئین داشت که مشروطه خواهال کمترین اطمینان و 
اعتماد به‌قول و قسم محمد علیشاه ندا رند به‌خیال افتاد که ازطریق دوم استفاده کند و با 
یکار انداختن ا2خاص بتتقد که خود او می‌شناخت و افرادی خه دست نشانده رها 
بودند دو دستکی درمان سشروطه خواعان بوحود بیاو رد. 

به‌عین الدوله گنته بودند که بافرخان که در آن زمان از طرف ملبون سالار ملی 
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تقب بافته بود روحاً نمراتب ازمتارخان فعیف‌تر است و هرگاه سورد حمله قرار بگیرد 
سمکی است روحیذ خود را از دست داده و تسلیم بشود. 

از تکطرف عبی الدوله بسوسیلة جاسوبیان و همدسان خفیه خود وعده‌هایی به 
پاقرخان داده نود و از طرف دیگر ثوششی کردء بود که قدرت فوای دولتی را بسراتب 
بیتّی از آنجهه حقیقت داشت در رنظر او حلوه گر سازند و او را مرعوب تمایند این بود که 
بردن به‌ننروی عفاومست مادی و و بشروطه خوا هان به یک 
جنک آزمایشی دست زد و محنه حیابانل را ند محافضفتش برعهد؛ باترخان بود مورد 
حسله د نا گهانی قرارداد. 

تسین دولت اول سحلة خیابان را بوسیل؛ چند عراده توپ بباران کرد و سیسن 
سوار و پاده جون سل به‌طرف ستگرها و نثاط مهمی که دردست مجا هدیر ن بود حمله 
بردئد ولی بعداز حندساعت زد وخورد و دادن تلفات سنکین بناجار دست از حمله 
لشبده به‌اردوگاء خرد بازگبتند و برخلاف انتظار عیی الدوله یاقرخان ذر آل رو زتشجاعت 
و یابداری بی‌تغیری از خود نان داد, 


.۲ ی آلدونه بزای جی بر 


شبیا که پستتا آرام بوقمیان مجاهدین و فنو دولتی که در 
سنگرها بودت فا کواتی ملد که ذ کر آن خالی از تفریح 
گفتگو در ستگرها تیست » مثلا سرب زهائی که در منکزاها بودند با صدای بلند از 
مجاهدینی که در سنکرهای نزدیکك بودند می‌پرسیدئد که 
شما چرا با فشون دولت جتک می نید تسبی که با یادشاه خودش جنک نمی کند. 
جوابسشاه به‌قران فسم خوزده بود که مشروطه خواه باشد ولی برخلاف قسم خود رفتار 
لرد,-متروطه خواعان که بایمی هبند واه با سلمان است و سئبان ژیرنا رستروطه 
نمی رود ,- به‌شما دروغ کفنه | ند و تما را قریب داده‌اند به‌خدا ما هم سسلمان و معتشد 
بذقرآن: هستیم,ستخنیا چدذ نقی امام دازید پیعتیزعتاکیست آیا نا هه حضرت عیانن 
دازیدب هم ما مثل شما مسلمان هستیم و به‌پیغبر حدا اعتقاد داریم-اگر مسلمان 
هستیه پس حرا با شاه جنگ می کتید,-ماسی‌خواهیم در سملکت عدالت باشد و بدبردء 
ظطلم نش‌د.- این حرف شما که ندنست الینته طلم بد اسشت,-ها برطبق احکام علمای 
بزرک برای عدالت و حلوگیری از ظلمه جنک می کنیم,-علما که می‌گویند مشروطه- 
طلبها ثاقر ستند بگر تما احکاء علبا را که در اسلامه هستحد تشنبده‌اید» آنها به‌یا 
گفته‌اند کشتن ممروطه‌طلبها عبادت است و هر کس یکتفر را بکشد خد! نا هان او را 
می‌آمرزد. گاهی عاقبت کار به‌قحش و بدگویی می کشید و بدای تیراندازی را می‌گذاردند 
وگاهی برای بکدیگر خورا لی می‌فرستادند و اظهار مهرباتی و همدردی می گردند, 


۹۶۸ تاریم انققلاب سشروطیت آبرال 


شب چها رشنبه دهم شهریو رکه شهر سبتا سالث بود و 
گاعگاهی صدای تیر و تفنک از سنگرها بلند می‌شد عده 
پیشماری از سوارهای رحیم‌خان خانه‌های اطراف و تبمچ 
خراژیها که در تصرف انجمن اسلامی بود خراب کرده و خود 
را به نیمچه مد کور رسانبده و تمام حجرات و انبا رها که احناس بسیار در آنها انباشته بود 
غارت کردند و صدها نفر تاجر وا از هسثی سافط کردند. 

این طعمه شیرین به‌ذانقد آنان لذیذ آمده فردا شب به‌چتدین کاروائسرا دستبرد 
زدند و درحدود عفثاد د کال رایکلی غارت کردند. 

اگفته نماند که بعضی از مجاهدین‌هم اگر دستیان می‌رسید آماده چیاول بودند 
چنانچه در یکی از شبهایی که آتش جنگ بشدت بیان دوطرف شعله‌ور بود عده‌ای از 
مخاعدین امردانه بجای آنکه به‌حنگ پپردازند از تاریکی شب استفاده رده به خانه 
ایام جمعه ریختند و آنچه بست آوردند بیغماً بردند خوشختانه قرتزن و بافرخان 
از آن واقعه مطلع شدند و دشون,دادند که مجا هد ین تعماگر یعد از این اعدام خواهند 
شد و سایر مجاهدین موظف‌اند درضوزتی که ببتتد مجاهدی سم را غارت کرد پا 
اسبابی را به‌سرقت برد او را فورا با ثیر پزنند, 

بزودی عمل عارتکری قشون ند علیناه دربب لخانه‌ها سیس درسفا رتخانه ها 
و در جراید خارجه منعکس تشد وعکس آلعملتیدبدی درنن سردم بخشید. عین‌اندوله 
که خود را فرسانقرمای متتدری می‌دانست ولیٌ"قادر نبود از غارنگری و خودسری 
سوارهای رحیم خان و سایر ایلدت جلوگیری کند هرچه اظهار خشم و غشب بی کرد 
ننیجهه نمی‌برد و فادر به جلوگیری غا رنگ گرا نمی گردید. 

عافبت فریاد عارت شدگان ومردمی که هستی‌شان در خطر یغما بود به آسمان 
سید همد از ناامنی مال و جان و فرزند و عیال خود شکایت می کردند و به‌مرتکیین این 
بلوا تفرین و ناسا می‌گفتند : بلاچارعده‌ای ازسردمات بی‌طرف هسیان از افتادند و به اسلامیه 
و به‌انجمن ایالئی رفتند و پنای داد و فریاد و شکایت گذاردند و گنتند اگر شما باهم 


غارت 


جک دارید مردم ضعیف و بیجاره چه گنای" کرده‌اند که به این وضم بی رحما نه رشب 
سورد تأخت و تازحمعی درد و غارنگر فرار گرفته اند, 

بعد از مشاوره تضمیم گرا فنند که جلد نفر از معروفین با عبن الدوله سملافات کنند و 
از او بخواعند که به‌این وضع تا هنجار خانمه بدهد و جلو یغماگران را بگیرد. آفای شیخ 
مت نی زارت آقای نیزا حننیح و اعظ سس آقا میر زا ا بحمد تفی طباطیا نی - میپرزاسید حسبین 
خان عدالت ازطرف انیجس ایام ستانت ات با عب وتات ند وزیاخنات نبایددگان 
تهید شده بود نقدیم عین الدوله کردند؛ عین‌الدوله پس از آنکه بسیار اظهار تأسف و 
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دلسوزی کرد باز همان حرفهایی‌را که زده بود تکرا ر کرد و صریح گفت نا مجلی‌شورای 
ملی در تهران افتاح نشده من نمی‌توانم انجمن ایالتی تبریز را به رسعیت بشناسم. 

باری چون گفتگو با عین الدوله به‌جایی نرسید نمایندگان مایوس به‌شهر براجعت 
کردند و از آن ببعد رابطذ میان عپن الدوله و سشروطه خواهان بکلی متطوع گنل 


اقبال‌السلطنه که یکی از خوانین متنفذ و ثرونمند آذربایجان 
ورود تشون با کو _ بود و پیش از صدوینجاه‌سال خانواده‌اشس درا کو و اطراف 
درصحنه کارزار آن حکرست مطلته داشتند یکی از دشمنان سرسخت مشروطه 
بود و چتانچه در جلد سوم این تاریخ نکاشتيم پس از پیدایشی 
مشروطیت بنای دشمنی و مخالفت را با ملیون گذارد و به جنگ وستیز پرداخت و د رنتیچه 
شکست خورد و به روسیه فرار کرد. 
پس از چندی مراجعت کرد و افتدا راولیه را بدست آورد و بیش از گذشته به محمد- 
علیتاه خود را نزدیک کرد و‌فشونی تهیه نمود و د رکمین بود که موقعی بدست بیاورد 
و شکست سابق را جبران کند. عننکه بجلس به‌توپ بسته شد و عین الدوله عهده‌دار 
ایالت آذ ربایجان گشت افبال السطته قشون"جراري تهبه کرد و هنوز چند روزی از ورود 
ین الدوله به تبریز نگدشته بود عزیقاتم‌خان خواهرزاد؛ اقبالالسنطنه با جهارهزار نفر 
سوارمسلح وارد تبریزشد و د رکنار اردوق عییق اللوله سکنی‌گزید. این فشون که م رکب 
ازما کویی» شکالد و جلالی بود, دارای بنج نوبوانوپچیان کارآزسوده بود. 
در طول راه آنچه توانستند سردم را غارت گردند و چهارنفر سلروطه خواه را که 
اسی رکرده بودند دم توپ گذا ردند. 


عنوز آفتاب طلوع نکرده بود که صدای توپ ازاردوی استبداد 
» بللد شد و شهر را در زیر آنش گرفت حملذ تنویخانه بدرحه‌ای 
روزنوزدهم شهریور ٩‏ هر وا زیر آتش گر تویخا رجه ای 
شدید بود که سابقه نداشت و تعام شهر را به لرزه در آورد و 
خسارات زیادی وارد کرد, 

سپس تشون سوار و پیاده در یناه آتش تویخانه چون سیل خروشان به‌طرف شهر 
سرازیر شد سوارها از راه خیابانها و کوچه‌ها و پیاده‌ها از راههای خانه‌ها و پشت‌بامها 
پیشروی کردند و خود را تا نزدیک انجمن رسانیدند و چندسنگر معتبر را از دست 
مجاهدین گرفتند و عده‌ای را به خااد و خون کشیدند, 

مورخین و مطلعین عدة قشول عین‌الدوله را سی‌هزارنفر می‌تویسند و عده‌ای 
مجاهدین را ده‌هزارنفر قلمداد می کنند؛اين جنگ خونین که تا غروب آفتاب طول 
کشید یکی ازشاعکارهای قیام تبریز است, 


۲۰ ایغ انقلاب مئروطت انران 


ستارخان سی از آلکه قشوتی که به‌طرف امیرخزی هجو برده بود شکست داد 

با عدة زیادی ۱[ جون میل بتیال کن بدطرف قلون ما کو که با بی‌با لی 
می‌جنکیدند سرا زیر شد و آنها را غافنگیر فرد و از دوطرف زیر آتش توبیابی که اد 
آوردد بود گرقت, مجآهدین از عنکرها بنای تیرائدازی را گذاردند ۶ عده‌ای بی‌با ذاند 
به‌قشون محاحم حمله بردند و پای استفاست آنها راسست کردند. در همین موقه سلهدی 
محبد علیخان که یکی از سران فاندار ملیو بود با چند عبد نفر مجاهذ از جا نگذشتة 
جناح چپ قشول ما گورامورد حمله قرار داد و جنان مردانه می‌حنگید که دشمن ناگربر 
تشد میدان را خالی کرده پا بد‌فرا ر گذارد , عده متتولین و محروحین در آن روز بطور ینن 
زیاد بود ولی چون مختلف لوشته‌اند و بعخی ها رهگ زاف پستی گرفته‌اند از ذ کر عشده 
خوددا ری می کم و بتذ کر می‌شوم که جنگ آل روز و خکست قشون با کنو که نخبه- 
ترین افراد تشون علیه عین الدوله بود چنان نرس و وحشتی در اردوی عین‌الدوله پوجود 
آوّرد که نا چندی نقل مجالس بود و مجاهدین از این فتح و فیروزی برخود بی‌باليدند. 
فشون با کو اردو را ترك کرداو واه ما کو را پیش گرفت. 


شب بعداز این فتخ, و تبروزی شب پانزدهم شعبان بود و 

شر وطه وان به‌ بات غوفتیح که ت آو‌ده بودند حش: 

هب هزم ین مشروطه حون باس ای که بت آوده رهش 

بزرگی برپا کرگنلهف‌شهز را آیلقه. ستند و چراغان کردند. 

تأئیز شکنتت شون دولتیا در بان اردوی استبداد و بران 

آثان بجدی بود که محمدولیخان سنهذا راعضم تلگ رای به مجمد علیساه سخابره ی ند و 
درآن تلگراف بدا و اندرزمسی دهد که ملس ی را معتوح آکند و بیش اراین ن درمقابل خواسته 

منت سوستختتی تکند. چون عبن تلگراف سبهدار ۳ نشوا نسم پدست. بی ور جوایی ده 

سجمد علستاه داده پراي روشن شدن وضعیت بت خوانند کات این تا ریج ی زسا جر , 

سبییدار اعشم از تلگراف زمز شم تعجب گردم۱ ۱ روزاول سلطتت دستخظی که در 

اعطای مشروطیت دادم لفظ متروطه مشروعه مطابق قائون محسمدی بود بعد لامد هب ها 

بنای خودسری را گذاشتد و خواستند دبن و دولت. را از میان ببرند هرچه نصیحت کرده 
نشد تا آنکه به لمکب حشرت حججت منسد ین و دشمنان دین و دولت را قلم وقح گردد. 

سفرای خارحه قول داده‌ام مشروطه مشروعه له سطایق با شرع نبوی باشد بدهم ولی 

حالا له عده‌ای مفسد در تبریز اسمم خود را بشروطه طلب ذارده و تیان کرده‌اند من 

از راه تملق به‌آنها مشروطه بدهم و برای سلطنت خودم و دین اسلا یک ننکد ناریخی 

پگذارم ! هرگز تخواهد شد, عجب از غیرث خما؛ عجب دولتخواهی می کنند؛ هماتست 


که تفتداء تااب ی اشرار نتبیه نشوند و پدرشال سوخته نشود دست برداز یستم امد این 


کناب پنحم ۹۷۱ 


تشون سوار و سرباز داره پول عم هرقدر خرح بشود اهمیت ندارد. 

اگر مراتبت رده بعش ند تشون با ثو براحعت نمی ۲ ۳ این اقدام برای 
برگرداندن آنها کرده‌ام و بتک صدسوار و اسلحه و سهمات هم فرستادم گلولد نوپ هم‌بقدر 
کفایك فرسنادة شد باز هه قوا فرستاده خواهد عد, محمد خلیشاه 


یس از جنک روزچهارد عم شعبان و پشت تردن سواران سا لو 
۳ بسیدان جنک و عزیمت آنان به‌طرف ما کوء یک یاس و 
بستن راهها اابیدی در میان اردوی دولتیان پیدا شد و عین‌اندونه 
متوجة شد که با ذشنمن مربعخت و از جان گذشته سرو نار دا رد 
و با هجوم بردن به‌آنها نمی‌تواند کاری از پیش ببرد» این بود که جلسه‌اي از سران سپاه 
در باغ صاحب دیوان تشکیل دادند و به‌سشورت پرداختنه و پس از گفتگوی بسیار 
براین عقیده شدند که بهترین, راء برای به‌زانو در آوردن مشروطه خواعان اپنست که 
شهر را محاصره کرده و از طربقکپنتن راههایی که به تبریز منتهی می‌شود از ورودخواربار 
و خورالد به‌شهر جنوگری شود و درئتیچه مرده تبریز را دچار نحطی کرده و سجبور به 
تسلیه تما بند, ۱ 

این بود که عبی الدوله قشو دا به چندین سته‌ شیم کرد و ه‌دننته را نانز 
بستن یکی از راهها نمود. ۱ 

راه هشترود و گرمرود و مراب را قزاقهایی که در تحت فرمان ستشقم صاحبمنعبان 
روسی بودند بستند : سالار ارفم را‌سردرود را مسدود کرد و یسر شجاع نظام مأمور بستن 
واه جلقا و مرند شد و فره‌ملکیان راء اتزاب و اروتق را سنگريندي نمودند. 

چون تسمت عمدة خورالد شهر از راء ترسلک وارد می‌شد سنارخان بک‌دسته از 
مجاهدین را مأمور کرد که با هر فدا رکاری له سمکن است قره‌سنک را فتح کنند و راء 
عبور آذوقه را به‌شهر آزاد نمایند؛ یانصدنفر سجاهد پیاده واه ترسنک را پیش گرفتند و 
به‌جنکب پرداخنند این حدکد سه‌روژ طول ثشید و سردم ترسلکت با شجاعت یایدا ری 
می کردند همینکه خبر بعین الدوله رسید که قوای مجاهدین متوحه فر‌سنک ده و 
عنفریپ آن نتطة حساس را فتح خواعتد کرد برای نجاث قره‌ملکث و غافلکیر ثردن 
بلیون دسئور داد به‌شهر حمله بردند. 

در روژیبست وشنم شهریور حتکك سختی نیا دوطرف در لرفت و تا غروب آفتاب 
اد امه داشت ولی این دفعه هم جز دادن لفات نتپجه‌ای عاید تشون دولت نشد, 

رزز بعد از این واقعه عده‌ای از مجاهدین قفغاز که از دیر زمانی برای .یاری 
مشروطه‌خواعان راه ابران را پیش گرفتد بودند وارد نبریز شدند. ورود آنان یک 
تادمانی نی نظیری درمیان مشروطه‌خواهان بوجود آورد. 


رش تا ریخ افقللاب مشروطت ابران 


با اینکه مجاهدین تقفا زی بیشی از صد نفر نبودند چون همه مردمان شجاء وسوّسن 

-‌* 
به‌آزادی و با بمبهای دستی مجهز بودند تأثیر آنها در جنک بیش ازچند هزارتغربود؛ 
چنانچه مطلعین می‌گویند مهمترین علت شکست. چهارهزارنفر فشون ما لو حملة 


در خلال این احوال روزبروز اردوی عین‌الدوله تقویت‌می‌شد 
چتانچه حدو پنجاه نفر قزاق سوار با تجهبزاث تامل و دو نوپ 
کوهستانی وعده‌ای سوار بختیارق و سنجایی و سوارهای 
متفرقه وارد اردوی عبن‌الدوله شدند و متداری هم اسلحه و 
گلوله توب و سبتغ معتنابهی پول و نشال و حمایل و احکام و فرامین در تقدیر و تشویق 
رقسای اردوی دولتی دریافت داشتشد. 

پس از اينکه عین الدوله خود را از هرجهت مجهز برای سر کوبی ستروطه‌خواهان 
بافت روز ۲۴ شعبال از هریککا از بحلات تبریز دوتفر نما ینده برای مذا لره خواست و یا 
غمان کبر و غروری که مخحصوص خودتن بود آغاز سخن کرد و چنین گفت دراین مدت 
یکساه ظرجه خواستنم رأفت سله کانه ۳ به‌تما شيا نم فایده تکرد ۳ ده‌قرمان من کین 
نکردید و دست بدختک و خونریزنگشودید تا( آنتکه دولت شا را نه گردنکشی ۲ 
عصیان شتا خته و اجا ریرای گوشمال شما تصکاجی‌گرفنه استار 
هشت‌ساعت کلیه اسلحه و ابزار جتکث را کنارگذارده وارك دولتی را تسلیم نموده و 
متفرق شدبه سورد عفوملو کانه واقم خواهید شد والا یس از انفتای چهل و هشتساعت 
لشکر دولت به‌شهر هجوم برده و سزای متمردین و گردنکتان را کف دسشان خواهد 
کذا ردء در صورت قبول آنچه که گفتم مردم باید در سردرخائه‌های خود بیرق ستبد ده 
نکنند تا تشون دول شهر را تصرف و اسیت را بدون خونریزی و رساندن (حمت به‌سردم 
برقرار لماید. 

نما یندگان محلات گفته های عین الدوله را باطلاع انجمن و سران مشروطد 
خواهانٌ رسا نیدند: 


التیما توم عین الدوله 


خیرالنیما نوم عين الدوله درشهر منتشر شد و مردم را ثم و بیش تکان داد ولی در 
ثصمیم و عزم راسخ مجاهدین کمترین تأثبری داشت چنانچه می‌گویند سنا رخان پس از 
شنیدن حرفهای عین الدوله گفت مگر این سه‌ماه ما شوخی بی کردیم که‌حال می‌خواخند 
پا ما جنک کنند سران ملیون برای ابنکد حوابی به‌عبنالدوله داده باشند به‌سشورت 
پرداخته و نامه ذیل را تهیه نموده برای او ارسال داشتند: 


کتاب پنهم وف 


حور نبا رلد بندگانل حضرت اشراف والاشاهزاده عین الدوله داست شو کته اعلام با 
نظام حضرت‌والا که سور فتل و تنرای اعدام مردم تبریر بود عز وصول یافت 
قرسوده‌اپد آنچه خواستب شمارا از راه سحبت و پندواندرز از طریی عصیان مت 
به رأفت نثو کانه امیدوا رو متقاعد لمایه تشدوخما دولت را مجور نمودید برای ابلبت 
اتدام به‌قلع وقمم و جلولی ثیری از عصیان لماید. بلت با لمال توقیر عرض می کند که 
مثاظر قراه و قصبات سنهوبه و اله و ضحذ زئهای مسلمانل دیکر طاقت این را درما 
نکدارده که زیربارانن رافتهای شایان پادشامی برویم ما هم هرقدر خواستيم یم با تسل و 
و تامل فریاد مظلوبانه خود را به گوش وحدان حضرت والا رسانیده و ایشان را دریاب 
استیفای حقوق ملی تایلی بکث سعادت ابدی نماییم میسر نشد بئابر این در مقابل 
اطها رات حضرت‌والا جز تکرار اظهارات حصرت فخر مجاهدین سیدالشهدا جوایی 
ندا ریم اذا کانت الابدان للموت انشات فقتل امرء والته بالسیف اجمل . 

از این قبیل الما توبها,گوشن ملت پر شده دیگر حالت پذیرایی این تهدیدات را 
ندا ریم منتظر اقدامات فعلی شیر و السلام علی من تیم الهدی, 


پس از آتکه جواب التیماتوم عبن الدوله از طرف مشروطه- 
خواهان دالهشد با ایتکه آپدت چهل‌وهشت‌ساعت سیری 
شده بود سروصدایی از.طرف اردوی.دولتی شنیده نمی‌شد و 
فتط در تهر سیان ستگرتای طرفین گاه‌کاهی تبر تفن ردویدل 
می‌شد؛ بطوری که تحثیق کرديم علت تأخیر عین‌الدوله در حمله اقداباتی بود که 
پرای با ۳ تردانیدن فشون ما کو به‌عمل می‌آورد, 
۳ افات مجمدعلیتاه به‌سردارما کویی و فرستادن نمایتدگان از طرف عین الدوله 
نزد سب هیان با آت وکار خود را کرد و آنها به‌مراحعت و شر کت درجتک تن دردادند و 
بهاردوی عین الدوله ملحق شدند. 
روزسوم سهر عنوز هوا به خوبی روشن نشده بود که چهارده توپ ازدشت تاطرانلو 
داینذ کوه سرخاب پل آجی بتای ان ی فانی را گذارد و شهر را زیربعبا ران گرفتند. 
مردم تبریز نا آن روز جنی ین بمبارانی را ندیده بودند ؛ تمام شهر بلرژه درآمده بود و 
بعضی ایلبه سست بنیاد از شدت فشار هوا درهم ربخت., ازطرف سلیون هم توپخانه بکار 
افتاد واردوی دشمن را زیر آتش گرفت. 
پسس از شنی ساعت بمباران با تویخانه یکساعت به‌ظهر مانده صدای شیبور از 
دومچی پلند شد و حملة عمومی را اعلام نمود»سوارو پیاده چون بورو ملخ به‌ظرف 
سسنگرها و محلاتی که در تصرف ستبروطه خواهان بود حمله بردند و هرچیز را که در 
حلو پای خود می‌یافنتد از سیان پرسید اشتند. 


رستاحیز 


۴ تارید اتقلاب متروطیت ابران 


دسته ای از قزاق بیاده از راه پتت بامها خود را نه‌طرف ارله دولتی نزدیک‌می کرد 
و شجاع نظام با یک سپاه البوه از شاهسون خود را به‌نزدیکی بازار بانید» مدای 
شیپور و ثرناوغرتش تویها گوش انسان را کرمی کرد. 

آن روز درحدود جهل عزارتفر بلکه متجاوز در جنگ شر کت دائتند و هرطرف 
تلاشش می لرد طرف دیگر را از یای در آورد و شاهد فیروزی را بدست آورد از سمت 
دوء‌چی ویل آحی دوستون تشون از دوطری بحلذ خیابان و اطراف آن | مورد عجوه فرار 
دادند, 

تشون با و که در دفعد گذشته تلقات زیادی داده بود و مرشکسته فرا رکرده بود 
این دفعه برای انتتام و جیران جنگ پیش با جان گذشتگی می‌حنگیدند. 

رحیم خان عم به خلاف گذشته که درس رکز فرماندهی خود می‌نشست وسبا هبانش 
را به‌جتک می‌فرسناد در آن روز تفنک دردست در جلوسپا هیال خود از راه درواز؛دومچی 
به حمله بی‌رحمانه‌ اي پرداخت و با توبی که همراه داسّت دروازه اسلامبول را بی‌دربی 
بمباران بی کرد این بمبا رالا ی هجوم تلفات زبادی به‌سجاهدین وارد آورد از حمله 
محمد خان براد رزاده؛ ستا رخان بود کازیا در آمد. 

سالاو ارفع با عده زیادی سوار و پیاده را هکما حمله برد و چول در آن حدود 
بجاهدین سنگرهای تنحکمی نداشتند مّداری از اراخین و خانه‌های آن محل را تصرف 
کرد و آنجه بست آورد تاراج نمود؛ بعضی آانوژخین می‌لویسند این مرد بیانصاف 
بدستیاری سربازها و سوارعا و عده‌ای از لوطیان شهر یک ثلث از یک محله را تاراح و 
کمترین اثری از آپادی در آنجا باقی نگذارد. چون شرح جزئیات جنگ خونین آن‌روز که 
در هر دقیقه ده‌عا هزارگلوله ار دهتذ توییا و تننکها خارج می‌شد و صدای انفجار و 
خجه و ناله مجروحین و مرده بی‌پناه و صدای خرابی ابتیه و عمارات و صدای گوش 
خراش صدها شیپورو کرنا از قدرت قلم ناچین نگا ونده خارج ابث به کوناهی‌می پردازم. 


ستا رخان که محافظت و دفاع بخله امیرخب: کد حساس ترین و سهمترین مر گز ملیون 
بود مخصاً عهده‌دار بود» آن روز به‌تمام سنکرها رسیدگی می کرد و مجاغدیم را به 
یایداری نشویق سین کرد و بدآنها س یگفت آگر امروز دشمن موفتیت پیدا نکند وشکت 
بخورد ما برای عميشه فاتح خواهيم بود. 

هنور بیش از دوساعت از ظهر نخذشته بود که خبر رسید کد بجاهدین کد حسین - 
خان ریاست آنها را داشت با یک حمله حسورائه توای دشمن را درهم شکنتد و منداری 
تفلک و تیپورهایی که دردست داشنند از آنها گرفته است, 

این خبر مسرت بخشی چون برق در نمام شهر محنشر شد و سجاهدین پیش ازییش 
ذلگره و دلیر شدند, 


تنب پم ٩۷۵‏ 


یس مجاهدیتی که در تحت فرمان بافرخان بودند و خیایال و اطراف آثرا 
محافشت می لرد یه و با دمال .سختی می حنکدند با خر ید نداد مت وحه هتشون 
مهاحم فا زاقردنتر ان و۱ شب با ندف 

قسمتی از تشون دشمن له مر دب ازسواران سرندی پوچی و سریازان تزوینی که 
مغازه‌های محجدالملک ۳ جاگ درده نودند با چند پعب. که از طرف بحا هدی ن قفقا ی در 
بان آنها د پرتاب گرداید تار ونار شدند و آن ستکر سهم به‌دست سجاهدین افتاد. 

یکی از جوانان بجا هد 5 ند در این حدگك شجاعت بی نظیری از خود نتانل داد و 
کت کید حاحی خال پسرعلی بیع بوش, 

حدوز آفناپ غروب نکرده بود "له قتبون دوشی با دادن تلتاث سنکین بدون آتکه 
دتترین سوفتبتی تصیشان پنود پشت به‌پدان حنکك ترده راهء ام فرار را پیک 5 ده و 
به! زدوگاه عین الد وله له با کمال بی‌صبری انتضا ر فتح سستسر 6 وابیت با ز گردیدند, 

حده تلفات قشون دولتی ر 5 یا نصد نفر تقل سی تشد ی در ایلگوته حنگها 
لشته و زشمی را نی‌توان بطور تحفیق بلکه تخبن بعین کرد نگارنده از اضهار نظر 
جرد داری رده 4 دی آنیچه مسله استج تفتات طرفین ۳۹ ن جنک حیاتی بسیاو و سنتگین 
بود و یر پواعلا کلو لد های نوپ خرایی 3 حطیاوین زیاد د یل 

در گزارشی ثه تسود انگيسیممتهم تبری" یه‌وزیر مختار انگلیس می‌دهد 
می‌نویسده قوای رولسیوترها ده‌هرا رنفر است یل لمال سرستفتی, جدکك سی لنند و سمکن 
نت یا مشروطیت برفرار نشود و بجلس تورای ملی مغتوح نکردد دست از حنکد و 
سقاونت بکتند و پرای خانمه دادن به‌اوضاع تشن ایک شاه پدون فوت وت محلس 


را سفتوح لند راهي نیستهه 


حنک‌سوم مهر که با موققت مشروطه حواهال خانمه یافت 
یک رفح ابیدواری و اغتماد در مردم تبریز ایجاد لرد و 
زعبی له اردوی سی‌عزّار نفری دولت دردلها بوجود اورده 
بود از میان رفت:اردوی با کو که بیش از همه موحب 


تأثیر سوفقیتها 


وجشت مردم شده بود زبون گردند و اطفال در کوچه و بازار از حان ما کوپا مسخره و 
استهزاسخن می‌گفنند و العاری که در بزدلی آنها مروده بودند می‌خواندند, 

از طرف دیکر بحمد ولیخال سیهدار اعظم که ر تن اعظم قدرت و بروی دولتیها 
بود و در تهور و حودسری شهرت بسپار داشت بنای سخالفث را با عین‌الدوله گذارد 
پسن از آنکه جند زلگران بهمحمد علیشاه کرد و او را دعوت به‌سازش پا متروطه خواعان 
تبریز لمود بنای مکانبه ‏ وگفتگو را با سران بلیون و انجمن گذارد, 

علی‌خان دتصرالدوله را محرمانه نزد ستارخان فرستاد و پیغام داد که حاضر است 


۶ تاریخ اتقلاب مشروطیت ابران 


دست ازشاه و عین الدوله کشیده به‌شهر بیابد و به‌مجاهدین یاری کند و به کمک آنال 
با دولت استبدادی بجنگد. 

ستا رخان با کمال ادب وصمیمیث به‌سبهدار جواب داد که ما از عهدة مقابله با 
تشون دولت بخوبی برخواهيم آبد. و تا جال داریم در این راه‌سبارزه خواهیم کرد هرگاه 
از سایر تقاط ايران هم قیابی برسخالفت محمد علبشاه بشود کامیابی آسانتر خواهد شد و 
مردم دنیا همم خواهند فهمید که ققط اهالی تبریز خواهال مشروطه یستند بلکه همدٌ 
ایرانیان طرفدار حکوست ملی و برتراری مجلس می‌باشند؛ بالاترین کمکی را که ما 
می‌توانید به ملث تبریز و مشروطیت بنمایید اینست که به‌تنکاین تشریف برده وسایل 
یک قیام ملی را در آنجا فراعم بیاورید. 


در این روز یکی از جنگهای مهم تبریز به کامبایی ملبون 
پایال یافت ؛ تشون با ک و که راه شوسه تبریر جلفا را دردست 
داستتد عماراتی‌را که روسها در نزدیک شهر کنار حاد؛‌شوبه 
ینا کرده بودئد سنگر کرده و چند توپ در روی بلندیها نصب و 
فسمنی از شهر را زیر آتش می‌گرفتند؛چون ای اپنیه و عمارات متعلق به‌روسها بود و 
روسها بی بهانه می‌گشتند که تشون هنبریز وارد کنند. مشروطه‌خواهان از توپ‌بستن 
به‌این ابا کن خودداری می کردند, 

از طرف دیگر مجبور بودند راه تبریز را به‌خارج با زکنند و این مانع بزرگ را که 
سنگرهای قشون ما کو بود از مان بردارند و پل آحی‌را که مر لز حساسی بود و از 
نظر سوق‌الجیشی اهمیت بسزایی داشت بدست بیاورند چون در روز هجوم برآن 
سنگرها که بوسیله توپ و تفنگچی محاففت می‌شد متگل بود عدء‌ای از مجاهدین از 
جان‌گذشته فتح آ سنگر مهم را برعهده گرفته درنیمه‌شب رهسپا رکوی دشمن شدند, 

نزدیک پل‌اسبهای خود را در محل امنی‌گذارده پیاده از رود آجی عبورکرده 
نیة بلندی را که در متابل استحکامات دشمن و بر آن مسلط بود حنگر نموده و آماده 
کارزا رگشتند ؛ ازطرف دیگر بکک عدة دویست نفری به‌س ر کردگی مشهدی بحمدصادق و 
حسن آقا قفتا زی‌و حاحی علی‌خان پسرعلی‌سیو بر سربل آحی تاختند و با یک حمله 
دلیرانه شون با کورا سورد هجوم فرار دادند» قشون‌ما ک و که از حلو و از جتاح چپ 
سورد هجوء واتم شده بود روحیك خود را از دست داده ازجا کنده شدند وراه فرار را پیش 
گرفتند ؛ فقط کسانی که ابنیه روسها را سنگر کرده بودند مقاوست شدیدی از خود تشان 
دادند ولی یس از هقت‌ساعت جنگ پای استفاست آنها سست شد و سنگرها یکی بعد از 
دیگری به دست مجا هدین افتاد. 

درگزارشی که قسول انگلسی به‌سفیرانگلیس مقیم تهران داده تلفات جنگ 


نهم رسضان 


کتاب پنجم ۹۷۷ 


آن روز را دویست نفر نوشته ولی ایرانیانی که در آن جنک ش ر کت داشته‌اند می‌گویند 
تا چند کیلومتر اطراف پل آجی ا زکشتکان و مجروحین مالامال بود.مردة این فشم 
بزرگ ستا رخان را وادا ر کرد که شخصاً بیدان جنک را یازدید کرده و از مجاهدین وسر 
دسه‌های آنها تشک رکند و با زباندگان شهدا را دلداری بدهد. 


ستارخان برآن شد که قسمتی از شهر تبریز را که هنوز در 
۲ ربضان تصرف مستبدین بود اشغال کند تا دیگر برای اسنپت شهر 
مانعی در جلو نداشته باشد؛ این بود که از سمت خیابان 
ونوبران بهشتکلان و سرخاب که در تصرف سواران رحیم خان 
و شجاع نظام بود حمله بردند الار ملی پیش از طلوع آفتاب برای آنکه فتون 
عین الدوله نتواند به‌یاری سواران رحیم خال و شجاع نظام برخیزد با سیصدنفر سوار 
برسر قله شتافت و از سه‌طرف دیکر دسته‌های انبوه مجاهدین به‌سردستکی حاحی‌خان 
تفتازی و بسرعلی سپووزنلل که بکی از دلیران بودیه‌طرف محلاتی له در تصرف 
قشون استبداد بود هجوم بردند» اول انم مقتدرالدوله را که یککسنگر استواری بود واز 
طرف چند صد نفر محافظت بی‌شد با یک بَورثن دلیرانه تصرف کردند »سیس پسرعلی- 
سیو با دویست‌نفر مجاهد سنگر مقاژوهای مجدالملکك را که اهمیت بسزایی داشت 
بدست آورد؛ از سمت بازار کربلایی حسینخا نوا سشهدی تحمد علیخان با تشصد نفر 
مجاهد خود را به‌سرخاب رسانیدند و حسینخان کوک تضام‌العلما را تصرف نمود و پس از 
یک جنک خوئین که تا غروب آفتاب طول کشید و به‌قیمت جال چندصدنفر از طرفین 
تمام شد مشروطه خواهان موفق شدند بافی‌باند؛ شهر نبریز را از فشون استبداد وعده‌ای 
اویاتی که با آنان همکاری م ی کردند پا ک نمایند. گرچه این جنکت به‌قیمت جان چتد نفر 
از برگزیدگان آزادیخواهان تمام شد ولی نتيجة آن بدرجه‌ای سهم بود که ملیون با 
لب خندان و چشم گریان این موقثیت را به یکدیگر شادباش می‌گفتند, 


روزنوزدهم رمضان تشون ملی به‌طرف انجمن اسلامی‌سرازیر 

ٍِ 9 شد ویس از جنک خونیلی آن سر کز فساد له بیش ازیکسال 

نورد هم رمضان بود نقثه انهدام مشروطیت در آنجا کشیده می‌شد و تانون 

روحانیون مستبد بود به‌دست مشروطه خواهان افتاد ؛ سیس 

بحله دومچی که از نظر سوق‌الجیشی اهمیت بسزایی داتت در همان روز در تصرف 

مجاهدین در آمد و امام‌جمعه و حاجی‌بیرزا حسن‌آقا مجنهد و حاجی‌مبرزاسحسن و 
شجاع نظام و رحیم‌خان راء‌فرار را پیش گرفته و دراردوی عین الدوله پثا هنده شدند. 

بجاهدین انجمن اسلامیه زا خراب کردند و آنچه در آل یافت می‌شد به تاراج 


۹۷۸ تاریج انقلاب ستروشت ابرال 


بردند سپس ستا رخان‌سنگرهایی که قشون استبداد در بحله های مفتوحه با کرده بودئد 
با زدید کرده دستور ثرمپم آنها را داد وعده‌ای از مجأهدین را به‌نکا هدا ری گماشت 
عین الدوله چون موقعبت خودش را در باغ صاحب دیوان خطرئالد دید بناچار آنجا را 
تخلبه کرد و در باسمنج سکنی مود ,برای آنکه محللاتی له مفتوح شده بود ارت شود 
ستا رخان و باقرخان اعلان داشتند که غزرآکسن مزاحم‌مردم بشود ویا کسی راغارت بکند 
بسختی مچازات خواهد شد و یز چنی"دسته اژبخاهدین رامأمور حفظ انتظام و امتبت 
مردم محلات فتیم تده نمودند. 


ی آنکه از وقایع و حوادتی ئه درآن روزهای تاریخی درسایر نقاط اد یران مخصوضا ۳ 
رشت» اصفهان و تهران می‌گذشت جلو ليفتيم و هم‌آهنگی را در سیر تاریخ حفظ لنیم 
تشون استبداد و منروطه راآثه در تبریز بقابل عم صف لشیده و با سر سختی 
سی‌حنگید ند به‌حال خودگذارده به‌تهران و شهرستانها برمی گردنیم و حوادثی را که د 
ایام مسافرت ما به تبریز روی داده بوذ به‌نظر خوانندگان می‌وسانيم, 


فصل چهارم 


تحصن درسفارت عشمانی 


با فثار دستگاه اسبداد بهآزادیخواهان و یاس از باز شدن مجلس و اطمینان به‌اینکه 
آنچه سحمدعلیشاه وعده می‌دهد جز دروغ و نیرنگ مقصود و منظوری ندارد» مشروطه- 
خواهانی که درگوشه و کنار تهران منتزوي و مخفی بودند بناچار جلسات سری 
شکیل دادند و بر آن 0 پکفامز گنز احتماعی بوحود آورند و صدایی 
برضد محمدعلیشاه و دول با شاه بلند کنید. پس از مشورت با دو روحانی سشروطد. 
خواه [ صد را لعلیا و میبرزا سیلدم ییاه | کد پتش او برقراری مت‌وطه ایام حسعد 
نهران شد: ثصمیم گرفتند که به‌سلاحظ یکت این دو روحانی از تحصن در یک 
سفارت اروپایی احنتاب کتند و به اهیری آنال ذر‌شفارت عشمانی که یکت مفارتخانه 
اسلامی است متحصن گزدند: 

این بود له صدرالعلما و میرزا مبدمحمداسانام با جمعی از مشروطه‌خواعان و 
تجا رو امتاف به‌سفارت عثمانی رفتند و به زحصت موفق تدند که در آئجا بنا هتده گردند 
ذیری نگذشت که عده پناهندگان به‌جند صدنفر رسید که | کار آنها از معا ریف تهران و 
مورد احترام مردم بودند. 

بشکلی کة در کار بود و بحصتیین آن بشکل با نادیده و یاناجیز تصور رده 
بودند این بود که رژیم استداد بطلق در علمانی حکمقرما بود و -لطان عبدالحمید 
پادشاه عشمانی که یکی از ۴ لمتریین سلاطین حیبان بود ۳ نیت مش وَطیت ایران 
با لعشا می. کرد و تمال کوششی ۳ دو نقویت مجمد علیشاه برای ربشه کن کزدن 
آزادی درایران بکارمی‌برد. 

همینکد بسنطان عبدالجمند خبر رسید له جمعی از مشروطه خواهان ابران در 


ِ 


۱ 


سفارت عشمانی تهران پنا هنده شده‌اند پسیار چ لقتهنته و باصد اخشد دنتور دا 
موضوع را در هیات دولت مطرح و به‌یک نحوی که مخالف با حبثیت دولت عشانی 
نباشد پتاهندگان را ازسفا وت عشمالی بیرون کنند, 

انجمن سعادت اسلامبول از تصد دولت عشانی آگاه شنده و در هندد خلوگیری 


۰ _ تاریغ انقلاب سشروطیت ایران 


برآمد و با کل وسابل ناچیزی که دردست داشت کوشش کرد که دولت عشمانی را از 
آن قصد باز دارد. 

دولت آبادی می‌تویسد چون من با شیخ الاسالام عشمانی" که ریاست روحانیون آن 
کشور را عهده‌دار بود و در هیات دولت عشما نی عضویت داشت و بورد احترام همگی 
بود ذوست بودم پس از آنکه سبوق شدم که سلطان عنماتی تعصمیم دارد به‌سفیرش اسر 
بدهد پناهندگان را از سفارث برائند بی‌درنگ به‌سلافات شیخ الاسلام شنافتم و به‌او از 
طرف ایرائیان مثیم عشمانی گنتم راست است که رژيم دولت عثمانی بربایة سلطنت 
مطلته اسنوار است ولی باید به‌اين نکته توجه بفرسایید که حمعي از مسلمانان ایران 
به‌ یا ذت عده‌ای از روحانیون ته سورد احثراء جامعه ببلمانال اند از نظر اینکه‌سفا رت 
عثمانی یگانه سفارت دولت اسلامی در تهرال است و بردم ایرال هم سلمان عستند؛ 
و تخواستدد در یک سقارث عیسوی مذهب پناهنده بشوند به‌سفارت مسلمان عتمانی 
پتا هنده شده‌اند و هرگاه آنها را ازسفارت بیرون کنند آنها بناچار در یکی ازسفا رتخانه های 
نصرانی پناعنده خواهند شدا فاین یکث توهین بزرگه برای اسلام است و در تمام دئیا 
گفته خوا هد شد که بک دولت اسئلامن جمعی از روحانیون و سلمائان را از سفا رت خود 
بیرون کرد و سفا رتخا نههای غیر مسلمان آنها زا پناه دادند. 

کنته‌های من در شیخ الاسلاغنکه سردپالل تژادي بود و از ادیبات فارسی هم 
یی بغهره نبود و نست به‌اپرانبها محبت متخگلوییداشت اللوپبزابی نمود و به‌سن قول 
داد که آنجد در قوه دارد برای جلوگیری از راندن)برانیها از سفارت یکا ر خواهد برداین 
بود که در جلسة دولت موضوع را مطرح کرد و بطورصریح گفت که جمعی از سسلما نان 
به‌یک دولت اسلاسی پناه مات و فوانیی و قواعد اسلام به‌ما احازه تمی‌دهد که آنها را 
براتم و آنها ناجار بشوند به‌یکك سفارت سیحی پنا هنده بشوند به‌علاوه این عمل یکك 
تطمه شدیدی به‌ حثیت ما وارد خواهد کرد و بسیاری از مسلمادال حهان را از ما ناامید 
خواهد ساخت, و هر گاه عیات دولت چنین تصمیمی بکیرد من از سقامی که دارم استعفا 
خوامه کرد این نهد بد شیخ الاسللام میات دولت را وا دار کرد که از تصییمی له 
گرفته بودند صرفنظر ثنند و سزاحم پناهندگان نشوند, 

ولی با همه این احوال سفیرعثمانی و اعضای آن سفارنخانه که کار کلال دست 
استدادی بودند سبت به‌ایرائیال متحصن بی‌اعتنایی می کردند و مشکلاتی برای آنها 
تولید می‌نمودهاند که شرح آن بسیار بفصل و نگارش آن از حوصلة این کتاب ببرون 
است: 

ولی خوشبخنانه طولی نکشید له آنشی انتلاب مشروطیث در کشور عثمانی 
شعله‌ور شد وستار آژادی درانق سطیع کرد «سلطالْ‌عبدا لحمید جابر خلم شدو 
حکومت مشروطه در آل سرزنین برپاگنت, این پیتس آبد ضرف‌نظر از آنکه یک عاسل 


کناب بنجب ٩۸۷‏ 


بسیار مهم و سوثر در پیشرفب القلاب مشروطبت ایران کشت و آزادیخواهان 
ابرال را تتویت و دلگرم نمود پناهندگان سنارت عثمانی از آن تاریخ به‌بعد با آزادی 
پپشتری دست‌بکار سحالفت با دربار باغشاه شدند و سقیر عشمانی و اعضای آنسنا رتخانه 
هم به‌خلافی گذشته نسیت به‌متحصنین راه مهربالی پیش گرفتند و در واه رضایت آنان 
آئچه ستدور بود فرو ۳3 رنکرد ند, 

سحمدعلیشاه و دربار استبداد جون نتوانستند دولت عشمانی را وادار کنند که 
پناهندگان را از سفارت پیرون کند برای. بیچاره دردن آنال دست‌یکارها و اقدامات 
پستی زدند که انسان را دچار حیرت بی لند از جمله کارهایشان بکی این بود که 
عده‌ای مارگیر پیدا 5 کرده و پول گزافی به آنها دادند و آنها جندبن حعیه پرسا ر کردند و در 
نیمه شب به‌سفارت عثمانی رفته و مارها را درسفارت ریختند. 

صیح که متحصتین از غواب بیدار شدند با نعحب دیدند که جدها بار خر هو 
دیوار اطاقها و باغ بالا وپایین می‌روند و بناچار چند روزی کار آن بدبختها مارگیری و 
مار ثثی بود 

یعلاوه صدها سرباز و پلیسل آطواف سفارت عشمانی را گرفته بودئد و چون کسی 
می‌خواست یه آنجا برود دستکیر و حستنابی کردند و انواع مصاشب نسبت به‌آنان 
روا می‌داشتند, 

نا آفته نماند که از حمله وقایعی که رتفارت تر له _پیشی آبد و عمه مردم را 
نتأثر نمود این بود له مرحوم صدرالعلما له پگوای بتحصتین بود و در یکی فطرت و 
آرادی عتیده و خیرخواهی ثهتقط در میان روحانبون بلکه بیان ابرانیها نظیر نداشت 
چون دوماه بود حمام ترفته بود دستور داد سماور بزرگی را آتش کردندتا استحمام کید 
بدبختانه در موتعی که برای حماه گرفتن لت تده بود سباور آنیه عون یگنت ت و تمام 
بدن پیرمرد ضعیف المراج را بطوری مجروح و سوزاند له چندین ماه با سختی و درد 


پستری بود., 
بعد از توپ بسنن مجلس طولی نکشید که آتا سیدعلی‌آتا 
موسین دی آمذ و شد را با دستگاه استبداد لم کرد و برای جند 
آقسیدعلیآقا بزدی ساعي انزوا اختیار کرد وا 9 از اوضا 
۲ دز فتجااسی ححصه ت 
به‌س‌وطه خوا هان ِ رو ۶ 4 دی ز "۳ رد ۱۳۳ ر‌ و ك 


شوب انتاد می کرد ۴۱ اضهار شلد رثا یت از اه می‌لمود: 
باق مب گفد: آقاسیدعل آقا از بیدادگربها علیتاء ثازا 
و نش می فد جود اقاسبدعلی ر لمداد مر ی مجید علیساه اراضی و متفر 
ایتک از او روگردان شده: دشمتانش شرت ۳ دادند که جون بد‌ایتضا را نس ریب اثر 
ندادها ند و به‌عبا رت دیگر او را بدبازی تگرفته اند دننک شده. بعضی ریشه دتتکی او را 
از بخالفتی له با حاجی‌تیخ فضل النه پید! لرده بود می‌دانسند. » بهرحال عنت دنتنگی 


4 تارجخ القلاب متروطت امرال 


و مخالفت آقا سید علی آقا هرجه بودو ما اميدواريم که همان‌علتی که دوسنانش‌می گفتند 
ححیند باشد, طولی نکنید که عدم مخالفت. را برد دستگاه امتبدادی بلتد کرد و علبا 
یه‌طرفد اری از مشر‌وطیت قیبا م تمود. 

چون این سرد روحانی از نعست جرأت و حسارت و نطتی و بیان برخوردار 
بود مخالفتش با دستگاه باغشاه بسیار سودمند افتاد بهمین جهت مشروطه- 
خواهان تهران گرد او جمع شدند و در اند کك مدتی حوز؛ اوگرم شد و پیروانی 

اتغافا بکد واقعف تاسف‌آوری در آن روزها پیش آسد که موقم وا برای تظا هر برضد 
محمد علیتاه و مستد یی اعد کرک و آن فوت م برحوم حاحی بیر زا حسین حاحی را خلیل 
بود. این مردابزرک زوحانی و سرجم تقلید له از همه علمای شیعه محترهمتر و مس ن‌تر 3 از 
ط فد! ران سل وحید ود در مان روژها به رحمت‌آبز دی بسي سس و تماه یمان مسیخضوی 
مشروطه خاهان را متاث رفعزا دار نمود , نی از ژانتشار خبرفوت آن سرحوم : آقای‌سیدعنلی- 
آقا ینستیا ری متروطه خوآ ها پشلسی ترحیمم مفصلی در خانه‌اش شی نرینت داد وحادری 
برپا کرد و هرزوز حرارها نفر در آلآمجلین ترحیم ش رکت می‌جستند, درآخر مجلس 
سوگواری آقاسیدعی آقا که از توحد_مردم و ابقنالی له از طریعذ نار‌اش لرده بودند 
خو شوت : د‌ رقت. و با نم له داخت .از اوح ِ 
حوسوتاو مستوور بو هو مارد 2 را 2۵ ی 
دستگاه دولت التثاد بی کرد و ار اصول مش روطبت و حکوست بنلین و فا نون اساسی‌طرفدا ری 
می‌ مود 

این مجلسن ختم که مبوت حلسد تبلیغاتی به نفم مشروطه خواغان به‌خود داده 
بود لخن مساله مودم با حسن | نس نضر استفبال شده‌بود المکاتر حه‌یدی در با غسّاء ابعاد گرد 
3 تاه را : تنممت به آقا سیدغلی آقّ کون موش و امر داد لد حشای رها از بد خاتله آق _ 
سید خلی آقا رف و جاذر را بخو ابا تند. 

با وجود آنکد جادر را خوابانیدند باز فردا مجلسی خته با حمعیت بیشتری تشکیل 
شد و احساسات پرورر از طرفی مر 2 م نان داده نید بجدحلیساه سور داد" که مسحلسن 
ختم را بهم زنند و ار حضورمرده جله گیری نمایند. 

آقامیدعلی آثا چون موقعیت خود را خطرنالد دید و یداو گفله بودند که ممکن 
است حکه دمنگیریتی ازظرف شاه صادر بتود و زندالی گردد و از ظرف دیگرتمی خواست 

ثاری کد دست‌زده یود و ا ز طرف می 2د بانیکویی اتتشال ده و وحید سلی یلست 
ی ده بود و در حبتت دکانی درمتقایل حاجی‌گیخ فضل اند باز ثردة بود دست ۳ 
مت ند ۶ از بو زتجر های و 0 و سلاعا نیوا و اتخطقی آفجانی بر 


پرده برخد بسحمدغخبیتاه قبام نمانتد و جر ناء بهیکت سقارنتخانه ای پداهنده می‌شدند 


لمی‌توانستند آزاذانه متسر بروند و مردم را جفم. کتند ؛ بهثر دانستند ده مجنمعابه حضرت. 
عدالعظیم رفته و #قل آنجا متحصی توند و راعی‌را ۳۹ روحانیون حد ر مسّروطه اختیا ر 
کرده بود ند در پیشی بگیرند. 


فصل پنجم 


ذیلا تلگرافات سفیر انگلیس سرجال‌با رکلی به وزیرخارجة انگلیس سرادواردگری را 
دربار؛ اوضاع ایران به نقل ا زکتاب آبی در اینجا می‌آوریم 

وزیرخا رحه ایران به من اطلاع داد که شاه ذر نظر دارد خود یکك‌مجلس 
شورایی تأسیس نماید» من از اینکه شاه از این طریق درصدد است از مواعید 
خود دوری حوید هار با" نهموده و خاطر نتان نمودم که انتخاب اعضا و تشک 
مجلس توسط بلت یکی از خصوصیات هرنوع حکوست مشروطه است و سه‌نفر از 
وزرای ی که نفوذ و اتتدار زیاد دارند پاعت این اوضاع اندوعهگین مملکت شده‌اند و 
برمجلسی که پیشنهادشده کنترل تام هنیا هند دصق بای سفاوتین متفقا اقدام نما یند و 
مطالب را صاف و روشن بکویند. 


صد راعظم ایرانل دیروز به‌سن اطلاع داد که‌شاه بنابرنمایشی که روز پنجشنه درباغشاه 
داده شد دستخطی برای طبم فرستاده و درآن مذ کور است که مجلسی که مخالف با اسلام 
است اعطا تخواهد شد, 

کمال لزوم را دارد که بدون فوت وقت من و سفیر روس یادداشتی به‌شاه بفرستیم 
وصراحتاً بتذ کر بشویم و اظهار تأسف بتماييم که شاه مواعید خود را نقض نموده وچنین 
روش تأسف‌انگیزی گرفته است و به‌نصایح مشاورین بدحواه گوش داده و به‌عرایضی که 
ثمایندة احساسات حقه ملت ایران ثست گوش داده اسث ؛فقط راعی که برای فرونشاندن 
انفلاب آذ ربا یجان و رضایت ملت ایرانل است برقرا ری مشروطیت می‌باشد. 

سپس اضاه ند دستخط شاه امروز متششر شد و در آن صریحاً نوشته شده بود 

که اعلیحضرت بکلی از تاسیس پارلمال متصرف شده است زیرا علما چتین مجلسی را 

بخالف دی ن اسللام می‌دانند. 

در تلکراف دیگر تذ کر می‌دهد که انتلاب آذربایجان و سوفتیت مشروطه خوامان 
آل سامان سوجب خشم وعدم رفایت روسها شده است مخصوصا از این جهت که 


کناب بنجم ۹۸۵ 


انتلابیون ففقاز با مشروطه خوا هان تبریز همدردی و اتداباث مشترلد می‌نعایند, 


رونام بورس ات و روزنامد نوویه‌ورمیا مقالاتی در اب انقلاب آذربا یجان نگاشته و 
در آن مقالات متذ ثر شده بودند که بواسطذ عدم سداخله روسها در آذ ربا یجال و عدم 
نوانایی محمدغلیشاه موقعیت ستأرخال بحکمتر می‌شود و غرگاه این وقایم سابتأ روی 
بی‌داد دولت. روس طور دیکر عمل می کرد چنانچه خیوه و خجند و تر کمانیه برای 
آنکه برقوافل روس حمله می. کردند آزادی خود را از دست دادند ولی حالا تج رای 
در آذربا یجان خسارت می‌بیند و اقدابی لمی‌شود بیاید دانست تا کّ دولت روس این 
وضح را تحمل خواهد کرد و خسا رانک عالی وکا راص‌تیاحی و از دست دادن نقوذ خود 
وا تادیده خواهد گرفت «پس اناله می کند دولت روس مثل یک تماشاچی اوضاع 
ایران را نگاه می کند و اتذاء بزلزی نمی کند. 
دولت روس بواسطة رویذ باری بهر جهت که در آذربایجان پیت گرفته مثصر 
است زیرا ممکن اننت فردا وبا یجان به دست انقلایبون ستثل بتود و با خود را در 
کناز یکت مملکت انتللابی و هرج ورج طلب بیاییمه و اثرات سوء آنرا ذر قبال تاتار و 
قفتاز بکشبم» آگردولت روس نمی‌خواهد د[لّهعشمانی از وضعیت ایران استفاده کند یاید 
بدون فوت وت راجع به آذ ربایجان "تچسیم بگیرة و آنْ ناحبذ خعرنا ک را از صورث 
فعلی بیرون بباورد و سلطه خود را در آنجا با قفاوت برترار تتلا 
یکی از اعضای سفارت انگلسی که گویا منشی‌زاده بود و یا 
منازرامتکن:.. بییروا زین العازدینتعانمقی بای برای بگارنده نقل آز نکد 
جنینمی‌گوید یکی از مان روزهای بحرانی ماژراستکس آتاشه نظامی 
ی سپس به‌مقام ژنرالی نایل شد با حال عصبانی به‌سن گفت این شاه 
بران قول و فعلشس غردو اصواب است و به‌او کعترین اعتمادی نمی‌توال داشت زیرا 
پیش از نوپ بستن مجلس با ما فول و قرار داد کرده بود که به هیچکدام آن عمل نکرد. 
سیس چنیل لست روسها از انتلابات ایران نوق‌العاده عصبانی و ناراضی بودند 
جون انتلاییون ایران با انقلابیون روسیه رابطه پیدا کرده بودند و بهم کمک می کردند» 
روسها نمی‌خواستند بهقول خودشان یک تانون انتلاب و نساد در همایکی کشورشان 
وجود داشته باشد و بی‌خواستند بهرنجو له ممکن اس ست اقا بات ايران به نفم محمدغلی 
شاه از بیان برود ماعم چون با روسها متحد بودیم و برای سپاست عمومی مجبور بودیم 
که پا آنها همکاری کنیم و رضایت آنها وا جلب نمایيم و لاری نکنيم که در سیاست 
عمومی که اهبت حباتی برای انگلستال دارد و با به‌دوستی و حمایت روسها احتیاح 
کامل داريم سرباز زنند و از مارنجش ییدا کنند؛ این بود که به‌دوشرط موافتت کردیم 


ع 4 تاریج قللاب متراطیت ابرال 


"که آنشی انثلاب در انران خاسوش شود و آراسی جای انقلاب و کتمکش ها را بکپرد , 
شرط اول سا این بود که برای از میال بردن مج و انجمتها خونربزی نشود وحنی- 
الاسکان به‌مردم خدمه لرند وشرط دوم با این بود که بعد ازاتحلال بجلسی, بدون قوت 
وفت اعلان انتخابات عمومی حادر شود و مجلی دیگری حای مجلسی ار میال رفته را 
بگیرد» البته با عم مایل بودیم که مجلسی که بهداً م رکار بی‌آید افرادش عاقل‌تر و 
اعتدالی باشتد و برای اینکه دویاره آنش انثلاب وشن نشود از انتخاب افراد انتاربی 
به‌تعوی حلوگبری بشود. 

محمدعلیشاه هر دوشرط با را قبول کرد و 1 تطعی یه‌سا داد ده به‌عهد خود 
وفادار باشد ولی این مرد بی‌حقیتت به‌عهدی که کرده بود وفا نکرد: اول آنکه جمعی 
بی‌گناه را بدون محا کمه کشت و آگر پروشتهای سس نا و سابر دول حلو بی‌رحمی 
او را نمی‌گرقت شاید عد؛ ژیادی را از میان می‌برده ثالیا با ایتکه مکرر در مکرر قول 
صریح و وعده داد که اعلان انتخابات را لمضا و بننشر نماید و محلسی حدید را افتتاس 
کند به‌قول و وعده خودشی وفا نگزد وبا نا امروزاز این سرد حز دروغ و دوزوسی جیزی 
نله ید یو , 


ات مایب وک که با آنکه 9 در تلا مر با تیم 

غبر قابل انکار سلافات سی لردند ری کب را به‌قوی 

و وعده‌ای که داد وبا لند و بجلسی را افتتاح کند ولی ‏ 

باطین روستا مطلتاً به گسترده شتدن .باق مسشروطیت مایل نبودند و ۳ 

بجلس و ستروطبت دوباره در ایرال برپا بتود و محسدعلناه هب به‌خویی بهابن 

حتبت بی برده بود و با اعتماد کاسل یه پشتیبانی پاطنی روسیا درمتابل لت وانگل نا 

متاوست می کرد زیرا دستگاه حکومتی ايران در آن زبان درست رها بود و در 

حثیقت سغبیر روسی ولباخف فرنا نثرنای بلق ابران بودند و پبی از یک قرن. موفق 
شده بردئد که د ست‌انگلینها یه یک ی ۳۳ ابران ثوتاه لمتد. 

بعا وه ووسها: ده از دیر زیا نی د یکت طععشتان رای بردن آخ رب عجار نه حرش 

۳ ۶ | ۰ ی ۳ ِ ۳ 9 ۹ ۳ ۹ ۹9 ۱ 

بده پوت و فص وتان بر قیمت ثه دهع آذربا تحان / اشعال که گنه تحالد 

مس وطه‌خواحان و بجندعیتاد بو را ناب پراي اهتقال آذ وبانخان از طیف روما 


کرده بود چت نعچه عافیت عه رونها آذربا نجان را اتغال کردندهو دردندآنچه ,را دددرتا ومع 


+۱ ۱ 1 - 1 ۱ ۰ ۰ 5 
۲ سس ی 1 .و 3 5 ۰ ۳ ا و +9 ۳ - 
تضبر آن.کمتر دیده و خیده شنده و هر لاه حتکد جهایی قفب ی اي انز مزع 


ت ووسته خلیسه یت رز تک‌ده و «وعنجت و ون از تال ده یه د جوز نی 3 یه > 


9 
ی ‌ 


ا ان ینکه تسمی از خا رک اپران متجنة خراسن و نار تیان ۱۸ وک خان ا: 


کناب پنجم ۹۸۷ 


اپران حدا و ضمیمه روسیه می‌شد, 


دپرور وزبر خآزچه اپران علاء السلطنه لزّمن ملاقات کرد و 
ض ما ۳ ۰ 
تلگراف دیگر تفت سعد الول روز ده شا مخصرما تصایح شما راجح 
سقبر انا به‌سوء سلو ثث " اطواقیَان» شاه.سیار رنجشی‌خاطر یبدا کرده 
سپبی گفت دستخط تاه 5 رحواب تقاضای علما برای این بود که 
مجدس مثل مجلسی سایق دبگر تشکیل نشود و هنوز شاه براین عتیده است آله نجلسی 
که مناسب: با اوضاع و سخا لف شرح اسلام ماقتگ زاتیسن: لمایه. بمد گفتت ماه مصم 
است هرچه زودتر یک مجلسی مشاوره تأسسس کند, 


پنا هندکان قلهکک 


در زمان استبداد: قلهک و زرگنده کد محل باغ تایستانی سفارت انگلیس و روس بود 
در تحت حمایت آن دوحقارتحانه قرارگرفتد و مردمانی که در آن دو دهکده سکنی 
داششد و يا سکنی بی کردند از حمایت آن سفارتخانه‌ها بهره‌نند می‌شدند و مامورین 
دولت حق دخالت در ابور آن دوبحل را نداشتند, 
پسی از آنکه محمداعلیشاه و عمال استبداد بنای ستختکیزی را سینت یم وطه - 
خواهان پیش آرفتند و حتی کسانی که تأمبن گرفته بودند انیت و آسایش نداشتند و 
عده‌ای که بسی ازچندماه حبسن و زنجیردوباغشاه متحصن شدء بودند دیگر نمی توانستند 
در تهران زیست کنند و وسابل مهاضجوت بخارج ادوان را هم نداشتند و نمی‌خواستند وسما 
در حرکد متحصلین حضرت عبد العظیم وستارت شا تی وآزدیتوند, برای اینکه دربحل 
با اسنی-سکتی کنند وتاحدی از نجاوزات سافووین دولت درابان باشند به ذلیک رنه 
و هریک باغی احاره کرده و در آنجا سکلی نمودند و درنتیجه در اندك ژسانی فلیک یک 
بر لر مهم تعالیت سشروطهخواهان شد و از آنجا تواستند با قشون ملی که دراهتهان و 
گیلان تشکیل بافته بود رابطه پیدا ند و اطللاعات لازمه را اراوضا تهران و قوائی که 
محمدغلیشاه حمم آوری کرده بود به‌آنها برسانند و نیز وسایل مسافرت افراد و مشروطه- 
خواهانی که مایل بودند به‌اردوهای مجاهدین ملحق شوئد فراهم کنند و سهمترازانچه 
گفته شد قوانی درتهران تهیه و تجهیز نمایند که بمحفر نزدیکك شدن قشون ملی‌به نهران 
مسلح شده وببا ری آتال جنگ بیرد ازند ؛ ظیعاً برای موفقیت دریکك شحمجد اسر خطیری 
یک مر کزی که از دستبرد ستبدین مصول باشد کمال فرورت را دائت واحنیاط ایجاب 
م ی کرد که در خفا و دوراز چشم بدخواهان نقشه‌ای که در پیش بود انجام پابد. 
ازحمله کسانی که درقلیک سکنی لزیدند یکی مرحوم صنیم الدوله بود که در 
آنجا باغ تابستانی داشت» دبگری مب رزاسنیمال‌خان میکده بود نه بی از استخلا از 
3 کت ۱" 


حبس باغشاه جون نمی‌توانست در نهران بماند درخ پانعی اجاره خردو نا راب 


ت- 


خود وخانواده‌اش درآن باغ سکنی داشتند و با سای سشروطه خواهال متغول فعائیت 


کناب بنج ٩۹۸٩‏ 


حهانگیر که در آینده از آن سخن جراعم کب اسدانته‌خان ایوالفتح زاده و خانواد و 
پرادرانش ؛ اعتضادالعکما کر توا ستشارالدوله بعد از امتخلاص از یاغشاه 
بحمد‌علی سلکث زاده تیا رو استللاصی ا ز حیس پاغشاه و حمعی دیگ ستجمله عده‌ای از 
ارامته آزادیجواه. 
فعالیت اف عده که در فلهکك سکنی , کرده بودند برای تامیابی بتجز واطیت منوج 
بسزابی دای 4 کمگه بوْتری نمود » نا نجه در ازدآء زسالی موفقق شدند صدها نفر ۳ 
مسلح رده با هزار زحمت بیاری اردوهای سلی گیلان و اصفهان که در حال تشکیل 
بود پفرستند و نیز صدها لقر را در ته تهران بختبانه مسلح و آناده نماید نا در موتع وارد 
کارزار بشوند بالاتر از همه رعبی بود که درتتیجذ تبلیغات شدید توانستند در دل 
مستبدین و ثرسی نشینان باغشاه بوجود بیاورند و روحبه آنها را متزلزل نمایند, 


آزااپخواعانی که از ایران تبعید شده و یا فرار کرده بودند 
۱ به چند ده تقسیم شدند و هردسته‌ای بکی از پا یتختهای 
فعالیت بهاجرین ۳ ۳ ضی ملگ نعا لنش حود فرار داده سباأرزه و ۳ دستگاه 
اسنبدادی ابراني اغار گزداند» تقی زاده و چند نفردیگر به‌لندن 
رقله و به رغبری پروفسور براون مستشرق سعرّوفن و ایران ذوبت نامی مجمعی تشکیل 
دادند و حمعی از ار نما بندگان آزاد یخواه بجلس "غواء انگلیس وغده‌ای از طرفدارال 
آزادی ابران در آن مجلس عضویت یافتند و بدفعالیت پرداختند و سباست دولت 
انگلیس ۳ نسست به‌ایران الما نه اعلام کردند و معاعدة ۱۹۰۱۷ را که با پافشا ری 
تخلیسها مسعقد شد بینبه همه نس. 8 ید پیعت, با خواید ید و بد‌دولیت ۱ 
الک 1 1 معا نش ٍ ی ابرار واند: امت‌انگلیسی 
فتار آوردند که باید درسیاست خود 4 تجدیدنظر کند و برای اعاده مشروطه و 
اتتخابات بجلر شو اج ی ملی در ۳۹ ن بافشاری کند ۴ پبسی از این رای نشود که 
ملت ستمدیدة آپرآن بلعيهُ هوای نفس کت بادشاه حایر و سیاست ستبداته روسیه گردد. 
اغلامبه های متعدد سننتر لردند و سر وصدایی در اتگلستال به تفع مشروطیت ایران 
پسوحود آو ردند از حمله اقدایات مغثر آن وج این بود که ۳ تماء توا ثوشش کرد که 
دولت انگلیس کنک مالی به‌دستگاه استبدادی اپران نکند و دربار باغشاه موفق 
به‌قرضه‌ای که پرای یدست آوردن آن گوششی می کرد نشود» زیرا بقین داشتند که اگر 
پوی په‌دست محمد علیستاه برسد سوفق خواهد شد قیام تبربز را از میان بردارد و ملیون 
آن سامان را شکست ند هد 
مروصه خراهانی ده در با ری بودند عده‌شان زیادتر از سایر نقاط و مجامعشان 


1۹۰ تا ریح انقلاب مشروطیت ابزان 


پرسروصداتر بود » بیش از پتجاه نفر از کسانی که به‌ستروطه خواهی معروف بودند و 
زحماتی در آن راه کشبده بودند در پاربس جمع شده بودند ؛ یکعده از شا هزادگان و اعیان 
غم که سشروطه خواه نبودند ولی چون دشمن بحمد غلیشاه بودند مثل‌ظل السلطان و 
حلال آلدوله و علاءالدوله با مشروطه خواهان هم صدا شده بودند و تاحدی به‌آنهایاری 
می کردند» مهاجریتی که در انگستان و فرانسه بودند با مرا کز ملی ایران رابطه 
داشتند و آنها را بد پایداری و مقاومت تشویق می کردندو نمایندگانی هم از طرف خود 
به تبریز و گیلان فرستادند و نیز با انجمن سعادت سلامبول تماس تلگرافی داشتند 
و یک هم آهنگی میا این مرا کز ملی‌موجود بود ؛ کل مجامم مذ کوریا رویانیون 
تجف رابعله داشنند و احکام و دستورات سراجع تقلید به‌وسیلة انجمن "سمادت به نقاط 
مختلفه ایرال می‌رسید, 


نفاخدالسلطنه که یکی از مشروطه خواهان پا تدامی و با ایمان بود و تا آخر عمرهم 
نقوای سیاسی خود را حقط کری و سرپرشور و روحی متعصب در راه مشروطه‌خواهی 
داشت به خیال افتاد روزنامه صوراسنواقیل, را در باریس منتشر کند و در این راه زحست 
بسیار تحمل کرد ولی متأسفانه مقامات دولتی فرانسه با نشر آن روزنامه موانقت تکردند 
و معاضدالبنطنه مجبورشد برای نشر"روزنامد مد گزر پفسویسی که یک کشور آزاد در 
تمام بعثی"تلمه بود برود و در آنجا رو زناتف/‌صوواسرافیل وا‌تش کند این بود که 
به‌سویس رفت و با دستیاری چند نفر از مشروط‌خواهان به‌نشر آن ناس ملی همت 
گیاخت و موفق شد که چند نمره با همان سبک و مسلکی که روزتابه مذ کور داشت 
منتشر نما یلد و سجانا به تمام قاط ایران بفرستند, 

از جمله کارهابی که محاضدااسلطنه در سویس کرد این بود که یک تابلونقاشی 
که در آن ملک‌المتکلمین در روی کرسی خطابه قرارگرنته مشغول سخثرانی است و۱ کثر 
پیشوایال مشروطه ایستاده و تشسته و به‌خطابه او گوش می‌دهند تهیه کرد وعکسهای 
متعدد از روی آن برداشت و برای مجامح مشروطه خوا هان فرسناد ؛ این تابلو که به دست 
یک نقاش ماهر کشیده شده کنال دوت را درشباهت اتخاصس به ثار برده بود, 

بطوری که میرزا کریم خان رشتی و بعاضدالماعلنه لقل می کرد ند : لسن زیر 
آزاد یخواغان روسیه در آن‌زمان در سویس می‌زیسته و با آنان آشنایی بیدا کرده و 
توصبه هایی بدیرا کر آزاد نخواعان روسیه برای تقویت و معاضدت انقلایبون ایران 
نموده و در روزنایه‌ای که درسویس بهمه یریت خود تشر می‌نمود مقالاثی جند زاجع 
بدستروطیت ایران و همکاری دولت مستبد ایران با دولت نزاری و مغلالم روسها در 
اپرال و فجایم اعمال محمدعلیشاه منتشر نمود. 

ت-‌ 
یکی‌از ثارهای بهمی له در پاربس شد و ما در موقم خود بدتفصیل خواعیم 


کتاب بنج ٩٩۱‏ 


نکاشسی تیا تیاه ایل بختبا ری به با دت سرداراسعد که آن رمان در پارسس می‌ربست 
برشد دستگاه استبدادی باغشاه بود. ناصرالملک در آن زمان در پاریس می‌زیست و با 
آنکه عیته با احتیاط زندلی ون رد و رویذ محانه کاری را از دست نمی‌داد و در 
نجاتع و بحافلی نه مچهاحزرین داشتند کمتر حضور پیدا می کرد به و اسطه اطلاعاث 
نی له در سیاست اروبا مبخصوصاً اتگلسنان و آشنایی که با یعضی از رحال مهم 
انتکلینن داشت اندرژها و راهنماییهایش فوق‌العاده سودمند بود و وحود او یک 
تکیه لاه معنوی و یک ناصح عاقل و مطلم برای مشروطه خواهان بود. 

از حمله مهاجریتی که به‌تیکی باید از آلها نام برد و زحماتشان را تقدی ر کرد 
مسازا دوله رئیس مجلسی شورای ملی میرزا محمدصادق طباطبانی-د کتراسماعهل- 
حات امیر انملکت حاحی‌میرزا بحیی دولت آباادی- بیرزاغلی| کبرتخاني دهخدا - بعاشد. 
اسلعته و بعتمدحافال. شکراشه خان بودند و از حمله کسانی که وجودش سب 
بالاتریی خطر و بدبخنی برای مشروطه شد و در آن زمان در پاریس می‌ژیست و همه 
انتغار داشنید له با ثروت َو پول وافنری که در بانکهای اروپا داشت ساعدت و 
نمک مالی در راه نهخت مشروطت به‌شردم تبریر خواهد نمود طل السنطان بود ولی 
آن‌مرد نظر تنگك با اينکه سیکسرانه آرژوقن بَخت وناج ایران را دردل می‌برورائیه و 
خیال من نود که عرگاه منروظه خوالهان بخمد علشّاه را از میان بردارنه سمکن است‌به 
آرژوی خود برسد کوچکترین لمک الی به‌تقش‌وطه خواغالتیریز له با کمال تنکستی 
با دسمن بی رحم در جنک و ستیز بودند نکرد, 


بیدادگریهای روزاقزون عمال استبداد .و فشاری له به‌سردم 

تحصن و شیادت وارد می‌شد مخصوصا لجام لسسگی اوباتی در شهر تهران 
ببرزامصطفی آشنیانی له هرشپ به‌سلامتی شاه اسلام پناه عرق می‌خوردند و 
عرنده می کشپدند مردء را به‌حان آورده بود و از طرف دیگر 

فتوحات متروطه خواعان تبریز روزنه اسیدی دردلها بوجود آورده بود و اسیدوار شدء 
بودند که مشروطه برای عمیته نمرده و بزودی با حراحاث زیادی که برپیکرش وارد 
آسده بیا خواهد عاست, ان بود که جمعی یه قبا دت آفا سید علی آفا بزدی و آفاسیدمصطفی- 
قنات آبادی و آفامیرزامصطنی آشتیانی وعده‌ای از وعاظ و طلاپ پر آن شدئد یه حضرت. 
عبد العظیم رفته تعصن اختبار لنند و در آنْ حصن حصین علم مخالفت را برشد بحمد 
علیتتاه بنتد نما بند این فکر لباس عمل پوشید وعدة زبادی در حضرت عبدالعظیم گرد هم 
مه دیب روزعا وعاد به‌مشر می رفتند و مردم را به‌باری ستروطه و آزادی دعوت 
من کردنه. این متحصئین با کسائی که د رسفارث عشمالی پنا هیده شدء یودند و با پنا هندگان 
فلهک در نماس بودئد و بیز با انجمن آذربا یجان رابطه داشته و چند نفر را به زحست‌یه 


4۲« تاریغ انقلاب متروطیت ابران 


آن سابان روانه کردند. 

در بیان بردائی که در حشرت بدا لعضیم ۶ متحصن ده بودند میرزامصطفی 
آشتیانی سر پرشوری دا شت و در تدییر و کاردانی تقد رت پسیزا کف از خود نان بی‌داد و 
در حقیتت مجور عملیات خصمانه شدندی برضد مجمد علیشاه شده بوذ ؛ سرحوم آقامیر زا 
بصطفی بطوری که در حلد اول ابن ثاریغ نگاشتيم اژ عنفوان جوانی رغیت به‌سیاست 
داشت. و جلبه سیاسی‌اش برحنبه روحائیتش علبه داشت. و از ز طلوع مشروطت یه 
طرفدا ری از امین السلطان اتابک برضد عیی الدوله تیا کرد و یه جرگة مغروطه خواهان 
پیوست , 

دراین مان هم طولی نکتد که تاثیر وجودی و لباقت دام 9 کازدانی خود ۳ 
تعان داد و دار رای شد که محمدغلیتاه را نگران کرد آن شاه بدادگ رکه 
رحس خون بی‌گناعان برانشی لن آب خوردن بو" دم ر ختل عرحوم بیرزابصطفی را 
پست و تضمیم به کشتن او کد گناهش طرفدا ری از مشروطه و مخالفت با ظلم و ظالم 
بود گرقت و مفاعر الملک حا کم نغزان را مامو رکشتن او نمود. 

مفاخر‌الملگ‌هه ۳ عدءاج او بانی اه حضرت عبدا لعظیم رفت و درعمه شب جولن 
دزدان ناسر دانه آن مرد را با گله له ۲ تشنه و عمود سییر وطه خوا حال را عراذار کر 

از کشته شدن مرحوم میرزامصللفی پتیجه ای غا بد بحمدعلیشاه نشد ور و 
آزاد بخواعان را مرعوب نکرد بلکه کیت بحمدعلگاه دردلیا صد چتدان شد و پرای از 
میان بردن او مصم‌تر | زییشر شدند و بیش از پیش دست بهففا لبت زدند. 


حتاب آقای د کترمهدی‌ منک زاده: سنا بفرسوده» سشاهدات خود 


زندگانی و شهادت سب ی ۱ : 
»« | درباره فعالیت | خان ة ‌ یا دداشت 
جر را درباره فعالیت اسمعیل شهید در ربر : و 
اسمعیل خان بقلم تقد یمرمی ار 7 
اسمعیل بهادر و 


اسععیل خان شهیه اهل آذربا یجان درسال ۱۳۲۷ قمری‌حدود 

سی‌تاسی وپنج سال داشته است و یکی از افسران کتیکخانه مظفرالدین‌شاه بود و پس از 

قوت مظفرالدین شاه داخل جرگة مشروطه خواعان وعده کارسندان انجمن آذ ربایجان 

شده و الب اوقات د رسجالس سخنرانی موی و سیدحمال‌شهید حاضر و در 

دفاع بجلی ش کت داشته است. پس از بمباران. بجلس؛ رعبران و راهنمایان و 
سرشناسان مشروطه خواهان شهید و بسانم و بنهان شدند, 

در نتیجه قبام عموسی و نهضت تبریز برای افتناح مجلس و برقرا ری مشروطیت‌چون 

مقرر بود در مدت شش‌ماه یس از بمباران بحلس تجدید انتخاب و اقتتاح مجلس بد 

عمل آید لذا محمدعلی‌شاه دستور تشکیل جلسه‌ای به‌نام تهبه مقدسات انتخابات در 


کتلب پنجم ٩٩۳‏ 


باغشاء حادر ثمو 3 ؛ مجلس تاسبرده از عده‌ای علماً ۴ اشراف ۷ تجار در باعتاه تشکیل 
و رای خود را در مخالفت با تجدید انتخابات و افتناح مجلسر با تنظیم صورت سجلس 
یه‌شاه غرش و اعللام نم د ند. 

چون آقایسیدنیاءالدین طباطبا نی بهآزاد یخواهان ملحق ده بود و آفا سیدعلی- 
آقا هم از مستیدین جدا و به مشروطه خواعان نزدیک و برای همراهی و تشعیل 
بیرزا حسین حاح بپرزا خلیل شد: در خانه محضم‌الیه مجلس ختم بربا و روز اول آفای 
بود نطق کرده و متد کر شدند که فردا قبل از ظهر در مجلس ختم خود آیث لته آقا 
افتاح مجلس در چلوار برای مهر و امضای مردم نیز تنظیم شده بود) که تسب فراقها 
به‌خانه معظم‌الیه ريخته چاذر را جمع و حمل قاطر کرده با خود بردند پسی ار رقتن 
قراتها نامبرده فرسود فردا بدون ترس و جادر در جلو آقتاب جمم قاس سس رفته مجلسی 
را خاثمه دهم با فعالیت چند ربب و صبح زود نمایندگان اصناف و دسته‌ها را 
مستحشر کرده و فبل از وقت که ترافها به‌مبخجوطه خانه برسند خانه و لوچه بر از حمیت 
شد بدون اپتکه اغتنا به‌گردشی سواله‌تزانها بت دقیعه‌بددقیقه برتعداد عده افزوده 
بی‌شند؛ ناطق قبلا دربار فوت آبت‌انته و برگاتفجا در و جلاگپری از تشکیل مجلس.خنم 
صحبت فرسوده بخصوصاً در بین میخترانی(ادای"للمه داد از دست طلم) بطوری مور 
واقم می‌شد که صدا ی گریه عدة داخل عمارت و پشت‌بام با گریه و فریاد مجنمعین 
کوچه و خیایال ناصر خسرو در هوا پیچیده به‌اطراف بازار زسیده هر آل برعدة جمعیت 
می‌افزود (نمایندگال سقا رتخانه‌ها و مخبرین ووزنامه‌های خابجی نیز مطلم شده برای 
سنناهده در خیابان حضور پیدا کردند) در نئیجه دولت مجبور به تشکیل جلسه دوم ذر 
باغشاه شده و جلسه دوباره نیز رای جلسه قبلی را تا کید نمود و نشروطه‌طلبها هم برای 
تعقیب سبارژان ناچار شدند که آقاسیدعلی آفا یزدی باعده‌ای به حضرت عبدالعفيم رقته 
وعده‌ای دیگر از علما و تجار و نما یندگان پیشه‌وران به‌حال تحصن در سنارت عثمانی 
حم شدنتد و مأمورین دولت اطراف حشرت عبد | لعظيم وسقارت ناسرده را اشغال و از 
رفت و آمد معانعت می کردند و اضافه پراشتداد عمل سأمورین دولت و قزاقیا, فعالیت 
حاجی اسمعیل سغاژه بین تجارو اصناف و سردسته‌های پرزنها و روضه خوانیا بطوری 
شدید پود که مشروطه خواهان را مجور کرده پود احتماع خود را پیشتر از سه نفر 
سمتوع و موقع راه رفتن هم فاصله پین هرسه تفر را چهل ستر معمول نمایند . در متابل؛ 
تحصن له عده پیشوایان و رهبران با از فعالیت انداخته و از طرفی تعداد متحصتین 
ویژه داخل سارت خیلی کم شده بود در درجه یک ازدیاد عده متحصنین از حیك 


۴ ربخ انقلاب مشروطت ابرال 


تایل توجه بودن و دوم تعطیل, بازار و احشماح درمساجد مورد لزوم قرار گرفثه بود؛ 
اسمعیل خا بین متحصنین و نمایندگان پیشه‌وران و اصناف یازارو من بین دانشجویان 
مداوس دارالفتول و سیاسی برای ابلاغ احکام پیثوایان دین از جمله آیت‌انته خراسانی 
و غلهای نف و تهران و آفزودن برتعداد پناخندگان مأمور بودیم ومعیاو شناایی با 


۱ 
ِ 
3 
, 
۳ 


بدار زدن یکت آزاه بعخواه ز دروازژ باغشاه: جسد اسماعیل خان) 


کناب پنجب. ۹۹۵ 


در سورد اعتماد به‌افراد برعمل و ابمال و پشتکار ورشادت و شجاعت و مردانگی آنبال 
فرار می‌گرفت, 

شهمد تاسمرده اخافه برحفات بد کوره ۳ پالا تجربه و بتعکار فوق‌العاده ر اجام 
اسوو مرجوعه داشته و با بردل نما یندکان پیشهوران و اشیخاص نامی پا ملیوسی میدل لٍ 
حارح به داخل فارت و افزودل برتعداد آنها فعالبت خود را در عرص جیارماه بهثتبوت 
رسانیده و معروف شده بود, در مین موقع در ساه اه سمسا رها یک نا رعکث بدون اینکه 
تلفاث و حساراتی برباند از طزف اشتخاص نامعلوم پرتاب شداو با حب آن‌روز بتذل 
نکی از دوستان بقته صیح طلوع آفتاب در حین پیرون آمدن از در» ناسرده گفت روز 
دوشنبه اول صقر روبرو با سک و آخوند (یکنفر معمم و یکنسک در عبور دیده می‌شد) 
شدیم خدا رحم کتد, ستقیم به‌سرای نب چها رسوق بزرگ که نانپرده جای سلاقات با 
میرزا باقرخان تنکاینی قراز داده بود رفته پس از کمی مکت و ملافات نامیرده 
دو نمر در جلو ومن با فاصله مقرره عقپ بسمت بازار بزازها براه افتاديم» دور دو نفر را در 
حلو تیمجه حاحس‌الدوله عله‌ای تزاقی و مامورین ظهیردیوان ( که سمت رپاست 
شهریانی آن. روز را داشثه است) ید قدان,درینا هگاه مهیا بودند احاطه و دستگیر نمودند. 
من هم به چهازسوق کوچک رسیده بودم: با پایدن وضم به لوچه مابین بازار لعشدوزها 
رفته پلکه پتوانم با اجتماع تناشهها فرزچلو با زار یل پنبه‌مید ان به‌نجات آنها سوفق شویم 
چون زود بود کغاشها نباسده بودند با حالابیجازگی به سبوعمپدان رسیده دیدم. برعده 
تزافها افزوده جلو وزارت کشور (آنروز نفاره‌خانه آومحل اجنماع فراشهای شاهی بود) 
می‌برند و هرآن برتعداد فزاقها و سایر مامورین در خیابانها و بازار مخصوصا اطراف 
سفارتخانه‌ها (مراقپ بودند مردم آبد ورفت با سقارتجخانه نداشته و تگران بودند مکی 
است در نتیجه سختگیری به‌سایر سفا رتخانه ها نیز پناهنده شوند ) افروده و سزاحمت بردم را 
دارالغنون رفتم»ظهر ناسرده با حال گریان سراجعت سقابل پرسکی لفت اسمعیل را دار 
کشیه‌نده براذرش له ام او عبر اسمعیل است (منهم اعدام آن شهید و شیرت اعداء 
خود را بعوض در بین دانشجوبان مستحضر شدم) خبر بودل من در داخل اطاق را داد 
و پس ازگریه و تأثر و صرف نهار خروج ابجالب را از خانه مسلوع و از مادر و برادر 
خود خواهش و تا لید حلو ثیری از خروح سین نمود و فردای آن روز آفای سید مسحمد غلی 
تهرانی ۳ با یک لستد لباسس و عمامه متارالبه با حو د آو رد لیاس ۳۳ ت آن باس مبدل 
هردونقر از وفف در آل‌خانه تا کید کرده و جریان را بطور زیر افلهار لمود له با اطلاغی 
که سیده یکتفر با گزارش جریان صورت عده‌ای را بظهیرالد بوان تسليم کرذه و 
مأمورین برای گرفتاری آنها در داخل و اطراف شهر برکزیده شده و آقای سیدضیاء الدین 
طباطبانی هم در سفارت بلژیک پناهنده شده» بظور شدید برمراتبت افزودند که گردابدن 


۹۹۶ تاریخر اتطلاب بشرطیت ابرات 


سه تفری حتی حرف زدن و خروح از خهر به‌تهر دیگر یز مشکل شده است با اتخاد 
تصمیم و لمکك چهار نقر از رفتا له دونفر نامبردگان با ایمات و پا کی و تحمل زحمات از 
ما جداو به رحست‌ایزدی پیوسهه‌اند و آفای‌میرزاحسن بیرابش و و اي مد کافق- 
جواهری تجار تامی و پاشرف که زنده ستند یکلماه در خانه ناببرده اولی و در حدود 
سه‌باه منزل پیرایش پتهان و تمکك نمودند تا اردوی ملی به‌فزوین وارد و آقای 
شرف‌الدوله کلانتر نبریزی به‌حکمرائی شهر نامبرده انتخاب و روز حر ثث معظيرالبه 
سیدبحمدعلی حبح آبد؛ یاتفاق به‌عمارت میرزاسلیمان عان میکده که از پبسوایان 
و زهبران با اینان : و درست و پالد آزادیخواعان نا آخر غمر خود بود رفتیم. با گنتگوی 

قبلی بعظم‌الیها لباس خود را تبدیل» متتظر آمدن حکمران؛ بنام خداحافظی يا ۳ 
میکنده یکلساعت بودیم که اسرده رسید ایتجانب را با لالسکه خود به‌فزوین پرد و با 


اردوی فاتح سلی به تهرال مراجعت نمودیم. 


خوانیدگان این تاریج نم بیخاطر دارند" کد چول نضت. مشر وطه 
قیاه آقا سید موز کرباسه جتص ازآزادتواعان عیوا ره مسسدین 
عبدالحسینلاری که خانواد؛ قوام‌شیرازی در راس آنها قرارگرفنه بود قیام 
۱ نمودند واشیتبدین برای] قلم وقمم تردن مشروطه خوامان 

دست یه کشتار زدند. 
آفاسیدعبدالحسییلاری با جمعی به‌یا رسطشروطه خواهان .یه‌شیراز آمد و در 
جنگها پی آله میان مستبدین و سشروطه خواهان پیش آمد شر کت نمود وفدا ثاریهای 
بسیار کرد و در نقوبت انجمن سلی فارس مساعی بسپار یکار برد و تا زساتی که مجلس 
به‌توپ بسته شد در شیراز بود و چون دیگر نمی‌توانست در آل شهر زیست نماید راهلار 
9 پیشی گرقت و یتنا کت و منزوی بود ولی عمیتکه از قیام بل ریز و تجصن مزدد 
تهران در مفاً رت عشمالی برشد دولت استبدادی مستحشر شد جمعی از آزاد مردان را دور 
خود جمم درد و عدم مشروطه خواهی را در آن سأسان پلند نمود و بدتبلیه تواحی احل ای 
برداخت و طولی تکشید له یک قسمت مهمی از فارس را طرفدار مشروطه کرد و به‌یاری 
خود قیاه داد و فوه‌ای مسلح از مجا عدین تشکیل داد و تلگرانالی به‌علمای نحف و 
تبریژ سخابره ثم 3 و آماذء بودن خر د ۱" برای فدا کاری در رام مشروطه و آزادی ملتك 
اعلاد مود و محمدغلیشاه را تهذید نرد که 1 ار لور دربقاه استرضای حاطر بشروطه 
خواعان و تأسیسی مجلس شورای‌ملی برئیاید خال شیراز را اشغال خواهد کرد و 


پیروانشی را در خالد قاچ شتا 


بطوری له خواهيم نکاشت اب* ن روحاتی غیرنمند که از تیروق شجاعت «استقاست 
قگر بهره‌مند بود ناز مانی که محمد علیسّاه م برنام و تخت ایران نچید داشت. پیا نشستك و 


تب بنج ٩٩۱۷‏ 


ببارزه را باطرفدارال استبداد و قوای دولتی ادابه داد و حتگها کرد و شجاعت و از خرد 
گنشتگی ها نمود 5 | پنکد شا هد تصود ۳ در بر درفت ۴ به برقرارزی مسلر و طده و مجلس 


نایل شد, 
تشکیل بجامم مشروطه خواعان ابران در کشورهای متمدئه و 
علاءالملک سلیغات. شدید مهاحرین آزاد یخواه پرضد دستگاه استبدادی 
دریطرسبورغ ‏ . ایرانْ و انتقادات روزناسه‌های سمالکت آزاد از اوضاع ایران 
ت-‌ 


مجمد علساه ۳ به خبال انداختد له درمقابل . اشخاصی را 
یه لتورهای. بکانه غرسناده و در مقابل دستگاه تبلیغالی سروطه خواهان. به‌سبارزه 
بپردا زد و اثر عملیات انها را در مجامم موثر دنیا خنتی و بلاانر لعد. 
جون بیدا تاخت و تاز مستدین » شور پهناور روسیه استبدادی بود بهتر دید که 
پطربووغ زا سر لر تعاليت خضدلی راز بد هد و یرای اندکار علاءالملک ستبد و مچتاب 
۱ ب 
پرست وا که در زسان‌سنارت گلوایش در اسلامبول میرزاآقاخال و روحی ۶ خبیرالملکثه را 
دستگیر کرد و بفایران فرستاد و خوک آب بی کناعان را به تردن گرفت انتخاب نمود و 
اعتبا ر ثافی ۳ پرای مخارح تبلیغا تي‌بدر اخقریع کذ رد, 
این پیرسرد دهنه ثار سستبد پل از آنکه به‌پایتیخت روسیه رید بنای دید و 
بازدید را با وزرا و معاریف روسیه گذارد و فقالا تی, در رزنامه‌یمعروف طرفدار رژیم 
استیداد و ار نان دولت ثزاری ننتتم نرد و ارماح و تبای ارباپ خود جیزی فروگذار 
نکرد. گزانگویی این لسرمر 2 تاشی پجا یی زسیله ۳۱ حتتی محاقل استبدادی رسیده شیم او ‌ 
یبه‌یاد سره و استهرا درقنه و لصاینی چند در اطرافش گفته و نوتتند له مدنی ثثل 
مجالس اریستو ثراسی روسیه بود, 
عل<ءالملک پسی 1 دیه و با زدبدهای پسیار پا رحال روسبه و نشر بقالات بخیال 
افناد که دامته تبلیغات استیدادی را توسعه داده و چه‌قول مردظریفی دنیای متندن و 
آزاد یخواه بخصوصا کشورهای آزاد ارویا را محت تأثبر قراو ند هد و اسواج تبلیغا تبش ر 
به‌اقصی تقاط عالم بفرستد و دنیا را برضد مشروطه طلبهای ایرال به‌نفم دربار گردون‌سدار 
محمد علتاه برانگیزد. 
برای رسیدن به‌ستصودی که در مفزش می‌پروراند خیال ترد بهترین راه ایشست 
۰ 2 ۰ : زن از نیز 2 ام از از ۱ ۳ 
له با سغرای تپار و وزرای مختار تشورهای متمدل و محالک بزرگ متیم سن یطرسیورغ 
ملاقات و تماسر گرفند و با تصاحت بیان و اطلاعاث وسیعی له از اوضاع ایرال داشت 
آنال را مسحور گردانیده تا ذر ذربارهای شور خود به ثم محمدعلیشاه و ريشه لن 
کودال اقکار نوین ۳ ایران اقدام نمابند «یرای احرای این نششه عاقانه با بهشر بگونيم 
مبتگرانه شروع بدادد مهمایها و سلاقائها و دعوتها نمود, 


۹4۸ تارب انقلاب من وطت ابران 


عااءالملکک بیشتراز همه در سخیر سفیر کیبر انکلستان و سفیر کبیر فرانسه که 
مردونما ده پزرلترین ملل مشروطه و حمهوری جهانی بودند « و کشورشان لا نون‌فعالیت 
مهاجرین متروطه خواه از تهران تبعید شده و با فراری بود, لوشش می‌نمود و هرجتد 
روز به‌وسیله‌ای آنها را ملاتات می کرد و از آنها مهمائیهای مجلل می‌نمود. این دوسفیر 
له از بزرثترین سیاستمداران عصر خود بودند در دربار امپراطور روسیه بتاه ومنزیت و 
نفوذ بسیاز دالحند و جون آن زمان حتک با آلمان در پیش بود دولت‌انکلسی و فرانسه 
لوشش بسیازمی, کرند که نفوذ خود زا دزآننتگاه دقانی ززسیه پیش ازبیش معکه و 
پاندار تماینه و از نفوذ دویت آلمان له در آن زمان قدرت بسیاری در ارویا پیدا گرده 
بود و روسه مخصوصا امپراطور ازآن نیمنا ك بود بکاهند. «پالواویک» سفیر کییر فرانسه 
که بعل(وه نتاه سیاستمداری یکی از محتقین پزرگ عصر خود بود و عضویت آ کادمی 
فرانسه را داشت و فوق‌العاده مورد اطمنان و احتراه امپراطور روس بود در سه جلد 
قطور تاریخی ده از اوناع. آن روز رومیه نکاشته ضفحاتی چند از احوال و موقعیت‌ابرال 
به‌رکته تخریر در آوزده 1" میگاه فرحتی در پیتشس بود خالی از فایده تمی‌دانستيم کد 
برای آنکه خوائندگان این تا ریخ بوتوز_بی به ععتی حتقا بش و رفخ سبائل نبرند ترحمه 
یکذارم, 
بیر الگلیسی هم یکی ازمهمترین وجال میاسی انگلستان و مطلع‌ترین 
ف رل اوضاع خاوربانه بود و چون کل بغیایای خاززميانه مخصوصاً ايران در 
پا یتخت روسبه حل و فصل می‌شد چنانچه بعاهده"شوم ۱۹۰۷ به‌دست همین دو سفیر 
در بطرسبورغ تهیه و به امضاً رسیده این رحال ناسی و مطلع زا به‌سمتهای مذ کورانتخاب 
رده بودند» شک ست که سفبرانگلیس که سررشته سیاست عالی انکلستان را در 
خاو رمیبایه دردست و با تمام دنیاً و مر کز وزارت‌خارجه انکلیس دایم در تعاس بود 
عزا ربا ر بیتی از جتاب‌علاء الملکث از اوضاع ایران و آنچه در آن سامان می‌گذشت اطلاع 
داشت و حرفهای نماننده شاهنشاه عظیم‌الشان و تدرقدرت ایران له درآن سوقم جر 
آلت دست سفیر روس و سرهنگ لیاف رئیس قزاقخانه چیز دیگری نبود نا چه اندازه 
مسخره‌آمیز و بی‌پاید و سایه بنظرش می‌رسید و وقتی که علاءالملکک برای تسخیر کرد 
چنین مردی به زبان تر کی آذ ربا یجا نی داد سخن میداد در قیافه و جشمها و درگوشه 
لبهای سفیر انکلیس چه آثا ری مشاهده می‌شد. 
خولبخنا له پسر از چندی مان تأثراث و احساسانی را له سا می‌خواستیم ازفیافد 
سفیر ثبیر انکلیسس دراد کلیم بدوسیله تلد قلم خوذ او ذر جرایم انگلنان ۹« تدو 
سفیر لبیر اتخلبتال با یکك لحن مخصوص مدا ثرانی که نمایتده فوق‌العادة شاهنتاه 
ایران و #بدهد غانمیان یا او فرذه بوذ کد بیکی کمدی, بیتتر خبامت داتنت. در حرایه 


۸۹ 


بل ۲ نجباد مد سر نود و حول جرثه یی نبا یتسه شاعشتاه بد ,حدای مشک ۳ 


٩٩٩  .بمنپ کتاب‎ 


دور از حققت و اطلاع بود. بعضی اژ جراید سعروف فرانسه و ویس برای تفریح و 
# می مرذم آن بقالات را اقشاس وه منتشر نمودند, 

مییر زا وحم خال, د. تامی, شه _ذ او ی ی با فراموش دردهاه و گمان ی ثنور مصباح السلعطان 
8 محباح المما لک 8 معسباح خاقال بقعب تست و در آن حخلسات حضوز اجه و تاابد 
مترجم مان عیل(ء اننیکت و بدا راک ببار بود» قفت که عااءالمنکت جون انتهت مات 
غلیشاه وا می‌برد کلمه تبله عالم را هي بداو امافه مي ثرد و منهم مجبور بودم آن کلمه 


را پرای نفرای کبار فزانسه و انکلینی ترحنه لت 


نکارندة این تاویخ متن سثالات سفیر ثببر انگلستان را در همان زسان که نا اسروز بیش 
از چهل ال است در جراید اروپا خواندم ولی متأسفانه در این سوقع کد به 
بکارش این تاوید دداخنه‌ام حافطه‌اه بآری نکرد آنجه راانه در حهل‌سال قبل 
5 یر گوتشی بسبار کردم روزناسههای چهل سال ثبل را 
بدست پیاورم و عين نکارش دغیرانگلیس را ترجمه تموده بنظر خوانندگان این ناریخ 
پرسانم ولی ننعی مین بینيجه ساند و هی بدآن چبراید و بقالات پیدا نکردم اینک 
در چنه سطر منهوه و ملخص گفته های,نما ادف مچود علیتاه و سغیر ؟ کییر انگلستان را در 
اینجا می‌تکارم, 

نمایندة گچن سال شاه ایران سدتی د رواد اوضاع نلابیی دنیا با من صحبت کرد 
و حتی دامته عست را به‌شرق اتصی و حبگ روسن و ژ آپن شیف سوبس به‌اوتیاع ایران 


خوا نداد ری دا خرد نیا ورد ژ 


تب مدتی و قنت: هت را جبزف جمدوتنای مجمد غلتلاه درد وا زعدالت بروری و وحم و 

فتت او و علاعه‌ستدی او بهدین لاد و دوتی با دولت انگلیی بخن گفت ؛ ۳ 
کت بیلمت ایرابل مسلمال اد و مشروطد بخالی ین اسالاخ ابست تتیمیر حشت سلت 
ایران طاسب بتروطه یست وکسانی که منشروطه و آزادیخواعند کاقر و پابی عستند 
والا مسلمان خانصر دشن سل وله امد در صمن ببا ناامتس او دادن نصا یج 3 اندرز 
بسن و دولث انگلستان خوددازی نکرد. 

2 ۳۳ : ۲ ۲ ۰ ۳ 

و لفت عرگاءه دولت انگنسی به‌نحند علیلاد کمک کند حدعت ابزرئی به‌استوار 
مالدل لخت یاج انگلستان ثرده اس ز بالاترین لمکك و.ساعدتی که دوت 
انکفیسر پدپادشاه اران باند پکله ابنشت "که اولا دولت کنو مسله معتنایچی به 
مجید غلتاد فرکن یله 1 ال #سیله شاه پتو اند سر و دتسعی به اوضاع درو بش نش وربا 
تمویث فشولی له به‌ودات عیه الدولد بهاذرباتجان فرتاده انتی فتنه‌ای نه اهالی 
نیریز بربا کل دواند خام‌شر ده 

وود آنکد یکت عسدف ار و اراو تا نان ره | یب و در ۳۹ برخة باه منالاتی 


۰ ۰ 3 ۳ رت : ۲ ,کح ۰ 
مپی ند ند و شلف می ید دنت آ یکلمی بهبانی احترام تاه آعچا وا از خالد الخستان 


۱۰۰ تاریخ اتقلاب سنروطبت امران 


بیروك کند. 

سوم ا جلب این مرشم بی‌دین که طالب مسشروطه هد و از آزادی دم‌سی زنند 
خیال می کنند دولت انکلسی هم با ثیت آنها همراهست؛شماً کاری بکتید که دولت 
انگلین مخالفت خودش را با متروطه‌شدن ایران رسماً اعلان کند. و دیگر به‌تناه برای 
تأبیسمنجلس فشار نیاورد. 

ساغاتی که نمایتده شاه صحبت سی کرد من همچتان بسا کت و خونسرد بدحرفهای 
او گوش بی‌دادم و کلمه‌ای به زبان نیاوردم پس از اينکه بیانانش تمام شد و شاید در 
دل امیدوار بود بلکه لین داشت که برا پهآلجه گفنه قانم گرده و خدمت بسزایی برای 
ارباب خود انجام داده است با کمال بلایمت و خونسردی و آخسته بطور 
سلوال از او پرسیدم شما می‌گویید. شاه ابران علاقه و احثرام زیاد به‌مذهب اسلام دارد 
۳۳۹ چکونه چندین شفعه به‌قرآل که کتاب آسمانی سلمائانل است در حضورملت ابران 
قسم خورد که نسبت به‌سشروطه و قانون‌اساسی وفادار خواهد بود و از رژیم مشروطه 
پشتیبانی خواهد کرد و برخلافب تنسم خود مجلس را به توپ بست و حکومت سشروطه را 
پایمال کرد. 
دوم شما میگونبد بشتروطه تخالف امپلام نی شاه شما سلمان است و ا زکاری که 
مخالف اسلاء است احتناب دارد چةفند .که در اول کار خودش قائون‌اماسی را امضا 
کرد و به‌ایمان داعتن به مت وطه قسم یاد ری 

سوم شما از عدالت و رحم وشفتت شاه ایرا مفصل صحبت کردید پس چکونه‌با 
کمال تی‌رحعی پرخالافب همه قوائیی و نت تمالک دتبا و برخیلاف فا نون اماسی مجلکت 
ایران ده محمدعلیشاه آثرا انضا لرده و برحلاف قوانین مذهب اسلام ملک‌المتکلمین 
بزرگترین خطیب معروف شرث را پدون محا کمه با آل‌وضم فجیع کشت, 

چهارم شما سی‌گویید که دولت انگلیسی به‌شاه پول بدهد تا شاه مردم تبریز زا 
سر کوبی آلند مگر سردم نبریز چه گناهی کرده‌اند که آنها را سر کوبی کتند مردم تبریز 
همان چیزی را که محمد علیشاه بدان قسم خورده و حفاظت و حمایتشی را برعهده گرفته 
بود و نقض کرد می‌خواهند آنها مگر جز آنچه که شاه صد‌ها مرتبد تول داد و قسم خوردو 
مکرر به‌سفرای خارجه و ملت ایرال اطمینان داد چیز دیگری می‌خواهند. 

این سئوالات من تمایشدة سیاستمدار شاه ایرال را مضطرب و بریشان خاطر کرد و 
مبهوت شدء بود که در متابل ابن سنوالات منطقی که حقیقت بحفی است چه جواب 
بد هد چند دیته مثل مرد غریتی که برای نجات خود دست و با می‌زند بدون آنکه 
بتواند حرفی بزند رتکد‌برتکت شد؛ عافت با یک صدابی ته گویی از ته‌قبر یرون می‌آمبد 
یک سلسله جوابهای بی‌سروئه و بی‌منی له هیچکدام آنها قابل نوشتن نیست بمن داد 
و حله با با لماینده خاه ایران به‌این نحو خانمه پدا لرد. 


کتلب بنجم. ۱۰۰۱ 


تک رنده به خاطر داوم لد مفیر انگلیسن یعضصی از مها و حملات علاءا لملکک را 
که خیلی مضعکه بود در بقالاتی که پتتتکتی کاده بود گنجانیده و بهمین حهت متالا تش 
فوق‌العاده مورد تفریح قرارگرفته بود, 

علنءالملک پس ازآنکه به‌خیال خودثی سأموریتش را به‌وجه احسن در پایتیخت 
و در آنجا حرفها یی زده که در کتاپ تاریخ متروطیت بد تلم پروفسور براون متعکی 
گنه وما خوانندگان را به‌مطالعذ. کتاب دعوت می‌نماابيم. 


از روزی که قیام نبریز آغاز شد روسها به‌بهانه حفظ امثیت 

اتباع و ستافع تجارتی خود در آذربایجان زمزمذ وارد کردن 

یک خبر وحشتنال تشون به‌خالد ابرال را بلند لردند و پس از چندی عده‌ای 
فوای نظأمی درسرحد جلقا ستمر کز نمودند, 

با اینکه مشزوطه وا هن برای اینکه بهانئه به‌دست سس داده تشود اتواع 

تعدیات انباع روس را تحمل تردللم وکا رشکنیهای آنها را نادیده ؟ ترفتند و | وی 

له در داخل شهر و درمحلاتی که.در تصرف بلیول بود بدنفم مستبدین و عین‌الدوله 

می کردند چشم پوشی می‌نمودند» جون منظور اصلیی روسها تصرف آذریابجان بود اين 
وضعیات را نادیده گرفته و اتحرافی در متعدا زک داشتند خاجل نشد. 

اواسط ماه‌رمضان ۱۳۲۶ رویتر خبر داد ؟ که قشون روس به‌عزم اشغال شهر نبریز 
از سرحد عبور کرد و وارد خاد ایران‌شد » این خبر چون صاعته برستروطه خواهان ایرانل 
وارد آمد و پاس و اامیدی محیط تهرال را فرا گرفت, 

محمدعلیتاه و دریا ریانش که بسنیاری و کمک روستا بجلس را به ثوپ بسد 
و آن بدبختی و مصایب را فراحم کردند چون خود را قادر به تسلط برشهر بریز و به زائو 
در آوردن سشروطه خواهال ندیدند ایندفعه هم به روسها متوسل شدند و امپدوار بودند 
بوسیله سرنیزه قشون اسنبدادی روس مثروطه خوا هان تبریز را از پای در آورند. 

د رکلیه مرا کزملی ايران چه در داخله و چه در خارجه مخصوصاً از طرف علمای 
نجف تلگرافات و پروتستهای پی‌دربی به‌سمالک متمدنه و پارلمانهای کشورهای راقیه 
فرستاده شد و از تجاوز تشون روس به خالد ایران ناله و شکایت شده ولی آنچه البثه 
یجایی نرسید قریاد و تال دلث مطلوم بود که از یکطرف با پادشاهی پیدادگر در 
زد وخورد و نبرد بود و ازطرف دیگر خود را درمقابل قشول اجانب بی‌دید. 

انکتیسها که پس از توپ بستن مجلس از نفوذ روزافزون روسها در ایران ناراضی 
بودئدا زورود قشون روس واشغال تظامی آذ ربا یجان یب بیش ازپیش لکران‌تشدندوبنای‌مذا کوهو 
مباحثه را با وزیر اسورخارج؛ روسبه و مقاسات ذی نفوذ آن کتورگذاردند ول یگوش 


۱۰۰۲ تاریح القلاپ بتروطت ابرال 


روسها برای شنیدن این حرقها آماده نبود و پرای‌سا کت کردن انگلسها جواب می‌دادند 
تحطی شهر تبریز را فرا گرفته و راه آذوفه به روی مردم بسته شده و مردم تبریز به‌واسطةٌ 
سختی به‌تسولگری و اتباع ما حمله خواهند کرد و ما برای حفظ حان و سال اتباع خود 
حز وارد کردن قشون جاره‌ای نداريم و قول سید هی که قشون نا در امور داخلی ایران 
بنداخله نکند و پسی از تولید امنیت و خائمه جنگ میان قشون دولتی و ملیون» قشون ما 
آذ ربا یجان را تخلیه کند و به روسیه مراجعت نما ید, 


پروقسوربراون مستشرق و ایراندوست معروف در عمان زبان به‌پکی از مشروطه خواهان 
مهاجر لفته بود هرقدر دولت انگلیس بخواهد روی اعمال روسها پرده‌یوشی کند این 
حلیقت. را 9 هرگاه فشون روس وارد خالد ایران بشود وآذ ربایجان 
را اشغال کند دیکر محال است آنها را از ایرال بیرون کرد وآذربا بجان را برای هميشه از 
دست رفته باید دانست. 

برای توضیح بیشتری" هي اطراف این موضوع حیاتی بهتر داستم که گزارشی را 
که »سرآرنوربکلسن »-غیر ثبیر الگلیس مقیم پطرسبورغ باسراودواردگری وژیرخارجه 
انگلیس داده و از آرشیو وزارت خارحه انکنتیان به‌دست آسده دراینجا نقل کلم. 

پس از ملاقاتها و مذا کراش‌متصل لا وزیر خارجه. روسیه. نبودم او 
تلگرافاتی را که از ایران رسیده بود بلمن"ازآه ,داد و نز فطعی خودش را اینطور 
اعللام داشت جال و مال اتباع روس و قتسولخانه,و بانکك روس در تبریز در خطر است و 
فعللا امثیت در آنجا وحود ندارد و با می‌خواهيم برای اینکه وضعیت وخیم‌نر نشود و 
مجبور نشویم اقداسات شد یدتری بنمايیم عده کمی قشون برای حفظ مناقع و اسنیت اتباع 
خود یه تبریز بفرستيم و همینکه این قوا از جلفا حر کت کرد ما اعلان خواهيم کرد که 
این قشون در امور داخلی ایرال مداخله نخواهد کرد و پس از حصول امنیت براجعت 
خواعد کرد. 
میس کفته برای ذولت روس انکان نداشت که مننظر بشود که اتباع او در ایرال کشته 
شنوند زیرا که آفرچنین وضعی پیش یبا بد بجبور- نایم خند اقدامات مت گر بقمائیم 
و اقدامی که فعلا می‌خواهيم بنما ييم یکث اقدام احثیاطی است سپس به‌من گفت اگرجان 
اتباع شما در جنوب ایران به‌ خطر بیفند چه کار خواهید کرد جز آنکه قشون وارد کید ؛ 
مهن گفعن ابا قزقی تنم که کدام دننیه: توقیت: دا کنند و اینکه تفته می‌شود ما 
برای تحک سلطتت شاه قشون به‌ابرال وارد سی لنیم صحیح نیست, 

مه بدا و گفتم اگر دولت انگلسی هم از بیانات و متظلق تما قالع بشود مردم 
انکلیسی قاه : لیخ اهند شد» او بدمن گنت آبین دیکر وظیقه دولت انگلیی است که بهمردم 


انکنس تعهه ند ید دا خر حوعی یی بابرا ندا زیر و این اقند.ام با برای حناخت 


کاب بنجم ۱۰۰۳ 


اتباع دولت روس می‌باشد. 

سیب گفث که قعلا در حدود پاتصد نفر زولسیوترهای قفتازی در قشون ستارحان 
تاه 

من ای چرا دولت روسیه سانم از رفتن آنها راز بدا یرای نشد حواب داد 
ابلها بطور تاجاق از لوهها و دامنه ها رقتدا ند وتحا ات ت و نظارت تامل بریک سرحد 
چندین صد لپلوستری غیرسمگن است 

در خانمه گزازش :سقیر انگلیس بی‌نویسد به‌نظر خیلی مشکل بی‌آبد که بتوال 
دولت روس را آماده کرد له در تصمیمی له گرفته تجد یدنظر نماید, 


انتشار خبر حرلت قشون روس یک وحشت و اضطراب شدبدی در بیان مشروطه - 
خواهان تبریز و فشون سلی به‌وجود آورد بطوری که همه زحمات و فتوحاتی که تا این زسان 
به‌تیمت فدا کاری و حانبازی کرده بودند از دست رفته دانسته و چراغ آرادی را برای 
همه خاموش شده بنداشتند پرای رفم بهانه‌حوسی روسها و سطسشن گردن تتسول روس 
که عبچگونه خطری برای اتباع و مبویسات روس از طرف سلیون ثست و فشون ملی 
خود را مکلف به‌حفظ جان و مال انباع روتی.بی‌داند و آمدن فشون روس به‌تبریز جز 
تولیدنگرانی و اضطراب نتیجة دیگری: نخواهد داشتتا» انجمن و سران ملپون بدون فوت 
وقت یک ادارة تأسییات از اشخاص کا ردان #اعاقلن مورد افتماد تشکیل دادند وعده‌ای 
از مجا هدینی که به‌امور انتظامی آشنایی داشنتد #۵ویفحت ریاست آنان فرار داد ند, 

و در درحه اول وظقه آن اداره را حفظ حان و سال اتباع خارجه مخصوصاً زوسها 
اعلام کردند و صدها تفر افاد مستح برای حفظ تسولگری: و بانکگ روبی گناد ۲ 
بالاتر از آنچه گفته شد به کلیه سجاعدین فهماندند که باید با کمال ملاطفت و بردباری 
با اثباع ووس رفتار کنند و حتی سختیها و بدرفتاری آنها را نادیده بگیرند و کاری‌نکنند 
که بهانه به دست روسها بیفند و قشون به خالك ابران وارد کنند, 

پس از چند روز از طرف مقاسات روسیه اعلام شد که چون نا حدی قتسولگری روس 
اطمینان بیدا نرده ثه خعری که انباع و اموال روس را در تبریز تهدیدمی کرد ناحدی 
تخثیف بافته و مخاطره فوری در کار ینت #کیوفی" له عازه حر لت به‌طرف تبریز بود 
همچتان در سرحد متوقتف خواهد بود و در صورتی له وفعیت ایجاب نماید به‌تبریز 
خواهد رفت, 

آگرچه قشول روس در آنوقت به‌طرف ایران سرازیر تشد ولی این قشول متمر کر در 
سرحد جول شمتیر پریکلسی بالای سرستروطه خواهان تبربز آویخثه بود و در هرساعث 
انتظا ر می‌رفت آله از جاق خود دنده شود و سرهزارها مرده آزاد یخواه را از تن جدا کند» 
چنانچه عمینطور هم شد و بطوری که در قصول اینده این تاريخ خواهیم دید تون 


۱۰۰۴ تاریخ القلاپ مشروطیت ابراث 


روس به تبریز رفت و سپس فسمتی از خالك آذربایجان را اشغال نمود و برخلاف فول و 
اعلاسیه‌ای که دولت روس متتشر کرده بود برای تقویت حکوبت حابرة محمدعلیشاه 
نلاش بسپار کرد و جنایاتی مرتکب شد که در تاریخ بشر لمتر نظیر آل شتبده شده 
است و خالد ایران را پس ار اعلام مشروطت برخلاف تول و عهدی که لرده بود 
تخلیه کرد و عمچنان آذ ربا یجان را دردست دائشست ت نا سوقم انتلاب | کتبر که با از سیان 
رفتن رژیم امیراطوری روسیه آذربا یجان نجات یافت, 


بعد ار القلاب روسبه یکی از صاحبمتصبان ارشد روس که فرماندهی نسمتی ازفشونی که 
به‌تبریز رفته یود عهده‌دار بود در قزوین برای نگارئد» نقل کرد که علت اپنکه قشون 
روس در همان وهله اول به‌تبریز نرفت این بود که روسها خیال می کردند ثهاگر یک 
عده کمی قشول به‌شهر نبریز بفرستند ممکن است مورد حمله مجاهدیتی که از ده‌هزار 
نقر پیشتر بودند واقم شوند و تا نفر آخر آنها کشنه شود و هرگاه می‌خواستند جند لشگر 
بفرستند. بر شاف اعاایه کد که متتشر کرده وقولی که به دولتهای راقیه داده بودند 
یود زیرا عنوال روسها حفظ و حما بت انباع خود بود نه‌اشغال قسمتی ازخالك ایرال؛ این 
بود که قشون روس به‌حال آماده‌یاش درسرجي ماند تا موقم مناسبی بدست بیاورد ونقشذ 
خود را که اشغال آذ ربا یجان بود عملی کند. 


در همان روزهای پرآشوب و نگرانی که بجایم اف‌درا کر ملی 1 چران: کوش می کردند 
که ازورود تشون روس به‌ یزان تخل وگیری شود وست توسل و ترحم به کلیه مرا کزقدرت 
آراده حیان دراز لرده بود ند ۴ از آتان استمداد می‌حنتد و انکیسیاً همم از نضرسیاست 
عمومی مابل به اشغال آذ وبا یجان از طرف روسیا بو دنده روبتر تلگرافب ذیل را ثه 
مغر کبیر انگلسی سرآرتور نبکلسن مقیم بطرسورغ به‌سرادواردگری وزیر خارجه 
انکلیس مسخایره کرده بو د سر نمود و تاحدی از اضط اب و تگرانی سلت ایران کاست و 
جنگجویان ریز را شاد و امیدوارساخت, 

۲۰ | کر ۱۹۰۸ نسیو چاریکف را که ابروژ ملاقات کردم بدمن اضطها ر تست 
که دسته‌ای که باید به‌سححفظین فتنسولخاله تبربز اقافه تود از حلفا حر گت تخواحد 
کرد زیرا اخباری که وال شده بهتر است و از قرار معلوم ا یک اندازه نظم در آنجا 
برقرار می‌شود این متسه تلکرافا بدسفیر رورس در تیران مسخابره ده و او تفج اطل < 

حه 

یأخعه اننت که یا سای که رال تشول زوس متیم تسریز آن قشون ۳ یج اه سح 

با ید در خالد رورس بمانند»بهژترال تتول رو س نعنیمر داده ند که ۳ زمانی که حان 
اثباع دول خارجد و روس در خطر نباتد آن دسته فتون را طلب نساید, 

وزیر خارجه انکلیسی در جواب تلکراف فوق بی‌نوبسد از فرار معلوم ستارخان 


کلب بنجم ۱۰۰۵ 


موقق شده نظم را در تبریز برقرار لمابد و شما از طرف من از وزیر خارجه روسیه قدردانی 


بوزی :در فضنول شین نوننیم یکی از مشکلات: بهمن 
1 و "که بحمدعلیشاه با آن موجه شد خالی بودن خزانة دولت 

جواهوات دوتی ز بود ؛ چون ایوس شد که بنوائد از دول سربایه‌دار مبلفی 
گرد یگذا ود 


قرض کند و از طریق وضع مالیات وگرفتن پول از متولین هم 
تتیجه‌ای نبرد راه‌چاره را متحصر در آن دید که حواهرات دولتی را که مپلبونها ارزش 
داشت در یکی از بانکها گرویگذازد و از این راه پولی به‌دست بیاورد و دستگاه دولئی 
واردوی آذ ربایجان را از مضیقه بی‌پولی نجات بدهد و برای این منظور « سیوبیدو» 
بستتار فرانسوی وزارت مالید را واسطة معامله قرار داد و مشارالیه با بان انگلیسسی 
وارد مدا کره شد و نقاضا کرد که در قبال یک وام جهارصدهزارلیره‌ای حواهرات دولتی 
را بانک بگرو قبول کند ولل باتک انگلیس بسی ازآنکه چند روز تقاضای سیو پیدو را 
بلاجواب گذاشت عافبت بطور صریخ"انلهار کرد که یانک قاد ربه‌انجام | ینگونه معاسلرت 

علت حقیقی استناع بانکك این ابوزد. که مرا لو‌شلیون پس از اینکه اژ قصد سحمد- 
علیتاه آگاهی پیدا کردند به‌یانکها احطاژلزدند که حواهرات دولتی متعلق به‌سلت 
ایرال است و برطبق اصول مشروطبت و قاتون اساسی شاه حق ندارد جواهرات دولتی را 
تحت هیچ عنوان بفروشد و یا گرو بگذارد و عرگاه بانک انگلیسی پا بانکهای دیگر اقدام 
بهگروگرفتن جواهرات دولتی بتمایند اقدام آنها برخلاف حق و قائون بوده وعمل آنان را 
ملث ایرال درحکم تتویث یک پادشاه اصب وظالم و دشمنی با سشروطیت تلقی‌خواعند 


رد. 
تیا علتاه که حند فن دقعد به فر آن مد در بشتیانی 
فربان قلابیانتخابات 7 ‌ عظیم را مرتکس 


شد و یس از استبلا یاقتن و از بین بردن مجلس اعلام کرد 
له جون مشروطه مخالف دین اسلام است هیجوقت زیریار 
مجلس و متروطه نخواهد رفت و مشروطبت را برای هميشه از میان رفته می‌دانست: 
در تحت فا ر قبام مسلح نبریز و موفتیتهای بی‌دربی قشون ملی ستا رخان و آغاز نهخضت 
درکلان و امقهان و فشار ستاسات روحانی لجف اشرف و تحسن عده‌ای از بردال 
آراد ییخواه و معروی در سفارت تر کیه و تحصن عده‌اي از علما و معاریف در حضرت. 
عبدالغغنيم و تشکیل صدها انجمن سری برله مشروطیت در پایتخت و شبهرستانها و 


۶ تاریخ انقلاب مشروطت ابران 


حمل جراید آزادیخواه دنیا و فشار دولتهایی که سشروطیت ایران را به رسمیت شناخته 
بودند و انتنادات عده‌ای ازو کلری آزادیخواه پارلمان انگلسس ومثالات آنشین روزنامه 
حبل العتین و عملیات مهاحرین ایرائی له در لشورهای اروباً پسر می‌بردند و اتدابات 
انح مقارت اسارمیول و تمایل ابرانیال متيج, هندوستان و مصر و بالاخره صدها غوامل 
دبکر فرمان ذبل را که با خواسته ملت سغابرت داشت صادر و بنتشر نمود. 
حناب خدراغتم سس از آنکه دوب بح استقرار نظه در مملکت و جل گت از 
مفسدین و انجمتنها و اشخاعی امدهپ له اسباب اذیث مردم بودند مجلس را متحل 
تمیود اما فول دادیم سین ار اعادة نضم و قلع وقعم مفسه‌ین و رولوسیون ها و انجمنها و 
متیت و خاموشی اهالی مجلسی منعقد نايم که قوان ن آن سوافق متتغبیات بسلکلی و 
قوائین متدس اسلاء بوده و حامی و مروح عدالت ۳ لردد ثا با بلوانيم نماء اعالی و تماه 
طبقات رعایای خود را که تکاهداری آنها ازطرف خدای تعالی به‌با واگذارشده درصلح 
و آسایشی نکاهداشته و مفسدین بناج و قحم نموده و آیین اسلام که اول وظیفهة با است 
حقظ و سزالست دا ین 

حعی په‌تماد دول متحابه هیر ایتصونل اعلامه نمودیم ۱تون که موقع انعتاد 
مجلسن ثردیک شده ما به حناب شما ی له متجلسی با شروط سعبن و محدود 
موافی متتغبات بملکتی که توائین آن ۶ و او بزده و از روز اعتشاشات 
کی تملیدح ر اج ل منعقد خواهیم نمود ۲ 

لذا به‌تمام زعایای ممنکت و به‌عنوه طبتات اعلاه نمایید که چون خدا یخی 
متدس ما را حافط مملکت و مرده و دارنده تاج و نخت و حامی مد هب مقدس فرموده و 
جون با متصودی جز صلح و آسایش مردم نداريد وظیفة نا ایست له طریته و حالات 
تیعمبر را سرسشق لنیم و به‌اين جهت ما به‌صدور این دستخط اهالی معلکت را مسرور و 
امیدوار می‌نماييم و ما نیز حکم مینساییم که مجلس را س رکب از اشخاص 
متدین و عاقل به‌توفیق خدا و توجه امام دوازدهم در ۱٩‏ شوال منعقد خواهیم 
نمود , 

بوسیله این محلس له سوافق شرع و عدالت خواهد بود مرده در آسایش خواهتد 
بود و توانین اسلام محفوظ و به‌سوقم 13 حرا گذارده خواهد شد و ماه آثار اعتتانی و 
ناامنی و انجسهاً بحو خواهد شد. 

نیت مقدس سا بموقع اجرا گذارده خواهد ند » راهها باز و مردم درظل عنایث ما 
آسوده حواهند گردید و اقدابات برای آسایش آنها بدعمل خواهد آمد و لوازه ترتی و 
روت مملکت ریاد خواهد شد و بدخواست خدای متعال ابواب سعادت بهروی م‌دءه 


کتاب پنجم ۱۰۰۷ 


والحال با حکم می کنیم که شما ثائول انتخابی و تانون سعلکتی سوافق شرع 
ترتیب داده برای غر؛ شوال حاضر نمایید تا اینکه محلی منعتد کردد ثمام مردم 
تکلیف خود راشناخته ازحدود حود تجاوز ننمایند ؛ لیکن یاغیان تبریز طوری اژ فساد و 
خوئریزی مقصرنه که دولت نی‌تواند از تقصبر آن اراذل بکدرد بهمه اعلام می‌شود 
که تا اشرار تبریز فلع وقعم نشونه و یاغیان مجازات نگردند و اسنبت برفرار نشود 
نیریز از حکم این دستخعل خارح خواهد بود, 

بحید علستاه 

هرگاه مردان بی‌طرف و محقق این فرسان قضا جریان را مطالعه کنند به‌سیکی مغزشاه و 
دربا ربان بی‌خواهند برد و احنیاجی به تجزیه و تحلیل آن ثیست ولی چتد تکه استه کم 
تباید نادیده گرفت و در اطراف آن توضیح نداد, 

اول-سمردی له تمام اعمالشن برخلاف اسلام و شاید اگر بگویيم بزرگترین 
دشمن اسللام اشت در تما دستخطها خود را حامی ایتلام می‌خواند و می‌خواهد 
بنهماند له ستروطه که یابه‌اشی دزروی عدالت و ساوات اشوار است مخالف اسلام 
است. 

دوم یله محمدعلیشاه نك به‌قاندینمشروطه و ملت در همه‌جا دیده 

سوم زیربا ر قانون اساسی نرفنه می‌خواهد قا نون جدیدی وضع کند که درآن و کلا 
اختیا ری نداشته باشند و حق اجتماغات و تاسیی بچاسع و انجمنها از مردم سلب شود, 

چها رم - تبریز له با جوانمردی قیام کرد و در حفیفت او را یزانو در آورد و مجبور 
نمود تا خواهی نخواهی از خواست آنها تمکین کند و به‌تقاضای آنها که افتتاح مجلس 
است کزان نهدا زر کت درانتخابات و فرسنادن نما پنده به‌بحلس مخروم گردد. 

پنجم,- برای اینکه پشتیبانی. برای خود درست کند باردیگر به‌خیال تأسیس 
مجلس سنا افناد و تید کرد که مجلسپن باهم مفتوح شود. 


انتتار فربان انتتخابات از ضرف سحمد علیشاه در مجامم ملی و 
انتشار فرمان اتتخابات متاننان ارچ نا تعجب و استهزا تلقی شد و بار دیکر همه 
یی بردند که محمدعلیشاه قصدی جز فریپ دادل مردم ندارد 
جتانچه سرجرح با و کلی به‌وزیر خارجه انگلیسی می‌نویسد: 
۸ کتبر ۱۹۰۸ برای اطلاغ ترحمه دستخط شاه را تندیه داتتر که از نصرشرنفب 


یکد ود من بابد به‌تشما اشعار دارم یه اصل این دستخط بسیار بغلق و ستراسمارت 


۸ تاریخ انقلاب مشروطیت ابران 


مترحم سفارت برای ترحمه مجبور شد به حسیات معلی بعضی جملاتِ و ثلمات را بفهمد 
دستخول بذ کور می‌گوید مجلس آینده با شرابط و بتررات معلوم و محدود خواهد بود 
عتیدة ایرانیال مطلم بر اینست که شاه مطلقاً قصد ندارد که یک مجلس مستقلی انتخاب 
تود و و کلا آزادی عمل داشته باتند سپس می‌نویسد چول در دستخط شاه تصریح 
شده بود که مردم نبریز تا تسلیم 9 ان ِِ» محروم ات بود به‌شاه 
اهالی کشور بدون استشا حق مه در انتخا بات بجلس آبنده با که در اول شوال 
آغاز خواهد شد خواهند داشت و به کلیه افرادی که در تبریز مسلح هستند و با قوای 
دولعی درحنگگ می‌باشند امتیت داده خواهد شد که بهسحض افتلح اسلحد خود را کنار 
گذارده پی کسب و کار خود بروند, 


پی از انتشار دستخط محمدعلیشاه شبنامه‌های زیادی در 
تهران مشتت‌شبد که حا کی از عدم رضایت بلت نسبت به 
شبابه فرسان دذ کور بوّدااز آنجمله شبنامه مفصلی از طرف کمیته 
جهانگیر کهدبخفی بود و نردم و مقامات دولت به‌تاثیر وجود 
و اهمیت آن پی‌برده بودند منتشر دش :؟ تردید دز دزن نوشته آشبده بود محمدعلیاه که 
بزرگترین جانی و بد کار جهان است دردستخطی"که متتشر کرده خود را برگزيدة خدا 
اعلام نموده است و بی‌کوید خداوند مرا برای نگاهداری رعایای خود مامور فرسوده 
است ملت ایران محمدعلیشاه را خوب می‌شناسد و به‌خویی په‌مقاصد باطتی او پی‌برده 
است و می‌داند که او جز یکث نو کر مطیم دربار روسیه شخصیت دیکری ندارد و از تمام 
فضایل اخلاقی سحروم است شُبوهُ او جهدختگن و دروغگویی و نردم را فریب دادن 
است و تعجب ابن است که دولتهای خارجی هب او را بهمین نحو س‌شناسد و می‌دانند 
که کمترین اعتماد به‌قول و تسم اپن‌مرد تبه کارتمیثوان‌داشت »ملت ایرال جر قائول. 
اساسی و افتتاح مجلسی که نمایندة حقیفی ملت باتد و مرده نماپندگان آن را آزادانه 
اتتخاب کرده باشند زیربار هیچ نوع بحلسی دیگر و فانون دیگری نخواهد رت و تا 
بجلس حتیقی افتناح نشود از پای تخواهد ناست واین آرزو هم بهزودی جابه عمل 
خواهد پوشید زیرا ملت غیور نبریز فشول دولتی را شکست داده و آنها را بزائو در- 
آورده است و ا زگوشنه و کنار ایران مخصوعاً اصنهان و گیلان زمپته یک قيأم عمومی 
فراهم گشته و دیری. نخواهد گذشت که محمدعلیشاه و کرسی‌نشینان باغشاه به کیفر 
جنایتهایی که کرده‌اند خواهند رسید. لمیته حهانکیر 


کناب بجم ۱۰۰۹ 


انعکاس رخابت برخورد لرد و در تمام سحالس و سحاقل سلی با 
دمتط بحمدعلیشاه_ بی‌اعننایی تلتی کشت متامات روحانی جف آن دستخط را 
مردود دانسته و مرا کز بلی که در کشورهای خارجه تشکیل 
یاقته بود با نشر مقالات و ایراد مختورپها» بی‌پایه و مایه بودن آنرا اعلام داشتند؛ 
رو زناية بعروف « تال » در پا ریس نوشت که محمد علیشاه حز فریپ نت ایران مفصود و 
بتظوری ندارد و یگانه متصود او ابیت که مردم آزادیخواه تبریز را با آهن و آتش در 
تخت تمکین و اطاعت خود درآورد و هرگاه به‌مقصود خود برسد دیگر اسعی از آزادی و 
مشروطت در ایران شنیده نخوا هد شد 
انجس ملی ریز عباتطوری که مکرز اعلام کرده نود لس از انتتار دستخط 
مذ کور برای دفعه دیگر نه‌جهانبان اعلام داشت که سلت آزادیخواه تبریز نا مجلس 
شورای ملی که مظهر اراده ک باشد اقتتاح نشود و زمام اسو رکتور را دردست نگیرد 
دست اج هدت و جنگ تخوا ها کشید و اسلحه را کنار تخواهد گذارد. 
در تلگرافی له سرحرح بار کلی بوژینتارجه انگلیس نموده می‌لوسد: ارضایتی 
عامه و بصیبت اهالی تبریز زیاد است ؛ ملیون به هت بی‌پول می‌باشند و ممکن است 
بلا وا همه اقدابات خطرنا کی بتمایند؛ مردام دتتخط شاه زاعموسا سخریه می‌پندارند و تا 
آن اندازه هه بر من بعلوم شدء تا اقدام رضاایت پیخش در اتخاباب مجلسی بعمل نیا ید 
سیس می تویسد اغتشاش در تحام نیام ایران حکمفرما لت: راههای احفهان به 
یرد و شیراز و شایر تقاط منود ده در کربان احتمال ردوخورد می رود ناظم‌التجار که 
هستند هم صدا شده است » در سشهد جمعی ازمشروطه خوا هان می‌خواستند در تنسولگری 
۳ ولی با آنها را تیدذبرفتبم» یزد در محاصره دسته‌های دزدان و راهرن قرار 
گرفنه و کسی جرأت ث مسسافرت و حمل مال‌التجاره به‌سایر نقاط را ندارد ؛ آصف‌الدولد حا لر 
فارس قادریه کمترین اصلاحی برای رفم هرح ومرح و اغشاتی آن ایالت بز رگ توت 
فرار معلوم یک نقشه‌ای برای ببرون کردن والی ازشیراز در ثار است بهتر است شخص 
متثئد ری به‌فرمانفربایی قا رس انتسخاب بشود» افواج راز در نلگراقخانه متحصین شده و 
حقوشی تب افتا ده جح د ۱ | می‌خواهند ؛ راهیپان شیواز و پند ر بوشهر که بپصر ین وم 
تجارتی ایران لمستهاق ار نظر افتضادی ۰ و تجارنی رای انکلیی اهمیت. ریسا ر داردبکلی 
اامن و لسی قادر به‌عبور ومرور از تا ای مق ها شزیر من راه‌حند نن 
قافله و یت را بسرقت بردند و عده زیادی از سافرین وا لشته و مجروح نمودند. 


فصل هفتم 


همه جا ناامنی و اغتشاش 


افبالالدوله کاشی که یکی از مستبدین معروف بود از طرف محمدعلیشاه بحکومت 
اصنهان منصوب‌شد و بمحض ورود برای آنکه بهتر بنواند بی‌سروصدا مردم را بچاید بنای 
سختی را نسبت بهسشروطه خوا هان گذارد و چند نفر آنها را حبس و زج رکرد. اشخاصی 
که خود .را در خطر می‌د یددند به‌قتسولخانه انگلیس رفته متحصن تدند و هرگاه 
انگلیسها بانم نمی‌شدند عدةمتحصنین به‌چندین عزارنفر می‌رسید, 

حاجی آقا نورانتء مجتهد که یکی از علمای معروف و مشروطه خواه بود اعلامیه‌ای 
اتتثار داد و در آن اعلامیه منذ کر لگ اعمال محمدعلیشاه برخلاف شرع و اصول 
بلدافسی اسلا ایست, 

بکی از شبها یک اعلامبه‌ای از طرنهرجلهاي نج به در ساجد معروف چسبا نید ند 
که مفاد آن این بود که هر کس در راه مشروطبت بشنه شود در ردیف شهدای راه خدا 
می‌باشد +سریازها به امر حکومت اعلامیه ها را پازه کردند و چند نفر را هم زند انی نمودند, 

همان روز حاحی آقا نورانته در سیال جمعیت آنبوعی متبر رفت و اعلام داشت مردم 
و اصثاف د نا ین را پیندند و تعطیل عمومی کنند؛ درمقابل اقنال‌الدوله به‌سربازها 
دستور داد که د کانهایی له پسته شده عارت کنند و در نتیحه چند د کال و نعازه به 
بغما رفت, 

۹ عده دزد مستم راه میال اصنهان و یزد و یزد و آناده را سد نموده و چندین 
کاروان را غارت کردند. 

شیراز میدان تاخت وناز و کیته توژی و اننتام‌جویی پسرها و خانواده و بستگان 
قوام شده و به‌اتکای بادشاه بیدادگر آنچه در قدرت داشته برای آزار تردن مشروطه- 
خواهان بکار بردئد» حتی آقامیرزاعلی آفا ذوالرباستین که یکی از علمای نیگو کار و 
آزاد یخواه و سرسسله عرفا و مشایخ بود از جور و عنم و بی احترامی بصون نماند» پسر 
ذوالریاستین بناچار با جمعی در قسولگری انگلینس متحصن شد, 

بواسطه ناامنی بیجارگانی جلای وطن آکردند» بی‌تظمی تمام خالد فارس راقرا 


کتاب پنجم ۱۰۱۱ 


ترفت جتکك خوئینی میان تمارج و دالکی آغازش د که به‌قبست خون عده کثیری خاتمه 
بافث ابل عرب راه اصفهان و تبراز را مبدال چپاول و ناخت وناز خود فرار دادند و 
کارواتی تبود که از دست آنها حان بد ربرد؛ آصف‌الدوله والی حدید فارس تعوانست در 
مقایل نثوذ خانواده قواه کاری ار پیش ببرد. 

اتتفیام! لملکث تا کچ برد به‌میل و ارادة خودشی مالیات تین برمردم تحمیل 
کرد و در ننیجه عده زبأدی از کسبه و بازار علم عدم رفضایت و ععیان بلند کردند و 
زد وخوردی میان آنیا و ترای دولتی درگرفت که در نتیجه آن عده‌ای بی‌گناه مجروح و 
آوا ره شدند, 

دیر زبانست که دیکر پست بیان شیراز و اصفهان و ثربان و بزد از نرس 
دسته‌های دزد مسلح حراگت تمی لند و این شهرستالها دیگر با عم جز بوسیله سیم 
تلگراف که آنهم گاه‌گاهی مقطوع می‌شود رابطه ندارند» بازار کسپ و کار و 
معاملات و نجارت در شهرستانهای جنوپ ایران بکلی تعطیل شده و قتر و پریشانی 
بجایی رسیده بود که حتی نلاکین بزرگ هم بواسطه اامنی دچار مضیقه شده بودند» 
در راه مبان بزد و ترمان دزدها نایب‌الایاله کرسان را لخت کردند و آنچه داشت به 
پغما بردند و سر ویا برهته روانه کربانش "کردند» جنک خونینی در میان خوالین کنار 
تخت وکا زرون برپا گشته بود و دولطه‌قادر به جلوگیری نبود. 

بزد- تمام راهها دردست دزدهایی کفطیمایت و تلاوت بکلی ازمیان رفته است 
و از مامورین دولتی ثمترین کاری ماخته نسگسمن آنکة از حرح ومرج استفاده کرده 
مردم را بچایند. 

ثرمان-صاحب اختیار فرمانفرسای جدید کوچکترین قدرتی ندارد دوماه است 
کد دیکر پست میال کرسان و سایر شهرستانها آبد و شد نمی کند؛تمام راهها را 
غارتگران در اختیا ر خود گرفنه‌اند بطوری که احدی جرأت مسافرت بلکه بیرول رقئن از 
شهر را ندارد. 

شیراز- بی نمی روزافزون شده کلیه بست و قافلهها بسرقت پرده شده, 

حنک در کازرون میان قبایل با تمال شدت در جریان است ایل عرب؛ بوند و 
دهات اطراف آن را بکلی عارت و ازسکنه خالی ترده‌اند, 

آمف‌الدوله فرمانقرمای فارزسی هم هرچه کرد نتوادست براوشات مسنطٌ نشود و 
فعلا فوسانفزمای مطئق ارگ ابالتی می‌باشد و نفوء "و معدود. ۸ ووا.ءهای شهر شیراز 
استت 

زاه مپال بشهد و حمتان نیدار, غارنکری نر لمتیاً قرارگرقته تاروانها و زایرین 
بشهه متدس را لیخت کرده و آنچه دارند بهیغما می‌برند »سپس نها و بچه‌ها را اسیر لرده 
بهاویه های خود می‌برند و خدا داند با آن پدیختها چه‌معابله می لتند . 


۱۲ تازیخ انقلاب مشروطیت ابران 


در تهران جایی برای شکایت و مقامی برای رسیدگی بیچا رگان نیست. 

درحدود خراسان و سیستان اناغته هرجندی دستبردی به‌دمات سرحدی زده و 
آنال را از هستی ساقط کرده‌اند» ازگیلان و بختیاری اطلاعاتی به‌سر لز سی‌رسد که هنوز 
مبهم است و از حقیقت آن اطللاع کاسلی پیست. 

نابپ‌حسین کاشی با جمعی اشرار در راه میال اعفهان و تم به‌ددی و گردنه زنی 
مشفول است » گفثه می‌شود دسنه‌های سوار بختبا ری هم در حدود گلبایگان و عراق دیده 
می‌شود که با خودسری راهزنی می کنند. 

از همه جا بدثر وععیت کردستان وبروحرد است» در آن حدود دولت کسترین 
اتندا ری ندارد و حکوست خال‌خانی و عشایری آن صفحه توهستالی را تحت امتیلای 
خود قرار داده, 

روزناسةه حبل‌المتین متاله‌یی به‌تله شخص ناشناش و مطلعی نوشته کد در آن 
اوضاح ایران را تشریح نموده و با ملخص آنرا به نظر خوانندگان می‌رسانیم. 

شاه نالایق و ظالم قادوبهزبامداری مملکت ثیست» خزانه دولت‌خالی» سربا زها 
در نیران و اطراف به‌دزدی و کذایین بتغولند؛عین‌الدوله با آن اردوی با عظتی که 
تشکیل داد نتوانست لوچکترین ثاری از بیتی,یبرد و هرروز از محمدعلیشاه پول و 
استعداد بی‌خواعد محمد‌ولی خان ییندار ۳۹ شرختی با با عین‌الدوله گذارده و 
بی‌خواهد خود را از مع رکذ جنگ کناز بکگفج 

آخوندخایی که از بجمدعلیشاه طرفداری ی کنند هرروز مطالبه پول سی کنند و 
مجمد علیشاه قادر یه پر لردن کیسفه آن طماغان نیست. 

سفیر روس و لباخف زمام دولت محمدعلیشاه را در دست دارند و هیأات وزرا بجز 
اسیربهادر وزیر جنکك» سابرین آلت بی‌اراده و بی‌اثری بیش نیستند ؛ نایپ‌السلطنه و 
ملکه از راه حادو و حنبل سی‌خواهند مملکت را امست پدهند فشار دولتهای خارحی به 
محمد عنیتاه برای افتتاح مجلی او را نگران کرده است و عرروز به او یادآور می‌شوند که 
چرا به‌قولی "له داده بود عمل نمی کند؛ آثار یک هضت عمومی در تمام نقاط تشور دیده 
می‌شود و به‌طرفداران مشروطیت روزبروز افزوده می‌گردد. 


یکی از وقایغ مشحکی که در اصفهان روی داد و تا بدت 

سید بحمد لم زمانی نثل مجالسی بود ایست بسی از آنکه اتبال‌الدوله 
اسللام می‌خوا هد حا کم اصفهان پی برد کد مردم اصفهان اغلب خواهان 
مشروطه هستتد و حاحی آفائوراته هم فادت آن حماعت را 

عهده‌دار است مردم را به‌طرفداری از مشروطیت و حکوست ملی تشویق و دعوت 
مي‌نما ید: برآن شد که جماعتی ار ملا ها را با خنود همردست. نرده وصفی در بقابل 


د رحدود بیست لفر آزعلمای د رح دوم و سوم را با خود همراه کند, این حماعت پسن از 
مشورت صلاح دانستتد که:طر یکی !رز مساحد متحصن شده و خانة خدا را مز گد فعا لیبت 
یه تم دولنت طالد و استيدادي قراربدعند » ای بوذ که به‌اتفای حمعی به مسج فشار کی 
رقثه و در آنجا منتحصن شدند و سفره‌های رنگین کستردند و سردم را به‌باری دعوت 
نمو د لد بلخص خواسته آئها این بود کد. ما اسلام می‌خواهیم و مشروطه نمی‌خوا هيم. 

هر روز یکی از آنها مسر می رفث و مردم را به محالفت با بشروطه و طرفداری از 
اسلا دعوت مین برد تلگرافا تی هم به تجف و شریار تهران سخابره کردند که در یکی ار 
آنها بوشته پودند سردم اصنهان لخن نت بر رده و برای جات اسئلاء از دست کقار تیام 
کرده‌اند. 

یکی از ملاهایی که در تحصی شرکت رده بود بیش از همه سنک‌وا اسلاما 
به‌سینه مي زد آقاسید محمد تامی بود که از دیر زمانی در میان مردم به‌بی‌دینی و با بی‌گزی 

ف ۰ ۱ چ " ۰ ۳ 

با بی‌گری و اظهار ارادت بددربا روا بت مدار تهران و استرتای خاطر حا کم ظالم 
اصفهان بیش از دیکران خود را فدایی اطالام,و دشمن مشروطه معرفی می لرد و هر 
وفت جماعتی در بسجد جع میشتهند , ببا برمی خبابیت ۳ قر یا د نی اگود ی اسللا ۶ 
بی‌خواهيم و مشروطه نمی‌خواخيم, 

عمنکه خیر تحضن آن حماعث به‌گوشی آقانجفی رسید چون بایل تبود کسی غیر 
از خودش قدرتی داشته باشد و بدون اجازه‌اش کاري بکند در مجلسی که صدها نفر از 
طلاب حضوو چ اجب آسامی تسانی‌را که در سحد فشار لی متحصین شده بيدند سئوال 
گر .آن شخصی اسامی آنها را ار ردق ورته‌ای له نوشته و دردست داتست‌خواند جون 
بهاسشم آقاسد یمد رسید آقا تجقی با هنان لح اصشهاتی فریاد رد [ مد محمد هچ اسلوم 
می‌خاد) سیله متحمد شم اسللام می‌خوا هد ؟ سس تهطلاب حکم درد ندبه‌سجد فشار لی 
رفته آل جماعت را بیرون کنند و صحن و اطاتهای سسحد را عم بشوپند و گر بگیرند, 


تتسول انگلسی مقیم تبربزینا بدستور سفارت ستبوعه خود 

نابه انجمن تبریز در لوششی می کرد که میال عبن‌الدوله و مشروطه خواهان 
حواب قسول انگلسی واسطه شده و سازشی بوجود بیأورد و از حنک و خونریزی 
حلوگیری کند , علت اینکه انگلیسها مابل به‌سازش میان نلیون 

ودولت بودند برای این بود که نمی‌خوامتد دولت روسیه به‌بهان حقط انیت اتباع 
خود تشون وارد ایران ند و یک متکل -باسی پیش پیاید برای منضورفزق مکرر به 
اصرقین مذا ثره و سکاشه نمودند اینک برای روش شدن وضعیت و تشان دادن‌تظوری 
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ند ستروطه خواهان برای آن می‌حتگیدند ین نأمه‌ای که انجمن تبریز که ریاست 
توا عان ۳ مت عهده‌دار بود به نظر خوانندگان می‌رسانیم. 

#۲« تیب ولی نا پا رلمان مفشوح نگردبده و اعجای آنرا پاز تخواهند» از خود 
خلم اسلیحد بخواعند نمود ؛ دیگر افکلا مج مگ 9 رگان طرفدار شاه ۳61 در یک نقطه شهر 
مکتی داریذ باید دستگیر شده و یس از محا کمه محازاث شوند و امور ابالت آذربا بجال 
در لحث نظارت انجمن محلی تبریز باشد نا مجلس افتشاح شود. قتسول انگلیس در 
خاتمذ نابه‌ای که به‌سقیر انگلیس نوثته تفاضا کرده است کد تقاضای مشروطه خواهان 
۳ به اطلا ع شاه رس لد 


دربا را شاه از زمانی له فیام نبربز آغا زشد و فشون دولتی د 
مثابل ملبا پاتوان و وامانده شدند سدل ب‌یک دستگاء‌جعل 
دروغ شدم یود عون بح اميربهاد جنک یک تلگراف 
مجمول درگاتمت گرفنه وبلطن روسای قشون و وزرا می‌وساند 
یکی ازاین تلگرافها تکست مشروطه خوا همقل می کلات, دیگری اعلام می‌داشث 
ستا رخان کشته شد» دیکری می‌نوشت سرستارخاگا"را به تهران فرستادند؛ تلگراف دیکر 
م ی گفنت بآقرخان با بجا هدینی که در ثحت امرش بودند تسلیم اردوی دولتی شد؛ 
دیگری می‌نوشت عین الدوله شهر را فتح کرد و درارگ دولنی جلوس نمود و با انتشار 
اینگو نه اخبار دروغ ؛ شکست اردوی دولتی را می‌خوا است پرده‌پوشی کند, 
این در باغشاه غوغایی بود بس از چهل روز معی و کوشلی شاه و 
درب ریان موفق شدند یکث اردوی چیارصد نفری قزائل سواره یا جند عراده توپ یه ویاست 
یکنفر بسن روسی برای نقویت عین‌الدوله بفرستند این غده له برای سان در 


جعل | کاذ یب 


حضور شاه آبا ده ۳ ۳ بو دند یبسی ار آنکد دز ختادانهای شور گزدتن ثر دید و تویها ۳ 
په حسشه اعالبی تهران نشدند بهباختاه رفتند و در حور صد ها یو ز مقابل 
شاه که ۷ زسمی بر ون ترجه بود گذشتند حز ان سباه و وزرا نه نکد نی زان گید یا 
فرستادن این عده سسلح و جنک دینه دیگر تا تبریز تما است و بیش از بینت یز 
تیخواهد گنشت که ستروطدخراهان تبریز يا تسلیه شده و با به‌خالد و خون لشیده 


خه | شند شد, 
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آقای حاجی شیخ اسد انته ممقانی حناتور ۸ یکی از رجال صدر 
ممقانی نما ینده نف وطیت امک ث خاطراتی را که از وفایم و پیش آمدهای 
روحاتیون تعف آن زبان داشته در چند صفحه نکاشته و برای درج در ثاریخ 
ارنسال داخته که برای استفادة عموم عیتاً نقفل می‌شود: 
تبل از مشروطیت ایران در تجف عد؛ محدودی از طلاب که روشتفکر و به‌اوضاع 
دنبا وتف بودند حمعیت سری تشکیل دادند که ستهم حز و آن حمعیت بودم. در نجف 
اشرف بدربهای برای اطفال ایرانبان تأسیس و مطبعه سنگی در بغداد ومیله احمد تاجر 
شبستری تهیه و در منزل او گذاشته شده بود که بیانیه‌هایی راجم به‌انباه ابرانیان و 
استعمال استعه وطنی و تأسسی مدارس جدید چاپ و منتشر می‌شد تا اينکه در ایران 
مشروطیت تاسیسی گردید. بعد از مشروطت فعالیت آل جمعیت بیشتر شد و چون 
حکوست عتماتی حکوست ستبد بود خصوصاً پس از بمبا ردمان مجلس و مخالفت اعراب 
عراق بالیخصوص خدام کریلا و کاظمین و بعضی از اعیان ایران که در عتبات مجاور 
بودئد و نهدید حنرال کسولگزی: بغداد» کار برجمعیت مد لور خیلی سخت شده بود تا 
اینکه نش وطیت عشما یی اعلام شلد بعد از دوسه روز تجار ایرا نی اسلامبول و انجمن 
سعادت حجچ اسلام را برای مخابر؛ حضوزی یه تلگرافنخانه دعوت کردند. در مخابرات 
تلگرانی آثابال مزیور را ببرای استرذااههتروطیت "وا اعترالد ساعی دعوت می کردند. 
از آنوقت فعالیت حمعیت با مان ند لت تا وامرفی که دربغداد تشکیل 
شده بود مایل بودند که با ما و آقایان حجج اسلوم ارتباط پدا نمایند. با ارتباط ما با 
حمعیت اتحاد و نرقی به‌فوت و نفود ما افزوده شد چون من آثنا به زبان تر کی عشمانی و 
خواندن تلکرافها به‌خط لاتین بودم فهرا واسطه بین حجج‌اسلام و حکومت عراق و 
مخابرات تلگرافی تدم و دایم تلگرافهای متعدد راجم به اوضاع ایران به‌انجمن سعادت 
می‌رسبد» چول سیم خارجی ازطرف دولت ایران قطع شده بود مخابرات یا ايران وسیلة 
انجمن سعادت انجام می‌یافت ؛ خبر تصمیم سرداراسعد بوبپلة انجمن سعادت رسید, 
چون آفایان حجج اسلام اهمبت موقع را درل کردند و اشخاصی که انجمن سعادت زا 
نمی‌شناخنند تصمیم گرفته بودند سرا به‌اسلامپول پفرستند» یکروز طرف عصر برحوم 
آیت‌انته خراسانی‌مرا احضار و فرسودند شما باید به اسلامبول بروید و سرحوم آیث القه حاح 
شیخ عبد لته ما زندرانی بیشتر اصرار داشتند که من بروم. 
بعد از وروذ یه‌ابلامبول انجمن سعادت مرا به‌زیاست خود انتخاب کردند» 
مطبوعات اسلامپول لیز ورورد من را تجلیل نمودند با حمعیت اتحاد و ترقی و مرحوم- 
سلطان حمد ملاقات کردم احوال عراق و علمای تجف ارف را از من استفسار نمودند و 
با رجال مهم عثمانی از قبیل حدراعظم کامل پاشا و سعید پاشا که دوازده مرتبه 
حد راعظم شده بود ملاقات نمودم مرحوم سعید یائا ار اهل ارضروم و به‌زبان فارسی 
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و ادییات آن آشنا بود عردو لفر آلها وعده مساغدت دادند و مخضوصاً به مامورین خود 
در ایرال دسئور دادند که با آزادیخواهال اپران یازی نمایند ؛ منظماً از شمال ایران و 
تجف اشرف راجم به اوضاع ایران اخباری می‌رسید و انجمن سعادت یه مطبوعات خارجی 
و عشمانی می‌داد. روزی تلگرافی از مشهد رید له رونهاتر لمتها را مسلح کرده 
می‌خوا هند بدخراسان حمله کنند و از آذٌ رباپجان هم احباری دایر به قلونکشی می‌رسید, 
انجمن عادت اولین میتینی را برای پرونست عملیاث روها در» اوتیول فرانسد» ترتیپ 
داد تمام آزادیخواهال شرق از ترلك و عرب و کرد و ارمنی در این مینک شر کت 
کردند و ازسفا رنخانه های خارحی هم اشخاص زیاد آمده بود ند من میچنکهه را به‌عنوال 
زئیسی انجمن سعادت و رئیس کلنی آپرآئیان و نماینده آیت الته نحف افتناح لمودم : نعد 
از نطق بختصر من اطقین متعدد از بظالم و تعدیات روسها در ایران و لروم اتعاد 
سبلما ثهای جهان محبت کرد ند . آخرین شخصی که نطق کردرنیی‌فرقهه داشنا کسیون» 
بود مشارالیه در نطق خود گفت یپانات اطقین چارهة گرفتاری ایرانبان را لمی کند با 
اراسته با تحریک بیگانگان ووعده و وعید آنها پرعلیه دولت عشمانی فبام کردیم و 
ابید دائنتيم آنها که هم مذاهب"لا(بودند به‌سا کمک خواهند کرد متاسقانه عزاران 
ارامنه درمقابل چشم آنها با وضع نون فی‌شدند و آن پیچاره‌ها در حالیکه غرته 
به‌خون بودند چتسها را په بغازهای ابلاسول "دوجته بودند که کشنیهای جنگی 
آنها به کمک ارامنه خواهند رسد ولی خبرک,ا(مفاین جنک نشد اگر ایرانیان نجات 
ملت خود و انتثلال کهوشان را خواهانند بابک خودشان شخصا باجان ومال خود 
غدا کاری کرده و سلاح دردست. با دشمنان مملکت بجنگند والا حرفهای وعدت 
مسلمین جهان و انتظار کمک از عالم اسلام به‌یکك پیز نمی‌ارزد. بالاخره 
قطعنامه‌ای نوشته شد و به‌امضای من به‌تمام دول اروپ و امپراطور ژاین تلگرافا 
سخایره کرديم؛ انجمن سعادت منظماً با انجمن ایالتی تبریز و سردارسلی در نماس یود 
و با جمعیت عامیول ففقاز هم درتماس بودیم ومخصوصاً «د کتر قره‌یک» کد برای 
خرید اسلحه از آلمان برای آذربایجان رفله بود به‌اسلام‌ول آمده و راجم به اشتراك 
ساعی با حععیث عامیون مدا لره نمود؛در این انا آفای‌معاضدالسلطنه پیرنیاو 
آقای‌علی | کبردهخدا و مرحوم‌میرزا فاسم‌خال صور وارد اسلامبول شدند و مود 
حر لت مرحوم مرداراسعد را به‌طرف ایران اطلاع دادند و از رشت هم تیام سلیول و 
کشته شدن حکمران گیلان والحاق مرحوم سبهدا راعظم تنکاینی را به‌آنها خبر دادندو 
این قضیه موجب تقویث انجمن سعادت گردید و فورا نیز مراتب را به تجف اشرت 
مخابره نمودیم آقایان مهاجریتی که به‌اسلاسول آمده بودند به‌طرف زشت حر کت 
کردند ولیآتایان پیرتپا و دهخدا در اسلامبول توقف نمودند و آقای‌احمد آفااوغلی 
که از میأسیون مهم ففقاز و تویسنده‌ای نامی بود در اثر تخبیق روسها به اسلامبول 


آید و وارد ژثرال لنموا لگری گردید و با انجمن سعادت اشترالد ساعی می‌نمود؛ 
روزنامه سروش نیز به‌زبان فارسی با قلم آقای‌دهحدا و آقااوغلی و مایرین منتشر 
می‌شد بعد از ورود سرداراسعد بختیاری یه‌ایران و افتادن گیلان به‌دست ملیون و 
تطم شدن سیم ثلگراف در داخله ایران انجمن -عادث واسطه مخابرات بین مرحومین 
سبهدا راعظم نتکابنی و سرداراسعد بختیاری و انجمن ایالنی تبریز و نجف اشرف بود و 
در همان زمانی که سبهدار و سردا راسعد می‌خواستند به تهران حمله نمایئد تلگرافی از 
سفیر ایرال در پطرزبورخ یه انجمن سعادت وید له مضمون آن به‌شرح ذیل بود: 

به‌سرداراسعد و سیهدار فورا تلگراف نمایید که به‌تهرال حمله نشمایند والا 
تشون روس نهران را اشغال خواهد لرده من اطلاعی از وضعیت سفیر ایرانْ در روسیه 
نداشتمم ولی آفای‌معاضدالسلطنه پیرنیا چون در قفقاز مأموریت داشتند گویا با ایشان 
آشنایی داشتند و مرحوم بسن خیال سی کرد که این تلگراف بنابدستور وزارت امور- 
خارجه روس مخابره شده است با یکدیگر مشاوره نمودیم که آگر این تلگراف در 
انجمن معطرح بشود ممکن استباغث اضطراب و نگرانی اعضای انجمن سعادت گردد و 
ینا به‌اصرار آفای پیرنیا به‌سیهدا راغظع و سرداراسعد تلگراف نمودیم هرچه زود تربه 
نهران حر کت نمایند. 

دراین ائنا سالارالدوله از ارویاتوا رد اسلامول شده و وسیله سید عبدالقاد کرد 
پسرتیخ عبیدانه معروف و نایب ری مجلش اعیان با بحغیی رفقا بلاقات نموده بود 

و این ملاقات بدول اطلاع من بوده از ائجمن تطادت تقاضا کرده بود به‌او معاوئت 

بادی و بعنوی نما یند پداززان رفته برعلبه محمدعلیشاه قپام نما ید و فول داده بود 
پس از موفقیت و تصاحپ تاج و تخت به مشروطیت ایران وفادار باشد و نخواسته 
بود من از این جربان اطلاح داشنته باشم رفتا تفصبل زا برایم نقل کردند من با بعضی 
بتامات عشمائی که با آنها نیز نذا دره درده بود و خواسته بود آنها عم به‌او کمک تمایند 
ملاقات و ثایچ سوء غملیات اورا بطور ستتروح گوشزد کردم سالا رالدوله مأیوس کردیده 
به‌ارویا سراحعت نمود قخیه دیگر ورود ی ی ۳ اسام‌حمعه یه تجف ارف و 
بتزل کردن ایشان در حانه مرحوم آیت الله خراسانی ۱ ست. مکاتیب متخدد از جمعیت 
خودمان در تجف و سرحوء آفامیرزا رضا ایروانی رسید به‌این مضمون که بعد از ورود 
اسأم‌جنعه وضعیت دارد عوض س‌شود آخوندها که غالبا بستبد و مخالف متروطیت 
بودند به‌حننتی درآنده و روسای اعراب شم دور او را گرفتد فتد و هه مرحوم آپت اننه- 
خراسانی وسایر حجم اسلاه را مشوب نمودها ند بطوری که قدرت بیرون آىدن از خانه را 
ندا ریم با میرحوم طلعت یاتاوزیر ذاخله ملاقات و نتایج سوی اقدامات ستارالیه را در بین 
اغراب عراق بیان کردم ایشان نیز به‌والی بغداد تنکراف کردند که امام‌جمعه را از 
عرای خارح نمایند و این دستور نیز به سوم اجرا ذاشته شد و تبام غلما و مایخ اعراب 


۸ تاریخ اتقلاب شروطیت ابران 


که دور او وا گرفته بودند و آزادیخواهان را تهدید می کردند متفرق و قفل خاسوتتی 
برد هانشان زده شد و از آل تاریخ مرحم مراجعات شیعیان از عراق عوب و سورنه وسدیتد 
مننوره گردیدم. 


حاجی شیخ فضل الته خطرنا له و مولرترین دشننان مشروطیت 
مجروح کردن  .‏ بود و بطوری که در جلد چهارم این تاریخ نکاشتيم بعد از 
حاجی شیخ فضل ال توپ پستن مجلس پدواسطه اقتدار فوق العاده‌ای که پیدا کرده 
بود و نقوذ زیادی که در شاه و دوبار داشت | کنر روحانبول 
ایران. را بزضد مشروطیت قيام داد و با یک حدیت خسته نندئی شب و روز تلاش 
بی کرد که مشروطیت برای همه از میان برود و محلی دیکر منعقد نشود و چون 
مرد پاهوش :و پاسوادی بود سوفق شد. یک دستگاه عضیمی از ووحانیون و افراد متنفد 
برضد حکومت سلی بسا زد,ی به‌دنیانشان پدهد که چون ملت ابران سبلمان است و 
مشروطه مخالف با اسلام استاملت ایران مواقق پا مشروطه ثیست در نتیحه وحود 
حاجی شبخ قضل انته سدبزرگی برای متّوطه خواعان شنده بود و او را بزرگنرین مان 
تامیایی خود می‌دانستند و در تلا ؛بودند لاو را ازمیان بردارند. 


کمته حهانگن که از عده‌ای ستروطه خواعان قدا اوح ویاست مستعانا لملگ 


تشکیل بافته بود و تاحدی رهبری مجاسم سلی تهران را عهده‌دار بود و مستتقیها با زعمای 
ملیون تبریز وگیلان سر وسر وسکاتبه داشت تصمبه گرفت حاجی‌شبخ فضل القه را از میا 
ببرد و برای وصول به‌آن منظور» ثریم دوانگر که حوان کارگری بود و د کانی در بازاز 
حلبی سا زها داشت و از عشاق ستروطه و آزادی بود و سری پرشور و استعداد پآ ین 
برای اجرای منظوری که در پیش بود داعت انتخاب نمود و او را مأمو رآکشتن حاجی 
شیج فضل انله نزد و یک ششلرل ساخت ثارخانه‌های بلایکک به‌شصت تومان خریداری 
کرد و در اختپاز او گذارد. گوری این ماموریت ر بدون تردیه و ترلزل پذیرفت و از 
همان ساعتی که ششلول در اختبا رش گذارده شد د رصدد برآمد له حاجی‌شیخ فضل انته 
را در محل مناسبی بدست بیاورد و ثارثی را بسازد» در آنوقت خائه حاجی‌شیخ فضل انته 
مر کز رتق و فتق امور بود و همیشه صد‌ها تفر از اشسخاص در اطرافش بودند و عروقت 
هم ثه می‌خواست از خانه بیرون برود حمم زیادی ححابه با او بودند و عده‌ای هم 
تکهبان داشت له او را مراقت می درد. 

پسی. از ز جند روز مراقط م‌شتنکته. فتیدن یگ از بوزعا که حاجی شیخ فضل اه 
با حمعی از خاله بیرون آبد کریم او( بعاقب کرد و در حلو خان خائه عضدالملک ده 
محل ویعی بود و به چند لوچه ستهی یه ,یبد شیخ حمله کرد ٍ ثبری بدطرف او 
خالی کرد ثه به رانت ی حورد و به مب فاد 

دربب خواست فرار ند ولی بویت و اطراییان شخ اواوا دستکیر کردند و پس ۱ 
ننک زیادی که به‌ او زدئه تسلیم تظمبهاش لمودلا ۰ کربم جندماه در نضیه زنجیر بود و 
محمدعلیشاه مپی‌ خواست او را بکشد ولی حاجی‌تبخ فضل اه حواتمر‌دی کرد و بالم از 


سس مریم شلد 


ِ‌ه 


» 


حراحت وارده به تیخ چندان خطرنالد نبود و پبس از بهبودي دوباره شروع بد 


فعالیت لمود. 
ین تلگراف که در حجتت اعلامیه‌ایست از طری روحانیون 
تلگراف حجج اسلاه نجف نت راخ زجمن سعادت اسلامیول فرستاده شد و از طف 
انخمن بعادت هزاز ها شخه جاب شه و در تماه تقاط ایران 
۲ دشورهای ازویات سصر هندوستال . افعاتستان وفققا زٍ 
منتشر گردید, 


دسستاشست ای: تلگراف را به‌شاه برسانید اک جه داعان را خمر به‌آخز 
زبیده و دزاین سانه قفا روش 4 اسلاء و انتتلال سا کت دم ورف 
قلله و ترف حال غباد غرفی نتدارعپ ولی هرحه از اول امر ته حال افدام در اصللاح و 


اتخاد بان دولت و« سلت نردیه و باه را از عاه ننودیه و گولت را به همرا هی ۱ 


۱۰۷۰ تاریخ انقلاب مشروطبت ایرات 


ملت دعوت کردیم و بهرلسان که بود بضار ف مفاسد ایتگوله افدامات وحشیانه راظاهر 
ساخفيم تا آنکه رشن اتحاذا نکنلد و انثیت. در مملکت. استوار گردد و مردم از چتگال 
یک‌بشت ظالم و بأسورین خونخوار و خودپسند دولت نجات بایند و در اصلاح 
بملکت یک دل و نتحد بکویند تا این مقدار فلیل از سملکت اسلامی که باقی بانده از 
دست رود مسجدشان ثلیسا لشود و احکام شریعت پایمال سلاطین تفر نشود» برعکس 
دولث همه را به‌وعده‌های ارغوبی گذرانید در ظاعر ساعدت نمود و در باطن به‌خیال 
خود سشغول بود با اینکه عمه می‌دانستيم تعام مفاسد حادئه از تحریکات دول و 
دولیان خائن است باز برای حفظ مراتب اغماض نمودیم و از نسیحت و خیرخواهی 
کوناهی نکرديم تا آلچه را که از آن حدر داشتیم واقم شد و رشند انحاد دولت و ملت 
بکل ی کسست و خائیین دین و دولت خبث باطن را ظاغر ساختند باز برحسب وید 
شرعیه دربقام اصلاح برآمدیم نا بلکه این تیه را دویاره بهم متصل ئلیم ولی 
هنوژ مر کب تلگرافات در همراهی و اصلاح امور خشک نتده بود» تلگرافی که تمام 
الفاظ آن بی‌سعتی و سرایا مخانشد یا قواعد سلسالیست سید» حر کانی‌را له تمام قلب 
بطهر صاحب شرع و صدمه پروجود مقدسن,حضرت حجت اه علیه!اعسلوة وانسللام است 
يا کمال بی‌شرفی جهاد فی‌سبیل اه شمرده پروق چنکیز را دینداری و تخریب اساس 
اسلام را دینداری و تسلیط کفار روس را"پزحان وبال سبلمین ترویج شریعت نام نهاده‌و 
به‌اغوای خائتین دین و عالم نمایان دار با افیناعسه هنا یل پا لمال جسارت افعال 
خود را مستحبن شمرده‌اند ثا ما را مجبور به آلجچه ار اطهار و اشاعذ آن محدور بوذ جو 
نمودند قال انته تعالی یجعل انته للکافرین علی مسلمین سبیللا. 

آیا براحدی از مسلمین مخفی است که از بدوسلطنت قاحاریه تا تلو چه صدیات 
فوق‌العاده برسلمین وارد آمد و چه‌قدر از مالک مسلمین از حسن تفایت آنال‌به دست 
کفار افتاد. قفقاز: شیروان ؛ بلادتر کمان» بحرخرر» هرات و افعا ستانل ثمام از ابرال‌مجزا 
شد. بلوچستان» بحرین ؛ مسقط و غالب جزایر خلیج فارس و عراق عرب و ثر کسنان از 
ایران مجزا شد و تمام شیعیان این بلاد در ثمال ذلت به‌دست تفار اسیر شدند و از 
استفادة روحائی مذهب محروم ماندند » دوثلث تمام از ايران رفت و آن ثلت پاتی‌بائده را 
هم ژماستن را به‌دست اجائب دادند گاهی مبلقی هنگفت قرض "کرده و درممالک کفر 
خرح کردند و سملکت را به‌رهن کفار دادندگاهی به‌دادن امتیازات منحوسه روت 
مسلمانان را به‌سش ر کین مپردند و مسلمانان را محتاج آنها ساختندگاهی خزائن مدفوله 
ایران را به‌دست دشمنان سبردند ؛ یکصد ملیون خزانن ابران از زان صفویه و نادرشاه 
وزندیه را که پیت‌المال مسلمین بود خرج قواحش قرنگسنان نمودتد و آنهمه اموال 
مسلمین که به‌یفما رفت یک پولشی خرج اصلاحات سلکث و سلت نشد. 

گرگان آدم‌خوار و عالم نمایال دین بریاد ده نیز وقت را غنیمت شمردند یجان و 


کتاب پنحم ۱۰۳ 


بال مسلمین افتادند و روزبه‌روز ژخمی تازه برفلب بیعمیر وارد لردند» شیرازة ملک و 
ملت را بطوری گپختند که احانب علناً مملکت را میال خود تتسیم کردند (اشارمبه 
عاهدة ۱۹۰۷) و حصصی برای خود معین, و مغروض کردند در این حال شیعیال 
آل محمد از باطن انمه اسلام استمداد نموده بکبار حر ثت کردند و برای حفظ این فطعه 
باقی‌سانده مملکت و نجات ازسفا کی قاجاریه با حان ومال حاضرشدند و به‌معاونت و امداد 
حضرت حجة عجل اه تعالی فرجه به‌مطلوب خود خواهند رسید و داعیان یز برحسب 
وظیفه شرغی خود و آن مسئولبت که در پیشگاه عدل الهی برگردن گرفته‌ايم نا آخرین 
ننطه ابکان در حفظ مملکت اسلامی و رفد تللم خائنین از خدا تلر و بیس اساسی 
شیر فخنت ه و ادعای حقوق خصوبه مسلمین خودداری ننموده و در تحتیق آنجه 
ضروری بدهب است له حکوست مسلمین درعهد غیبت حضرت صاحب‌الزمان باجمهور 
سیلمی است حتی‌الامکان فووتذار تخواهیم نرد و عموم سلمین رابه تکلیف خود آتاء 
ساخته و خواهم ساخت و ار چشبرت حجت‌ارواح العالن فداه در انجام این مقصد 
استمداد نموبه به‌بعاونت آن حضرت سجظهر و بعتمديم و سیعلم‌الذین ظلمواای 
متقلب یتقلبون لعتةاننه عنی توح الظا لین 


الاحقر تجل مرحوم میرزا خلیل مد خیین الاختر محمد تاغلمالخراسالی 
الاحقر عبدانته‌الما زندرانی 


مشروطیت عشمانی انقلاب گیلان و تصرف آن ایالت‌به‌دست 

فتوحات بشروطه مروطه خواحال وتایم تهرال, ستمکربهای محمدعلیشاه و 

خواهان ثبریز عییشکتیها و ببرنگهای او و همدست شدن جمعی از روحاتی 

نماپان با درباو اسثبداد وفتاوی و تلگرافات ناحق آنها در 

تقویت پادشاه ظالب مداخله روسها در اور اپران» شهرت ورود تشون روس به‌خااد 

وطن ؛ عواملی بود له حوزة روحانی نجف از پش متاثر ساخته و آنا‌را به گرفتن تصمیم 
قصعی درخانمه دادن به دور ظلم و ستمگری و برفراری حکومت حمهور مصمم نمود. 

هر کاه با نظر دفت اغلامیه حجج اسلام ثجف اشرف را نحت مطالعه قرار بدهیم 

به این حتبتت بی‌می‌بريم له حجم اسلاه نجف اشرف بدون بلاحظه و بطور متطوء 

بعمب شدند له در ننابل سلمگران و دربار استبداد و شاه طالم و بداخلات احانب با 

ثمال قدرت و قدا کاری ایستادگی کنند و سملکت و نت سسمان ایران را از بدبختی و 


انتراعی حتمی نجاث بخشتد. 


۳۹ تا ریخ انقلاب سشروطت ابرال 


نالرت بطوری که در جلداول این تاریخ نوشتیم حاجی‌مبرزا 
اباه‌حمعه به‌نجف ابوالتاسم آمام حمعه تهران یکی از بازیگران حسنه اول انتالاب 
مشروطیت بود ف شخصیت. او در تقدیرات متروطیت اهمیتِ 


بسزایی داشت و در موقم ظهور نیت آزادی یکه‌تاز پدان 
اسنبداد بود و برحسته‌ترین عاسل طرفدار غیت الدولة محسوب می‌شد ولی زبالی ۲۳۷ 
که حاجی‌شیخ فضل انته نوری بقاء اول را در مخالفت با مشروطیت حائز کشت و امامس 
جمعه را در صف عتب قرارداد ؛ علت غقب افنادن ابام‌جمعه این بود له او مردعباش و 
تن پروری بود و حسارت رویرو نبدن با مخاطرات را نداشت ولی عمته از طرفداران حدی 
استپداد و مخالفین سرسخت مشروطبت و مجلس بود چنانجه پس از توپ بستن, سجلس و 
از مان رفتن مشروطه امام حمعه دویاره قدم در میدان گذارد و از صدرنشینال باغشاه شد 
و از کساتی بود که اعلان حرست مشروظه با امضاً نمود و شاه سحمگر را به‌ضدیت باملت 
تشویق می‌نمود. ۱ 
چون دیر زمانی بود لذاتام جمعه از نجف به‌ایران آسده بود با | کثر علما و طلاب 
معروب نجی دوستی و اتنابی داشخن وا واسطه میان دربار و بعضی از مقامات روحانی 
عتبات بود و پولی که محمدعلیشاه برای فریپ,دادن حوزة علمیه نجف می‌فرسناد به 
توسط او به‌مقصد می‌رسید و در میان کیتبالی له سورد نقبر بودند تیم می‌شده درحتبقت 
امام جمعه از تهران از طرف شاه علما و طلابٍ»,ستشید عثباتوا رهبری می لرد و یکث 
مر لر موثری از روحانیون آن دبار به نفم محتّدعلیشاه تشکیل داده بود و خیال 
می کرد که با این دسته‌بندی اقدابات روحالیون مشروطه خواه را بی‌اثر وختثی نماید و 
با تقویت دستگاه حجةالاسلام یزدی که یکی از متنقذین روحانیون نجف بود بازار 
آخوندملا کاظم خراسانی و حاجی‌میرزاحسین و مازندانی را از رونق بیندازد ولی قدرت 
حق و لیروی ایمان و تجلیات افکار عالبه روحالبون مشروطه خواه نحف در ایران و 
کشورهای اسلامی تمام کوششی ومساعی دربار تهران را نحت‌الشعاء فرار داد واحکام 
و فرابین حوزة علميذٌ نجف در اقصی نقاط ایران منش رگشت و مردم را از خواب غفلت 
ببرون آورد و به‌آنها فهماند که بتای کشور ايران جز در سایة متروطه وبسط عدالت 
ممکن پست و دستگاه ظالم محمدغلیشاه ایرال را به‌پرتگاه نیستی سوق بی‌دهد و هرگاه 
مانی پپتی دوام پیدا کند تسلط اجانب برایران افزونی يافنه و خودمختاری این 
کشور چندین هزارساله ازمیان خواهد رفت. 
تاثیر احکام علمای ثجف محمدعلیشاه و درباریاتش را بیش از پیش مضطرب و 
پریشان‌خاطرساخت و آنان را در راه چا رمجویی انداخت پس ازبشورت بسیار برآن شدند 
ثه یکی از مهمترین عدمای ستبد تهرال را با اختبار تافی و وسابل لازم برای فریب 
دادن علمای مشروطه خواه به تحف بفرستند قرعذ اپن فال به‌نام حاحی‌بپرزا ابوالقاسم 


کب بجم ۱۰۳ 


امام حمعه تهران در آمد و او پس از نهیه مسافرت با چند تفر همست از علمای طبتهُ دوم 
رهسیبا ر عتبات شد, 

بعروف شد که بحمدعلیشاه اعتبار ناسحدودی به‌اسام حمعه داده و نیز گفته می‌شد 
آله بانک استقراضنی ووس یکت حوالذ پنجاه‌هزارتومانی در اختیار او گذارده که ازبانک 
عشمانی بعداد دریافت نماید, 

آنچه مژید نقر بالا است ت ایتست له امام جمعه پسی از ورود به‌بغداد بلافاصله پا 
مفیر زوس مفیم بغداد سلاقاث کرد و سیس به‌طرف نجف رهسیار کشت , نظر به‌اینکه 
آخوند مار محمد لاظٌم خراسانی رهبری حوزة علميهُ مشروطه خواه تجف را عهده‌دار بود و 
سایر علما از سیاست و مصلحت الدیشی او پیروی می تردند امام‌جمعه برای آنکه 
حجةالاسلام خراسانی را غافلگیر کرده و او را اچار به‌سوافقت کند بکسره بهمتزل او 
وارد شه و چنانچه رسم ایرائیان است مهمان آخوندملامحمد کاظم کردید, 

آخوندسلامحمد کاظم. عم پنایه‌رسم باستائی ایرائیال با آنکة اسام‌جمعه را 
و لخد اوه و از ثارهای نایستدیده او اطلاع. کامل داتت با 
تشاددرویی او زا در خاند سود پذیزفت و نا حدی که سمکن نود قسایل. آسازاشی 3 
پذبرایی او را فراعم نمود وب لمال اچدرا وچچت با او رفتار کرد. 

ولی نهافسون امام جمعه و نه ان سراپا تملقل بحمد علیشا» و نه پول هتگفتی که 
با خود آورده بود تتوانسث لوچکرین ترلزلیدار ار کال فکو و خط مشی آخوند خراسانی 
و سایر روحانیون مشروطه خواه وارد آورد و آنها "از زاعی که پیتی گرفنه بودند بتصرف 
تماید » عاقیت سس ا: حندی ایا جععه دست خا! لی به تهران بازگشت و جر روی سیاه و آم 
دل ارمغان دیگری نتوانست برای شاه مستبد با خود به‌تهران بپاورد. 


شهر اسلامپول با اینکه ترنها پایتخت دولت عتمانی بود 
میتینکك بین المللي در اسطهمودیت مهم جغرافیایی و مزایای دیگری که دارد 
لسلاسیول جتبه بین‌المللی پیدا کرده و عدة زیادی از ملل آسیایی و 
ارویایی و پبنی از همه یوناتی و ارستی در آنجا سکتی دارند. 
اساامپول سالها یکی ازبرا کز سهم تجارتی ایران بود و ایرانبان سال‌التجاره خود 
را به آن شنهر بزرگه حمل کرده و از انجا به‌سایر تقاط دلبا می‌فرستادند بهمین حهت عدة 
ژیادی ایرایی که ۱ ثثر آنها آذرباتجانی بودنذ در اسلامبول سکنی داشتتد و سفارت 
ثبرای ایرال در ابلامبول اهمیت تتخضوصی داشت. 
انقلاب مشروطیت ایرال, قیام آذ ربا بجان» شهرت روراقزون متا رخان‌وندا کا ریهای 
ملت ایران درراه آرادی بیش از پیش نوحب شهرت و اعمیت ایران و ایرانیان در آن 
شور وسیم شد. 


۴ تاریخ انقلاب مشروطت ابرال 


پس از انقلاب عشانی و برقراری متروطیت و زبابداری حزب: تر کهای جوان » 
دولت عثمالی ۳ روشنفکران و آزادیخواعان آن مملکت علاقه و احترام خاصی نت یه 
ایرانیان پیدا کردئد و راه‌القت و سودت بیش گرفتند, 

مردبال سایر ملل هم که در اسلامبول می‌زیستند نسیت به‌ایران غمخواری و 
اطهار دوستی می کردند و موفقیت آزاد یخواهان ایران را خواهان بودند در نتیجه همین 
علاقه‌سندی بود که رهیران ملتهای فوق‌الذ کر برای همدردی و تقویت معنوی از 
نهضت مشروطه خواهان ایرال تصمیم گرفتند که بک‌میتینگ عمومی بین المللی که 
نما یندگان حمیم ملل و بذاهب بقیم اسلامبول در آن شر کت داشته باشند تشکیل 
بدهند و از طرف هر ملت یکی از افراد مبرژو معروف خطابه‌ ای ایراد تما بد. 

و یز تصمیم گرفنند که یکی از شخصینهای آزادیخواه و محترم عثمانی ریاست آن 
میتینکت را عهده‌دار گردد و نطق افتتاجه را ابراد نما ید, 

برای. ریاست میتینگهه » پرنی صباح الدین » پسرمحمود یاشا معروف که یکی از 
آزاد یخوا هان بنام عثمانی بوداوتبالها قیادت آزادیخواهان آن کشور را عهده‌داربود ودر 
راء آزادی جانقشانیها کرده بود و ذزمیان ملل عشمانی محبوییت بسیار داشت انتخاب 
نمود ند 

پرنس صیاحالدین در میان مردام بدرجه‌ای نشوژد. احترام بود و بدآزاد مردی و 
آزاد منشی معروف شده بود که او را صباح حریتپی‌نامیدند, 

این میتیتکک میم در بیک اوغلی منعقد شد و از طرف ایرانیان حاجی میرژا یحیی 
دولت آیآدی که در آل زنان با عده‌ای از مهاحریی به اسلامبول وارد شده یود یرای ایراد 
خطابه به زیان فارسی انتخاب گردید: در روز سوعود عده زیادی ایرانی با پرچمهای 
سه رن از خال‌وانده حر کت کرده رهسبار بحل بیتینگ شدند» هربک از ملتها هم 
ناطقی انتخاب کرده بودند که به‌زبان ملی خود سخنرانی کند چنانچد ناطق اراننه به 
زبان ارستی؛ ناطنی کرد به زبان کردی» ناطق عشانی بهزبان تر کی وگویندگان اروپایی 
به‌السنه خود سخنرانی کردند. 

پرنس صباح الدین میتینک را افتتاح کرد و در حطابه بختصری که ایراد شمود از 
روحانیون ایران که پشتیبان آزادی و مشروطیت بودند تمجد کرد و از تیام سلی ایران 
سخن گفت و در خاتمه از خداوند موفتیت آزادیخواهان ایرال را در راهی که پیش 
گرفته بودند مسئلت تمود. 

سپس رئبس ارامنه از طرف منت خود روی کرسی خطابه قرا رگرفت و به زبان‌ارسنی 
نطتی در تمچجد آزاد یخواهان اپران و پیشرفت قیام ملی ایرائیان و روح همکا ری 
وصمیمیت که میان ارامئه ایران و مشروطه خواهان برقراراست و ساعی و سجاهدتی که 
متفقاً برای بدست آوردن آزادی می‌نمایند بیان نمود, 


بعد نمایندة کردها یه زیان کردی نطتی کرد و گفت نلت کرد که نواداً انرانی 

می‌باشد در این سوقم با کمال صدافت با سردم ثبریر مم صدا شده و حواهان مشروطیت 
است و هر کمکی که بتواند در این راه خواهد نمود, 

بعد دولت‌آبادی نبایند؛ ابران روی کرسی خطایه قرارگرفت و نطق مقصلی از 
مه 2 ۳ ۰ وج لام شوه تن 
ناریخ گذشته و اوضاع فعلی ایران مود که عمن را در تاریخ زند تانی یحبی ی 
آنرا ندا رد به نوشتن چند سطر آن کد به نظر رب مسا خی انقان 9 نی ۳ 
اشاره می کنم. 

آگرچه الة ما ایرائیان ضعیف است ولی تشکر داره از آزادیخواهال عالم که 
محفی شرف انسانیت و همدردی عالم پشزبت»ما زا به تغمه های ملی نوع خواهانه خود 
مساعدت و صدا به‌صدای با می‌دهند تا بئوائیم به کوش عالمیان ماس 

ملت ابران از ترلد و فا رس و عرپ و عحم یکدل و یک زبال می گوبند زنده باد 
آزادی » مرده‌باد استداد. 

بعد از دولت‌آبادی «سعیدسلفاسی]» آزادیخواه بعروف که حندی بعد در آدربا یجان 
به‌دست ستبدین شهید شد نطتی به‌زبان تررگیآذ ربایجانی اپراد درد و از سیدجمال- 
الدین وبیرزا آفاخان کرسانی سخن تفکم-سپسی از فد کاری ملت تبریز در راء مشروطبت 
بیانانی کرد و بالاخره ذ کر حمیل ملک لمتکفمبلن.سیدجمالالدین واعظ و حاجی میرزا 
اپراهیم آقا و میرزا جهانگیرحان مدیر روزنامه صوژاسرافیل شهدای راه آزادی را به‌میان 
آورد و روان آنها و دیگرشهدای آزادی را شاد نمود. 

سپس «سپوقرییت» فرانسوی اژطرف ارویایان آزادیخواه نطق سهیج و موثری 
نمود و گنت ملل آزاد جهان مخصوصا بلت آزاد یخواه فرانسه نسبت به آزادیخواغان 
ایرات علاقه‌بند است و ملت ایران باید برای بدست آوردن آزادی همان رای را که 

رت ی مد تا ی ره تاو تنتن خاصه بلل, اسلامی 
ویدیو وی ای ت اعلام رد و 


سین او طهور نشروطیت عشمانی چند تفر از تحار روشتفگر و 
آزادیخواه ایرانی مقیم اسلامیول درصدد برآمدند که با رهبران 
حرزب اتحاد ۴ ثرفی که ما اموو تور عتمالی 9 بعد از 
انقلاب بدست گرفته بودند برای کمک به‌پیترفت مقاصد 


کمبته مختاط 


سلیون ایران نردیکث شده نحففاً همکاری نمایند این منظور باورود چندنفر از معاریک 


۱۰۶ تاریخ الللاب مشرویلت ابرال 


نیاجرین اپرانی از آن جمله سیرژا نحمد صادق‌طاطانی جامه عمل پوشید و یکك لمته 
بیختلط به عضویت عده‌ای از برگزیدگان دو سلت در قاضی کوی و حپدرپاشا تشکیل شد 
و از حمله اتداباتی که کرد این بود که به‌توط «طلعت‌بیک» که یکی از برگزیدگان 
حرب اتحاد و ترقی بود قرار نانه‌ای لوشته شد نه در آن قید شده بود که دومدت برای 
شرفت آزادی و مشروطیت در ابران متحداً تشریکك مساعی تمایند و از قوای سلی ایران 
که درحال حر لت به‌طرف تهران بودند تقویت شود و نیز پس از برقراری مشروطه در 
ایران نه‌خلاف دوره استبداد خصوست وحدایی که قرنها بیان دودولت بود و خطر 
بزرگی برای عالم اسلا و سیأست شرق داشت سبدل به‌دوستی و همکاری صمیمی گردد: 

خوشیختانه بعد از آن زمان این فکر که در صلاح دو ملت بود تا حدی پیشرفت 
کرد و روابط میان ملت ایران و بلت عشمانی روزبروز بهبودی یافت و حزب 
انحاد و نرقی با مشکلاتی که خود در پیش داشت تاحدی با مشروطه خواان ایران 
سباعدت کرد 

آگر جد ظهور مشروطه وا آزادی در عشمانی بتضبه و به‌خودی خود بزرگترین ضربد 
را بر پیکر استبداد در ایران وارد گرد ی‌تاثیر معنوی او در ايران بیش از هرنوع لمک 
باذی بود. 

ارقم الدوله سفیر ثبیر ایران که قآ زمان خود را نمایندة دولث وقت می‌دانست 
و راه بی‌طرفی یت گرفته بود در نتیجد تمایلطوهبران مدت آعتمانی بدمشروطبت ابران و 
پیترفت قیام ملیون در تبریز وگیلان به‌طرفسمشروطه‌خواعان بتنایل شد و در 
تلکراقي که به حجج اسللام تجف نمود آمادگی خود را برای هر نوع خدمت اعلام 
نمود و علمای تحت یداو حواب دادند خر کی در راه حخق حدست. کند خداوند به او 
مبعوئان و سعبد ياةا رئیس مجلس اعبان عشمانی تلکرافی به محمدعلیشاه کردند و به‌او 
نعیحت دادند له بت از این در مفابل خواسته‌های لت ايران سرسختی نکند و 
غاقبت وخیم آل را در نظریگیرد و در خانمه مکتوب تمایل ملت عتمانی را به برقراری 
مشروطیت درابران اعلام داتتلش 


اگر چه در حند چشارم ای تاریخ تمه‌ای از عملایت 
آزاد پخواهان ایرال که نبعید شده بودند و با بواسطه فتار 
ن ایرانی درا ۶ ۰ 
مورا اک تما استبداد بها زوپا بهاحرت کرده یودند یه نظرخوانندگال رسانیده 
و تا آنجا له فرصت اجازه می‌داد از مساعی آنان درپایتختهای 
دشووهای مترقی جهان گنتگو کردد. 
اینک ترای روشن شدن مطالبی که از نظر تاريخ و شناسایی بطرز فکر سهاجرنن 


کناب پنجم ۱۰۳۲۷ 


حاوی اهمت است چند قسمت از گزاشهایی که معاضدالسلطنه بیرئیا نگاشته و در 
ضصحت آن کمترین تردیدی تیست درایتجا نقل می کنم. 

دیروز عصر جتابان علاءالدوله. احتتام‌السلطنه؛ مخبرالسلطنه» سمتازالدوله» 
دبیرالمنکك» معتمد خاقان؛ سردار اسعده امیراعظم و بنده در منزل علاءالدوله جع 
شدیم که تفصیل وراپرت آنرا به‌ادارة مسعتره باید بدهم, 

حضرات یارسیهاً خبلی از رفتن ما بایوردن و نشر رژزنامه به‌ستظور, تهران 
بضطرب هستند گویا مخرالسلطنه را مأمور کرده‌اند که حضرات را جمع کند که اگر 
پتوانند سالم بشوند که روزناسه صوراسرافیل به‌چاپ پرسد و متتشر شود و یا لااقل فرم و 
کل روزنامه تعیبر داده شود و می‌خواهند خودتان را در اینکار داخل کندد ولی با 
می‌خواهیم به پا دبود شهید مظلوم میرزا جهانگیرخان روزنام؛ صوراسرافیل را بهمان 
وضم و سک و سرلوحه طبم و متتشر ثنیم. 

5 دریاب روزنامه هر چه ححبت کردند گفتم کار از تا رگذعته حروف هم تهیه 
کردها یم و اگر دنا بهم مارح با آن روزنامه را به‌یاد شهدای راه آزادی منتشر خواهیم 
کرد وشکل وسک آنرا هم تغییر تخواهيم داد. 

امروز عصر متزل سردا راسعد, جمم بلی‌ثبوند تا در اطراف انحاد و همکاری 
بهاجرین صحبت ننند. 

چیزی که موجپ زحمت برای انشا رتروزناسه شده لذاشتن حروفچین فارسی‌دان 
است آنچه کردیم شابد بشود ساوات را که سی" از فرار از تهران به تبریز آمده وروزئامة 
مساوات را در آنجا منتشر می ند برای کمک به‌ارویا دعوت کنیم موفق نشدیم 
(ساوات گفته بود.من نا مشروطه در ایران. برگشت نکند و مجلس باز نشود از ایران 
ببرون نمی روم ) ما مجبورشدیم به‌د لتر حلبل خان (برادرد تثر خلبل اعلم الدوله) متوسل 
بشویم او بعد ازبهانه‌جویی بسپار این زحمت را قبول کرد و اینک با تمال خورسندی 
شارت می‌د شم له تمره اول روزناس صوراسراقیل مثل سابق از طیع خارج شد و درتنمام 
نیا منتشرگردید و همه آزادیخواهان از اطراف وا کناف به‌ما تهنیت می‌گویند, دهخدا 
به سعاضد | لسلطنه می نویسد مخرا لسلطنه چه می‌گوید ؛ احتشام الساطنه چه می‌خواهد؛ در 
انجمنهای تهران کم حرف بی‌فایده شنیدیم ؛ کار ما معین است با باید رشتذ کار خودمان 
را بگیریم و پیش برویم آگر به‌متصود رسیدیم و آگر نرسيديم, پیش وجدان و انسائیت 


با همه ساعی مرحوم بعاضدالسلطنه روزنامه صوراسرافیل بواسطه مشکلات زیاد از 


حمله ند اشئن حروفچین و پول بیشی ارسه نمره متنشر تشد ولی غمین سه نمره ولوله‌ای در 
ار کان دولت استبدادی تهران آندااخت و بحمد غلیشاه شخضاً اقدامانی بوسیله جندنفر 


۸ تاویخ انتلاب مثروطت ابران 


که در پاریس بودندبرای حلوگیری از انتشار آن نمود»می‌گویند در تهران نمرات 
صوراسرافیل تا سی نومان بدفروش رفت, 
اولین نمره روزناسه صوراسرافیل در غره محرم ۱۳۲۷ از طبم, خارج شد و ادارٌ 
روزنامه مر کر مراحعات ایرانیان مشروطه‌خوادشد ؛ انجمن سعادت اسلامول با وسایلی 
ثه در دست داشت روزنامه صوراسرافیل را با وحود سائسور حختی که از طرف دولت 
ایران در ثار بود بهمه شهرستانهای ایران می‌فوستاد. 
روژنامه حبل المئین للکته و جهره‌نیا درسصر و روزناسه ساوات در تبریزستالات 
روزنامه صوراسرافیل را نقل می کرد ند »مقالات صوراسرافیل بدرجه‌ای انقلایی و نند بود 
"که پروفسوربراول با اینکه خود او یکی ازطرفداران سبا رژو سرسخت مشروطه ایران بود 
نامه ای به‌مد یر روزناسه صوراسرافیل نکاشت و او را به‌ملابمت و اعندال دعوت کرد. 


۴ شب + ۱فوریه ۱۹۰۹ به‌عرضص حضور بکارم شهورخا یی 


اب پرفسور . . می‌رساند اسروزتدزیارت رتیمه شریقه مشرف وفائز گردیدم و از 
ادواردبراون آینکه رسالهه مخلعصی د زاپزحمه ار کان مشروطیت خی خال 


ایران در این سئواین اخیر رسیلة بود و ملهر و مستحسن آن 
د وست مکرم گردند خیلی حوشحال گردیده انتآوانتد فردا کتاب تسام می‌شود و به عم 
روزناسه‌های اپنجا خواهم فرستاد وبه اشسخاصی که درد ايران دردل دارند عرچه بخواید 
فرسناده خواهد شد. آقای سرداراسعد و ممتازالدوله به کامریع آمدند و دواعت مخلعر 
را سراقراز فرمودند ازقرارمعلوم آنها بدوزارت خارحه الکلستان رفته و «چارلسی هادنک »را 
ملاقات نموده و جواپ کاقی در عدم مداخله انگلسی در ایران از مومی‌الید گرفته اند. 
مسترلنج رئیس کميتة ابران انگلسی از پارسس براجعت کرده و ایرانیان را 
ملاقات نمود و کمال اطمنان را از اتحاد و یکدلی آنها مخصوساً بختبا ربها پیدا کرده 
دربار؟ صوراسرانیل رای مخلص را خواسته بودید بنظر مخلص ابتطور سخت لوشتن 
در خصوص شاه و احوال حاشره فایده ندارد و سبپ اضطراپ آنها می‌شود » هرجه 
می‌گویند راست است ولی گفتن حقیقتت مصلحت نباشد و می‌ترسم این سخه دردست 
یعضی از درباریان. بینند و آنها یه‌تاه شان بدهند و بگویند مثر وطه خوامان راخی 
نمی‌شوند الا بقلم وقعم تما پس محال است با ایشا فکر مصالحه بکنید و باید آنها 
را دشسن حالی خود بدانید و هیچ مسامحه نکنید : ایلست قکر مخلص و امیدواره این 
نسیخه صوراسراقیل با وجودحسن ثیت مولف ثمرذ ثلخ ندهد. 


کتاب پنجم ۱۰۹ 


مژید با اينکه تحصیلاتش در علوم قدیمه بود و روحش در 
شیخ عیدالعلی سید حرط خارح از افکارنوین پرورش يافته بود یک آزادمرد 
در پطرسبورغ فطری و عدالت جوی طبیعی بود »این مرد تمام دورة زئدگالی 
را با مسختی معاش و فثر کذ رانید و روح و فکرش صرف خذست 
به‌آزادی و تلویر افکار سردم می‌شد تجلیات آزادی چنان روح او را تحت تأثیر قرارداده 
بوذ که ماندد خرقه بوتان و صوفیان ملزوی و سجرد زندگی می کرد و ذ ثر و فکرش صرف 
هدایث و رهبری سردم به‌شاهراه آزادی و سشروطیت می‌شد. 
موید یکی از دوستان صمیمی و یارال واقعی قائی قزویتی بود؛ بعد از شیادت قاضی 
مدئی در تهران مبهوت وسرگردان بود ولی يا رسیدل خبر انقلاب وشت به زحمت خود را 
په آن سامان سائید و در حرکذ فدانیان وطن وارد شد, 
اتقاقات و حوادث پانف انتلایی و آزادیخواه معروف بلغا ری و مخبر روزنامدهای 
آزادیخواه روسیه را سر راه او ترار داد و جاذبة مغناطسی روحی آنْ دو را بهم نزدیک 
گرد 
پانف ثه شرح حال و افکار بلنلاش را در آینده خواهب نگاشت چون روسیه را 
بخوبی بی‌شتاخت و از روحيه مات بروسس هد زانشی و داشت 9 
یود که برای وصول به آزادی از هراقدام و کاری تباید دریع داشت تدییری به نظرش 
وسید و اندیشه‌ای در خاطرشی رسوخ کرد ویس از ان پیقتر در حالات روحی و 
تناسب جسمی موید مطالعه و دقت نمود نقشه خو3 را با او درمیان نهاد. 
هیکل قطوره ویش محرابی پریشت وعبا وعمامه ژولیده موید؛ و آشنایی او بدعلوم 
دینی و رفتار و آداب روحابون » پانف را به‌اپن فکر انداخت که موّید را به‌عنوان تما یندة 
فوق‌العاده مقاسات روحاتی تحف‌اشرف یه روسبه برده و وله ملاقات او را با مقاماث 
دولتی و مرا کز علی روسیه فراهم نموده و برای پیشرفت مشروطیت ایران مورد استفاده 
قرار بدهد, 
" ."وید نقشه پانف را بدون تأمل قبول درد و جلو ریش را رها کرد و عیاوردابی که 
برازندة یک نمایندة رسمی روحانی بود تهیه لمود و به‌اتفاق راه روسیه را یبش گرفنند. 
پاتف که در کارتبلیغات تجربه ویدطولایی داشت و با اغلب مدیران و تویسندگان 
حراید روسبه آتنابی و سرو کار داشت خبر ورود تماینده عالی سقام حجمم اسلاء نجف را 
در حراید روسیه با آپ و تاب زیاد منتشر نمود و مسلمانان روسیبه را برای پذیرایی موید 
آتاده نات 
ی از ورود به‌خالد روسیه پانف و موید در تمام شهرهایی له درطول راه‌میان 
سرحد ابرال و پایتخت. روسیه بود توفف دردند و با روحانیول و +زرگان آن شهرستانها 
دید و با زدید نمودند و با روزنامه تویسان بصاحبه کردند. 


۰ تاریخ انقلاب سشروطیت ابرال 


عئوز نما یلدم عالی‌مقام لد به لام مستعار میرژاشیخ علی نایده می‌شد وارد 
پطرسبورغ نشده بود که جراید پایتخت خبر ورود او را انتثار دادند و در اطراف 
ماسوریت او چپزها نوشتند. 

جمعی از تجار ابرال و نمایندگان مطبوعات از میرزاشیخ علی استقبال گردند و او 
را یا احترام وارد شهر نمودند. 

پانف که در کار خود بسیار زبردست بود چند مصاحبه مطبوعاتی برای بحك در 
متصود مسافرت تمایلدة روحائیون نجف ترتیب داد و وسایل ملافات سیرزاشیخ علی ۳ 
با مفامات متنفذ و سیاسی روسیه فراهم کرد و چون خود را مترجم نماینده مد کورسعرفی 

مامات عالیه روحانی نجف که برصدمیلیون مسلمان روی زین حکومت روحانی 
دارند و مرجم تقلید مسلمالتد از زیامداران کشور روسیه و امپراطورروسی که چندین 
بلیون تبعه مبلمان دارد تقاضا دازئد برای حفظ دوستی و احترام بلل اسلامی 
و لب مودت و محبت و اطمینان سلتِ ستتدایدة ایرال که نردیکك دومال است درآنش 
انقلاب و بدبختی می‌سوزد و از فشا رواللم دولت خوّد په‌حان آنده از حمایت وپشتیبانی 
و کمک مجمد علیشاه حابر ی زحم و اطرافيات او و دربا ریانشن .که راء ظلم و بیدادگری ۳ 
پیش گرفته صرفنظر کند و دست ذوستی به‌طرف متا ایرال دراز نماید نا ملت بطوری که 
مصلحت خود می‌داند با رعایت حفظ دوستی و مناسبات حسنه بر دولت امپراطوری روسیه 
تقدیرات خودش ۳ نعین کند و رای را که راحتی و رضا بت سردم ر دربر داشثه باخد 
پیت بگیرد. 

رعایت حال سلت ایران از طرف امپراطور معظم روسیه سوجب سیاسگزاری عموم 
ملل اسلامی مخصوصا مسلما نهایی که تبعه دولت روسیه هتند خوا هد شد ومقامات روحا نی 
تجف که سرسلسلة علمای مسلمان شیعه عستند به‌ئویه خود حتگزار و ممنون خواهند 
گردید. 

افدامات پانف و موید که حتبه تبلیغاتی شدیدی در برداشت تاحدی در دستگاه 
زمادداران سستبد روسیه بی‌تأئیز نبود بطوری له بعضی از حراید طرفدار دولت به‌وزا رت 
خارجه روسیه نصیحت کردند له روی خود را در ایران تعدیل کند و حتی یکی از 
زوزنامه‌ها نوشت که مزاوار ست یش از این دولت راضی شود یک ملت کهن‌سال 
که حق عظیمی برتمدن جهال دارد زیر فثار بکك پادشاه حاهل بی‌لیاقت پایمال شود 
ولی زمانی نکذشت که حاسوسال به‌ادارة پلیس پطرسبورخ را سرت دادند شخصی که‌به 
تام میرزاشیخعلی خود را نما یندة روحانیون تب معرنی کرده و این سروصدا را یلید 


نموده یکنفر انقلابی ابرانی سی‌باشد و با تغیپر نام و لباس خود را بحای نما یتدة علمای 
نجف حازده, 
بانف که با نظر تبزیین و دقت تاسل مراقب اوضاع نود بوسیله اعضای حزب 
سسیال دمکرات که در ادارات پلیسس دولت روسبه راه و مقام داشتند متللم شد که 
2 ۰ 
سرشان دارد فاش می‌شود و نقت‌شان نقش بر آب می ردد و معکن است دستگیر و 
زنداتی بشوند این بود که بدون فوت وقت پیتی از اینکه برای مغامات روسیه حقیقت امر 
روشن شود با ععله راه ابران را پیش گرفتند و پا حست و دردسر زیاد خود را به خالد 
ابران رسانیدند نا گنته نماند که ماید چند حلسه نطق ورسخترانی درمجایع عموسی رد 
ثه فوق‌العاده مررد وجد قرارگرقت و یز سرو وضم و قیافه او در عبور ار خیاباتهای 
بزرگ پایتعخت روسیه برای سردم آن سرژمین جالب‌توجه بود و او را روحانی موقر و 
آزاد یخواه می‌ خواندند, 


در همان ایام له معاضدالستلطنه با عشق و علاقة بی‌مانندی در سویس مشغول طبع ۲ 
انتسبار روزناسه صوراسرافیل بود پیزوفسور براون ثامه دی را راجع به‌سافرت سیخ 
عبدالعلی موید به روسیه باو می‌توبسد و از چگونگی اسر تسب اطلاع می کند, 
مطلب مهم اپشسث که دراییزاواخر شخضی مشروطه خواه بنام میرژاشیخ علی در 
پطرسبورغ و مسکو خوب حمابتی ار متژوظیث. ایران مق کرد از تراری که یکی از 
مخبرین روزنامه‌های انگلیس محرمانه به‌مخلص»نوشته بود لطتهای او اثر خوبی کرد, 
حالا همان تبخشص که در حقیقت دوست ایرانست تلگراف لرده که حکومت روس 
می‌گوید که این شخص که به‌تول خودش بچتیند و ازکربلا و نجف آنده بود آدم 
بی‌سروپاییست و اصلا لنکرانی و تبعف روس است و شأنی و مقاسی ندارد و از پیش 
خودش حرف می‌زند و از مخلص حقیفت حال را استفسار نموده بود با شیخ حسن مشورت 
گرده یه نحف اشبرف تلگراف کزدیم قلی تا به‌حال حواپ ليایده عرگاه جنابعالی اطلاع 
داشنه باشید خواهش دارم بفرستید که هرگاه روسها درو غ می‌گویند بتوالم این 


مخلص حققی ادواردبراون. 
جرخهایی ده دستگاء عغیم اسبدادی باغنتاه را حرضد آزادی 
هه دور سلت پکار انداخته بود متحصر به‌جندین هزارقشون ساخلوه 
حب 4 بر ۱ . 2 
1 ۱ مب دا دوج ۵ ازدوی روت ؛ ارهای بختیاً ری؛ 
متفروتله عا ان ر دزاردزی عین ی سواو ز 


خوانی بن فنردال .اقواح لرستاتی و پشت نومه با خفه فزافخا نه : 


شب فضل الله و روحانون ستد آدم دشی ه ترورالواط و او باشیه شاهرادکان و اعبان: 


۱۳ تاریح انقلاب سشروطیت ابران 


پشتبانی دولت روس و نمر نز قشون روس در سرحدات ایران: سلطان عشمانی؛ ایلات و 
عشایر نبود و یک ماشین شیطاتی دیگر که در ظاهر از نظرها مخفی بود ولی همه از 
آن اطلاع داشتند وشبها بکار ميافناد نید وجود داشت و ادار؛ آنل د ردست نایب‌السلطنه 
کامران‌میرزا پدرملکه و عموی محمدعلیشاه بوده این ماشین شیطانی دستگاه نجن گیری» 
زسالی؛ کف‌بینی: غی بگوپی و دعانویسی بود که اعضا و اجزای آن از صدها تجاوز 
می کرد و یک قسمت از مالیات یا مارنی که ازمردم بدیخت ایران می‌شد خرح گردشی 
اپن دستگاه می‌شد. در عرنقطه از مملکت که شیاد و حته‌یازی یافت می‌شد راه دربار 
کرد ونمدار را در پیت گرفته استعداد و بعلوبات خود را برای بهره‌پردا ری آن دستگاه 
شیعلانی عرضه می‌داشتند و با گرفتن پول و امتیازات؛ فنون و معلومات اهریمتی خود را 
نتد یم پدر تاجدارسی تردند. 

از درباریان جر مخصوصین» دیگران را در این سوسه راه نبود و از فدایبان جز 
تسانی که سورد اعشماد و اطمینان بودند پذیرفته نمی‌شد. اين دستگاه در الدرون و 
آنهم درموقعی که ظلمت شبد,آجمه جا را فرا گرفته و درها به‌روی اغیار بسنه شده بود 
بکار می‌افتاد و تا پاسی از شب نا بر مقتضیات روزو پیش آمد حوادث مشفول کار بود, 

درگوشه‌ای چند نفر ژولیده با اوراد ود کراو ح ر کات غریب و عجیب به‌تسخیر 
اجنه مشغول بودند و پس از آنکه جنهّا(را.به‌دیت نی‌آوردند درشیشه حبس می کردند 
نا در روز مبادا به کمک پادشاه حمجاه از شیشه: قدم بیرون انهند و دشمتان شاه را که 
بشروطه خواهال بودند از میان بردارند و یا به کمک اردوی ئیوان شکوه باسممج بروند 
و به‌عبی‌الدوله کمک کنند, 

جمعی دیگر به‌ساختن مجسمه‌هایی از موم شبیه ستارخان» سبهدار: سرداراسعد و 
سایر روسای ملیون می‌پرداختند و پس از خواندن اوراد سر هریک را با شمشیر می‌زدند 
و په‌ملکه و شاه بدده می‌فرستادند که در همین موقع که سرمجسمه سومی فالان سردارملی 
با تمشیر زده شبه او کته شده. 

جمعی دیکر مشغول به تر کیب ارقام مرموز و طلسم بودند و کلمات و جملات 
نامشهوم در روی قطعات و پوست ندو می‌نوشتند و سپس در آب می‌شنند و از آن آب 
یدقبلة عالم و ملکه وولیعهد می‌خوراندند,جمعی دیکر یه‌نگارش خطوط و اشکالی در 
روی تخم‌سرغ سشغول بودند و پس از آنکه تمام سطح تخم‌مرغ را از نقش و نگار پر 
می کردند نخم‌مرغ را در آنش می‌انداختند و چول تخم‌سرخ دراثر حرارت آنش از هم 
پاشیده می‌شد میگفتند چشم حسودهای شاه مثل این تخممرغها خواهد تر کید. 

فالگیرها و رمانها بازارشان از دیگران گرمتر بود زیرا این شیادان نا حدی به 
علم الروح آشتا عستند و چون دست سلکه‌وبآشاه را دردست سی‌گرفتند و در خطوط کف 
دست و قيافه آنها نگاه می کردند چنان آنها را مجذوب و تحت تالیر ترار می‌دادند که هر 


چه‌می خواستند به‌سهولت بست بی‌آوردند. نایب السلطنه مثل یکك ژلرال فربانده 
عملیات این دستگاه‌شیطانی را تحت‌نظر داشت و با دفت بهآنچه می کردند ومی‌گفنند 
نگاه می کرد و گوش بی‌داد و شاه و منکه را از تاثیر تطعی آن عملباث معطملن سی‌نمود و 
می گت عمانطوری له به وسیله مین دستگاه موثق شدم مشروطه و مجلس را از میان 
ببرم بزودی به کمک این دستگاه قشون سلی تبریر و گیلان و اصنهان را متلاشی خواهم 
کرد و سرسرداران ملی را یه پای شاء خواهم انداخت, 


محبدغلشاه پس از چندماه نیرتک باژی و دروگویی و 
ثقویت تشون آذریایجان و نحریک ایلات و عتایر برشد 
بحلس شورای دولتیي ‏ . , ذ و ۱ و ِ 
مشروطه خواهان و فرسنادن نمابنده به‌اروپا و تحف و تجهپز 
ملاهای ستبد و وعده‌هایی که مکرر برای افتتاحم مجلس 
شورای ملی داده بود بازی(تیکری آغاز کرد و اعلام کرد که مجلسی بنام شورای دولتی 
پجای سحلسی شورای سلی تشکیل .خواهد داد تا در اسور مملکت با دولت همکاری کند 
و سروصورتی به‌وضع عمومی بدعد. 
پانزده نفر از لهنه مستدین ,دزباری زا برای عضویت مجلس شورای دولتی 
انتخاب نمود و به‌آنها باسوریست داد ۸٩‏ افایتاتث‌شورا 0 پنویسند و پس از تصویب و 
سح ما یوتی مجلس شورای دولتی رسمیت یافتلرویکا ر مشغول شنود. 
هیئت مذ کور بس از جند روزگفتگو و بحث اساسنامه و یا به‌اصطلاح آن روز 
نظابنامه‌ای در بیست‌ویک ماده نهبه نمود و برای امضا تقدیم شاه کرد» چون نقل 
مواد تضامنامه را در اینجازابد می‌دانم فثط در چند سطر ملخص آثرا به‌نظر خوانندگان 
ی رسا نم باب شورای دولتی که اعضای آن را شاء شخصا ا تخاب می کرد و ملت در 
اتتخاب آن کمترین سهمی تلاشمت دارای اختیاراتی بود در اصلاح اسوو سملکثتی ولی 
به‌شرط آنکه کلیه مطالب از طرف دولت پیشنهاد شده باشد و بعد از تصویب مجلس 
شورای دولتی به عرضص تاه برسد و در صورتی که شاه معافق باشد مصوبات ر ابضا 
خواهد کرد والا کال‌لمیکن خواهد بید. 
بامداقه به‌آنچه در بالا گفتيم مجلس مذ کور جز بکك آلت فعلی؛مقام و سوقعیت 
دیگری نداشت و بکلی با آنچه سلت می‌خواست منافات داشث و غیرممکن بود ملت 
اپران زیربا رچتین مجلسی برود و او را به وسبت بشناسد, 
جیزی که بای تعحب است اینست که سفرای روس و انگلسی هم که از دیر 
زمانی طريقة واسطه و میانجی را میال دولت و ملت ایران اتتخاذ کرده بودند از رویه 
محمد علیشاه دلیخورشنده و چند روزی آزنداخله وگفتگو ود داری نمودند. 


۴ ناربخ انقلاب مشروطت ابران 


چون کامران‌میرزانایپ السلطنه , بحمدعلیشاه را در آن روژها 
تشکیل حلسه در متفگکر و متزلزل می‌دید برای آنکه او را در مخالفتِ با 
خانذ کاسران‌میرزا تاتیپس مجلس شورای ملی تقویت نماید دعوتی از هیئت 
دولث و رحال مسنبد مملکت و جمعی از روحا نبون وشاعزادگان 
د رکامرانیه نمود و پس ازگفتگوی بلیان‌تصمم گرفنه شد که عده‌ای را به‌نمایندگی 
طبقاث فوق به‌حضور شاه بفرستند و بهاو خاطر شان,د.یند که طرفدارال و دوتان تاج 
و تخت شاه بهیچوجه از مشروطبت و متحلسننمکین نخواهند کرد و بقین دارند که زوال 
سلطنت از خانواده قاحاریه با تجدید مشروطت فطعی و مسلم و بر قابل احتناپ‌است. 
در مرا کز مشروطه خواهان نهران گفته می‌شد که سفارت روس بح رکك تشکیل جلسذ 
خانة کامران‌میرزا پوده و دلیل این عتیده هم این بود له پسس از چند روز وزیرخا رجذ 
روسیه در سحلس دوما نطقی زاجم په‌میاست دولت روسن در ایران لمود درشمن آن این 
جمله کنجانیده شده بود. 
( دولت روس مقید به‌ابن نیست که شاه پیروی نصایح سفارلین را بتماید یانتماید) 


فصل هتم 


انقلاب رشت 


انقلاب رشت نقام بهمی در برتراری حکوست بلی و بشروطیت ایران دارد کد در خور 
دقت و بطالعه دقیق است و دانستن و پی‌بردن به ريشه و علل موجات آن از نظرقلسفة 
تاریخ حایز آاهمیت بسار است 

مردم گیلان مخصوصاً سا کنین رشنت و بندرپهلوی که در آن زان بتدرانزلی 
خوانده می‌شد سشی از سایر نفاط کشور استعداد قبول رژیم نو وستروطیت را داشنند 
علت اسامتی این انتعداد: بیشنلا ار این حقیشت: سرچشنه می‌گیرد که گیلانیها کمتر از 
سایر مردم ایران گرفتا ر فیودات و خرافاشّه‌بودند و کمترمرض ریا ثاری وسالوسی ذرآنها 
دبده می‌شد. 

به‌علاوه از دیر زمانی بواسطة آیزدپکی, و رابطه تجارتی که با روسیه و قفقاز 
مخصوصاً باد کوبه و تفلیسی داشتند و ستالاتهایی که یلآن. نواحی میکردند و 
معاشرنی که با مردء آل دیار داشتند تاحدی ار افکارنوین آگاهی پیدا کرده بودند؛ 
بیمین علل مین که انتلاب مشروطیت در تهران ظهور کرد سردم رشت و بندریهلوی 
بدون درئگک و تردید آن نهضت بلی را ابا آغوش باز استتبال کردند و خود را طرففدار 
مشروطیت اعلام تمودند و چنانجه در واقعف میدان تویخانه و بساردسان مجلس تعطیل 
عمومی کردند و در تلگرافنخانه مجنمح شدید و صد فا نفر مسلح گشته و برای رفتن به 
تهران و باری ملت آمادگی خود را اعلان داشتند این ن.احخساسات سردم کیان بخلاف 
بعضی از شهرستانهای ابران مصنوعی و تصنعی نبود و به عشده قلبی آنها انکا داشت 

پرای آنکه خوانندگان این تاریخ بدانند که مردم زشت روعا شوروی و به 
حکوست. مشورت معتقد بودند داستانی که در زمان حکومت عضدالسلطان در رشت 
پیش آسد و در روزنامة حبل المتین منعکس شد به‌طور اختصار در ابنجا نقل سس کنم: 

در زسال سلطنت مظفرالدین شاه چندسال پیش از طلوع بشروطیت تاهزاده 
غضدالسلظان حا کم رشت خد. برگزیدگان مردم رشت چون او را جوان و بی‌تجربه 
بافتند پيشنهاد کردند له یک مجلس مشورتی از نمایندگان اعیان و تجار و اصناف ذر 


۶ تازیع انقلاب سشروطت امران 


زشت تأسیس بشود و کلیة اسوربه‌مشورت و تصویب آن حیلت بعوقع اجرا گذا رده‌شود »این 
"تفن دی :دواد داشت و پرای بعضی تومتتهما تولید زحمت زیاد کرد ولی این 
حقیقت را روتن نمود که مردم رشت طالب شر لت و مشورت در آمور ملک و بسلکت 
می‌باشند و از در زمانی حسن عقیده در آنهاپیدا شده است 

بعد از بمباردسان مجلسی و ازمیان رقتن مشروطبت» همان‌سکوت مرک‌آسا که ماه 
شهرستانهای ایران را را قرا گرفته بود بالهوی بی‌رحم خود را به‌سر مردمان زشت 
برافراشت ولی در میان همان سکوت عمیقل دباختگان آزادی مجالس و محافل سری 
داشتند و برای نجاث کشوراز لایوس استبداد تلاش می کردند. 

انقلاب تمریر و قبام مرداله ستارخان و نیروزی‌ای که در حنگها نصیب بلیول شد 
یکث زوح اس‌دواری در میان متروطه خواهال رت بوحود آورد و دامن فعالیت آنها را 
تونعه داد و بدای مکاتبه را با انجمن سلی تبریر گذا زدند و آباده بودن خود را برای 
جانفشانی در راه آزادی اعلام داشتند . چتانچه در همان موقم حبل‌المتین گلکته نوشت 
خوب است برده سایر شهرستائهای ایران از تبریز درس وطن پر . و آزادی طلبی 
گرفته. برای حقوق از دست. رفحه قیال کنید و با مردم غیرتمند تبربز هیر ضدا عوند؛ 
میززا کريم خان رشنی نامه‌ای به‌مدیو, حبل الفتین نوشت و در آن نانه مد کر شد که 
ابیذوارم تا وصول این نامه به‌شما» ات گیلان هه به‌وظینه خود عمل کند و برند 
ابت‌بداد قبام ثماید. 


محمد علیشاه که از تمایل سردم زشت و بتد ریهلوی به مشروطیت 
بی‌اطللاع نبود و از احسااتی که در طرفداری از مجلس و 
ملت در گذشته تشان داده بودند بغایت خشمکین بود و 
نمی‌خواست وافعه تبریز درگیلان پیش بیاید : آفا بالاخان 
سودارافخم را که در بی‌رخمی و شدت عمل و خبث‌طینت سعروف بود ۶ مالها با 
پیدادگری وباست نظبه تهران را داشت و پپشکار مورد اعتماد کامران‌میرزا نایب- 
السلطنه بود و مکرر استحان شتاوت و آده کشی داده بود با اختار تام و قوای تافی از 
غراقی و سریاز بهحکونت گیلال متصوب مود و به‌او دستور داد له با تدیددرسین 
وضعی از هر گوله تضاه و تمایل مشروطه خواحی رده حدو کی زی کند, 

بزرگترین مصیب آزادیخواهان گیلان در آن زسان این بود که روسها در آن 
سامان قدرت فوق‌العاده داشته و در تمام حقوق وشنون زندگانی نردم سداخله می لردند 
و دست نشاندگان و تحت‌السمابه‌های آنها برجاق و بال سردم تسلط داشتند و در 
حنینت حکوست گیلان دردست روسها بود و مأمورین دولت ایرال آلت دست روسیا 
بودند و بذون اراده آنها قدرت و حرأت کاری نداشتند, 


حکمرانگیلان 


کناب پنعم ۱۰۳۷ 


باگفته نمائد له مشکل متروطه خواهان رشت در آن موقم یمراتب از [مانی که 
ملت تبریز فیام گرد سخت‌تر بود زیرا وقتی که مجلس به‌توپ بسته شد انجمن آذربایجان 
بر اوضاع مساط بود و عده زیادی مجاهد مسلح در اختیار ملیون بود و مهمتر از همه 
قورخانه دولتی در اختیار آنان فرارگرفت. 

ولی در رشت نقوذ روسها و وجود یکك حا کم جابر و نداشتن اسلحه مائم بزرگ 
تیام بلی بود و از طرف دیکر نکا هداری ۳ حمم آوری عده‌ای بطور محفی بسیار" کار 
دشوا ری بودو هرگاه کمترین بی‌احتباطی می‌شد همه چیز از میان می‌رفت و نقش برآب 
می‌شد. 

چون بدست آوردن اسلحه در داخل ابران سمکن نبود و -اختمان یک عسته 
مر کزی از افراد شجاع و آشنای به انقلاب ضرورت داشت» سرا مشروطه‌خواهان رشت 
پس از کتکافی و بطالعه و دقث بسیار برای تحصیل اسلحه و مهمات بر آن شدند 
دست طلب به‌طرف سوسیال دیکرات ففقاز که مر کز آن در تقلیس بود و به آزادی 
ایران از قید استنداد علاقه بند بود.ق چنا نچه درصفحات پیش دیدیم با فرستادن اقراد و 
اسلجه به تبریز لمک یسزایی یه‌فیام تبریلژ ود دراز نمایند و ازآنها باری بطببند , 


حزب سوسیال/ فیکرات که حتوقی‌ترین و مقندرترین حزب 
تنب ملوسیال انقلابی روسیه بود و یدت نیم فرن با دادن هزارها مثتول و 
دیکرات روییه. موس و نا کامیها و بدیختیها با دولت اسنبدادی روسیه 
سبارزه گرد و عافیث با بوحود آوردن ااقلاب لیر روسیه که 
پنام انتلاب | تثبر نامیده شد ریش حکومت استبدادی روسیه را از بیان کند و بجای او 
حکرمت شترا لی حمهوری در روسیه ایجاد گرد و انتلاب عطیمی بوجود آورد که در 
تاریخ حهان سابقه نداشته و دستگاه مقتدر و نیرومندی ایحاد کرد که عالمیان را به 
تسکت آورد و صدها سلیون نفوس درئمام لشورهای دنیا بدان معتقد و برای بسط آن 
مسلک و عالمکیر شدن آن کوشش و نلاش می کنند. همین حزب‌سومبالیست بود که 
نام حزب بلشویک به‌خود گرفت و امروز در تحت قیادت «بارشال استالین » بر کشوروسیم 
روسیه فرسانفرسایی می کند. 
کمیته سر دزی حزب سومپالیست تفقاز که شعبه‌ای از خزب سومپالیست. زوسیه 
بود و در آن زمان به‌رهبری یکی از نوابغ عصر ژرف ژلرا (آهن) که یس از انقلدب 
روسیه به‌نام سا رشال‌استالین امیده‌شد » ادا ره می‌شد. مرام و عقاید آزادیخواهیش از حدود 
لشور ووسیه تجاوز کرد و به‌سمالک دیگر متجمله ابران سرایت نمود وعده‌ای از رهبران 
انثلاپ مشروطبت ایران به افکار آن حزب آشتا شده و به‌اهمیت آن پی‌برده بودند. 


۷۱۰۳۸ تاریخ انقلاب سشروطیت ابران 


حزب سومیالیست (اجتماعبون عامیون) از بدوظهور انقلاب مشروطیت نسبث به 
سرتوشت ملت ایرال علاقه‌بند و با دل وحان خواهان موفتیت آزادیخواهان ايران بود 
چنانچه پسس اژطلوع مشروطیت و کامپایی ملث ایران در آن نهضت عظیم حزب‌سوسیال 
دسکرات اعلامبه‌ای به‌طبم رساتید و مجاهدت ملت ایران را در مبارژه با استبداد تبریکك 
بطوری که مجله شرق شناسی علمی نذ لر می‌دهد سموسس حزب سوسیال دمکرات 
درایران» نریمان» و « نریم نف» بود و اولین شعبه این حزب درآذ ربایعان تأسپس یگردید و 
عده‌ای از افراد روشتفکر در آن ۱ یافتند و چون آثننا بهافکارئوین شدند برای 
تتول یک تشییر اسامتی در اپران آباده کنتند تشد او هگ اتتلاب مشرفوطیت طلوع گرد 
کسانی که عضویت آل حزب را داشنشد با دل و جان در راه موفقیت آن فیام کرد دواد 
پا ننشستند تا به‌فتح و فیروزی نایل شدند, 


رنجبراي چهان ستحد شوید. ما سوسیال‌دنکرائها» ندافعین 
اعلامیه حزب حقیقی آزادک»اعلام مشروطیت ایران را در این روز مسعود 
سوسیال دیکران ‏ به‌دوستان آزادیخواه جهن تبریک مي‌گویيم» سا به نمام علمأو 
نجا رطرفدا ر توَذ,خلق, و تمام|یجاهدین اسلام که در اطراف 
یرای رسیدن به هدف مقدس خود از جان وىال گفتلتهاند د رود لی‌فرستيم. 
به‌برادران تهرانی خود خطاب کرده می‌گويیّم هموطنان؛ برادران» تکرخدای 
عادل یل په‌با فرصت داد اولین قدم را برای رسپدن به عدف مقدس خود ذرسایه 
اتحاد و توشش خلل نا پدیر زان ]ناه برداريم. براد ران حقیقی؛ ایتک در سای 
اتحاد و ۳۹ افدام یه هر عملی برای ما ممکن است. ژاپن ثانوان درسایذ ییداری و 
عزم راسخ » دشمتی مثل دولت روس را مغلوب کرد. ما مجاهدین اسلام له مردان 
خداييم نمی‌توانيم په‌موفثشت حاصله قناعت کنیم و یچای خود بنشییم » موفع آن. رسیده 
آنتتت که علم سرخ آزادی را برافرازيم و به یک‌سنت دشمنان عدالت فرصت ندهیم که با 
اغراض و متافع خصوصی خود شقن خول آلود بشروطیت را که ثمر؛ خونبها وقربانیهای 
آزاد بخواهان ایران است پرده پوشی نما بند. زنده یاد دوستان آزادی و مشروطیتث ؛ برد 
بردشمنان آزادی. 


ناگفته نماند که حزّب دمکرات که بعد از فتح تهران در ایران به‌رهبری تقیزاده و 
سوسیال دسکرات نگذا ردند و به لفظ دمکرات قناعت کردند این بود که در آن دوره هتوژ 


"کاب پنجی . ۱۰۳۹۰ 


مسلک سومپالیستی در عالم انتشار نبافته بود و طرقدار زیادی نداشت و مردم از لفط 
سونبالیستته پیج داستد و آلن .زا تکت.نسنلک اشترا 1 ثصور می گردند و قاندین حزب 
از ترس آنکه بواسطه لفظ سوبیالست پیروان زیادی پیدا نکنند بهام دمکرات قتاعت 
دردند. حزب سوسیال دمکرات در اعلامیه‌ای که پس از لوپ بستن مجلس منتشر نمود 
چنین بی‌لویسد : تودة ملت ابرال» محصلین مدییذ عالی پلیتکنیک (دارالفنون) و 
بحصلین ندرب فلاحت و بدرسه علوم حیأسی برای نحات آزادی و ملت از قید. استداد 
با هم متحد شوید. هیچ فدرئی لمی‌تواند درمثابل انحاد شما پایداری لند. محصلین 
مدارس شا باید درحف اولا چنکچویان راء آزادی قرار بگیرید. بحصلین علوم د 
و علمای روحانی شما له در ائثلاب,مشروطیت با شهاست خبره تتنده فيام کردید 
اپنک بوفع آن رسیده لد پار بو علانه میتی خود را تسیت به‌وطن و دین نشان 
بدمیدو از بای نسعیید افو | (فپت رفتة ود را با زیابید, فرزندان ایران. که در 
مدارش فرانسه و انگلیپیی و عتمانی مشقول تخصیل جستید موقع آن رسیده که به‌وطن 
خودسراجعت کنید و برای سرباندی ملت خود: با مالمین فزمیدادگران مبارزهکنید, 
در نمام سمالک مترتی که از نعست آزادی برخوردارشد ند » محصطین مدارس عالیه 

حث اول فدا فا رال ملت را تشکیل می‌دادند و بزرگترین افتخا زرا در راء نجات مملکت 
خود بست آوردند , شما زنهای ایران همانطوری که در نهضت مشروطه چادر بسر و 
تفدگك دردست فیام گردید و اسروز هم خواهرهای شما.در تبریز تفنگ به‌دست در 
سنگرمی‌جنگند. (چنانچه روزنانه حبلالمتین بی‌نویسد بعد از یکی ازجنگهای سختی که 
میا قون دولت و مشروطه خواعان درگیر شد ستارخان جسد بسیت زن را در میان 
کننکان ییدا رد له در لباس مردان با دشمنان آزادی نبرد کرده بودند.) بوقعم آن 
رسیله که بار دیکر برد ظلم قیام کنید و دشمن بدخواه را از پای درآورید و آزادی را 
بدست پاورید. 


نصل نهم 


فرزندان و کیل الرعا یا 


و کیل‌الرعایا که یکی از رجال معروف و محترم و متمول گیلا بود پنج فرزند ذ کور 
داشت و همه آنها در راه مشروطیت خساتی ثمودتد و مصایبی کشیدند و از بیان آنها 
عبدالحسین خان معزالسلطان (سردا رسحی) و میرزا کریم از پهلوانان انقلاب مشروطیت 
و بوسین حکوست ملی بشمار می‌آیند و نام آنها در تاریخ نهضت مشروطیت جاویدان 
است. 

سردارسحیی و میرزا کریم خال‌سری پرشور و قلبی مالامال از عشق به‌وطن و 
آزادی داشتند و در عنقوان جواتی با اخسخاس روشنفکر و مترقی آمد و شد می کردئد و 
عقاید نوین را الهام می‌گرفتند. این و پرادر بوأظكمسافرتی که به‌اووپا کردندمجذوب 
تجلیات تمدن وین شدند وآرزومند بودئد گهرایزان هم روزی ازآزادی وتمدن برخوردار 
شود ود رردیف ملل راقب جهان جای‌گیرد. پس آزطلوع انقلاب مشروطه درتهران این دو 
براد رچون دوعاشق شیفته سرازپا نشناخته به‌طرفداری ازمشروطبت‌قيام کردتدوبه با ری 
چند تفر ازآزادیخواهان رشت منجمله میرزاحسین کسمائی» یقیکیان وسیداشرف‌الدین 
مد یرروزنا مه تسیم‌شمال بدنشکیل مجامم‌سلی‌ودا دن کغرا نسها پردا ختند و درثمام حوادئی 
که در دور؛ مشروطه اول در تهران روی داد آنها حامی مشروطه بودند و با حمعی در 
تلگ افخانه متحصن شنه و برآوردن آرزوی ملث را خواستار بودند» درواقعة میدان 
توپخانه وقضیه توب یستن مجلس این دوبرادرجمعی را با خود همدست نموده یک 
قوة مسلحی تشکیل دادند و آباد؛ سافرت به‌تهران برای ثمک به‌مجلس و مشروطه 
خواهان شدند. 

پس از توپ بستن مجلس بطوری که در صفحات پیت ذ کر کردم با حمعی ازآزاد 
مردآن مجالس سری داشتند و تهیه یک انفلاب بزرگی با درگیلان میدید ند. 

سیویقیکیان که یکی از ارامنه روشنفکر و تحصیل کرده و مطلم به سالک 
بپاسی و نیضنهای اجتماعی بود و قلم شیوایی دات و در تحقیی در مسائل سیاسی 
بسیار پخته و عمیق بود و ریاست حزبه انچاگی» ارامنه را داشت با این دوبرادر دوستی و 


سروسری پیدا کرد و آنها را بیش ازیبشن به‌تحولاث ملل و انتاابات اسم و ۱ 


سیاسی ۳ ساخت و همین یتیکیان سب آشنایی و ارتباط این +دبرادر و مایر ملبون 
گیلان پا کمیته و رهبران حرزب سوسیا دبکرات تنیا ر گردید ِ 1 مساعذ تها و کمکهها ی 
که آن حزب به‌آزادی خواهان ثبریر که در آن موفع با قشون محمدعلیتاه در حک 
بودند می کرد» آنان را آگاه‌ساخت و به‌آنها اطمینان داد که در صورتی که ملت رشت 
برضد دولت استبدادی مجمدعلیشاه قیام کند: [ حزب‌سوییال دیکرات روسیه کد در آنْ 


زمات لین رهبری و ریاست کميتة مر کی آن را داشت و استألین رباست لمه قففاز را 


عهدددار بوده ) از هیچکونه مساعدت بهآ زادیخو!هان گیلان ما یه نخواهد کرد (لنین 


در پتجین تنگره حرزب‌سوبیال دمکرات که در لندن تشکیل شد به ریاست تمیته 


م رکزی حزب انتخاب شد و استالین در آن کنگرش ر کت داشت. . 


۱۳۲ تاریح انقلاب مثروطت ایران 


سران مورد اعتماد مشروطه خواهان زشت یک کمبتد سری 
سر یب از دوازده نقر تشکیل داده بو د ند ۳۹13 ها در منزل 
معزالسلطان که پس از فتح تهرال لقب‌سردارمحی یافت 
تشکیل می‌شد؛ اعضای ۲ دمینه پس ازبطالنعه دقیق دراوضاع 
و درنظر؟ لرفتن قدرت و هوت فشون دولئی رای تحمیل کمکت و اجه برای عتیده 
شدند که بک نماینده زبردست و مورد اعتماد برای حلب ساعدت و کمک تلبت 
سوسیال دمکرات به‌تقلیسی بفرستدد قرع این فال ینام میرزا لریم ال برادرسردارسبی 
که در هوش وفراست درییان رشنیها نظیر نداشت و ار عشاق ارحان گذهتاه مشروطت 
بو 2 در آندر 
وسایل ابن ساثرت در خفا فراهم شد و سیرزا ریم جان متفکرا رهسپار قنقازشه 


فرستادن نما ینده به‌قفقاز 


وی در این مأسوریت موفقیت حاصل کرد و توانست عمکاری و مساعدت کم حزب 
سوسیال دمکرات را تحصیل کند, کمیته مذ ثور برای مطالعة دقبق در اوضاع ایران و 
اتخاذ تسیاتی که در آبتدة پاید بگپرد یک یکی از برحسته‌ترین افراد خود ام هگ 
اورجانیکیتیزه» را کد بعدا وزیرسا ناکین ند به‌گیلان فرستاد . 

سافرت میرزا کریم خان در فققاز به‌طول)انجامید و در حدود دوباه تمام وقت 
وخ وا :زاب مات رجال انقلابیگز کهانی, که میا‌توانستد لمکی بهانقلاب رشت 
بتمایند نمود» بیشتر اوقات خود را در باد کول هگذراند واایاٌ زحمت زیاد موفق شد 
.محرمائه مقداری اسلحه برای کمیته رشت ارسال دآرد, 

محتاح به‌ذ کر نیست که مجامع انقلابیون در آن زمان مختی بود و بلس و 
حاسوسان دولت استبدادی لزاری دایما برای کشف سرا نز آنال وشناسایی اشخاصی که 
در آن مجامم عضویث داشنند کوشش می کودند» چنانچه روزی نمی‌گذشت که عده‌ای 
دتگیر نشوند و به‌خواری به‌سیبری تبعید نگردند. می‌گوبند استالین و همدستانش برای 
آنکه روزنامة ارگان حزب را به‌طبع برسانند در خانه محتری دو جاه حفر کرده بودند واین 
دوچاه را در زیرزسین به‌هم وصل کردء بودند و برای آنکه صدای دستگاه چاپ به خا رح 
نرود ماشین چاپ را در دالان میان دوچاه قراز داده بودند, متصود از کندن دوچاه این 
بود که عرگاه نحل یکی از چاهها کشف شود و پلیس به‌آنجا راه یابد بتوائند اژ جاه 
دیگر فرار کنند. 

کته قابل توجه ابست که چکونه کمته سوسیال دبکرات که کاملا مورد 
تعقیب پلیس بود توانست عدة زبادی داوطلب و اسلحه به‌گیلان بفرسند. علت این 
موفقیت دوچیز بود اول آلکه آزادیخواهال رومپه مخصوصاً اعضای کمیته‌های. انقلایی 
در نتیجه نیم قرل مبارزه با دستگاه استبدادی پلیس و قشون تزاری بحدي کاردان و رام 
شناس شده بودند له برای ه رکاری که می‌خواستند انجام بدهند احتیاطاث لازبه و 
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سایل سمکنة را در نظر می‌گرفتند و نیز اطلاعات زیادی عمه روزه به‌آنها می‌رسید و 
آنال را تاحدی به‌متاصد دستگاه پلیس آگاه سی‌ساخت: 

دوم -درآن زمان روسها بحدی درایران بخصوصاً گیلان استیاا پیدا کرده بودند و 
آن سانان را در حقینت بلکت خود می‌پندانشند له دقت زیادی در سرحدات نمی‌شد و 
الب مبافرنن بدول زحمت می‌توانستند از ایران به روسبه بروند و يا از روسیه به‌ایرال 
سسافرت ننتد. 

ولی طولی نکشید که روسها متوجه شدئه که اشخاص مطنونی وارد ابران‌می‌شوند 
و نیز مقداری اسلحه بطور فاجاق وارد رشت شده است. 

از آن تا ریخ بای بازوسی را در ریتا در دریای‌ما زندران گذاردئد و سسافرین رامورد 
تحیق و نفتبش قرار دادئد ومال‌التجاره‌های مظنون را با زرسی کردند » در نحیجه شش نفر 
از مجا هدین ققفاژی در لنکرال دسنگیر شدند و در عمانجا تیرباران گشتدد و نیز مقداری از 
مواد مننجره و اسلحه له.از‌طرف لمته قفقاز به رکشت فرستاده شده بود در بتدرپهلوی 
به‌دست مامورین روسی افتاداق‌ذر نتیجه چند نفر از ایرائیال سقیم آن بندر را دستگیر و 
تحت شکنسه قرار داد ند و یکی از آنها رکه « رحیم اف » تامینه می‌شد بحدی صدبه زدند 
که جان تسلیم کرد ولی رازی بروز داد واطیٍایت و شرافت خودش را به‌فیمت حانش 
حفظ کرد و لیز متداری اسلحه که دبک انبار منحقیی,.در باد توبه برای فرستادن به 
ایران ذخیره شده بود بوسیله یلیس کستف شاموجدد نفر دوفیبو دستکیر شدند و رئیس 
آنها سوسمود به«شا کف » کشته شد , 

ذر تلکرافی که سفیر انگلیس به‌وزیر خارجه انکلیس از تهران در تاریخ ۶ بارس 
۹ مخابرء می کند چنین می‌نوسد: سیوسیلین (سفیر روس مقیم تهران) به‌سن 
اطلاع داد یک لرور فشنک و یک مقدار ثتبری تفنگك "له برای رشت حمل شده بود در 
باد کوبه گرفته شد. 


هرگاه بیثی از انتظار در اطراف علل و موحباث انقلاب گیلان 

نی بسط کلام و قلم فرسایی کردم برای این بود که اولا انتلاب 

کیلان پا وجود سوالع پپار و قدرت و تفوذ دولت روسیه و 

حکومت مر کزی یدرجه‌ای ماهرانه و از روی نقشه صحیح و 

زحمات طاقت فرسا و عقل انجام بافت که در تقدیرات مشروطیت و روی کار آمدل حکومست 
ملی سهم مهمی را حایز و در خورمدح و ستأیش است, 

انیا چون قیام تبریزرا کسروی بتفصیل نگاشته و بطیم رسیده ولی تا این زبان 

آلسی از نوبندگان اقدام به‌نکا رش تاریخ انقلاب گیلان نکرده و هرگاه چیزیهم نوشتد 

باشند بطیم بع نوسیده و منلشر نگشته و داستان این قباء آزاد یخواهانه د‌: ز زیر پرده غفلت 


۴ نتاريخ #قلاب مشروطیت ابرال 


مسئور مانده از نظر حق شناسی خود را مکلف دالستم این وظیفه ملی-ر. ادا تنم و 
حانفتّانیهایی که جمهی ارفرزندان این آب وخاله تب راه آزاد دی 5 گر دها ند افیجار تمونه و 
دردسترس نسل آینده بگدارم و با اپنکه ما ابرانیها متأسفانه عادیت بهنخارشی وا تایم ردر 
را نداریم و بست آوردن بدارل و روشن کردن حقایق, پس از چندی که از زمان لاه 

می‌گذرذ میا ز ر دشوار لیگ بقد رقوه" کوشتن کردء کد آنچه در این تاریخ نوشته و 
می‌ویسم | ز احراص خصوصی و حب و بغض لتخصی و اختلاف عقیده و سلک پالك و 
مبرا و متکی به‌حقیقت و مدارلد مورد اعتماد 9 


واضح است که با کنترل. و نفتیش, خدیدی که از طرفب 
چگونه افراد و اسلحه سأمورین دولث روسیه به‌عمل می‌آسد جه اندازه فرستادن اقراد 
وارد ایران می‌یند و اسلحه را به ایران مشکل کرده بود و چه سخاطراتی 
پراي کسانی که داوطلب دخول در نهضت انقلدب گیلان 
بودند و نامور فرستادن و دریافت أبذحه بودند در برداشت و حز ایمان به‌متصود قدرت 
دیگری نمی‌توانست اشتخاصی را واداو بلذابری بکند له خطرحانی داشت. در روزهای 
اول که هنوز روسها متوجه نبودند افرادهدا وطلب چباون زحمت وارد سرحد ایران می‌شدند 
ولی پسی ازگرفتاری عده‌ای ‏ و کشف ستداري ازصندوفیبای حاوی اسلحه تارفوق‌العاده 
متشگ گنه 
تحام افرادی که برای شرکت در انتلات به‌ابرال میآمد ند اعشای حزب 
سوبپال دمکرات بودئد پا به‌عبارت دیکر از انقلاییون روسیه بودند و پلس روسه بعضی 
ازآنها را سی‌شتاخت و نسیت به‌آنها مغنون بود, 
این افراد به‌سر کز حزب که در تفلیس بود می‌آسدند و ثحویل نماپندة لمیته 
انتاا بیون اپران می‌شدند. 
ازقراری که یکی ازسردسته های سجا هدین پرای تا رنده حکایت کرد استا لین تخصا 
در اسر فرستادن افراد و اسلحه به‌ایران نظارت داشته و این کمک فوق‌العاده در شرفت 
اتقللاب متروطیت در نحت اسر استالین انجام می‌یافته. 
افراد بوسیله خطآهن از تغلیس به‌باد کوپه رس آنجا بوسیله لشنی 
تجارتی « تقی اف» که سورد اعتاد بود و متصدیان آن در این نقل و انتقال تمال ساعدت 
را بکار می‌بردند وارد بند رپهلوی می‌شدند. 
ولی اشکال در ابن بود که بواسطه سوءئلنی که روسها بیدا لرده بودند دشتی 
بذ ثور و سرشینان آنرا در دو نقطه تفتیش می کردند یکی در لشکران و دیکری در 
آستا وا, 
این افراد برای نجات خود از دست ماسورین روس اغلب در آستارا پیاده می‌شدند 
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وسپس درموقم ملاسب بوسیله قاینهای کوچکل به بنه رپهلوی می رفتدد و یا آنکه فرسخها 
پیاده از راه زسیی خود را به بهلوی می زسا نبدند, 

پس از رسیدن بدبندرپهلوی یهد کان «بالاسان‌ارینی» که عضو جمعیت سوپال 
دمگرات روسیه بود می‌رفنند و بالاسال آنان را بضور سخفی به‌وسپله مشهدی بافر نامی که 
ار آزادیخواهان گیلان بود به رشت می‌فرسناد. 

در زشت مه نقله را برای نکاهداری و پدیرایی اتتلابیون روسیه اختصاص داده 
بود ند ؛ یک یب معزالسلطان» یکی خاندآ وادنس زرگرو دیگری خانه تسخصی معزا لسلطنه _ 
له بخارج این دستگاه را نازمانی له لمبتهة سار تشکیل نشده بود خاتواده و ثبل و 
جلد نفر دونان و هنتکرهایشان تعمل می لردند ولی پی از تشکیل. کته سحاز 
سرو صورنی به‌وضع مالی داده شد « تاحدی این تحمیل گزاف ازگردن چند نفرفوق‌الد کر 
برد اشته شد. 

عبور از آمبتا رای زوس و ورود به‌خالد ۱ بران که در مهب الحاه می‌پافت 
داستانی دارد که شر ح آن ننوچب طول تلام می‌شود ولی فقط بر این جمله فتاعت 
می کنم, که آن رن هم نورد سوفن روسهاً فرار گرقت و ماسورینی در نثاط حساس 
آذاردند و در تتبجه چند نفر از حوائان قتثاژي که هریکد: مقداری بمب دستی در چننه 
حود داشنتد دستگیر و تبربا رال شدند/ 

مهم دیگر فرستادن اسدحه بود درآوایّل ام چند تفر از تجار ایرانی سشروطه خواه و 
عضو حزب سوبیال دمکرات که با ابران معامله واتچارت داشتند و مال‌التجا ره به ایران 
می‌فرستنادند» پذ یر فتند که صندوفهای اسلحه را در بیان بال‌التجاوه‌ای که به ایران 
می‌فرسندد حمل آلندد و در بندرپهلوی و با رشت تحویل مأمورین ثمينة سناد بدهند و 
لیکن بس از چندی روسها به‌اين امر پی‌بردند و سندوقها را درگمرلك بندرپهلری که در 
تحت نظارت و نقئیشی خود آنها بود نفنیشی نمودند وبفداری اسلحه بلست آوردند و ۳ 
آن تاریخ ببعد حمل اسلحه رای کرد وتا زراهس کت 000 اس کت 0 


( توضیح آنکه پس از استقراض ملفرالدین شاه از روسها نمام گم کات شمال 
ایران ثحت کنترل ری روس بود و مستخدبین ایرالی کوچکترین از از خود 
نداشتند, ) 


از زمانی "که فکر نهضت انقلاب درگیلان پیدا شد تا فتح 
مجاهدین قفقاژی شهر قزوین به دست متروطه خواعان تخد رجا دسته های جند 
نغری مجاهد قنتا ای بشرحی که دا ز بالا گفتیم از طرف سر کر 
حزب با یراو ل فرستاده می‌شد. 
این افراد و دستجات همه از حیت شایسنگی و کاردانی و معلومات و تجربه در 


۱۰۴۶ تاویخ انقلاب مشروطیت ابرال 


یک ردیف نبودند و باهم اختلاف بسیار داشتند , کسانی که قبل ازانقلاب رشت وارد 
ایران شدند بردمانی بودند کارآزبوده که سالها در حزب سوسیال دمکرات خدمت کرده 
و راه کار را خوب می‌دانستند و بعضی از آنها افراد برچسته‌ای بودند که پس از تلهور 
اتتلاب روسیه به‌متامات عالیث دولتی از قبیل وزارت و رباست تمیسر‌ها و مرائب عالیه 
نظامی نایل شدند: یعضی از آنها یساختن یمب آشنا بودند و چند نفر هم درعلم لوپخانه 
سررشنه بسزایی داشتد ولی دسته‌عابی که بعد بدا پران آددند افرادساده ومعمولی بودند 
و از کارهای قنی و اطلاعاث استراتژیکی بی‌تصیب بودند, 
افرادی که باتفاق مبرزا کریم خان به‌گیلان آدئد هریکک بثام بهمی در حزب 
داشتند و خدباتی در راه آزادی اتجام داده بودند و چند نفرخان عضو تمنذ مر گزی 
ردند از آنجمله «سرگه اورجانیکیتزه» عضو -یاسی و اصلی حزب‌سوسیال‌دمکرات قفقاز 
بود. این شعفعر ده زپاست. سابرین, را ذاشت بعد ار فتح شهر رشت به‌دست مجأهدین با 
احترام تعام به‌طرف روسیه مراجمت کرد و پس از انقلاب کبیر روسیه به‌وزارت صنایم 
سنگین و سیسی جاتشینر قققا ز هلا .و پس از چندی درگذقت. 
دیگر «میشاحاباریت. ۰ میده می‌شده جوانی بود گرجی از دومتان استالین 
بی‌نهابت جدی؛ قدا کاره شجاع و دو ساختن بمب تخصص دالت. .دیگر ‏ برادياک 
گرجی» که تجربیات زیادی در اشلاباک روسیهپیدا کردء بود و از معلوبات او استفاده 
بسیار شد دیگری «الکساندوچیکی ؛ کد عملیّات: درخشانی ای روسیه از خود بیادگار 
گذارده‌دیگری فیودرنام اهل لتونی که تویچی قأبّلی بود و در نشانه گیری توپ معروف 
بود و درتمام حتگیا تا سح تهران لیاقت بسیاری از خود نان داد, ذیگری »الیوش» 
نام که ۳ روس بود و در بمب‌سازی تخصص داشت؛ چند نفر از اپن انقلربیون عضو 
کمیته «پاطوم » بودئد و در جنگها شجاغت بی‌نظیری از خود نشان دادند, 
یک دسته دبک ازمعا هدین قفقازی به ریاست برادیا کث وارد ابران شدند و درفتح 
شهر رشت شجاعت بی‌نغبری از خود نشان دادند و یعد ازفتح رشت به‌یاد کربه مراجعت 
کردند» متأسفانه در لنگرود ووس گرفتا رشدند و می‌خواستند همه آنها را ثپربا ران کنند, 
ولی به‌سعی و کوشتش فراوان نمایندگان نهشت گیلان و بعضی ازآزادیخوامان 
روسیه آثه با مثاسات دولتی سر وکار داشتند از مرگ حتمی نجات یافتند و شبانه با 
مشقت. بسیار از رودخاله آستارا شا کنان گذشته وارد خالد ابران شدند و از میان 
جنگاها پا ریج فراوان خود را به‌بند ریهلوی رسانیدند. عدة قنفا زبها که در نهشت انتلاب 
کیلان وفتح تهران شر کت داشتند در حدود سیصد تفر بود. 
از نظر تقدیر حق این بود که ناه لسانی که برای یاری یک ملت منمدیده که 
با استبداد و بیدادگری دست‌یخریبان بود و از وطن خود دورشده با مخاطرات جانی له در 
یبتی بود به‌ایران آبده و درصف مجاهدین راه آزادی حنگیده و سباری از آنها کته و 


با زغمی شده‌ائد و یا نتوانسته‌اند به‌وطن خود مراجعت تند: برده شود. ولی متأسفانه 
بواسطهٌ شدم شناسایی به‌احوال عربکک از یکطرف ‏ وکمی فرصت از طرف دیگر به‌این 
"دار نایل نشدم و امیدوارم عرگاه بدنگارش تاریخ انقلاب گیلان سونق شوم این حق را 


ادا تمایم, 
روسها له با تمام قوا برای استحکاه مبانی سلطنت‌محمد. 
دولت روس علیشاه کوشش مي لردند از اتقلاب تبریز بسیار ناراضی و 
خشمکین بود نگران بودند و کوشش می کردند با فرسنادن فشون آن کانون 


آزادی را از میال بردارند اینکك که واقعه گیلان هم پیش 
آبده بود از همکاری و همدردی آزادیخواهان رویه با انقلایبون کیلان یغا یت خشمگین 
ده بودند, 
بعلاوه روسیا بعد از انعقاد قرارداد ۱۹۰۱۷ تسمال ایران را ملک خودمی پتد اشتند 
۳ هرسوقع و پیش آمد استفا ده بنی لردند که آن نت مود تشور ر اشغال نمایند و 
برای هسیشه قیعد روسیه کدند ایتک انتاحب گیلان و آذ ربا یجان بیائه‌ای به‌دست آنها 
ژاده نود و به‌انن با ره می‌خواستند ثبتٍ واقعیبشود ر لباس عمل بیوشانند. 
جتا نچه وذیر خارحه زوسبه : سرگیزاسن سفیر کبک انخلیس ۳ درسن پطرسبورغ از 
فرستادن اسلخه و پبرو ا ز طرف خونت نو ایک ,ات براغا کیک و تقویت انقلذبیون 
ایران مطلع می. کند و سوسیال دمکراتها را آنا رشتهتهای قتقارو شسد می‌خوا ند و خاطر- 
نشان م یکند که دولت روسیه برای حففد بتاقع اتباع خود و حال. آنها و امیث راهها 
مجور است بدابران قشون پفرستد و راه‌شوسه میان قزوین و رشث را با قوه نظاسی لحت 
لنترل, قرار پدهد و نیز لشتی جنکی به بنادر ایران بسسند و هرگاه قوای نظاسی در 
بند ریهلوی بورد حمله انتلژییون قرار : ۳ مجهز و بیشتری بدابران بقرسند. 


تلگرافات و گزارشاتی له سنیر انگلسن از پا تحت روسیاه به‌وزارت خا رجد لندن مخا برد 
لرده تسمیم روسها را برای فرستادن تقون هایران و محو کردن انقلاب گیلال روشن 
می‌سارد. 


تلگراف سفیرانکیسی به‌وزبرخارجه از من پطرسبورخ ۴مارس ۱۹۰۹: دولت 
روس یک عده تشون بدطرف باد کوبه و سرحد جلفا گسیل داشنه و اوضات در رشث 
پذرحه‌ای تهدید دننده و خط ناد است له پنجاه لفر قزاق برای حفظ فتولکری رشت 
فرستتادهائد, 

میتی ۱۹۹ 

مراسله‌ای از هزیر خارجه زوس بسن رید به‌اینکه عده‌ای سرباز یا سلسل و 
اتومپیل و دو عراده سوو سیون ده ند و یک کشتی جنکی عم برای حفاظت 


۸ ازریم انقلاب سثروطت ابرات 


نی له حامل قشون و سهمات است مأموز رفتن به‌سواحل ایران گردید. فرسانده 

تنشی, جنگ ی مأموریت دارد هرگاه ۵ ر سوقع پیاده شدن 53 به‌خالك اپران از طرف 
ان سورد حمله قرارگیرد یا انم پیاده شدن فشون گردند کمک جنگی به‌قشول 
نماید. 

در صورتی له این دنه قشون برای حفالت اروپایبان کافی نباشد فشون‌امدادی 
از قشولی که درباد کویه متمر کز شنده فرستاده خوا هد شد, 

نارس ۱۹۰۹ سفیر کیبرانکلیس از ز پطرسپورط بدوزیر خارجه سرادوارد گری 
وزیرحارحه روس به‌سین اطلاع داده که قشونی که بایران فرستاده شده برای حفظ 
اتباع دول خارحه است و دراسور داخله ایران بداخله تخواهد کرد. 
۷ آوریل ۱۹۰۹ 
تلگواف سفیر ثبیر انگلسی به‌وزیر خارجه: یادد یر از طرف وزیر اسورخارجه روسیه 
بهمن وسیده مبنی پرانتکه نظر به‌ازدباد سخاطرات:د رگیلان و تصوری که تا حال برای 
حلوگیری از کمک اسلحه «فراد از طرف آنا رشبتتها به‌انقلاییون گیلان شنده دولت 
روس رای تطعی خود را به‌اینترار اف کرده که یکد‌فروند جهازجنگی به‌ائزلی بغرستد 
که در آنجا مفیمر پاشد و دئتی جنگی,د بگری(پیرای حفاظت بیشتر یه‌انرلی اعزام گردد. 


محتاح به‌دلیل و برهان نیست که منظور روستهاراز فرستادن قشون و لسشتی حنکی به‌خالد 
امبان: فتط وفقط برای خاموشی تردن انقلاب بوگوالا عیچکرته مخاطره‌ای برای اتباع 
روسیه و انباع حایر دول خارحی د رکیلان نبود و رهبرال انتلاب گیلان برای اینکه 
بهانه به دست روسها ندهند بدرجه‌ای در حفظ و حمایت اثباع آنها کوشش می کردند 
ثدنمام نمایندگان خارجی میم آن‌سامان تصدیق دارند 0 خطری درپیش 
میستت. وا !۱+ پرانیها با کمال سای با رفتار می کنند و کمال سراقمت را در حفظ حان 
و بال آنیا تکار سی‌برند حتی اعمال زشت و خارح از رویه و تعدیاتی که از طرف اتباع 
روسن به‌مرده می‌شدنادیده ۳ و به‌سردم توصبه می کردند که از هرنوع اقدامی 
یورین اتباع روس بشود خودداری بکنتد و مظالم آنها را با خونسردی 
برای بمصلحت بلکث و بلت تحمل نمایند. همه مورخین اروبابی نوشته‌اند که در دور 
انقل(ب چندسال مشروطیت ایران کمترین زحمت و سخاطره‌ای برای اتباع خارجه در 
اپران دیده ند و تمام + انباع دول بیکاند از آزادی ثاسل برخوردار بودند و در یک 
بخیط امن و ابان زند؟ نی می کردند :بازار کسب و تجارت آنها جون زنال عادی باحسن 
وجه رواج دالت و کوچکترین اخلالی در معاشرت و رقت وآمد آنها بشاهده نمی‌شد و 
یه جهروطهجتاحان ایران روسها زا بزرگترین د2 نان انقلاب و آزادی ملت ايران 
می‌دانستند و آن دولت را حاسی سرسخت پادشاه جابر می پنداشند لوچخترین اقدابی د 


کتاب ببجم ۱۰۴۹ 
مخالفت مفامات دولتی روس و اتباع آن دولت از خود نشان ندادند و تمام سختیها و 
تعدبات را پا صبر و بردبا ری تحمل نمودند. 


پیش از ایتکه به‌مبحت فوق خانمه بدهم خالی از فایده ندیدم که برای روشن خندن 
وضعیت آن روز سطری چند بنگارم و تکته‌ای چند خاطر نشان مایم, 

اگر چه در حلهاول این تا ریخ که به‌فلسفه انقلاب مشروطیت اختصاص داده 
شده به تفصیل از مشکلات سیاسی آن زمان در ایران و مداخلات ظالمانه دولت روس و 
انگلیس صحبت داشتم و نوشتم که یکی از علل و موجبات فیام عموسی ملت ایرال و 
بوجود آوردن مشروطیت عدم رضایت مردم از همین مداخلات اجالب بود. و هرگاه در 
تا ریخ اتتلابات سلل و نهضتهای احتماعی سیاسی امیم دئیا مطا لعه و تحقیق عمیق بهعمل. 
بياوريم تصد یق‌خواهيم کرد که کمتر ملتی درموقعی که افدام به‌انقلاب نموده و یا در 
دور انقلاب» مثل ملت آیران‌گرفتار فشار طاقت‌فرسای‌دول مقتدر خارجی بوده و کمترسلتی 
بداندازة ابرانیان ازاجائب لت ذیله. 

انگلسی که دارای حکومت‌نلیاو آزاد بود و خود را طرقدار آزادی می‌خواند 
برای حفظ هندویتان طالب یک آیرا گذا/بدپخت و فاقد دانش وفرهنگ بود و در 
نقم خود می‌دانست که از نظر حفظ ماقم و مصالحنش یک ایران ناتوان ؛ قاقد قو حیات 
ولی بظاهر ستقل در بیان هندوستان و ژوسیه فاصله اند .و طبعاً آبادی و آزادی 
ایران با منظور حقیقی انگلیسها سازگار نبود و اگر ایران مبدل به‌یک صحرای لم‌یزرع 
می‌شد ؛ انگلیسها برای حفظ هندوستان و به‌قول خودشان بوقعیت استراتژیک و 
اتادونابین ؛ بیشترمایل بودئد که نا بک ایران آباد ومتمدن و آزاد. 

همائطوری که ملت. چهارصدمیلیوتی هندوستان بواسطه جهل و ادانی و 
فقر و پریشاتی درسوقم جنکك خون خود را برای انگلیس و حفظ تاج وتخت امپراطوری 
بریحانی می‌ریخت و در موقع صلح گاوشپرده آن دولت بود و به‌تول معروف مردمش 
خار می‌خوردند و پارسی کشیدند» انگلیسها سایل بودند که ایران هم در عقب افتادگی 
دست کمی از هندوستان نداشته باشد و در مسایگی هندوستان یک مر کز تمدن و 
قدرت بوحود نیاید. 

عثمانی در آل مان فقط یک منظور داشت و آن این بود که از آب کل آلودماهی 
بگیرد وفسمت ترله زبال ایران را جزو خالد خودش نما ید و برای سیدن به‌این مقصود 
چنانچه درمجلذات پیش دیدیم در همان موقم که ملت مغللوم ایران با پادشاستمگر در 
جنک و کشمکشی بود از موقم استفاده کرده بدون کمترین علت و جهتی قشون به‌خاك 
ایران وارد کرد و قسمتی ازآذ ربا یجان را تصرف نمود, 

روسها صاف و روشن یک منظور پیش نداشتند و آل تصرف ایرال و رسائیدن خود 


۰ ن تاریخ انقلاب سشروطت ابران 


به‌دریای گرم (خلیج فارس) و خاشمه دادن به‌حبات بکث سلت باستانی که قرئها مهد 
تمدن حهان بود . 

در همان روزهای ظلمانی "له ملت ابران برای نجات استثلال کشورو بدست‌آوردن 
آزادی فیام کرد وبا دولت استبدادی چندین هزارساله دست پگریبان شد هسایه‌های 
قوی نهفقط ما را پهحال شود انگذاردند.پلکه دولت: روسی نستقیاً بدون پرده‌پوشی برضد 
ملت ایران فشون به‌خالد ما وارد کرد و دولت انکلیسن برای رضابت دولت ستحد خود 
به این جمله سختصر (قشون ما در اسو داخلی ایران مداخله نخواهد کرد) که وزبرخارجة 
روسی به‌سفیر انگلیس گثت و او به‌وزیر خارحة انکلسس تلگراف تمود تمکین و سکوت 
"کرد و اجازه داد قشون روس وارد خالك ایران بشود» درصورتی که خود انگلسها بهتر 
از هرایرانی دشمنی روسها را با مشروطه خواها ایرال می‌دانستند و از خطر ورود تشون 
روس و عاقبت وخیم خطرناله آن آگاه بودند, 


با ایِیْکه عده سلروطه خواعان در رشت و بند ربهلوی زیاد 
بودئد ولی حول موثثیت انقلاب جز درسایه ثتمال و پوشیده 
نکا هداشتن پتنهایزکم.در پپشس بود غیربمکن و بحال بود 
سران انقلب»غملیات خوفا را بطوری از دوست و دنمن مخفی 
نا هداشتند که درایران کلمت سایته داشته. 

از جملد بشکلاتی له در پیش بود سخنی کردن انقلایون ی که از ثنناز آبده 
بو د ند و نکاهداری اسلحه و مییمات و ساختن مب و نارنجک بود ؛ پسی از آنکه در حدود 


کمیتا ستاز 


در سه‌بحل که سانقا اشناره کردیم سکنی کردند و طوری خود را بختی کردند نه حتی 
ستخدین سورد اغتماد هم به‌وجود آنها پی‌نبرند» برای تهیه ,آذوقه و لوازم زندگانی 
آنها ندانیر سودمند و عاقلانه بکار بردند و توانستند آل عده با در محلهای مخفی به 
ساختن لوازم جنک مشغول دارند تا روزی که باید آفتابی یشوند و پرده از روی کارشان 


ی نفر فرستادگال کمته سویئیال دمکرات وارد زفت شدند و بومپله بررا بریم‌خان 


برداشته شود, 

بقول مرحنوم فیرزا علیمحمد جان نگا هداشند. یک‌عده مسلعم در شتهری که کابله 
ثحت براقبت و نفتیش حا کم حابر و بقامات زوسی بود دک معحزه بود له در -ایه 
اعتماد و ایمان سران انقلاییون انجام یافت, 

پس از آنکه در حدود سی لقر از انقلاپیون تفناز له چند نفر آنها از زعماي حزب 
سوسیال دمکرات بودند وارد رشت شدند درندت چهل روز که بحفی و منزوی بودند 
موفق بساختن مقداری الت اریه و مبحترفه شدند. 

سران انفلاب بسن از مشورت نصمیه گزفنند که کبیته‌ای به‌اد سار تتکیل داده 


کاب بنج ۱-۱ 


و جنبه حزبی و عموسی به‌قیامی که در حال لهو رکردن بود بدهند. کبتة مد کور از 
ائسخاص ذیل تشکیل یافت : بعزالسلطال-بیرزا گریم خال- اصرالاسلام-بپرزا- 
علیحمدخان تریت سس میرزاحسیین کسمائی - احمد علیخان -- سید اشرف‌الدین مدیر 
روزنامه نسیم شمال سرحیم شیله بر حاحی حسین آقااسکندانی -عمیدالسلطان -آقا 

گل‌اسکندانی و یکنفر عم ازمجا هد ین قفقاز تشکیل يا فت و بهتهید نقشه انقلاب مشغول شد , 


ساختن اسلحه اشتفال داشتد و حمله را می لشیدند سه نفر متس 
و آلات معترقه قفقا ز ( میشاجابا ریتزه- قیود رو برادیالك ) در محلی مخفی واقع 


در باغ وبپعی که دور از انظار بود به‌ساختن آلات ناریه 

مشغول بودند و مقدا ری بمب تین و فشنگ نهیه نمودند, 

احتیاج انقالا ییون به‌فشنک یا بود و تهیه آن ؛ اساپ و آلانت رباد لا زم ذاشت 
زیرا که نفنگهای پنج تیر و موزر ورولورهای ذوتیر که به آن زحست از ثفتاز آورده بود ند 
قاقد فشنک بود و هر گاء فشنک تهیه تی‌شد آن هفه ژجمات بدون ننیحه بود و آن متدار 
اسلحه که با خون جگر وارد شده بود بالا موی می‌ماند.درظرف بیست روز نامبردگان 
موقق شدند هزارها فشعک بسازند نا ذخبرة کافی بوای رور انقلاب داشته باشنند, 

یکی از مشکلات ؛ استحان این اسنحه اریه بود ژیرا پرای اطمنان از ثتیجه کارخود 
مجبوور بودند بمب و فشنگهای سااخته شده را استحان نما بند, 

بطوری که در صفحات پیش نوشتبم مقدار زیادی فشنک از طرف ئمیتذ قفقاز 
برای کميتهُ ستار فرستاده شنه بود ولی متاسفانه همه آنها بهدست روسها افتاد وسجاهدین 
نتوانستند از این کمکی که انقلایبون فنقاز به آئها کرده بودند استفاده کنند گرچه یکی از 
اتقلاییون قفقاژی ینام ه آلکسندوچیکی» پس از آنکه فشتگها به دسته روسها افتاد برای تهید 
فشتکت از رشت به تقلس رفت ونی متأسغانه از طرف مأمورین یلیس روسیه دستکین.و به 
«یاست نظمبه تهران را عهده‌دار بود و به‌دقایق و عملیات پلیسی و حاسوسی کامل آشنا 
بود ومستبدیتی که با او همکاری می کردند با سران کمیته‌ستار امد و شد داختد در 
مدلی که وسیلة قیام بلی قراهم می‌شد نتوا نستند رو زنه‌ای یه آنجه در زیر پرکه من گنف 
بدست پیاو رند و از نقشه‌ای که در حال تهیه بود اطلاع پیدا لب 


یکی از خواص مهم انقلاب اینسث که افرادی را که دارای 
نة کی ! 5 نع 2 .۰ 3 0۷ [: او 
سه برد انقلابی 9 بوغ ذاتی تقلابی هستند بدون آنکه خود توا دنو 
بدان استعداد فطری خود بی‌برده باشند از ظلمت استتار آنها را 
بیرون کشیده ؛ سنوی الاب 2 م۳ و آن فراد در 
به‌قلة شهرت و سعروفیت می‌رسند و اسشان هميشه در تاریخ ات و بافی می‌باند, 
از حمله ین اشعخاص که جون چراغ فروزانی در انتلاب بیان طا هر تدند یکی 
غرم و دیگری میرزا کوجک‌خان وسوبی سید اشرف‌الد ین مدیر روزنامه نسیم شمال بود , 
نبوع هریک از این سه نفر در طریی خاصی بود که بطور اختصار در چندسطر از نظر 
وتان دز کرو 


میرزا کوچکد‌خان در بدارس قدیم مشغول تحصیل علوم 
۱ بو دء بیش ار ت‌ویکك‌سال نداشت و بداشتن یرو 
ی و ی 
آراده و آزادزمنشی و قوة استدلال و قد رت تفکر در مان طلاب 
معروف بود. میرزاً لوچکه خان در يا کداسنی و ایمان به‌مبادی 
دیتی و انجام وطایف مدهبی شهرتا بیزایی داتث و,در تمام دور؛ مجاهدت و حنگها 
نماز و روزه او تاج نمی‌شد و حتی پس ار آنکه در حرگذ لتعا هدین مشروطه خواه وارد 
۳ از گرفتن جیره و مواحپ خودداری کرد و به‌تخصر عایدی که داشت قناعت نمود. 
او یک مجاهد حقیقی و یک مومن ن بهستروطیت بودی همینکه ستا ره آزادی د رآسمان ایران 
طلوع کرد و انتلاب مشروطیت آغا زشدء؛ میرزا کوچکت خان دوس و کناب راکنا رگذارد 
۲ در سلکت قدابیان راه حریت وارد شد و در تمام براحلی که انقلاب گیلان طی نم د و 
مسافرت جنکی به قزوین و تهران یکی از برجسته ترین افراد سبارز بود. 
پس از اینکه مجلس به نوپ بسله شد او پا جمعی از گیلائیان مجمعی داشت و 
شب و روز سردم را بهآزادی‌طلیی ومقاوست. در مقابل استبداد تشویق می‌نموده میرزا 
کوچک خان نه فقط یکك سرباز آزاد بود و در راه آزادی سی‌جنگید پلکه یک مبلق آزادی 
نود و درشر مورد و متام در نبلیع مردم به پبروی از حق وعدالت و ای اندافیس قرو 
گذار نمی کرد, ۱ 
آگرچه عضو کمینه سنارنبود ولی با سردارسحیی. دوستی بسزایی داشت وفوق‌العاده 
مورد اعتماد و مت سردارسحی بود و از تمام حوادتی که درشرفت انحاه سل اطللات 
به‌لباس بحا هدت درآند و دز روزی که در رشت جنک آغاز شد جنال شهاست و حسارت 
از خودشی نتان داد که سورد ستایش رعیرال انقلاب و اعضای کبته ستارگردید و در 


کناب پتجم ۱۰۳ 


ردیف پهلوانان اتقلاب جای گرفت و تا ورود به تهران پشت به پشت سردارسحبی درنمام 
میدانهای جنکث با قوت نفس و از خود گذشتکی با دشمنان آزادی نیرد کرد. 

پس از فتح شهررشنت به‌دست انفلاییون میرزا کوجکد‌خان اول کسی بود که 
به یا ری مجروحین و ستمدیدگان و کسانی که خسارت و زحمت دیده بودند شتافت و در 
کمک بدآنان آنچه در قوه داشت دریغ نداشت. تاریخ زندگانی بیست‌ساله میرزا- 
کوچک خان در انقلابات و کشمکشها که عاقبت به‌مرگ او منتهی شد یکی ازداستانهای 
مهم و قابل توجه دور انقلاب ایران است و در خور ایتست که کتایی درشرح حال و 
کارهای ی که کرده لوشنه شود . چون لمی‌خواهم وارد درتاریخ حوادث جنگ بین الملل 
اول و بوقعیت سهمی که مبرزا کوچک خال در آن زمان احراز کرد بشوم بدانچه نوشتم 
قناعت کرده و قسمتی از سرگذشت او را در ضمن وقایع روز و حوادث جنگها به‌نظر 
خوانندگان این تاريخ خواهم رسانید, 


یغرججان یکی از آرامنه ايران بود که در رشت و انزلی 
به کسب وآکار مشغول بود. می‌گویند یک کارخانه آجرپزی 
رم داشت و در کسب وکا رش مها رت بسیارا زخود نشان می‌داد. 
بعرم مسلک«د اشنا کسیون» داشت و در آن جمعیت مقام 
مهمی را حایز بود و بهمین جهت به خلاف بارش از مشروطه‌خواهان که تا آن زان 
مطالعه و اطلاعات زیادی ازمسالک سیاسی و عتاید انقلابی و اجتماعی نداشتند یفرم تا 
حدی به‌تاریخ انقلابات و احزاپ‌سیاسی آشنا بود» می‌گویند دوستی او با بان ف که یکی 
از آزادیخواهان بود و ما او را در اتقلابات ایران خواهيم دید سرجشمه اطلاعات او بود 
و در معاشرت با آن سرد عمیق و مطلم به‌حقایق و فلسفذ انقلاب و تاأثبرات آن آشنا شد 
ولی آنچه سلم است یفرم خصاً در اسور اجتماعی تحصیلاتی داشت و در اواخر عمرش 
که زیاد فاصله با نهشت انقلاب گیلان نداشت تاحدی آثندا به‌سیاست و رسوز انقلایات 
بلل بود و از افکار و مسلک سوسیالیستی بهره‌ای بسا داشت, 
یفرم از نعمت غقل و شجاعت برخوردار بود و بهمین جهت وقتی که وارد در 
انقتلاب شد یک مجاهد ساده بیش نبود ولی در اندلد زمانی درنحت لوای این دوعاسل 
یعنی عقل و شجاعت بطوری که در صنحات آیند؛ این تاریخ خواهیم دید بالاثرین 
مثام را درمیان انقلایبون حای زگودید و برتری خود وا حنی از رسای د رجه اول مجا هدین 
و برداران سلی به‌ظهور رسانید. یفرم عضو کته ستار نبود ولی با رسای آنها دوستی و 
سروسری داشت و پس از آنکه با آنال هم پیمان شد و تصمیم خودش را برای شر کت در 
انقلاب اعلام کرد موفق شد در اندلد زمانی یک (لزیون) دسته از بهترین و شجاعترین 
حوانان انتلابی و آزادیخواه ارمنی نشکیل بدهد و با لیاقت ذاتی که داشت در اندله 


۴ تاریخ انقلاب مشروطیت ابران 


زمایی پکی از ار تان عمده قشون انقلابی و فانحین رشت و قزوین و نهران گردید, 

یقرم یادداشتهابی از خود بافی گذارده که د کتر آفایان و کیل سایق مجلس 
شورای سلی .۲ از آثر ۱ در 9 الاتعات میور 9 و بورد استفادء 
دورة انثلاپ ویک درغنمن جوبانات روز خواهم تگاشت فلا بعلور اختصار 


دربالا گفته شد قناعث می تنم و به‌این قسمت خانمه سید هم. 


این سید تنوسند و بجرد که در آن زمان ستجاور از چهل سال 
رش گنه بود به خبوتن صحبتی و وش وی معروف 
شم ما و بکلقر آزادمرد فطری و آزادی‌طلب حقیتی بود, بدی و 
بدخوامی در خلفت. او تبود و جر حق وعدالت چیزی 
لمی خواست. بمحضی آاز انقلاب مشروطیت میدسر ازپا نشناخته چولن آثسی له 
از سالها ناابیدی و انتعار به سخچوبسی رسیده و يا تشنه‌ای. ده آب گوارا تصش تده سر 
از پا نشناخته وارد میدان انتلاب شلدودر تمام بجالس و بجابه از بحامد سشروطیت 
سین ی گفت و جون تاغرعالیفدری بود » درندح آزادی و عدالی و حکومت ملی قخیده 
سیر اقی نی گرن, سید ارف به‌انداژه‌ای برد اعتماد و.دوییتی تاحصرالاسلام و سردارمحیی 
و میرزا کریم خان بود که او را در آن موفم حتفاین «که کمال اعتباط را مرعی می‌داشنند 
ب‌عضویت لمتذ سنار برگزیدند و در جلسات حضور می‌یافت و در خارج به تشویق سردم 
به انتلاپ و تام برضذ درباو استبداد می‌پرداخت, 
پسن از فنتح خنهر رشت به‌دست آنتلاییون مید تضلیف و انعاری سرود که نقل 
بم دساف 7 و بچه‌ها در لوچه و بازار و سغنیان و نوا زندگان در بجاسی 
عیش و عشرت می‌خواندند, 
یکی دوشمر از آن ایپات در حافضه‌ام بافی‌مانده به بادبود آن سیدحلیل در این 
ناریخ نقل می کنم, راجم به کشنه شدن سردارافخم حا کم گیلان: 
خبر دادند: بهشه سزدار را ششتتد کیلک دعترجان 
همه شهر رشت: متروطه گشتند کیلک دخترجان 
دیدی که چه‌ها شد کیلک دخترجان بشروظطه بیا شد کیلک دختر حانل 


سستبه فنا شد کیلکك دخترحان 
فطعه دیگر خطاب به‌مردم تبریز: 
ملت ریز خهدا بارتان دست خدایی سدد تارتان 
خواسته باشید زاحوال رشت در عیجان ملت یدار رشت 


کته سبهذدار تگهدار رشت آنکه بود سشفق و حمخوارتال 


کناب پنعم ۱۰۵۵ 


روزنامه نسیم‌تمال نا زمان فتح تهران در رت و مپس در تهران تا فوت 
آل‌برحوم منتشر می‌شد, سید خوش دوق عالقه مخصوصی به خحورشی فسنجان داسشت شت و 
کمتر قحیده یا غزلی از او دیده می‌شد که انجید خورتی فستجان درآن پرشه ده باشد, 


یغرم و پکی دونفر از مورخین اقللابی در یادداشتهای خود 
: خرده تيربهایی از بحمدولی خان سیهدار کرده‌اند که درخور 
ماج اي کال ۱/09 و است که موز منصف وفتی که می‌خواهد 
اعمال فردی را مورد فضاوث قرار بدهد حنا باید اوضاع و 
احوال و ان سابقه معلومات» ژبان و محیط و بالاخره کلیه شرایطی که آن فرد 
درآن زندگی می کرد» در نظر بگیرد. 
محمد ولی خان سپهدار در آن زمانی که در حرگه انقلابیون وارد شد و رباست و 
سریرستی قشون انقلاب را پرعهده گرفت یکی از سردارال امی آن زمان و یکی از خوانین 
فئودال بود که صدسال در یککا تاحیاء وسیم معلکت حکومت مطلقه داشتند 
محمدولی خان یکی از ملا لین درجه اول مملکت بود و شاید در آن زمان 
ترونمند ترین فرد ایرانی بود ؛ صد‌ها دهو مستعالات و هزارها نفر رعبت و صدها نفر نو کر 
شخصی داثت و در دربار ایرال یکی از پجال مهم وپرگزیده محسوب بی‌شد , بثابراین 
محمدو لیخان سبهدار را از لفلر الصاف نباید با تکفنفر آزاد یخواف» عالم سحقق ؛ ایده‌آلیست 
و موسن به‌آزادی و انثلاپ فکری منایسه کرد و اراو همان توقع و اتتظار را داشت و نیز 
تباید او را در ردب یکنقر آزاد یخواه رح دیده ظلم کشیده گرسته و محروم از همه چیز و 
نا گام طبقد سوم فرار داد. محعدولی خان روزی به‌تیمت جال و عستی خودش وارد در 
محيط انقلاب شد له ازنعمت ثروث, شو لت؛ معروفیت: احترام ومفام مهم دولتی برخوزدا ر 
بود و در لمال راحتی زندلی می لرد و سورد ظلم و تعدی و تجاوز کسی واتم نشده بود 
بنکه او فاد ر به‌تعدی و ثم یه دیگران بود و دیگری قادر یه تعدی به‌او نبود. 
ثر لت محمدولی خال -بیدار در انقلاب بدرحه‌ای سهم بود و فد ترازف 
آزادیخواهان را بدرحه‌ای سنکین کرد که در اندلد زبانی بدفتم تهران و راندن شاه 
سنمگر از لاج و نخت و برقراری مشروطیت ستتهی شد و هرگاه او دراين امرملی شر دت 
تمی شرد موفئیت العار پیول ونست و تامیایی آنها نردید آمیز بود. 
سبهدار وقتین زمام اثفلا بگیلان را دردست گرفت و راه تهرال را پیش گرفت که 
ملنت وا رود تشون روس بکلی فلج و ثابوان شده بود و قادر به‌این نود که 
تعت رها مجما ایکا سرئگون ند و به تنهانی تاری از پیش ببرد. 
دداره گیری سبهدار | زاردوی مین اندوله و راه‌سازشی او با سشروطه خواحان تمریز 
یکی از عوامل ضعب ونانوالی عین الدوله و تتویت روحیه انتلابیون تبریز شد و آنان را 


۱۰۶ تا ریخ انقلاب مشروطیت ابران 


بیش ازپیتی به‌آنیه امپدوار و دلگرم کرد. 

سپهدار یس از مراجعت از آذربا یجان به‌تهران نرفت و اعتنایی به‌محمدعلیتاه 
نکرد وبه‌تنکاین که مر کزابلالد وبوطنش بود و تمام مردم آن ناحیه او و خانواده‌اش را 
صاحب اختیار خود می‌دانستند رفت و عده کیثری افراد مسلح گرد خود جمم نمود و 
یک اردوی کوچکی از رعایا و یستگانش تشکیل داد. 


گذشته از روح آزادمنش و طبع استقلال طلب و سرپرشور و جسارت و شجاعت فطری و 
خوی ماحراجویی عواسل دیگری هم سبب شد که سبهدار پشت به‌سحمد علیشاه و دربار 
استبداد کرد و روبه‌مشروطه خواهان نمود و خود را در دریای انقلاب که بایانش معلوم 
نبود اتداخت, 

سبهدار» محمدعلیتتاه را یکك پادشاه نالایق ظالم و پست‌فطرت و دست‌شاندهة 
اجائب می‌دانست و یقین دافدت که اگر دیر ژمانی سلطنت او دوام یابد باید فاتحة 
ایران را خواند. سبهدار از مردمان پتتت‌فطرت و دون از قبیل امپربهادر و شاپشال که 
زمام دولت را در دست داشتند متلفی‌بود. سبهه ازابی‌دانست کد فرسانفرسای معطلق ابران 
لا خف فرمانده بریگاد قزاق است و بهآٍستورسفارت زوللن ایران را به‌طرف پرتگاهی که 
نجات از آن محال است سوق می‌دشد. 

سبهدار؛ کامران‌میرزا نایب السلطنه و سایر شا هزادگال نزدیک به‌تخت وتاج را 
می‌تناخت و از بی‌لیاقتی و خیانتکا ری آنها آگاه بود. 

سبهدار زمانی که در تبریز بود و با عین الدوله همکاری می کرد از تکبر و استبداد 
رأی عبن الدوله آزرده‌خاطر شده بود و چنانچه دیدیم مکرراز نظر خیراندیشی و مصلحت 
بملکت به‌محمد علیشاه ضیحت داد که دست از حنک با مشروطه خواهان تبری بکشد 
و تن به افتاح مجلس و اعاده متبروطیت بدهد و ملت و مملکت را از نابودی و انقلاب 
نجات بخشد. شهرت عالمگیر منارخان و تلگرافات تبریک و تحسین که همه روزه از 
تقاط مختلف کشورهای آزاد و دستخط و احکام تثدیر و تشویق‌آمیز علمای نج که به 
تبریز می‌رسبد» پایداری و شهاست ملت مبارز تبریز و انعکاس فتوحات انقلایبون تبریز 
در جراید دتیا سبهدار را سحو رکرد و او را قلباً متمایل به‌مشروطه نمود. آدم کشی و 
ارتگری و چپاول ایلاتی که اردوی دولتی را تشکیل داده بودند و بی‌رحمی‌ای که از 
آنها دیده مي‌شد سپهدار را یکلی ببزار و دلتنگ کرد و او را به کناره گیری و دوری از 
دستگاه دولتی وادار نمود. 


کمیتةمنار بس از آنکه استعداد و اسلحه کافی در اخنیا 
بلاقات نما یند؛ انقلا ییون خود یافت و نقشه موفقیت آمپز القلاب و ازمیال بردن حا کم 
رشت با سپهدار ‏ جابر و رسای ادارات دولتی و تصرف شهر را کشید یقین 
داش ت که پس از تصرف رشت محمدعلیشاه سا کت نخواهد 
بشست و اردوی سجهزی برای سر کویی انقلابیون به زشت خواهد فرستاد و روسها هم او 
را تقویت خواهند کرد و در نتیجه ممکن است مغلوب شوند و به‌ستظور نهایی و آرزوی 
ملی نایل نگردند و چون از دیر زمانی می‌دانستند که محمدولی خان‌سبهدار از محمد. 
علیشاه دلتتگک شده و به‌تنکابن آمده و در آنجا اردوی سلحی تشکیل داده و سنقر 
گفته و آنجه درباریانل کوشش کرده‌اند او را بدتهران بکشانند نبذیرفته و همچنان 
ناراضی و نگران از اوضاع مملکت سنتظر پیش آمد و حوادث است» هعچه دانستند که 
نما ینده‌ای به‌تتکاین نزد :مهار بفرستند و او را برای فرسانفرمایی کیلان و زنابداری 
انقلاب و رهبری و هدایت سلث دعوت نما یند. 
این بامورنت به ناصرالاسللام که یکی از اعضای مهم کمته ستار بود داده شد, 
ناصرالاسلام بلادرنک به‌تنکاین رفت و با مبهاا ربهمدا کره پرداخت و پس از چند روژ 
توقف و گفتگو او را راضی به‌آسدن بة زشتدرو دردست گزفتن_زمام انقلاب نمود, در اینجا 
این نکن دقیق را ناگفته نمی‌گذاري که اعصٌای کمینه ستازعتيده داشتن که مپهدار 
پس از تصرف زشت به‌شهر بياید زیرا می‌ترسیدند که هرگاه جنک برای تصرف شهر 
به خونریزی و زدوخورد شدید منتهی بشود سپهدار طاقت و دوام نیاورده و راه صلح و 
مسلانت وسازش پیشن بکیرد و مانم انجام مقصود گردد. 
بطوری که خواهیم دید این نقشه همانطور ی که سرا انتلاب سی‌خواستند عملی 
شد و سس از کشته شدن آقا یالاخان‌سردار و تصرف شهر رشت سبهدار با عده‌ای مسیلح 
که در حدود پانصد تفر بودند وارد شت شد :و سماً حکومت گیلان و ریاست قشون 
انقلاب را عهده‌دا رگشت, 
برای شتاسایی حالت روحی و استقلال فکری و بی‌بردن به‌اینکه سپهدار تا چه 
اندازه به‌شخصیت و حیثیت خود علاقه‌بند بود در آخر عمر با داشتن روت بیار و 
احنرام و سل از از هرجهت چون اوضاع مطابق میل و سلیقه‌اش نبود و دربعضی 
امور بسیار ناچیز و جزئی تحت فشار قرارگرفته بود درسن هفتاد وچندسالگی که تصمیم 
خود کشی دراين سن بسیار دشوار است خود کشی کرد و به‌عمر بر از حادثه و افتخار 
خود خاتمه داد. 


۱۵۸ تاریخ اتقلاب ستروطت ابرآن 


۴ دی التعدة الحرام ۱۳۲۶ اساحی مجلس بندس شورای‌ملی 


امارمته تفر دوه شیدالتم ار کانه در تنکاین بربا گردید و حضرث ارف سپهدازب 
بشکار مپهسالار اعظم ند نها یت همراهی ر دارند اعلرانات متعدد بد‌تهران 
از تتکابن ۱ ۱ 


و اطراف دوزو لزدیکك فرستاده و عموم مردم را از تسس این 
مجلس مندس مستحضر ساخته و این اغلاین.ذر تما بلاد منتشرشله خصوصاً د راسترآپاد 
مازندران اعالی همگی شورش کرده و خواستن3 امیرسکرم والی اسثرآباذ را ازشهر بیرون 
کنند میبارالیه از آنجایی که وطلپرست و فطرنا ملت دوست بی‌باشد به‌عموم اهالی 
اخطار می‌نماید که لوای مشروطیت را بللد نموده و شورش را فروگذاشته و مشفول 


تشکیل مجلس شورای سلی شده‌اند. 


فصل د هم 


ظهور انقلاب رشت 


روز سیزدهم بهمن که مصادف با روز عاشورا بود و مردم به‌شيوة دبرین و برطبفی من 
دینی دستدها تشکیل داده و در خیابانها و بازارها مق کرد یذاند و به‌عراداری مشغول 
بودند یکی از کسان سوردارافخم حاکم شهر بواسطه عنت ناچیزی میرزالی 
| ثبرخان ناسی را هدف گلوله ساخت وازپای درآورد» این عمل در آن روز له طلیعد 
انثلاب نموداربود سب لها کله در چنداعت عده زبادی ازمردم درسبزه‌بیدان و مساجد 
اجتماع نموده از حا کم قائل زا.بزاي مجازات و به کیفر رسانیدن خواستند» کمیته ستار 
و پروان آن که انتظار چنین موفعی را" داکیتند از تشجیم بردم و تحریک آنان به‌فیام 
عمومی فروگذار نکردند و چتد تفر از گوییدگان دار ضعابر و مساحد از مظالم محمد علیشاه و 
دربآریانش نطقها کردند و حا کم را طا ل#روست‌مکر حواندند ولی دستگاه دولتی هنوز 
بدرحه‌ای قدرت داشت که در مقابل تقامای مردم سرئمکین فرود نیاورد و اعتنایی 
به خواسته مردم نکند و اعلان کند له آگرمردم پس از عزاداری متفرق نشوند محر کین 
و سردسته ها را به‌سخت ترین وجهی تنبیه خواهد کرد. 


حا له شهر برای روزنوزدهم بهمن از طرب سردار معتمد ده 
یکی از رجال مغروف گبلان بود و در خوش فطرئی و عزت 
نفس شهرت بسرابی داشت و مردم به‌او احترام می‌گذا ردند ۳ 
پا سردارسحپی و میرزا کریمخان عموزاده بود بهنهار در باغ 
مدیریه خارح شهر دعوت شده بود و چند نفر از رجال معروف رتشت از فبیل سردارهما یون 
و رژسای ادارات دولتی در آن ضیافت حضور داششد. 

محرلد این دعوت اعضای تمیتهستار بودند زیرا لمپثه نمام وسایل را برای 


٩‏ بهمن 


انقلاب فراعم کرده بود و آن ردر / برای اجرای لته خود انتخاپ گرده پوده کت 
نست که سردارمعتید مطاا از مه انتلایبون لوچکترین اطلاعی باکت و از آنچه داو 
2 جت + ر ۱ سج > 

خقا می قدتشت بی‌خبر بود والا نحال بود بدجتین ثاری تن بدهد و رای بشود بد در 


۰ تاربغ القلاب سشروطت ابران 


خانه اش اشخاصی که مهمانشی بودند کشته شوند, 
متصود از نقشذ مهمائی این بود که سردارافخم در موقعی که‌ارگ دولتی بورد 
حمله قرار می‌گیرد: حضور نداشته داشد زیرا ارگ دولتی تاحدی عنگر بحکمی بود و 
تسلط پر آن بی‌اشسکال تبود و بلاشک آگر سردارافخم در آنروز در ارگ میان سرپا زان و 
قزاتها که با چندعراده توپ آن محل را سحافظت می کردند بود با اطلاعی که یه‌فنون 
نظامی داشت جنگ طولانی می‌شد وشاید انقلابیون به تسخیر ارگ توفيق یبدانمی کردند 
و نتشه آنها نقش بر آپ می‌شد و همه زحمات و کوششها ازسیان می رفت, 
نکتة دیگر اینست که درباغ مدیریه زودتر و آسانتر به‌سردارافخم که از هرحبث 
غافلگیر شده بود دست می بافتند و با گشته شدن او قشون دولت زودثر سلیم می‌شد. 
سردارانخم از چند روزتبل از انقلاب تا حدی پی‌به‌سوضوع پرده بود و استضاط 
کرده بود که حوادئی در یی است بهمین جهت. عده‌ای سوار و پیاده قزاق که در 
لا یجان بودند به‌شهر خواست و آنها را در حال آماده‌باش به‌نگاهداری ارگ شهر و 
چنه نقظه باس شنهر کماش اب 
یکی ازعلل موفقیت انقلابیول در نفشدای که تهیه کرده بودند این بود که آن 
مردال کارآزسوده بیشتر به کیفیت اسر, اهمیتمی‌دادند تا به لمیت و عتده داشتند که 
پا یک عده تم ولی شجاع و فدا کاوژو مورد اعشناذ که کاملا مسلح باشند زودتر به 
اجرای نقشة خود کامپاب خواهند شد و رگا تفه زیادی را دو کار تشر کت بدهند ممکن 
است متظور آنها فاش شود و نقش آنها عقيم گرد د/ 
چیزی که ناحدی اعضای کمتد را نگرال کرده بود حضور سردارمعنمد وسردار 
عمایون و چندنقر از بعروقین در میان مهمانها بود زبرا می‌ترسیدند آگر کار به زدوخورد 
بکشد سمکن اسث بهاجمین که اغلب گرجی بودند و هیچیکك از معاریف شهر را 
نمی‌شناعتند و از روزی که وارد شهر رشت شده بودند در کنج اختفا می‌زیسنند نفهمیده و 
نداننتد آن بی‌گنا هان را پکهتد, 
برای آنکه چتبن واتعه‌ای پیش تیاید سردارخبی را بأسور کردند که شخصا با 
پانزده نفر مجاهد کد اکثر آنها گرجی بودند یدباع مذ کور رفته و نان را در کاری که 
پاید انجام پد هند راعنمایی کند 
چون سردارمحیی و میرزا لریم خان به‌سردارمعتمد فوق‌العاده علاقمند بودند و 
می‌نرسیدند که مبادا در حوادئی که پیش می‌آید گزئدی به‌او برند احمدعلیخان را به 
باغ مدپربه روانه کردند و به‌او دستور دادند که بهرنخزی کبه ممکن است سردار- 
معتمد را از آن محل دور کند احمدعلیخان رفت و پس ازساعتی یا زگشت و گفت سرداو. 
معتمد با سردارافخم مشغول بازی بود سن درگوشتی گفتم کار لازم فوری با شما دارم 
به‌ین جواپ داد پس از حتم بازی و رقتن سردارافخم می‌آیم آنچه استنباط کردم او 


کناب بنجم ۱۰۶۱ 


نمی‌خواست مهمانهای خود را تنها بکدارد. 

چون وقث می‌گذشت اغضای کمینه صلاح دانستند که دیگر مننظر نشوند و 
دست یکار شوند. 

عده مجاهدین مورد اعتماد از ایرانی و قفقازی هفتادوپنچ نقر بودند؛ پانزده نف ر که 
۱ کترشان گرجی بودند به‌اتفاق و راهنمایی سردارمحیی در درشکه‌های ی که قبلا تهیه 
شده بود تشه وعازم باغ مدیریه شدند, 

قبل از حر کت چون همه از سرتایا مسلح بودئد برای آنکه توحه مردم را جلب 
تکنند عبا بردوش گرفتند» به‌محض رسیدن 17 بدیرید همه پیاده شدند و خواستند 
وارد باغ بشوند دونفر قراق مسلح که تنار در باغ تشیک می‌دادند سائع دخول آنها 
بدباغ شدند مجاهدین بدون آنکه کلمه‌ای پا آن بدیختها صحبت کنند هردو را به 
ضرب کلوله کشتند و با عجله وارد باغ شدند و راه عما رت دوطبقه را که در وسط باغ بود 
پیش گرفتند, 

صدای تیر توجه سدعونی, را به‌خود جلب کرد ؛سردارافخم ورتهای بازی را روی 
مپز ریخت و بلند شد فریاد کرد بخذها چه خبر است ابن چه صداپی بود و به‌طرف پنجره 
رنت ولی هنوژ چندفدسی طی نکرده بود که بردا رسحسی و مجاهدین مسلح وارد طالار 
سوت رو خالی شد و یکی از سدعوین که رئیس بالیه کیلان بود و کمترین 
کناهی نداخت 2 شده, 

,بدیدن مجاهدین سردا رافخم متوحه بل اه در پیش بود شد با چایکی از یکی 
از درهای طالار فرار کرد و خود را به‌مستراح رسانید که آنجا سختی شود ولی سردارسحی 
و مجاهدین او را تعقیب کردند و در همان محل با چند گلوله او را کشتند, 


جند دقیته یعد از حر کت دستة اول ؛ دسته‌دوم که شصت نفر 

حمله به‌ارك دولتی ‏ بودند به فرماندهی میرزاعلیمحمد خال تربیت و کسعائی‌سرتاپا 

تصرف شهر ‏ ۰ مسلح به‌تقنگ ونوزرویب ستی‌راه ارگ دولتی را پیش 

گرفتند ؛ سردم شهراز دیدن آن عده مسلح در شگفت شده و 

غوغایی درشهر برپا شد در چند دقبقه تمام د کا کین و بازارها بسته شد ومردم درحال 

انتظار از یکدیگر می‌پرسیدند چه خبر است ولی این انتظار طولانی نشد زیرا مجاهدین 

به‌سرعت خود را به‌تبر رس ارگ دولتی زساً نید ناد و آتحا با نخاضره کردند و بنای 

تیراندازی و پرتاب کردن ببهای دستی را گذاردند. 

تشون دولتی که گویا اتتظار چنین پیش آمدی را داشته به‌فوریت درها را بسته و 

درسگرهایی که قبلا در روی با روها و پشت یام ها تهبه رده بودند به‌طرف مجاهدین 
شلیک کردند و جنک سختی درگرفت که تا یکی دوساعت پایان آن معلوم نبود. 


۲۳ اربة انقلاب متروطیت ابرانا 


تویهابی که در ا رک گذا رده بودند به مرش درآمد و صدای بمبها هر را تکان 


درمیان کنا کش جنگ دوعراده توب بست مجاهدین افتاد و آنها بلادرنک با 
جابکی بی‌نظیری تویها را به‌سحل متبره‌امام ژاده‌جعفر که مکان مناسب و مرتفعی بود 
بردند وا رگ دولعی را زیر بباران گر فنند عده‌ای که برای تشتن سردارافخم رفته بودند 
پس از انجام ماسوریت خود مقضی‌المراء مراجعت لرده و با دل شاد و لب خندان خود 
را به فشون انتلاب سانیدند و آنان را از سوففیتی 4 نصیبشان شده‌بود آگاه" کردند» این 
خبوچشتر روحید. مجاهدین .را تظویت کرد و در حمله به‌ارگ دولنی گستاخ نر شدند و 
پس از یکت جنک خولیتی که سه‌ساعت طول کشید انتلایبون ارگ را تصرف کردند و 
تشون دولتی را بدون آنکه صدمه‌ای به کسی بزنند خلم سلاح لردند و چون ارگ دولتی 
یکی از بادگا رهای دور ظلم و استبداد بود و فجایم بیشماری در آل به‌وقوع پپوسنه بود 
و هميشه آزادیخواهان با دیدة تتفر به‌آن بنا که چون دیوگناهکاری در شهر رشت سربه 
آسمان کشیده بود می‌نگرِقه پس از خاتمذ جنگد و تسلیم قتون دولتی ارگ زا آتش 
+دند, 

4 ی از تلیم ارگ عده‌ای از میجا ها ین به ظرف اداره اینیه و نظبه رفته آن دومخل 
را بدون حنکک و زدوخورد اشغال کزی‌ند و افراد سنلحج را خلم سلاح تمودند أگر چه عدة 
متئولین و مجروحین در این جنک بطور یقن بعلوم اتثلاه ولی دولفر از از برگزیدگان 
گرجیها که یکی پاشاخان و دیگری شالیکو بود"کشته شدند و چندنفر هم مجروح گشته 
در چندساعت تمام شهر در تحت اختار انتلایبون در آمد و کبته ستار اعلامیه ای 
انتشار داد و به‌مردم توصیه کرد که بخانه‌های خود رفته و کوچکترین نگرائی برای جان 
ومال خود نداشته باشند. 


بس از فحح انقلایبون کبته‌ستار لمال جدوجهد را برای 

ورود محمدولی خان برقراری تلم و آسایش مردم بکار برد و به تمایندگان خارجه 

سبهدار به رشت ۲ اتباع آنها اطمیئان داد که در تحت لوای آزادی از هر نوع 

تجاوژ و بی‌احترابی بصون خواهند بود , همان روز کسانی که 

نیع یکی ار دولتهای خارجی بودند بیرق دولثك ستبوع خود را برسر در خانه‌ها تصب 

ثردند ولی عموم ایرائبان بادل وجان و عادی بسیار بیرق سرخ که علاست انقالاب 
بود برسر درخانه حای خود برافراشتند. 

کمیتهستار برای ابتکه تا ورود سبهدار» گیلان بدون حا کم رسمی نباشد سرذار. 

بعتید و سردار همابون را به کفالت حکومت گیلال متصوب نمود و آن دوتف رکه از 

بردان پا کدل و بورد احترام و محبت نردم بودند با کمال مهریائی و شفقت تسبت 


کتلب نوم ۱+۶۳ 


به‌عموم مردم و مخصوصاً اتباع دول بیگانه رفتا ر کردند: چول بیم آن می‌رفت که روسعا 
تشون به خالد اپران وارد لنشد کمیته سار کمال محاهدت را برای ابلیت اتباع روس 
که عدتان بسیار بود و حفظه تنجا رتخانه های آنها بکار برد. 
روزبعد شهر را آیین بسته چراغان کردند و مردم با شورو شعف بی‌سابقه درآزادی 
شر لت کردند و رضایت حقیتی و میل باطلی خود را به‌سشروطه و حکوست ملی به‌ثبوت 
ربا نیدند. 
سه روز یس | ز فتح شهر مبهدار په‌انفاق تاصر‌الاحلام و حمعی افراد مسلح و 
عده‌ای از مستخدمین ی جند نقر از معا ریف تکیت و ما زقد رات وارد رشت شد. 
کمیته‌ستار و قاطبه اهالی رشت استتبال شایانی از سپهدار کردند و او را در 
مجلل ترین عما رات شهر سکنی دادند ( ناگفته نماند که سبهدار چند سال قبل از این زمان 
سالها حا ثم رشث بود و با معاریف و رجال گیلال آشنایی. بسزابی داشت و مردم زشت 
تسبت به‌او علاقه مخصوص داشتند) ابتست که در حقیقت سبهدار در رشت بیکانه نبود 
و بثل این بود که که به‌خانه اشود,وارد شده و در بیان دوستان خود جای گرفته» نمایندگان 
دول خارحه ازسبهدار دیدن کردندا واز زبامداری او اظهار سرت نمودند. 
جای شبهه لیست له وم فکر و روية بتیهدار با مجاهدین انقلایی و تندرو چندان 
سازگار نبود ولی اعضای کمیته انقایي برای اینکه‌اسبهدار رتجش بیدا نکند با او با 
کال برباری و ارام زار بیکرند نی رابت عاطر اور هل 
می‌آوردند ولی در همان روزها دو واتعه پیش آند که موحب رتجش او شد و جون 
نردی عصبالی مزاح و تتدحو نود و یه‌انداك پیثی آمد املابمی از جادرمی‌رفت نزدیک 
بود رشته الفت میان دوطرت ۳ شود: و سبهدار شهر .رت را نرلد کرکه به‌تنکاین 
مراجعت. کند ایک آن یی بسن شعاح السنطته که از ارویا آمده بود ی سی‌خجواست 
به تیران برود و دیخری حضور نمایتده ۳۹ در ملاقایی که سبهدار با تمایندگان 
دول خار رحه می کید 
اپ دوبیشر آمم بزای طیم سرگنشن سبهذار ‏ تاگوار و تحسل آن برای او بسب 
۳ نود ولی چون سوه "له آگر سپهیدا دا رت این 
ده دارد از آتها فناره‌گیزی کته موفقبت نفعه‌ای "که در بیقی آداشتد. بسیارمشکل و 
پیکه محال خواعد بود و ان تفرقه نماء زحمات و فدار لا ریهای گذشند را به‌باد خواهد 
داد مخضمم بودند ده پهر قیمت. که نمکین است رضایت اورا جلب لته و تا فتح تیرانل 
از او جدا نشوند این بود که برخلاف طبع انقلابی سران نهشت, اعضای کمیته راه 
بهربانی وگذشت را پیش گرفتند و در جلب اطمینان او بیلی ازپیش کوشش نمودند؛ 
زرنگی و ندییر میرزا کریم‌خا اب و ملابمت سرداربحیی» خوش‌قلبی و کد خدامنشی 
سردارسعشید از عواملی بو که اتناقی و انحاد میان انقلابسون و سپهدار را امشوار 


۴ ن تاربخ انقلاب مشروطیت ایرال 


نگاهداشته بود و نگذاشت رشته الفت و اتحاد تا آخر از هم گسسته شود وکاری پیش 
بياید که به‌زیان آزادی و مشروطیت باشد 

تاگفته نمائد که سیهدار هم منوجه بود که به کاری دست زده که مجبور است به 
آخر برساند و هر قللی و يا اختلافی بیان او و کمیته پیدا شود و مجبور به کتازه گیری 
بشود ند فقط محبوبیت و شهرتی که در داخل و خارح ایران پیدا کرده بود از دست 
! خواهد داد پلکه بحمدعلیشاه هم او را عفو نخواهد کرد و مرگاه بوقعی به دست پیاورد 
انتقام خودسری که در آذربایجان نشان داده بود و پیوستش را به‌انقلابیون از اوخواهد 

این بود که سبهدار هم درسهم خود راه صبر وحوصله را پیش گرفت و به‌سقام و 
احتراماتی که نسبت به‌او بی‌شد قناعت کرد و تمیته را در کارخود تا حدی آزاد گذا رد. 

پس از فتح تهر رشت وورود مپهدار تمام گیلان در تصرف انقلاییون درآمد و 
امتیت و انتظام از هر حهت بطو رکاسل برقرار شد مردم با وضایث خاطر به کسپ و کار 
خود مشغول شدند و کمیته همتاحدی که وسایل احازه می‌داد اسباب آسایش مردم و 
بهبودی وضم شهر را فراهم کرد. 


قیام غیر مثظره و پیش یل نشدة گیلان بطور ناگهانی و با 
سرعت و مولر چون ناعقه برنربحمدعلیشاه و درباربان 
انعکاس انقلاب کب ی‌تیر فرود آمد و چوناآیات رحست؛ آزادیخواهان را مسرور 
و امیدوارساخت. 
محمد غلیشاه که با وضم ناگواری گرفتا ر کشمکش با مشروطه خواها تبریز بود و 
بطوری" که در فصول پیش دیدیم حزشکست و نا کامی نتیجه‌ای تبرد و آخرین امیدش 
به‌ تشون روس بود ؛ خود را در مقابل یک انفجاری که قادر به‌جلوگیری از آن نبود باقت 
چون در ان موقع محمد علیشاه نمی‌توانست اردوی معظمی یه گیبلان شک و فرستادن 
عدهٌ کم هم ج جر تسلیم اساحه و اتلاف نفوس نتیجه‌ای نداشت. 
صدای انقلاب رشت در تمام نقاط ایران و کشورهای آزاد جهان اد و 
شور و شعفی به‌وجود آورد که قدرت بقاوست و ابیدواری کسانی را که با استبداد باغشاه 
در جنگ وسئیز بودند چند برابر کرد و نیروی معنوی آنان را به‌غایت تقویت نمود بیش 
از همه آزادبخواهان تبری: که با اخریمن استبداد دست به‌گریبان بودند از وافعة انتلاب 
رکت شادمان کشتند و برای اولین دفعه یشت گرسی پیدا کردند و به کمک سایر تقاط 
ایرانل اسیدوا ر گرد یدند. 
تلگرافات مهیچ ستا رخان و باترخان و انجمن ملی تبریز به‌سبهدار و سران اتتلاب 
کیلان و اعضای کمیتا ستار بهترین گواه برسراتب شکرگذا ری و سرت قلبی و امیدواری 


کتلب بنحم ۱۰۶۵ 


آنها بود و قرستادن چند نفر نما بنده به رشت دوستی و برادری دوشهر قهرمان را آشکار 
توبات 

سیل للگرافات و ناسه‌های تبریک از عموم شهرستانهای ایران و مجامم و سرا کز 
ایرانیان سقیم خارجه علاقمندی عموم سلت ابران را به‌انتلابی که آزاد یخواعان گلان 
به وجود آوردند هویدا می‌ساخت, 

صدغا نفر آزاد یخواعان تهرال و سایر شهرستانها که درگوشه و کنار منزوی بودند 
و منتظر فرصت بودند که روژی برسد و تفن در دست گرفته وبا دشمن بیدادگر بجنکند و 
با ریختن خون خود مشروطه از دست رفته را بازیابند از راههای صعب و غیرفایل عبور 
با تغییر نام و لباس و زحمت زیاد خود رابه‌گلان رسانیدند و در جرگه قشون انقلاب که 
درحال تشکیل بود وارد شدند, 

مشروطه خواهانی که در سفارت عشمانی و در حضرت عبدالعظيم و قلهک پنا هنده 
شده بودند بنحض ریدن خبر انقلابگیلان جشن گرفتند و این موفتیت بزرگ را 
به‌علمای نجفاشرف تبریک کتند.. 

حجح اسلام نجف در تلگرافی" یه به‌سپهدار و سرال نهضت کیلان بوسیله انجمن 
سعادت اساامپول بخابره نمودند آنان راایه‌آن فتح بزرکك تبریک کفته و خاطرنشان 
کردن د که این فیام غیورانه با کش نشروطیت و افتتاح مجلس شورای‌ملی را تأمین و 
در استحکام مبانی دین مبین اسلام کة پاتداتی در روعاحق و عدالت است ارزش 
بسزایی دارد. 

انجمن سعادث اسلامیول هم به‌سهم خود کمیته‌ستار را مطمثن ساخت که برای 
تقویت آنال از هیچ نوع کمک مضایته و دریغ نخواهد کرد و همچنان دستورات و 
احکامی که ازمر کر روحا نیت نجف می رسد با بهترین وسایل به‌آنها خواهد رسانید. 

سبهدا رکه تا آن مان از کردة خود زیاد اطمینان نداشت پس از رسیدن تلکرافات 
و نامه ها ومنعکس شدن نامش درجرابد ملل بزرگ دنیا و تکريم و تمجیدی که سرا نز 
ملی از او کردند و او را فهرسان آزادی لب دادند و اطمیتان به‌اینکه از هرطرف یداو 
کمک و مساعدت خواهد شد پیش از پیتی به‌آینده آبیدوارشد و پا اطمینان خاطر پا 
کمینذ سنار و احراری که از اطراف و | کناف وارد رشت شده بودند به کنکاش پرداخت 
وسثفقاً مشغول به‌طرح نتشه و تهیه حرکت بهطرف تهران شدند. 


روزنامه تیسی لندن نوشت پا موفقیتی که از انقلاب رشت نصیب آزاد یخوامان اپران 
شده بحمد علیشاه چاره‌ای جز تسلیم و تمکین درمتابل مشروطه خواهان ندا رد و مجبور 
است هرچه زودتر مجلس را با همان شرایط و سقررات باز کند, 

روزنامه ماتن پاریس توشت انعلرب گیلان به‌دنیا ابت کرد که ملت ایران باجان 


۱۰۶۶ تا ریخ اتقلاب ستروطیت ابرات 


ودل خواهان مشروظیت است و تا آزادی از دست بفنه را باز تباید دست از مقاوست 
تخواهد کشید, 

روزنامة فیگا رو نوشت ت انتالاب رشت شهرتهای دزبار ابران و مها یی کل طرقدار 
شاه هستند یه‌ایتکه ملت ایرال مت وطه نمی‌خواعد نفس بر آب " درد و # ژ ادرمقابل 


دنبارسوا نمود. 

روزناسه پتی‌پا ریزن کا ریکا تور محمدعلیتاه وا تشبده بود در خالی که سر خود زا 
میان دودسنش گرفته گریه می کند. 

اعزازالسلطنه پسر کامرال‌میرزانایب‌السلعنه نقل سی کرد شبی که خبر فتح 
شت و کشته شدن آقابالاخال‌سردار به‌بدرم وسید گر به بسیار کرد و از وحشت تا صیح 


تخوایید, 
روزتامه حبل المتین درسرمقاله خود نوشت: بازی خود کردی ای شطرنج با ز بازق 
خصمت نگر پهن و درازه سپس خطاب به‌مجمدعیشاه درده می‌گوید آنجه از طلم و 
ستمگری و وطی فروشی : و اجنبي‌برسنی ممکن بود لردی اینکت موقد آن رسیده که در 
مقایل خون شهدای راه آزادی حساب یس بدهی و به‌مکافات اعمال خود برسی. 
صدها چراید و مجلات دلیا چه در آروپا و جه در آسیا در اطرات انقلاب رشت 
قلمفرسایی گرده و ملت ابران را به یکتانیة امپدبخن و کامیایی نوید دادند. 
در روسیه روزنا مه‌ها یی که طرنداز دو لتامشادی بولاهد نوشتد یکعده آنا رفنست 
قفقا زی با یکك عده انقلابی ایرانی دست‌به‌دست"هر دادئد و واتحه زشت را به‌وجود 
آوردند اینکك سوتم آنست که دولت روسیه راضی نشود دامته این انقلاب بیش از اپن 
توسعه پیدا کند و باید با فرستادن توای نظامی خطه حاصلخیز گیلان را تصرف نعاید. 
روزنامه نوویورسا که ارگان رسمی دولت بود نوشت هرتدر دول روس در 
فرستادن فشون به‌ابران‌سستی « تأخیر روا دارد منافم امیراطوری را بیشتر در خطر خواعد 
انداخت »-سی شرحی از همکاری حزب‌سوسیال دمکرات روسیه با انتالابیون ابران 
بی‌ثویسد و به دولت توصیه بی کند که اثباع رونید له یدایران برای کمک به 
انقلایبون رفته‌اند و واقعه گیلان را فراعم نرده‌اند پاید از طرف مأمورین نظامی دولت 
روس دستگیر و بدسخت ترین وضعی مجازات شوند, 
درگدا رش ی که یکی ازمامورین سقارت انکلسی داده جئین می‌نوسد: 
«جادة نهران از رشت تا بوزباشی چای که صدمیل است درثحت اشغال انقلابیون 
۳ و در بعضی جاها خندقها حفر کرده‌اند» در چهار نقطه مأمورین کمیته انقلاب از 
ملوگیری کردند ولی من بادادن توضیحات و نشان دادن ورقه جرا ز کسته رشت 
وتو وت[ تیه اور را طی کردم » بک‌دسته از مجاهدین یکی از خوائین کرد 
و و کرش با که از طرف شاه به یوزباشی‌جای آبده بود مقتول نموده بودند.» 


کناب بنجم ‏ ۱۰۶۷ 


درگزارش مفصلی که «سترگاردنر» تصول انگلیس مقیم رشت در تاريخ ٩‏ فوریه به 
سرحان با ر کلی سفیر ائگلیسن داده و ما بختصری از آن را به نظر خوا: تندگا می‌وسائیم 
ایتطور می‌تویسد: 

چهار بعدازطهر هشثم شهر حاری دسته‌ای اتتخاص سیلح ار خانه بعزالسنطان به 
طرف دارالحکونه هجوم برده و دفعتا سربا زهای مستحقظ را مورد حمله قرار مي د هند 
سربا زعا جواب شلیک را داده جنک درمی‌گیرد طولی نکشيد که سربا زها مغلوب شدند « 
شورشپان دو عراده توپ را تصرف ثرده و به‌طرف دارالحکومه شلیک کردند در همان 
حین بعضی از خانه‌های اطراف و اندرون را آتشی زدند و یک ده درمعابر و خیابانیا 
برای ترسانیدن سردم بنای شلیک را گذاردند» طولی نکشید که نمام سربازهای ساخلو را 
خلم سلاح کردند. 

در مان حین عده‌ای از تورشیان بدباغ مدپریه رفتند و بواسطه انداختن یک 
بمب ورود خود را اعلام نموذه و داخل عمارت باغ شدند و در ننیحه سردارافخم را 
که مهمان سرداربعنمد بوذ لشنند و دو نقر دیگر را که په‌سختی مجروح شده بودند 
ازفراارمعلوم یکی از آنها کشته شنه وه یه خاندهاشان بردند. 

از قرار معلوم له متتولین بییت ثقر ود که دو نفر آنها از دسته خورشیان بودند 
و لیز در این تیرودار ‏ خاص آا » مستشخدم تسولگری نیز کشته شد؛ می‌گویند موسس 
این انقلاب معزالسنطان و برادرش میرزا گریم‌خان بی‌باشند که چند روز است از روسید 
وارد ایران شده‌اند. بواسطه فطع شدن سیم تلگرات فرستادن اخبار په تأخیر افتاد؛ اینکث 
شهر آرام است؛» انجمن ملي تشکیل شد و زبام امور را در دست گرفت و سردارمعتمد را 

موقتاً ب‌سمت حکومث برقرا ر کرد. 


درگزارشی که سرحان‌بار کلی به‌سرادوا ردگری وزبر خارجه انگلیس داده چتن می‌نویسد 
۳مارس مجلس مشاوه وزرا تلگ ی به‌علمای گیلان میتی بر نسح سیهدار و بچدید 
شورشبان نموده و به آنها اخطار رده انت له درصورت فرستادل تشون ره گااد نی 
مجازاث خواهند شد, 

دوم مارس کفین فتبولگزی الگلینی از رت به‌سغیر انگلیس گرازشی داده بود 
که هر روز بیست تامی‌نفر مجاهد قنقازی وارد گیلان می‌شوند» ینجاه تفر فزاق ری 
هم به‌بهانه حفظ تسولگری روس وارد رشت شدند. 

در۲۳ مارس تلگرافی از طرف ائجمن ابان تتی گیاان بهمن سید له حا ثی 4 

نود که انجمن درمازندران و ثبلان لمال مراقنت را رای بت ال میب 

به کار می‌برد و تا انن ثاریح گوحکترین مزاحمت ئسست به‌احدی از افراد تبعه خارحه 


اج و تشعه است و مین بعد عم تا کحال اسمینان جوا جد شند. 


نو ۰ ۱ تاریخ انقلاپ مشروطیت | برال 


سپس سواد یادداشت سترچرچیل را که پس از مراجعت از ارویا و عبور از 
رشنت داده بود نیمه می کند. 

براسله تمره ۱۶۹ در چند روز قبل که من از زشت عبور سی کردم بدیدن سردار 
همایون و سردارمعتمد رفتم و شرح وقایعی که درگیلان پیش آمده بود از آنها سئوال 
کردم سپس یتا به تمایلی ثه از طرف سپهدار برای ملافات من شده بود ایشا را ملافات 
گرده. 

در سلاقاتی له با سبهدارشد یکی از اعضای کميَِة انفلاب حضورداشت» بنا پر 
اطلاعانی که شخصا داشتم و سپس تحقیق کردم برمن معلوم شد که طرح نقشه اتقلدب 
رشت درفتفاز کشیده شده و به‌توسط یک‌عده قفقازی داوطلب کد عده آنها بیش از پنجاه 
نفر لبوده بموقع اجرا گذارده شده است. از آل زمان ثا اين ناریخ که چند ماه است؛ بر 
عده آنها افزوده شده و فعلا در حدود سیصد نفر می‌باشند, دیکر آنکه یک عده از 
ایرائیال تبعید شده به رشب آمده‌اندسه نقر عموزاده‌های سردارمنصوره عمدالسلطان: 
میرزا کریم‌خان و معزالسلطنه : نویبس این نهضت می‌باشند؛ بازا رها باز بود و تجارت 
با یکك روش بعنوی حریال داشت برفهاي سرخ بالای همه خاله‌ها نمایان بود و 
منزلهایی که دارای بیرق سرخ نبودند بیرقهای رو یا عثمانی را افراشته بودند له 
دال بر تحت حمایت بودن آنها بود و تیردفزپپرق انکلیی هم مناهده کردم. 

در بلاقات با سیهدار: اظهار داشت که مب در تقویت شتروطیت مصمم هستم و 
بادامی که تون فرستاده نشده است در اسنترار نظم در رشت بداوست خواهم داد 
ولی هر گاه قشود بر ضد من فرستاده شود مسئولیت آن به‌عهده زهبران نهخت کر 
بود و من مسئولیت آن را نخواهم داشت؛ آگرچه من اطمینان دارم با هر عده تشونی 
شاه جواندگسل دارد بتوائم ستابله نمایم. در شمن از توقیف شعاخ السنطنه ض 
لراهت کرد و گنت به‌سران نهخت نته‌ام کد ار پیخواهند ! ز اینگرته اقدامات پکنند 
من از زشت عزیمت خواهم کرد »ضنناسعلوم شد که بهدار با رقسای نهشت در تتل 
حا کم موافتت داشته ولی سردارمعتمد و سردار همایون بطور قطم از نله انقلابیون 
اطلاعی نداشته‌اند.(در اینچا توفیح دو کته ضرورت دارد یکی آنکه جرجیل در 
گزارشی که داده بی‌نویسد سپهدار ملاقات مرا درخواست لرد در صورتی له جرجیل 
از سبهدار تتاضای ملاقاث کرده بود دیکر آنکه در یکی از این گزارشها نوشتد شنه له 
نقشه انقلدب کیان در قففاز کشیده ده بود ایه ن مطلپ صحیح دی و بطور تعم پیش 
از آنکه سران ملبون با شمیته سوسیال دمکرات قفتاز رابطه پیدا کنند انجمن سری تشکیل, 
داده و نعقتذ انثلاب گیلان را تهیه کرده بودند و سیرزا مریم خال بهسمت نمایندگی از 
طرف انجمن مد کور به‌تفتاز رفت و با اعضای حزب سوسیالدمکرات وارد بذا کره‌شد ]. 


کناب بنج ۱+۶۹ 


از آنکه انتلابیون بر اوضاع مسلط شدند و سوفق تدند 


بسن 
اعلامیه انجمن در اندلد زمانی نظه, ۳ دو تما سرزمیین یادن برقرار نما نلد 
ایالتی وشت و دامنه ثقوذ خود را نا صد کیلومتری راه نهران اسنوار سا زند 


بر طبق قانون اساسی انحمن ابالتی را تشکیل دادند و زباه 

امور را بهدست انجمن سبردند, 

انجمن که از مردان آزادیخوا» و روشنفکر تشکیل یافته بود پس از رسمیت بافئن 
و لهیه نظامنامه و تعیین حدود اختیارات قانونی خود اعلامیه‌ای بنتشر نمود و سواد 
آن را برای سفرای بقیم تهران ارسال داشت. چون نگارنده نتوانستم عین اعلامیه مد کور 
مکرو در مکرر به‌گوی عالمبا رسانیده بودند» در ۲۲ فوریه سفیر کییر انگلسی به‌وزارث 
خارحه آن دولت گزذاو ش می‌دهد: ۲۰ فوریه اتجمن ولا بنی رشت به‌پنج حفا رتخانه عمده 
خارجی مقیم تهران تلگراف یل را مخا بره نمود: 

با هیچ نزاعی با شاه نداریو قصد ما خاتمه دادن به‌اوضاع ناکوار اپران است 
که مربوط به‌مسلکث مرلجعین خاصان دربا ری و استرداد وید ماس( لمع طانهه 
اخطار کرده بود که بواسطه محافطت خودبان سکن است خسارت به‌حاده میبان رشت 
و تهران وارد پیاید و آىد و شد در آن جاده فطع پشود در هر صورت شخص شاه و اصحین 
اومسئول خواهند بود. 

یکت عغلام سقارت روش که به رشت رفنه بود گزا رش داده که انقلابیول در طول 
حاده میان رشت و نهران مشغول به‌حفر سنکرها و ساختن استحکامات و اپجاد موانع 

۳ می‌نویسد اتقلاب رشت موخچت ابپدواری وِ تشجیم مردم تهران ده و 
صحیت: ۱ زخلم لم شاه می‌شود ولی هیچیک ۱ زاین ن وفایع در تصمیم شاه در مسخالفت با اضادد 
مشروطه اثری نداشته و گر بای خقیدان نام ستروطهد و حفوق ملت آماده یست. 


پس از آگاهی از انقلاب رشت و تلگرافات تهدبدآمیزی که 
شاه به تیسط علمای زشت یسران انقلاببون نمود ؛ با سرعت به 
تشکیل یک اردوی نظامی برای فرسنادن به گیلان و سر لوبی 
انتلابپون پرداخت و پسی از سعی و کوش بسیار به زحمست 
لواست یک قشون پانصد نفری مر کب از قزاق و سرباز به‌قژوین بفرستد» گرچه این 
فشول: سپس بوسیله اعزام چند فوج نفویت شه ولی قشون مد لور نتوانست از حدود 
قزوین تجاو زلند و بطوری که خواهيم دید عاقبت به‌دست قشون انقلاب متلاشی و 


اعزاه وا به‌طرف رشت 


۱۰۷ تاریخ انقلاني بشروطمت | برا 


ات میدب پنتی, از اطلاع از درود ِِ # ه‌فزوین نقین 
بجاهد داوطلب حاشر ۳ تول تماق 9 متسه و اه و 
داشته باشته بزودی با فشون دولتی مواحه خواهند شد و 

تکست خواهند خورد بهمبن حهت برای تقوبت یروی ملی افداه یة‌قبوئی داوطلب ثه 
ار هر سو به‌طرف. رشت رءوی کرده بودند و آبادگی خود را برای فدا کاری در راه ملت 
اعارام سید اشتند نمودند. 

ولی سئکل مهب .له در ایس بود موضوع. فتر مالی و لمی بول در دستگاه 
انقاابیون پود ریا متموبی کد پسیجه حده مک تون رد لد و سشروطه خوا مان اخلس. 
از طبقة فقبر و بی‌سربایه بودئد عده زیادی عم از آزادیخواهان شهرستانها و کسانی که 
به لشورهای خارجه فرار لرفه‌بودند وارد رشت شدند و همکی دست خالی وسیله امرار 
معاششی نداشتند و دمبنه مجبور بود ژنتگانی آلها را تأمین کند ؛ هرگاه ملیون دچاربی‌پوی 
تبودند یه‌اندلك زبانی می‌توانستند یک ازداوي معظم مر کب از عزارها نفر نتکیل 
بدعند ولی منأسفانه نداشتن سرمایه وذادلحه دو غاتل بزرگ بود له بانم توسعه تشون 
ملی. شده بود : باوجود هم اشکالات رهبران افقلاپ موفقآگتدند وی لب از دو 
غزا روپانصد ثفر مجاهد که کاملا مجهز یه اسلح"خدید تفنگ؛ پنچ‌تیر؛ موزر و بمیهای 
دسنی تشکیل بد هند و چند عراده توپ که در رشت و بند رپهلوی بود با دو عراده تویی 
له در جنگ گرفته بودند تعمیر کرده و یک باطری توپخانه در تحت تعلیمات و سریرستن 
بکنتر مجاهد آلمانی و چند نقر گرجی و ارمتی ترتیب دادند و تجهیز قشون ملی را بااین 
دستگاه تویخانه تکسل نمودند و برای تنظیم فشون ملی صللاح دانستند که مجاخدین 
را به‌چند دسته قسمت کنند و عر یک از رعبران انتلاپ رباست یکی از دسته‌ها را 
عهده‌دارگردد و کلیه روسا و قشون ملی در تحت ریاست غالیه سپهیدار باشد و سیهدار 
یتنا فرمانده توای بلی شود ناگفته نمائد که عده افرادی که در سمتهای مختلت 
بودند مساوی نبودند و ازحیت عده با هم تفاوت داشتند, 

دسته اول از پانصد نفر تنکایتی و بازندرانی تشکیل یافتد بود و در تحت امر 
مستقیه محمدولی خان سپهدار بودند وسالارفاتح به نیا بت سبهدار آنها ۳ اداره‌می کرد, 

دمته دوم از مجاهدین گلان تشکیل باقله بود و رباست آن را معزاتسلطان‌سردار 
محیی عهده‌دار بود و میرزا کوچک‌خال فرماندمی قسسی از آن را داشت. 

دسته سوم از مجاهدین آذ ریا یحاتی و خلخالی تشکیل یالته بود و ریاست آن را 
مبرزا بجمد علیمجمدخان ترست عهده‌دار بود. 


پیشکارسنهدار تشکیل شده بود. 


لس ار آتکد متا تفلیس اد یکب اردوی لا تسد غفرکی از سرپاز و سوار هقی شَِ فرستاد در 


بش ادو ناه 9 ۷ ۳ حند لوب 
۳ ۳ نع و 


ِ له فورا رعسبار رست ثردند, 
طرفت دیگر بهوویای ایلات شاهسون ۳ خدانب اردییل هگ درد کد اجیه 
+ گود دارند جوا زر و نیاده اجه در وه در بح اپ بم خال ,شید المما لک قرار بزذ عند 3 


از گر توع مسباغدث و عمکاری ر 


۱ او دربه نکنند و اسر او وا اطاعت نمایند, 
- 


1 3 
حِ ۷ 
لت شب ژییمضت و ۱ 


قرار داده و تصری نما یند. 


۲۳ ن تاربق انقلاب مشروطت ابرال 


اردوی قزوین هم در همال موقم پس از یکث گردئی در خیابانها و معابر عمومی 
شهر» رام شت را پیش گرفت و تا پنج فرسخ هم پیشروی کرد ولی در پنج فرسخی متوقف 
تد وبس از چند روز مجددا به‌فزوین مراحعت نمود. 

ازدوقی رشیدالممالک عمانطوری که دستور داشت از راه سواحل بدطرف گیلان 
سرازیر شد و راه شت را پیش گرفت ولی عنوز فرسنگها تا رشت فاصله داش ت که سورد 
حمله دسته‌ای از مج هد ین که :هاستقال‌او شتا فته بودند گردید و پس از یکك حنکدسختی 
که ببش از چند ساعت طول نکشید اردوی سذ کور چنان شکست خورد و از همرباشیده 
شد که دبگر اثری‌از آن دیده نشد, 

می‌گویند علت عقب‌نشیتی تشون تزوین هم اطلاع از شکست اردوی شید 
الممالک بود. 

پس ازعقب نشیتی قشون شاه به‌طرف قزوین »سران ملیون بعد از مشورت طولانی 
مصلحت در آن دانتند که بیشی از این در رشت توفف نکرده و از حال دفاعی که 
خطر بحاصره شدن را در بر ذاشت بیرون آسده رهسپار تهران گردید و به کاری که 
برای آن قپام کرده بودند خاتمه بدهتد 

اين تصمم‌رزسای انقلابیون از روع عقل و مصلت بود زیرا آگر در رشت 
می‌ماندند طولی نمی کشید که قشون"ووس وارد می‌شد و رشت هم دچارسرنوشت تبریز 
می‌گردید و هعه چیز ی ۳9 هر طرف و بهر وسیله روسها انقاابیوت 
را تهدید کرده بودند که هرگاه به‌طرف تهران حر"فت کنند بلاد رنگك فشون روس وارد 
شده و آنها را تعقیب خواهد کرد و جمعی از ایرانیان مقیم خارجه هم به رهبرال انقلاب 
رشت تلگرافاً توصیه کرده بودند که اور کج به‌ظرف نهران خودداری کنند و روسها 
را بیش ازاین خشمکین نسازند فرماندهان تشون انقلاب از نتشذ خود صرفنظر نکردند و 
راء تهراث را درپیش گرفتند 

اینک تشون اتقلاب را در جاده رشت و قروین در حال را‌بیمایی و سفر جنگی 

می‌گذاریم و می رویم ببينيم درسایر شهرستا نها چه می‌گذرد. 


پیشی از آنکه کیلان را ترلد کنیم و به‌طرف تهران رهنپا رشویم 
برذمة خود دانستم که خدماث و حانفتانبهای یک پهلوان 
انتلاب را که در آن صحنه بهناور خدبات فناناپذیر از خود 
بهیادگر گذا رده به رت تحریر درآو وم , 

پانف یکی از اعضای حزب سوسیال‌دسکرات روسیه بود و چون مرد با اطلاع و 
دانشمندی بنودو به اصول و تشک لات احزاب انقلابی آشنا بود و سالها نمایندگی یه 
آزاد روسیه را در شرق وسطی عهده‌دار بود همنکه نهضت مشروطه در ایران آغحاز شد 


پانف بلغا ری 


کناب پنجم ۱۰۷۳۴ 


به تهران مسافرت کرد و با سران آزادیخواه منجمله ملک‌المتکلمین و سیدجمال‌الدین و 
میرزا جهانگیرخال و تقی‌زاده و مساوات آشنا شد و آنها را از اوضاء ع داخلی روسید و 
هوایی که آزادیخواعان آن دیار درسر داشتند آگاه نمود و رابط مبان رهبران مشروطیت 
اپران و مجامم آزاد یخواه روسیه گردید, 

پس از آنکه مجلس به‌توپ بسته شد چندی در تهرال بود و سیس به‌تفتاز رفث 
و برای کمک و هم‌صدا کرد حزب سویال‌دمکرات قفتاژ با آزادیخواهان ایران تلاش 
بسیار نمود و در انقلاب گیلان شرکلت کرد و درکمیسیول جنک که در رشت با 
عضویت معزالسلطان از طرف گیلانیان؛ سیدعلی مرتضوی از طرف ملت آذربایجان و 
یفرم‌خان از طرف ارامنه و لیکوف از طرف مجا هدین تفتاز و صا دق اف از طرف ایرانیان 
مشروطه خواه ففقاز برای نظم قشول و تشکبل دستجات و ترتیب حر کث به‌طرف تهران 
تشکیل شد انتخاب گردید و با فعالیث مشغول بکار شد و در اندلد زمانی لیاقث و 
کاردائی او برای همه انقلابیون مبرهن و آشکا رگردید 


پانف اخبار و اطلاعات سودمندی که از تهران و سایر نقاط ایران و از مجامم 
آزادیخواه روسیه و سویس به‌دست می‌آورد در اختا رکمیته می‌گذ اشت و آنها را به راحی 
که متکی به اطلاع اجتماعی و تجربه التلابی بود رهبری می کرد. 

ولی چون پانف مردی اصولی بود و معنقد بود که اصول را نباید فدای وتایم و 
حوادث روز کرد و حدود انقلاب مقدس ملی را باید محفوظ نگا هداشت ت و دامن انقادب 
را نباید با اعمالی که زایید؛ تربیت دوره استبداد است آلوده نمود از رفتا رسبهدار 
اعظم و بعضی از زعمای مشروطه خوامان ناراخی و دلنتک شد و چون فطرتاً 


۷۴ ۱۰ تاریخ انقلاب مشروطیت ابران 


آزادیخواه و آزادسرد بود با صراحت ار آنها خرده گیزی می کرد: و تارهایی را که یا 
احمول ائثلاب متدس ملی سازش نداشت انلقاد می‌نمود. 
در تتیجه مبان پانف و سران انقلاب کدورت پیداشد و همکاری بیان آنها مشکل 
کردید چون رهبران انقلاب نمی‌خواستند پانف را که خدمات درخشانی در راه آزادی 
ایران کرده بود از خود دور کنند و آزرده‌خاطر نمایند برآل شدند که او را ماسور لنند 
به‌ما زندران برود و نهضت مقدسی, را در آن سامان برپا تماید. 
پعلت شکایاتی که پانف به کمینه سر لزی حزپ سوسیال دمکرات قفقاز از رقتار 
سبهدار و بعض رژسای انثلاییون کرده بود رسول زاده و چند تفر دیگر بسمت نمایندگن 
از طرف لمته مد تور به‌رشت آمدند و پس از شنبدن شکایات طرفین برای رفم اختلاف 
رفتن پاف به‌با زندران را تصویب نمودند. 
داستان مبافرت پانف و هلت نثر همراهانش بهبازندران و استرآباد نعوئة 
زنده‌ای از شهامت و ندا کاری و حرأت و جسارت مردان آزادیخواه آن زسان است که 
جر خواننده‌ای را دچا رشگفت نی‌نناید. 
پانف به‌آتفاق صادق اف و مبرژابتجدصین زاده و چند نقر دیکر رعسیار یندر 
ائزلی شدند و از آنجا از راء دریا به‌مشهد سر رفتنم ناگفته نماند که در بندر انزلی یک 
نفر فرالسوی به‌نام شارل به آنها سلحق گنت و مشروطه راهان بندر به‌آنها وعده دادند 
که پس از ورود آنان به‌سازندرال پنجاه نفر آژیشروطه خواقالن, را بیا ری آنها خواهند 
فرستاد ولی این وعده هیچوقت لباس عمل نپوشید و کمکی به‌آنان نشد. 
بمحش آذکه وارد بندر سشهد سرشدند با آنکه پیش از هشت نفرنودند یبرقهای سرخ 
له علامت انقلاپ بود در دنت گرفته و با فریاد زنده‌باد آزادی و زنده‌پادسشروطه در 
لوچد ها و نقاط پر حمعیت شهر بحر کت درآمدند و چون جماغتی گرد آنها حمم شد ند 
صادق اف و سپس بیرزامحمد حسین ژاده روی بلندی رفته مردم را به‌طرفداری مشروصه و 
مخالفت با شاه بیدادگر دعوث نمودند و سپس راه بأرفروتی را پیش گرفتند و بعد از جتد 
ساعت به‌آن شهر وارد شدند و بدون اندله درنگث رهسیار دارالحکومه گشتتد و بلای 
شیک را گذاردند, حکمران که دلستالها از انقلاییون گیلان شنیده بود و هر روز متتظر 
بود که گروهی از انقلایبون وارد آن شهرستان بشوند و آنجا را تصرف نمایند تعور لرد 
که این چند نفر پیش تراول شون انقلاب‌اند و بزودی فشون از عقب خواهد رسید 
از ترس از در دیگر با کلیه مستخدسین فرار کرد و سرای حکوست در تصرف پانف و 
همراهانش قرار گرفت. 
اننکك هشت نفر تفلک در دست و جان بر کف در مفابل بک شنهری که داری 
چهل عزار نفر تفوس ؛ صدها خوانین مستبد و فئودال که عریک چندصد نفر اقراد 
بسلح گرد خود داشنند و یک ساخلو نظامی مر تب از صد نغر قزاق و چدد عراد» نوپ 


کتف بنعه ‏ ۱۱۷۵ 


و چند صد نفرسریاز قرا ر گرفته بودند و مجبور به‌جنک و زد و خورد بودند, 

قزاقها و سریازها بلادرنگ نفاط مرتفم اطراف سرای حکوست را گرفتتد و چند 
مسلسل در برج و باروها فرار دادند و به‌حتگک پرداختند این حتکك خولنالد بدون 
تناس دو ساعت طول کشید- باتف و خمراهانش آنچد لشنگت داشتد بکار بردند 
و عده‌ای را مقنول ومجروح نمودند؛سرانجام یک گلوله سینه و باژوی یانف را شکاقت 
و از پشت او بیرون رفت و آن مرد شجاح نقش برزمین شد؛چتد لنسر ار همراجانش به 
دناع پرذاختند و چدد نقر دیگر به‌بستن زغم او همت نمائلند و بس ار بستن زخم با 
اینکه حال پانف ناسارگار بود و بزحمت ممکن یود حر کت کند و براسطه خون زیادی 
له از او رفته بود توانایی برای او نمانده بود چون روحیه او قوی بود و درمتابل شداید 
قادر به‌یابداری بود توانست رنح راهی که در پیش بود تحمل لند. 

خوشبخنانه شب نزدیک و هوا تاریک شده بود؛ محا هدین برای آنکه فرصتی 
برای قرار بدست یاورند و تشون مهاجم را بترسانند بکد نارنجکد دستی مبان مهاجمین 
پرتاب گردند کد جند نفر لتق و زخمی تدند و دیکران عقب نشیتی کردند. 

رفتای پاتف بسرعت او را لته بند گرده روی فاطری بستند و جمنکی سوار 
اسبهای حکمران که در طویله مجاوریود داد و به‌طرف مشهدسر روائه گشتند. 

پورود مشهدسر بیرق سرخ دّلدست و ننک بر دوش و فریاد زنده‌باد مشروطه 
پرلب به‌طرف گمرلد له بوبیله چهل نثر کلویان نیام متخانظت می‌شد روانه شدلد و 
با شلیک دسته‌جمعی سربازها را مرعوب و پس"از زدو خورد مختصری آنان را خلع 
سلاح نموده سپس به‌طرف تلگرافخانه رفته و آن نقطه حساس را بدون زدوخورد تصرف 
نمودند, 


در آن زان یکی از بزرگان روحانی‌آزادیخواه آقاشیخ محمدحسین استرآبادی که یکی 
از اجلة علما و در تقوا و پا کداینی و روح آزادسشئی و توع دوستی باید در 
ردیف ملانکه آسمان خایش داد بیرق مشروطه‌خواعی را در استرآباد با وجود طبم 
استبدادی ترا کمه و خوانین آن ناجیه بلند کرده بود و جمعی گردش جمم شدء بودند 
و یک کانون آزادی‌طلبی در آن محیط ظلمانی بوجود آورده بود و از طلوخ مشروطیت 
بوسیله تلگرافات و نطقها مجلس شورای ملی را تقویت می کرد و پیش از توب بستن 
باجمعی از داوطلبان مصمم تده بود ثه بیاری مجلس به‌تهران برود, 

یاف و همراهانش حاحی‌تیخ محمدحسین را بی‌شناخنند و شابد به‌امید او این 
سفر پر خطر را انتخاب نموده بودند» پس از تعرف مشهد سرنابه‌ای بهحاحی‌شیخ محمد 
حسین وشتند و او را از چکونگی امر آگاه ساختند؛ روحانی بزرگوار آنان را دعوت گرد 
که به‌استرآباد پروند و از ملاقات یکدیکر برخوردار شوند؛ یانف با سه نفر رفقایشی 


۶ تاویخ انقلاب مشروطت انران 


رهسیار استرآباد شد و چهار تفر دیگر در مشهدسر بافی‌داندند» عزا رهابردم استرآباد با 
ببرقهای سرخ فریاد زنده‌باد مشروطه و مرده باد محمدعلیتاه» یانف و هحراهانش را 
استقبال آلردند و آنها را با تجلیل تمام وارد شهر لمودند پس از چند روز استراحت 
به نکیل انجمن شهر پرداحنند و سرو صورئی به کارها دادند و یک کارد مسلح تریبت 
نمودند و خود را برای مسافرت‌به مازندران و اشغال آن ایالت حاصلخیز و برپا لردن 
درفش بشروطه و آزادی در آن سرزمین آماده نمودند. 
متأسقانه در همان ایام خبر رسید که چند نفر تر کمن سلح بیاری بحمدعلیشاه 
برخاسه و خیال هجوم و غارت شهر استرآباد را دارند این خبر موحشس همه را به‌ وحتت 
انداخت و در واه چارهجويی. پرآمدند حاجی‌شیخ محمدحسین اظهار داشت که یکی از 
سران قرکفیق ما بافیم و خفن لست. و اکر با مشروطه عبراهی کند با از دیگران 
گزندی نخواهیم دید و کاری از بیشی تخواچند برد 
پانف داوطلب شد ده با لباس تر ثملی این خجدیت سلی را انتجام بدهد و یک تنه به 
ایل تر کمن برود و رئیسی مذ کوررا گلٍ گویا نایشی مافندنشاد بوذ مبلافات کند و آنچه 
در قوه دارد برای جلب او به‌طرف سشروطه خوا ها پکار ببرد. 
ولی دیری نکدشت که هزارها نر لمن به‌شهر استرآباد حمله بردند و شهر را 
تصرب گردند و هزارها خائه و د کان را عارت کردند و آزادیخواهان از ثرس جان در 
تسولخانه روس پبناهنده شدند, 
پانف هم بعد ا تحمل مشقت ومخاطرات بسا ر کاری از پیش تبرد و یناچار با زحمت 
زیاد از آن سهلكة خود را حلاص کرد و به‌طرف عشق‌آباد گریخت ولی این مرد 
آزادیخواه بعد از آنهمه زحمت و گلو له خوردن دوبان به‌اردوی انقلایبون در قزوین 
بلحقی شد و نا فتح تهران و برقراری متروطیت در ایرال برپای ننشست و پس از بر 
قراری مشروطه بطوری که در مجلدات بعد خواهيم دید مقالات مفصل از سطالم روسیا 
در ایران در روسیه و کشورهای آزاد منعتر تمود و یز یک سلسله مدارلك تاریخی در 
اختیار مورخین گذارد که ما بعضی از آنها را در نجلدات پیش به‌نظر خوانندگان 
رسانیدیم و مابقی را هم درموقم خود درج خواهیم کرد. 


فصل يا زد هم 


سردا ز اسعد 


پپش از آنکه شروع بدنگا رش قیام بختیاری و نهضت بردم اصفهان یلما یم بناسب 
بنکه ضروری یافتم که قهرمان آن داستان را به خوانندگان این تاریخ بشناسانم و مد 
ای بطور اختصا ر از حالات روحی و اخلاقی آن آزادمرد بنویسم. 

کسانی که از نعست آزادی برخوره ارند و درپناه فالول وعدالت زندگی می کنند و 
دور استداد را ندیده‌اند فادز به‌فنیم و درلد و احساس آنچه را که با به‌مضالم 
استبداد می‌تویسیم پستند و آز: «جتاین چون افسانه‌ای به‌نظر آنها جلوه می کند تو قدر 
آب چه‌دائی که در تنارفراتی 

حاجی علیقلی‌خان سردا راسعدراز مردانی بود ,که هم زهر استبداد را چشپده بود 
و هم نسیم آزادی مشاه روحش را معطر شایخه پود او تتالها با عفریت ظلم و بید ادگری 
دست بگریبان و در زیر پنجه ببرحم استبداد زج ر کشیده بود و زمانی در کشورهای 
آزاد زیسته و تجلبات آزادی روح پا کش را تسخبر نموده بود, 

پی از آنکه ظل السلطان امردانه حسینقلی‌خان پدر سرداراسعد را با فجیع ترین 
وضعی کشت و اسفندیا رخان برادر بزرگش را مدت نه‌سال با غل و زنجیر در حبس 
نگا هداشت و آن خانواده را از هستی ساقط کرد سردارانعد هم زمانی با پرادر درحسی 
بود و بی‌رحمی و فحابعی از مامورین دستگاه استبداد دید که هر وقت آن ادوار تاریکك 
را بخاطر می‌آورد یا نقل می کرد حالش منقلب می‌شد, 

سرداراسعد د ریکدفطرنی و نیک وکاریمعروف بود » چنا نچه وقتی به‌ظللالسلطان 
فاتل پدر خود دست بافت پدون آنکه فکر انتفاء در خاطرش خطور کند او را آزاد لرد. 

سرداراسعد تقل می کرد که از روت دنیا سه‌اسب ناسی وم یاقی 
تانده پود-ل السلطان انبها را از ما خوانت وین بناچار انسها: را بداو تلدیم آنردم:و 
او درمقابل این شعر را خماند, 

پدر ثستی و تخم لین ناشتی ید رکسته لین می لند. آشتی 
پدرشیا را کشتم وشما حمینته کینه سرا دردل دارید و اگر روزی قدرت پیدا 


۸ ناریخ انقلاب سشروطت ابرات 


نید انتقام خون پدر را از ین خواهید تشبد ولی من به‌شما فرصت این ثار را تخواهم 


داد و تما را به روری خواهم نشاند که قادر به بلند شدن وانشام لتیدن نباشید, 
رهاعی از ظلم خلل السلعلان به‌میرزاعلی اصغرخان اتابکك پناه 


یگ 


بر. و به‌تهران آمد و تا زمالی که طل السلعلان اقتدار داشت اتابک از فرزندان حسینقلی 


۳ 


۳ ۳ 
سر 2 اسعید رای 


خالب حبایت.م گرد, 


مه تّ 


سرحوم سرداراس‌هد 


بهمین حهت سرداراسعد تا آخر عمر ست بهانا یک حق‌تناس بود و دسست به 
فرزندان و ستخان او مهریانی می فد رفح آزادمنشی و حدیاعی که سردا ز اسعد از 
استداد دپده بود سب تد که در نهران بطوری لد در دناب دوم این تاریخ نکاخخم 


در مجاهم احرار راد پابد و با سران آزاد یخواحان بر و سر پیدا کند و در نیضت 


بشروطبت با آنیا هم حدا شود پس از طلوح نم وطیت: دیزی نگذشت, که بداراسعد 
باه اروبا را بٍ پیش گرف و ذر ر پایتخت کشور فرائته که جز آن (دان‌اسهد آزادین و جسسق 
و مس 9 کر اقکار توین بود بجل اقاست افکند و در اند زماتی بجدوب تجلیات و ثرقبات 
آن بحیط غلر و آزادی گردید, 

چو زهرتلغ استبداد را جشیده بود یکانه آرژویی که دردل داشت این بود که 
زوزی سلت ستنديدة ایران از قید ظلم و استبداد وهای بابد و از تعمت آزادی و عدالت 
برخوردار شود, 

ی از آنکه نعمدعلیتاه پدای دشمتی را با سشروطه خوا هان کذارد و اهریی 
استیداد بر آزادی جبره شد و چند نفر از خوانین بختیاری از آنجمله یکی از برادران و 
پسو عجوهاپش در خدمت شاه ستمگر در آبدند بناچارراه مهاحرت را پیش ی گرقت و 
رهسیار ارویا کشت, سرداراسعد در یاریس با مشروطه‌خواهان بهاحر عمصدا شد و در 
مجمعی که از احرار مهاجر تشکیل بافته بود شر کت داشت و یس از مطالعه و دفت 
تصمیم گرفت که به‌ابران برگردد و برای تجات ملت ایران از چنگ بیدادگران قیام نماید. 

پروفسور براون می‌نویسد منرذار امعد پیش از ایلکه به‌طرف ایزان حر کت کند 
به‌لندن آبد و ثفیل وزارت خارحه انگلستن" وا.مارقات کرد و درخواست نمود که دولت 
انگلیسی ا: مداخله در امور داحلی آپران خودداري کند و دلت ستمدیده ایران را به 
حال خود بگذارد نا خود حسابش را با شاه متفگ تصفیه ثلل 

وزارت خارحه با ابن تقاضای سرداراسعد ظر ساعد نشان داد و او را تاحدی 
مطملن کرد 

ایراییان مهاجر متبم اروپا سرداراسعد را تشویق به رفلن ایران و قبام بر مخالفت 
محمدعلیشاه می‌نمودند و حتی جند نفر از آنها منجمله شکرانته‌خان معتمدخاقان که بعدا 
لقب فوام الدوله یافت باتفاق -رداراسعد به ایرال مراحعت و به اضفهان رفت و در ستر 
جتکی از اصفهال به‌تهران با او عمراه بود. 

نا گفته نمالد الهانی که مرداراسعد در تهرال بود پا وتبه سرتییی رباست سواران 
بختبا ري بای ر کاب را عهده‌دار بود و هر وقت شاه سوار سی‌شد اپن عده به‌قول آن زمان 
از مللزمین وکاب بودند و با شاء سوار می‌شدند و نیز بنجاه نفر موار پختیاری حفاظت 
اتابک وا عهدهدام ب دند و در موقم خر کت کالسکذ او را احاطه ۳ کردنت 

پیشی از طلوغ وروی مرداراسعد در سان خوانین و روسای اپلات ابران 
بکانه نسی بود که دیستانی بسک حدید د ر بخیا ری تأسپب سپس مود و تیخ علی نا ری " 
پا چند نقر بعلم از تهران استخدام کرد و بدبخباری برد و مردم را تشویق کرد که 
اطنال خود را برای تحصیل به‌دبستان نویتیال وارد کنند و تیز یس از ظهور مشروطت 
عده‌ای از خانواده‌های بخنبا ری را که فارغ التحصل همان دیستان بودند برای تکمیل 


۰ _ تارنخ نلاب مترولیت ابران 


تحصیبلات به‌اروپا فرستاد, 
سرداراسعد پس از آنکه تصمیم به‌حر کت په‌طرف اپران گرفت چند ناسه برای 
صمصام السلطنه پرادر بزرگتر خود نوشت و از نیت خود او را آ گاه کرد و او را برای قیام 
در راه ملت تشویق نمود و نیز امه‌هایی به‌برادران دیگر و عموزاده‌ها که در تهران 
بودند و با عده‌ای سوار بختباری چنانچه خواهيم دید خدمتگزاری بحمدعلیشاه را 
پذیرفته بودند نکاشثت و به آنها توصیه کرد که از اختادف میان خانواده پرهیز کنند و 
راهی پیش نگیرند که جنگ خانوادگی درمیان بختیا ری پیش بیاید. 
سپس باتفاق برادرش امیرسجا هد و معنمد خافال و چند نفر از مجا حدین مشروطه- 
خواه اژ طریق دربا رهبپا رایران گشت و به خوزستان وارد گردید. 
علت رفتن سردا راسعد به خوزستان این بود که در آن زمان شیخ خزعل فرمانقرسای 
مطلق خوزستان بود و قلمرو حکمفرماییش با خالك بختیاری هسایه و هم سرحد بود 
و چون شیخ مذ کور نسبت بهسحمدعلیشاه‌راه‌اطاعت پیش گرقته بود و ممکن بود درصورتی 
که ایل بختیا ری برضد شاه منبتبد وا رد جنک بشود شیخ خزعل به‌خالك بختیا ري خجوم 
ببرد و بوجب مراحمت آنان گزدد: 
پس از ورود به‌خوزستان و ملاقات با شیخ خرزعل سرداراسعد اطمینان پیدا کرد 
که شیخ ببطرفی اختبا ر خواهد کرد گبنزاحم نشف او نخواهد شد با اطمینان کامل راه 
بختیاری را پیش گرفت و بطوری که خواهیلید بهتوجي‌تشون برداخث و بعد از 
اطلاع از وضعیت دریار و هم‌پیمان شدن با سپهٌا رکه ریاست انقلایبون رشت را عهده 
ود رهسیا ز تهران گشت. 


طرفداری ایل بختیاری از مشروطیت و قیام آنها برضد دستگاه 
استبدادی یکی از سهمترین عواسلی است که در تقدیراتآزادی 
ملت ایران تأثیر بسزایی داشت و هرگاه بخنیاریها به‌یاری 
مشروطه‌خواهان برئمی‌خواستند ظن قوی می‌رود که به‌آن 
رودیها ملت ایران از چنگال استبداد رهایی پیدا نمی کرد بهمبن جهت قیام یک قوسی 
که کمثرین آشنایی با افکار جدید تداشتند و بوی آزادی و مشروطه به‌مشام آنها نرسیده 
بود وا کثر خوائین متنفذ آنها با دربار استبدادی سازش داشته و از اوامر دولت استبدادی 
اصاعت می کردند در خور بطالعه و تحقیق است. 

آکر ملت نبریز و سردم گیلان پر مد محمد علیشاه قیام کردند در بیان آنها مردانی 
یافت می‌شد که سوسن به‌حگوست ملی و آزادی بودند و سالها تخم آزادیخواهی و افکار 
وین ۳ دردل یعضی از مردمان آن سامان " کاشه بودند و حماعتی ۳ برای یک نیمضت 
ملی آباده: کرده بودند, 


ثبام بختیاری 


کتاب بنجم ۱۰۸۱ 


وی در ابل بختباری بجز سرداراسعد که او هم کمترین تعاس فکری و تبلیغانی 
با افراد و خوانین ایل نداشت و قسمت مهم عمر خود را در تهران و ارو می‌گذرانید 
فرد دیگری آشنایی به‌اصول حکومت ملی و مبانی آزادیخواهی نداشت و روحشان از 
فلسفه وین فرستگها دور بود. 

ایتستکه برای روشن کردن فلسقَ قیام ایل بختیا ری به طرفداری از مسروطه 
ناچا ریم عواسل و علل و موجباتی که سبب فیام آنال‌شد روشن نماییم و حد نظرومد بصر 
خود را ازظاهر وقایم و صورت حوادث تجاوز داذد و به‌حتانق راه پاییم. 


پایه حکوست استبدادی سلاطین قاجاریه در روی تولید نفاق و دو دستگی در 
میان ابلات و عشای رکشور اسنوار بود مخصوصاً چون ایل بختبا ری یکی ازسلحشورترین 
اپلات اپران بود و قادر یود در موقم لزوم چندین هزارنفر سوار جنکجو تجهیز کند از 
دیر زمانی ناصرالدین‌شاه از وضعیت آن ایل نکران بود و عاقبت درنتیجه کشتن 
حسینقلیخان ایلخانی موفق شد فرزنه‌ان حاجی‌ایلخانی را بر ضد فرزندان‌ایلغانی که با 
هم عموزاده بودند برانگیزد و آنها را تلویت ند و زمام اسرر ایل را به‌دست آنها 
واگذا رکند, 

در مقابل میرزاعلی‌اضغرخان‌اتابککاردو"جوره طتارنش از فرزندان ایلخانی 
بیخصوضاً از سرداراسعد پشتیبانی می کرد و نمی‌گذارد پسر عموها تسلط کاسل در ایل 
پیدا کنند و حکوست ایل را میان دو خانواده تقسیم کرده بود به‌اين نح وکه ایلخانی را 
از يکك خانواده و ایل‌بکی را از خانواد؛ دیگر انتخاب می کرد و بظاهر یکنوع تعادل 
ومیانه روی درایل ایجاد کرده‌بود. 

بعد از عزل انابکك میدان تاخت و تاز برای فرزندان حاجیایلخانی باز شد و امیر 
مفخم که پسر بزرگ و رئیس خانواده بود بوسله امیربهادر خود را به‌محمدعلیشاه که 
درآن بان ولیعهد بود نزدبک کرد و طوق بندکن و خدمت‌گذاری او را برگردن تهاد و 
یس از فوت مظفرالدین‌شاه و رسیدن محمد علیشاه به‌سلطنت امیرسفخم موفق شد ریاست 
مطلقه در ایل پیدا کند و عموزاده‌های خود را در مضیقه قرار بدهد و برای کامیایی 
کامل یکی دو نفر از فرزندان ایاخانی را با خود همقسم درد و به‌اطاعت و -ازش با 
بخمدعلیتاه وادار نمود. 

تفوذ فوق‌العاده امیر مفخم و سردار جنک در دستگاه تاه مستبد فرزندال حسینقلی - 
خان را نگران نمود و آنها را به‌طرف بلت و مشروطه‌خواهان کشانید. 

اینک شرح داستان را که از نظر پی‌بردن به‌حقایقی آهمیت بسیار دارد از کناب 
تا ریخ بختیا ری نگا رش حاجی خسروخان‌سردارظفر به نظر خوانندگان این نا ریخ می‌وسانيم. 


۱۰۸۴ تاریخ انللاب مشروطیت ابران 


با هلوز در یبلاق بودیه که خبر نوپ بستن مجلس به‌سا رسید و بس از چند روز 
مرادعلخان میرینجه به‌بختیاری آبد و دستخط محمدعلیشاه را که در آن عده‌ای از 
سوارال بختیاری را به‌مر گز احضار کرده بود به با ابلاغ کرد , امیرمفخم که سورد نظر 
بجمد علساء بود به‌سن گفت مصمم هستم به‌ئهران بروم در صورتی که شما هم مایل 
باشبد با تفای برویم» من با ایلکه محمدعلیشاه را از شمر و بزید پدتر می‌دانستم بواسعله 
وضعیت داخلی خودمان تقاضای امیرسفخم را قبول گرده و باتفاق با چهار صد سوار 
بطرف تهران ج رکلت کرذیم, 

آگرچه من به امیرسفخم, اطمینان نداشتم ولی حردار جک به‌سن قول داد که او 
دیکر راه نفاق پیش نخواهد گرفت و رفناری که سال گذشته یاسرداراسعد نمود يا ما 
نعخواعد کرد, این بود که برای اطمنان یک معاهدة محرمانه با حضور سردار حدگث 
بپال من و ابر مفخم پسته شد. 

در این بعاهده قبد کرده بودنم که آنچه منافع به دست بیاید میان خود فسنت 
و کو۳ ولی هرگاه شاه استیا زاف به آمي مفخم بد خد آن انتباز جون قابل تیه یست 
بخصوص خود او یاشد, 

مارا با احترام وارد تهران کردند و بدباخشاه بردند دم درب اندرون به‌حضور شاه 
شرف شدبم و آمپرنشخم و من پای باه ۳ بوسید یه »شاه به‌سا مهربانی زیادی نرد و در 
همان حا جادر مخصوص برای ما بر پا کرد تلوه‌بحلی برای ستوا رهایی که همراه داشتبه 
سعین ثمودند, 

پس از چند روز امیر بهادر جنگ از طرف شاه به‌سا ابلاغ لرد که برای سر ثوبی 
ملبون تبریز و ستاوخان باید به تبریز برویم ما همم اطاعت ثردبم و سوارهای بختیا ری 
بریاست چهارنفر از خوائین سردا رجنگک صارم الملکک سردا رسعظم و عبدالته‌خال یسر امیر 
بغیخم رهسیار آدزبایجان شدند و دمتور داشتند له در تحت اوامرغین‌الدوله انجاء 
وظیفه لماید. 

چند روز بعد از طرف شاه ریاست فوج فریدن و فوج چهار محال به امیزسفخم و سن 
واگذارشد و چهارهزار تومان هم تقدیمی ازما گرفتند. 

بدبختانه در آن روزعا بواسطه دشمتی و اختلافی که میان برادران و عموزاده‌ها 
بود آلجه شاه می‌خواست ما اطاعث می کردیم و آنچه ب ی گفنت بدون بلاحلله خسا رت 
انجام می‌دادیم. 

چون قشون عین الدوله در تبریز از ملیون شکست خووده بود شاه به‌من اسر گرد 
که چاپاری به‌بختیاری بروم و هزار سوار جمع آوری نموده به‌تهرال اعزام دارم نیم 
چهل و هشت ساعته خود .را بداحفهان رسانیدم؛ یر مقخم و سرداراشجم همم بعد از 


من مر نت د دند افبال‌الدو له ثاتی حا کم احفیان بود پسر لٍ جنه روز بلغْ نعستکی 


کناب بنجم ‏ ۱۰۸۴ 


به‌بختیا ری رفنيم و با عجله سیصد و پنجاه سوار فراهم گرده با چند نفر از خوانبن و 
خال زاده‌ها روانه تهران کردم و خود منهم با تالسکه روانه نهران شدم در همان 
وفت عده‌ای از سواران منجابی؛ "له‌شاه احضارکرده بود نحت رباست پسر شیرخان 
وارد تهران شدند. 

بعد از چتد روز سوارال بختیا ری برباست یسرم و دوسه نقر خوائین رهسبار تبریز 
مد ند 


صمعاء السلطنه که ابلخانی بختیا ری بود پنای ناسازگاری زا با حمرداز محتشم ویدار 
بها درگذا رده بود متهم از صمصام السلطه دلتنک و ناراضی بودم و از شاه و اسر بهادر 
عزل او را تقاضا کردم و با زحمت بسیار فرسان انفصال او را گرفتم » چون سواران بختبا ری 
در آذ ربا یجان با جرأت و شجاعت جنک برده بودند و شاه کمال رضایت را از آنها داشت 
تصمیم گرفته شد که من و اسیرسفتخم برای تقویت اردوی عین‌الدوله به‌تبریز برویم 

لی در همان موقم خبر ثلوزتي اصفهال بر ضد اقبال الدوله رسید و اوضاع را دگرگون 


ساست, 


عرامل دیگری هم موجب پل ابل بختباری به‌سشروطبت شد که ذ کر آن 
از نظر تاریخ درخور اهمبت است. 

یکی از آل عوامل نفوذ حاجی آقا نورانتهقاند متروطه‌خواعان اصفهان بود در 
تام علمی و تروت پسیار و بی‌طمعی ۳ احترام زیادی که در بان سردم پیدا کرده برد 
خوانیین بختیا ری یه او احتترام سی‌گذ اردئد و با او را بعطه ابید و خد بسیا و داشته و همین 
رابطه و آمد و شد‌هاً نوی گم حاجی آقانورالته حمعی از آنها را به‌طرفدا ری سلروطه 
متمایل نما بد, 

عابل ذیگر این بود که سردم ایالات و عشایر ابران که دای پا نفتگ و حنگث 
سر و کار دارند پهلوانان و قهربائان را می پرستند و داستان پهلوانان باستان نقل بجلس 
و محفل آنها است. 

چنانچه کتاب شاهنامه فردوسی مثل بکک کتاب آسمانی در میال ایلات ایران 
احتراه دارد و بهنوانان باستانی پا داستاتی جول ستم و اسفنندیار را ستایش مس کنند 
و آلان را حون بوئانبان نیمه خدامی‌دانند:سوارادا بخباری له بدتبریر رفنه بودند و 
بگرر پا مجا هدب ملبر وطه خو اه و نتشون سارخان دست ء بتجد ترد خرده بود ند در 
نامه‌هایی که برای اقوام و بستکان خود می‌نوشتند شجاعت و شيامت و لاردائی و 
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جهانی ستارخال از یکطرف و افسانه سرایپهایی که در اطراف او می‌شد دل پهلوان 
پرست ایلات ايران سخصوصا افراد ایل"بختاری را مجذوب کرد و آنها را ناحدی 
ستاو پرست مود 


فعیل دوازدهم 


انتلاب اصنهان 


همیتکد ستارة مشروطه در افق نهران طلوع کرد مردم اصنهان هم در رددیف کسانی 
بودند که در درجة اول ندای آزادی را لبیککگنتند و جابه مشروطه‌طلبی در بر و 
انجنها تاسییس کردند ‏ و کنفرانسها و میتینگها برای ترویج افکار نوین برپا نمودند. .. 
چون مجلس و مشروطبطم را در خطر دیدند به تشکبل فشون پرداخته و همه روزه 
چشدین غزار نفر در میدال شاه اصقهان نننگك در دست مق بی کردئد همینکه محند 
علیشاه بنای کج رفتاری را با مجلس و مشروطه عواهان گذازد و دشمنی او با حکوست 
ملی مسلم شد مردم اصفهان بیش اوّیایر شهرستانهاي ابران تعصب نسبت په‌سشروطه 
از خود نشان دادند و حتی تندی و شدت ژاریخایی رساندند که در صدها تلگزاف که 
به‌مجلس و زعمای ملت مخابره کردند عزل ماحمهعلیتاه خائن را علنا.خحواستار شندند 
و چون شهرت پدا کرد که شاه خیال جنک با مجلسی را دارد اهالی اصنهان اعلام 
لردند که پنجاه عزار نفر سرباز ملی مسلح حان درکف برای یاری مجلسی حاضر و به 
طرف. تهران حرر کت خواهد کرد» این لاف وگزاف مردم اضقهان طوری سر و صدا کرد 
که محمدعلیشاه هم در اشتباه اناد و پرای آنکه ازسایر شهرستانها یبا ری مجلس نبا یند 
چند روز پیش از توپ بستن مجلس سیم تلگراف میان تهران و شهرستانها را فطع کرد. 
بهمان نشانی وتتی که جنک بیان مجلسی و شاه درگرفت آن پنجاه هزار نفر 
اصفهانی فدابی مشروطه یباری مجلس نیاسدئد حتی پنج نفر از آن پنجاه هزار نفر هم در 
تهران دیده نشدند. 
بعد از آنکه استبداد بر آزادی چپره شد و محمدعلیشاه در روی تخت استبداد 
مستق رگردید تماء سر و صداها یکدفعه در اصفهان بطوری خاسوش شد که گویی آنهمه 
رجزخوانی و لاف مشروطه‌طلبی و آزادبخواهی آنان جز خواب و خیالی بیش نبود. 
چند ساهی اصفهان در سکوت سرگ‌آسایی فرو رفته بود ولی اخبار قبام سرده تبریز 
و فتوحاتی که نصیپ آزادیخواجان آن دیار شده بود و تهرت قیام ستارخان دویاره 


۶ "تاربخ انفلاب مشروطت ابرال 


بر و حدایی در مپأل مرده رت برپا کرد و حاجی‌آقانورانته که بدتی در خارح شهر 
متزوی شده بود به‌شهر با زگشت شت و برده را به‌قیاه برض دولت استبدادی دعوت نمود 
و بطوری که در مجلدات سابق این تاریغ نگاشتیم سردم اصفهان در تحت فیادت آن 
زوحانی آزادسنتن دست به تعطیا ل عسومی و بستلن یازاو‌ها احتاخ در ساحد زدند و 
عر دعه با هجوه تشون دولتی سواجه گشتند و چند دفعه با ۳ غبارت شد و مردء 
بسیاری مچروح .و محبوس گشتند, 
افبال الدوله حا "که اصفهان که مرد شثی و شدیدالممل و طماغی بود از فرست 
استفاده کرده و یه‌اخاذی پرداخت و کسانی را که ثروتمند بودند به گناه سشروطه‌طلبی 
در مپاه چالها انداخت و در اندلد زسانی بیش از مالیات جند ساله اصفهان از منرده پول 
۳-1 
حاجی آقا نورالنه جول سردم اصفهان را له ۱ کثر اصناف و پیشه ور بودند قادربرای 
مبارزه و مغلوب کردن دستگاه دولیت نیافت در خفا با صمصام السلطنه و شرغاء السلطه 
"که ازخوائین متتفذ بختباری بودند و باطتاازمحمدعلیشاه وخوانین بختیاری مطیع دربار 
استبداد اراضی پودند و از افکار سودار ابعد بيروي می کردند عبعهد وهم پیمان شد 
و آنها را به اصنهان دعوت آثرد که با همفیتی"بردم ی دولنیها را منکوپ و شهر 
وا تصرف نمایند و درفش مشروطه را بهاهتزاز د ورآوزرد ند 
همینکه بردم اصتهان اطمیتان پیدا کردند له عرگاه پرشد. دولت استدادی 
قیام کنند بخنیا ریها بیاری آنها خواهند شتافت در روز چهارم ذیججه بواسطه بدرفتاری 
چند؛ نفر سرباز ملایری با کسبه یازار بوطرف سربازها هجوم. بردند و آنها را مجروح 
گردند و سیس بازازها را بسله بهیأت اجتماع به‌سجد تاه رفتند و تسائی له اسلحه 
داشتتد تقاط مرتقم شهر را سنکر نمودند و بنای تیراندازی را به‌طرف بناهایی که 
تصرف دولتیها نی سین در تتیجه جنک میان قشون دول که در حدود جند غزار 
نفر بود و مردم شهر اصفهال آغا زگردید. 
(نا گنه نماند که چون ارگ دولتی احنفهان از عنارات دورة صفویه است و عم 
دارای دیوارهای آجری مرتفع و برج وبارو هستند دست یافتن به‌ارگ کارسشکلی بود) 
مجاهدین ملی سناره‌های مسجد شاه و تقاطی که مسلط بهآ رگ دولنی بود اشغال کردند 
و به‌حنکك پرداختند, 
ایتکك شرح آن داستانل را بطوری که چند نفر از روسای سلیول که در جنک 
شر لت داشتند و شاهد و ناظر وقایم بودئد نگاشته اند عیتاً در اینجا نقل می کنيم. 


اقبال الدوله و ایب الحکوبه با حمم آوری اردوی زیاد دشر 
اصنهان علدوه بر فوح جلالی و غلامان فتحبه و توپچی له ذر 
اصتیان ب‌دند بک فوح سربا ز مللایری و سیلاخوری و هشتصد 
نفر از ایل اصانلو را پیز به‌اصفهان خواسته بودند بطوری ثه 
در آن سوقم درمقر حکمرانی متا رالیه و وسو ی میتی پوس بسا 
قتحبه سوحود بد و با اپی توا از هرگونه فشار رو تعدی بت بهاهالی فروگذ 

نمی کرد» اهالی در ربتابل ایم ن ستمکاری بستوه آىذه و علب طفبال ره و 
توسل به‌علمای وقت مخصوصا مرحوم حأحی آفا نورانته که از احله علما و یکی از 
سیاسبون و آزاد یخوا عال بود فد سردانه علم و با تشکیل انجمنهای محلی به 3 
پرداختند و برد استبداد قیام نمودند و هر روزار محلات امقیان و دعات اطراف سته 


قتح اصفهان 


شسته با نضمر و ترلیب مردم ب‌طرف سجد شاه که مر دز ملبون بود رو می‌آوردند و جسته 
حسثه صدای آزادی و مشروطه‌طلیی میان مرده طنین‌انداز تد و عرروز به‌طرنداران 
آزادی افزوده می‌شد نا آنکه فناول ماه ذیحجه ۱۳۲۶ یکلی با زار بسله شد و تعطیل 
عمومی اعلام گردید؛ اقبالالدولد عبلپهر لریتی که سمکن پود برای خاموشی ثردن 
نیام ملی افداد رد وبی بهنتبجه لرسید,م 

بزودی کج پنام فدابی تتیکیل یافك و با غلم و بیرق رسپار مسجد شاء 
و ات جیآنوزاته هم توال پ ‏ مت ۳ 
در عمان ایام خاجی غیقای‌ان سر‌داراسعد وارد اصدافاسه وی از ملافات با حاحی 
آفا نورانته رخسیا ر بختبا ریق گرذند. 

جون خس به‌هردء اصتیان زسید که له عنتریس عنه زیادی از جیار ربعاا ۳ 
امقهان برای از ننیان ات کم طالم به‌اصفهان خواهند آمد مردم بیش از پیش 
ابیدواز شدند ق اقا مت چشتر از حود تشان دادند؛ اقالالدوله کلیه توایی ثه در 
اختبار + داسشت در موی ] سرد با زخانه ها ؛ طالا رطویله و عالی‌تا پو تمر کز داد و رح و 
روی اطراف زا بویله تویهای لوستاثی ستحکم تمود. 

روز ۷ ۶ بحجه احای بندایاد در سجد سید جمع شدند و باتقاق ملاذالاعلاه به 
طرف نسجدشاه حر کت کردند» الو اریدآباد هم که مردسین سلحشور بودند بکمک اعای 
پندآیاد قیاه دردندو راه سجد شاه را پیش گرفته یدملیون بلحق تدند» علیتلیخان و 
تایب نجند که ریاست این دسته را عهده‌دار بودید با رحمت زیاد نفک و فتنگ 
تاه نموده و عده ند موز را مسلح و برای حنگث آماده نمو دند, 

پسی از ورود این دسه به سجد شاه احالی متا غم که در تحت ریاست حاجی 


آنا یمد شیروالی مجلمم شده بر دند به‌ستوفقی مسجد تاه بلحق شدند, 
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در تتیجه لبنانیها و بیدآبادیها دسته مجاهد مسلح را تشکیل داده و خود را 
برای مبازژه با حکوست استبداذی آماده نمودند مجاهدین مسلح نقاط مرتفع مسجد شاه 
زا سنگر کردند. 

اقبال‌الدوله عرچه کوشش کرد که آن جمعیت را با تهدید و نطمیع متفرق کند 
موقق نشد و آنها حواب دادند که تا آخرین سرحد امکان برای آزادی و اعاده مشروطیت 
فدا کاری خواهیم کرد و تا مجلس شورای ملی سفتوح نشود دست از مقاوست نخواهیم 
کشید؛ درهعان شب خبر رید که ضرغام السلطنه بختیاری با عده‌ای سوار بختیا ری 
رهسبار اصفهان شده و به‌دستجردخیار رده و مصمم است که در یمه شب وارد 
اصنهان بنود ولی چون به‌محاهدین خبر رسید که اتبال‌الدوله عده‌ای قزاق و سرباز 
مسلح به‌خارج شهر فرستاده و راهها را گرفته و سنگربندی کرده‌اند تا از ورود بختیاربها 
به شهر جلوگیری کنند حاجیآفا نورانته پس از مشورت با سران سجا هدین صلاح دا نستند 
که چند نقر سوار بریاست حاحی آقا بحمد و پسر خانعلی خان به دستجرد رفته شضرغاه. 
ااسلطته و همراهانش را به‌طرف اضنهان راهنمایی کنند. 

مجاهدینی له در سجد شاه بودند تا صبح پشت بامها را بوسیله تطعات سنکه و 
خاک سنگربندی کردند و در پشت منگرها بای گرقتد: در حدود یکساعت از آفتاب 
برآمده صدای یبور از عما رت طالار طو یله پلند بد و توبهایی که در برج و باروها جای 
داده بودنة بنای آتش فشانی راگذارد و مستعشاه را زیر آتش وگلوبه توپ گرفتند و 
حماعنی سرباز و قزاق تفنگ بدست از در عالی‌تپو به‌سیدان ربخته بدطرف نسجد شاه 
حمله‌ور شدند» اقبالا لدوله می‌خواست که قبل از آنکه سوارهای بختیا ری وارد اصشهان 
بشوند سحد شاه را محاصره کرده مجاهدین را متفرق نمایند در همال وقت فوح -بلا. 
خوری از راه باژار سسگرها وارد مییدان نقش جهان شد و به‌طرف سسجد شاه حمله برد 
مجاهدین درب مسجد را محکم بسنه و از پشت بام بنای تپراندازی راگذاردند: چند 
کلوله توپ به‌سناره مسجد شاه ماگنه و جمعی راکد آْ مناره را سنگر کرده بودئد 
زخمی نمود. 

ولی جون حمله سربازها با عدم موفقیت سواحه شد و ثلفات زیادی به‌آنها وارد 
گردید بناجا رعقب‌نشیتی کرده و بدطرف مسجد شیخ لطف‌الته رفتند و پشت‌بیامهای مسجد 
شیج را اشغال نموده بای تیراندازی را به‌محصورین مسجد شاء گذاردند در آن وقت فوح 
جلالی به‌طرف با زاره حمله برده و بسیاری اژ د کا کین را غارت کردند و هر کس را 
که در راه خود یانتند مجروح و مشروب نمود ند. 

شلیکک توپ از عالی‌تابو» طالا رطویله وعما رت تویخانه که فعلا مد رسه سعدی است 
بحدی شدید بود که شهر پلرژه درآورده بود و طونان ؟ ود و خالد و شلیک ثفنک و 
دود پا روت فضای بیدان نقش حهان را سدل ل به حهئم گرده بود » صدای شیون و فریاد 


حنکجوپال آنتش مح رکه زا نیزثر می‌نمود و منظر؛ُ کشتگان و سجروحین تعلگاء و شهدای 
روز عاشورا را بهیاد می‌آورد, 

در همان گیر و دار از طرف جنوب شرقی مسجد تشون بختباری بسر لردگی ضرغام- 
السلطنه و ابوالقاسم خان فرزندش وارد معر که شدند و خود را به‌مسجد رسانیدند و 
بالاد رن سواران بخیا ری از اسبها پیاده شده براهنما یی سرال بجاهدین تقاط مرتعع 
مسجد و بیدا را اسغال نمودند و بنای تیراندازی را به‌طرف سربا زهایی که فضای میدان 
را دراختیار داشتند گذاردند. 

ابوالقاسم خان توپچی را که درسر درطالارطویله به‌تیراندازی مشغول بود نشائه 
کوده از پای درآوردند, درهمان وقت عده‌ای از مجاهدین بس رکردگی خانعلی خال از 
راه پشت‌بام پازار به‌طرف مسجد شیخ لطف‌انته که در آن طرف قشون دولتی بود حمله 
بردند و با دادن تلفات سنگین ارتفاعات سسجد شیخ لطف‌الته را تصرف نمودنده از طرف 
دیگر دسته‌ای از مجاهدین و بخیاری به‌طرف عما رت نقا رمخانه که محل سرتفم و 
ستحکمی بود حمله برده و پسن.از زد و خورد شدیدی آن نقطة مهم را نضرف نمودند» 
با دست داشتن نقا ردخانه و ارتفاعاث ببدجد شاه و مسجد شیخ لطف‌انته مشروطه خوا ها 
به‌عما رات دولتی تسلط پیدا کردند و توانستترکسانی را که آن اپنیه را سنگرببدی کرده 
و تیراندازی بی کردند زیر آتشی بگیرته: 

طولی نکشید که ا ز حملة فشون دولت ی کافته شد و حالت حمله و هجوم به دفاع 
مبدل کشت و پس از چند ساعت تیراندازی عفاتگلهای با بیرق سفید ازدربا زار گزها 
وارد مپدان تاه شدند و دو نقر را با بیرق برای نتا رکه 0 
ضرغام السلطنه دستور داد مجاهدین تیراندازی نکنند, 

حریب خان بسمت نمایندگی از طرف اقبال الدونه وارد مسجد شاه شد و به‌اطلاع 
حاجی آقا نورانته و شرغام السلطنه رسانید که اتبال الدوله به‌تولکری انگلیس پناه برده 
و سربازها هم تفنکف را کنارگذارده و دست از جنگ کشیدند و دیکر تیراندازی و زد و 
خورد جز کشته شدن عده‌ای بیکناه سورد ندارد. 

طولی نکشی دکه ارگ دولتی به تصرف مشروطه‌خواهان درآسد و با ایتکه قزاقها 
که عمارت طالار طویله را در تصرف داشتند و سنگرهای بحکم در آنجا بنا کرده بودند 
چند ساعتی مقاوست و زد و خورد کردند ولی عاقبت مجبور به تسلیم شدند و در نتيجه 
تمام عمارات دولتی و سنگرها به‌دست مجاهدین افتاد و ببرق سه‌رنگ ملی در روی 
ارگ دولتی وعمارات عالی‌قاپووطالارطویله به‌اهتزازدرآمد, بلافاصله افداماتی برای 

ت شهر و جلوگیری از خونریزی و ارت بعمل آسد تا آنکه روز ۱۳ ذی‌حجه 

صمصام السلطنه با تغاق حمعی از خوانین وارد اصفهان شدند. 

برای تکمیل آنچه را کد از انقلاب اصفهان نوشتم بهتر دانستم که نامه صعصام- 


۰ ااربغ انقلاب مشروطیت ایران 


السلطنه قائد انقلاب اصفهان را به‌ستارخال سردارسلی و پیشوای قیام تبریز در اینجا 


برای همدردی با یرادرا غیور وطنپرست آذ ربایجانی درحالتی 
نامه صمصام السلطنه که ایل بختباری به‌طرف تشلاق حر کت کرده‌اند. با پانزده 
از خان تن از بنی‌اعمام و برادرزادگان و تریب سه عزار نفر سوار و 
تفتکچی با اعل و عیال وداع لرده با ثمال عجله و شتاب 
پدبلرف اصفهان رهسیا ر تدیم بعدا زضهر لهم ذی‌حجه مقدمةالجیش وارد شدند. درحالی 
که از طرف فوای ابالت محال مرتقعه از عالی قاپو و تویخانه و یره را سنگر لموده 
بودند و به‌طرف متخصنین مسجد شاه با توپ و تفتگك شلیک سی‌نمودند و بقاصله کمی 
جمعی اژمرد و زن صغیر و کبیر را هلالد وگلسته سبجد شاه را له در نهایت استحکاء 
بود پضر پ‌گلوله توپ‌سوراخ کردند؛ همین قدر کوشیدند سوار پختیاری که به‌حمایت 
اهالی مخللوم می‌آمدسرراه نها گنه و به‌طرف آنها شلبک نمودند ولی سوارعا اعنتا 
نکرده از طریق دیخر خود را به‌ستخدیان رسانیدند و فور مشفول دفاخ ندید پیدد 
صاحب شریعت ویچیالی ‏ که متفول شلیکها په‌طرف مسجد پودند -تلدشان جدف گلوله 
مدافعین گردید و از آن پس دیگر قد رخ( برشلیک کوپ بکردند و چون از این راه بیچاره 
شدند از طرف بازا رکه دست داشتند شروم بلاغاوت د کا لمل‌نمودند و فریپ یکهزار 
باب د کال مسلمین را غارت کردند و بمجرد وصوكٌ این خبر ۱۲ نفر از نشنگجیان غیور 
بخنیا ری برای دفع یک فوح له مشغول غارت بودند داوطلب شدند بملاحظه ایتکه 
ابن عده قلیل بکلی غریب و بلدیت نداشنند نا خود را به آنها رسانیدند قریب یکك گرور 
مال کسبه بیچاره به یغما رفند بود که جمعی از سربازان اسیر و برخی فرار اختیار کردند 
فنجوت این بتبر نمی خا کم جادر یبد و٩‏ شب د هم دی‌حجه با حمعی از خواصش بد 
طرف فسولخانه انگلیس گربختند روژ عید اضحی نیز عده‌ای از سوارال کارآزموده 
بختبا ری به کمک متحصلین مسحد وارد شدند و نا عصر آن روز پتتر از نصف سنگرهای 
بیدان نتش جهان را از تصرف مستبدین خارج لمودند در تاریکی شب پیروان فسق و 
فجور بکلی خود را بغلوپ و سقهور بافتند شبانه با تمام صاحبمنعبانشان به طرف 
قسولتخاانه انگلیس پنا هنده شدند قریپ غلهر یازدعم این خادم بلت با ثمام بستگان 
و سوار و تفتگچی بعد از تصرف تویخانه و قورخانه و غیره در دارالحکومه استقرار یاقله 
و بفاصله یکی دو روز با تأ کیدات | کیده انجمن ولایتی را تشکیل داده که به تصویب 
انجمن اصارح اسورات لازسه بشود. 


حمضاأم السلطته يا | کرام و احترام بی‌نظیری که سابقه ندائست وارد اصنهان شد و همان 
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اسلامبول: مهاجرین ایرائی که در ارویا بود و بالاخره کلید رجال برجسته مشروطه خواه 
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۱+۹۲ فاربخٍ آنقلاپ مشروطت امران 


هبان روزی که اعلامیه سحمدولی خالن‌سبهدار در تهران 
تأثیر انقلاب اصفهان منتشر شد و به‌دست درباربال رسید و همه را پریشان خاطر 
دردربار استبداد. کرد خبر اتح اصفهان بدست شورتیان بختیاری و بشروطه- 
خواهان چون صاعقه بر سر محمدعلشاه فرود آمد و او را بیش 
ازییش نگراننکرد. 
ولی چون شاه منمگر و خیانت پيشه امیدوار بود که روسها از حمایت او دست نخواهند 
یه و در صورت سخث شدن وععیت تشونی که در تنج و آذ ریا یجان 
متمر گز نموده‌اند وارد خالد ایرال خواهند کرد و تخت و ناج او را از ژوال حتمی جات 
خواهند داد دست ارعناد و لجاح درمقابل خواسته‌های ملث نکشید و بدول فوت وقت 
عبدالحسین میرژا فرمائفربا را حا کم اصفهان کرد و یک اردوی چهارهرارلفری با 
تجهیزات کامل و چند باطری توپ در اختیارش گذارد و به‌او اسر داد باتقاق سردار 
ظقر و چهارمد نفر سوار بختیاری برای سر کوبی انقلابیون اصنهان رهسپار پایتخت 
صفویه خوند. فرمانفرما قمرد عافلی بود و تجربه بسیار داشث و مخمدعلیتاه 
را بتخوبی می‌شناخت و مغر او را ازعقلخالی می‌دانت و يقین داشت که طولی تخواهد 
کشید که تخت سلطتث او سرنگون خواغه ین از,روی ترس و اچاری آن مأموربت را 
بذیرفت ولی خودش از نهران حر کشزنکرد و سزداز بعتضد که بکی از دوستان مورد 
اعتمادش بود و به کاردانی و عقل او آعتماهزداشت بهسلت نايي‌الحکوبه و ریاس 
اردوی اعزاسی انتخاب نمود و باتفاق سردارظف رکه ریاست چهارصد نفر سوار بخثبا ری 
را دانت رواته اصفهان کرد. 


سردارظفر در بادداشنهایی که از خود پیادکا رگذارده اینطور می‌نویسد شاه از شنیدن 
خبر انقلاب اصفهان فوق‌العاده متزلزل شد و دست و پای خودش را گم کرد و از 
فرستادن من و سواران بختیاری به‌تبریز برای یاری عین الدوله منصرف شد و امیرسفخم 
و مرا احضار کرد و به‌قرآن گریم قسم داد که از اطاعت اوامر او سرپیچی نکنيد و در 
راه او فدا کار باشیم»ماقسم یاد کردیم. اگر شاه حکوست اصفهان را به‌س می‌داد من 
برخلاف قسمی که خورده بودم رفتار نمی کردم و بر خلاف تعام ملت ایران به‌اصفهان 
می‌رفتم صمصام السلطنه را شکست بمی‌دادم و حاجی آفا نوراته را حبس می کردم ولی 
چون شاه به‌من اطمیثان نداشت فربانشرما را به‌سمت فربانده قوا و حکمران اصفهان 
ا رتاپ کی د و به‌من اسر داد در تحت اوامر فرمانفرما با سوارال بختیا ری ابواب جمعی 
خود م بنامقهان موم وس مالسلطته را از هر بیرون کنم و آتش انثلاپ را خاسوشی 
تمابم, 

در این سوقم حبرها و تلگرافاتی از سرداراسعد می‌رسید ولی به‌من خبر نمی‌دادند 


و من از فصد واقعی سرداراسعد بی‌خبر بودم. 
باری یک اردو از افج عراقی و عده‌ای قزاق و سواران بخباری تشکیل و سردار 
معتضد رپاست آثرا عهدهدار ؟ گنت و پس از چند روز گفنگو و متورت و تهیه مسافرت 
به‌طرف اصفهان حرکت کردیم)» امیرمفخم ازمن و برادرم ابپر مجاهد ظنین شده بود و 
به‌ما اعتماد نداشت در صورتی که من قسم خورده بودم به‌شاه خیانت نکنم و تا آن 
تاریخ هم درفسم خود اسثوار بودم. 
امیرسفخم با همه زهد و نفوی مردم فریب است و می‌خواهد ريشة خانواد؛ ما را 
بر کند و دستخطی ازشاء محرمانه گرفته بود که تمام اسلالد فرزندان حسیظلیخانایلخانی 
را تصرف نما ید. 
من این خبر را از تلگرافی که شهاب‌السلطنه کرده بود دريافتم و فهبدم که 
امیرستخم جز خرابی با منظور دیگری ندارد. 
امپربفخم با ما وارد و به‌قم آمد و در آنجا یک دقعه دیگر به‌باً فسم داد وسسی 
به تهران مراجعت کرد, 
در قم مبان سواران بختا ری وافوج قزاق جنکث و زد و خوردی شد که در نتیجه 
یکنفرسرباز کشته شد وچندنفر مجروح شدند؛ امپربفخم بمغامات دولتی اینطور وانمود 
کرد که من محرك آن زد و خورد بودة‌ام: 
عاقبت بن فهمیدم که ه به‌این تاه بش فطرت وه به‌امیرمفخم فریب کار 
نمی‌نوان اعتما دداشت. 
من ناچار بودم از دو راه یکی را انتخاب کنم يا در قسمی که برای تاه خورده 
بودم پایدار و استوار باشم و بدبختی خانواده‌ام را فراهم کنم و یاقسم را زیر پا گذارده 
حقظ و حمایت خانواده را عهده‌دا رگردم. 
در همین موقم که من بافلب و عفل خود در جنک و مشورث بودم فضل ال خان 
عطاءا لملکك که درشر کت لفج بتامی داشت مرا سللاقات کرد و تلگراف سرداراسعد را 
من داد. مضمول تلگراف این بوده هیچ.ح رکثی تکنید تا من بيایم.با صمصام السلطته 
ره" تشاد 
صمصام السلطنه تفر اوبتگان ماو دواطر] ز بیان مرا نزد من فرستاده و 
سعام داده بود که سردم اصنهان می‌گوینذ آگر اردوی دولتی وارد اصفهان بشود چون 
ژن و بچه‌های ما طاقت و تحمل سختی و مصایب جنگ را ندارند تخت رییا وا از 
اصنهان بیرون می کنیم ؛ دیگر خود دانی. 
چ ن. به فرستادگان گفتم به صمصا م | لسلطنه اطمینان بدعتد که بنن بیان شن و دولت 
را صلح خواهم داد و نسیگذارم جنگ درگیر بشود آگرچه من عنوز دو دل بودم و 
نتوانسته بودم تصمیمی بکیرم ولی همراهی با دولتیان را ازروی عقل نمی‌دانستم» امیر 


۴ ناریخ انقلاب سشروطیت ابران 


بغتخم را که مورد اعتماد محمدعلیشاه بوذ و ما را بمیل خود بازی می‌داد مردی بدخواء 
و حیل گر می‌پنداشتم. 

در همان روزها اسر مجاهد از طرف سرداراسعد به تهران وارد شد و شاه را ملاقات 
کرد و با خوائید بخارق مخصوصا با امپرمفخه کفتگو کرد و از طرف سردارانعد به 
آنها نصیعت ٩‏ کرد له اختلافات داخلی را | نار بگذارند و بدست خود ایل و خانواده را 
تیم تک ولی ان ن اندززها درامیر مفخه بی‌فا یده بوده و او همجنان نقته خود را نعقیب 
بي رد اسیرمجاهد بزحست نوائست خود را از تهران به فم برساند و مرا ملاقات بکنه و 
نظربات و عتیدء سرداو اسعد را به من اپللاغ نماید, 

من بی‌توانستم از تمام هستی خوده حرفنظر تنب و از هم اقواء چشم پوشی 
نمایم ولی از براد رم سرداراسعد نمی‌توالستم بگذرم و مخالفت با او راحرام می‌دانستم» 
ابپر بجاهد به اصنهان رفت و از طرف من به‌صمصام‌السلطنه اطمینان داد که نگرانی 
نداشته باشد و بتین بدالد که من از ابن به بعد از طرفدارال ملت و مشروطه‌خواهان 
هسلم و حساب خودم را با دولتها تفریق کرده‌ام. 

جود از این تاربخ بدیعد خووم را از مشروطه‌خواعان بی‌دانستم به‌سوارهای 
بختباری که درابن سافرت طولانی تهرآن نجبیته شده بودند اندرز دادم که دسته دسته 
اردوی دولتی ۳ اک برده به بخبا رگم پروند حتی بعفی ل اتجاع امیر مفخه زا حم 
تشویق به‌رفتن بختیاری کردم و نیز پا سیم گسپانی که در ذیت آنگلیسی بود به توسط 
اتجمن سعادت اسلامبول به‌سالارسسعود و سارءالسلطان فرزندانه که در اردوی 
نب نودند تلکراف کردم که بفوریت از تبریز فرار کنند و بسن ملحق شوند, 

مر سحأهد پا خجله قم با ترلد لرد و به اصفهان رقت و به صممصام السلطته اطمینان 

داد له سن و سوارانی که در اختیار داره هرگز بر ضد بشروطه‌خواهان جنگ تخواهیم 
کرد»صتصام السلطهاز ایی پیش آمد بسیار خوسند شند و بیتن از پیش در نظم شهر 
اصفهان و اطراف و تقویت نشروطه‌خواعان هست گماشت و از ایتکه سرداراسعد بزودی 
وارد خالد ایران خواهد شد بسیار خرسند گردیدن 

چون به کاشان رسیدد عزیزانه خان فولادوند و سوارانشی آنجا بودند می با او 
عهد و پیمان بستم که هر دو ازایه ور باشنم و دیگر از دولت 
و دولتیها چشم بیوشیم»اوهم کدجوان آزادسردی بود قبول کرد و از آن بیعد در راء 
مك وطه خدماتی کرد که قابل تقدیر است. 

امیرمفخم در حالیکه شمشر الماس نشالی که شاه به‌ار دادء بود د رکمر داشت 
با عده‌ای موار بختیاری که تحت فرسانش و که سرد 
عاقلی بود و از طرف فرمانقرما زباست اردوی دولتی ر | عهب» داشت از راه خبرخواهی 
به‌سن گفت که تفای میانل خوائین بحتب ری به بدبختو مه شا تمام خواهد لد و بهحر 


کناب بنجم ۱۰۹۵ 


بت ند جم مه تایبیت 

بو یه درو و مریز 1 بتم :> بود و امد بعرایت ۲ ز اواسر شاه تخلف:" کند و نه 
محسم حنگك با نشروطه خواهان بود ین حهت بدون آن که فعاألیتی از خود ثشان 
پدهد و برای رفتن به‌اصفهان عجله کند با اردویی ند دز تعت امرشن بود در کامان 
مانده و منتظر پیش آمد بود» درمورچد خورت من و سرداراشچم و سردارنتحتشم قسم 
خورديم که با مرداراسعد متخد باشیم و دست از او نکتر 


از ی یکت مسافرت طولانی سرداراسعد وارد خالد 
ورود سرداراسعد. بختباری شد و سردارسحتشم‌و مرداربهادر عم با او -همراه 
به خالد بختبا ری بودئد؛ چند روز در اردل سهمان سردا راشجع شدند و یبدا ثره 
وگفتگو برای جمع آوری سوار برای حر کت بدطرف تهران 
پرداختند» سردار اشجع عقلطی داشت که نبا ید با دولت مخالفت کرد و دست بکاری زد 
که عاقیتی جز بشیمانی ندارد» زنها در کوچه‌ها و پشت‌بامها فریاد می‌زدند نباید میان 
خوائین بختیا ری نفاق بیفعد, 
بسن از ابنکه برداز اعد نتهواشیست موافقلت بردار اشجع / حلنب. کتد یا تغاق 
مرداربهادر به حونتان رفتند و سردارطفر جب که براعا تبلاقات صمصاهءالسلطله مه 
احصنیان رفته برد به آتها ملحش شد ‏ 
باوحود تحریکاث و مخالفتهایی که یا مبردار اسعد سی‌شد و رعبسی که مرد م 
بختیاری از دولت داشتند و نمی‌خواستند خود را با اه ات جوز راسعد با 


یانتاری و تصمیم تولزل ناپدیر اقدام به‌جمع آوری قشون و اسلحه نمود و پس | رز کوششی 
پسپار عفتصد تفر سوار و بهمات کافی تیه نموده رضیار اصفهان گردند. 

در اصفهان گفنه می‌شد که بهتر است سرداراسعد در اصفهان یماند وصمصام- 
السلطند ریاست اردو را 79۳ شده»روانه نهیران گردد ولی نظر به‌اپنکه صممعصام 
برد ماد ون ده ژ اوضاع تهرال بوده و رحال مر کز را نمی‌شنااخت 
و سمکن بود دولتیها او را فریب دم تلو در داز پیدا شود سردار اسعدامصمم شد 
که خود ریا ست. آن سقر جنگ را غهده‌دارگردد و صمضاء مالسلطنه عمجتان در حکومت 
احفهان یاقی ماند. 

ناگفته نماند که پس از انتلاب اصتهان جمعی از آزادیخواهان تهران باوجود 
سوائعی که در راعها بوذ به‌اصنهان آمدند و با سرداراسعد و صنمصامالسلطنه تعاس 
گرفنتد + به‌آنیا اطمیثان دادند که قاطبه سنت نهرال طرفدار سشروطه و دشمن محند 
علسلاه می‌باشتد و کمته های ری برای مبارژه با دستگاه اسبداد تشکیل داده‌اند و 


۶ تریح انقلاب مشروطبت ابران 


قیأم عمومی بزنند وشاه ستمگر را از تخت به زیر بکشند , 

پسی ا زگفتگو و بحث طولانی عاقبت سرداراسعد به‌اتفاق ایرمجاهد» سرداراقبال » 
مرئضی‌قلخال صمصام ؛ محبد تقی خان امیر جنگك» عزیانته خان؛ الیاس خال صا رم‌الملکث 
و سالارسعو که از تبری زگريخته و خود را به‌اصفهان رسانده و هزارتفر سوار به‌طرف 

پس از حر کت سرداراسعد به‌طرف تهرا خبر حر کت اردوی چندین هزارنفری 
انتلابیون کیلان به‌ریاست سپهدار برای تصرف تهران در اصفهان و بختباری انتشار 
یافت و مشروطه‌خواهان داستانهابی له به‌افسانه بیشتر نزدیک بود تا به حقیقت از 
شجاعت و قدرت فشول انقلاب ی گیلان که تازه قزوین را فتح کرده و چندین هزار تشون 
دولت را تار و مار نموده و کاظم آقاامیرتومان رئیس قشون دولتی را دستگیر و تیرباران 
کرده بوذ ذر اوراش فوق‌آلعاده در تحام نقاط کشور بخصوصاً در اصنهان و بختیا ری 
منتشر نمودند و از فتح نها یی که تسیب لت خواهد شد مردم را امیدوار کرده بودند. 

اسنقاست سرداراسعد؛ خبر درف فزوین از طرف مجاهدین و فتوحات ستارخان 
در تبریز روح خوانین بختبا ری طرفدار مخمدهلیشاه را متزلزل ساخت و سردار بحنشم 
و جال کردن آن عقد اتحاد در عبراهی با سردا اسعد و باری او و تقویت مشروطه. 
خواهان بستند, به این ترتیب دونفر از پبروان متتفذ بحمدعلیشاه که نفوذ زیاد در 
بختیا ری داشتند و قادر بودند هزار سوار برای جنک آماده کنند وارد جرگذ مشروطه- 
خواهان شدند. 


تشون دولتی که ریاست آن با فرمانفرما بود در کاشان نمر کر 

حر کت اردوی یافته بود و نقشه حر لت بدطرف اصفهان را می کشید. اردوی 

پمطر تیان سرداراسعد بانظم و ترتبی که در میان بختیاربها سابقه 

نداشت از اصفهان حرکت کرد و برای آنکه باتشون دولتی 

تماس پیدا نکند و به‌حنگ بیهوده وقت را تلف نتماید کاشان را دور زد و از راه نیزا 
به‌طرف قم رت و قشون دولتی را عقب سرخود گذا رد. 

رسای ایل خلج حاح محلل و غیات لشکر که از مشروطه خواهان بودند جمعی 

تفنگچی سوار و پیاده ثهیه کرده بودند و ستنظر قرصت بودند همنکه از ورود سرداراسعد 

به‌قم آگاهی یافتند به‌او سلحق شدئد, 
سردا رمحتشم و سرداربهادر هم که در بختباری مشغول جمم آوری سوار بودند 


با عده‌ای که آباده کرده:بودند رهسیار اصفهان گشته ۳ پسی از چند روز وتف به طرف 
نهران حراکت کردند. 


در بادداشتهایی که از سرداراسعد پاقی مانده و قسعتی هم 
در تاریخ بختیاری منعکس شده راجم به‌قیامی که در راه 
شروطیت نموده آینطور می‌نویسد: «سعی و گوششی من در 
اجرای قائون و مشروطت برای ابن بود که پدرم ایلخانی 
را کشنند و ظلمهای بیشمار به‌من و اسفندیارخان نمودند و قبایح استبداد را دیدم 
چنانچه کمث رکسی دچار این بدبختیهاً شده بود. ازان پس مصمم شدم که مردم را 
به‌حکوست قانونی دعوث کنم و درمدتی که تهران بودم با جماعتی عمعهدشدم که دست 
اسنبداد را کوتاه نماييم چنانچه در استتطاقهایی که از سیرزارضا کرسانی شد و خودم 
حضور داشتم از او سئوال شد ت و که ناصرالدین‌شاه را کشتی چه شاه بهتر از او پیدا کردی 
جواب داد صدای طبا تچ من ظالمهای مغرور را از خواب بیدا رکرد, و دراستنطاق دیگر 
گفت من ایرانیان را متنبه ساختم که ییتلشر از این زیر با رظلم تروند, 

پس از طلوع سشروطیت من به‌فرنکستَان رفتم در آنجا بودم که خبر نوپ بستن 
مجلس و از میا رفتن مشروطه رسبد این خبر موجلب اندوه من شد زیرا تهایت ازدل و 
حان در خدمت متروطه ساعی پودم و زعنگ نصیا و در این زا کشیده بودم و کماتم اپن 


خاطرات 


بو که حیات ایران فتط منحصر به‌سشروطیت است: 

در پاریس به‌خیال افتادم که اقدامی دیکر باره برای تشکیل مجلس پنمايم و 
سعی زیاد در این باب کردم از ایران خبر می‌رسید که پختیاریها هواخواه بحمدعلیشاه 
می‌باشند و عده‌ای ار آنها در تبریز با ملثبال مشغول جنگ هستند این اخبار فوق‌العاده 
مرا غمکین می کرد و به‌برادران و عموزاده‌ها می‌نوشتم از خدست به‌منروطه خوددا ری 
نکتنشر 

بکك شخص مخصوصی از پا ریس به اصفهان نزد حاحی آفا نورانته فرستادم و او را 
تشویق به‌همراهی یا ملت تمودم» 

و ثیز جعفرقلیخان پسرم و صمصام‌السلطنه برادرم را وادار لردم که به‌اصفهان 
یتا زند و سلیون را یاری کنند, 

سیس بوسف خان برادرم امیرمجاهد را که در قرنک نزد من بود به‌چایا ری‌به 
اصفهان فرستادم و به‌او دسئورها دادم ۵ رنتیجه صمصام | لسلطنه » ضرغا ما لسلطنه » منتقلم 
الدولد, عزیزانته خان و منتظم الملک به‌اصفهان حمله بردئد و شهر را تصرف نمودند و علم 
مشروطه را برافراشتند, دراین وقت سردارجنگ در تبریز با سلیول می‌جنگید و امیرمفخم 
در تهران از محمدعلیشاه پنتیبانی می کرد و حاجی خسروخان سردارظفر از طرف شاه 


۸ _ تاریخ انقلاب مشروطت ایران 


بأموز شده بود که به اصنهان برود و با صمصامالسلطنه جنگ دند 

دراین وقت بن با عجله از پارسس حر کت لردم و چون مشروطه‌خواه شدن من 
پربلا شده بود جرأت نکردم از راه روسید به‌ایران بروم و بناچار ار راه هندوستان به 
عریستان ورود نمودم و در آنجا با حد و حها. مردم را به‌طرفد اری از مشروطه. شویق 
لمودم و از آنجا عازم بختیاری شدم» جعفرقلیخان را در لرمسبر ماسور جمع آوری سوار 
لمودم و خودم به‌چهارمحال ورود لرده چند روز توتف لردم و عده‌ای ۲ و پیاد؛ 
بختیا ری کرد خود جمم لردم و پی از آنکه آنها مجهز شدند بهاصفهان نزد صمعیام 
اسلعلند فرستادم, بعد از چند روژ جمعی سوار باتفاق خحقر زیچان وارد یه حونتال که 
خانه پیلاقی من بود شدند من بلاتأمل به‌طرف اصنهان حر کت لردم و سد روز در 
اصفهان ساندم وبرای حر لت به‌طرف نهران در بیرول هر اردو زدم. 

در همان موقع سپهدا رو مجا هدین رشت وارد قروین شدند» هر روز با سیهدا رو لبریز 
مخابر؛ نلگرافی داشتيم در این وقت اردوی دولتی به ریاست سردارمعتضد و امیر سنضم 
به‌طرف کاشان حر کت کردند! 

یک باه در اصفهان ماندم و"ای‌تهران به‌من کاغد می‌زسید لد ی به 
وعدم خود وفا تخواهد کرد این بودر که تلم گزنده بدطرف تهران خر لت کلم و 
اگ رکار یه جنک ومقاتله بکشد برای خهبل به‌سلت خاتفتیا نی تمایج, 

نا اردویی که تهیه کرده بودم به‌طرف تهرانْ حر ثثآیردم و به‌صمعام السلطنه 
گفتبم هر چه سوار و پیاده از بختیا ری وارد می‌شولّ از غتب به‌سا ملحی شوند روز غرم 
حمادی‌الاول ۱۳۲۷ با عزارسوار به‌طرف تهران عزیست نمودم, 

در این سفر یوسفخان اسیرمجاهد برادرم: حرتضی قلیخان بسر صبصاداسللند؛ 

یزانته‌خان پسر رضا قلیخان ابل بیگی: تما لدوله: محمدتقی خان شیاءااسلطان پسرد- 

1 من همراه بودند برای آنکه با اردوی دولتی جنگ نکنم کاشان را پشت سرگذازده 
از راه تیزار رواتة قم شدم بک عراده توپ نه پر عم همراه داشتم 

از حوشتان تیاه‌السلطان و متتظم‌الدوله را با امس نزب فیم مودم ثه 
شهر را تصرف نمایند و خودم بعد از آنها وارد قم ندم, 

دراین وفت جنرال قنسول انگلیس موسوم به‌ست رگريهيم و جنرال قنسول روس 
از اصفهان وارد فم شدند مأموریت آنها از طرف دولنهاشال سمائعت من از رقتن به تهرال 
بود چند دفعه با آنها مذا کره‌شد و دلایل شافی و تانی در رد آنها افامه نموده بالاحره 
آنها بدون موفتیت به اصفهان براحعت کردند. 

چند روزی که درفم توقف داشتم مکر, با معدالدو له رئیسی الوزرا تلگراف حضوری 
داشتيم ولی همه گفتکوها بی‌فا یده بود. 

امیرمفخم یا سوارانش در تهران در خدمت شاه بود و سردارجنگ با صدو یتجاه 


کتاپ پتجم ۱۰۹۹ 
سوار از راهء کاشان عازم اصفهان بود, 
امپرمشخم با تویخانه و فژاق. و مواریختیاری برای حلوگیری سن یه‌حسن‌آباد 
آمد من چول نمی‌خواسنم با بختیاربها جیگ کنم بهرباط گریم رفتم, در عمان سوقع 
سپهدا ر هم به کرج وارد شد» چرچیل نماینده سنا رث انگلیس ونماینده روس ید وباط کریم 
به‌بلاثات من آمدند و اصرار داشنند که از جات حلو گلزی بنود چون صحبت‌با بجایی 
پزسید وقتی که می خواستند خر کت کنند گفتر انشاء‌اقه دیدار در تهران, از رباط مریم 
انمام حجتی به محمد علیشاه گردم و درخواستهای مات ر به‌او حاطرنشان درتم و حون 
اب اعد قرمید تصبییر گرفنیر پدطرف تهران جز آدت قعهار» 


فصل سیزد هم 


انقلاب خونین تبریز 


برای رعا یت تظم حوادث و هماآهنگی وتایعيی کد در پا یتخت و شهرستانها و تتورهای 
بیگانه می‌گذشت ناچارم اردوی بجاهدین رشت و اردوی بخبا ری را درحال راه‌پیماپی 
بطرف تهران گذا رده و به تبریز برگردم و دباله وقایم خونین و جنکهایی را که در قصول 
گذشته نگاشتم تعقیب نمایم, 

نا درموقعی از تبریا قور ندیم که قشون ملی تمام شهر را بتصرف خود درآورده 
بود و اردوی عین الدوله بناچار ازاباخ صاحب دیوان عقب نتیتی لرده و پاسمتج را 

ِ 2 ۲ هم ۰ جر 0 

اردوگاه حود ساأخته بود و اسلامی تشینان زاه فراز پیش گرفند و متفر سنته حححی ید 
عپن الدوله یناه پر ده و جمم دیگر در دهات اط اقی پرا کنده تفه پودند و شهر تموبز از 
نعمت امتیت بطوری برخوردار بود که باایتکه روسها بهاننه جویی برای وارد لردن 
تشون سی کردند تصدیق داشتند که مخاطره‌ایسبرای انباع خارحه در دار ثست و 
ستارخان تسلط تامل به‌اوضاع تهر دارد و نظم عمومی را بخوبی برقرار نموده و از طر 
مجاهدین کاری برخلاف امنیت نمی‌شود و جان و مال کلیة سا کنین شهر از هرگوله 
تعرضی و تجاوزمصون و محقوظ است. 

انعکاس فثوحات درخشان آزاد یخواعان تبریز درکشورهای ممدنذ جهان بجایی 
رسید که روزنامه‌عای محافظه کار انگلستان از قبیل تیمس و غیره که نا آن زبان قیام 
بشروطیت ایران را یک امر سطحی و بی‌پایه و مایه تصور می کردند و از بدگویی و 
انتقاد سشروطه‌خواهان خودداری نمی کردند رویه خود را تغیبر داده و فتوحات لت 
سلت ایران تبود و حدا از روسها طرفدا ری بی کرد و درمعی ملت ایران را آماده و با 
بهتر بگویيم‌شایسته برای داشتن حکومت مشروطه نمی‌دانست روی سماعدت‌آسیز پیتی 
گرفت و لحن میامتمداران و روزنامه‌های ارگان و طرفدار دولت ملایمتر گشت و بتای 
طرفدازی از حقوق از دست رفن ملت ایران راگذاردئد و از اظهار علاقمندی در اعاده 
سنروطت ایرال و افتتاح مجلس شورای ملی خودداری نکردند, 


کتاب بتجم ۱۱۰۱ 


پی ار آنکه شهر نبریز از عناصر استبدادی پالد شد انجمن ایالتی‌وستا رخال نسبت به 
۳ ن محلاتی که تا آن بان در جرکه مستبلاین بودند ثه‌فتط دشمنی نکردند بلکه 
بنای مهربانی را گذاردند و چند کمیسر مخصوص برای راحتی و اطمینان آنان تأسسی 
نمودند و لوشش کردند که یک روح برادری و اطمینان در میان. کلیة طبقات اع از 
ستبدین و مشروطه‌خواهان ایجاد گردد و به‌مجاهدین دستور دادتد که گذشته را 
نادیده گرفته و با اعالی محلات دوه‌چی و سرخاب و ششکلان و قراملک با مهربانی و 
بلاططفت رفتا ر کتندر 


پس از آنکه شهر تبریز بتصرف مشروطه‌خواهان درآمد یا 
ایتکه اردوی معظم غین‌الدوله در دو فرسخی شهر خود را 
برای حنگهای تطعی آماده می کرد و چنانجه خواهبم دید 
درمراغه و ساير تقاط آذربا یجان نفشه هجوم بدتبریز فراهم 
می‌گردید ستارخان و انج اپالتی بهبودی عموسی را وجهه همت خود قرار داده و 
دست به یک سلسله اصلاحات برآی گأمین نظم عمومی» ترویج مایت توسعه بهدائشت 
ترویج تسب و لار زدند که بطور اختساو آ‌تفلر خوانندگان می‌گذزد. 

مهمترین موضوعی که مورد فوچه زمامذازایلا بلت قرا رارگوفت تشکیل تهربانی 
به‌وضم و اصول نوین بود و برای این "نطو از معلومات چند نفر مجاهدین قفثاری 
استفاده : نمودند و سالارزید را به ریاست ادارشند کوزا پس و یدنه و د ر ائدلك زنانی 


اصلاحات داخلی 


نظم و آرامتی و املیت در شهر برقرار شد مپی به‌تاسبس شهرداری پرداختند و فاسم- 
خان امیرتودال را یه ریاست آن بزگتاکت برای نوسعه تعارف و تأسب سیسن سدارس جدید 
میرژابید خسین, عدالت را که یکی از مشروطه خواهان پا کدانن و دانشمند بود 
انتخاب نمودند و تنگراقخانه‌را لد از دیر زساتی از ثار افتاده بود یکار الداختند, 

و چون بواسطه جتکهایی ته درگذشته بدان اشاره کردبم خرابی زیادی به‌شهر 
وارد شده بود و بسیاری از خانه‌ها و دنا کین دستخوش ویرانی شد و کوچه‌ها خراپ 
و ناهموار گشته بود تهرداری با یک حدیت و همت بی‌سایته دست. به‌تعمیرات و 
اصلاحات شهر زد و سنگرهای ی که در وسط شهر احداث کرده بودند از بیان برداشت 
و دراندلد زمانی شهر تبریز آباد شد و سردم با دلگرمی مشغول کسپ و ار خودتدند. 

جون در موقم جنگ خساراتی به‌سردم مخصوصاً به‌بمضی از اتباع دول خارجه 
وارد آمده پود انجمن دستور داد کمیسیونی از مردمان بطلم تشکیل شود و ب‌خسارات 
وارده رسیدکی نما ید, 

تلگرافی به‌وزارت خارجه لندن و پطرسبورخ نمود و متد کرشد که چون خسارت 
جزبی از طرف قشون مهاجٌ به‌یعضی از اثباع و ابته بیکانگان وارد شده انجمن پس از 


۱۰ ۱ _ تاویخ اتقلاب مشروطت ابران 


رسیدگی خسارات وارده را حبران و ابنیه خراب شده را تعمیر و آباد خواهد کرد. 

پنتی رجات عبن الذوله و موفتیتهای کوناگونی که در اصلاحاث داخلی هر 
تبرپز نیب بلیون؟ گردید انجمن ایالتی تلگراف مفعنلی سحد علیشاه نمود و خاطر 
نقان ساخت که چون شاه بکرر وعده داده بود که پس از حصول امتیت درشهز تبریز 
مجلس شورای ملی را افتتاح خواهد کرد اینک که بحمدانته شهر امن و مردم در کمال 
آسایش می‌باشند و دستچات غارتگر مغلوب و منکوب و رانده شده‌اند بوقم آن رسیده 
که اعلیحشرت به‌وعد؛ خود وفا نموده و فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را صادر 
نما یند بعطوری که یکی از بحارم محمدعلیشاه نقل می کرد این تلگراف چون تازیانه‌ای 
بر پیکر محمدعلیتاه وارد آمد و او را بحد جنون آشقته و خشمگین کرد ژیرا بصوری که 
همه می‌دائند و دستخطهای محمدعنیتاه را بلاحظه کرده‌اند متظور و مقصود نحمد- 
علیتاه از امبت تبریز متکوب و مغلوب کردن آزاد یخواهان بود, 


نی از آنکه,عین الدوله از ثبریز عقب لشیتی کرد و بدپاسمتج 
رفت برای حبرات کیکستها یی که خورده بود به‌نظلم افرادی کد 
عزل عین الدوله در تحت افزیان داشتایزداخت و منتظر بود که چهارصد نفر 
قراق سواره و تشن شوادة تولی:که از تهران حرکت کرده 
بوذ بمعیت سواران پختیا ری و افواج همدال وتراق برسند و دوباره حمله به تبریژ را 
آغاز نماید. ولی محمدعلیشاه پدرجه‌ای از او دلتنکک بود که او را معزول کرد و فرمانفرما 
را به‌فرمالغرمایی کل آذربایجان و ریاست اردو انتخاپ نمود ولی قرسالفرما از قبول این 
خدست سربا ززد وشاه سجنورشد سجدداً عین الدوله را به‌یقامی که داشت ابقا نماید. 
رحیم خان از محمد علیتاه احاژه خواست که به‌بحل خود برود شاه به توسط 
رئیس الوزرا به‌او اجازه داد بشرط آنکه هرچه زودتر سواران ژیادی آماده کارزار تماید 
و راه ورود آذوقه را به‌تیریز مسدود کند, در آن زمان امنیت درشهر تبریز بدرجه‌ای 
رضایت‌بخش بود که ژترال قتسول انگلیس بقیم تبریر به‌سفیر انکلیس می‌نویسد در 
شهر چنان امئیت و آسودگی برقرار است که هرکز نبوده و همه بیگانگان از رفتارسجاهدین 
کمال رضایت را دارند و جز روسها لسی اظهار ترس نمی کند. 
چنانچه یکی از مجاهدین قفقازی نسبت به‌دختری راه بی‌غفتی پیش گرفت و در 
ننیحه مخا کم و تیرباران شد و نیز پس از آنکه کردها را شکست دادند و محلی که 
متعلق به‌ادارة واه بود تصرف نمودند آنچه اثائیه و اسباب بود جمم آوری نمودند و بدون 
کسرتنام و کمال تخویل روسها ذادند, 


کناب پنح ۱۱۰۳ 


پسی ازکامیایبهایی که نصیب مشروطه‌خواهال ثبریز د 
راه > حفا و کشته شدن سهمترین موضوعغی که سورد توحه و غلاقه زمامداران انقلاب 
شجاع نظام بود تأمین خورالد سردم شهر.بود و براق آنکه خوراك شهر 
تأمین بنبود.می‌بایستی راهها باز باتد وموانعی که تیوه 
آذوقه را بدشهر میی ثرقت از میان برداشثه شود زیرا | آگر تهر دچار قحطی می‌شد عمد 
چیز از دست می‌رفت و روسها هم بعنوال تأمین خواربار اتباع خود قشون وارد تبریز 
می کردند. مهمترین راهی که بوسیلة آن مواد مورد احتباج سردم از قییل فند» نفت» 
آهن آلات» پارچه» اسلحه و غیره به تمریز سی‌رسید راء جلفا به تبریز بود و این راء حیاتی 
را شجاع نام سد لرده بود و آنجه مال‌التجاره از این راه به‌طرف تبریز فرسناده می‌شد 
تصرف می کرد و بعلاوه کا روانها و سافرین را قلل وغارت می‌نمود, 
خوانندگان این تاریخ شجاع تضام ر | می‌شناسند و از ی رحبی زو کشتارهایی که 
دریریر کرده بود. آ کا هند: شجاع ع نظام در بیرون نرند لشگرگاهی تشکیل داده بود و 
عده زیادی افراد مسلح ر اند زور متغول فنل و شارت مردم بیگناه بودند گرد خود 
جمع رده بود چند لفر از انثلییون, تبریز چاره‌ای برای ابود کردن شجاع نضام 
اندبشيدند و تدییری برای کشتن او بکاز بزذنه که درا تشر روزنامه‌های ها شتعکتین 
شدویکی ازشاعکا رهای دوره انشلاتبم تبریز بشما و ی‌رود. 
برنضصوی یکی از تجار معروف و د وستتة جلمیمی شتخاع نام بود و با شنجاع نضام 
مکانبه و تاید طرف بعامله بود یکی از بجاهدگی بهر تاء مرتضوی را بدست می‌آورد 
و آن را به حیدرعمواغلی له آن زمان در تبریز بود سی‌دعد. 
عبواغلی بوسیلة یکی ازگرجیها که در صنعت جاری زبردست بود صندوق 
ظریف و زیبایی می‌سازد و در جوف آن بسبی می‌گذارد سپس نامه‌ای به‌مضمون ذیل از 
قول مرتضوی به‌شجاع نظام می‌لویسد و سر امه را با مهر مرتضوی مهر و لالد می لند 
و بسته و نامه را به‌پستخاله می‌دهد, مخسول‌نابه: بعد از رفتن شما وضم شهر بدتر شده 
من تا مزیرم سفری کلم بهبرند و از آنجا به اسلامبول بروم مقداری جراه رکه‌داشتم در 
حعیه کذا رده و نرد شعا فرستادم پک‌انکشتر زبردحم روی حواهراث گذا رده‌ام جول 
شنیدم برای میلال خان (پسر کوچک شجاع نظام) می‌خواهید عروسی کنید این انکش 
را برای عروس بردارید. 
دز موتعی که تابه و حندوتجه به‌شجاء ع نظام می‌رد او در اردوگاه خود بود و 
جمعی اطرأف او بودتد ستجمله پاروت پندلقیان. و پسرشن شجاع لشکر و میرزااحمد خان 
و رئیس پستخانه, 
شجاع نظام کاغذ را می‌خواند و بسیار خرسند می‌شود سپس به پسرش سی‌گوید 
دزجعبه را را بازکن کو ثویا پسرشی احتیاط می‌کنند و از بازکردن جعبه انتنام می‌نماید 


۴ تاریغ انتلاب مشروطبت ابران 


شجاع نظام چاقوی بزرگی از جیبش بیرون می‌آورد و درجعبه را بازمی کند؛ ببحض باز 
شدن در جعبه بمب محترق شده وشکم شجاع نظام یا ره می‌شود و یک پایش فطع می‌گرد 
دو سه نغر هم مجروح و به‌بیرون پرتاب می‌شوند شجاع لشکر پسر شجاع نظام هم 
مجروح میگردد و قسمتی از ستف و دیوارها فرو می‌ریزد. می‌گویند شجاع لشگر درحالی 
که ناله می کرد و از درد بخود می‌پیچید به پدرش نفرین می کرد و می گفت هزار سرتبه 
یه او گفتم اینقدر طلم نکن و خون بیکناهان را نریز. 

پس از چند ساعت رنج و درد پسر هم به‌پدر ملحق می‌شود معاریف سلیون 
آذ ربایجان می‌گویند شجاع لشگر بخلاف پدرش جوال پالك نهاد و باانصافی بود و از 
کارهای پدرش همیشه آژرده خاطر بود. 

پس از کشته شدن شجاع نظام چند روزی راه مبال جلفا و تبریز باز بود و مقداری 
سال‌التجاره وارد شهرشد» ولی, محمدعلیشاه موسی خان پسر شجاع نظام را بجای پدر 
متصوب نمود و به‌او دستور آ یط داد که با همان قوایی که یدرش دراختبار داشت 
راء مبان جلفا و تبریز را مسدود ثمابد و ازخمل آذوقه و مال‌التجاره حلوگر یکند. 


ازجمله موفقیتهایی که نصیب مثروطه خواعان تبریز در, آن بان شد فتم سلماس 
بود که بطور اختصار می‌نگاريم. یک‌دسته از بچاهدین برای جم‌آوری آذوقه و بر 
افراشتن بیرق سلی » مأمورسلماس شدند و به‌طرف آن شهر زهسبار گشتند . 

از طرف دیگر حاحی پیشنماز که یکی از مشروطه‌خواهان معروف سلماس بود 
و بقراجه‌داغ رقته بود همینکه از فتوحات مشروطه‌خواهان تبریز و حر کت یک دسته 
مجاعد به‌سلماس اطلاع یافت جمعی را کرد خود جمم نمود و آنها را مسلع کرد و 
رهسپار سلماس شد دسته سحا هدین و همراهان حاجی پیشنما زاز دو طرف شهر را محاصره 
کردند و پس از جنک کوتاه ی که روز ۱۹ شوال بوفوع پیوست امیر نومان حا کم 
سلماس را شکست دادند و شهر را تصرف نمودند بیرق ملی را بر سر در دارالحکوه 
افراشتند و انجمن محلی را تشکیل داد ند. 
شهر را تصرف کردند آقابیرزا کريم ناطق یکی از مشروطه‌خواهانی بود که باتفاق 
مجاهدین به‌مراغه رفت و در آنجا مجالس نطق و سخنرانی برپا نمود و مردم را به 
طرفدا ری از مشروطه دغوت کرد. 


کناب ننعبم ۱۱۰۵ 


بطوری که نوشتم بسر شجاع نظام بجای پدر از طرف سحمد 
علیشاه فرسا نفربای مرند شد و عدة زیادی سوار و پیاده گرد 
خود جمم نمود و راه میان جلفا و تبریز را مجدداً مسدود کرد 
نظر به اهمیتی که راه مذ کور در زندگانی مردم. تبریز داشت 
چندصدنفر | زمجا هدین مأسورفتح مرئد و با زکردن راه شدند. 

ریاست این دسته مجاهدین با فرج آقای زنوزی بود و در میان ملیون موقعیت 
بسزایی داشت این جماعت از راه زنوژ رهسپار مرند شددند. پسر شجاع نظام با عده‌ای 
سوار و پباده از شهر بیرون تاخت و در دو فرسخی شهر جنک مان دو طرف در گرفت 
و پسن از یکه زد و خورد خونین پسرکنجاع نام شکست خورد و فرار کرد و شهر مرند 
به‌دست بجاهدین افناد و راه حلفا به تبریز مجددا با زشد. 


چون عبن الدوله توانایی مقاوست در مغابل ملت تبریز را از 
دستمداد» بود و اسید به‌موفثیت خود داشث باب مذا ره 
صلح و آئشی,را با ز کرد و باتکرار همال حرفهابی که مکرر 
از او شنیده, می‌شدکار,را به‌امروز وفردا می‌انداخت. سران 
مجاهدین که به‌تیرنگهای عین‌الدول24 اشنا بود تلا بی‌دانستند که بقصود عین‌الدوله 
وقت گذراندن و سرگرم کردن حریف است ژهفینکه سرآقجورتی به‌اردوی ملاشی 
شده خودش بد هد و جنگجویانی راکه از نهران روانه کرده‌اند و از اطراف احضار 
شده‌اند به‌او ملحق بشوند مجدداً اقدام به‌حمله و جنگ خواهد کرد: مصلحت برآن 
دانستن د که او را غافلگی رکرده و درنیمه شب به‌باسمنج هجوم برده و اردوی عین الدوله 
را تاروسار نمابند, 

شب شانزدهم آذر با اينکه هوا بسیار سرد و زمینها يخ پسته بود عده‌ای از 
مجاهدین مسلح پاتفاق یکدسته بمب‌انداز قققازی که ریاست آنها با آددین پاشا بود 
راه باسمنج را که دو فرسخ با تبریز فاصله"داشت پیش گرفتند و خود را به‌اطراف اردوی 
عپن‌الدوله رسانیدند ولی بحای آنکه بی‌سر و صدا اردو را غافلگیر کنند پتی از تصرف 
یک عراده توپ که در مقدم اردو استوار کرده بودند بنای فریاد و شادسانی را گذاردند 


حمله بهاردوی دولتی 


و در نتبحه افراد اردو از خواب‌بیدارشده و بجان هم افتادند. 

ولی قزاقها که نسبتا دارای انضباط و نظم بودند و ریاست آئها را کاظم آقاسرپنج 
عهده‌دار بود بوسپله شیپور در نقطه مرتفعی که مسلط به‌محلی که مجاعدین اشغال کرده 
بودند جمع شدند و پنای ثیراندازژی را درمپان مجاهدین گذاردند عده‌ای از مجاهدین 
کشته و زخمی شدند وکسی که نوپ را متصرف شده بود از یای درآمد در همان وقت 
یکی از توپچیها خود را به‌یک نوپ کوهسنانی رسانید و بنای آتش فشانی گذارد 


۶ تاربخ انقلاب مشروطیت ابران 


ومجاهدین عقب نشینی کردند و جماعتی درمیان رودخانه پهلا کت رسیدند, 

دسته‌های دیگر محاهدین که برای نقویت دسته اول در راه بوذند چون عهزیمت 
رفقای خود را سشاهده کردند جلو نرفتند و به‌شهر برگشنند اگرجه در این جنک کاط 
خان مپریشج تبر خورد و ذشته شد ولی مجاعدین خسارت و تلفات بسیار دادند و سر 
شکسته به تبریز برگشنند. 

به‌عتیده مطلعین اگر در آنشب مجاهدین از روی عقل و تقد صحیح عمل رده 
بودئد بطور حتم اردوی عین الدوله بکلی تارو مارشده بود و نا ریخ انقلراب تمریر وحهد 
دیخری ییدا می کرد. 

گرچه کشته شدن رئیس فراقها آتفتگی در میالْ افراد اردو بوجود آورد ولی 
حملهُ مجاهدین به‌اردوی دولتی سبب شد که عین الدوله وسران لشکری بیش از پیت 
در انتظام اردو تشریک مساعی نمایند و ستگرها در اطراف اردو بسازند و در آنها فراول 
بگما رند و لیز در تقویت قشون با خواستن لمک از اظراف جد و جهد کنند, 

بطوری آله مورخین نوثشهاد و بطلعین می‌گویند اردوی عین الدوله در آن زان 
از فستهای ذیل تشکیل یافته بود. 

اول -سواربختیا ری که ریاست آن دراد امیرستخم و سردارجنگک و چند نفر 
خا نژاده بود در حدودعزار نفر. 

دوم-سوار و پیادة فرای و تویخاند"قواق, به رياستي‌قاسم آقاسرتیب و چند 
حاحیمتصب روسی هزار و پانصد نفر, 

سوم -فوج دماوند به ریاست انتخاب‌الدوله هزار و دویست نفر, 

چها رم -فوج مخبرال و فوج فدوی سه هزار نفر, 

پتجم- فوج همدال هزار تفر به‌سر کردگی سردارا کرم و متصورالدوله, 

شتم- دو باطری توپ به‌سر گردالی ناضرالممالکک. 

هفتم- فوح فراهان زا زو دویست تفر به‌سر تزدکی تاصرا لد ولد , 

عشتم -سوارقزوینی بدس رکردگی غیات نظام هشتصدنفر, 

نهم-اردوی مراغه به‌سر گردگی شجاح الدوله پتجهزار نفر. 

دهم-اردوی قراجه‌داغ به‌سرآگردگی وحیم‌خان سردا رتصوت ششی هزار نفر. 

يا زدهم-سسوا رهای سردارارشد. 

دوا زد هم قشون با ک و که از طرف اقبال اسلطنه ما لویی تجهیز شده بود و به 
سه اردو با دسته تیم می‌شد مجموعا از ده هزا رنفر تجاورسی گرد. 

سید غم- دسته های صد نفری و پشجاه تفری له هر بکك به‌سر کردگی خوائین 
نواحی مخثلفه آذ ربا یجان تجهیز شده بودند و عده مجموع آنها ار چندین هزار نفر تجاوز 
می کرد ؛ باید براعداد فوق افزود. 


کتاب بتعر ۱۱۰ 


بطوری که خوانندگان این ناریخ بلاحظه می‌فرمایند عده قشونی که در تحت 


فرساندهی عین الدوله تقکیل بافته از سی هزارنفر تجاوز می کرد و عمه آنها با بهترین 
اسلحه های آن زمان سحهز و از پکك دستگاه توپخانه قوی بهر‌مند بودند, 


انن مرد که در پستی فطرت وستنگری یکی از بزرگترین 
حاجی صمد خان اشقیا و بد کاران قرن بیستم یاید معصویش داشت درسن 
شجاع الدوله کهولت و پیبری خیاننها به‌وطن و هموطنان خود کرد وشتاوت 
و سافت از خود بروز داد که در تاريخ مشروطیت ایران 
نطبر آن دیده و شبیده ننده است 
شجاع الدوله به تهران رفت و پس از ملاقات با محمدعلیشاه وگرفتن دستور به 
ایا پگقات: 
پیش از آنکه به‌مراغه پرسد به لسال خود دستور داد جنک را با مشروطه‌خواهان 
که شهر را در تصرف دارند آختازکنند و آنان را از شهر بیرون کتند دراینجا ازنظرحق- 
گوبی این حقیقت را ناگفته نمی تذاومثه رفتار سشروطه‌خواهانی که از تبریز به‌مراعه 
رقته بودند با مردم ظالمانه بود و رفتار آنها بیشتو به یک فشون فانح شبیه بود تا به یک 
دسته آزاد یخواه طرفدا ر عدل و ساواأته 
بهمین جهت سردم شهر از آنان دلآرژههبودند و شییکه شنیدند شجاع الدوله 
رهسیار سراغه شده جرأت پید! کرده به‌جنکك با مَشروطه خواهان برخاسنند و آنان را از 
شهر پیرون تردند, 
همینکه شجاع الدوله وارد مراغه شد اول کاری که کرد دو نفر از مشروطه- 
خواهال معروف را بنام حاجی‌مپرزا حسن و بیرزا عبدالحسین کشف و سپس به‌جمم آوزی 
سپاه پرداخت و در اندلك زمانی یک اردوی چند هزارنفره تشکیل داد و رهسیار تبریز 
۰ 
چول خبر ح رک شنجاع لدوله په تبریز رسد ملیول دسته پرومندی به‌سر کردگ ی حاجی 
خان قفقا ری و تیوه فان آعثلاغی برای حلوگیری آو به عجب شیر فرستادند در روز 
۲ دی‌تعده تصاد م بیان دو دسته روزی داد و حنک آغا رکشت و پس از یک زد و خورد 
طولانی مجاهدین که پیشتر دز جنک سنگرآژموده بودئد و دز جنگه دعت تجرپه و 
سررشته نداشتعد شکست خورده و راة فرار پیش گرفتند و عده‌ای از افراد به‌دست قشون 
شجا ع الدوله اسیر و با بی‌زحمی رهسیار دیار فتا گشتند و یسیاوی که جان بسلاست بردند 
در پابان وسربای سخت زستان تلف شدند, 
همینکه خبر شکست مجاهدین به‌ستارخان سید بسیار خشمکین شد و چون بیم 


۱۱۰۸ نا ریخ انقلاب مشروطمت | بر 


آن می‌رفت له شجاع الدوله رهسپار شهر گردد دستور داد در سر درود سنگرها ساخته 
لشکرگاهی بنا نمودند و عده‌ای سجاهد برای بعافظت و حلوئیری از فشول مهاجم در 

پسن . از آنکه عی الدوله خر تس تبجاع الدوله را خند با فرستادن یکت دسته 
قشون به‌سر لردلی اححشاءالممالکک او را تقویت نمود, شجاع الدوند با قشون جرار خود 
به‌طریب سر د زود ویر شند ودک عمزژیبی که عشت ساعت بطول انجامید میان قشون 
شجاح انموله و قتون سا رها آغار: گنستب عاقنت مجاهدین شکست خوردئد و سیگ ها 
زا تخلیه ترده به‌دست دهم دادندو راه فرار پیتی گ فد بغیر از غده‌ای متتول و 
محروحین ختد نفر از رسای مجاهدین به‌دست تشون شجات الدوبه اسیر شدند که یکی 
ار آنها نایب حسین خال تام داشت که در سانجا کته هه و دو رز دیگز حاحی‌حسین 
آقا | روسجی و اصغر خان مسکین را با زاری و سختی به مراغه بردند و درآنجا حسن کردند, 
دو تفر از نمابندگان علمای نحف را هم که آل روز در جنگ شر لت داشنتد که یکی 
از آنها ملاغفار روضه‌خوان ا(هپنتکان مشروطه بود و با عبا و عمامه در جنگها شر کت 
می کرد و در اوقاتی که حشگ نبود به‌تبلیم سردم و رحبری عوام به پیروی از سستکد 
مشروطه خواعی می پرداحت اسیر کردید و بای بردند و آنقدر به‌آن بدبختها حدبه 
زدند لد درمحسی حال سبردند. 

پواسعله این دو شکستی که تصیتب ممی‌وطه خواعان شد را شهای میان نمریز و 
شهرستانها قطم و عین الدوله و همراهانتی نشجیم تدند و محاصرهُ شهر را سخت تر گردند 
و یس از آرامش چندماعه مجددا مبال قشون دولت و مایون جنک آغا زگرد ید 


از دست دادن سرد رود تاثیر نا گواری درمیان مشروطه خوا هال 
حمله شجاع الدوله و سران قشول ملی نمود و برای آنکه قشون شجاع الدوله 
به شهر تبریز بیش ازاین پیشروی و رخند درشهر نکند برآن شدند عکماوار 

را بستحکم مایند و قلاع وبتگرها در آنجا ایجاد کنتد و 
سدی در جلو فشون بهاجم بوجود آورند, چون خطر هجوم بی‌رفت مجاهدپن با سرعت 
غیرقا بل انتظا ر دست‌به کا رسگرسازی ژدند و در چند روز سوانعی د رمغابل خصم ایجاد 
کردند و چندصدنفر از سجاهدین جنکد‌آزموده در سنگرها جای گرفتند و آباد؛ دفاع 
گردیدند. شجاع الدوله که از کامیابی فتح سردرود سرسست بود و خود را فاتح 
بی‌پنداشت راه نبزیز را پیش گرفت و به‌طرف عکماوار عجوم برد. ناگفند نماند که در 
هما موقع سردم قرسلکیان که اغلب جنکجو و با استفاست نودند و پس از جنگها و 
زدو حورد ها بی که با قشون ملی کردند شکست خوزدند و به‌ستا رخان تسلیم گردیدند و 
با او عقّد اتحاد بستند: ناحوانمردانه عهد و پیمان با ستارخان را سکستند و بددتشسی 


کتاب. بنعب ۱۱۳۹ 


بدخواه ملیون پیویشند و با شجاع الدولد همدست شدند, 

۴ آذر قشون شجاع الدوله که از طرف تقنکچپان فره‌نلکیان تقویت شده بود یه 
طرف عکناوار حمله بردند و ستگرهای مجاهدین را سورد هحوم قرار دادند ولی به 
مقاومت شدید محاهدین برخوردند و با دادن تلفات عقب نثبتی کردند فردای آن روا 
هم باعده بیشتری به‌حوبه شهر حمله پردند و باز با شکست مواحه شدند. 

اپن دو شکست پی‌درپی شجاء الدوله را بغایت خشمئین کرد و به‌جمم آوری 
کلید قواپی که در آل حدود بود برداخت و پس از آنکه خود را نیرومند برای حمله 
پنداشت از راه خمذ‌فید به هجوم پرداعت. 

ستا رخان که از تاردانی و سرسختی ثبجاع الدوله آگاهی داشت و از او بیش از 
عین الدوله بلاحظه داشت شخصاً با صدها نفر مجاهد جنکك دیدء و استحان داده سوار و 
پیاده و یکد‌عراده توپ به‌جلوگیری و مقابلة فشول مهاجم پرداخت , عدء زیادی از 
مجاهدین قفقا زی در این (جبگ شرکت. داشندد و با پرثاب کردن بمب دستی آشویی 
برپا کردند, 

این جنک با نهایت شدت از ظهر روم شد و نا نزدیک غروب بطول انجانید 
وی هنوز آفتاب غروب نکرده بودکیْ تشون دول شکست خوره و با دادن ثلنات 
ستگین راه فراو پیش گرقت و نیدان کارژا یاقا پیهای اطرای بدست ما هدن افتاد, 

پر از این جنک خولین چول ایاء سوگولژی باء محره در یی بود دو طرف 
دست از جنکك فشیدنه و جنانجه سبرة ابرانیان سلمال است یه‌عزاداری و اعتاد مجالسی 
روص پرداختند, 

در همان روزهای متا رکه جنکك شجاح الدوله اعلامیه‌ای و با بهتر بگویم 
اخطاریه‌ای بطیم رسانید و درشهر و اطراف منتشر نمود, 

چون اعلامبه بذ کور را کسروی در تاریخ هیحدساله درح نموده بعلاوه خیلی 
مفصل است نگارنده در ند سطر ملخعی آن را بعظر خوانندگان می‌زاند چون این 
اعلامیاه در روزهای عاشورا منطو گناد ال آن با این عبارت شروع می‌شود عظمازنه 
اجورنا و اخور لم بمصابنا بالحسین علیه‌السلاه این بنده حاجی‌صمد خان اژ طرف 
اعلیحقرت:..,مامنوریت دارم که به‌فننه و فساد و خودسری و آشوب شهر تبریز خاتمه. 
یدهم و دئمتان دین و شاه را تلم وق نما یم تما سردم تبرپز آگر خبزدیین آن بی‌دینها 
لستید برای آنکه گشته نشوید و خانه: و کاشائه‌نان غارت و سوخته بشود فوراً از شهر 
بیرون بروید و با در تتطهای اجتماخ تموده‌علم بشید له علامت صلح است. جر سر 
عمارات و بحل احتماعات خود نب نید والا سئولیت از دست دادن حان و مالعان 


متوحه خود شما خواهد بود. 


۰ ن تاربم القلاب مشروطیت ابران 


هستکد عزاداری پبا بان وسید حمد خان شجاع الدوله که در 
سبزد هم بحرم ۱۳۲۷ آن مان مقام پهلواتی د رسیان سر د دکان دولنبها پیدا دردهنود 
و تعام امد عین الدوله متوجه کامیابی او بود و در تقویت او از 
حیث افراد و اسلحه خودداری نداشت جنانجه بعلاوه جهار 
عراده توپی که صمدخان با خود داشت عبن‌الدوله یک باطری ثوپ پرای او فرستاد دوبا ره 
حنکث ر آغاز کرد و به‌حمله پرداخت. شرح این دامتان / روزنابه ملنت که در همان 
آداه ذر تبریز منتشر می‌شد و مخبرینش شاخد و اظر حنگها بو د ند اینطور می‌نویسد 
این جنک سیزدهم محرم را باید یکی از میدانهای بزرگ این شورش بشمارآوریم؛ 
همینکه عاشورا تمام شد صمد خان چند نقر از پیش قراولان سوار را دستور داد به‌نیه. 
هایی که بر ستگوهای خطیس ؛ تکران ولی از کلوله رس دور بود خود را تمودار سازند 
واگر تواستد بدشهر شجوم ببرند. 
پاسبانان گر خطیب همینکه جشمشان به‌سباه دشمن افتاد به‌شلیک پرداختند 

و چند دسته از مجاهدین ار ششل‌بیاری آنها نتافنند و شلیک کیان رو به‌طرف تیه که 
دشمن در روی آن ثمایان شده بود جوم بردند و آنها را چند سنگر پس نشاندند و چون 
دشمن را اتوان پافتند ۱ افزوده و بعاببلد اینکه دوباره سردرود را فنح کنند 
بی‌با کانه و یدون رعایت احنیاط بیش/زفتبد وبتای یک و پیش رفتن را گذاردند و 
از پنگاه خود دور اننادند. 

در همان لبرودار سوار دشمن که در لمین بود و اين نقشه جنگی را فراعم کرده 
بود جول سیل بثیال کن از دو طرف به‌مجاهدین حمله بردند و آلها با بجاخسره نموده 
زیر آتشی 3 پرفتند. 

در همان سوتم. له دور عر یک از سحاهدین را پیش ازصد نقر قشون دولت احاطه 
کرده بود و مجاهدپی با دادن ثلات با ناآبیدی و یکك دسته نیرونند مجاهد 
به‌قربا ندهی باقر خان جون خاخته بر عسر قشون دولت فرود آندند و آنها را تار و مار 
کردند و یکك فرسخ تعقیپ نمودند, روزناده مد کو رکشنکان فشون دولتی را یکصد و 
سی لقر می‌ویسد. در نتیجه دامی که صمد خان برای مجا هدین گسترد خود در آن دام 
اقناد و تلقات زیادی به‌قشونشی وارد آسد. 

در تلگرافی له انجمن ایالتی تبربز به‌ائجمن -عادت نموده عدة کشتگان دمن 
را در این حنگ صد و چهل تن قلمداد کرده است عده؛ سقتولین مجاهدین را مورحبن 
نشوشته اند ولی آزیچه مسلم است جند تفر از محآهدین به‌دست قشون دولتی اسیر شدند 


رحیم خان که پا منوا راتشی در اردوی باسمتج بود از ز طرف عین الدوله سامور بستن راه 


شید و ار راه قر کث روائه الوا ر گرد بد و دهات اطراف حا ده شوسه را بعیکر خود قراز 
داد و راو میان ‏ موز ز و حلفا را له يراي مش وطه‌خواخان و بلت : نمرتر اعمیت حیانی 
جاهتین شت مسدود نمود و آئجه از مال التجاره و کاروان و وسایل نشلیه پست اور بذیعم 


۲ 
سر 
یت 


مجاهدین در حمان گیرو دار بخیال افتادند که با حمان تدییری 
لد شجاع نضام را ششتند شجاع الدوله را از بای درآورند و 
پرای آن تفای یکك یمپ پیروبند تعّیه درم بد و در یدای 
که روزهای حنکگ شا ما ما لول برای فرمان دادن برتراز آنل 
سواره می‌ایستاد و عملیات تتوییرا دیده‌باتی می کرد و به‌آنها دستورمی‌داد زیر خالد 
لرد له ی از بخت بد رویاهی ثه در شب از آن تیه غبور می تردء با بمب مذ لور 
مصادف می‌شود و بمب محنرق می گردد. 
کسانی که همراه شجاعالدوله بوذند می‌گویند آن بصب بد رجه‌ای وی بود کد 
همینکه محترق تن نمام افراد ا ردواآزخواب پریدند و تا زمالی تصور می کردند که آن 
صدا ولرزش ابئیه و عمارات درنتیجه مین له بوده است. 
روز بست و یکم محرم یاویجمد خان کربنانشاهی که سردستگی جممي, از 
بجاهدین را داشت؛ طلوع آفتاب پا عكع خود یه‌طرف اردوی شجاع الدوله میورانه 
جوم برد و به‌جتک پرداخث و درگیرودار جتکشرپلسب دیگری که مجاهدین در راهی 
که تحت تصرف تشون دوللی بود مدفون کرده بودنه مثفجر شد و جند نفر از قشون 
دولتی کشته شدند و حاحی بحبی حال‌دهخوارقانی از چشم نایبنا شد. روزنامه سلت 
پیش آمد فوق را تحت عنوان درة آنش فشان نقل و سنتشر نمود. 


انفحاو بمب 


- آل سال زستان مختی بود و مرده در زحست بودند و جون 

دو رنمای قباله شبز مه و ذغال ازخارج تمر ۳ بو دیش درحتها ۳ بر تضو 

بوحش تحطی پسوزانتد و ی بوا پواسطه ملد ود شدن را » حلفا و سایر را عها 

آثار ثمی آذوقه ۴۱ نراد خورا گی در اواخر سحرد در تمر یز 

پدیدار شد و فحضی حهرة اسطیوع خود را به‌مردء ستمدیده نمایان کرد. بااییگه 

نتاوخالن با کلند وسایل و قدرتی که داشت لوشش سی‌ کرد خوزالگ مودد را 9 

لعد و نان بطووساوات مبال م‌دم و به‌قینت فاپت قفروخته شود جتانجه یکلفر نائوا ئ 

دست بداحتکار زده بو د یهار ها ستارخان تپربا راب ده حول انبارهای شهر ته می 3 5 و 

حنس تشه ار خارح وارد شهر نمی‌شد. کاری از او ساختده تبود و حر تحمل سختی و 
بدبختی و با هجو دم بردن به‌طرف دشس و او را ازمبان بردن و با خود را یکفشی دادن 


۲ تاریخ انقاوب مشروطیت ابرال 


راء و چاره‌ای در پیش نبود, 


بطوری که نگاشتيم باز نگا هداشتن راه حلفا برای ستروطه 
خواهان تبریز اهست حیاتی داشت بهمین حهت درکگذشته 
تلاش بسیاری در اين کار کردند و بدتی آزادی آن راء را 
تأمین نمودند ولی پس از آنکه وحیم خان مجددا راه مذ کور 
را سد ثرد و دهات اطراف آن را تصرف نمود آثار قحطی در تبریز ظاهر شد. 

ستارخادا به بلوزی که بانوریت آزاد نگاه‌داشتن زاء را داشت و با عدهای مبجاهد 
در مر لد بوذ دستور داد که پدشهر نردیک شو ند و همان بوتعی که از شهر نیز جنگ 
آغاز می‌گردد از پشت سر تشون رحیم خان را سورد حمله قرار بدهند تا شاید بدین 
ثارومار لنند, 

روز دوشنبه اول صفر نستاجان با یک لشگر ورزیده و جنک دیده باتفای دسته‌ای 
از مجاهدین تفتازی پیش از طلوع آفتابب راه الوار را پیش گرفتدد و پس از آنکه بدان 
محل نزد یک شدند ارتفاعات را تصرف کرده شتگزبندی کردند و آغاز جنگ نمودند. آن 
روز جنگ خونینی میان ستارحان و رکیجرخجان درگرفت .و عد؛ بسیاری از دو طرف کشته 
شده ستا رخان که از نعست شحجاعت وبا کی توخوردار بوذ اچه‌للب لشگر دشمن بورتی 
برد و آن را از هم شکافت ولی بواسطة انبوه قشون رحیم خان یک وت بخود آسد که 
از اطر اف محاصوه شده بود و خطر بزرگی او را تهدید می کرد. 

آچو" ب ۰ | تباخت لو شععاعت و استقام- ۳ 

ین مردشجاع خود را تباخت و در پرتو حاغت و استتاست به‌دشمتی که چند 


جنک الوار 


برایر بر او افزونی داست تاختِ تا آنکه دسته‌ای از سواران مجاهد به کمک رسیدند و 
حله محاصره را تکافنه و ستارخان و همراعانش از خطری که در پیش بود نجات 
يافنتند. رحیم‌خان آن روز شخصاً فرماندمی قشون دولتی را عهده‌دار بود و درمیدان جنگ 
شر کت کرد و تلاش بسیاربرای از میان بردن ستارخان نمود. ۱ 

این غوغا تا نیمه شب بطول لشید و در نیمه شب سنارخان بدرجه‌ای خسته 
و فرسوده شده بود که قادربرسواری نبود و بناچار با درشکه به‌شهر مراجعت کرد, 

بلوری نتوالست خود را بیاری ستارخان برساند و از عقب قشون رحیم خان را 
سورد حمله قرار بدهد و بناچار به‌مرند مراجعت کرد ولی میرضرغام با عده‌ای سوار به 
مرند حمله برد و آن شهر را از دست مروطه‌خواهان بدرآورد در نتیجه با کمال تأسف 
مشروطه‌خواعان ننوانستند راء جلفا را در اخنیار خود درآورند و رحیم خان همچنان بر 
آن راه و دهات و آبادیهای اطراف آن فرسانفرمایی می‌نمود و قدرت و نفوذش روز بروز 
افزایش. می‌پافت چنانچه در پنجم اسفند حلفا به‌دست دولتیها انناد؛ بلوری که بدست 


پیت ۱۹۱۰ 


تشون رحیم خان دسنگیر شده بود زحر بسیار دبدو می‌خواسنند او را دم توپ یکدارند 
ولی از این کار مشصرف شدند و او و همراهانتی را تا بعد از خانمه انتلاب درحسی و 
زنجیر نگا هداشتند, در ستابل همه مصایب و سختبها دو چیز سوجب امیدوازی وسرت 
آزادیخواهان تبریز را فراهم کرده بود, 

یکی خبر مسرت‌بخشی انقلابگیلان و موفتیتی که در جنک با استبداد نصیب 
بردم آن سامان شده بود و به‌سردم تبریز وید می‌داد که از این ببعد در میدان مبارزه با 
استبداد ننها لبستند و بارانی یرودند در پشت سر خود دارند. 

و دیگری فتح خوی بود له بدست حدرخال عمواغلی و جمعی از مجاهدین 
حامه عمل پوشید و آنْ نقطذ سهم بتصرف مشروطه خواهان درآمده نود, 

متروطه خواهان خوی بدستبا ری عمواغلی و امیرحشمت که تاژه از تهران وارد 
خوی شده بود یه تظم هر پرداختند و انجمن محلی را تشیيل دادند و عدلیه و تقمیه را 
پا عضویت عناصر صالح وزبورد اعتماد تأسیس نمودند و به‌جمع آوری فشون همت 
گناد 

اتبال السلطنه که از فتح خوی بدس, مشروطه‌خواهان بسیار خشگین شده بود 
یک عده مسلح بس ر کردگی یراد رزادفخود و الداعپل آفاسمیتقو برای سر لوبی بشروطه 
خواهان به‌خوی فرسناد که در دهات برد یکی شهر جاغ گرفته و به‌ناخت و نازو کشتن 
مردم بیگناه پرداختند. عمواغلی و مشروطه خولهانهم آسوده ننشستند و برای رهایی 
بردم بیکناه به تجهیز قشون پردا خته و به‌طرف فوای با کو روانه شده و به جنک پرداختند, 
گفته می‌شود "که در آب جنک بیش از پانصد نفر از طرفین کشته شنده است, امیرحشمت 
در تلگرافی که به‌انجمن ایالتی تبریز رده می‌نویسد در جنگك خوتیتی که مان ما و 
ما کونیها درگرفت عده ژیادی کشنه و مجروح شدند, بعد از خاتمه جنگ حسد ضد نقر 
را ازمیدان جنگ جمع‌آوری نمودیم» پس ازجنک سختی که چندین ساعت بطول انجامید 
عاقبت قشون با کو با دادن تلقات زیاد راء قرار پیش گرفتند و ستداری تفنگ و اسب 
نصیب فشون ملی تد. ۱ 

سلماس عم په‌رهیری حاحی بحتهد که یکی از مشروطه‌خواهان پنام بود فند 
خد و مردم په‌تأسیی انجمن پرداختند و خود را برای بازی تبریر آماده نمودتد. 

از جمله کارهابی که مجاهدین در حوی کردند ثه قابل درح در تاریخ است 
اینسث که یکك بمب در زیر ژین اسبی حای داده و اسب را به‌طرف کردها که اطراف 
را گرقه بودند سر می‌د هند. 

یکی از لردها له اسب بدون سوار را می‌بیند اسب را گرقنه و همیتکه می‌خواعد 


سوار بشود بمب نفخ می‌شود و نزدیک به‌پست و بنج نغر از گردها کشته می‌شوند. 


۱۴ تاربخ ائقلاب متروطت ایران 


برحوه تبروی له یکی از محتتیی و دانشمندان ععر خود 


حقابقی را تباید بود و با رنج فراوان و ژحست بسیار چند سال عمر خود را 
نا گفنه گذارد صرف بطالعد و نگارشی تاریخ آذربا یجان تسود در ایاسی لد 


حوادت و وقایعی که بی‌نويسيم در آذربایجان می لدشت در 
چند جای تاریخ هپجدساله و ثاریخ مثروطت نسبت به‌غده‌ای از آزاد یخواغان بلحمله 
تقی‌زاده و ساواث بنای بی‌مهری را گذارده و ائتفاداتی از آنان لرده يا بهشر بگو 
به‌آنها نیش زده و نخواسته این حقیقت را در نضر بخبرد که کانی له از مکتب فلاسفه 
پبروی ی کنند و رویه و طربقة اصولی ژانژاك روسو و متتسکبو را وجهه مت خود 
قرار داده‌اند براین عتیده‌اند له موتور حکوس ملی تقواست و مظاغر حکوست ملی 
آزادی و خدالت است و اتتظار دارند له کسانی که خدمدار آرادی و مشروطیت هسند 
ازطریق حمالت و آزادی پای‌فرانرنگذارندو کرد دازهای استدادی و حوسری نکردند. 
ترجه در موفه سختي, و انقلاب باید رویذ ارفاقی نسبت یه سائی له زماندار 
انز هنتند و پا فدا ذاری با و طالب هي نکن پیش الرجت و بعقس یتر آندعای 
فوحکت را نادیده ترفت و شب تمکی: لد بدیختا ند درمیان بل تاباپ و متل 
لیا است» تگشت ولی بعضی اعمال بیرویههچترین سمکن بود القلاب مقدس را لکد 
داز کته و نهخت ایزان را در تظر داش تسین که نامر آن بودنه طور دک حلوه تر 
سازد و در تشه ایدكت غفتتی مشووطیجد | | رابت رده بهنظی حیت بود ده آن حند 
نقر ثه باحان و دن در تقوبت و پیسرفت انثلاب تبربز سحاهدت می نردند و برای 
همین ملعلور حان خود را غر بهدکه انداخته و به‌سریز رفته بودنهد حون عسلی را یرحلاف 
اصول آزادبخواعی و عدالت بروری می دیدن دم فرو ثمی‌بستنه و از النعاد و خرده لبری 
خودداری نمی ت دند و می‌خواستند میتم وطیت ایزان و مسب وطه خداغال جرد حبیده 
صبح پا ک و مئزه باشند, در زبانی که لسروی حیات داشت نگارندة این ناریخ یس‌از 
با لد تاریع مبجده‌بانه نکته دفیق بالا را به‌ایشال گوشرم نردم و ابسان عی تا 


حدی کفنه مرا بصدیق نمود ند. 
« نطوری لد در بجلدات پیش تکاشتم نقی‌زاده بس از آنکه از نهران تبعیسد 
شد بدلتدن رفت و در آنجا با همستی خده‌ای از الکلسهای آزادیخواه و ایرائبان »یاج 
به‌فعالیت برنه دولت استیدادی محمه‌غلیتاه برداخت و برای اخاده سبروحبت نوی 
بسیاز لرد فا بسی از آنکه خبر فیاه. مرده تیریز داز ازوبا متسر گد و لییبرفی دم او 
ملبول به یبدا سه تفی زاده به دمر دز وفت. 
ساواث همم بعد از چند ساء بر لردای ء بواجهه ناخطرات حالی حدقی بل 
بالباس میمل در قوواین وست. و صی بازخمات طاقش‌فوا خود.را به‌ ترس وسانیه ۶ب 
1 


۳ مج ث حکوز ی « ۰ 
عمان_مکد ,و مقة سابق روزنامد مساو ات ۱۱ سمتضر بود, تفی راد و ماو ات سح زود 


به‌تبربز از نید رویهای بعضی ار سران سجاعدین انتتاد می تردند و از خرذهگیری خود ‏ 
داری ی بردند انتقاد آنان با طیم حنکتخوی بعضی از مجاشدین که شیانه روز با خطر 
سرت مواحه بو د ند سارلار نود و تاحدی آثال 1 از این دو تفر گله‌مند و ناراخی نم ده 


بو د , 


فصل چها ردهم 


ارشدا لدوله وارد کا رزار شد 


علی‌خان ارشدالدوله که پس از توپ‌بستن مجلس لب سردارارشد یاقت یکی از 
معتمدین و همدستهای بحرم محمدعلیشاه و در متزلزل کردن پایه‌های مشروطیت و 
فروریختن کاخ آژادی خدساتی به‌محمدعلیشاه نمود» 

این مرد که تا حدی از تعمت معلوبات و ببان برخوردار بود پس از آنکه سحمد 
علیشاه به‌سلطتت سید وازه تج رنه مشروطه خواعان شد و چنان حرارت و علافه‌سندی 
نسبت به رژیم نو از خود نثان دا که در اندلك زمانی به‌آزادیخواهی و مشروطه‌طلبی 
معروف شد و در ردیف‌سران ملیول جا گرفت؛ مجلسی نبود که ارشدالدوله در آل حضور 
نیاید و انجمنی تشکیل ثمی‌یافت کهرآرشدالدوله و آن راه نداشته باشد ؛ با سران احرار 
سروسر پیدا کرد و از منویات و مقاصد نها اطلاع بدستل مي‌آورد ؛ درا کثر مجالس و 
محافل سخن رانی می کرد و خود را از فدایان لت و دشمن استداد می‌خواند و از 
درپار و درباربان بیزاری می‌جست: ارشدالدوله بحدی به‌سلروطه طلبی معروف شد ثه در 
انجمن مر کزی که از نماپندگال عموم انجمنهای تهران تشکیل بافته بود سمث ریاست 
پیدا کرد و رشته کاری که برای آنسعی و کوششی داشت بدست آورد و دارای فدرت و 
نفودٌ میان سلت شد, می‌گویند شبها پالباس بیدل عباوعمامه و ریش محنوعی از درب 
اند رون به‌سلاقات محمدعلیشاء می‌رفت و او را از آنچه در بجامم ملیون میگذشت آگاه 
می کرد و نتشه‌ای که مشروطه خواعان داشتند و انکاری که در مجالس سری رعبرال 
سشروطه طنین انداز بود به اطلاع شاه می‌وسانید و از او دستورمی گرقت وشب و روز بدون 
خستگی با بکك پتتکا رعجبی عمل اهتجار خود را تعیب و انجام می‌داد. 

بواسطه جاسوسی و دورویی این سرد و استعدادی که در انجام بازی‌ای که 
عهده‌دارگشته بود از خود نشان داد بتول بازیگرها دست‌ملیون برای محمدعلیشاه باز 
بود و او دست آنها را خوانده ود و از تتشه‌ها و افکار و غتاید آنها اطلاع داشت آگر 
یخواهيم برای لفظ منافق سنهوه زلده‌ای بیدا لنیه می‌بایست به‌جسنجوی ارشدالدوله 


۲ نز ۱۱1 ‌ ۳ 2 0 ب + 1 / ۲ و خی 
ترویم, ارتتدالموله جول مرد پا هوشی بود بخوبی می‌دانست لد درایرال دست دیکری 


بالاثر از دست سحمدعلیشاء در کار است و آن دست روسیا است بهمین علت در دوستی با 
آنها غفلت نکرد و در اند ک‌زمانی یکی از محارم سفارت روس گردید؛ اشکهایی که 
ارتدالدوله برای مشروطیت ریخت و آههایی که برای آزادی از جک رکشید و رل 
دورویی که ارشداندوله در آن دوره بازی کرد تا این تاریخ که قریب تیم‌فزن از 
شروطیت میگذرد در میان احرار و آزادیخواهان ضرب‌المشل است. 

شبی که فردای آن مجلس به ثوپ بسنه شد ارتدالدوله مشروطه خواه و حامی 
بلت که حقاً بایستی در آل موقم خطرنالد به‌حفاظت سنگرها و سرپرستی مجاهدین‌ملی 
بپردازد با لباس نظام در حالی که در کالسکة مجللی جای داشت رهسیار باغشاه 
شد و در ردیف ابرا و رجال بزرگ دربار جای گرفت و بعد از امپربهادر و لیاخف 
بالاترین مثام را در دربار استبداد دارا شد, 

ارشدالدوله بت به‌مجوسین باعشاه بسیارمخنی کرد و درنحکمه‌ای که برای 
مجا لمذاسرا تشکیل داده بودند بیش ازساپر اعضای محکمه شدت عمل و بدخواهی از 
خود نشان داد. 

محمدعلیشاه به‌پاداش زحفاتی یه ارشدالدوله کشبده بود و به‌عتیده خودش 
فدا کاری و بعتید؛ تاریخ » پستی و بی‌شرفی له کرده بود عمه خود را به‌هسری او 
انتخاب نمود و در روی نعلی شهداعنراه آزادیی(به‌حبران دورویی و بد کاری مجلس 
عیش و غشرت و عروسی, بی نظبرق برپا گرد #افتخار هم بالیّن تندن با یکی از اعضای 
خانوا ده سلطنت را یه او اعطا تمود, 


یی از آنکه اخبار فتوحات بی‌دربی عشروطه خواهان تبریز و عدم کامیایی عیی الدوله 
در پا بعخت و دربار طنین اندازشد؛ محمد علیشاه ارشدالدوله ۳ ۳ اختیار تام ماموز 
سر وبی سلت تمریز نمود. 
رعسیار تبریزشد و ذرباسملج که سترحکمفرما یی عین الدوله پود نزول نمود. 

ارشدالدوله که خود معنتمد بجمد علیشاه مبی دانست و دارای اختا رات زیاد 
بود خود را مطلق العنان سی پنداشت و به‌عین‌الدوله ژیاد اعتنا تمی کرد: 

پسی از ورورد به باسمنج و دقت و مطالعه و بررسی اوضاع لشگر واردوگاه به 

۴ 1 مب اوعم 5 ۱ ‌ جات ۰ - ۰ ۳ 

با شهر تبریز دارد و شهر در تپررس توپخانه نیست و بهتر ات له محل سناسبی 
نزدیکتر به‌شهر انتخاپ کنیم تا يتوانيم شهر را بهتر زیر آتش تویخانه بگیریم؛ چون 
عین‌الدوله در بدت هفت‌باه کاری از پیشی برده بود و می‌داتست که محمدعلیشاه 
تسبت به‌او سرستگین است بناجار در متابل نظریات ارشدالدوله مقاومت از خود نشان 
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نداد و تبلیم شد, 

ارشدالدولد بارنج را له نزد بک شهر بود اردوگاه قرار داد و ثله توا از نویخانه و 
سوار و پپاده که در باسسج بود به‌آنجا انتقال داد ولی عین‌الدوله باعده سعدودی در 
باسمنج ماند و دست ارشدالدوله را در عملیات با ۳ 77 

ارشدالدوله که خود را عالم بدقنون جنگ و علوم نظام بی‌پنداشت از رویه‌ای که 
عین الدوله برای فتح تبریز پیش گرفته بود انتقاد می کرد و معتقد بود که برودی با 
نقشه‌ای که در نظر داردتهر را تصرف خواهد کرد و آنچه را که عین الدوله و سرداران 
ایلات و عشایر در بدت هفت‌باه نئوانستند انجام بدهند در جند روز بیایال خواهد 
سا نید 

ارشدالدو له نی‌گفت کد پرای فتح تبریه و بوانو درآوردن مشروطه خواعان. از 
تا کتیکك نایشون کبیر پیروی خواهد کرد» په‌این‌سعنا که اول هر را در زیر آن 
شدید تویخانه خوا مگ هت و خائه‌ها و پناهگاعها را بدضرب خمیاره ویران خواهم 
کرد و پس از آن که مردم شور دنولزل و متوحش شدند و روحی؛ خود را باحنفد و روح 
بتاوست آنها روبه کاهش لهاد در نك حهایت توپخانه با سوار و پیاده هجوم خواهم 
پرد و درحتکک اول شهر را تصرف خواهم نموشاا 

برای فتح شهر ارشدالدوله پا علمدنوان شجا ع الدوله عم پیمانل شدند که ار دو 
طژن روه ور برد برنه تا اقتخار فتح تبریز تضه مان گروهاا 


پس از آنکه ارشدالدوله چندین باطری توپ در تقاط مرنفع 
بارنج قرار داد و صف پیاده وسوار نضام را در پشت توپخانه 
مدمه کرد صبح چهارم صقر غفلنا شهر را ی توپخانه 
شهر را بلرژه در آورد و دودباروت وگردوغبار ناشی از ید چون عفریت سرگ برس 
تبریز سایه افکنده بود غرش توپ صدای شیپور و طبل فریاد جتکجویال که اسلحه بر تلف 
آباد؛ حمله به‌شهر بودئد قیاست یرپا کرد و ارشدالدوله عردبقه مننظر بود که مرده 


چهارم صفر 


یرب بیرق ستید پر افراشته و از هر بیرون آمده للیدشهر را به‌او تسلیم بمانند. 

در عمان وقت کد ارشدالدوله عهر تبریز را بمب ران سی ‏ گرد شجاع الدوله نه در 
جاءطلیی و تکبر معروف بود برای آنکه کاری ۱ اه رحیج خال و اقال الساطته با توبی و 
خرعام نضام نلوانستند انجام بدهند بیایان برساند با سرسختی هرجه تمامر با چندین هزار 
نفر سوار وپیاده نفنکد بردوش و شمتبر در لف که مننظر امرس بودند دسئور داد به 
بود که مجا هد یشی که دو سنگرهای خطیب بودند پی از زد وخورد شدید و دادن 


تلفات سنگرها را تخلیه کرده و راه فرار پنش گرفنند و در نتیخه باغات و ابثیة اصراف ان 
تاحبه په تصرف قشون بهاحم درآمد. خر نک مجاخد من ه پپشرفت قشون‌شجا ع الدوله 
ِ تصرف تسمنی ؛ ۰ به اصازات سث +خال: وسید و ۳ / جنان آتفته خاصر نمود ثه 
بیدرنک سوار و نا نکر توا ار پدون آلکه سوجهی بدبت شدیی ند در حاد 
عقب نتیلی بود ند یج در مبال عذها گلزند ده مثل نگرگد در اط طراضنی می‌بارید بد 
علوف بلگوهایی از دستك وفنه ختنافت و چون خود را سواجه با دمن دید از اسب پیاده 
شب و پشت دبوار یکی ۲ ز باعها خای ۲ لرفت و شروع یت ب‌طرف قشون مهاح 
نمود این خر رز کج خا رتای استجا هقی را که ره فراز پیش ۴ گرفته بودند حجلت زده کرد و 
سرافکتده بدطرف بیدال حتکك با زگتنید طوئی نکتید له پارسحمدخان کربانشاعی که 
ما داستان یجاعتهای او با در قصول گذشته نقل لرده‌ابم و حسن کرد که از شجاعان 
بود پا عده‌ای نججاهد جنکجو خود را به‌ستارخان رسانیدند و بد جنک پرداختتد, می گویند 
پا اننکه ستارخان نزدیک ئیم‌ساعت یک ثنه پا عده زیادی می‌جنگید جند بر ن لفر رااز 
مان برداشت و نا حدی جنو هجوم دشمن را گرفت, 

یکت دستد گرجی که سل لح با بیتپ دستی بودند بیا ری سنا رخان شتافتند و جندین 
یسب کوچک در مپان تشون مهاحم پرتاب وق نم غستاه دیگر از یجاهدین از راء‌خیابان 
نکمکه رسیدند و په‌دسته‌ای ا ز قشنون فاد برخوردئ و به جنک تن بتن برداختند» بسن 
ار چتدین حاعت جنک و جزرومد جبهه جنگهاوعقب رفن وجلو راندل عاقبت فسون 
تجاح الدوله ارحال حمله به‌دفاع برخاست و سیتق پایداریتی رویه‌صعف وسستی نهاد 
و ره قرار را پیش گرفت و یا دادل تلفات سنگین و جاگذاردل مقداری اسلحه. خود ر 
بدا ردو تاه بسأنید. 

ثر چه جنک رورچهاره صفر به‌فتح ملیول خانمه یافت ولی جند نفر ارشجاعان و 
سردسته های معروف از آن حمله حاجی شفیم "لشنه شد و مرگ او ملت تبریز را الدوهناك 
د. 

عده کستکان این جنک را روزنامه سساوات یکصد وپالرده نفر نوشته ولی در 
تلگرافی که ستا رخان به‌انجمن سعادت اسلامبول مخابره نمودء و ما عین آنرا اینجا نقل 
ی کنیم با آننجه مسباواث توشثه اخثلاف بسپار دارده 

دیروز جهاره صفر دونتیان از دوطرف خطیب و پاسمج حبله سخت نمودند وی 
شکست مت جورده .3 در خطيب پاتصاتفر کشه/دادند ۶ باافتجز عظیددعزاحتر 


۳7 


حال و جدبات او در راء آزا دی ی 8 بی, لارلم دج ای 


نت 


که 
رسانیدم و در ثمام دورهة انتلاب تبریزشاهد و اضر وفایم بود و خاطراتشی دمک بزرگی 
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در تگارش قیام ثبریز به‌نگارنده نمود غجاعت و شهامست و خود گذشتگی و استفاست 
متارخان ر در جنک چها رم صفر ستایش می کرد و بیجا هدت او ر در آن روز یک کار 
فوق العاده می‌پند اشت. 
۹ ۱ ۰ ۰ . ب ۱ ۱ ۳ ‌ِ ی ۱ 9 
فردای آنروز شجاع لدوله برانجه شکستی که خوه رده بو وارد جنگ تشد ولی 
ارشدالدوله همچنان شهر را بعباران می کرد و انتظار تسلیم شدن مردم تبریز را داشت 


شجاع الدوله پس اژشکبت چهارم صفر از پای نتشست واز 

تقل از روزنامة سساوات میدان در ترفتثو بزای عجوع پدتبریز نقشة دیگری پیش 

فت. یک دسته از سیاه نود را به‌فرماندهی یکی از خوانین 

در سرد رود گذارد و خودشی با چندین هزارتفر سوار وپیاده و 

تویخانه رهسیار تره‌ملکک شد و تقاط سرتفع را ستگریندی کرد و دسته‌های محافظ در آنیا 

کماشت و دسته‌ای به‌ریاست محب‌علیخان به‌دشت غازان فرستاد و آن سحل مهم را 

تصرف نمود و بدین ترتیب قشون شجاع الدوله برسه واه چم له تبریز ر به خارح مربوط 

می‌نمود نظا رت پیدا کرد و نیز سراف توب بزرگ به عمکماوار پره و در روی ۳۰ 

از تبدهای مرتفع و مسلط برشهر اسنوار لمود و به‌ابن ترئیب مقدمات یک جنگ بزرگ 
و قطعی را فراهم نمود. 


فصل بانزد هم 


فشار محمدعلیشاه به‌عین الدوله 


دراین ایام که دامن انقلاب گیلان توسعه پیدا کرده بود و تمام گیلان و منجیل تا چند 
فرسخی فزوین به‌دست مجاهدین افتاده و انقلاب اصفهان هم آغازشده بود؛ بحمدعلشاه 
کوشش م یکرد که بهرقیمتی که تمام می‌شود تبریز را فتح کند و قشونی که در تحت 
اسر عین‌الدوله بود احضار نما ید و به‌طرف گیلان و اصفهان بفرستد بهمین علت ساعت به 
ساعت به‌عین الدوله فشارایی‌آورد و بازخواست می کرد که چرا کار تبریز را یکسره 
نمی کند. تمام امید عین‌الدولة جه‌تبجاع الدوله بود و تصور می کرد که او یگانه 
شخصی است که قادر است تبریز را فتح کنه, 

این بود که عین‌الدوله با وحود. تکبر و خنو3جواهی که داشت باتفاقی ابیر جتگك 
بختباری و یک عده صاجبمنصب و قشول وامبنداعراده توب رهسیا ر اردوگاه شجاع الدوله 
شد و دوشب در آنجا ماند و با شجاع الدوله بهیشورت پرداخت و برای دلگرء کردن 
خوانین و سر کرده‌های توحک که در اردوی شعاع الدوله بودند لقب و انعام بسیار داد 
و نقة هجوم عموسی بهتبریر را تهیه نمود و سپس به‌باسمتج مراجعت کرد و بدون 
درنگ بهمحمد علیشاه تلگراقا ده داد که کار تبریز تا دوروز دیحر تمام خواهد شد 
و بعد از این اعلبحضرت ازطرف آذ ربایجان نگراتی تخواهد داشت. 


کلیه قوای ی که در نحت فرماندهی عین‌الدوله بود در چند روز خود را برای هجود 
دسته حمعی به‌تبریز آساده نمود و سفرر شد که صبح دوازدهم‌صفر جنک وا آغاز ما یند. 
شجا ع الدوله ترسلکث را معسکر خود قرار داده و ده‌هزارتفرمرد حنگی ازسوار وییاده و 
چند عراده توپ برای حمله در اختیا رخود داشت 

فرساندمان قشون‌ملی بدول آنکه اطلاء از آبادگی و نقنه و فشون بت داشته 
باشند برای سر کوبی تشون شجاع الذوله پیش 1 ژ طلوع آفتاب همان روز از محله 
عکماوا ر به طرف | ردوگاه دشمن حسله مالقا چوفا |سو دیا سوه 
به‌سقاوست قتون شجاع الدوله که کاباد بجهز و آماذه برای حمله به‌شهر بود برخوزد ند 
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و بادادنل لفات سنگین واء سراحعت و با بهتر بگوییم فرار به‌شهر وا پیش گرفنند؛ تشون 
شجاء الدوله به تعتیب مجاهه‌ین برخاست و چول سبل به‌طرف شهر سرازبر شد و در 
اتدلد سمانی شکماوار و تصرف نب د ند و بسپاری ان مر‌دبال ببخناه ۳ فتتززر و حد ها 
خانه با خراب و ویرال کردند و هستی سا لنین را به‌یغما بردند. از شام خازان و 
سرد رودهم یک ستون از قشون دولتی وارد کارزار شد و نیز از سمت بارتج گروه دیگری 
یا توپخائة فوی ابا را زیر آتش گرفت و ناده‌نظام و سوار در تحد حماید آتش 
تویها به حمله برداختنه و پیترفت قاپل توحهی تمودند, 

یس از تصرف هکماوار چتدعراده توپ به‌آنجا حمل نمودند و تویها را در 
تقاطی کد الط پرشهر بود استوار گ‌دنسیس مبوام وله شتقصا در بیان دنته‌ای 
نوزیکت و مندای طبل و کی شبپور وارد مبدان کازدازشند وبا جع سوا رال ربده بد‌سدان 
۳ نت 2۴ بت ۱ ی بسا 
توس پرد. 

دسته‌های نجا هدین که سنگرهای آن تاحپد را حفاظت می‌نمودند و زیاست آنان با 
مشهدی بحد علیخان بود تأپ بعاوست تباووشه عشب نی اختبار گردند. 

درشام غازان با رمحمد خان 3 شرییانتاعی و یکبته مجاعد با ند ثاری و سختی در 
مقابل حیل قشون دولتی ایستادگی می کرد نوی باب زمقالنبی ,دلپراله به‌حابی نرسید و 
با رسحمد خان و مرا هالشر با دادن تلفات عتب بلستند و بیری دولتی +ور رو اتفاعات 
خطیب برافراشته شد, 

هتوز ضهر نله بود که عکماوار و آخونی ۳ یمین به دست دشن انناد و 
قشول دولت در یک جبهه بطول یک فرسخ در حدود نیم فرسخ بیشروی لرده و خود را 
به داحل شهر رسانیده بود, 

مه اب کیش مجاحدین و پیشروی قنود دوئلی به‌سردم بریز رید 
شوغایی برپا خد که 5 آن تا ریخ نظیر آن دبده و شنیده نشده بود, سردم که ر می‌رحمی و 
با فشون وحشی دولت ]اه بودند بی‌نها یت پریشان خاطر و مضطرب شدند واثر 
حسمل برگزافگوبی نشود ا گر اسلحه بدسث سمی‌آوردند زن و سرد و بزر؟ ند و لوجک برای 
تحات خود وارد بدا ثارزار می‌شدند. 

در آن روز کر ملاها و معممین نقنگ بدست به‌جنک پرداختند و حتی اعضای 
الیجی؛ ین اىالعی جوا پرخاستند از حمله لسانی کد در ان روز رز ناب روم زبر ۳ ۲ 
پرای دفاع ار ازادی حتکث نمو دند حاحی‌شئپخ علی اصغرلیاروی: شیخ مهد خایالی ۰ 
مپرژا اسععیل نوبری؛ آقاسیرزامحمد نقی‌طباطبانی؛ سیرزا احمد فرویتی نماینده حجج اسازه 
نحف وحمعی ازملاها و پیشتما زها بو دنله , 


۹ 


ستارخان بدون درنکك با عده‌ای از جنگجویان رهسیار میدان جنک شد و ار راء 
اسیرزین‌الدین خود را به‌دیزج سانید و در میا گلوله که چون تگرگ به‌اطرافش 
سی‌با رید یک بالاخانه را که سشرت برنفاطی که دشمن دردست داشت بود سنگر نمود و 
بدای تیرانداژی را گذارد و چون مجاهدین گروه‌گروه به‌یا ریش رسیدند محل مذ کور را 
ترلد کرد و تفنکك دردست و حنک کنان به خط مقدم حبهه شتافت و محل مساعدی را 
"که مسلط بربیدان جنکك بود انتخاب نمود و بدحنک پرداخت. 

پیرسرد محترسی بنام حاجی غلی عم و که از مشروطه خواهان بنام بود در آن روز 
شهامت و از خود کلشدکین از خود نشان داد که دیرزمانی نقل مجالس بود؛ آن‌مرد 
سالخورده با جمعی از مجاهدین در میال صدها گلوله خود را به‌توبی له مجاهدین 
صیعح همان روز از دست داده بودند رسانید و با دادن ثلفاث و از پا درآوردن چند نفر از 
تشون دولت. توب را تصرف لرد و با یک 9 طلاقت‌فرسا توپ را بهنقطا سرتفم 1 
مسلط برسیدان جنک بود استوار مود و دشمن را زیر آنش گرفت. 

سپس جنک سختی لبال‌طرفین درگرفت که به‌تیمت جان عدة زبادی تعام شد 
ولی عاقبت آثارسمتی در فشون دوللئی_ظاهرگردید و شجاء الدوله بناچار سیدال جنک 
را به دست مسجاهدین سرد و خود و همراهانشن عتب تشیدند. 

نآ روز مجاهدین باتقالژه‌اي با حراث و حسارت حنگیدند و نی‌پردا جلو 
رفتند که 3 تاه شجاع الدوله یموقع فرار نکر دود اه دست نتجا عدین اسپر می‌شد, 

عکاوار مجددا نات ]یت افناد نردم از قتل و غارت لحات یافتند. در 
تلگرافی که قتصسول انگلیس بقیم تبریز بهسفیر انکلیس لرده می‌لویسه ستارخان بدون 
آنکه موجه باشد که بیشرفت قیام تبریز بستگی به‌حبات و زنده بودن او داردبا بی‌پروانی 
خود را درسخاطرات می‌آندازد. 

در حطلیب و آخولی عم جنکث با کمال شدت آغاز شد و تا حروب حرفین بهزد و 
خورد ستبغول بودند اول قشون دولتی بیشرفت کرد و فسمتی از سنگرهای مجاآهدین را 
اتتعال نمود ونی, ینش از آنکه قوة امدادی به‌مجاهدین رسد و از عنب لتیلی و فرار 
شیجاع اندوبدو اشگربانش ی اه شدند با شدت هرجه تمامتر یه دشمن حمله بردندو رشادت 
و تجاعت بی‌نقبری از خود به‌بادگا رگذاردند. چون نگارشی جزئیات جنگ آن‌روز 
طولانی و بدون در نغلر گرفتن و اطلاع داشتن به‌حغرافیاو نقشه شهر غیرممکن ۱ 
اینست له از شرح آن حرف نظر لرده به نتیجه می‌پردازيم عاقت فتح نصیب بلیون شد 
و فشون دولت با دادن تنقات سنکین در تمام طول یک فرسخ جبهه عفب نلینی کردند و 
به‌مواضم اولية خود باز کشندد. بواسطه چزر وسدی که آن‌رور در جبهه جنک روی داد و 
عفب نشبیها و جلو رفتنهای طرفین ده مفتولین و مجروحین زیاد بود. 

روزنامه مساوات غد؛ه متئولین حبههه خی را صدو پنجاه نفر نوشته ولی بعفی ار 


۱۳۳۴ تاريخ انقلاب مشروطت ابران 


مطلعین می‌گویند عدة کشتگان طرفین در تمام جبهه ازسیصد نفر متجاوز بود. 

ناگفته نگذاريم که منداری از ائاثبه مردم که از طرف قشون دولتی یغما شده بود 
پس اژ فرار بجا گذاردند و ستارخال دستور داد ائاثیه مذ کور را به‌صاحبانش مسترد 
دارند. 

درجبهه خیابان که از طرف باقرخال‌سالارملی مدافعه می‌شد جنگهای سختی روی 
داد ولی بواسطة استحکام سنگرهای بجا هدین: قشون دولتی نتوانست پیشرفت. زیادی 
بکند و فقظ بوسیله یک باطری توپ که درسالاری باغ برفرار رده بودند خسارت زیادی 
وارد آوردند ولی در آخر؟ تار قشونی که در تخت فرماندهی سالار بود بهجوم پرداختند و 
به‌فراز کوه حمله بردند و با از دست دادن چند نفر از حنگجویان,عروف؛ آن‌بحل 


فرتفع ۳ که از نظر سوق‌الجیشی آهمیث بسپار داشت ت اخغال گردند, 


جنک دوآزدهم صفر موحب تئیه ستارخان و محاعدین شد و به‌آنها فمانید که 
پاید پیش ازییش یه استحکام حدودی له ممکن است سورد حمله تشون دولت قرار 
گیرد یپرد زند بهمین علت از ووازبعد |زجنک شروع به استحکام تعرس 
اهمیت: داشت پرداختند و چند نوّب جر پلندیها برقرار کردند و عده‌ای از : لپرومتد ترین 
مجاهدین را به حفاشت سنگرهای سبرحدی کع فبشند. 

مردم شهرتبریز هم که از وحتيگري و غاتگري قشون دولتی بجان آمده بودند 
با آدل وحان آساده بودن خود را به‌ورود دراضر رک مجاهدین برای حفاظت شهر اعللام 
داشته "و عده زیادی لباس مجاهدت دربر کرده روزها را بدسشق و تیراندازی سی پرداختند, 
از طرف" دیگر برعبن الدوله و شنجاع اندوله مسلم شد که با جوم بردل به‌شهر تبریز 
نمی‌توانند شهر را تصرف بکتند و یگانه راه بزانو درآوردن ملت تبریز بستن راه آذوقه و 
نان و آپ برووی آنها است و بابد تبریز را بوسیله قحطی از پای درآورد بهمین جهت از 
آن تا ریخ پبش ازپیش در مسدود کردن جاده‌هایی که به‌شهر سنتهی می‌شد کوشش 
تردند و از عبور و آمد وشد و حمل ونقل مواد حورا کی و سال‌التجاره به‌شهر جلوگیری 
کردند, ۱ ۱ 


سال نو در اواخر باه‌صفر آغاز شد ولی سردم تمریز بواسطه 
اینکه عید نوروز مصادف يا ایام سوگواری بود و بعلاوء بعلث 
فشار تحطی و کمی آذوقه بخلاف سنن باستانی از انعتاد جشن 
عبد و شادیانی محروم ماندند و در سختی ایام عید را 
سی‌گذ رانیدند. با اینکه مرحوم لقةالاسلام سحتی و بدبختی مردم تبریز را به‌مجمد علیناه 
تلگراف نمود وگشایش آن وضم رقت‌بار را درخواست کرد آن‌سرد بی‌رحم کمترین 
افدامی تکرد و با بی‌اعننایی حلقه سحاصرهُ شهر را تنکتر نمود, 


عید نورو ز 


کیب پنیی: ‏ ۱۱۲۵ 


روحائیون تجفب تلگرافا کمک سبهدار و صمصام السلطته را در حمایت فوری سردم 
ثبریز خواستار شدند ولی آنها کاری نمی توانستند انجام بدعند و تادر نبودند گامی در 
اه کمک به‌مردم تبریز بردارند. 

بردم تبریز برای نجات خود از تنگی و سختی یک راه بیشتر نداشتند و آن حمله 
به‌دشمن و شکستن خط محاصره و باز کردن راعها بود. برای متظور فوق روز پیست ونهم 
صفر غفلتا به‌طرف اردوی دولتی حمله بردند و به‌جنگک پرداختند مخصوصا از طرف 
خبایان بستگرهای تشون دولتی هجوم پرده خد و عده‌ای را کشنه و جمعی ر کر 
نمودند و مفداری تفنگك وفشنگک بغلیمت گرفنند ولی پیشرفت بهمی نضیب ملیون نشد و 
طرف عطر بها زدوگاه خود با گفتند و ستگری را که از دشمن گرفته بودند مستعکم نموده 
و عده‌ای مستحفط در آن گذاردند. 

تلگراف به اسلامپول - احرار از عیایان یه‌اردوی دولت حمله: بردند سنگر بزرگ 
زا متصرف ششی نفو اسبر۳۴ نفر متتول سابقی قرا رکردند غتایمشان ضبط انجمن ایالتی 
شتالین 
در جهار مین روزلبال ني دون دست به‌یکك حنگدا دسته 
حمعی زدثلابه این معتآله, نفرپبا تماأم محاهدین و اعضای 
انجمر ن و بسیاری ازنپزدم ‏ مور نینج شر کت کزدنق:و 
با صد ای تیپور و مگ ار راه خیا یا به‌طرف اردوی دولتی 
حمله بردند و حتکل یا شلت میان دو طرف درگیرتند و نا غروب آفتاب ادابه داشت؛ اگر 
چه جوسبي در این جنگ چندین سنگر فشون دولنی را اشغال کردند ولی چون قوای 

لتی قاط سرئعع را سنگر گرده بودند و تویهای نیرومند در اختیار خود داشتند ملیون 
۳ ۳۹1 انتظا ر داشتند تالبت‌ظه تیا ورد ند و تتواستند دشمن ّ را از 


چهارم فرورد ین 


مبأل برذارند و به خارج شهر راه پابند. 
مشهدی علیخان- ته خود یکی از سر" کرده‌های این جنک بود در خاطراتی که از 
خود گذارده می وه آن روزما یکصد و پنجاه نقر ۲ کته دادیم 


سران ملیون از حنگهای پی‌درپی و تلفات بسیا ری تین 
دوستظور داختتد یکی آنکه مردم شهر را ازگرسنگی 

بخشند دیکر آنکه آگر تشون دولتی را از میان ۲ و 
راه آذوقه را به‌شهر بازمی کردند بیم ورود تشون روس به 
تبریز ازمیان سی‌رفت و دبگر روسها به بهانه رسانیدن خورالد به‌اتباع بیگائه شون ید 


از جان گذشتکی 


نیریز نمی تواستد وارد فت 


۱۳۳۶ تاریم انقلاب بتروطت ابران 


با اینکه تماء لسانی که گندم وجوو خواربار اثبار کرده بودند 

۱ جوانمردائه بهفیمت ارزان و به‌رایکان دردسترس عموء گدارده 

تحطی بودند» بیش ارچند د آکان ثانوایی د رشهر با ز نمودو بیش ازثلت 

مردم شهر نمی لوانستند نان بدست بیاورند فنط حیره محاهدین 

تا حدي منظم داده می‌شد ولی -ابر مرده مخصوصاً ققرا بسخنی میگذراندند و چون آن 

سال عوا بساعد بود و زمین در اول بهار سیر و خرم شده بود مردم بناجار به‌خوردن علف 

پرداخنند و آنجه بوتجه درشهر و اطراف کشت شده بود در و کرده و خوردند. می‌گویند 

زنها برای تجات خود از گرسنگی به زمینهای یونجه که در نزدیک سنگرهای قشون دولتی 
بوث هجوم مسی برد ند و از مجروح عدن اند پشنه بداشتند. 


شجاع الدوله که از شکستهابی که د رجتگهای پیش نصیبتگی 
شده بود بی‌نهابت خشمگین بود و خود با برای اثتقام آماده 
بیست و پنجم لرژرد بن مارد بدابید اینکه مردم تبریز بواسطة کمی خورالد و 
سختی زتداگاتی, روحم خود زا از دست داده و ناتوال شده‌اند و 
دیگر دل و حرأت پیش را در حنگد ندارند پنین از آنکه چند روز به نظم فشون پرداخت و 
احکایی چند برای سردستدها و رم تتوار و پباده و تریجیها صادر تمود نیمه شب 
پیست وچهارم فروردین در حالیکه سواره در تلش دم حایل گرفته بود با تشون انبوهی 
به‌طرف آنا خاتول رهسپا رگردبد و از آنجا بهطرف شهر حیله برد. 
می‌گویند شبجاع اندوله آن روز بحدی به‌فیرو زی خود اطمثان داش داز اردوی 
رحیم خان که در همان نزدیکی پود استمداد نیخواست و با تشونی له در نحت‌فرمانش 
بود به حنگک پرداخت, مجاهدین که در جنگ سابق تا حدی غافلیر شده بودند بعطوری 
که دوا شتیم سنگرهای مقدم حبهه را بوضم مطلوبی مستحکم گرده بودند و عده زیادی از 
حاس شجاع و حتکک آزم‌ده را به‌پاسانی و نکاهداری آن گماشنه بودند همنکه از 
حمله تشون دولتی آگاه شدند بنای تیراندا زی را گذاردند و قشون مهاحم وا زیر ای 
گرفتند جنگ در اطراف پل آجی تا بعد از ظهر بسختی دوام داشت ولی چون و 
از پیشرقت مایوش ند و تتوانست‌کامن بیتن :9 و شجاح الملک کذ یکی 
صاحبمصبان معروف بود کشته شد؛ بناجار دست از جنک کشید و بداردو تم 
بازکشته 
بجاهدین ثه ار شکست قتون تجاء الدوله تشجیمه شده بودند به‌دنبال آنها 
تاحتند و عده‌ای را به‌خالد هارلد انداختند 7 در خمان‌سوقم سواران رحیم خان یبا زی 
قشون دولی تنافتند و آنها را ازسهنکه نجات دادند. 
یکی دبگر از سردسته های تشون دولنی بناء صولتاسلطه در آل جنک نم خررد 


۳ 


کنی بنی. ٩۱۲۷‏ 


و یخی بجروح گردید. 
چود اتبا ع دول بیکاته مقیم تبریز هم در آن مان دجار تمی 
کنکال خواوپار شده بودند قتسول انگلسی - روس -عثمانی لس 
‌ 


نما یندگان خارجه از مشورت به‌سحمدعلستاه تلگراف نردند نه احازه بدعد روزی 
یک خروارونیه کنده پرای خوراك انباع خارجه وارد شهر 


[: پخود مجمدعبیتاد بتاضای آنان را شید برفت وخواب داد که اتباء دول خارجه بهتر 


ت 
است از شنهر پیرون بروند و در نکن از قصبات نردیک با سمنج سکنی کیدح 
از +یرزمانی مدرد امریکایی در تسریز تسس شده برد و 


جاتبازی یکث بسیاری از جوانال ایرانی در آل‌مدزسه تحصیل بی لردند 
حوان آمریکابی جوانی بناء پاسکرویل له بیش از بتنت ویسخضال از عمرشی 
نکشللده یود برای تدریس در مدرسه مذ ئور از آسریکا یه تبریز 


آیده بود و در حالی نه بهنعليم و تولعیم فرزندال آد ریا یجان ینت مایت با مردشان 
آزادیخواه و رونن نکر آن اسان دویشی و امیرتي دا لرده بود. 
ی جوان آسربکایی له از نملکان آزیدی ود مونعی وارد تمریر عند دهد سم ۵ ج 


آن‌سامان جان در لف گرفنه برای تحصل مگووطّت و آراد‌شام لموده بودئد و در راه 


وض از ندال حال ومال خود دا زیة نمی داشتند, با سگروینل له حسه و حانشی محدوب 
اد شنده و تجلبات ازادی زو پا کشی وا سح کرده بود جون خنست تام وظیته را 


در آمریخا انحاه داده و ار رن تخامی یی بچره نب د: حمعی ار جواناد آزاد بیش اه و برتور 


را گرد خود جمه گرد و بام آنها را لوح جات گذارد. و همه روزه درارگ بدمتق دادن 


7 ۹ 2 
آنها پرداخت و جون افرادی را له ثربیت لرده بود آماده پرای حتکث و مارزه نمود 


بو پووا در جنکی ند در تراآغاج تبان بنبول ۳ تشون دولی درگرفت به عتق یراق 


۱۹9 ب ۳6 : : ما کی زا و 
بی با بال یایفاین یاه بشر ار حوانان وج تجات ند کب ف نیگن ثر اقها حمله برد و جستکهة 


ِ ۱ ۱ ۱ ۲ ی ۱ ۳۹ ۱ 
جه بجر وت ] سنج ی 5 ق اقها بذ تس او خبلت‌کی تردء 2 آن حوالن یا تن سر رجعتیی ممن 


ُِ 
ی چی ۱ب 
ده 


099 خاء بت انتلفی ۱ ۱" ,یا 
۳ درراه اواعی ال سرد و اه شر عااریج انقلااب یراب باه باان یبای ۶ صا نار 


رد تحتق و تعمق نرده ند ان حشکت اخیر ۳[ که بتام 
رور آخر فرو رد ین جات ماه شمازان خوانده مس شطه تست نباءوده زبر! در تبحعه 


و آخرین جنگ ستخیای دفته برای فعن دول و مجاغعدیین مسلطی ده بود 


1 ۱ ۳ 1 وگ ین جیگ وا یدنه تخد 
پر‌تالسی درف جر ببس ین حهت. ار ندنل جر حول بر را یی نسحه 


۱۳۳۸ تاریخ انقلاب شروطبت ابران 


دیگری در کارنبود. 

سران قشون دولتی در نتیجه چندین ماه جنگ بی‌دربی و دادن ثلفات زیاد و بکار 
بردن انواع دسایس وحیل بخوبی فهیده بودند که قادر به‌فتح شهر تبریز یستند و 
کوش و کشش آلها درانن راه بی‌فایده است. 

مجاهدین هم می‌دانستند که چون فشون دولنی از حبث عده و توپخانه و سوار 
نظام و اسنحه برآنها تفوق دارد تادر به‌مغلوب کردن آنانل در حلگه یستند و حز دادن 
تلفات ننیجه دیکر از جلکت در جلکه نخواهند برد و فقط در حمایت سنگر و حفاظت 
استحکامات می‌تواتند حملات قشّون دولتی را رد تنند و به‌آنها ثلفات سنکین وارد 
نما یند, 

بهمین علت دولتیها یس از شکست شجاع الدوله تمام هم خود را صرف بستن 
راهها و جلوگیری از ورود مواد خورا کی به تبریز می‌نمودند و خیال حمله به‌شیهر را در 
سر نداشتند ‏ 

ابن جنگ آخرفروردین زا که در آن جوان امریکایی و میرزا هام خان خیابانی 
که یکی از برجسته ترین فرماندهان و رسای مجاهدین بود و بعد از سنا رخال و باقرخان 
از همه معروف‌تر بود ش رکت داشتده ملیوذا آغبا ز کردند به‌امید اینکه قشون شجاع ‏ 
الدوله را تاروما رکنند و از میان بردا رل وراه ورود آذوقه را به تبریز آزاد کنند, 

در این جنگ تمام قو؛ مجاهدین بکار رقده بود و ستارخخان و باقرخان و مجاهدین 
گرجی و ارمنی در آن شر کت کرده بودند و پیش از سفیده صبح به‌حمله پرداختند ولی 
فشون دولتی پایداری می کرد و به کمک شلیک لوپ هجوم مجاهدین را سد گرده بود. 
دابنة جنگ تا خطیب توسعه پیدا کرد و تا غروب آفتاب بطول انجامید ولی موفقیت 
نصیب هیچیک از دوطرف نشد. 

یکی ازس رکردگان سجاهدین به‌نگارنده می‌گفت که آکر جنگث آنْ روز چند ساعت 
دیگر دوام پیدا می کرد شجاع الدوله شکست می‌خورد و اردو و سباهش متلاشی 
می‌گشت. ۱ 
عنوز جنگ تمام نشده بود و طرفین دست بکریبان بودند که یکی از نمایندگان 
انجمن خود را به‌میدان حنگك رساتید و به‌ستارخان اطلاع داد که قتسول انگلیسی و 
روس به‌انجمن آمده‌اند و اطهار می‌دارند سفارتین روس و انگلیس با محمدعلیتاه قرار 
داده‌اند که جنک سان ملت تبریز و تشون دولتی برای یک‌هفته ستار ئه شود و نبز 
مقداری خواربار برای نجات مردم شهر از سختی وگرستگی به‌شهر وارد خواهند شد, 

ستارخان به‌انجمن رفت و با در خواستی که شده بود موافقت کرد و از آل ساعت 
بواسطه حوادثی که پیش امد صفحذ نوینی در نا ریخ آذریا پجان بارشد و حوادتی بیش 
آید که درموفع خود به نظر خوانن دگان خواهد رسید, 


فردای آن روز چون جنک‌بتار له شده بود سران ملیون و 
مجا هدین با دلی افسرده و چشم گریان جناژه باسکرویل جوان 
را.پام تجلیل و تکريم سیار و دستهگلهای ب بیتمار به‌قبرستان 
آمریکایها برده و در آنجا به‌خا ث سپردند, فز شود جمیر 
حناز؛ مجاهدین صف کتبده و تفتگها را بخالت عزابردوش انداخته بودند و سرخیابانها 
و میدانگاهها ناطقین روی کرسی خطایة رفنه اژاغل! کاری و آزادی‌طلبی جوان آمریکایی 
سخن می‌گفتند و آمرزش او را از خداون میت "می نموذند, 

مردم تبریز و انجمن آذربابجان مصمم شياند که مبلغی بتوسط فتسول امرکا 
برای سادرجوان فتیداهدا کنند ولی قنسول آمریکا هدیه سردم تبریز را نبد برفت, 

به‌امر ستا رخان در روی نننگی که جوان آمریکایی در میدان جنک و موقم تیر 
خوردن دردست داشت شرح فدا کاری ۶ تاریخ کشحه شدن و نام و روز حنگی که در آن 
شر کت کرده بود قلمزنی وحکث نمودند و به‌یاد بود اتقلاب آزادی تمریز برای مادر 
پبرگی فرنتالاقاب, 


تیم جناز 


فصل شانزد هم 


ورود قشون روس به خا ک ایران 


بدبختی‌ای که از دیرژبانی برسر ملت تبریز سایه افکنده بود و مصیبتی که چون شمشیر 
پریکلس بالای سر مردم آن سامان آویخته شده بود بالاخره چون صاعشد بر سر آنال فرود 
آبد و فجایم و بدبختیهایی بوجود آورد که ناریخ بشر نظلیر آنرا کمتر دیده و بخاطر دارد و 
در مجلد ات بعد ؛ از نظر خوانندگان مي‌گذرد. 

بااینکه بحمد علیشاه پلوسط سفرای روس و انخلیس وعده صریح داده بود که 
پس از متار لذ جنگ راهها را بازثماید و مائم ورود خورالك و خواربار به تبریز نشود 
به‌عهد خود وفا نکرد و باز مردم تبریر "کچار فحطی بودند, بحمدعلیشاه می‌خواست 
همان ثاری را که بوسیلة غین‌الدولعژو _ابلات 9 عشایر نتوانست ایجام بدعد به‌دست 
تشون روس عملی کند و سشروطه و آزاهی سردم نبریز رلابباری سرنیزه قشون اجنبی از 
میال بردارد و ملتی را که خود برآن سلطنت دالسن و خاکی را له حفظ و حراستش را 
عهده‌دار بود یایمال سم سنور بیگانگان نماید و بوسيلة قشون اجنبی از هموطنال خود 
انتتام پکشد, 

روز ششم ارد بهشت سدباتالیال سربازه چهار اسکادران قزانی و دو باطری توپ 
و بک دسته سهندس اژ پل جلفا گذشته روانة تبریز شدند, 

مردم بدبخت تبریر برای آنکه بدست روسها ثیفند با سختی و بدبختی گرستگی ۳ 
تحمل می لردند و دم فروبسته بودند» باوجود این روز پنجم اردی‌بهشت نامه‌ای از 
قسول انگلیس به‌این مضمون بدانجمن ایالتی آذربایجان رسد» چون دولت ايرانْ از 
با زنمودن راه خودداری می‌تماً ید دولت روس و انکلس پر آن سراند که خود راء آذوقه 
را باز نمایند, 

این امه تسول انگلسی که برای سران آزاد بخوامان تبریز چون فرسان‌نابودیشان 
بود بی‌نهایث آنها را مضطرب و پریشان خاطر نمود و در انجمن بهمشورت برداختند و 
در نتيجه » رئیس ائجمن و اجلال الملکك وحاجی‌علی‌آفا را نزد قتسول انگلیس فرستادند و 
تقاضا نمودند که به دولتهای مثبوعه خود تلگراف کنند که از آهنگی له دارند بازگردند 


کناب پنهم ۱۱۳۱ 


و به‌خود ستروطه خواعان تبریز فرصت بدهند لا با محمدعلیتاه کتار آسده راه آذوقه را 
یأر کنتدسنضی بدتلی اقخانه عتد وا روپ رفته تلگراف ذیل را که آثا ربیچارگی و از خود 
گذشتگی و علاقه‌مندی به‌وطن و آب وخاله ایران از آن نمایان است و خواننده راهرقدر 
بی (حج باشد متأث ر سی نما ید و بی‌اختیار اشکك از دیدگانل حاری می‌شود به‌محمدعلیتاه 
بسخابره نمودند. شاه بجای پدر و ملث بجای فرزند است اکر رنحش میان پدر وفرزندان 
رخ سی‌دهد نباید هسایگان پابه‌میان گذارند. ما هرچه می‌خواستیم از آل در میگذریم 
دستور د هند راه آذوقه با زشود وحایی برای گذششن سپاه زوس به‌خاله اپران بازنماند, 

همه اعضای انجمن و رهبران ملث چون بدربرده‌ها گریه می کردند و از بخت‌ید 
خود می‌نالیدند . ستا رخان سیگفت برای حفظ وطن شما با بحمدعلیشاه سازش کنید و من 
سوار براسب خود شده به‌طرفی روانه می‌شوم. فردای آلروز حاجی‌امام‌جمعه خوئی؛ 
کاسران‌میرزا فرمانفرا و حشمت‌الدوله از طرف شاه در تلگرافخانه تهرال حضور پیدا 
م ی کنند و از طرف مردم (نیوایز تقی‌زاده؛ حاجی‌بیرزاسهدی؛ آقامیرزااسماعیل نویری؛ 
بعتمدالتجا ره معین الرعایا؛ آفا میرزا جپچن واعظ؛ شیخ اسماعیل هشترودی» شیخ سجمد 
خیابالی؛ حاحی اسماعپل آقا امیرخیزی» اخالالالملک» آقا مجمدتتیآفا: حاحی‌مبرزاعلینقی 
کنجه‌ای؛ حاجی میرزامحمدعلی اشتهانی و حناخی‌علی آقا دوافروتی نت دستگاه 
تلگرافخانه تبریز مجتمم می‌شوند و تلگراق ال زا از طرفداشاه درجواب تلگرافی که در 
بالا نوشتيم به‌نمایندگان تبریز میخابره می کنند محساحاضرین تلگرافخانه» تلگراف شما را 

در خصوص, حبور فتون رس از سر حد نلاحظه کردم این اندا زه تراون و اضطراب 

وقثی خا داردکه"ما از خیال آسودگی شنما غافل باشپم و این کار بزرگ را کوچک 
شما ریم چولن بهاند آنها آوردن آذوقه برای اتباع خودشان بود ایتک کد حتکث 
بتا رکه شده تأ کید کردیم آذوقه به‌شهر فرستاده شود ترتیب ورود عین الدوله را 
به‌شهر دستور دادم, 

هنوز چتدساغت بیشتر از مخابره؟ تلگراقی میان تهران و تبریز نگذشته بود که 
به تبریز خبر وسید قشون روس از سرحد گذشت و به‌طرف تبریز رهسپارشد. رهبران ملت 
برای آخرین بار این تلگراف را به‌نما یندگان عاه مخابره گردند و با باس و اامیدی 
تلگرافخانه را ترلك نمودند. 
مملکت.... بپخته شد انانته واناالیه راحعول مفرضین ملک و ملت. بهسلامت. باشند ماه 
این الحاحات برای این بود که بلا تازل نگردد الان خبر تلگرافی ید 5 له قشون زاس 
او سرد گفقیت تا حال سبصطد وپنجاه نف ر گذشته و مشغول لشگر کتی‌اند دیگر هیچ 
حواسی برای این جمع که جون حلقه باتم اشکك حسرت به‌نتایج جهالت جتد نفر مسملکت 


عصب 


۱۲ ااریخ انقلاب مشروطبت ابرال 


خراب کن می ریز ند نمائده بواخدات این وال مملکت اسلام را به اولیای ام گذاشنه 
می‌شواهيم مرخص بشویم و به درد خود و مصیبت وطن عویز مشغول باشیم قلیر د ردنت 
می‌لرزد دیکر تاپ وشتن ندارد, 

از کسانی که این تاریخ را می‌خوانند تقاضا دارم کد این دوثلگراف ثمایندگان 
ملت مد یده و بأبوس تبریز را دوسرتبه سه‌برتید بلکه صدسرتبه بخوانند و بدفرزندان 
خود نیز خواندن این دو نلگراف را که مظهر روح وطتبرستی و از خودنذشتگی مشی است 
که مدت بازده‌ماه با فدا کردن حان ومال وفرزند برای آزادی تام کرد و چنان شهاست و 
مردانگی و فدا کاری از خود نشان داد که مورد تعجب و تحسین عالمیان گردید. لوصیه 
لماید و ایتک که بردشمن غدار غلبه پیدا کرده و بیش از ده‌هزارنقر مجاعد از حان 
گذشته آماده فدا تاری دارد چون استتلال مملکت را در خطر می‌بیند و بای فشون اجنبی 
به‌خالد وطین بار تده برای حفظ وطن از مشروطه» آزادی؛ آرزو» آمال, افتخارات؛ 
مجاهدتها و قدا کاریها چم می‌پوشد و به‌شاه ستمگر می‌گوید یکن با ما آنچه را که 
می‌خواهی ولی راضی نشو فطی)از دست برود و اجنبی برخاك متدس ایرال چیره شود. 


۴ ربیم الثاني ۱۳۲۷ انجمن مقدس ایالثی را با گمال احتراد 


3 | ستایة تصول روسن مصصع بی‌شود » امروز عیتاب مستطاب قدسی انتصاب آقامیرزا 


وانگلیس محمد تقی سثعه آلتهژنهالی رثبللن, الجمن مقدس و حلاب 
حلالتمآب اجل آقای انبلال الملک دام اجلاله العالی و جثاب 

حاجی آقا دام اقباله با دوستداران ملاقات در بعضی فترات سلوال و جوا و پا لا خره در 
عدت و مبب عبور قشون روس از راه جلفا په‌خالك ایران استقسار تمودند جواباً تفصیل 
آثرا به‌آقایان اظهار داشنيم و حالا عم برای اطلاع الجمن محترم ایالنی با نهایت 
احترام زحمت می د هیج پنا به‌وعده‌ای که اعلیحعضرت شهریاری خندات منکه و سلطائه 
در تهران به‌سفرای روس و انگلیی داده بودند لازد بود را ههای آدوقه مفلوح: مسحاد له 
را موقوف دارند ولی رقسای اردوی دولتی ابداً اجان حمل آذوفه بدشهر نداده و شرایط 
ترلد مجادله را مقدس و محترم نشمردند بتابر این دولت انگلیسی و روس پناپملاحقه 
شرایط انسانبت قرار دادن که راه‌حلفا برای حمل آذوقه به‌تبریز برای اهالی و اثباع 
خارجه بازشود و مسلم است "که با وجود سوارال قراجه داغی حمل آذوقه و تأمین راه 
برای عابرین ممکن نیست به‌این ملاحظه قرارگذارده‌اند یک قوه کافی برای توفیق 
حابلین آذوقه و تأمین راه ازشراشرار تعبین گردد تا اينکه راه‌مفتوح لردد و پس ازحمل 
آذوقه به‌تشهر و تأمین راء ما در وت لزوم عمبن قوء حاضر است اهالی شیر و اتباع 
خارجه را از شراشرار و سوارهای دولتی که مسلما در صورت ورود به‌شهر از ارتکاب 
هیچ فسم حر کات ظالمانه مضایقه نخواهند کرد محافظه نمایند و پس از اعاده 


آسایش و آسودگی و امنیت این قوه بدول تاخیر و شرط و بدون ایتکه در آنیه از اولیای 
دولت ابران ۳ نماید خالد ایران را ترلك و به روسیه سراحعت خواعد کرد اولیای 
ما بقرر گرده‌اند بهمین نحو بدانجمن مثدسی ایالتی اعلام نموده و اطمینال بدهیم 
حترام فائقه را تکراز می‌تما پیم. 

بهر و ابضای فتسول انگلیس راتسلا؛ و بهر و ابضای ژنرال قنسول روس 
یزیا 

با مطالعمة دقیق مندرجات ناس رسمی نما یندکان دولت روس و انگلیس مشعر 
برسه نکش اساسی, اول آنکه دولتین از نظر اصول نوخ پروری و انسانیت قشون 
به‌خالد ايران وارد گرده‌اند دوم آنکد فشون دولتی را اشرار خوانده‌اند سوم آنکه صریح 
نوشله‌اند و سعهد شده‌اند که پس از باز شدن راء و وصول ابیت قشون روس بدون قید 
و شرطی فورا خاك ایران را تخلیه خواهد کرد و به‌روسیه سراجعت خواهد نمود بطوری,. 
له خواننده این تاریخ در مجلدات بعدی سملاحظه و بطالعه خواهند فرسود این تشون 
له بنام انسانیت وارد در مملکت ستقل و بیکناهی شده بود با دستیا ری قشون دولشی 
کدآنان را اشرا ر نامیدند فجایعی بترتکب شد و کناهاتی کرد که دنیا را به حیرت دچارنمود 
و پسی از نشروطبت و اعادغ امتبت ال اپران را ترلك نتبود و به‌سداخلات ظالمانه و 
بالکاله خود ادابه داد و در ابران بائد کا ی تخت وتاح اسپراطوری روسیه 
۳ کون گردید و دستگاه استبداد آن کنگزز بوخده 


با آنکه پا ورود تشون روس به‌تبری ز کاخ آزادی وازگون 
۱ ۰ گردید و مرام و آرژوهای سلت تبریز نقش برآب شد و آنچه را 
همه چیز از دست رفت ‏ 5 ۱ ۷۹2 ۱ 

له بدتیمت پازده‌ساه حنگك و فدا کاری و دادن هزارها 
ابو توبزدی وی بو و ابید سبهار رقت و نو رفتی و هرچه بود گنفت ) تب 
کرد و جلیاتعالی انب : تبریز منبع .۳ وش تام نی مات راد 
زوا و در نتیجه شاه بد کنردا راز روک تقد و سر از یکسال واندی 
مجدداًتارة‌آزادی در افق ایران طلوع کرد و درفش آزادی برسر درمجلس شورای‌سلی 
به | هتزاز در آمد و شهر و ملت بظاهر شکست دیده و نا تام تبریز جون فهرماتی زنده در 
تا ریخ آ ژادی ابران جاویدان گنت ت و رهبرا انقلاب ریز جون پهل‌انان باستاتی نام 
بلند و گرامیشاله در سرلوحه تاریخ آزادی ژ, ثبت گردید و کاخ پیدا دگری امپراطوران 
ووسیه و سلاطین قاجارید یکی بعد دیزی فرو ریخت و سیعلم‌الدین ظلموا ای‌ستقلب 


۳۳۹ 


فصل هفدهم 


تعطیل عمومی 


پس از آنکه محمدعلیشاه دست‌بکار تشکیل مجلس شورای دولتی زد مشروطه خواهان 
بیش از پیش یقین پیدا کردند که این مرد ناپا کج حقه‌بازی و نیرنک و وف تگذ رائدن 
و مردم را فریب دادن مسغلوری ندارد و دیگر باید انتظاری ار طرف او داشت و امیدوار 
به سازش با آو بود, 

این بود که مردم تهرام تصمیم گرفتند که دست به‌یکك تعطبل عمومی بزنند و 
تمام د کا کین و بازارها / بندند و هزارها نفر به‌سفا رتخانه‌ها رفته و در آنجا متحصن 
بشوند. این تضمیم عملی ۴ گردید و د کا کین ق,با زارها بسنه شد و عده‌ای هم به‌سفارت 
اطریش رفتند و چون محل سفارت گنچزٍیش پذیرائین آنها را نداشت بناچارخانه‌ای در 
مجاورت سفارت اجاره کردند و پتاهندگان را کارآنا جانه پذیرفتند, 

در همان آیام درستامات دولت ی گفنگو می‌شه له مشروطه خوا ها مجامع و سحافل 
سری تشکیل داده‌اند و هزارها نفر را سسلح نموده و بزودی دست به‌یکث قیام مسلح 
خواهند زد. شهرت این خبر تاثیر بسزابی در دربار و مبحمدعلیشاه نمود و به‌خیال 
چارمجویی برادتن 

سعدالدوله که تا آن مان در کمین موقم مناسیی بود و با سقرای خارجه سروکار 
داشت (چنانچه مخبر رویتر از قول سفیر روس خبری .به‌این مضمون منتشر نمود: 
سعدالدوله‌مدعی است که هرگاه زماندار بشود وسایل سازش میان شاه و ملت را 
می‌تواند فراعم کند و قادر است که شاء را به‌باز لردن مجلس وادار نماید) خود را 
در میان انداخت و بطوری له خواهيم تکاشت با جلب مساعدت متاسات خارجی 
موجبات سقوط کابینه سشیرالسلطله را فراهم نمود و به‌رباست دولت بتصتوب گرد ید و 
برای تسکین غلیانی که در افکار عمومی بود به‌برگزیدگان مشروطه خواعان پیفام داد 
که تمام فوای حود را برای افتتاح مجلس شورای ملی بکار خواهد پست: 

محمد علیشاه که از بسته شدن بارار تکران شده و از ترس ام عمومی سردم 
تهران مضطرب و پریشان‌خاطر گشنه بود چند نذر از معاریف ملیون از جمله 


کاب بتجم ‏ ۱۱۳۵ 


صئیم الدوله را به حضورطلیید و پا آنها به گفتگو پرداخت, 

تمایندگان بذ کور اسناد و احکامی از مقامات عالی روحانیت عثبات به‌شاهارانه 
دادند که برطق آن احکام فالول‌اساسی کاما منطبق با موازین شرع مبین اسالام است 
و توچکترین مخالغتی با دین اسالام بدا رد بطوری که سابفا همم ئوشتیم شاه برای آینکه 
یربا ر مشروطیت رود و مجلس را باز نکند احکام و تلگرافاتی که ملاهای مستبد در 
مخالف بودن قالون‌اساسی و مسروطیث با دین اسلام منتشر کرده بودند دست آویز قرار 
داده بود و می‌خواست به خا رجیها و ایرانبها بنهماند که چون او یک سممان معتقد و با 
ایمان است زیربار ثاری که مسخالغی با اسلام است نخواهد رفث دلی پیشی آند وقا یم ۴ 
حوادت او را مجبور به نمکین نمود و به نما یندگان ملبون وعده داد که مجلس را برطبق 
قانون‌اساسی مفتوح خواهد نمود و از آنها نقاضا کرد که ازقیام سردم جلوگیری کنند. 

در همان روزها نمایندگان سفارت روس و انگلسی ینس از مدتی سکوت و ستار که 
شاه را ملاقات کردند و از انقلاباتی که در تمام شهرستانهای اپران برپا شده بود 
کتتکه نمودند و بداو خاطر ان کردند که مجلس شورای دولنی موزد ول تب ایران 
مب و1 هرگاه اوضاع به‌اپن منوا «پیشی, برود زوال سلطنت او حتمی ومسلم است. تاه 
برای دفعه دیگر به نما یندگان مذ کوو وعدهقاد که مجلس شورای ملی و مجلس سنا را 
در اول‌باه محرم افتتاح خوا هد کال درکزا رشق که کاردار سفا رت انگلیس به لندن 
می‌د هد می‌نویسد اردویی نه مجمدعلیتناه دزمپاغشاه دور خود جمم کرده و دسته الواط 
و اشراری که طرفدارانش تشکیل داده‌اند بحدی لجام گسته و خوداسب هستند که پیم 
آن می‌رود که به‌شهر ریخته و خالنه‌های مردم را غارث کنند» چنانچه ۲۶ دسامبر 


درهمان روزهایی که وتایم بالا در تهران می تذشت و اردوی 

۲ انقلابی گیلال. به‌طرف تهران حر کت لرده بود و بختیاربیا 

لت مخخول تجهیزواز نودند انتلانی دنهد ازطرف متروظد. 

خواهان برپا شد که نقامات دولتی را بی‌اندازه نگران‌ساحث. 

انقلابیون که موفق به‌بستن بازارها شدند و دسته‌دسته با شعایرملی به‌طرف صحن متدس 

مي‌رفتند ۰ فریاد می دردند ما مشروطه می‌خواهيم شاه باید بجلس را باز کند و غنو 
خمومی به همه مشروطه خواهان بدعد, 

بحمدعلیشاه دستورات ا ید به‌ابالت و رئسی قتون خراسان برای جلوگیری و 

یه انفلاببون صادرلرد ولی تاری از پش نبرد و مردم با سرسختی خواستار 

مشروطه بودند و احکام علعای نجف را به‌طیع رسانیده در کوچه و یازار متتشم می‌لمودند. 


س_ 


عجب در اپنست که بسیاری از مستبدین بعروف هم به‌ستروطه خراهان ملحق 


۶ کناب پنجم 


شده بودند و ثبز عد؛‌زیادی از دهات و قصبات اطراف شهر دستثه‌دسته یرای باری 
مشروطه خواهان به‌شهر وارد شدند. مثروطه خواعان پس از آنکه موفعیت خود را 
محکم نمودته تلگراتخانه را تصرف گردند و راه سخابرات بیان شاه و مامورین خراسان 
را بستند, 

در نتیجه این تیام بیگلریگی شهر و عده‌ای از مأسورین دولت از کار متفصل شدند 
و عمو عموسی به‌بردم داده شد و وعدة افتتاح مجلس شورای‌ملی پا قید قول و قسم 
تضمین کردید ولی با ایی حالا رسای مشروطه خواهان کد هرگز به‌وعده‌های بحمد. 
علیشاه اطمینان نداشتند هبچنان در صحی سطهر باقی باندئد و اتظار افتتاح مجلسن 
شورای‌ملی را داشتند. 


در همان ایام در نتیجه قیام سیدعبدالسین لاری مردم شیراز به‌تظاهرات شدیدی 
برله مشروطه پرداختند و جمعی در تلکرافخانه متحصن شدند و تلگراناتی به‌تهران 
مخابره نمودئد و بطورصربح و زوشن اعلام داشتند که هرگاه شاه بغوریت فرمان افتتاح 
مجلس شورای‌ملی را امضا تکند ملث شیراز هم همان راهی را که سردم گیلدن و اصنهان 
در بیش گرفتند پیروی خواهد کرد و تا وصول یهبتصود برپای نخواهد نشست. 

چود بیم آن می‌رفت که سیدعیّهالحسین لاری. با جمعی که گرد خود جمم کرده 
بود رهسیار شیرا زگردد و بیاری مشروطه خواغاف شهر را نرب نماید دولتیها مصاحت 
دانسنند که برای جلوگیری از قیام سیدلاری ارگاوبی به‌ریاست سالارالسلطان. برادر 
قوام! لماک تشکیل. بد هند و او را مأمور لار و س رکوبی سید نما ند سالارا لسلطانْ دراندکك 
زمانی سوق شد قشونی از افواح سا خلوشیرازوایلات خمسه تشکیل بدهد و رهسیا رلارگردد 
ولی در اولین مقابله که میان سلیون و اردوی دولتی روی داد دولتیها شکست خوردند و 
راه‌فراز وا پیش گرفتند و در نتیجه یک شکست دیگر نصیب محمدغلیشاه و یارانش گردید, 


مشروطه خواهال پندرعباس یکمک ملبون‌لار با یک حمل 
ناگهانی بندرعباس را تصرف کردند وگمرلد را در حیطه 
اختیا ر خود درآوردند. 
یطوری که آژانس رویتر خبر داد دولت انگلیس پی از 
تصرف شهردو کشتی کوچک جنگی به‌بندرعباس فرسناد و مبدخل پندر را اشغال کرد 
ولی در امورشهر مداخله نکرد. 

ملیون» کا رگزار را کد از مشروطه خواهان بود بدحکوست شهر منصوب نمودئد و 
بهرئیس کمرلد که یکنقر بلژیکی بود تکلیف کردند که در صورتی که مایل است 
همچتان ریاست گمرلد را عهده‌دار باشد باید خود را مستخدم سلت بداند و عواید آمرلد را 


تصرف بند رعباس 


کتاب پنجم ۱۱۳۷ 


به انجمتی که زمام شهر را دردست دارد بپردازد. 

از طرف امپرالبحر انگلیی اعلام شد در صورتی که خطری برای اثباع انگلیس 
پیش نباید قشون بحریه انگلسی در حشکی پیاده نخواهد شه ولی چون گمرلك بندرعباس 
در رهن دولت انگلیس است سلیون با ید عواید گمرلك را به‌مقامات انگلیسی بپردا زند, 

انگلیسها یکث قایق جنگی هم په‌بوشهر فرستادند در صورتی که لوچکترین 
اغتنتاشی در بوشهر ظهور نکرده بود و کمترین خطری برای اتباع انگلیس در کارنبود. 
پسی از آنکه قایق جتگي مذ کور وارد بندربوشهر شد عده‌ای از مشروطه‌خواعان 
تنکستانی که همه سبلح بودند به پیشوابی سیدمرتضی اعرمی وارد بوشهر شدند 
و بدون خونریزی و کشمکش شهر وگمرلك را تصرف نمودند و داسورین گمرلد را از 
کار بر کنار نمودنده قتسولاتگلیس به رسای ملیون یادداشتی فرستاد و در آن متذ کر 
شد که باید عواید گمرلك را به‌ماموزین:دولت انگلیس از بابت فرع استفراض بپردازند و 
نیز سول انگلیس از دولت خود در خواست نمود که بنوریت یک کشتی جدگی برای 
تقویت قصولگری به بوشهر اعزام دارئده 


پس از واقعه قتل چهاژنشر بتحصتین حضرت عبدالعظيم از 

نگرانی طرف طرفداران شاه» چون جماعتی از مثروطه خواعان در 

سفی رکبیر عمشمانی سفارت عشمانی پناهنده بودند و مستحفظین سفارتخانذید کور 

هم چند نفر سرباز و قزاق ایرانی بود و سفیر عشمانی, به 

مبتحفطین ایرانی اعتماد نداشت و نگران بود که ممکن است به تحریکك دربار جمعی از 

اواذل و اوباش به‌سفارت ريخته و پناهندگان را فتل عام کنند لذا تلگرانی به باب 

عالی کرد و تقاضا نمود که بدون فوت وقت یک عده سرباز عشمانی برای محاقظت 

سفارتخانه به‌تهران اعزام دارند. و نیز سفیر اتگلیسی و عشمانی یادداشتی به‌مضمون 

ذیل به‌وزارت خارجه ابران فرستادند: 

چون ما یقین دازيم قتل چهارنفر متحصنین حضرت عبد العظیم به تحریک مفاخر- 

الملک حا کم تهرال بود و سمکن است همین رفتار با پتاهندگان سفا رت عتمانی بشود 
ایست که انقصال حا کم تهران و مجازات او را از دولت ایران خواستاريم, 


فصل هیجدهم 


سعدالدوله کد از طلوع مشروطیت یک آرزو در دل داشت و آن رسپدن یدمقام صدارت 
بود و تمام نقشه‌هایی که در زندگالی نکینش بازی کرد برای وصول بهمین متظور بود 
از موقعیت سیاسی مملکت و تزلرلی که در دستگاه استبداد پیدا شده بود استفاده کرد 
و به نما بندگان خارجه میم تهران فهباتد که آکر زسام سنکت یددست او سبرده 
شود قادر خواهد بود بیال‌تباه و بلت را التیام بدهد و بدون آنکه تطمه‌ای بد 
مقام سلطنت وارد پیاید رای مزدم‌را فراهم خواهد دردسهرای خارحه عم که از 
دیکتانوری امپر‌بهادر حنکت فوق‌العاده دلتنگی بودئد و او با بزرگترین مالم سارگاری 
شاه و ملت می‌پنداشتند به محمدعلیقاه فتار آوزدند که سعدالدوئه را پا ریأاست 
وزرایی منصوب نماید. محمدعلیشاه از سعد آللاوله تگران بوّد و یه‌او اطمنان نداشت و از 
جاه‌طلبی او می‌ترسید ولی فشار سفرای خارجه و"بپیشرفت قبأم سلی در تمام شهرستانها 
محمد علی‌شاه را محبور نمودند سعدالدوله را به‌صدارت منتصوب نما بد. 

سعدالدوله یس از یک حلسه مجرمانه با محمدغلیشاه با فربال صدارت به‌خانه 
خود رفت و کابیته را از اشخاص ذیل تشکیل داد؛ فرمانفرما وزیر داخله, ناصرالملک 
وزیر مالیه ( اصرالملک در ارویا بود و عضویت تابیته را نپذیرفت) مستوفی‌الممالک 
وزیر جنگ» بخبرالدوله وزیر پست هو تلگراف» مهندس‌الممالک وزیر فواید عابه و 
خود سعدالدوله وزارت خا رحه را عهده‌دار گشت, 

ستوفی‌الممالک. می‌گفت روزی که سعدالدوله با را به‌ملزل خودش برای 
عضویت کاییته دعوت کرد تمارض رده و در اطاق خوایش روی تخت مجللی دراز 
کنیده بود و با یکك تکیر بی‌سابقه‌ای ما را پدبرفت و چتان شاه دستوری حجبت می لرد 
که عمه دا درشکقت شدیم, 

به‌ین وزارث جنک را تکلیف کرد من گفتم من او نظام سررتند و اطلاعی نداره 
پهتر است دیگری را برای وزارت جنک انتخاب کنید بکی از وزرا پيشنهاد لرد له 
فرمانفرما به‌سمت وزیر جنک برگزیده شود؛ فرمانفرما حدا انتتاع درد و کقت با آینکه 


ِ‌ 


کنات پیت ۱۱۳۹۰ 


سن از نف کلیس بهحر بداوفاع تشون و لشگر کشی سابقه و اطلاع دارم و از حهدهء 
وزارت حنک برمی‌آيم ولی در این‌سوفع که شاه با بلت خود دز حدکد: است می این 
پست را نمی پذبرم و مسئولیت این شغل مهم را قبول نمی کنم و از عاقیث این سرسختی 
شاه درمقابل خواسته‌های لت بی‌اندازه نگران: عستم و غاقبت خوبی د رکارها نمی‌بیتم, 


محمدغلیتاه که برطیق احکام روحانبون مستند و تمایل 
مشروظیت قلبی خودش مشروطه را مخالف دین اسازم اعلام نمود و 
مواقق دین شه ‏ در دستخطی که متتثر کرد صریحاً وشت که چون مشروطه 
مخالف دبن اسلام است دیگر اقدام به‌برقراری آن نخواهي 
کرد دراثر نشا عموتن و اتقلابات دز متیر کشور و بدوخانه مشروطه خواهان تبریز و 
حر لت اردوی انقلابی کلان به‌طرف تهران و فیام بختیا ری و اشغال اصنهان و نهضت 
عموم شهرستانها بنقم سشروطیت» خواهی نخواهی اجبار] بهتقاغای ملت گردن نهاد و 
اعلانات و فرسانهای پی‌دوبین صادر کرد و به‌سترای خارجه ول صریح داد که پس از 
خارج شدن متحصنین از سنارت غهمانی و حضرت عبدالعظيم برطبقی قانون‌اساسی و 
مقررات اصولی مجلس شورای سلی را معتوتع و مشروطیت را با همان کمیت و کیفیث در 
ایران برقرار خواهد تمود. 
پس از انتشا ر این اعلانات رورسوم اودیبهشت پناهتدگان از تحصن خارج شدند 
و بقدمات اقتتاح مجلس با تجدید نظر در قانول»انتخابات فراهم گردید. مردم تهران و 
بعضی از شهرسانها پس از انتشارفرمان نی معقلبی قتهرها را آیین ستند وچراغان 
کردند ولی انقلایبون گیلان له در همان شب حشی شهرقزوین را تصرف کردند 
کوچکترین اعتنایی به‌فرسان محمدعلیشاه تکردئد و آساده برای حمله به تهران شدند, 
پس از انتثار فرمان افتناح مجلس نمایندگان سفارته روس و انگلیس به‌اصفهان 
و تزوین رفتند و سبهدار و مرداراسعد و رسای مجاهدین را ملاقات نمودند و یلام 
دولت متبوعه خود به‌آنها اندرز دادند ثه چون شاه قبول کرده که بجلی با همان 
شمرابط و مثررات قانون اسایی بار بشود ي دوبان تقدیراث بلکك و بمیلکت. پدست 
لمایندگان ملت بیقند دیکر فشون لشی به‌نهران و جنک کردن با شاه مورد ندارد و با 
مصلحت بی‌دانيم شما از راهی کد آبده‌اید برگرد یذ و منتظر افتتاح مجلسی بشوید آنقا 
جواپ دادند که با با کسی جنک نداريم و جز برقراری مشروطیت چیزی نمی‌خواهيم و 
برای من منضور ی می‌رويم ثه ناظر اعادة مشروطیت ء افتتاح مجلس پاشیم و 
هرگاه بجندغلیشاه به‌عهد و قول خوذش عمل کند و مجلس را با زنماید ما پسی از 
افتتاح مجلس اسلخه خود را کنارگذارده قشونی را که جمم کرده‌ايم متقرق نموده و به 
اولان جود بازهوا هی گت 


۰ تاريخ انللاب مشروطت ابران 


ا ترجه فصلی له در کتاب اول این ثاریخ در تحت عتوان جرا 


دوباره منافقین ‏ از مت مشروطه برخوردار نندبم و داستالمجاهد روز 
بکار افتادند شتبه ما را از قله فرسایی در اطراف مدافتین بی‌نبازمی کنه ولی 
تعتیب جربال وفایم روز دا را اجبارا وارد در این ببحت 

لمود: 


کرسی نشینان باغتاه له در آن همه فجا یم و جنایات هیم و شریکنه .یودند 
عهمینکه استشماه نردند که سلطنت مجمدعغلیشاه روبه‌ژوال می رود و ستاره ستیروصت 
دارد در افق نبا هر می‌شود جناتجه شیوة آل نامردال بود بعتوال خیرخواهی وصلح طلبی 
و جانب لبری از سل و مشروطت خود را بیانجی بین دربار 
دادند و وارد میدان عمل شدند و عمائهایی که تا دیروز از ملافات آنادیخواهان 
احتناب می کردند و آنال را مفسدفی‌الا رض می نا سید ند و رگفتن خول آنها را حلال 
می‌دانسنشد بخاق آمد و شد را با سران آزاد یخواهان گدا رد ند و حتی مأمورین بیخقی 
نزد سبهدارو سردا اسعد ولا بز.مرداران سلی فرستادند و خود را مشروطه خواه باطتی و 
طرفقدار ختبتی سلت اعلام کردند و" هیکاری خود را پا شاه جایر و متمکار بنا بر سصلحت 
ملک و ملت قلنداد نمودند و نی درداکلیاه را بدمتروطیت براثر اقداماث 


و بتروطه خواعان قرار 


۰ نع 
خود حلوه دادند: حتی این مردال هرا۶وو پرای حلبداعتما د مت وطه خاعان تزا رشهای 
مجرماثه او دستگاه نجمه علیشاه به رژسای تون بلی میداد ند و آنها را راهنمافی 
ی کردند ولی از خدستگراری به‌مجمد علتاه هم#وست نکسده بودند و اخباری کد از 
اردوهای القلایی بدست می‌اوردند به اطلاع محمدعلیشاه می رباندید و به این تریب 
اطمینان دوطری. :۱ به‌خود حلب درده و خود را وازد.سی له لردند و عاقنت نبعه‌ای 
۳۹ سی خواستند بمست آوزذندو پسی از فتح نهر ان و فرار محمدعلیتاه ۱ تشر کرمی تشینان 
باغشاه و ستدین معروف. در دولت نشروطه متاسی بدا ثردند و به ثوری جشم 
آزاد یخواهال که با خون حود مشروصه را بدست آورده بودند زمامدار دولت مشروطه 
شدند و به‌ریش لسانی که آن انثلاب عفیه را با عزارها قدا ثاری بوحود آوردند 
حتلد ید ند 
کسروی #۶ تاریخ شبجفه‌سا لد این سافقین ۳ موه جچین نام ناه زیرا این لپیست 
خر نه 0 ۰ ۰ هیت -۷ 33۳۹ ح ۰ ‌ 
فطرتها ملکه دیکران با حول هت محصولی ۳ حی تارند و ععل می‌آو رند در بودم 
بهره‌برداری بیدا می‌شوند و از تتبجه رج و زحمت ذیگران بزرگترین مهم را می‌برنداو 
علت موفقیث این طبفه که خداوند درفرآن محید آثان را در ردیف کفار قرار داده 
است این اسث که این افراد *ر تماه معنی للمه لامذشب عستند و به‌هیچ اصلی 
بستکی و علاقمندی ندارند. ایلها له دین دارند و ه‌معتی وطلیرستی را می‌دانند,اینها به 


نايب ۱۲۳۱ 


مستندند ند سشروطه خواه: اینها از هر پیش آمدی استقاده بی کنند و مثل بازیگران 


تحصیل پول و متام مقصود و متظوری ندارند, 


ائجمن سعادت اسلامپول یکی از مرا کر مهم ملی بود و تا 
فتح تهرال سر لز ارتباط میال ثجف و انجمنهای ایالتی تبریز 
۰ سردا راخ هرز ای تلا و اصنهان بود و آنان‌را در 
پا بدا ری و مغاوعت تتویة یق می‌نمود, ,دراو اخر ماه سحرم ۱۳۳۷ 


روزنامة سروش 


معاشدالسلطته و میرژاعبی| کبرخان دهنخدا به اسلاسپول. رفتند و به‌فعالیت یرد اختند. 
نمود . در اندلهزمانی روزنامه مذ لور در تمام تقاط ایران بنتلر گشت و بقالات آتشین او 
ردح ثازه‌ای در تالید انسرده‌دلان بع حو ۵ آورد. 

چون روزنامه عا یی ده ید فلیم دمجد۱ منتشر می‌شد دارای مان سک دِ سبیرةٌ 
روزنامُ صوراسرافیل بود و روح یالذری آزادمنش مبرزا جهانگبرخان را در صفحات خود 
جلودگر می‌تمود؛ مردم ایران با اشتباقی و لوق از آنل نامه‌های‌ملی استقبال می کردند 
و مند رجات آنها را الهام غیبی می‌بنفاتند و به پیشگویییای آن اعتفاد داشتتد, 

از طرف دیگر روابط صمیماده میال اتخش‌سعادت بابرا کز حزب اتحاد و ترتی و 
روسای سلیون ختمانی ثمکث پسزایی برای ببٌرقند برام آزاد بخواعان شده بود و راه با 
برای آزادی عمل آنال باز رده بوده دولت انقلابی عشماتی علاقمندی بسیا ر به پبشرفت 
نهخت سثروطت ايران از خود پشال می‌داد و آنقدری ته اوضاع اجازه می‌داد 
به آزادی و کامپابی لت برفعالیت انجمن سعادت افزود و عده‌ای از سشروطه خوا مان بیاری 
انجمسن سعادت رهسپا ز ایران گشتشد و در رشت به قشون ملی ملحق شدند واعانه مختصری 
هم برای کمک به‌یزدم تبریز که در آن زمال بواسطه حاصره يا نمال سختی زندلی 
۳ شرد ند ه جمع آو ری نمو ده ارسال بو 

پسی از آنکه محمدعیتاه احناراتی به‌ستروطت در داد و افتتاح مجنی توراینی 
را اعلاد لمود اعضای انتجمن سعادت که بجوبی از نپرنگهای مد جلیشاه آگاء بودند از 
ترس آنکه مباد! وعده‌های محمدعلیشاه ستی درعزم مجاهدین ند رهسیار تهران 
بودند بوجود بباوود و قشول‌ملی در قزوین و قم متوفف شوند و آن قام بزرگ عقیم بماند 
جندین تلگراف به‌سبهداروسردار اسعد سخانره کردند و حدا بتد گر شدند که به‌وعده‌های 
محمدعلیتاه تباید اعتصاد کنند و فرصت را از دست پدهله, مصلعت در ایشست که بدون 


ساعتی د رنگده رهسیا ر تهران گردند و وقت و فرصت بدست بدخاهان ندهند, 


۲ تاریخ انقلاب مشروطیت ابرا 


با اينکه از اول طلوع مشروطیت مشروطه خواهان کمال مراقبثٍ را بکار بردئد که 
مزاحمتی برای انباع دول خارجه پیش نیاید و بطوری که در کتاب چهارم این تاریخ 
نکاشتيم در جنگ مجلس ملیول از تبر انداختن به‌طرف صاحبعتصبان روس که ذرپشت 
تویها حای داشتند و مجلس را بمباران می کردنده خودداری کردند و کمترین حمله و 
تجاوزی به تبعه خارجه » بخصوصاً روسها وارد نیامده بود: روسها به‌بهاته حفظ اتباع 
خود در آذربایجان وگیلان فشون وارد کردند و عده‌ای نظامی و توپ به‌مشهد و 
استرآباد و آستارا فرسنادند و دوفروند کشتی جنگی مأمور حفاظت بندرپهلوی کردند و 
بک کشتی حنخی برای نضا رت سواحل بازندران اعزام داشتند . جنانچه مسیوایسوالکی 
به‌سرئیکلسن اینطور می‌نویسد: سفیر کبیر عزیزم محترساً خاطر شما را مستحضر می‌دارم 
که انقلاب در استرآباد بروز نموده و ما مصلحت دیدیم که بر عده‌ ستحنظین 
تسولگری خود در آن شهر بیفزاییم. 


مبابقه افال.خاله انران میان دولث روسی و انگلیس در 
ورود تشون جریال بود و قشول اجان از شمال و جنوب خاله وطن را 
انکلسی به‌بوشهر اشغال م یکنود ند» زک پنام حفظ اتباع خود تشون وارد 
بی کرد و دیکری "بوای: حفظ تیابت عالبه خود شهرهای 
ایران را ببدان تاخت و تاز خود قرار داده بود ول حقیقت این بود که دولت انگلبس و 
روس می‌خواستند در آن موفم اغتشاش و انقلاب نقشه معاهده ۱۹۰۷ را عملی کنتد و 
هر یک فسعتی از خاله ابران را که متعلق بخود می‌دانستند اشغال و تصرف نمایند, 
در همان ایام که پواسعطه شعف دولت و انقلاپ عموسی » ایران‌میدان تاخت وتاز 
احائب شده بود و هر دولتی سعی می کرد نفوذ خود را در سرتاسر ایران زیادتر کند 
دولتین روس و انگلیس برای دردست گرفتن تقدیرات ایران درگفتگو بودند که یکث 
عده بستشار خارجی دست نشانده خود و مطیم انتخاب نمایند و امور ابران را به‌دست 
آنها پسبارند و در حقیتت خود بطور غيرستتيم براین کشور بل دیده فرمانفرمایی 
نمایند. چنانچه درصفحات کتاب آبی مشاهده‌می‌شود با آنکه درآن زمان‌ملت ابران دجا ر 
مصایب گوناگون بود زعمای مشروطه خواهان به‌سفیرانگلیس در نهران و وزارت 
خارحه انگلیس درلندن اعتراض کردند که از بداخله در امور داخلی ايران خودداری 
نمایند و ملت ایران را به‌حال خود بگذارند ولی گوش دولتهایی که پایه اقبال و سعادت 
خود را در روی استشمار سلل و استعما رکشورها قرار داده بودند برای شنیدن ال ملل 
شعیف و بظلوم آماده نبود و آنچه هرگز بجایی نمی رسید فریاد بود. 


با وجود پیروستدی مستبدین در فارس و تدرت فوق‌العاده 
تشکیل انجمن خالواده قوام: انقلابات عمومی کشور که بنفم حکومت‌ملی 
ایالتی درشیراز ایجاد شده بود: قیام سیدعبدالصین‌لاری و تصرف لار و 
بند رعباس بوسپله قوای مشروطه خواهان؛ قیام سلیون بوشهر 

و تنگستالیها و تصرف آن بندر مهم قبام شپخ ذ کریاً و کوششی مشروطه خواهان سقیم 
شیرازه مستبدین را بزانو درآورد و آنان را برای قبول حکوست ملی و مشروطد آباذه 
نموده جلساتی د ر شیراز بتعند گردید که در آن جلسات رسای خائواد؛ فوام هم ش رکت 
داشتند و همه متحدالتول شدند که راهی جز حکوست شوروی و افتتاح, بجلسن شورای 
لی ینت 

پس از کنکاش زباد و گفتگوی بسبار تصمیم گرفتند که انجمن ایالتی را برطبق 
متررات قاتون‌اسسی نکیل بدهند و مردال آزادیخوا و مورد اعتماد ملت. را به 
تمایتدگی انجمن انتخاب تمایند. میدعبدالصین لاری و شیخ ذ کریا وصولت‌الدوله را 
که 3 قبام سلیون فا رس قرا و گرفته بودند به‌شیراز دعوت نمایند. 

در آن روز علم‌الهدی که ۳۵ مت روطه شراهان و خطبا بود نطق مفصلی د 
اطراف متافم حکوست ملی مشروطه ایراد موب و معین‌الاسلام برای تأسیس انجمن 
مساعی پسیا ربکا ربرد ود رنتیجه روز دووزدهم | رد یبهشیتی) نجمن ایاللی قا رس با تشریفات 
کال تشکیل یافت و آصف‌الدوله والی وقت عرح درمزاباي مشروطه بیان کرد و در 
خاتمه بیاناتش خاطر تتان ساخت که قبلا همیشه تجمایل به‌متروطه بوده است, 

پنن از ریت پالتن .انجمن ابالقی زئیس. اقجین: تلگرالی یه ججح اسبلام فجت و 
انجمن ایانی آذربا یجال سخایره نمود و اتحاد سل فارس را د وان مگروقت حالف 
ای مهس انجمن به‌نهیه نظاسنامه داخلی و خطسی عمونی که در آینده ناید 
پیش گرفت پرداخت و موادی چنذ تهیه و تضویب نعود. 

آصت‌الدولد تلگ‌اتا تشکیل انجمن ایالتی را به‌صدراعظم وقت مخابره نمود ولی 
در جواب خاطر ثتَان: شنده بود که یک اردوی کامل و سنقلم به‌طرف اصفیان رعسیار 
ده و پس ار اعاده نله در آن سامال به‌طرف فارس حرکت خواهد کرد. 


از جمله وقایم و حوادثی که در آن ابام روی داد و عر یک در 
هم خود تأثبر بسزایی در اوضاح انقلاب عمومی ایران 
حوادث گوناگون داتت و نا از نظر تاریخ لویسی ان تاایمه و تاگفته 
بکهاريم یکی متحصن شدن منیع الدوله و جمعی از بستگانتی 
درحشارت انخلبی بود. 
دعکری اتتلاب تربت‌حبدری ‏ وکشته شدن حااآلم بست ملیون و اعلان 


۱۱۴۴ تاریخ اتفلاب مشروطت ابران 


مشروطت در آن سامان است. 

دیگری سچروح شدن اعماد الواعظیین کد یکی از ناطقین مشروطه خواه بود 
نت تیان 

دیگری انقلاب و تصرف بند ر جر بوسیلة مشروطه خواعان, 

دیگری تشکیل انجمن ایالتی خراسال و توفیف ایب‌الحکوبه و اخطار به 
تسولهای روس و انگلیسی و ستم آنها از مداخله در کارهای داخلی ایرال, 

دیگری جنک میان ثر کمنها و مشروطه خواهان استرآباد» دیگری اغتشاتی در 
کرمان و غارت محله یهودیها به تحریکد والی وقت, 


شابد داستائی که در اینجا تقل می تنم به‌افسانه بسئشر 
الم ت رکیف..... شبیه باشد تا به‌حیثت و خوانندگان این تاربخ انتظار نداشته 
باشند در کتابی که ثمام مندرجاتش جدی ومتکی به 
سشنطیي, ات مطالبی را له با مواژین عتلی تطبیق نمی کند 
بخوانند ولی آتجه را که نقل می کنهم عبن حقبقت است و کوچکترین تردیدی در آن 
نیست و هزا رها نفر اهالی پا یتخت ایران اعب آن وافعه می‌باشند. 
درایران هم مثل سایر کشورهای دنیا همشله بوسر در عمارات دولتی و سفا رنخانه 
و موسسات و مرا گر رسمی بیرق ایران برافواشته است و۵ر اعیاد که شهرها را آیین 
می‌بندند هزارها بیرق بر در و دیوار نصب می ند و عیچرتت شبیه وافعه‌ای "که نقل 
می کم دیده و شنیده ده است, 
در همان ایامی که ستاره اقبال محمدعلیناه در حال افول بود و چراغ سلطلت 
فاجاوبه خاسوش می‌شد نردیک غروب آفتاب فلت عده زیادی تلاغ با صداهای 
مخوف به‌طرف بیرتهایی که بربالای شمس العما ره که مرنفع ترین عمارات سلطنتی است 
هجوم بردند و با خشم بیرتها را پاره‌باره گردند و تاروپود آنها را به‌دست سیم وزان 
دادند, ۱ ۲ 
و با اينکه فراولال و مستحفظین تصرسلطنتی به‌طرف کلاغها چند دفعه شلیکك 
گردند و بردمی که در حلوخان عمارت بد گور جمع شده بودند هیاهویی برپا کرده 
بودند کلاغها تا تمام بیرقها را ریز ریز نکردند متفرق نشدند. 
این حادثه در روحیه محمدعلیشاه و درباربانش که معتقدات غریب و عجبیی 
داشتندنأثیر عمیفی نمود و به‌سلیون و متروطه خواهان نوید اژ میان رفتن دستگاه 
ایتک قطعه‌ای از اشعا ری را که راجم به حمله کلاغها به بیرقهای شنز 
از نظر خوانتدگان میگذ رائیم: 


بود بالای قصر پادشهی 
یصدویست وش ز بعد هزار 
در ششم روز از سة ذبتعد 
بیشمار از گروه زاغ و زن 
چون ابامل درحکایت فیل 
جمم گشتد حمله انکندند 
چند تیر تفننکك خالی شد 
همه با چنگل و پر و مار 


شیر و خورشبد بیرقی بر یا 
رقمه از هجرت رسول ختدا 
تیره و خار کقیت روی سا 
و کلاغان رش و جدسیما 
لشگر حق فرود شد زسها 
کوضها کفت کر ز قااقااقا 
شمودند هیچ از آن پروا 
بگرفتشد رده را پکجا 


سانده چوب علم پرهنه بیا 
نکنه نضر هست در اینجا 


بدریدند و پاره بنمودند 
عبترتی گیر ای شه غدافل 


حها رد شم اردببهشت محمد علیشاه دستخعلی به‌این مضمون 
( رفراندم ) و تبدیل" یکلعده از اشیخاص مشروطه خواه که محل وئوق 
دولت و ملت بالتنه»_ بهمجلس شورای سلکتی ملحق بشوند 
و فوراً قانون انتخابات را طرح و مسوکاق‌نموده اننتخابات بلافاصله بعد اژ خاتمه یدیرفتن 
این تانون که بدون تأخیر وضع و طرح خوآ هید شروغآنی‌شوده وفتی که دوثلث از 
میعوثال برای انعتاد حاضر بشوند مجلس تورابملق در همان بحل سایق افتناح خواهد 
ای 
و نید بوسیلذ یک فرمان دبگر عفوعمونی و احضار تبعید شدگان سیاسی اعلام 
گردید, و به‌تمام حکام ولایات و سأسورین دولت دستور داده شد که به‌مردم تمههرستانها 
اخطا ر کنند که جون مشروطبت اعاده یافته و مجلس شورای ملی برطبق قانون‌اساسی 
افتتاح خواهد یافت دست از حصیان و انتلاب برداشته بکار خود مشغولن خشوند و سعی 
کنند صلح و آنتی نیال طبتات مردم ابجاد گردد و اختلافات ازمیان برود, 
بطوری که خواتنندگان این صفحات بخاطر دارند محمدعلیشاه بسر از چندباه 
مورد اعتمادتی بودند تتکیل داد و وظایفی برای آن مجلسی ونم تمود ولی شورای 
مملکتی مد کور با بعخالشت عمویی زوبرو شد و سورد تبول ملت واتم نتد و دامته 
اتقلاب روزبروز در تماء ناط کشور توسعه پیدا کرد و مخالفت و عصیان به‌سرحد تمال 
رسید و لوای مشروطیت در | کثر شهرستانها به‌اهتزاز در آمد و انجضهای ملی درهمه جا 
تتکیل شد, 


تشون اثقلابی از رشت و اصنهان راه تهران را پیت گرفتند و بواسطة خالی بودن 


۶ نارخ انقلاب سثروطت ابرات 


خزرانه دولت قادر به‌پرداخت حقوق ستخدسین لشکری و کشوزی نبود وخشت و ترس 
محوطه باخشاه وا فرا گرفت و کرسی نشینان دربار از آیندء خودنگران شدند, 

بحمدعلیشاه ناجارشد ن به ستروطیت دردهد و جمعی از سران مشروطه طلبان را 
برای تهیه فانون اتتخابات مجلس شوراي ملی برطبق فائون اسابی دعوت تماید ثا 
باتفاق کسانی که مضویت مجلس شورای مملکتی را عهده‌دار بودند قائون اشخابات 

1 ۰ / ۱ 

مجلس را وضم نما یند. ۱ 

از حمله متروطه خواهان معروقی که برای عضویت در بجلس شورای مسلکنی 
دعوت تدند یکی صنیم الدوله و دیگری مستتارالدوله بود. مجلس مذ کور رسمیت 
یافت و پبس ازمذاکره وگفتگوی بسیار ند این اشکال برخوردند له ته این مجلس و بذ 
متام دیگری حق قانونگذا ری ندارد و قأنونگذاری حق بسلم نما پندگان لت مي‌باشد . 


توسعه دامنة انثلاب و تامیابی پی‌دربی مشروطه خواهان افرادی را له از طرف محمد 
علیشاه به‌عضویت شورای تملکیتین انتخاب شده بودند طوری سرعوب رده بود له در 
بقایل ارادة نمایندگان متروطه خوامان راه تسلیم نش کون و آنجد آنان دیکته 
می گردند می‌پد برفتند 

پس از معلالعه و بحث بیار شااپندگان مشروظه‌خواعان به‌این نتیجه رد6 
جول محلس مد لور صلاحبت وضع قا لول ندا رش و مجلس شورای ملی هم وحود ندا رد حز 
براجعه :ه آرای ملت راء و چاره‌ای ثبست و فقط لت بی‌ئواند صلاحیت فانونگداری را 
به‌جماعتی یا بجمعی و انجمتی اعطا لماید, 

چون در نشبجه انقلاب و تصرف شهر‌ها از طرف بشروطه خواهال درا کثر ابالات‌و 
شهرستانها انجمن ابالتی و ولایتی تشکیل شده بود نمایندگان بجلس متاوره مملکتی با 
مشورت با انجمتهای آیالتی و ولاپتی و سجامم سلی در شهرستاتها تصم گرفتند که منت 
ابرال به انجمن ایالتی آذربا یجان که از سردان مشروطه حواه تشکیل بافته بود و در راه 
آزادی‌گوی مجاهدت و فدا ثاری را رسوده بود و مورد اعتماد و اطمان قتاطبه 
اهالی ایران؛ مخصوصاً مشروطه خواحان بود ؛ متام فاتوتگذاری اعطا تبود و انجس انالتی 
آذ ریا یجان حق داشته باشد قانون اتتخاپات مجلس شورای سلی را وضم و تدوین نموده و 
برطبق آن نما یندگان مجلس شورای سلی انتخاب شوند, 

مراحعه پبه آرای عمومی پا رفراندم ععلی شد وحق وضم قائین اتتخابات به انجمن 
ایالتی آذربایجان از طرف ملت ابران اعطاً گردبد و انجمن آذربایجان قائون انتخابات 
را وضم و تصویب نمود و ذر شمه ایران متتشر کرد ولی تمام این افدامات بی نتیجه ما ند 
و بجایی رسید زیرا دشمنی محمدعلیتاه با مشروطه و عدم اعشماد ملت ایرال بهاو 
بجایی رسیله بود که باید یکی از دو حریف از میان برود و زیام ملک و ملت به دست 


کیب بنیم ‏ ۱۱۴۷ 


دیگری بیفند, عاقت هم عبانطور شد و پس از حنگها و خوئریزیها مجمدعلیشاه 
سلطنت خلع شد و مشروطبت درایران برقرا رگردید. 


وقت ی که زوین و قم از طرف فشون‌ملی فتح شد و در حتیقت 
توسل شاه بوسیل رابطه مر ئز با | کثر شهرستانها بواسطه اشغال این دوشهر 
سعدالدوله په‌اجانپ که چهار سوق ایران بود و تمام راعها از جنوب و شمال و 
شرق و غرب به‌این, دوشهر منتهی می‌شد قطع گردید و در 
معتی تهران نحت محاصره قرارگرفث بسبعدالدوله که به محمدعلیشاه اطمیتان داده بود که 
همینکه سر کار بياید و زبامدار مملکت بشّود اوضاع را برطبق رضای‌شاه سروصورت 
خواهذ داد بوسیله تلگرافات حضوری با صرداز اعد و سپهذار وازدمذا کره شد او تناء 
سعی و گوششس خود را بکار برد که آنها را اقانع کید ور او 
مبعدالدوله در بذا کرات تلگرانیش ه‌آنها می‌گفت مقصود شما اعادة مسشنروطیت 
و افتتاحم مجلس شورای‌ملی ات و شاه هم تسليم این نظریه شده و مجلس بزودی 
افتتاح ۳-5 بافت و زنام امو(بهیست نمایندگان ملت خراهد افتاد و هیچگوند 
مان تدوروه عوونا بلی با تهران چتسک 
اطها رات و متعطق سعدالدوله تتودا رال ملی "وا تانع نکرد و آنها همجنان در عقیده 
خود استوار بودند و می‌گننند چون شاه مگرژانتض قول گزقه و برخلاف عهد و پیمانش 
رفتا ر نموده سا بگفنه او اعتماد نداريم و مصمهٌ"هستيم به‌تهران بباييم و با کسی»هم 
جنک و زد وخورد نداریم فقط اتلر جریان امور و افتتاح مجلس خواهيم بود و پس از 
افتتلاح مجلس و اعادة مشروطیت قشون سلی را متفرق و به‌سحل خود,برس ی گردیم. 
چول کوشش سعدالدوله ثتوانست جلو حر کت قشون‌ملی را به تهرال بگیرد ان 
بود که شاه به توسط سعدالدوله به‌سفیر روس و انگلیسی متوسل شد و بطوری که خواهيم 
دید سقزای مذ کور نمایندگانی بهقم و فزوین فرستادند و کمال جذ وجهد را برای 
جلوگیری ا زح رکت تشون سلی به تهران نمودند ولی سمی‌و کوششی آنها هم بی‌فایده ساند. 


چهارناسه حاجی شیخ فضل‌انه نوری را به‌ستیرالسنطنه 
صدراعظم عیتاً دراینجا درج وگراور آنها را به‌نظر خوانندگان 
این تاریخ می‌رساند؛ مطالعه دقیق درمندرجات رساله تحریم 
مشروطیت و این چهارامه بسیاری از حقایق را که در 
صفحات گذفته و آینده این تاریخ بنظر خوا نندگان رسیده و خواهد رسید روشن می‌سازد: 


چها رسکتوب 


تبود بلکه مخالف آقاسید عبدانته بهبهانی بود و از برای مغلوب کردن او با ستبدین 
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۱۱۵۰ تاریخ انقلاب میروطت ابرال 


همداستان شله بود» مطالعه این اسناد حقیفت را بر همه کس روشن می‌سازد. 


بسم انتهالرحمن الرحیم 

بعرض می‌رساند این دو روزة واتطه آبدن سفرا وشرفیاب حضورشدن» گفتگوهاست و 
توضیحاتی می‌شود. ایلست که مزاحمت رده جناب. سپهسالار را زحمت به‌این بنزل 
خودشان دادم و استعلاماتی شد., اگرچه حقیقت بطلب انمت ولیکن از مطاوی کلمات 
ایشان بعضی ازچیزها استفاده شد؛ این | که دای وا متس نایم سر 

هرض می کثم که به‌شاه عرض نمابید و اله العلی الغالب‌المهلک‌المدرد که اگر 
فی‌الجملة اظهار شود در این معتع امر گذشت و با سوه حال گرفتار خواهید شد. 
این بردم که شاه را می‌خواهند بحفی این | ست که علم اسلام دسث ایشان 
لست و اگر غلم را از دست بدهند بسلکت به‌صد درجه زیاده اغتشاش می‌شود؛ 
بدرجه‌ای قتل و بقائله بشود که عیج دولنی نتواند جلوگیری بکند. تا بحال هرچه 
نوشتید تکفیر نوشته شد ولکن"اگر فی‌الجمله میلی به آن طرف شود اول حرفی که 
هست نکفیر است و آنوقت رودخانه‌عا از خول روان می‌شود و بدناسی» آنجه که نیاید 
بشود» می‌شود. خدا می‌داند این حملهة حضواتِ و عجلة ایشان برای این است که آنار 
این فتح پیش آسد تبریز نزدیک به تمایی اپت و هم خوردل مجلس علمانی بهترمقوی 
برای ماست, دیدند که اگر چند روزی سا کتشونه دیکر امیْدادن بشروطه ننخواهد 
بود» این است که سعدالدوله علیه ما علیه حضرأک سفرا را تهییج می‌نماند. اگز در این 
موقع از اعلیحضرت ثبات قدسی ظاعر شود دبگر گذشته واتواهه این تشرها ماخذ ندارد. 
بحمدانته اعلیحضرت م‌یدند در تمویت اسلام اگرآنی یخواهند سستی نمایند اول درحه 
ضعف است آنجه را بنده بقین دارم ویتین خودم را بهعرضی ی زسانم ایتست که غلبه پا 
شماست هیچ از این بادها نلرزید و آگر فی‌الجمله لغزشی بشود دیگر اصلاح نمی‌شود 
اينهمه گرفتا ریها برای آن اقدامات‌سویی است که سابقاً شده است افلا ثجریه را از دست 
ندهند. مجدداً بعرض می‌رسانم این پیردعاگو آفتاب لس بام هستم دیگر عوس زندگی 
ندارم و آنجه در دنیا باید ببینم دیدم لکن نا هستم در همراهی اسللام کوثاهی ندارم . 
این نیم‌جان خود را حاض ر کزدم برای فدای اسلام لذا آگر عرضی بکنم بعلل بهیج ۶ 
دنیوی لیست | گر مطلبی را خذا بخواهد حهائیان دست بهم بدهند تمی‌توانند برگردانند 
و بالعکس؛ در اینصورت از اسلام تباید گذشت اگر عرض مرا می‌شنیدند به‌این روزها 
مبتلا نبودند حالا هم همان است باید احتماء ملی بشود و فریاد وا اسلاما بلند شود و 
تلگرافات بدسرا کز اینسقارات مخت شود و بخود اینها عم پیغامات سخت داده 
شود و اعلیحرت هم بیهوده تمکین تما یند و حواب بخت بدهنه انشاءانته هیچ عیبی 
تخواهد داشت و امسر اسلام توق خواهد تد. عمده همراخی دوئفر از نف بودگنان 


دارم آنها دیکر تنوانند همراهی نماپند باری مختصر تنم و خاطر مبارلك را آسودء نع بب 
این آخر زحمت این دعاگو است, خداحافظ ثماء آدم از جال گذشته خیلی کارها می‌تواتد 
بکند سختا ریدسختا رید. اللهم ایدالدین و اهله وانصر حمات‌الاین فل ای 
بسم ها لرحمن الرحیم 
بعرض ی رساند الساعه» ساعت سه از شب یکشنبه؛ بحمداته با سلامتی به دعا وی 
مشغول» چون معتمدالسلطان اسکندرخان دو روز فبل پرسش حال آبد ایتک حواب 
عرض بی‌شود کد انشاءانته در این حوادث اسباب کدورتی حاصل ئیست: عجات 
از ماضی صحبت فایده ندارد. عرض می‌نمايم از حالا غفلك نشود و کوش به حرف 
خایتین داده تشود: شهر خوپ است: توعً اضطرابی نذارندا جبزی که اسباب وحتت 
درد م است که شهر یک تفرسرپرست ظا هری ندارد» امروز لازه است که یک نفر متکنر 
ترنیبات شهر بشود» تویها را بکننند بالای بارو و فراول مرتب شود» گمان می‌رود که 
تمام قصد دشمن اول تصرف شمهر و اضافات سلطنت از توپخانه و ذخیره و غیره وتبره 
اگر خدای تخواسته چنین شود تا زملافعه به‌سختی خواهد کشید» مثل تبریزء بسی باید 
معجللا دراین ترتیبات لوئاهی شود ؛ اطعیتان به‌اینکه بها پیجاها نخواهد کشید منافات 
با احتیاط ندازد» کسی از احتباط پتجّمان نشد. نهد اخلی شهر این اوقات بسیار خحوب 
یود و هت لکن ان عرض داعی پرای وروه (راخاوح انلفی واینکه نراقیت شود که او 
داخل مدد ننمایند. اسروز حاحی‌سفالتریعه شرقیاب خشور شد خبلی از انمنان 
خاطر بلو تانه سرور: بلکه بطملن شدیه»لکن این عرضیا که می‌شود منافاتی با 
طمأنینه ندارد و عرشی دعاگو محفی ند کار خاطر مبارلد است که چنانچه اقدامات صوری 
بشود این سردم شاه خواه توی القلب می‌شوند, مطلب دیگر که خیلی مهم است دزیاب 
توقفه داعی درشهر است. جماعتی از دوبتان از بالا و شهر حضوراً و پیغاناً چنین صلاح 
دانستند که داغی ح رکت کنم به‌شمیرال» داعی خودم در این اسر توقف دارد پنکه 
صلاح نمی‌دانم چون خالت اهل هر خیلی در اضطراب است؛ مجردانیکه داعی حر کت 
لها بم وحشت فوقالوحشد در شهر خواهد شد و خیلی اسباپ شکست خواعد شد خوب 
است بدغرضی برسآنید که چه‌صلاح می‌د انند اهل نهر خاصه ستکنجی عم عهد شدنه که 
داعی باشم و تماما در حفظ بکوشند لکی اسیاب حربیه ندارند؛ حالا آگر صلاح گوس گنچ 
است حایی را معین فرمابند و حر لت شود و آگر صلاح نیست چنائچه گمال داعی هسن 
است. پس مقور دارند یکصد قبشه تفگ دوللی داده شود باقبضی که بعد از اقعاء 
این حادثه مسترد شود و ار بخواهند که این اسلحه یه | ین داعی داده شود خوب است 
نهاس بکد تفر از دیوائیها مثل انتخاپ‌اندولذ دماوئدی که با داعی نسیت دارند داده 
شود و داعی از ایتان بگیرم و اين امر لازم است. خوب است معجلا همین امروز 
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۵۶ :ریخ انقلاب مشروطت ابران 


موسعت: شود و الحاهل آگر پنا و صلاح در حر لت است پترمایید تا حر لت شود معجل 

و آگر نه استعدادی داشتن لازم است, بابد درصدد برآبد درباب تنظیم شهر و توپ و بارو 
عم خوب است ابعان لضر بفرمایید اسروز اقداء علتی که سروصدابی داشته باشد خیلی 
لا زم است, والامرالاعلی مطاع مطاع منشظر جواب, 


میاه لرختن! لرحیم 

امروز در لمال شوق و شعفم که نماز مبح و ایستاده و با اغائت عصا خوائدهام 
به زار زحست رورزی دویست قدم به بعونة ععا راو سن زوم وٍ شب و روز مستال سر 
به درد پا شه خواب به(آنذازه حاجت نمي‌توانم , در این صورت داعی چگوند 
می‌ثوائم, که بروم حایی و خمخیت کلم علاوه این جمعیث برای چه یحماد انت, 
ملاحظه چند مجلس نا گذازدیم به اجتعاعاهل علم سجلس سوم زیاده زاره 
جمع شده بو د نده این که سرا به‌صدا آیدٍ ند د و حلای‌الانر اجتمام را موقوف کردیم 

اتب تجواه جوب نت ت اک یت اي و که مت 
من بخود تزه می‌شوند انشاء‌الته مقرر فرمایید و یعرضی ی له ایندفعه متل 
مایق نباشد» گرخنمال حناتی داده علم‌انته همان روزی که شب ایتواقعه داعی واقم شد 
با صدراعظم قراری درباب متوقفیین حضرت عبدالعضمی دادیم و مقبول هم شد اک 
عل می‌شد دیکر ا: ين اوضاع نبود بعللب زیاد است که عرض شود لکن یا بشدلی د رد 
گرفت" کد دیگر نمی‌توانم ۳ شوم, الاحقر فضل الله 


بسي له الرحمن الرحيم 
بعزعرض می‌رساند چون گراو ر کردن آن نوشنه محترمه و عکسر انداختن آن به‌بعضی 
ملاحظات چند روزی تعویق داشت و بردم:مطا لعه دست مبا رد سی دردند دیروز ستعجان 
چا! پی زدم و ۱ کنون دست‌وینج طغری تتدریم دد 3 اتدرون عختتتیه و توریع یشره یم 
انشاءانته تعالی عکس دستتوط زب آن مین زودی مسی‌شود و قرست ده می‌شود. 


الا حشرفخل اننه نوری 


فصل نوزدهم 


حرکت اردوی انقلاب به طرف قزوین 


وحشت از اینکه اگر تشون روس وا رد گیلان بشود مائع حر کت انقلابیون به‌طرف تهرانْ 
خواهد شد سب شد که رژبنای قشون انقلاب تصمیم گرفتند به‌طرف تهران ح ر کت 
کنند و با اينکه عنوز وسایل کار بطور دلخواه تهیه نشده بود راه تهران را پیش گيرند. 

می‌گویند سپهد اراعظج بایل بدح رکت دادن اردو به‌طرف تهران نبود ولی تند روها 
او را نجبور به‌این اقدام گردند: 

مجاهدین لماس متحدالتکل تلافکنید ولی کساتی له معمم, بودند و عباولباس 
بلند در پرد اشتند دراین سفر جتکی عداقعمامه زا میدل به‌لباس کوتاه کردند, 

چند روز پیش از حر کت اردو" دستجای په بندزیهلوی و منجیل فرستاده شد و 
نقاطی که از نظر سوق الجیشی اهمیت داشت اشئال نمودند, 

اولین زد وخوردی که بیان پیشتراولان اذقلابیون با فشون شاه دست داد دربوز- 
باشی چای بود. این نتطة کوستانتی که دارای کوههای مرتفع می‌باشد و حاده در 
سبافت زیادی از میا د وکوه می‌گذرد از طرف پسرهای غیات نظام وعده‌ای تفنگچی 
حفاظت می‌شد. 

به‌ورود مجاهدین بدآن ناحیه جنگیا در میال دوطرف درگرفت ولی بیش ازدو- 

عت طول نکشید له سجاهدین برقشون دولتی غلبه لردند و حماعتی را کشتند و یاقی 

ماندة قشون دولتی راه فرار پس گرتنند, 

جنگ دیگر در پل پوشان سیان بلیون و طرفداران محمدعلیشاه درگرفت. تشون 
دولنی ذر پشت بلندیها بنهان شده بودند و می‌خواستند ملبون را غافلگیر کنند ونی تدییر 
آنها بدنتیجه نرسید و پیی تراولان به‌منظور آنان بی‌بردند و حنگک سختی درگرفت کد 
یدفتح ملپون خاتمه یافت. فرباندهی مجاهدین را یفرم عهده‌دار بود و عمیدا سنطان 
برادرسردا رسحیی هم در این جتگک شر کت داشت, 

می‌گویند یکی از مجاهدین ارستی به زینت آلات زنهایی که در آن احیه سکتی 


۸ اریخ انتلاب مشروطت ابران 


داشتدد می‌خواست دسلبرد بزند اين رفتار سب خشم مجاهدین تفقازی شد و بطور 
صریح گفتند. آگر بخواهید به‌سال سردم تجاوزکنید ما از همین جا به‌قفقاز مراجعت 
خواهيم کرد, 

این پیش آمد سب شد که نا حاتمه جنگها کوچکترین تعدی نسبت به‌مردسی 
"که درطول راه میا رشت و تهران بودند نشد. 

جنک‌سوم در توههای مجاور آب ترش میان قشون ملی و قشون دولعی درگرفت 
و با اينکه برف بشدث می‌بارید و هوا بسیار سرد بود مثل دوجتکك گذشته قشول ملی 
کامیاب شد. 

قشول انقلاب همیتکه به‌آقایابا سه فرسخی قزوین رسد برای آنکه ازاوضاع داخلی 
و قوه‌ای که از آن شهرستانل دفاع بی کرد اطلاع کاسل پیدا کنند و به نقشه شهر بهتر 
آثنا بشوند و طرح هجوم به‌شهر را آماده نمایند سه روز در آن نقطه توقف نمودند و 
جاسوسانی با لباس مبدل به‌شهر فرستادند و نیز با فرسنادگال کمته‌ها و مجابع بلی که 
در فزوین شک شده برد مثلاقات نمودند و بطلع شدند که حیعی مشروطه خواهان 
بطور مخفی مسلح شده‌اند و منتظرندکه قشون انقلاب وارد شهر بشود و بیاری آنان 
تیام نمایند و آنها را درجنکد رهبری لنتد, 


در شهر تزوین مم ون در سابل تبهرستانها مشروطه خوامان 
بجامع و محافلی داشتتد و در خفا عده‌ای را مسلح نموده 
مننظر فرصت برای قیام برضد دستگاه استبداد بودند, در قزوین 
بعد از انقلاب رشت میرزاحسن رئیس المجاهدین پسرشیخ- 
الاسلام که‌سیسن لقب شیخ الاسلامی یافت‌ وبا دربجلدات پیش از او به یکی نام پردیم 
و شرح ورود او را به تهران در موقع واتید بیدان نوپخاند نکاشتيم؛ همینکه قشون ملی 
از رشت ح ر کت کرد حمعی را سسلح نمود و در یکی از باغهای شخصی در خارج شهر 
بعطورمخفی نگاهداشت و منتظر ورود شون انقلاب بود. ۱ 

سیرزا فا رغان‌سالا رمنصور و ابوثراب‌خان اسعدالسلطان ومصطفی خان خورهشتی 
که از رسای مشروطه خوا هان قزوین بودند از دیر زماتی خود را برای جنگ با مسنبدین 
آماده کرده بودند عده‌ای داوطلب مسلح تهیه نموده و مننظر فرصت بودند. 


فتح قزوین 


پس از مطالعه دقیق نقته شهر قزوین و استحکامانی که قشون دولتی بنا کرده و سنگر- 

بندی کرده بودتد فرماندهان قمّون لی تصمیم گرفتند که از دوطرف جنوب و خمال 

وا رد شهر بشوند و پس از تصرف نفاط حساس ارگ دولتی را احاطه و محاصره نما یند. 
یک دسته قشون‌ملی بریاست یفرم و میرزا علیمحد خان تربیت و عمیدالسلطان از 


دروازه شا هزاد» حسین و یک دسته برباست سردارسحبی از شمال در نیمه شب وارد شهر 
شدند و با فریادهای زنده‌باد مشروطه و آزادی پیش رفتند و سوانعی را که درستابل خود 
دیدند یکی بعد از دیگری از مان برداشتند. 

تسالی له از طری شمال وارد شهر شدند به‌مقاوست سوارهای قراجه داغی له 
به ابیز بهادر حنگ اختصاص داشت و سالها از شجاعت آنها به خود می‌بالید برخوردند و 
پس از جنگ چندساعته و کشته شدن عدغ زیادی ازسوا رهای مذ کورو چند نفر تویچی؛ 
توبهایی که در اختبار خود داشتند گذارده و راه فرار پیش گرفتدد (معروف است در 
سعری که سقلفرالدین‌شاه به‌اروپا رد در برلن از طرف امپراطور آلمان‌سانی از بهترین 
دسته‌های قشون آلمال در جقیوو اسپراطور و شاه ایران داده شد پس او خاتمه رژه 
ٍِ__ ذو گوشن مخفرالدین ,شاه گفت قربان بک دسته سوار تراجه داععی قادرند ماه 
این تشون را درهم پشکنند ) , 

تزاقها ده بینرین فسست. قسون دولت بودلد به‌مباره پرداخنند و از توپخانه 
لتضناده کزوهانمشه قشون یربا که از طرف تال شهی وارد عنه بوزند زیر آتش 
توپخانه گرفنند ولی طولی نکشید کذمپان دودسته قتون سلی محاصره شدند و با دادن 
تلفات تسلیم گشتند, 

تاسم آقا اسبر توسان که رئسس آژوی دونتی آبود و در جنک مجلس هم شر لت 
کرده بود و سلک‌الستکلیین و میرزا حهانکیه "تال و قاضی فزوینی ۱ را دنتکیر ؟ درده بود 
بهادنت مجاهدین اسر شد وی از با زجویی ورقه‌ای در روی سینذ او به‌این مضمون 
ثصب کردند و او را ثیربارانل نمودند (اين کسی است که ملک‌المتکلمین را دستگیر 
"کرد و تحویل دژخبمان باشتاه نمود), 

عنور روز تمام نتده بود که ارگ دولتی به‌دست متروطه خواعهان انتاد و 
کا روانسراهایی له قشون دولتی سنگرپندی کرده بودند یکی بعد از دیگری تسلیم شد, 
دسته‌های مجاهد با بپرقهای برافراشته در شهررژه دادند و بیرق سرخ که علامت 
انقلاب بود برسر در عالی قابو که مرتفم ثرین نقطه شهر بود پرافراشتند و مجاهدبی را در 
تاروانسراهاً و خانه‌هایی که قبلا از رف مشروطه خواهان تزوین برای پدیرایی آنها 
آماده شده بود سکنی دادند و از زغمای قشون انثلاب در بهثرین خانه های شهریذ یراعی 
نمودند, 


پس از اتح شهر رخمای ملت مجلس ترحیم برای نشهدای رام آزادی در همه مساجد 
ملعقد نمودند و تعتّی آنها را با تجلیل و تکريم به ئورستان برده دفن ؟ کردند. قاطذ بردم 
قزوین ازخلبا و تجاروکنیه.ذر مجالی سوگزازی شرقت نمودند واپس از غاب 
مجالس ختم ؛ ,شیر را آبین ۳ بستند و ناطفین خعلا به غا در مدح و ثنای سرال ملت و 
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مجاهدین و منافع حکوست ملی و مشروطیت ایراد نمودند. 

عدة مقئولین و سجروحین بطور تحقبقی معلوم تیست و مورخین و کسانی که در 
میداق حنگ ش ر کت داشته‌اند ارقامی ذ کر کرده‌اند که با حقیقت نمی‌تواند مطابقت 
داشته باشد آنچه سسلم است عده‌ای از معا ریف مجاهدین ففقا زی و ایرانی در آن حنکت 
شهید شدند و عده سحروحین سبت بهمقتولین بمراتب افزوتی داشته, 

تلفات قشون دولتی بدون شک جندین برابر بوده رئیس المجاهدین کلبه تلفات 
جنگ قزوین را د رحدود سیصدو پنجاه نفر فلمداد می کرد. 

این حنکك در شب چها ردهم رییم الثانی ۲۷ ۱۳ که غید تولد محمدعلبشا» بود و 
در ارگ دولتی مجلس حسَن و سروری پر کرده بودند آعا زگردیه و پس از بیست وچهار 
ساعت بنقم مشروطه خوا عان خانمد یافت. 

اسعدالسلطان که یکی از مشروطه خواهان بعروف قزوین بود می‌نویسد: 

«هنوژ آفتاب طلوع نکرده بود و شهر در تاریکی بود که متتصراندوله: پشکار 
سپهسالار با عده‌ای از مجاهداین از دروازه زشت وارد شهر شدند و با مسیح خان کا کاوند 
جنگیدند و پس از خکست او به‌طرقم ارگ دولتی رفتند و در محاصرة ارگ با قسحهای 
میس ملی ش ر کت نمودند» حا کم ول میرزا ابوالقاسم خان‌نوری دستگیز و بحبوس 
سنه 

بغیر از کسانی که نامشان در صفعاگ#پیئن. نکاشنه شد چند تفر دیگر از معا ریف 
مشروطه خواه در حنگك قزوین شر کت داشتند که‌از نظر حق‌شناسی و ضط در تاریخ تام 
آنها را می‌نویسیم؛ میرزا مهدیخان طبیب زاده؛ نیرزاعلی | لبرخان عظیم ژاده و حاجی- 
احمد, 

از جمله بعاریف قزوین که به‌دست مجاهدین کشته شدند یکی میرزاسعود 
شیخ الاسلام که سرسلسله مستبدین بود و دسته‌ای از رعایای خود را مسلح کرده و به 
حنکك فرستاده بود و دیگری گلسثان ارنی بود که به جرم جاسوسی تیربا ران تد, 

چند نفر مجاهد ارسنی از دسته یفرم در این" جنگ کشته شدند. شب ‌شانزدهم 
عباسعلی خان ؛ داروغد شیر از طرف سجاهدین تیرباران شد. روز بعد حاجی بحرالعلوم 
رشتی و کیل دور اول مجلس و پسرش را در یکی از دهات تزوین دستگر و به‌شهر 
آورده و درعما رت رکنی تبرباران کردند. 

چهارعراده توب و بقداری تفنکد و فشنگ که به‌دست قشون‌بلی افتاد درحمله 
بدتهرال و جنگ بادانک مورد استفاده قرا رگرفت و در فتوحات بعدی فشون‌ملی, عاسل 
موثری بود. 

دوروز بعد از فتح قزوین تلگرافی از بحمدعلیتاه رسید که در آن به کلیه اهالی 
ایران اطلاع داده بود که برطبق قانون اساسی مشروطیت مجدداً برقرار و مجلس شورای 


بلی مفتوح خوا هد شد پسی از انتشار دستخط شاه در تهران و شهرستانها چراغان کردند 
و جشن گرفتنه و تلگرافات تبریکك به زمامداران سخایره نمودند ولی قشون‌سلی در قزوین 
با خونسردی و بی‌اعتنایی اعلامیه شاء را تلقی نمود و کوچکترین رضایت و بشاشت از 
خود نشان نداد. 

در قزوین روزنامه‌ای بنام انقلاب تحت تلر سرا مجاهدین تاسیس گردید و از 
همان روز تالتیتی بدون آنکه توحهی بهاعلامیه محمد علیشاه بلماید مردم را به‌بر کنار 
کردن شاه ستمگر و دستگاه استبدادی باغشاه دعوت نمود و بطور صریح نوشت که 
محمدعلیشاه از اعلان افتناح مجلس و روی کارآوردن مشروطیت جز قریب دادن مردم 
منظلوری ندارد و تباید به‌شاعی که نه به‌خدا ایمان دارد و نه به‌عهد و پیمان علاقمند 
انت اعتماد و اطمینان دافت. 

محمد علیشاه به‌سنهدار تلگراف کرد که چون مشروطه را مجد دا عطافرمودیم و 
مجلس شورای‌سلی هم بزودی افتتاح خواهد یافت خوب است شما و همراهانتال 
به زشت مراجعت کنید و منتغلر نبتورات دولت باشید. 

می‌گویند تلگراف محمدعلیشاهامیهدار را مشزلزل لمود و به‌یعضی از نزدیکانش 
اظها ر کرده بود ایتک که تاه در بقابل خواشته‌های بلت نمکین کرده و راه تسلیم را 
پیش گرفته و سشروطیت را اعاده داده وپنجلس را عن. با همان شرایط و ستررات با زخواهد 
کرد دیگر رفتن ما یهتهران و جنگ و حدال راهآنداختن مورد نهارد و بهتر است با کلیه قوا 
به رشت برگرذيم و منتظر وعده‌های شاه بشویم» هرگاه بطوری که اعلان کرده و تول داده 
عمل کرد و مجلس را بازنمود که متصود ما انجام یافته و هرگاه باز نقض قول کرد و 
عهدشکتی نمود و راه خلاف پیش گرفت مجدداً با همین قوا به تهران برمی‌گرديم و 
مکافاتش را کف دستش می‌گذاريم. 

ولی سران قشون انقلاب و اعضای کمیته ستا رکه | کثرشان آزادیخواه حقیقی و 
انقلایی واقعی بودند کمتر ارجی به‌اعلام وگفته‌ها و قول و قرار محمدعلیشاه ندادند و 
متحدالقول شدند که.باید به‌تهران رفت ,و تخت وتاج ایران را از ننک وحود آن مرد 
حنایتکا رو خپانت پیته پاك نمود. 


بیش از آنکه شون انقلایی ازقزوین به‌طرف تهران حر کت کند 

دسته های مجا هد ین برای آنکه بهثر بتواند نفشه‌ای که در پیش داشتند احرا نما ید 
ورژسای آنها. و مسئولیت هریک از افراد و فرماندهان معلوم گردد و وظینة 

هر دسته در اجرای ماموریتی که در عهده گرفته بود روشن 

شود قشون ملی را به‌دسته‌هایی که ذیلا می‌نگاريم تقسیم نمودند و ویاست عرقسمت وا 
بهعهدة یکی از معا ریف ملروطه خواهان که در جنکها و مواقم سخت لیاقت و تایستکی 
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خود را نشال داده و درراه انقلاب خدساتی کرده بود ند واگذار کردند, 

ناگفته نگذاريم که اساس این تیم پندی بیشتر در روی متاسبات و روابط افراد 
با سردسته‌ها بود بهمین جهت دسته‌های قتون انتلاب متحدالشکل نبود و تقاوت زیاد 
پا هیم داشنند و از حیث عده سباوی نبودند, 

اول- حاجی‌سوسی خان میرپنج برادر بزرگ حکیم الملک که یکی از سشروطه. 
خواهالْ بنام بود و در آزادبخواهی معروفیت بسزا داشت و چنانچه خواهیم دید در 
حنکث باد امک شجاعت فوق العاده از خود نشان داد و به‌پایش تبرخورد و از کار اقناده 
عهده‌دار ریاست یک دسته یانصد نفری شد. 

دوم - میرزاعلیمجمد خال تربیت و عمیدالسلطان براد ربزرگث سردا رمجیی عهده‌دار 
ریاست یک دسته پانصد نفری گردیدند. 

سوم--میرژاعلیخان منتصرالدوله که معاونت سپهدار را عهده‌دار بود ریاست 
دویست نفرسوار را عهده‌دا رگثیت. 

چها رم - میرزاعلیخال سا لا ز بایح مازندرانی معروف به دیوسالا ر ننر رده هشتاد 

سوارشد. 

پنجم- میرژاحسن قزویلی پسرشتیخ الاسلام که سپس لقب پدر را یافت و معروف 
به رئیس العجا هدین بود سر کرده هشتادسوا گرد ید. 

ششم -میرزاعفا رخان قزوینی سالار متصور فرماندهی یکصد وینجاه سوار را 
عهدهدا ر شد, 

هفتم -مسیویفرم ارمنی که یکی از شجاعان سر کردگان مجاهدین بود ریاست 
یکسدوییست سوار را عهده‌دا رگردید. 

هشتم - اسدانته خال سرتیپ ابوالفتح زاده که در جنگ مجلس شر کت کرد و 
سپس به‌گیلان رفت» فرماندهی صدوپنجاه نفر را عهده‌دا رگشت. 

نهم - ولیکوف گرجی قرسانده هشتاد نفر گردید. 

دهم - حسن پکك فرژندشیخ حسن که سالها در مدوسه تامبریج معلم زبان فازسی 
بودس رکرده شصت نق رگردید. 

ناگفته نماند که عده‌ای همم اشسخاص سسلح سنفرد در میان قشون انقلاب بودند 
که نخواسته بودند در قستهای فوق شر کت کنند و آزادانه بدون آنکه در تحت اسر 
فرماندهانی که در بالا نام بردیم باشند در حنگها شر کت می کردند. 

بازدهم-معزالسلطان که یانی و موحد انقلاب رشت بود برچندین دسته از 

مجاهدین که در تحت ریاست عمیدالسلطان و میرزا کوچک‌خان و سالار فانح و 
مجا هدین قفقا زی انجام وظیفه می کردند ریاست داشت. 


بطوری که در فصول پیش نکاشتم فتح قزوین مصادف با 
انتشار اعلان مشروطیت از طرف محمدعلیشاه لو در تماء 
ایران جشن گرفته شد ولی سران اردوی سجا هدین با پیاعتاعی 
اعلامیه مد کور را تلتی نمودند و در تصمیم برای رفتن به 
ثهران پایدار بودنده‌پس از اعلان افتتاح سجلس اعلامیذ دیگری به‌این مضمول از 
ظرفت شاه محر شنگر 

حالا که ما مصمم شدیم دومرتبه مجلس را پاژنماييم به‌عموم حکام ولایات امر 
می‌نمابيم تمام اشخاضی که متهم و مقصر پلتیکی "هستند در هر نقطه اپران بلااستنا 
معقواند و هیچکس حق:مزاحمت به آنها ۳ ندارد و نیز حکم بی‌نما ییم تمام اشخاصی که 
تبعید شده‌اند آزادند سراحعت نموده و بهر کجا سی‌خواهند بروند. 

محمد ولی خان سبهدار خبر اعطای مشروطیت را از طرف شاه با شادمانی تلفی کرد 
و آنرا نتيجه بیروزی خود دائست و دسئور داد اعلان سذ کور را به‌طیع زسانند و درشهر 
منتش رکنند و جشن بگیرند ولی"سایر رسای ملبون با نظر سبهدار مخالفت نمودند و 
گفتند که چون شاه خود را در مضيقة دیله لاعلاج بوده که تن به‌مشروطیت بد هد و باهم 
نمی‌تواتیم با این اردوی بزرگ مدتي در تزویی پنانيم و آگر راه سراجعت را پیش بگيريم 
محمدعلیشاه چنانچه شبوه او است قول آو عهد خود را نتض خواهد کرد و تمام زحمات ما 
ازمیان خواهد رفت, 

معزالسلطان از جمله کسانی بود که به‌قول وقرار محمدعلیشاه اطمینال داشت و 
بهین جهت تلکراف ذیل را از قزوین به‌محمدعلیشاه مخابره نمود: اسروز دستخط 
تلگرافی اعلیحضرت همابونی زیارت شد ولی معلوم نبود که همان قانون‌اساسی که 
حچج اسلام تصدیق کرده و اعلیحضرت به‌صحه خود موشح فرموده‌اند همان است با 
خیر. سستدعی است دمتخط شرف صدور یابد که پارلمان را فوری افتتاح فرسوده و همان 
قوانین اساسی و انتخابات مجری شود. معزالسلطان و عموم بجا هدین , 
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سعدالدوله از طرف شاه همه روزه سقرای روس و انگلیس را ملافات می کرد و به‌آنها 
فشارمی‌آورد که ازحر کت سجاهدین به‌طرف تهران سمانعت بعمل آورند. 

سفیر انگلیس در تلگرافی که به‌وزارت خارجه انگلستان. نموده می‌گوید همکار 
روسی من می‌نویسد نفوذ کلام خود راحتی المقدور به‌سپهدار بکار بردم لیکن مشمرئمر 
نشده است و کمان می کنم بواسطه عدم رضایت ازشاه» از فزوین به‌طرف تهران ح رکت 
مد 

در تلکراف دیکر می‌گوید همکارروسی من به‌من اطلاع داد که دومرتبه بوسیلة 
دونفر از نایبهای سفارت در قزوین یا سبهدار مذا کره کرده و به‌ا و گوشزد کرده که شاه 
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تمام خواهشهای ملیون را قبول کرده و همچنین از سبهدار تقاضا کرده است که از 
عملیات رولوسیوثرها جلوگیری ثماید. 

و نیز سرادواردگری وزیر خارجه انگلیس دستور ذیل را به‌سفیر انگلیس مقیم 
تهران سخابره نمود؛ شما بی‌توانید که با همکار روسی خودنان متحداً با سبهدار بذا لره 
نمایید و به او گوشزد کنید که ملیون باید از فرمان شاه راضی باشند و قبول کنند و هرگاه 
شاه به‌وعده‌های خود وفا نکند سفارتین با او همراهی نخواهند کرد. 

همینکه محمدعلیشاه استنباط کرد که اردوی مجاهدین مصمم برای حر کت به 
طرف ثهران عستند برای اینکه از آنها جلوگیری کند و آنان را راضی به‌توقف نماید 
اعلامیه ذیل زا منتشر نمود» هرجند رفاهیت رعابای سا که اولادهای سعنوی با 
هستند در پیشگاه مل و کانه ما منظور و اتحاد دولت وملت بقصود عمده ذات همایون نا 
بوده است» چون توضیح در هر اسر باعث رفم اشتباه و حصول اطمینان است پس برای 
اینکه مقصود خودمان را اهر ساخته و نیات مقدسمان را ابت تماييم و برای اینکه 
اذهان عمومی مطملن و اسبایپ,دلگرسی رعایا را فراهم نماييم و همچنین توضیح یه 
فرمان سابق داده پاشیم ما می‌نویسیی که مشروطه ایران بروفق همان مواد ۱۵۸ تائون- 
اساسی برقرار است و این مواد مایه آسایش واترقی سلت ایران خواهد شد ۲۸ ربیم الثانی 
۷ محمد علبتاه‌قاحارء 

محمدعلیشاه بعد از انتشار این اعلان تجول" ز وضم نهران نگران بود. بهسلطنت- 
آباد رفت, 

پبس از وصول اعلان فوف به‌قزوین؛ سبهدار اظهار رضابت کرد چنانچه در 
یادداشتهایی که از او به‌دست آمده می‌نویسد امروز که ۲۸ است دهروز است در 
قزوین تیم بحمدانته به‌مقصد و متصود خود که تحصبل مشروطه بود نایل شدیم و 
شکر الهی را بجا آورديم روسفید دلیا و آخرت شدیم آرزوی با همین بود حالا با تهرال 
بشغول بعضی سزال وجوابها هستیم بحمدولی سپهدا راعظم. 

در زیریادداشت فوقی این حمله رانکاشنه۰ ابروز که ۲۸ است در خانة 
مجدالاسلام قزوینی هستیم فردا را ب‌باغ خود پهلوی دروازه می‌رویم که نازبرنلک و 
حکم برسنا ره کنم بواسطه خدمت به‌ملت و تحصیل اعاده مشروطیت, 

سبهدار برای رفن به‌تهران دودل بود و تصور می کرد که شا ید محمدغلیشاه 
به‌عهد خود وفا کند و بدون جنگ و خوتریزی مشروطیت در ایران برقرارگردد بهمن 
جهت بدتی در قزوین ماند و حرکت به‌طرف تهران را بتاخیر انداخت و با دربار وارد 
گفتکو و شرایط صلح شند ولی بزودی احساس کرد که محمدعلیشاه و دربا ریانش محال 
است زیربار مشروطه بزوند و تمام این گنتکوها برای اغقال مشروطه‌خواهان و متفرق 
کردن مجاهدین می‌باشد, 


کناب پنجم ۱۱۶۵ 


محمدعلیشاه امید دیگری عم در دل بی‌پرورانید و انتظار دیگری داعت. آن 
انتظار و امید ابن بود که روسها به‌او اطلاع داده بودند که چندین هزارنفر سپاهیان 
زوس وارد گیلان شده‌اند و هرگاه وسایل عقب انداختن حر لت مجاهدین به تهران 
فراهم شود قشون روس بزودی خود را به‌قزوین خواهد رسانید و از حرکت مجاهدین 
به‌طرف تهران ممانعت بعمل خواهد آورد. 

عده‌ای از سرال ملیول که از حر کت قشون روس اطلاع یافته بودند به‌سیهدار 
فشار آوردند که باید هرچه زودتر بطق تهران حرکت کرد و پیش از آنکه تشون 
روس برسد کار را یکسره نمود والا همه‌چیز از دست خواهد رفت و همد ژحمات نقش 
برآب خواهد شد. 


اتجمن سعادت اسلامبول که کوش بزنگ وفایع ابران بود و از نقشه روسها اطلاع وافت 
ین رده بود که آگر سجاهدین بیشاز این در قزوین درنگ کنند همان وضعیتی که 
در تبریز پیش آمد پیش خواعت آمد بی‌دریی به سپهدار وسرداراسعد تلگراف میکردند 
و به‌آنان اندرزمی‌دادند که بدون فوت وقت به تهران بروند. 

اینک برای روشن شدن وضعیت» یکین از فلگرافات را که انجمن سعادت‌به‌سیهدار 
نموده در ایتجا نقل سم یکنم: 

انجمن سعادت ابران اسلاسول ۱۲ حمادین الاول ۱۳۲۷ 

حضورمبا رلك حضرت اشرف سپهدا راعظم داماقباله عرض می‌شود دستخط مبارلد 
زبارت شد برطبق شرحی که از تجاوز شون روس در ایرال سرقوم فرسوده بودید که غیر 
از افتام راء و رسائیدن آذوته مقصودی ندارند دوتلگراف از تبریز در تاریخ ۱۰- 
ریم الثانی رسیده که از نظر شریف می‌گذرد, 

توسط انجمن سعادت نجف حضورمبا رك آقای آخوند و آقای سازندرانی؛ دام‌ظلمها . 
ازعداد دولتیان دو هرا رنفرقشون روس وا رد تبریز, الغوث الغوث. اقدامات آن ذوات محثرم 
به‌سقامات لازبه مخصوصاً به‌سلطان جدید عشمالی» مفید و نصیحت آخری به‌تهران و 
اتعا م‌حجت د رلزوم اعاد؛ مشروطیت و اتحاد دولت و ملت و اعاده قشون روس. 

انحمن ایالتیستار 


انجسن سعادت نجف حضور مبار کك آیت‌الته خراسانی و مازندرانی عناد دولت در 
بخالفت با بلت دولتین همجوار ر وادار بیدا خله و مور دادن تشون زوس برای یار 
کردن راه دولت را اجبار بدادن اعلان مجمل مشروطه نمود انجمن ایالتی در شرایط با 
دولت مشغول بدا کره» قوای ملی کما کان باتی» از آن ناحیه بقدس کب 
تکلیف می‌نما ید قشون روس بتصویب دولت انگلی داخل شده و تول داده‌اند بلاشرط 


۱۶۶ ن تاربغ انتلاب مشروطیت ابران 


عودت نما یند, احمد فزوینی 


خدا مفسدین و مغرفین را له روز وشب تشه پینتن و به‌ريشه مشروطیت 
بی‌زنند خوار و ذلیل گرداند بدمدوآله ایلهمه تعویق امورات ملی و خرابی ون از 
فاد و اغراض این قبیل اشخاص بی‌شری و بی‌وحدان بوحود آبده خلاصه میس کد 
فوری و تقایل دقت و اعتلا است ایشست که بدا بلزوم مبرم باید بهرحال اردوی اصنهان 
واردوی حضرت اشرف غالی ثا دم دروازه تهران برود تا فطع ماده استبداد بشود بایددر 
همه‌جا پروگرام اردو ازترار ذیل باشد: 

اولا- بقصد آردو فقط تأسین استقرار مشروطیت و آسایش مملکت است. 

ی امالی و لشگریان بی‌طرف از هر طرف تحت تامین از هررگونه تعرض 
تتعتوون اسطم 

تال تشن خارجه و اتباع خارجه همه میهمانان عزیز ایرال هستند و لازمه 
احترام و محافظة آنها یکی از اضنول متاصد اردو است, 

حضرتعالی بهر وسپله حضرثاصمصام‌السلطته را تشویق به‌حر کت بقرسابید 
مملکت در خطر و دول نعظم هم از فساد دنتگاه محمدعلیشاه اطلاع کامل دارند در 
بتام جلوگیری پرنخواهند آمد. عموم[منتظر چر لت اودوی حریت‌طلب و آزاد بخواه 
تنل 

الحق و الانصاف اقدامات علاقلانه و غیورانه آن ذوات محترم ثمام اروپا را در 
حیرت گذا رده و همه وقت از این خادمان در خصوص تأخیر حرکت اردوی سارلد 
ابضاحات می‌خواهند باری بهمه حال وقت حر کت است این حسی نلیت که 
از آن حضرت بروز و یکباره بدون خودداری در راه آزادی وطن و استخلاص لت از 
زیر ژنجیر اسارت استبداد متحمل عزاران ژحمات شد‌اند اهمیت زیاد دارد حتسی 
دانشمندان فرتگسنان که این حس وطن خواهی از آنها بطهور بی‌رسد درجزو قلاسنه 
می‌شمرند بدیهی است عاشتان وطن که مجاری لیض عرّت نس را در قوام عزت ملی و 
یرت نوعی دانسته‌اند, چه ستصود و منظور غیرار ترقیات ملی و چه آمال معززی 
غیر از متصوبیت یک‌دولت محلشم تصور می‌شود؛ خاصه برای اسنال حضرت مستطاب. 
اجل عال ی که همد براحل زندگانی را در اقصی‌الانان سیر نموده‌اند و دیگر تمایلات 
پشری را در نظر نبا رک اهمیت باقی نمانده چنانچه یگانه مکافات قدا کارا قومیث 
همان حس شرف و حیئیشی است که در وطن و ملت خود می‌بینید. از خدای پا ك 
درخواست می‌ماید که حضرتاجل‌عالی را ایل همین مکافات شرافت آبات نموده و 
به دپدار عزت ایرال و شرافت ایرانیال سوقق و متضی‌المرام نماید, 

انجمن سعادت بموجب خبری که از پا ریس رسیده است محمدعلیشاه بی‌خوا هد 


کات پنی ۰ ۱۱۶۷ 


که قبل از انعقاد مجلس یه رعن گمر کات استقراض نماید و از اروپا مستشار بیاورد الیته 

حضرت مستطاب عالی لازم است بفوزیت پروتست بفربایید که قبل از آنعقاد محنسی 

شورای سلی لت قبول دارد و به‌ادای وجه استتراض شده ملت ایرال خود را ذمه‌دار 
لمی‌دائد بعد پرونست را بوسیله تلگراف و اعلامیه‌ها و جراید در تحام ممالک خازحه 
منحشر فرمایند و به‌اطلاع سفرای خارجه برمانید. انجمن سعادت 


بی‌گزیند نس از آنکه محمدغلیشاه اعلان مشرفطیت را بمتشر نمود و ببعدالدوله 
رئیس‌الوزرا به‌سپهدار اطلاع دا فٍ که چون مجلس شورایملی برطبق موازین فا نول اساسی 
تتکپل خواهد یافت دیکر جنگ وازدو,کشی مورد ندارد سبهدار یا سران و رژسای 
مجاهدین به‌سلورت برخاست و مان کتنذهاي بعداندوله را برای آنها تکرار گرد 
ولی روسای ملیون عدم اعتماد خود زآآهوعده‌های شاه صریحاً الهار داشتند و تعسب 
خود را برای رفتن به تهران و از میان برداشتن"نجمدعلیشاه اغلام نمودند. سبهدار ته 
خیال می کرد پس از تمکین محمدعلیشاه به‌درخواست ملیون کار تمام شده و دیگر 
جنگی با دولت پیتی تخوا هد آمد با یت ناراضی و نگران شد و تیه گرفت محاهدی 
را بحال خود بگذارد و به‌رشت براجعت کند ولی حرکت سرداراسعد از اصنیان 
تلگرافات انجمن سعادت و مهاحرین مثیم ارویا و مراقبت دایم سردارمحیی و میررا. 
علیححمد خالن تریبت ویفرم در نگاهداری او ماه اتجام فکری که در نزش پیدا خنه 
بود گردید و با ت و کل به خداوند بدمقاوست و رفتن بهتهران تصمیم گرفت, 

روز ۲۹" خرداد قشول‌ملی از تزوین به‌طرف بنگی امام حر کت کرد و پس از 
گذ رانیدن یک‌شب در آنجا بقرم که پیشقر اولی تشون ملی را عهده‌دار بود ماسوز تصرف 


کرج شد. 


